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ورصفت معمورة زمین بطور اجمال ۶ 
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۳۳۳ 
ذ کر جز ابر دد,.بای دوم ومحیط غربی ۳۳۸ 
۳9 ۲۳۲ 
ذکر جز.بر 6 میان دجله و فر ات ۳۰ 
ذ کرعراق ۳۳۸ 
ذ کر خوزستان ۳۵۴ 
ذ کر فارس ۳۶۷۲ 
ذکر کرمان ۳۸۹۰ 
ذ کر سجستان ۳۸۶ 
ذ کرسند ۳۹ 
ذ کر هند ۳6۰۰ 
ذکرچین ۳۳ 
ذکر جزابردر.بای مشرق ۴۱۸ 
ذکر بلاد روم ۳۳۰ 
ذکر ارمینه واران و آذر بیجان ۳۳ 
ذکر بلاد جبل و آن عراق عجم است ۷۴۷۰ 
ذکر بلاد دبلم وجبل ۳۹ 
ذ کرطبر ستان و ماز ندران وقومس ۳6۹۸ 
ذ کرخر اسان ومضافات آن از زا بلستان وغور !| 
ذ کرزا بلستان وغور ۵۳۸ 
ذ کر نخارستان و بدخشان ۵۳۴۵ 
ذ کر خوارزم ۵۵۰ 
ذ کر ماوراءالنهر و مضافات آن از بلاد نر کستان و۵ 
ذ کرجا نب جنوبی اززمین و آن بلاد سياهان است عرنع 
ذ کرجانب شمالی زمین مشتمل بر بلاد فرنگان و ترکان وغیر اربشان .۳ 


فهر ست اعلام ۱« 


مقدمه 

این کتاب تقویم البلدان که به قول ر و 0ههن6 « دد تمام قرون وسطی در 
اروپا کتاب ورساله‌ا یکه بتوان‌ب رآن‌ترجیح نهاد تألیف‌نشده» اثری است‌درجغرافیاجامع 
محاسن همه کتب پیش ازحود از ابوالفداء عمادالدین اسماعیل فرزند نورالدین‌علی‌بن 
محمودبن محمدبن‌عمر بن‌شاهنشاه‌بن‌ایوب بن‌شاد ی که شاهنشاه بر ادد صلاخالدین‌ایو بی 
بود واین‌حاندان» کردان بودند ۰ 

اوبه‌سال ۶۷۲ دردمشق متو لدشد , د رکودکی فرهنگك وادب زمان خحو دراهمراه 
بافنون سپاهیگری آموخحت و آنسا نکه درمضمار علم وادب سر آمد همگنان بود درمیدان 
کارزار نیز یکه‌تاز و گردنفراز بود : جودت ذهن و فیضان قریحت و قدرت شاعری دا 
با ذوق تحقیق و تأألیف ددهم آمیخت چنانکه جها ندادی و سیاست دا با لشک رکشی و 
کشو رگیری همراه داشت ۰ 

دوازده ساله بود که در استخلاص قلعةً مرقب از دست مهاجمان صلیبی ش ر کت 
چست ودرشانزده‌سالکی دداخراج آنان ازطرابلس همراه سپاه‌اسلام بود ‏ و گویاآخرین- 
بار که اودا در پیشا پیش سپاه می‌بینم سال ۷۱۵ باش دکه در لشک رکشی به آسیای صغیر 
شرکت داشت ۰ 

در آغاز از امرای دمشق بود سپس در اثر خحدمات شایانی که از او مشاهده افتاد 
الملك‌الناصر اورا وعدة رلطنت حماة داد وجندی بعد به همین منظود از دمشق به قأهره 
رفت.سلطان اودا گرامی داشت و خلعت و نعمت بخشید و به‌لقب الملكالصالح ملقبش 
ساعت وسلطنت حماة به‌اوداد ۰ دد سال ۷۱۰ به‌حماة آمد و بر اریکهً قدرت نشست و 
هفت سال بع دکه در رکات سلطان به‌سفر حج دفت لب الملكا لموید یافت . و سلطان 
به‌اواجازه داد تا درحماة به‌عنوان سلطان حماقواعمال آن‌به‌نامش حطبه کنند , 





۱ هشت ترجمة تقویم| لبلدان 


حماءة در آنعصر یکی ازمرا کز ادب ومجمع 7 ۳ و ادبابود. ابوا لفداء 
که خود درشعرصاحب طبع بود » ارباب این صنعت دا نیکو می‌داشت چنانکهابن نبا ته 
و صفیالدین حلی و شهاب‌الدین حلبی دا درمدح اوقصائد است . 

درسال ۷۲۱ کتاب تقو یم لبلدان را به‌پایان آورد ویازده سال بعد یعنی به سال 
۲ ددسن شصت سالگی دیده ازجهان فروپست . 

جغرافیا نو یسان پیش‌ازابوا لفداء اگر درتألیف کتب خود انگیزةٌ دیگری‌داشته‌اند 
ابوا لفداء در تدوین تقویم‌البلدان انگیزه‌ای سیاسی داشته است . بدین‌معنی که به‌متتضای 
موقع و مقام خود به تألیفی نیاز می‌داشته که بدون هیچ اطناب ممل و ایجاز مخلی اورا 
ازمکان جغرافیاتی هر بلد باذ کر پاده‌ای ازحصوصیات آن آگاه کند و کتب دیگرجغرافیایی 
که اداین .پیش تا لیت وبا فته بودند هريك به‌تنهائی این‌مقصود دابر نمی آورده‌اندچنانکه 
در مدمه گو ید : چون به‌مطالعه کتب م لفه در بیان احوال بلاد و نواحی روی زمین از 
کوهها ودریاها وغیر آنها پرداختم در آن میان کتابی دا که مقصود مرا بر آورد نیافتم 
آنگاه به نقد يك‌يك کتب معروف جغرافیا پرداخته وبرهريك عیبی گر فته‌است که‌مثلا کتاب 
ابن‌حوقل واددیسی وابن‌خردادبه را از آن جهت که ب‌ضبط نامها وذ کرطول وعرض بلاد 
نیرداخته‌اند باهمه تفصیلی که به کارداشته| ند مفید فایدت تام نمی‌داند . وزیجها را اگر 
چه‌طول وعرض بلاد را دربردارند» بدان سبب که از تحقیق نامها وذ کر اوصات شهرها 
عاری هستند نپذیرفته . و کتبی دیگر چون الانساب سمغانی و المشترله یاقوت و مزیل 
الار تیاب والفیصل ابوالمجد اسماعیل موصلی را که متعرض طول و عرض بلاد نشده‌اند 
ناقص می‌داند. و اقدام خو درا درتالیت این کتاب چنین توجیه می کند که : «چون بدین 
عببها ۲ گاه شدیم آ نچه رادر آن کتابها پرا کنده بود درد این مختصر اند آوردیم» آنگاه 
در تدوین مطالب دوش ابن جز له را درتالیف تقو یم‌الابدان اتخاذ کرده است . 

کتاب ابوا لفداء بدین‌علل که برشمرده یکی از کتب مفید جغرافیاست که از همان 
اوان تا لیف مورد توجه اهل‌فن واقح گردیده است.چنا نکه ذهبی متوفی به‌سال ۷۴۸ که 
ازمعاصر ان م لف بودآنرا تلخیص کرد ودرسال ٩٩۷‏ سپاهی‌زاده به‌تر تیب حروف‌النبا 
تنظیمش کرد و بااضافاتی «اوضح لمسا لك | لی‌معر فتا لبلدان والمما لك» نامید . همچنین 
مورد توجه علمای مغرب زمین واقع شد واز اواسط قرن شانزدهم گهکاه ترجمه‌هائی 
ازپاده‌ای ازقسمتهای آن به‌یکی از ذبانهای اروپائی منتشر شده است . تا آنکه در سال 
۰ متن کتاب به‌وسیلةً رنو و دسلان 6 5 ۳6 بامقابله باچندنسخهٌ دیکر به‌شیو ه‌ای 





معدمه مر جع 


دلپذیر به‌طبع دسید . ودرسال ۱۸۳۸ ترجمهً قسمتی رز آن بهزبان فرانسوی ب‌قلم دنو 
و۳ سال بعد یعنی درسال ۱۸۸۳ ترجمهةً قسمت دیگ رکتاب بهعمان زبان به قلم گیاد 
0۳0۳ نشریافت واین ترجمةهً ماازدوی‌جاپ‌منقح رئو انجام گرفته است ۰ 

ضبط اعلام جغرافیاتی جز آنچه د رکتاب آمده است بیشتر از روی معجم| لبلدان 
یاقوت صور ت گر فته واندکی‌دیگ رکه درهيچيك اذین دوماً حذ نیامده بود ازروی‌ضبطی 
که آن دومترجم دانشمند درترجمه فرانسوی آن ملحوظ داشته بودند انجام یافته است. 


0 
9 ی 
تست ااصل اثر رادراختیاد ارباب‌نظر بگذارد و سپس در فرصت مناسبتری بادقت و 
استقصای بیشتردرمجلد دیگری حواشی آنرا 

عبدا لمحمد آ یتی 


نهم 7بان‌ماه هز اروسیصدوچهل و نه 





رم 


بان 





لت رحمن‌الرحیم 


و به نسعین 

الحمدلله حمداً بلیق بجلاله و صلی‌الّه علی سیدنا محمد و آله . و 
بعد : چون به مطالعةً کتب مق لفه رربیان احوال بلاد و نواحی روی ذمین؛ 
از کوهها و دریاها و غیر آنها پرداختم فا بات کتایق را" که؟مقصود 
مرا بر آورد نیافتم . از جملة کب این"فن که بز آنها دست یافتم ؛ یکی 
کتاب ابن حول بود . این کتاب با وجود آنکه کتابی طولانی است و 
اوصات بلاد به‌تفصیل در آن بیان‌شده » ولی ضبط ام‌ها و ذکرطول وعرض 
بلاد در آن نیامده ان ان بیشتر آنچه را که آورده هم از جهت ۲م 
مجهول است و هم از حیث مکان و با وجود جهل به این دو» فایدة تام 
۳ 

تا نیک رده توس لاک ساب 
ابن خردادبه و غیر ایشان , که همه از این جهت که به تحقیق نام‌ها و 
زکر طول وعرضها نپرداخته‌اند گوثی پای برجای پای ابن حوفل نهاده‌اند . 

اما زیجها و کتب یکه در بیان طول و عرض بلاد نوشته شده از تحقیق 
نام‌ها عاری است و به ذکر اوصاف شهرها نبرداخته . و برعکس کتبی 


۱1 ترجمةً تقویم| لبلدان 


که در آنها به تصحیح نام‌ها وضبط آنها توجه شده بود» چون:«الانساب» 
سمعافی و المشترلك » یافوت حموق و « مزیل‌الار تیاب عن مشتبه‌الانتساب » 
و « الفیصل » هر دو تألیف ابوالمجد اسماعیل بن حبتالة موصلی » متعرض 
طول و عرض بلاد نشده بودلد .و این خودروشن است که جون طول و 
عرض بلدی دانسته نشود » سمت آن مجهول ماند و جانب شرقی و غربی 
و جنوبی و شمالی آن شناخته نگردد . 

چون بدین عیب‌ها آگاه شدیم آنچه را در آن کتابها پراکنده بود 
در این مختصر گرد آوردیم ؛ بدون آنکه مدعی شویم که بر همةّ بلاد 
عالم یا حتی بربیشتر آنها احاطةیافت ای و هر گز در این فن چنین‌طمعی 
نباید داشت چه همه کتب جغرافیا از آنهمه مطالب جز اند کی از بسیاررا 
در بر ندارد . 

مثلا از اقلیم چین با همه عظمت و کثرت بلاد آن جز آ گامی‌اندکی 
آنهم بدون آنکه بتوان آن را محقق دانست . و همچنین 
است اقلیم هند» که آنچه از اخبار آن به ما رسیده مضطرب و نامحقق 


به ما نرسیده » 


است . و نیز بلاد بدغار و چرکس و روس و سرب و اولق و فردت از 
خلیج قسطنطنیه تا دریای محیبطغربی » که با وجود آنکه بلادی بسیار 
و ممالکی عظیم هستند نام شهرهاو احوال آنها بر ما مجهول مانده و جز 
اندك ذ کری از آنها به میان نیامده است . 

وهمچنین است سرزمینهای سياهان - از طرف جنوب - که با وجود 
آنکه,مشتمل 7برابلاه بسیار و اقوام مختلف است از : حبش و زدج و تومه 
و قکرور و زجلع و غیر ایشان» جز اند کی از اخبار بلادشان به مانرسیده 


است . 


و به زودی آگاه خواهی شد » که ما در این مختصر آنچه را که 


را ان مت 


در معرفت همه ذمین ۵ 
ور کتب مختلف پرا کنده بود گرد آوردهایع : و در تألیف خود طر بقه ابن 
جاله را در کتاب «تقویم‌لابدان» در طب ؛ پیش آگرفته‌ايم و آن را « تقویم 

البلدان» نامیده‌ایم ۰ 
ایناك پیش از آنکه در جدولها به ذکر بلاد پردازیم آنچه را که 
شناختن آن واجب است از زمین و اقلیم‌های هفتگانة آن و دریاها ذکر 


در معرفت همةً ذمین 


همانطور که در کتب هیئت به چنا دلیل ثابت شده » زمین کروی 
شکل است . و از آن دلایل یکی این است که : 

طلوع و غروب کواکب نسبت به‌اهل مشرق پیش از طلوع وغروب 
آنهاست نسبت بهاهل مغرب. و این دلیل بر استدارت‌زمین است از مشرق 
به‌مغرب. وارتفاع قطب و کوا کب شمالی و انحطاطقطب ‏ وکوا کب جنوبی 
برای کسانی که دد شمال ابستاده‌اند و ارتفاع قطب و کواکب جنوبی و 
شم ای بای با اجه و تتجتو یاه میت 
شدن این دو اختلاف برای کسانی که در سمتی میان این ده بمسگ فر از 
دارند دلیل بر استدارت همه زمین است ۰ 

اما پستی و بلندی‌های روی زمین چون کومها و دره‌ها آن را از 
کرویت خارج نسازند . چه این پستی‌ها و بلندی‌ها در برابر عظمت زمین 
مخت زایتداشیکمداکوهی کهنطص غرس بلندی 
آن باشد در مقابل همه زمین به‌قدر حمس سبع عرض يك دانة جو است ۰ 
در مقابل کره‌ای که قطرش يك زراع باشد . 


و نیز درعلم هیثت به‌چند دلیل ثابت شده که زمین دروسط فلك است 


سس در تسیا سس ۱۲ 
۶ ترجمةٌ تقویم البلدان 


و ازدلایل این ادعاء است : انخساف ماه هنگام مقابلةٌ حقیقی با خورشید » 
که کر زمین در میانه حایل شود . 

کسی که بر روی زمین ایستاده باشد سرش به طسرت محیط فلگ 
واهد بود » و آن سمت را فوق‌گویند و پاهایش به طرف مر کززمین باشد 
و آن سمت‌را تحت خوانند . و سطح محدب زمین موازی است با سطح 
مقعر فلكك محیط بر آن . و کسی که بردوی زمین حر کت کند سراو همواره 
محاذدی جزئی از فلك باشد . 

اپتگامشالی ابرای ۲ کاهیدهن براین مقلبه اکر جرد و 
همه زمین ممکن باشد و فرض شود که سه‌تن از يك موضع به راه افتنضد و 
یکی به سمت مغرب رود و یکی به جانب مشرق و یکی درجای‌شود بماند 
تا آن دويك دور زمین را طی کنند و آن که به طرف مغرب رفته از جانب 
مشرق به نزد او باز گردد و آن که به طرف مشرق رفته از جانب مخرب به 
نزد او باز گردد » روزهای آن که به طرف مغرب رفته یکی کمتر و روزهای 
آن که به طرف مشرق رفته یکی بیشتر خواهد بود . زیراکسی که به‌طرف 
مغرب رفته به فرض آنکه زمين را در مدت هفت روز موافق مسیر خحورشید 
طی کند » غروب آفتاب برای او در دك روز به‌قدر سبح دور تقریباً تأخیر 
کند ۰ پس در مدت هفت روز که يك دور کامل زا به پایان رسانیاه ‏ راث 
روز تمام شود . و آن‌ که به جانب مشرق رفته و حر کتش مخالف حرکت 
خورشید بوده» غروب آفتاب برای او » در هرروز به قدر سبع دور پیش 
افتد و در مدت هفت دوز » يكك دور کامل شود و برروزهای او بك روز 
افزوده‌کرده ‏ پس کر در روز جمعه ازیکدیکر جدا شده‌باشند و روز جمعهً 
دیگر » نزد آن کس که برجای مانده باز گردند » آن روز نسبت به کسی که 


به جانب مخرب رفته و اينك از مشراق باز می کر ددر رون پنحششه و نس 


ددمعرفت اجزاء‌ذمین ۳ 


کسی که به‌جانب مشرق‌رفته و اينك از مغرب بازامی گرده رو زشنبه عواهد 
بود و همین حال باشد اگراین امر در ماه‌ها و سال‌ها فرض شود ۰ 
در معرفت اجزای ذمین 

تس ار ودره عظیمه‌ای‌است فرضی» که بردو نقطةً اعتدال ر بیعی 
و ری میک و رتیه شمالی و جنوبی تقسیم می‌کند ۰ 

هر گاه‌دايرة عظیمةً دیگری فرض شود که بردو قطب این‌دایره‌بگذرد 
ات کر یکی تربع ای مسکن ۵ 
احوال سه‌ربع دیگربرما مجهول ۰ 

پیشترین معتقدندکه آن سه ربع دیگررا آب فراگرفته است ۰ 

و از این رو حکم به آبادانی يك ربع زمین کرده اند » که چسون 
حوادث فلکی مثلا" خسوفات را رکنات ان 9 دنف»ر | مردمی که در 
ری اکآ نواعت کیود‌تر ازطردمی که "در فغریك تاکن اند ریق 
کنند و اگر برای هرساعت پانزده درجه فرض شود و دوازده ساعت را در 
پانزده ضرب کنند صدوهشتاد درجه که نیمی از دور همهزمین است» حاصل 
شود . و از این‌رو قسمت معمور زمین را در نصف شمالی دانسته‌اند » 
که هنگام نیمروز در هیچ جا دیده نشده که سایه‌ها به طرف جنوب افتند 
مگر در پاره ای اندك از جای‌ها چون حوالی رَنج و حثه . ولی مرگز 
عرض آن از سه درجه افزون نگردد . و در جانب شمالی نیز در آنجا که 
عرضش از تمام میل کلی بگذرد به سبب شدت سرما کسی مسکن نکنسد . 
و مقصود از میلکلی عرض شصت وشش درجه و نصف درجه است . 

دنا تشر واطررافت زمین را فرا گرفته است . اما جانب غربی و 
شمالی و جنوب شرقی آن معلوم است ولی جنوب غربی آن» امعلوم 


پر _-_۰۰_«۰ سس 
۸ 


ترجمهٌ تقویم‌البلدان 
بود.. چه تا کنون کسیازراه دریا به آنجا نرسیده است ۰ و نیز طا را به 
قسمت شمال شرقی بحرمحبط آگاهی نیست . 

و گفته شده است که: سبب آبادانی ربع شمالی وخرابی ربع‌جنوبی 
نزديك بودن خورشیداست به آن » چه وقتی خورشید درسمت ربح‌جنوبی 
باشد در هنگام حشیض در بروح جنوبی قرارگیرد ۰ پس دراین هنگام به 
زمين نزدیکتر و شعاعش بیشتر و اثرش شدیدتر گردد . 

ولی نمیرالدین این تعلیل را ضعیف شمرده و گفته است که : تفاوت 
میان کو چکی خورشید از جهت بودن آن دراوج و بزرگی آن از جهعت 
بودن آن در حضیض به حس در نیاید . بنابراین بعید می‌نماید که تأثیرش 
به‌حدی باشد که از دوموضع‌همانند» یکی‌رامسکون و دیگریرا غیرمسکون 
سازد.. واين دا علتی جز اراد خذاو ند نیس : 

وئیز در تعلیل‌این موضوع‌گفته اند که : سبب آن مسامتةٌ طر یقةٌمحرقه 
است و مراد به طریقةٌ محرقه » مابین هبوط نیرین است . و آن از اثناء 
میزان باشد تا اثناء عقرب و این نیز تعلیلی ضعیف است . و نصبر کویدا: 
از خرافات اهل احکام باشد . 

فصل- مشائیان و جمهور منجمان معتقداند که : زمین منقسم به‌پنج 
قسمت است . و این قسمتهارا دایره‌هائی متوازی و موازی با معدل‌النهار 
از یکدیگر جدا سازد . از جملهةٌ این دایره‌ها » دو دایره است که قسمتهعای 
خراب زمین را که به علت نزدیکی به دوقطب در نهایت سرما هستند » از 
سایر قسمتها جدا می کنند . 

این دوقسمت خراب دوقطعهٌ طبلی شکل هستند که یکی از آندو 
شمالی است و دیگری جنوبی. و به هريك ازاین قسمتهای‌طبلی‌شکل‌قسمتی 
از کرة زمین احاطه کرده است . 


چنان نقسیم م ی کنند که بر هريك دوسطح دایره شکل محیط اشتک . سطح 
است و به سببگرمای ززیای پیشتوا رن ضراعت اشست: 
دیگری جنوبی - 


میانی شامل نحط استواء 
اما دوسطحی که بردوجانب آن هستند - یکی شمالی و 
مناطق معتدله باشند . اما منطقهٌ معتدلةً جنوبی 

این شکل صور تکرة زمین را نمایش دهد * 


‌ 
مرت 


بنابررمشهور درزیر آب است. 










مرح وک دراب است 


۱ وه 3 ۱ 
توت جر سرا یاس 


9 ۳ یز ط 
معر, سل رالن‌اا اسب ۱ 


تس ی 
۱۷ ترجمٌ تقویم‌البلدان 


ذ کر خط استو )ء 


حط استواء از در جای‌چین بر در های‌هند برزخج ودرمغرب بر یی بان‌های 
سودان می گذرد و :* درجای محیط غربی منتهی می‌شود . 

کسی که درمناطقی باشد که حط استواء بر آن می‌گذرد شب وروزش 
دار رن ساعات اختلاقی نباشد . و دوقطب عالم برافق بلدة او خواهد 
بود . و مدارات قائم برافق او باشند و خورشید در هرسال دوبار : يك‌بار 
درحمل ويك‌بار در میزان» بر سمت‌الر آس او کذرد . 

برحی معتقداند که منطقهٌ استوائی اعدل مواضع است و بعضی گویند 
در عات کر لت رس لت ۱ به جهت استواء شب و روزش بدین نام 
خوانده‌اند . و به سیب آنکه در آنجا آفتاب سخت می‌تابد » مردمش 
معتدلا لمزاج نیستند و همه کسانی که از حیث رنک بشره و موی»و قبافه 
شبیه به آنان هستند آنچنان باشند . 

در منطقهً استوائی » در مدت دوازده ماه » یعنی یکسال کامل دو بهار 
و دو تابستان و دوپائیز و دو زمستان باشد . بدین معنی که خورشید چون 
به حمل در آید در سمت‌ار آس مردم آن دیار باشد » و آن اعار تاستان 
نخستینشان بود . و چون به‌نيمة برج ور در آید» آغاز پائیز نخستین‌باشد. 
و چون به اول برجح سرطان در آید» آغاز فصل زمستان نخستین بود . زیرا 
در این‌هنگام درنهایت بعد از خط استوا باشد در جانب شمال . و چون به 
برح‌اسد رسد بهار دوم آغازشود و چون به‌میزان در آید تابستان دوم 
باشد. وهنگامی که به‌نيمة عقرب رسد پائیزدوم آغاز گردد. و وقتی که به‌اول 
جدی‌در آید آغاز زمستان دوم‌باشد. چه‌در این‌هنگام درنهایت بعد است ازحط 


استوا درجانب جنوب. وچون به‌نیمةٌْبر ج‌دلو داخل‌شوده بهاردوم فرا رسد. 
تِ 1 


کدی کی دود [تلیم‌ها یگ هفیگا ره 


بدان که بیشتر معمورة زمین مان عرص وه درجه تا حدود پنجاه 
ورجه واقع شده . و اهل این صناعت آن را به اقلیمهای هفتگ‌انه قسمت 
کرده‌اند تاهر اقلیمی تحت مداری باشد که احوال همةً مواضع آن شبی4 
به یکد یگر بوده پاشد . 

طول هراقلیم میان مفرق و مغرب است و عرص آن مقدار اند کی 
اس ت که موجب زیادت نصف ساعت شود ور لا پیز وز اسان .؛ 

یه دا اطولها زا از جانب #عزب اعتبار کرده‌اند » تا آنکه 
ازدیاد عدد طولها (- بعد شهرها) در جهت توالی بردح باشد. و از آنرو 
مدا عرض را خط استوا گرفته‌اند که با لطبع مبدآی» متعین باشد . 

برحی گزه‌اند که: مبداً عمارت در مغرب » جز ایر خحالدات است ۰ 
و ازاین‌رو مبدأً طول را از آنجا حساب کرده‌اند . باید دانست که جزایر 
خحالدات اکنون غیرمعمور است ۰ و بسرخی مبدا طول را ساحل دریای 
غر دی نهاده‌اند . و میاث این دو ده‌درجه از دود معدل‌النهار تفاوت است ۰ 
و نهایت عمازت دز جانت شرقی موضعی اس ۱" نام عنگدز . 


میانةٌ دو نهایت شرقی و غربی رابر روی حط استواء قهٌالدرض 


۳۳۳۳۳ 


۷ ترجمهٌ تقویمالبلدان 
اف است از مبداً غربی. و چون درمبداً غربی- 
یعنی اینکه آیا جزایر خالدات است یا درجای غربی - اختلان است» در 
موضع قبالارض نیز اختلای افتاده است . 

اما اقالیم هفتگانه بر حسب عروض :بدان که آحر هر اقلیمی آن 
سوی اقلیمی است که در پهلوی او قرار گرفته . و در ترتیب اقالیم به 
جسب عروض نیز اختلاف کرده‌اند. گروهی مبداً اقلیم اول را حط استواء 
و آخر اقلیم هفتم را نهایت عمارت زمين دانسته‌اند . اما آنچه محققان 
رات انیت که 

اول اقلیم اول در حرض دوازده درجه و دو ثلث درجه است و آخر 
اقلیم هتم در عرض پنجاه درجه و ثلث درجه . ما نیز دراین مختصرءاقاليم 
را بدین نحو ترتیب داده‌ایم . 

ددموندرسفل‌های جفرافیانی نیز بر طبق اختیانرمتاعر هر ۱ 
ساحل درهای مغرب گر فته‌ایم. و اکنون به ذ کر اقالیم هفتگانه می‌پردازيم. 

افلس اول ‏ مدا آن مسوضعی است که طولانی‌ترین روز آن 
دوازده ساعت و نصف و ربع ساعت باشد و عرض آن دوازده درجه و دو 
ثلث درجه و وسطش موضعی است که روز سیزده ساعت باشد و عرض 
آن شانزده درجه و نصف و ثمن درجه و آخرش موضعی است که روز 
سیزده ساعت و ربع ساعت باشد و عرض بیست درجه و ربسع و خمس 
دزجف رانا کی ,کمدر -زدر| گفتیم که آخر آن آنسوی اول اقلیم دوم باشد - 
و اول اقلیم‌دوم بیست درجه و ربع و خمس درجه است . پس آخحر اقلیم 
اول اند کی از آن کمتر خواهد بود. پنابراین وسعت اقلیم اول هفت درجه 
و.دو لت ددچهف نمن ددجهباست تفر یا رو تمامیا سای ارس ۱ 


اقلیمهای دیکر در آتیه خواهیم گفت انشاء‌الّه تعالی . 


۱3۳۳ 


ریدنی کلی دد اقلیمهای هفتکانه ۱ 





اقلیم دوم - مبداً آن موضعی ارت که ی لا نف تطراین! رواد آن 


سیزده ساعت وربع ساعت باشد وعرض بیست درجه ودیخ 3 حمس درجه 


باشد وعرض بیست و چهار درجه ی 


و باشد و عرص پیست و 





لت درجه و آخرش موضعی است که روز چهارده ساعت و ربع ساعت 
باشد و عرض سی و سه درجه و نصف و ثمن ررجه » اندکی کمتر ۰ پس 
وسعت اقلیم سوم شش درجه و ثمن درجه است » تقریباً. 

اقلیم چهارم - مبداً آن موضعی ات که راوآ ن ها وه اساعت 


و دبع ساعت باشد وعرض سی‌و سه ونصف ولمن درجه و وسطش‌موضعی 


درجه و3009 سدس درجه و آخحرش موضعی است که روز آن چهارده 
ساعت و نصف و ربع ساعت و عرض اندکی کمتر از سی و نه دزجه و 
عشردرجه کم. پس وسعت اقلیم چهارم پنج درجه وهفده‌دقیقه است» تقریبا. 

اقلیم پنجم- مبدا آن موضعی است که روز آن جهارده ساعت و 
نصف و دبج ساعت باشد و عرض سی‌ونه‌درجه و عشردرج هکم و وسطش 
موضعی اس تکه روز آن پانزده ساعت‌باشد و عرض‌چهل و يك درجه ودبع 


ورجه و آحرش موضعی اس که روز آن پانزده ساعت و ربع‌ساعت‌باشد 


" ترجمة تقیم| لبلدان 


و عرض چهل‌وسه ده قاری 9 تمندوچه 6 اند کی سکمتز رو 
اقلیم پنجم چهار درجه و ربع و ثمن و عشر درجه باشد » تقریباً . 

افنلیتمششمت مبداً آن موضعی است که روز در آن پانزده ساعت و 
دبح ساعت باشد و عرض چهل‌وسه درجه و دیع و ثمن درجه و وسطش 
موضعی است که روز آن پانزده ساعت و نصف ساعت باشد و عرض 
چهل و پنج درجه و ربع و عشر درجه و آخحرش موضعی است که روز آن 
پانزده ساعت واصف و ربح‌ساعت باشد وعرض‌چهل‌وهفت درجه و خمس 
درجه » اند کی کمتر ۰ پس وسعت اقلیم ششم سه درجه و نصسف و ثمن و 
خحمس درجه باشد » تقریباً , 

اقلیم‌هفتم- مبداً آن موضعی است که روز آن پانزده ساعت و نصض 
و دبع ساعت باشد و عرض چهل‌وهفت درجه و خمس درجه و وسطش 
موضعی است که روز شانزده‌ساعت باشد وعرض چهل‌وهشت درجه ونصش 
و دبع و ثمن درجه و آخرش موضعی است که روز آن شانزده ساعت و 
ربع‌ساعت باشد وعرض پنجاه درجه و ثلت درجه. پس وسعت اقلیم هفتم 
سه‌درجه و هشت دقیقه باشد » تقریباً . 

دیده‌ایم که اغلب مو لفانی که کتبی در اطوال و عروض . از زیجات 
و غیر آن تر تیب آمی‌دهند هل موضعتی را ون اقليم مر بو هدر 
نمی کنند؛ بلکه برخی از اما کن اقلیمی‌را در اقلیم دیگر می‌نویسند. هر کس 
دراین‌باره اندیشیده باشد صحت گفتار مارا درخواهد یافت . ولی ما این 
نکته را مراعات کرده‌ایم و هرمکانی را دراقلیم خود ثبت نموده‌ایم . 

بدان که : بلاد کثیری هستند که‌از اقلیمهای هفتگانه‌به شمار نیامدها ند. 
این بلاد با آنسوی اقلیم اول‌اند درجهت جنوبی» وبا آنسوی اقلیم هفتم | ند 
درجهت شمالی » تایایان عمارت زمین ازجانب شمال . 


۰ ت۱۳ 


نی اکلی دد |قلیمهای هفتکا نه ۱۵ 





اماساعات طولانی تر ین‌رود درعرضهائی که ای اقلیم‌هفتم‌هستنا 
طوالات در 91 به هفده ساعت رسد» درعرض پنجاه وچهار درحه 


وکسری وک و درجه و به‌نوزده 





ساعت رسد در عرضی چون تمام میل کلی و آن شصت‌وشش درجه‌و کسری ۱ 
باشد . و به يك ماه رسد ۳ و زبع درجه و به 
دوماه رسد درعرضص هفتاد درجه ويك‌ربع درجه کم وبه‌سه ماه‌رسد درعرضص 
هفتاد وسه درجه و نصف درجه و به چهارماه رسد اور عرص هفتاد وامعت 
درجه و نصف‌درجه و به بسچ ماه‌رسد درعرض هشتادوچهار درجه و به‌نصف 


سال رسد در عرض دبع دود وان نو درجه آباشت ۰ 


باشند عرض جغرافیائی نیست . چه مبداً عرضهای بلاد حط استواء است. 
و این از آن جهت تک ار اف موضع » بر دو قطب عالم گذرد و همة 
مدارات موازی معدل‌النهار را تنصیف کند . پس در آن بلاد ظهور یا 
حفاء هیچ مداری آبدی نیست . و شب و روذ را در آن از حیث درازی 
و کوتاهی اختلافی نباشد و جمیح نقاط فلکی را طلوع و غروب باشد . 
وچون دوقطب فلك‌البروج طلوع وغرو بکند منطقةالبروح به سمت ال رآس 
گذرد و جمیع مدارات موازی با معدل‌النهار بر سطح افق قائم باشند و 


حرکت کوا کب » در آنجا بر استقامت نماید و سعت مشارق و مغارب با 


۱ 0 
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میلها مساوی ب‌اشد . چه افق یکی ازدوایر میل است» وادوری مکان بر 
انقلاب ربیعی و خریفی از سمت‌الر آس آنموضم؛ برابر بود. وارتفاعشان 
ان" نصفت النهار آچه ازتجانبت فتمال وه ۳ازاتجائب جنرت زکرتان » اس . 
و نیز سایه‌ها در این دو روز از جانب جنوب و شمال برابر بود . و چون 
خورشید میان دو اعتدال به بالاترین ارتفاع خود رسد » سایه‌ها محو گردد. 
و مابین اين دو روز که آفتاب به سمت‌الرآس گذرد در آن موضع نصف 
سال باشد » تقریباً . 


در صفت معمورة زمین بطود اجمال 

برونی گوید : رومیان و هندیان بیش از سایر امم به این صنعت 
پرداخته‌اند . ولی توجه هندیان به پایة یونانیان نرسد . و آنان خود تقدم 
یونانیان را در این فن تصدیق کنند . از این رو ما به آراء یونانیان میل 
کنیم و اقوال ایشان را ترجیح دهیم . 

در کتب هندیان آمده است که : نصف کرة زمین آب است ونصف 
دیگر گل . و مقصودشان از آب و گل » دریا و حشکی باشد . و گفته‌اند 
که بر خط استواء چهار موضع است که فاصلةٌ مایین آنها رببع دور است. 
و آن چهار موضع عبارت‌اند از جمعوت در مشرق و دریای روم در مغرب 
وکنعدد و که‌اهمان فمالارش آست و مایین مشرق و معرب نقبه‌ای ارت 
مقاطر قبتهالارض . 

پس از سخن ایشان چنان لازم آید که همه معمورة زمین در نصف 
شمالی باشد . 

اما یونانیان » چون عمارت در دیار آنان به درجای اقیادوس منتهی 
شود و جز از جزایر نزديك به ساحل آن دریا خبری نیافته‌اند و از جزایر 


۱ 


سل کلرن ادن اقلیمهای هفتگانه 





دور بی‌خبر مانده‌اند و از جانب مشرق نیز بیش از نصف دور نگذشته‌اند » 
عمارت را در یکی از دو دبع شمالی پنداشته‌اند . و علم به آنکه چه‌مقدار 
از زمین معمور است » حاصل نمی‌تواند شد مگر به احباری که از جانب 
مردمی موق رسد و برگفتةٌ ایشان دلیلی نس ت که ذیادة (ژادیا وییع معمور 
نمی‌تواند باشد . بلکه معموره دا ربع قرار داده‌اند تا آنکه معلوم شود که 
بیرون از دبع مذ کور معمور هست تانه . بنابراین طول عمارت زیاده از 
عزضی وی "باشد ...زب ارو جانت شمالیی از روثلت يك ربع دور به آنسو » 
باس سرهای زاد ور حور سکو ات ونان 

هندیان عشکی روی زمين را به‌زبان خود «سنگ پشت»گویند. زیرا 


آی آن را از اطراف فراگرفته و او چون قبه‌ای از میان آب نموداراست. 





و مخصوصاً وفتی معتقد باشند که این قسمت بیرون از آب نصف کرة زمین 
است این شباهت بیشتر تصور گرد ۰ 

ابوریحان گویسد : از آن جهت افیادوس غربی دا دریای محیط 
نامیده‌اند که ساحلش از اقصی نقاط جنوب یعنی محاذی سرزمین سیاهان 
شروع شده و بر دنت و سُوس آقصی وطنجه و اهَرّت و سپس جلیقیبه و 
سرزمین صقلابها گذرد .و آنگاه به جانب سرزمینهای شمالی می‌پیچد و از 
آنجا برپش تکوههائی که هرگ ز کس بدانجا قدم ننهاده و سرزمینهائی که از 
شدت سرما کسی را بارای سکونت در آنها نیست می‌گذرد و بدون آنکه 
دیده شود به جانب مشرق امتداد می‌يا بد . واز در جای‌شرفی نیز که دداین 
ناحیه در پایان عمارت زمین است » به علت دوری و دشواری آن آگاهی 
و الاو توانا کفتاکه +آن نپزچوذاهرهای افیاوهن 
از جانب جنوبی به شمال امتداد یافته وگوبند که در آن سوی کوههای صرده 


به یکدیگر متصل شوند . 


حح جح بچی ا ۱۳۳۲ 
۱۸ ترجمه تقویم‌ا لبلدان 


در بای اعظم در جنوب‌ربع مسکون‌به‌در جای محیط شر قی می‌پیو ندد. 
این دریا را به نام سواحل آن‌یا جزایری که در سرتاسرش پراکنده شده 
مس وا تناو 

درجای اعظم از سرزمین چین آغاز می‌شود تا به هند و زخج رسد . 
ساحل شمالی آن معمور نیست ونواحی جنوبی آن نامعلوم است . چنانکه 
هیچ کس از مسافران دریا از آن خبری نیاورده‌اند . 

از این دریا حلیجهای بزر گک و کوچك بسیاری به سو احل‌شر قی‌داخل 
شده » که مهمترین آنها خلیچ‌فارس است . 

در مبداً شرقی این خلیج سرزمین مکران و برمنتهای آن در مغرب 
سرزمین عمان واقع شده . 

سپس خلیج لزّم است که در مبداً آن در مشرق » جمن و عدن واقع 
شده و در منتهای آن در مغرب حبشه و وی هه ار 3 

دیگر خلیح بربری است . وهريك از این علیجها خود چوندربائی 
است . دور ترین نقطه‌ای که در یانوردان در درهای‌اعظم از جانب مغرب 
یافته‌اند سُفالة ال زج است وهنوز کس از آن در نگذشته است . و این‌بدان 
سبب است که این دریا در ناحبةً مشرق‌به بر شمالی زند» ودر مواضع‌بسیاری 
۱ داخل شده و جزیره‌های بسیاری در آن مواضع باشد . و همچنین 
خشکی در ناحيةٌ مغرب به دربای‌جنوبی پهلو زند و در آنجا سیاهان‌مفرب 
باشند. و این‌سیاهان از حط استواء گذشته و تاحدود جبال قمر که سر چشمه‌های 
فیل است پیش رفته‌اند . در آن ناحیه » دریا » میان کومهها و دره‌هائی 
پرفراز وا نشیب. و درجزر و مد و تلاطم است . چنانکه کشتی‌هارا بشکند و 
دریانوردان را از حر کت باز دارد . و از این تنگه‌ها به در دای‌افیاذوس 


۶ 


پیو ندد . البته هیچ کس‌این اتصال را به‌چشم خود ندیده‌است و لی‌نشانه‌هائی 


بدین طریق را فراگرفته است . درخلال 


خشکیها » دریاجه‌ها و دریاهای مختلف المقاد بر بسیار ات ۱۳ آن جمله 


ی ما زمین ی 
که: همچنانکه آدمیان به | جنا س ی‌منقسم گرد ند» ز مین هم‌منقسم به اقسامی شو 
ومشهورترین آن تقسیم زمین‌است به اقلیمهای مفسگانه که از مشر ق به‌مغرب 
امتداد بافته ودد عرض هر اقلیمی بهلوی اقلیم دیگر قرارگرفته ان 

اقلیم به‌معنی 1 است واصل در آن این است که‌احتلاف 
موش زو روشیب دب امعتی که ای ار ری وا ۱9 
تفاوت نصف ساعت شود يك اقلیم خو | نده‌اند » جنانکه ذکر شد وال نود 


آنچه از گفتار ابورپحات اختیار کرده بودیم ۰ 


فصلی در تحقیق اهر مساسعت 


گفتیم که زمین کروی است و در مر کز عالم واقع شده است . پس 
سطح محدب زمین موازی سطح مقعر آسمان است . و دوایر عظیمه‌ای که 
بر سطح زمین‌اند نیزمو ازی دوایر عظیمةٌ فلکی هستند . وهر دایره ازدوایر 
عظیمةارضی چون دوایر عظیمهةٌفلکی :۳۶۰۵ جزء تقسیم‌شود. و هرجزئی از 
دوایر ادضی را جزء فلکی برفراز است . بنابراین هر گاه رونده‌ای برروی 
تحعط نصف‌النهار-یعنی خحطی که از دوقطب شمالی وجنوبی زمین‌می‌گذرد- 
در سرزمینی هموار وعاری از دره‌ها وتیه‌ها » بدون هیچ انحرافی به راه 
افتد » تا قطب به قدر يكث جزء بالاتر با پائین تر دود مسافتی را که برروی 
دایره پیموده‌است مقدار يك‌درجه است ودایرةٌ ارضی ۳۶۰ برابر آن است. 

این امر دا گروهی از قدما از جمله بطلیوی صاحب « مجسطی » 
تحقیق کرده‌اند و حصهٌ يك‌در جه ازدایرة خیالی عظیمه را برروی زمین‌شصت 
و سه میل و دو ثلث میل یافته‌اند . 

در عصر مآعود به فرمان او گروهی از تیاه در بیابان سنجار سه 
تحفیق‌پرداختند . این گروه پس از آنکه ار تفاع قطب را حساب کردند به دو 
دسته تقسیم شدند . دسته‌ای به جانب قطب ئشسمالی به راه افتادند ودسته‌ای‌به 


امد اک 
9 و9۳ 7۱ 7 
مستقیم منحرف نشو ند . 

تاآنجا که قطب‌شمالی بای آنها که به طرت‌شمال "ح کت ی کردند 
يك ررجه بالا آمد وبرایآنها که به‌طرف جنوب‌می رفتند يك درجه انحطاط 
یافت . سپس به هما نجا که آغاز کرده بودند باز گشتند و آنچه را که به دست 
آورده بودند با یکدیگر مقابله کردند ۰ دسته‌ای پنجاه وسه میل ودو ثلث میل 
و دستةً دیگر پنجاه و سه میل تمام حاصل کرده بسودند . مقدار بیشتر را 
پ رگزیدند . 

قبلا" نی زگفته بودی که قدما در این محاسبه به‌عدد شصت‌وسه میل ودو 
لت میل رسیده بودند . یعنی احتلاف میان محاسبةً قدما و متانحران ده میل 
باشد . 

لازم است‌دانسته‌شو دکه این‌اختلاف به علت خحللی است که درعمل‌حاسل 
شود . چه در این راه‌پیمائی از سهل‌انگاری ومسامحه در طی طریق برنحط 
مستقیم نصف‌النهار در امان نتوان بود . ونیز هنگام اندازهگ_فتن به‌ذرع و 
غیر آن خطاهاثی به وقوع پیوندد . 

و نیز دانستی که در مساحت دور زمین میان قدما ومتاخران اختلافی 
است ,قدما مساحت دور زمین را بیشتر از متاحران می‌دانستند ولی‌متاحران 
در غالب اینگونه اعمال رای قدما را می‌پذیر ند . زیرا مسائل زیادی به آن 
تعلق می‌گیرد ۰ 

بدان که : قدما ومتاحران نیز دراصطلاح ذراع ومیل وفرسخ‌اختلاف 
کرده‌اند . اما در مورد اصبح اعتلافی نیست » چه همه متفق‌اند که اصبح 
شش شعیر باشد ازشعیرهای متوسط که از پهل و کنار هم چیده باشند. اما ذداع 
مورد احتلاف است . 





۳۲ ترجمة تقویمالبلدان 

قدما ذراع را سی و دو اصیع می‌دانستند و متاخران پیست و چهار 
اصبع ۰ بعنی ذراع دما هشت اصبع پیشتر است . 

اما میل‌نزدقدما سه‌هز ار ذراع‌است و نزد متاخران چهارهزار ذراع»ولی 
این احتلاف لفظی است ومقدار میل نزد هر دو گروه یکسان باشد . زیسرا 
میل در هر حال نودوشش هزار اصبع است . واگر آن را به سی‌ودو تقسیم 
کنیم حاصل آن سه هز ار ذراع واگر به بیست‌وچهار تفسیم کنیم حاصل ان 
چهار هزار ذراع خو اهد شد . 

اما فرسخ + رد عدما ومتاحران هردو) مه میل پاش و ۱ 
ذراع بدل کنند میان قدم و متاخران اختلافی لفظی پدید آید . بدین 
معنی که به ذراع قدما نه هزار و به ذراع متاخران دو ازده هزار باشد . و به 
هر تعبیر سیصد هزار ودوازده هزار کم 2 دودست و هشتاد هزار ) 
اصیع است ۰ 

چون دانستی که درنزد قدها فرسخ نهدزار ذراع ومیل سه‌هزار ذراع 
ونزد متاخران فرسخ دوازده هزار ذراعو میل‌چهارهزار ذراع باشد پس‌بدان 
که بل به مر تفر تلت فرسخ است وهر فرسخی سه میل بود . 

فصل - مقدار يك‌در جه‌به‌حساب قدمابیست‌ودو فرسخ‌ودو تسع فرسخ 
است » زیرا هنکامی که شصت‌ و شش میل ودو ثلث میل را بر سه تقسیم کنیم 
دو تسع بافی می‌ماند . ومقدار رگ درجه در نزد متاخران نوزده فرسخو يك 
تسح کم است » زیرا هنگامی که پنجاه‌وشش رابرسه تقسیم کنیم يك‌تسع کم 
آید و آنچه ما یدان عمل کنیم برحسب روش قدما است . 

چود به روش قدما عمل کنی وبیست ودو فرسخ ودوتسع فرسخ را 
که مقدار يك درجه است در سیصد وشصت ضرب کنی معدار دايرةٌ عظيمءةً 


زمین به دست اید و آن هشت‌هز ار فر سخ است بدون ز بادت و نقصان . 


قسلی در تحقیق امرمساحت 

و 
مزار شود ويك‌ربع آن تکسیر ربع‌مسکون است. وطول ربع مسکون‌نصف 
مخیطااست و ع رخ نآن وبلع "محیط* 








ارهزاروسیصدوشصت 


اما اگر به روش متانحران عمل کنی ونوزده فرسخ ويك تسع‌فرسخ 
کم را در سبصد وشصت ضر بکنی مقدار دابرةٌ عظیمه به روش متاخران 


به دستآید و آن شش هزار وهشتصد فرسخ است و از آنچه قدما حساب 


کرده بودند راکو وتات وس بت ۱۳9۳9 
کر راست اقلیی‌های هفتکاله برزدش قدماومتاخران 


ابوریحاد بیرونی درکتاب ر«قانون مسعودی» رای متاحرانل را پد بر فته و 
برای تعیین مساحت زمین » درجه‌های هراقلیم را در نوزده فرسخ و تسع 
فرسخ کم ضرب کرده و گفته است که : 

اقلیم اون : طول آن از ساحل دربای عربی تا پایان آن در مشرق 
صدوهفتاد ودو ورجه ویست‌وهفت دقیقه است ۰ پس مسافت آن سه‌دزار و 
دویست وپنجاه ودو فرسخ و کسری باشد وعرض آن از جنوب به‌شمال هفت 
درجه ودوثلث درجه و يك ثمن ورجه باشد : یعنی صدوچهل‌وهفت"فرسخ و 
پیست و هفت دقیقه ۰ 

من می‌گویم : اگر مساحت اقلیم اول را به روش قدما خواهی » صد 
وهنتاد ودودرجه وبیست وهفت دقیقه را در بیست‌ودو فرسخ ودوتسع‌فرسخ 
ضووت کی تا «عدد سههز ارو هشتصدوسی ود حاصل شود . و تفاوت میان دو 
مساحت پا نصدوهفتاد وجهار فرسخج و نصف فرسخ باشد. یعنی درا زای‌اقلیم 
اول به حسابت متقدمان همین مقدار از آنچه متاخران به تا ویادها نب 


بیشتر است . 


را 


یه( ۱۰پ( ۰-۰ ۰ب-(ح«ح«طظسسسسصصص ۳ 
1 تر‌جمهً تقویم لبلدان 


همچنین باید درجات عرض » یعنی هفت درجه و دوثلث درجهو يك 
ثمن‌در جه رادر بیست‌ودو فر سخ‌ودو تسع ف رسخ‌ضرب کنی تاعددصد و هفتادو سه 
فرسخ وسدس فرسخ به‌دست آید. و تفاوت‌میان این‌دو مقدار نیزییست‌وشش 
فرسخ شود ۰ یعنی پهنای اقلیم اول به حساب قدما همین مقدار از آنچه 
متاخران آورده‌اند بیشتر باشد . 

اقلیم‌دوم : ابوریحان گوید طول آن از ساحل درهای‌غربی تا نهایت 
آن در مشرق صدوشصت‌وچهار درجه وبیست دقیقه است . یعنی سه‌هر ارو 
صدوچهار فرسخ وعرضآن هفت درجه وسه دقیقه است . یعنی صدوسیو 
بنج فرسخ وریع وثمن فرسخ . 

من می‌گویم : اگر درازای به روش قدما خواهی» باید طول‌مذکور 
عنی صدوشصت‌وچهار درجه‌وبیست دقیقه را در بیست ودو فرسخ ودو تسع 
فرسخ ضرب کنی تاعدد سه‌هزار وششصد وپنجاه‌ودو به دست آید . وتفاوت 
میان آن دو پا نصدو چهل‌وهشت فرسخ باشد . همچنین اگّر درجات عرض 
یعنی هفت در جهو سه‌دقبقه‌را در بیست‌ودو فرسخ ودو نسع‌فرسخ ضرب کنی‌عدد 
صدو پنجاه ونه ويك ربع بدست آید و تفاوت میان آن دو تقریباً پیست وسه 
فرسخ وربع فرسخ باشد. 

اقلیم‌سوم : طول آن صدو پنجاه‌و چهار در جهوپنجاه دقیقه باشد. پس 
به روش متاخران درازای‌آن دوهز ارو تهصدو بیست‌وچهار فرسخ و کسری و 
به‌روش قدما سه‌هز ارو چهار صدو چهل فرسخ و کسری‌شود. و تفاوت‌میان آندو 
پا نصدوشانزده فرسخ گردد . وعرض آن شش درجه وثمن درجه باشد . پس 
به رای متاخران پهنای آن صدوپانزده فرسخ ونصف ودبع وثمن فرسخ وبه 
رای.متقدمان + صدوسی‌وشش فرسخ وثمن فرسخ شود . و تفاوت میان آنها 
بیست فرسخ وربح وسدس فرسخ‌باشد . 


فملی درتحقیق ای مساحت ۳۳ 





اقلیم‌چهادم : طول آن‌صد وچهل‌وچهاردرجه وهفده دقیقهاست. پس 
به روش متاخران درازا ی آن دوهزاد وهفتصدو بیست و پنج فرسخ و به‌روش 
قدما سه‌هزارودویست وهشت‌فرسخ و يك ربع‌فرسخخباشد. وتفاوت میان آندو 
چهارصدوهشتا دودو فرسخ‌ونصف وربع‌فرسخ‌شود. وعرض آن پنج در جه‌ويك 
ربع درجه و کسری باشد . پس پهنایآن به رای متاخران نودونه فرسحخ و 
سدس فرسخ شود و بر رای متقدمان صد وهیجده فرسخ وثلث فرسخ‌گردد ۰ 
و تفاوتشان نوزده فرسخ وسدس فرسخ باشد . 

اقلیم بنجم :+ طو لآن صدوسی‌وپنج ورجه.وبیست ودودقیقه است‌و 
ورازای‌آن به‌قول متاخراد دوهزار و پانصدوپنجاه وهفت فرسخ و اندی و به 
فول قدما شه‌مراروهشت فرسخ واست فرسج باشد . و تفاوت میانشان‌چهار 
صدوپنجاه ويك فرسخ وی نود *#وعرعن آن چهار درجه وربع وئمن 
وعشردرجه باشد. پس به‌قول متاخران‌هشتاد و دوفرسخ وزصف وثمن‌فرسخ 
وبه‌قول قدما نود وهفت فرسخ وربع فرسخ گردد . وتفاوت میا نشان‌چهارده 
فرسخ ونصف وثمن فرسخ‌باشد . 

اقلیم ششم : طول آن صدوبیست‌وشش درجه و بیست وهفت دقیقه 
است ۰ پس‌درازا ی آن به‌قول‌متاخران دوهزار و سبصد ونود فرسح ونصف 
فرسخ و به رای قدمادوهزاروهشتصد وده‌فرسخ بود وتفاوت‌میان آن‌دو»چهار 
صد ونوزده فرسخ ونصف فرسخ باشد . وعرض آنسهة درجه و نصف و لهنو 
عمس درجه پس به قول‌متاخران هفتاد ودوفرسخو کسری وبه‌قول‌قدماهشتاد 
وپنج فرسخ وتفاوت میانشان تقریباً دهوفرسخ باشد . 

اقلیم هفتم : طول‌آن صدونوزده ورجه و بیست وسه دقیقه است. و 
درازای آن ه‌قول متاخران تقریبً دوهزار ودوبست وپنجاه وچهار فرسخ وب" 


قول قدما تقریباً دوهزاروششصدوپنجاه ويك فرسخ. وتفاوت میانشان‌تقریباً 
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سعنی درد ور مها 


یکی از اضر چه گنه اس 

عناصر چها رگانه عبارتند از: بکی اس که حای آن در مقعر فلك 
هواست. و دیگرهوا» که جای‌آن زیر آتش است وروی آب: و سه دیکر 
مه 
باشد . و چهارم زمین , که جای طبیعی آن باید در وسط همه باشد » و 
آب رد وی نایک حداودی بزحي از ٩‏ را از 
آی خارج ساخته تا معان حبوانات درجم ر رالات اسب ر 

مار از زمین که خارج از ۲۳۲ است ؛ تقریباً دبع 
آن است . 

اما سه ربع دیگر تقریاً در آب فرو رفته . و استدلالشان این است 
که : خدای تعالی هر عنصری را به حالتی آفریده که اگر خواهد بتمامه 
به عنصر دیگر استحاله شود به قدر آن گردد و زک ات سه ربع زمین را 
فرو نمی گرفت از حیث کثرت به اندازه‌ای نبود که چون به‌زمین استحاله 


شود به قدر زمین گردد زیرا جون آب زمین کُردد ۳ ححمش کاسته‌شو د. 
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و البته بحث در بارة عناصر » بیشتر از این درخور کتب حکمت بود و مناسب 
این کتاب باشد . 

و نیز گویند که : دریاهای بزر گ ومشهور پنج است : دریای محبط 
د درجای چین و درجای رومو درها ی‌دیطش و دریای خزر . 

اصحاب علم جغرافیا را در تعریف دریاها اصطلاحاتی است . مثلد" 
می‌گو بند در با چون قواره و شابوره و طیلسان وغیر آن امتداد بافته‌است. 
و ما آن را تصویر کردیم ونامهائی را که اهل این صناعت بر آن می‌نهند 
نوشتیم و آن این است : 
9 


ف‌ 
۰ 






یره میلان .. طبیلن فزرایرای . کووره طیلان 


و خور هر خلیجی است که از دریا به ناحیه‌ای از خشکی کشیده 
شده باشد و مجری مقداری است که سفینه‌ای در يك روز و يك شب با وزش 
باد وش طی کند . 

ذ کر دد بای محیط چون خو اهیم که در بارا پشناسانیم هرقسمت از 
آن را به نام سرزمینی که بر ساحل آن است می‌ناميم و نیز برحی از 
جوانب زمین را به دریائی که بر آن محیط شده ولی جایهائی که به‌وسیلة 
دریا شناخته گردد عیر از جایهائی است که دریا به وسيلةٌ آنها شناخته 
می‌شود . پس دور حاصل نیاید . 


دریای محیط را از آنرو بدین نام خوانده‌اند که بر هم آن‌مقدار 
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سخنی در دریاها 


از زمین که بیرود از آب است احاطه دارد و ا«سطو آن دا دریای 
کلیلی خخوانده زیرا آنسان که اکلیل گرداگرد سر را فرا می‌گیرد » آن دریا 
نیز » گرداگرد زمین دا فراگرفته است ۰ 

اينك از جانب مغرب آغاز م یکنیم. آنگاه به جانب جنوب وسپس 
به جانب مشرق و آنگاه ره جانب شمال می‌پرداذ؛م تا بار دیکر به مغرب 
رسیم . پس می‌گوئیم : 

جانب جنوبی دحره‌حیط راکه بلاد مغرب در شاحل آن‌واقع شده 
اقیبادوس گویند و جز ابر حالدات دد آنجاست» درفاصلةً ده درجه ازساحل. 
گرومی طول جغرافیائی را از آنجا آغاز کنند و گرومی از ساحل دریا 
-همانطو رکه به آن اشاره کردیم- 

دریای محبط"از سواحل بلاد مغرتِ ای به جانب جنوب کشیده 
شده تا آنجا که بر صحرای روت بسی بیابانهای بربر می‌گذرد ۰ ایسن 
بیابانها میان بلاد مغرب و بلادسیاهان واقع ده آنگاه به ارف جنوب به 
جانب سوزمیتهائی خراب و غیر مسکون و نامسلولد می‌گذرد تا از جنوب 


پشت کوههای که سر چشمه دسل 


تحط | ستواءگذشته به طرف خی نز 
آنجاست 6 می‌بیجدد. آنگاه به حانب جنوب کشیده می‌شود 2 سرس به‌جاأ نب 


مشرق برسرزمینهائی جرا » آنسوی بلده کج و آنگاه به جانب مشرف 
کسیر وه شود تا به پاپان شرقی زمین که جلاه جین است رسد و آنگاه در 
جانب شرقی چین به طرف شمال بیجد و امتداد یابد تا از بلادچین بگذرد 
و محاذی سد یاجو ج وماجو ج رسد. بس می‌پیچد و برسرزمینهائی ناشناخته 
بکذرد و به طرف مغرب کشیده شود و آنگاه به جانب شمال گسترده شود 
تا محاذی بلادروس‌شود و آزبآن: بکد دوه مخرزت. وا سید یه جنو سب 9یا" 


آنگاه به جانب مغرب امتداد بابد و برسواحل سرزمین مردمی مختاسف از 
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کفار » تا محاذی بلادی که میات زوم است در آبد وبه سواحل 
آقدلّس رسد . سپس از جانب غربی آندلُس به طرف جنوب گردد تا از 
آددلس بگذرد و محاذی سبعه از درالعدوه شود . یعنی همانجاکه از آن 
آغاز کرده بودیم . 
شریف ادیسی گوید : آب درهای محبط در جانب جنوبی غلیظ 
است . زیرا به سیب واقع شدن خورشید در سمت‌الرأس و نزدیکی آن» 
اجزاء لطیف آب بخار شود و آب غلظت یابد و شوری آن افزون‌گردد . 
از این‌رو در آن نواحی حیوانی زیست نکند و سفینه‌ای نگذرد 
و در کتاب «نزهةالمشتاق فی اختراق‌الا فاق » گوید : جانب شرقی 
دربای محبط را دردای زفتی گویند چه آب آن کدر و باد ات راد 
باشد و تاریکی در بیشتر اوقات بر آن چیره است ۰ و این دریای‌زفتی به 
آن قسمت از دریای‌محیط که متصل است به‌بلاد یاجو ج وماجوج پیوندد. 


ذ کر در با.یی که آزدر.بای محیط شرقی به‌جانب 
مخرب بیر ون آ.بد بطور اجمال 


و آن دریائی است که‌از درجای محیط بیرون آید ازاقصی بلادشرقی 
چین وبه طرف‌مغرب گسترده‌شود تاقلزم ؛ درموضعی که طول آن‌پنجاه‌و شش 
درجه است و نصف درچه . 

طول این‌دریا ازجانب بلادچین تا قلزم در حدود صدو بیست‌وچهار 
درجه است » و چون آنرا در بیست‌و دو فرسخ و دوتسع فرسخ ضرب 
کنی- که‌مسافت هردرجه است‌به روش قدمادوهزارو هفتصدو چهل‌وهشت 
فرسخ که درازای آن است حاصل شود. و هرقسمت از این‌دریارابه‌مناست 
بلادی که در سواحل آن واقع شده به نام‌هائی چند خوانند . چنانکه‌جانب 


م ۳ 5 ۶ ره ۰ 


۳۱ ۱ 


شرفی آن‌را دریای چین گویند ای 9 
دریای فارس اب مروت ای بارعا و درجای قتلزم ۰ 
وما هريك جداگانه شرح دهیم. 

ذکردد بای‌چین _ اما تفصیل احوال ر تیان بر مامجهول است. 
چه هنوز به تفصیل محققی دست نیافته ای ۰ آنحه در کب امه است 
ابنست که : جنوب رفی چیی به عط استوا پیوندد - آنجا که دیگر رفن 
جغرافیاثی وجود ندارد -واز آنجا دریای‌چین آغازمی‌شود و درآن‌جزابر 
سیار است و در آن جزاير شهرهای فر اوان که برعی پر حط استواء هستند 
و برخی در جنوب آن. و دریای‌چین همچنان به طرف مغفرب گسترده شود 
تا جبال قامرون که میان چین و هند وافع است . دز جبال قامروذمعدن 
دی تالشت ‏ ری ات بر است در طول صاو بیست‌و پنج درجه وعرضص 
ود درد 2 

در کتاب «ا لمسا لك والممالك» معروف به « العزیزی » منسوب به 
العرپد صاحب فاطمی مصر تالف حسورپن احمد مهلبی ار ده امت رن : 
چود آدمی از جزیرة سرجره به سوی بلاد شرقی چین به راه افتد » پس از 
طی دو روزه راه در درون دریا با کوههائی مواجه شود که آنهارا ابواب و 
فرجه‌هاست و سفینه‌ها از میان آنها بگذرند و هرباب به بلدی از بلاد چین 
منتهی شود . و این راه کسی اس تکه به سمت مشرق رود و از جانب جب 
لحه بگذرد . اما کسی که قصد رچه کند» راه او به جانب رب و هها 
و حارج از آنها باشد . 

ذ کر دد بای اخضر _ و آن دریای‌هند است . مشرفش دردای چین 
است و شمال آن بلاه هند و مغربش بلاد جمن ۰ اما جانب جنوبی آن 


برای ما نامعلوم بود . زیرا دریأئی است به جانب جنوب کشیده تااز خحط 








مت راز رز با سا ۱ 
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استواء می‌گذرد. و جزبرة سراقدیبت در آن دریا باشد و گویند در دربای 
هند و چین هزاروهفتصد جزيرةٌ آبادان باشد . 

در کتاب «رسمالمعمور».-. منسوب‌به بطلمبوس که آنرا برای مأمون به 
عربی ترجمه کرده‌اند برای اطراف این دریا» طول و عرضهائی ذ کرشده» 
ولی ما آنچه راکه با آن موافق بودیم آوردیم واز آنچه با آن موافق‌نبودیم 
اعراض ورزیدیم . 

ذکر در بای‌فارس - و آن دریائی است که ازدرجای هند جدا شود 
به طرف شمال میان مکران و عمان ه معران بردهانة دریای‌فارس درجانب 
شرقی واقع شده و قصبهً آن قییز است . و آن در موضعی است در طول 
هفتادو نه درجه و عرض بیست‌وچهار درجه و چهل‌وپنج دقیقه . سپس دریا 
پرساحل عمان امتداد یابد و به طرف شمال‌گذرد تابه عبادان رسد» در طول 
هفتادو پنج درجه و نصف درجه و عرض سی و يك درجه . واز عسادان به" 
جانب مپروبان با اندك میلی به جانب جنوب به طرف مشرق امتدادیابد؛ 
تا طول‌هفتادوشش وعرض‌سی ۰ سپس به سینیدز گذرد » درطول‌هفتادوشش 
درجه وعرض سی‌ودودرجه . آنگاه به طرف جنوب به جتابه امتداد یابد» 
تاطول هفتادوهفت درجه و يك ثلث درجه وعرض سی‌درجه . و آنگاه به 
جانب سیفا بجر رود . 

جناجه در ساحل بلادفارس است و در آن بندری است برای ورود 
و خروح کشتیها و در اطراف آن قریه‌مائی است . 

سیس‌دریا از سیف بجر می‌گذرد وبه‌جانب‌مشرق به‌سیراف می‌رسد» 
در طول هفتادو نه درجه و نصف درجه و عرض بیست و نه درجه و نصف 
درجه. وپس‌از آنکه‌از کوههائی پرا کنده وصحراهائی چندگذشت به‌جانب 
مشرق به حصن اجن عماره می‌رسد » در طول هشتادوچهار درجه و عرض 


ی 


سی‌درجه وبست دقبقه. آنگاه به جانب مشرق گسترده می‌شود . تابه‌هر موز 
رام 

هُرمُوز فرضةٌ کرمان است دد تا ول هشتاوری نج ,وزچه او جرضن 
سع و۰۳ 

آنگاه دریا به طرف جنوب و مشرق امتداد می‌یابد تا به سواحل 
معران رسد . قصبةً مکران » قیز است . هما ن که طول و عرض آن مذ کور 
افتاه ؛: طول آن صح و عرض آن کدمه است 3 

در دور » پردهانة در دای‌فارس از بحرهند وافع اس و آن‌مشتمل 
برچند کوه اس تکه‌یکی‌را جر ودیگری‌را موب رخوانندواز کوه‌سوم آگاهی 
نداریم . آب دریا برگرد آنکوهها بگردد و چون سناین به آنها اصابت 
کنند شکسته شو ند . و نی زگو بند که آن کوهها در درون دریا باشند و جز 
دای از آنها از آب بیرون نبود. و در همه در دای‌مشرق و دردای فارس 
در هرشبانه‌روز جزر و مد باشد » چنانکه آب تا حدود ده‌ذراع بالا آ ید وباز 
به مقدار نخستین با زگردد ۰ 

ذکر در بای‌قلزم- ازقیرم آغاز می‌کنیم و آن بلدة ک و چکی‌است» 
برجانب شمالی آن دریا » درطول پنجاه‌وچهاردرجه و دبع درجه‌و به‌قولی 
پنجاه‌و شش در جه و نصف درجه و عرض بیست‌وهشت درجه و اث‌درجه. 
دریای قلزم ازاين بلده آغاز شود وبه طرف جنوب بااندك میلی به مشرق 
امتداد می‌یا بد تا به قعی رکه فرضةً قوص است در طول پنجاهو ه‌وعرض 
بیست‌وشش درجه سك و در نود باگ عسذاب در طول پنجاه‌وهشت درجه و 
عرض بیست‌و يك درجه با اندلك میلی به مغرب به طرف جنوب می‌پیچد و 
بدون هیچ انحنائی پیش می‌رود تابه‌سواکن مک یالکو چیکین ازسو دان‌است» 


در طول پنجاه و هشت درجه و عرض فده درجه رسد . آنگاه به جانب 


۳۹ 


۰(۰ب۹۰بپچ سس ۰۰ ای 
۱ ۱ 


ترجمهٌ تقویمالبلدان 
جنوب امتداد می‌بابد تا آنجا که به جزيرة دهلك رسد . و دهلك جزبره‌ای ۱ 
است در ساحل ۳ آن در طول شصت‌و يت درجه. و عرض هفده‌درجه. 


سپس به‌جانب سواحل حبشه» به‌طرف جنوب‌پیش می‌رود »تابه‌جلالمتْنب 


رسد . کرت نهایت جنوبی درجای قلزم است » بردهانةً قلزم از 
در جای‌هند . 

جبل‌المندب و بر عدن به یکدیگر نزديك باشند » چنانکه انسانی‌از 
یکسو » انسان دیگررا درسوی دیگرببیند . این تنگه را جاب)لمتدب‌گویند. 

دنت ان مشافران بزای من نقل کرد که *جابا اس درشماك عب ۳ 
میلی به طرف مغرب در فاصلةً يك مجری واقع شده است و کوههای مَتَدب 
که در بر سودان هستند » از رزوی کومهای عدت دیده می‌شوند . و یتح 
نهایت تنگی درپاست . و عدن در جنوب شرقی باباله‌ندب است . 

اینها بود » آنچه درجانب غربی درجای قلزم است» ازجددهقلزم 
تا جاب)دمندب. و اينك به جانب دیکر آن دربا می‌پرداز یم و ازعدن آغاز 
می کنیم و می گو تیم : 

درجای قلزم » ازعدن » در طول شصت‌وشش درجه وعرض بیست 
ويك درجه به جانب شمالی امتداد می‌یابد واز سواحل یمن می‌گذرد تا در 
اواخر حدود جمن درطول‌شصت‌وهفت درجه وعرض هفده درجه و عشردقبقه 
کم به حلی می‌رسد . و سپس یه جانب شمالی پیش می‌زود تا بسه جده 
رسد ؛ در طول شصت‌وشش درجه وعرض بيست‌ويك‌درجه .آنگاه با میلی 
اندله به طرف مغرب » به شمال کشیده می‌شود . تا به کس 60 میات اهل 
مصر است رسد؛ در طول شصت‌وپنج درجه وعرض بیست‌ودو درجه .سیس ۱ 
با میلی به‌جانب مغرب‌به‌طرف شمال امتداد می‌یابد » تابه سواحل بنبع‌رسد؛ 


درطول شصت وچهار در جه‌و عرض بیست‌وشش درجه و سیس به‌جانب شمال 


99 ار ای ی بگذرد وبه 1 یله رسد ؛ در طول پنجاه وپنج 
ررجه وعرض بیست‌ونه درجه وبه قول صاحب قانون | یله درطول‌پنجاهو 
شش‌در جه‌وچول دقیقه و عرص بیس وهشت در چهوپنجا ددگیقه واقح‌شدهآ نگاه 
به طرف ات ودرمیان دو 
بازوی دریا واقع شده . از آنجا دریا باز به‌طرف شمال می‌پیچد » تادرطول 
پنجاه‌وچهار ورجه بهب لد فللرم "م که درمغر بآجله وازحیث‌عرض جغرافیائی 
نزويك بهآن است » پیوندد ۰ 

از وب هستند. این‌دو زبانه 
ور بیابان پیش رفته‌اند ومیان این دو زبانه شبه‌جزیره‌ای است در ددیا پیش 
رفته » و طور در اين شبه‌جزیره واقع ول تفای بویت 
است به طول جغرافبائی آنله واه شرفی امد است و بر زبانً غربی 
قلزم ۰ پس آنله در معوق عم است وظور میان آله و قنلزم طو دا 
جنو بآن دوبلده » بر رس شبه حز بره و.ر ساحل دریاست ۰ پس میان‌ظور 
ود, و دربائی است و آن‌همان زبانه‌ای است از درا که قلزم رک 
او مان تور و + رحجاز ززیانی است و آن همان زبانه‌ای است از 
ور از آناست و( راه دربا به هر دو طرف 
نزديك ی دور .و مسافرک ی اگر بخواهد از طور بسه 
مصر رود با بد فقلزم را دور زند واگر بخواهد به حجاز رود بابد آجله را 
دورزند جاب شمالیطورخشکیاست وسطرف دگ ۳ 7 7 
است . دریای‌قلزم چون از قصیر بگذرد » به‌طرف جنوب ومشرق کسترده 
شود » تا جائی که پهنای آن به هفتاد میل رسد . واین قطعةگشاده را بر کة 


مر ور ۵ مر 


۵ ول حواند . عر فدل به‌ضم غین نقطه‌دار وراء بی‌نقطه وسکون نون‌سپس 





دس را ۲ ۱ 
۳۶ تر‌جمهً تقویم| لبلدان 


دال بی نقطه ولام ۰ 


گر خلیج بسریری - و آنخلیجی است که ازدرجای‌هنه درجتون 
جمل) امندب وجنوب بلاد حبشه جدامی شود وبه‌طرف‌مغرب کستر ده می‌گردد 
تا به درجر ! از بلادزدج » رسد ؛ درطول شصت‌وهشت درجه وعرض شش 
درجه ونصف درجه . در کتاب «قانون مسعودی» عرض جرجرا دوازده در جه 
ذکر شده . درازای این دریا از مشرق به‌مغرب در حدود پانصد میل است‌واز 
امواج آن حکایات عچیب ذ کر کرده‌اند . 

شربف ادریسی گوید : موج آن به قدر کوهی اوح گیژه:واشکسته لشود .و 
همو گو ید که: جزيرة قنسدو جزیره‌ای است درهمان دریا از متصر فات‌ز دج 
و مسلمانان در آن باشند . 

ذکر دبای اقبانوس - و آن قطعه‌ای است از در دای, حینطغرجی. 
این دریا از جانب غربی خحط استواء آغاز می‌شود و آن موضعی است که 
طول‌های جغرافیائی را از آنجا حساب می کنند. پس‌ابتدای آن‌جائی است که 
عرض‌جغرافیائی‌ندارد. آنگاه به‌مقدار يك‌درجه طول به‌مشرق‌می‌رود. سپس 
به طرف شمال شرقی گسترش می‌یابد تا به طول ده درجه و عرض شانزده 
درجه رسد . آنگاه به‌جانب شمال غربی می‌پیجد و از طو لش کم می‌شود »تا 
به طول هفت‌درجه و عرض سی‌وپنج درجه کشد . و این در نزديك طنحه 
است . سپس بر ساحل غربی آندلس امتداد می‌یابد و از اندلس می‌گذرد و 
برشمال رومبه دور می‌زند و تا عرض شصت و يك‌درجه وطول چهل وسه 
درجه رسد . و سپس تا عرض هفتاد و يك درجه کسترده گردد . 

از این دریا چند دریای دیکر بیرون‌آید . از آنجمله است : دربای 
روم و درجای بر ددل و دریای ورخك که انشاءالله به ذکر آنها خواهيم 


پرداخت . 


در در دایاقیبادوس » درشبانه روذ دوبار جزرومد شود وشریفاد«یی 
در کتاب خود موسوم به‌رنزهة | لمشتاق» گوید: جزر ومد ی که ما به‌چشم خحود 
دیدیم در در یای‌ظلمات با بحرمحوط؛ در مغرت: اند وبلادآجرظانبه بود. 
مه ساعت‌از روز گذشته مد آغاز می‌شود تا ساعت نه. سبس شش‌ساعت دد 
جزر بود» تا آخر روز. آنگاه شش‌ساعت دیگر حالت مد یابد وشش‌ساعت 
حالت جزد ۰ بداین طربق ور روز يك‌بار تور وبا لان مود ور 
يك بار جزر و یکبار مد حاصل شود ۰ 


سبب جزر ومد اين در با اسشلت 5اه درساعت سه باد برآن وزد وان 





رابه‌چنبشآرد وهرچه آفتاب ازانق بالاتر آید مد دریانیز با افزون‌شدن وزش 
باد افزون‌ترگردد . سپس روی به نقصان نهد تا آخر روز .واین نقصان به 
ال روگ است یه جانتتمفرت این خود حالت جزر باشد . و 
همچنین است‌درشب که درآغاز آن وزش باد روی به‌افزونی نهد ودر پایانش 
روی به‌کاهش .۰ 
اما در شبهای سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم ماه » مددر با 
روی به افزون هد و جای‌هایی را فراگیرد که جز در ماه دیگر در همان 
شبها فرا نگیرد » و این چیزی است که اهل مغرب » خود به چشم ببیتنل 
ص از گزافه به‌دور باشد . و ایشان حود اینگونه مد را فیضان نامند . 
ذکر در بای روم - و آن دریاتی نا 
به جانب شرقی و ابتدایش از دنه است . از میان طنجه و سبته- و جز 
لن 21۵ کر وس ادج شود و آنجا را دریای زفاق 
گویند ؛ که دریایی است تنگت . درقدیم وسعت دریای زفاق از با لخیره 


تا در اندلس »> ده میل بوده ّ مت شریفت. ادریسشی. گوایك ۱ این سجن در 





کتب قدیم مث عشکماامعت بماما ور 
اپن‌ستید گٌو ید : مقدار آن هیجده میل باشد . 

اکنون به سخن آغاز ز کنیم و گوئیم که : : در تحدید این دربا » از 
طنجه و سبته که هر دو از درالعدوه هستند » آغاز می کنیم . . به جز هر ة - 
انخضراء - از آخدلس - که مقابل سَبْتَه و طنجّه که پایان آن است منتهی 

طنجه در طول هفت درجه و عرض سی وپنج درجه است . دربا از 
آنجا به‌طرف جنوب شرقی می‌پیچد تا سار ؛ ؛ درطول هفت درجه و کسری 
وعرض سی و سه درجه. . سپس به‌جانب شمال‌شرقی امتدادمی‌یابد تا سنحه؛ 
در طول نه درچه و عرض سی وپنج درجه » آنگاه به طرف جنوب شرقی 
تا طول بانزده درجه و عرض دو درجه و دو ثلث درجه کشیده می‌شود . 
در این هنگام از حدود قلمسان می‌گذرد . سپس با اندلك میلی به شمال به 
جانب مشرق امتداد می‌یابد تا به الجزاصر که فرضة بجابه است رسد ؛ در 
طول بیست و عرض سی‌وسه » آنگاه از بجایه تا اول حدود اف ردقیه ؛ 
پیش رود » تا مقابل قوس شود از جانب شمالی آن . و از آن خلیجی 
به قودس داخل شود ؛ در طول سی‌و دو درجه و عرض سی و سه درجه . 
و حون از قودس گذشت در حدود نود میل مستقیماً به مشرق رود . سیس 
به‌جانب جنوب پیچد و شبه‌جزیرةٌ بزر گی سازد. و بر کناره این شبه‌جزیره 
در موضعی که دریا از مشرق به جنوب می‌پیچد » جزيرة قوصره است ۰ 
مقابل جزیرةٌ صقلیبه ۰ و آنگاه پیش از آنکه به سَوِسّه رسدء به‌طرف جنوب 
امتداد یابد . سپس به طرف مشرق می گرد و به سوسه می‌رسد ؛ در طول 


سی و چهار درجه و عرض سی و سه درجه و بیست دقیقه کم . آنگاه به 


اد ۳ 





سخنی در دریاها 
سح 
طرف جنوب شرقی‌رود تا مهدیه؛ در طول سی و پنج درجه و بیست‌دقیقه 
کم و عرض سی و دو دزجه؛ سس ادامه بابد تا از صفافس بگذردو به 
جزيرة جرده که در جنوب شرقی فاقس است » رسد . و چون از جربه 
گذشت » به شمال پیچد و دد بر جنوبی » پیش‌رفتگیای سازد و به طرف 
شمال شرقی پیش تیه تا ی هرب رسد دول مکی واهو شور 
وی ی :2 به جانب مشرق‌امتداد یابد 
تا از حدود افریقبه بگذرد ء؛ در طول چهل و يك درجه . و جول از 
افریقیه گذشت از جانب شمال شرقی به طلْمیّفا رسد ؛ در طول چهل و 
چهار درجه وعرض سی وسه درجه و د* دقیقه . سپس بر ساحل بلاد بر قه 
کذرد در شمال . جچه درقه 3 پیش‌رفتگی‌ای است به طرف شمال در دریا. 
و۳ از آغاز حدود برقه به جانب شمال گردد و در این مکان شامل 
۳ آوحان شود و آن کوهی‌است درون دریا در طول چهل وچهار درجه 
و عرض سی‌وچهار درجه :۱سپسن از اس آوحان به جانب ر آس نا امتداد 
یابد .و آن نیز کوهی‌است در دریا در مقابل راس اوشان از جانب‌شرقی. 
وت را اس کی رسید » به جانب جنوب پیچد تابه عقبه رسد . 
ر آن اول دیار محر است؛ درطول جهل و نه درجه و عرض سی‌ودودرجه. 
سیس به جنوب شرفی رود ۰ تا اسعند رده ؛ در طول پنجاه و يك درجه و 
پیست دقیقه و عرض سي‌ويك درجه و نصفت دوه ریش ان جانب شرق 
به دمیباط رسد ؛ در طول پنجاه و چهار درجه و عرض سیو ی-كث درجه و 
کسری . آنگاه از جانب شرفی به عرش نسزديك عزه رسد.. واز عردش 
راه مشرق را قطع کرده به‌طرف زره و عسقلان و جافا و قیسار ده وعثشلیث 


تا ور ود ۱99 نها به دیروت رسد . و هر شهری از ابنها که 


۳ ۰ ترجمٌ تقویما لبلدان 








برشمردیم درشمال شهر دیگری واقع است . ولی از غزه‌تاکیفا هرشهری 
اند کی درشمال شرقی شهر دیگری است . 

سپس به جبییل و اففته الشام و طراجلس شام و آخطر/لوس و مرقیبه 
و یل ای و بلدةسر قب و بلده که شهر کی است‌و بران و جسله و لاذقیبه 
و تواهاد 9 مزلار آخطاکینه » رسد . و همه این بلاد در ساحل دریا هستند 
و بیشتر ویران و برعی آبادان .و همه از حیث طول نزديك به هم و از 
جهت عرض با هم اختلاف دارند . چه مرشهری که در شمال شهر دیگر 
باشد » عرضش از آن بیشتر است . 

در سوددبه دربا به‌جا نب شمال محر رود تا از حدود مملکت اسلام 
تک » تا از جانب شمال به اسکندروخه رسد :و آن حد مان مسلمانان 
و ارمن است . سپس بر جاٍیاس گذرد و از طرف شمال غربی به ایاس - 
بندر جلاه‌آرمن رسد و برسواحل طرسوس گذرد ؛ در طول پنجاه وهشت 
و ءرض سی‌وهفت درجه و نصف درجه. آنگاه به جانب شمال غربی‌امتداد 
یابد » تا ازحدود آرمین به کرد رسد . کرد به‌ضم کاف اول و سکون راء 
بی نقطه و در آخر کاف‌دوم. و از کرد به‌طرف شمال برسمت جبال تر کمانان 
درد و اشات بتر کماتان ابی‌فرهادن و ابن‌حمید و ابنشرف هستند ۰ سپس 
به بلاد سلیمان‌پاشا رسد . و او صاحب بلادی است مجاور بلاد استنسول 
در جانب شرقی خلیج قسطنطینی ۰ سپس دریا به طرف مغرب گردد و بر 
مصب خلییج قسطنطینی بکدرد .۶ مصب دربای فبطش است. معروف 
44 دردای‌قرم - در دریای روم . و ما در آینده دربارهٌ آنها بحث خو اهیم 
کی سپس دریا بااندك میلی به جنوب » به طرف مغرب رود . تا بر بلاه 


فر دک بکذرد » و ۳1 رلاد را مرا کو یند » و در مغرب فسطنطینده وافع 


ات وا ۳ 


یز دریاها ۳۳ 
شده . سپس به جذوب غربی می‌رود » واز بلادی‌م یگذرد که آنراملفجوط 
گویند. وهمچنین تا بلاه یاسلیسه امتداد می‌یابد. و این باسلیسه نام‌ملکه‌ای 
است و از جانب جلاء داسلیسه ) جونالدنا۵قه از دربا جدا شود -و مسا 
دربارةٌ آن سخن خواهیم گفت و!ازن جانب دیگر بلاه جو له و آن مقابل 
بلاه‌داسلیسه باشد ۰ و جونالمنادقه میان آن‌دو است درمغرب با اندكك میلی 
به شمال ۰ همه این نام‌ها اعجمی باشند و ماضبط آنهارا دد جدول‌ه-ای این 
کتات تحقیق کرده‌ایم ۰ 

پس دریا به جانب جنوبق میل کند تا از دلاه‌جولیه به بلاه‌قلورجه 
رسد » بلادقلورده را قدفریه نیز گویند . سپس برساحل وروت کرد 
وراه مغرب دا قطع کند ومستقیماً بهجانب جنوب‌رود تا ازسواحل رومیه به 
بلادی که آن را وان گویند رسد . واه ی ترتی دک بوفکوه فوتگیان 
بیاز نه است کذرد و به و ور ال ء؛ ور طول سی‌و یات درحه4 و عرضص 
جهل و يك درجه و ثلث درجه . آنگاه از جنوه بگذرد و به طرف شمال 
غربی پیچد تا رده ؟ در طول سی زرجه و کسری و عسرض چهل‌وسه 
درجه و کسری. سپس به‌طرف مغر ب گر اید تا بهعو ه وت رسد و آن کوهی‌است 
فاصل میان اددلس و بلاد فرنگت و در کنار این کوه شهر ط رکوفه است ؛ 
در پایان آندئس ؛ در طول بیست وهشت دحا و عرن جهان وب دتجدنه 
در اینجا دریا به مشرق پیچد و به رکن شرقی اندلس در آید و به همه آن 
رکن دور زند و به مغرب بیچد تا بارشلوده ؛ در طول بیست‌وچهار درجه 
و نصف درخه و عرض چهل‌ودو درجه . سپس راه تحنوات اغرتی اد9 بسن 


کیرد و بر طرطوشه گذرد ؛ در طول‌بیست‌ودو درجه و نصف درجه وعرض 


چهل درجه . سپس به جنوب غربی امتداد یابد تا به بلشه رسد ؛ درطول 
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هسب درجه و عرض سی‌وهشت درجه . سپس به جانب شمال غربی‌پیچد 
تا داشیبه در طول نوزده درجه وعرض سی‌وسه درجه و کسری 0 
وب ری امیل کید تا مالقه * در طول شانزده درجه و ءرض‌سی‌وهفت 
درجه . سپس به مه رود ؛ در طول نه درجه و عرض سی‌وشش 
درجه . و آن در معابل مت و طذچه‌است ۰ یعنی همان‌جائی که از آن آغاز 
کرده بودیم و در این مکان همچنانکه گفتیم دریا تنکك شود . 
دجاده او مقابل طر طوشه است از اکد ی و میان آ نهاسه 

مجری است . شربف ادرپسی گو ید : طول این دربا ده زار و صد و سی وشش 
فرسخ است و در آن ربب صد جزبره باشد . 

از ۰ رجای‌روم چند زبانه و حلیج بیرون آبد که برخی را نامی‌است 
و برحی مجهول هستند و از مشهورترین آنها یکی جون‌ولنت: دقه است . و 
دیگر خلیجی است که از دریا بیرون آید و به مقدار پانصد میل ببه طرف 
ومیده پیش رود » تا به شهر رومییه پیوندد . 

ذ کر جون‌السنادقه- جونا لبنادقه (< خلیج بنادقه) حلیجی است که از 
در دایر وم بیرون آ بد به جا نب شمال‌غر بی‌میان جالادباسلیسه وجلاه‌دو لمه» وبا 
انحرافی به شمال به جانب مغرب امتداد می‌یاید تا به مغرب رومینه و شهر 
جندقیه» در طول یدده داجه و عرص چهل وچهار درجه وحتد دقلمه , 
از دهانه تا منتهای هفتصد میل است و جلان ناه قه بر ساحل آن باشد . 

۳ دربای نیطش - دریاچهةً مادیبطش به‌آن متصل است . این 
دریاچه‌را درزمان‌ما آرق‌خوانند. آرق‌شهریاست برساحل‌شمالی آن وفرضه‌ای 
است برای بازر کانان . در یای‌ذیمطش در زمان ما به دریای‌قرم و دحر اسو د 


معروت است ۰ و آب آن از تنکه‌هایی بر قسطتطینیته می‌گذرد و به درجای 


سخنی دد دریاها ۳۳ 





روم می‌ریزد ۰ از این‌دف حرکت کشتی‌ها از دریای قرم به دریای روم 


بتزدی انجام گیرد و از اسکتد ره به در دای‌گرم بکندی انجام گیرد » جه 


۰ 


ور این حال برخلاف باه 1 حرکت کنند . در یای‌قرم در خنوت 
قطتطینیبه می‌ریزد واین خولیج 3 سطنطلینی اکرچه به‌منز لا دنباله‌ای است از 
این دریا ولی مشهورتر ین اطراف آن است ۰ پس در شنانعتن آن دریا از 
انب بر" شرقی که مقابل قسطتطینبه اس تآغاز می‌کنیم و پس از ذکسر 
مواضع شرقی به ساحل شمالی می‌پرداز ۴ و آنگاه جسانب غربی دا ذکر 
می‌کنيم تا به قطنطیفیه رسیم ۰ 

بدانل که و همان استضول است ۰ و آن در جانب غربی 
خلیج واقع شده . نقطهة‌قابل آن از بر شرفی قلعه‌ای است به نام چرون که 
اکنون ویران است . و خلیج میان آن دو قرار دارد و پهنای آن به قدری 
ات که از رك طر ف آن انسانی را در طرف دیگر توان دید, یس بالات 


فرضص عرض‌جرون وقسطنطینیه یکی‌است »و لی‌طول چرون‌اند کی بیشتر است ۰ 


بنابراین طول جرون پنجاه ور آن جولدبنم د ۳ 


بعنی عرض جروث ه قدر عرض قسطنطینیه است ولی طول آن جنددقیقه 


حلیجقطنطینی از جرود باانحرافی به‌مشرق به‌جا نب‌شمال تاشوری 
به‌نام ری ازاعمال اک رال امتداد می‌با بد . و کزبی بردهانهٌشما لی نعلیج 
راد کیرد است ۳" کر دی در دا رو ده وسعت می نع و به‌ارف شرق کی 


می‌شود » تا به شهری رسد ده نام بدتر قلی سپس به جانب شمال شرقفی 


‌ 


امتداد میبا بد تا شهر کتر و که آشسن بلاد سطنطینییه است در این ساحل ِ 


آزگاه از کترو به شهر کنلی دود " آنگاه در بر شرقی ان شرفت ای 





»۳ 
سس ...۳ ٍ ۲۲ 
نف ترجماٌ تقویمالبادان 


است در آب و پسرآن فرضه‌ای است به نام سنوب ؛ در طول پنجاه وهفت 
درجه و عرض چهل و شش درجه و چهل دقیقه . و در جانب دیگر مقابل 
این‌پیشر فتگی شبه‌جز بره ای است که صارو کرمان آنجا وافع‌است و آن مفاپل 
سوب" است ۲ سپ" وزیا ان شذوی مستنیما! به.آطر وج مشرق می‌رود و کم کم 
وسعت می‌پابد تا به سامسون رسد ؛؟ در طول پنجاه ونه درجه و بیست‌دقيقه و 
عرض چهل‌وشش درجه و در حدود چهل دقیقه - مطابق عرض سنوب - و 
همچنان به جانب مشرق می‌رود تا به آطرابترون‌رسد . که فرضه‌ای است از 
روم ؛ در طول شصت‌وچهار درجه ونصف درجه و عرض چهل‌وشش‌درجه 
و پنجاه دقیقه . نزديك به عرض سامسون . 

آنگاه دریا از آطراجتزون » باانحرافی بهمغرب به جانب شمال امتداو 
می‌یابد » تا به شهری از گرج که آن را سخوم گویند . سپس دریا هر جه 
به مغرب رود روی به تنگی نهد تا دو جانب آن به هم نزديك شوند و آب 
میانشان چون‌خلیجی گردد و آن مصب دریای آرق است در دریای قرم. در 
کار این خلیج از جانب شرقی شهری است به نام طاسان و آن حدکشور 
بر که است و فرمانروای آن را در زم‌ان ما ازبك گویند و با مصر مراوده 
دارد . 

چون خلیج مذ کور از طاسان گذشت از جانب شرقی و غربی روی 
به‌وسعت‌نهد و به‌صورت بر که‌ای در آید و آنکه درساحل رود به‌شهری رسد 
به‌نام و واز شقراق به‌طرف شمال انحراف‌جوبد تاشهر آزق و آن‌بندری 
است که بازر گانان بدان آمد و شد کنند و مصب رود قان آنجاست . 

آنگاه‌رو نده‌از آزق‌بردر یا دورزند تا به‌جانب‌غربی دریای‌آرق در آید. 


سپس بر خلیجی که میان دربای آرق در یای‌قرم است گذرد و به شهری 


/ 

"موسوم به کر رش درآید . . ابن شهر در مقابل طامات است و بر جانب غربی 
دهانخلیج وافع شده‌است. آنگاه به‌طرف جنوب می پیچد تا به‌دربای قرم 
رسد . در اینجا رال جنوت, غولی امتداد بایدرتا کشاوآن فرضه‌ایاست 
بر ساحل غربی مقابل آطرابزون ۰ مپیش,در یا ب4, طرافب جنوب غربی‌می‌دود 
قاط اداق ؛ در طول پنجا‌وشش درجه وعرض پنجاهويك در جه . سس از 
صوداق به طرف مشرق می‌رود ۳ به‌شبه جزبره‌ای رس دکه ۳ 
باشد » در مقابل مدوب« از طار و کرمان ددیا روبه وسعت نهد به طرف 
ن با انحرافی به‌جنوب . وامتداد 1 تا ب‌شهری رسد به‌نام آقجاکرسان. 
آنگاه به‌سوی جنوب به شهر صقجی رسد . ومصب رود عظیم ومشهورطنا؛ 

آ نجاست ۰ 

چون دریا بکترد رو رنتگی زود یه جاست یرای امتداد 
یابد تا به وهانةً حلیج‌ق-‌طنطینی رسد . آزگاه به طرف جنوب میل کند تا 

د و کرانه به هم نزديك شود . و همچنان ادامه بابد تارو به روی کزبی ۰ 
آزگاه دربارا درخلیج‌قبطنطینی جریانی سریع‌حاصل‌شود» چنانکه کهاقی‌ها 
جز به باری بادهای موافق زتوانند از آن گذشت . و دربا همچنان به جانب 
ادامه بابد تا طول چهل و نه‌درجه و پنجاه وقیقه و عرض چهل و 

پنج دقیقه . 

خلیج در حدود قسدامطینیبه موی ند ی نهد » تا آنجا که از يكث 
طر ف آن انسانی را درطرف دیگر تسواد وید ۰ و هفچنان به جانب جنوب 
پیش رود تا در مغرب شهری به نام ایرو در طول چهل ونه درجه و پنجاه 
دقبقه به دریای‌روم پیوندد عرض ابزو از وحْطنطینیه کمتر است زير ادد 


جنو ب آن وافع تشم سا 
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در توصیف » اينك به متابل جائی رسیده‌ایم که از آن آغاز کرده 
بودیم. فمطش : به کسرنون وسکونیاء دو نقط تحتانی وطاء بی‌نقطمکسور 
وشن نقطه‌دار » نام این درباست و در کتب قسدیم آنْ را دریای‌آرمنی نیز 
گوقد: وخدا داناتراست . یکی‌از مسافران‌گفت : دردهانة خلیح قسطنطینی 
نزد دریای‌روم تنگه‌ای است که مسافرانی که از آن وتان او 
را میب" ۰ و چون سمافران داخل گردند خلیج فسطنطیننیزواب4رالست 
نهد تاچون بر که‌ای‌گردد .ودر آنجاست جزيرة مرمرا. درجزيرة مرمرامعدن 
رخام باشد و رخامرا بهرومی مرمرا ( مرمر) گویند. وهمان مسافررگوید 
که مهو را است که میان دهانةٌ خلیج در دریای روم و دهانهةً دیگرش در 
درهای‌قرم هفتاد میل است واین درازای خل, مج قسط طید ی است » از جنوب 
به شمال با اندك میلی به به طرف مشرق 


دردای‌قرم را در زمان ما جحر آسود (< دریای سیاه) گویند . میان 
قسطنطینیه و دمانةً خلیج در بحراسود شانزده میل باشد . 

ذکر دد.بای بردبل - و آن دریائی است در شمال آندالس که از 
ذرمای محیط غربی ببرون آید و به طرف مشرق تا پشت جبل‌الاو اب که 
فاصل میان دی وارض کسیر است ادامه پابد . 

۵ ( دص شه ری است بر ساحل شرقی درجای بر دیل . و در جانب 
غربی آن» آنحا که از در دایمحیط بیرون می آبدشهریاسنت بهنام‌شنت‌باقوه 
و ما در اواخر این کتات ازآن بحث خواهیم کرد- انشاءالله جانب‌شرقی 
آن به‌درجای‌روم نزديك‌شود تا آنجاکه میانشان چهل‌میل بیش فاصله‌نباشد. 

جزدرة برطائیه در دریای در ددل است - به ذ کر آن نیز خواهیم 


 تحرادرد‎ 





در کتساب شریف اددبسی ۰ آمده اس که مردیل شهری است از 
اقلیم‌ف رفجه » میان آندلس وبرطانیه ۰ ودریای پر دیل یکی ازدریاهائی 
او دای «حید منشمب شود و آن از نسزد شنت یاقوه بیروث 
آید » و به جهت مشرق و به انتهای آخدلس امتداد یابد و چون به شهر 
ردیل رسید منقطع شود . ودر این هنگام به دربای زر فاق در نهایت‌آتدلس 
نزويك شود جنانکه میانشان بیش از چهل میل فاصله نباشد . 

ذکر ور بای ور ناك - جسز در آثار ابوربحان بردنی و رت دکره 
نصیرالدین ذکری از این دربا نیافتم و آن را همانطو رکه پیرولی نوشته 
است ثبت می کنم ۰ بیردنی کوبد : دریای وردث از شمال درهای محیط 
بیرون آید و به طرف جنوب امتداد یابد . ورنك قومی هستند بر ساحل 
آن دریا . 

ذکر در بای خزد ات این وزیا شود است . و به دریای دیگری 
راه ندارد . بلکه دریائی است منفرد وتقریباً مستدیر ۰ 

شریف اددیسی کوبد : درازای آن هشتصد میل و پهنای آن ششصد 
میل است .و آن دریاثی است بیصی شکل و به قولی مثلت شکل » جون 
بادبان کشتی ۰ 

فامی قطب‌الدین گوید : درازای آن از مشرق به مغرب دویست 
وهفتادفرسح است وبهنای آن دویست فرسح . و آن را دریای‌خزر ودریای 
جرجان ودریای طبرستان نیز گویند . 

ما از جانب غربی ادا 
وشرقی و آنگاه به‌جانب شمال یآن‌می‌پردازیم. تاباز به‌جا نب‌غر بی‌بعنی‌هه‌ان 


جائ ی که آغا ز کرده بودیم با ز گردیم . پس می‌گوئیم : 


و 
دیلم واه 
: و 
انسیا 
: ن رسد. درطول 7 ۱ 
کل هفتاد و ز 
۱ ۱ 2 ۰ و ۰ ‌ 
را نهایت ش 
در مشرق 11 تون سا 
ی پیابابی است میان 
ّ و ست میا 
هفتادو نه در جه 0۳ 


در ‌ 


ال از ٍ 
۱ ۲ ۹ 
۱ برد 
9 گوبند روداگل بز کتر 
3 ان ورن 0 برو لو 
/ کدشته 
بود » برا 


۱ ۱ ۰( ر و ز 
با ۱ 


و شید و بِ 
سم شیرین بود . و ما 








می‌راندیم. ومردم آن‌بلاد گفتند که اخل چون نزديك مصب خود رسد هزار 
و بك شعبه شود . آنگاه نیزاری پیش آمد و ناخدای کشتی راه آن را 
می‌دانست » ما داخحل نیزار شدیم ی از بای هار ال جدا 
می‌شود رسیدیم و درآن پیش‌راندیم و به‌شط در آمدیم. در آنجا قربه‌ای‌بود 
که آن را اسکی درث و به غربی المنز "العتیقه می گفتند و ما از آنجا به 
رودادل وارد شدیم تا به شهر صرای رسیدیم ۰ 

در دربای‌عزر جزیرمسکون ول جر برههانی است 
که در آن آب و تاد باشد و از آن جمله است جزيرة سیاکوه ۰ کسه 
جزیره‌ای است بزرگ با چشمه‌ها و اند ی سس‌دواث زندگی تکند . 
و نیز جزیره‌ای ای مس ر ویر یگ نیرزارها د «سته هد 
آب‌ها وازآن روناس خیزد و آن را به‌دیگر جای‌ها برند . آنسوی آبسکون 


جز يك ده چیز دیگری نیست . 
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جحیره و جطیحه هردو به يك معنی هستند , و آن آبق ااسسن در یکجا 
کرو از دریا کوچکتر . 

در یاجه‌ها آنچنان فراوان‌اند که به حساب در نیایند و در کتابها ك 
برخی از آنها را ذ کر نکرده‌ا ند وان آن له ارت 

دو بطیحه‌ای که در وب شب ایتواه همتت 3 لام ۰ ]رم 
بیرون آید و آن یکی: : مطیحغردی ی است درطول‌پنجاه‌درجه وعرض هفت 
درجهةٌ جنوبی. ۰ پنج رود که از کوه‌قمر بیرون آیند در آن دریاچه داخل‌شو ند 
و انا همان بحث خواهیم کرد سرد انشاءالّه - سر آغاز فیل مصر 
است ‏ 

جطیحاشر قی » نیز در جنوب حط استواء است ومر ۱( ۱۳۳ 
است » در طول پنجاه‌وهشفت در و عرض هفت درجهة جنوبی ۰ و آن در 
مشرق دطیحة غر د ی است » و در هر دك از دو بطیحةٌ مسد کور پنج رود 
از کو ه قمر داخل شوند - و هنگام توصیفت رود دیل مضر به توصیف آنها 
نیز خواهیم پرداخت - 

در باچةٌ کودی -ابن سید گوید : دریاچه‌ای است ببر حط استوا 






,و اه < 


و از آن فیل‌مصر بیرون آید و به طرف شمال جریان یابد . و خیل مفدشو 
به طرف شرق و دیل‌غافه به طرف مغرب ۰ و ور جنوت شرفی آن"کوهی 
است به نام یسم و از زیر آن فیلمقدشو حارج شود . و رودهائی که از 
دو بطیحةً کر روت ند مرن فروبوند ‏ 

شریف ادریسی این سخن اپن‌سید را درمورد بیرون آمدن نیل‌غاده از 
دریناجه کوری نقل کرده و سپس گفته ام و45 : بطلمیوس این امسر را 
انکار کرده و معتقد است که جز فیل مصر رود دیگری از آنجا بیرون نیاید 
وسررچشمةً دیل‌غانه کوهی است در آن حلود: . 

در کتاب «رسم] لمعمور) آمده است که در یاچه‌کوری مدور شکل‌است 
و بر حط استواست چنانکه قطر آن بر دو جانب خط باشد ر مرکواآن 
در طول پنجاه و سه‌درجه و نصف درجه است و عرض آن صفر است ۰ و 
به قولی عرض آن دد درجهٌ شمالی باشد و جانب غرب ی آن در طول پنجاه 
ودو و جانب شرفی آن در طول پنجاه‌وچهار واقع است ۰ 

در باچةٌ سودان - درياچة بزرگی است میان قصرعبدا لعریم و سا 
در مغرب‌آقصی 

در باچة شیرین نونس - آب این‌دریاچه شیرین است واز آب‌باران 
فراهم آ ید . کرداگرد آن تبه‌هائی است و در آن پرندگان بسیار باشند . 

در باچة شور وس - آب این دریاچه شور است و از دریای‌شور 
بیرون‌آید » از وهانه‌ای که در آنجاست و به قوتس پیو ندد . تونس موضعی 
است در طول سی‌ودو درجه و نصف درجه وعرص سی‌وسه درجه و نصف 
درجه ويك دقیقه . از دریا کشتی‌های ک و چك به آن داحل شوند . میان‌ساحل 


ان در قوخس و دهانة ان بردر با ده‌میل باشد ودود آن بیست وچهارمیل . 
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و در آن جزیره‌ای است برای تفرج مردم . اما ساحل آن که به‌جانب قوس 
است جای قاذورات و کثافات است . 

در باچة فیوم- دریاچه‌ای است نزديك فبوم . فضلات آپ فیوم‌در 
آن ریزد واز آن‌خار ج‌نشود . دریاچه فیوم ماهی‌بسیار دارد. ونیز گزستان‌ا 
و نیزارهای بسیار . نصف روزه راه از فیوم فاصله دارد . و در شمال آن 
با انحرافی به‌جانب منرب واقع شده‌است . درازای آن از مشرق به‌مغرپ 
در حدود يك روزه راه است و آبش شیرین باشد . 

دد.باچة نسترده - دریاچه‌ای است که از دریا بیرون آید ؛ میان 
اسکندریه و رشید » به فاصلةً يك روزه راه در شمال غربی رشید . این 
دریاچه را دهانه‌ای است به جانب درجای شور وخلیجی به جانب رشید که 
از خیل می آید در بکناره ان جزبره‌ای است و در آن قر به‌ای به‌نام دنیتله وه 
که دریاچه منسوب بدان است . این‌فریه را کشت وزرعی نیست ومردمش 
از صید ماهی معاش کنند و هیچ دریاچه‌ای نیست که منافع آن به‌قدر آن ۱ 
باشد » زیرا منافع ماهی آن از پیست هزار دینار مصری افزون کردد ۰ و 
جون آدمی به میان آن رود به سب تن کی رز دور مرکز آن از محبط 
هیچ چیز جز آب نبیند . 

در باچةهٌ دمیاط وننیس - دو دری‌اچه‌اند به هم متصل و هر دو به 
درجای شور پیوسته ۰ دریاچة نیس شرقی و دریاچةٌ دمیباط غربی است. 
ورود آشموت در آن می‌ر یز د. آشمون دیل‌شر قفی است از دوشعبة آن که نزديك 
جوجر و منصوره از هم جدا شوند . 

در داچاٌ تنیس و دمیاط هردو بسیسار بزر که اند و چون [ فیبل 
افزون شود آب دریاچه‌ها شیرین شود و اگر تقصان یابد آب دریاچه‌ماشور 


سخنی در دریاچه‌ها ۵۳ 





گردد . عمق دریاچه اتدله است و با مرادی می‌توان به بیشتر جای‌های آن 
رفت ۰ مر کز قنیس در طول پنجاه و چهار درجه و نصف درجه وعرض"ی 
درجه ونصف درجه است ۰ ۱ 

ور یاچهٌزغر - دریاچه‌ای ره ) ۰ روه ادن 
ور آن ریزد ۰ این دود را دهرالشرجعه گویند . آب دریاچه فر و کش کند. 
و از آن رودی بیرون نباید : وت زور هاگنآ فراف رود . در آن هیچ 


جانور نیست ۰ نه ماهی و نه پرنده نو ییاز 


جانب جنوبی و گرد برگرد آن بیش از دوروزه راه است . و وسط آن در 
طول پنجاه ونه درجه و عرضص سی‌ويك درجه واقع است ۰ 

در باچة طبر به - این دریاچه در اول عقور استیعا راودا( 
دریاچةٌ بادیاس حارج شده و در آن می‌ریزد . وسط آن در طول پنجاه و 
رشن نی وی دوه ات نتب +امستا به طبریّه . و آن 
شهر ویرانی است پرساحل آن در جنوت غربی. و کرداکرد آلآد9حلود 
دوروزه راه است و در آن نباتی نمی‌روید و نبزاری ندارد. 

در باچةّ بانیاس - این درباچه نزديك بادیاس است » از اعمال 
دمشق . و آن بطیحه‌ای اس وتاب » دازده: جند رود که از کوههعای 
آنجا بیرونم ی آیند در آن می‌ریزند . از آنهاست نهرالشریعه این دوداز 
در یاچ بادیاس بیرون آید وبه درجاچةٌ طیریه داخل شود . 

در باچه بقاع - مجموعه‌ای است از آبگیرها و باتلاقها ونیزارها » 
در مغرب بعلبك ويك روزه راه با آن فاصله دارد ۰ 

در باچةٌ دمشق س ابن دریاجه » در مشرق غوطة دمشق است» بااندله 


میلی به‌طرف شمال. فضلةً رود جر دا ورودهای دیگر در آن ریزد ودرزمستان 
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وسعت کیرد ۰ و مردع از رودها بی‌نیاز آشو ند و در تابستان کوچك گرد . 
و آن دا نیزاری است و درآن نیزار جایهائی است که چون دشمن روی 
آدد به آنها باه ز ند وا من ۱ ۲ 

در باچة قدس -و آن دریاجهٌ حمص است . درازای آن از شمال 
به چنوب درحدود سه مرحله است و پهنای آن به‌اندازةٌ درازای سد است. 
این سد بر روه آر دط ساخته شده » در طرف شمالی دریاچه » از سنک . 
بنائی است از پیشینیان و منسوب به اسکندر » در وسط آن دو بسرح از 
سنگ سیاه بالا برده‌اند » و درازای آن از مشرق به مغرب هزار و دویست 
و هشتاد و هفت ذراع است و پهنای آن را و نصف دراع وس 
بسیار در پشت این سد ذخیره شده به طریقی که اگر حراب شود درباجه 
نابود شود و به صورت رودی در آید . این دری‌اچه در سرزمینی است 
هموار و به فاصله‌ای کمتر از يك روزه راه در مغرب حمص و از آن ماهی 

در باجة افامیه - و آن مجموعه‌ای است بی‌شمتار از بطیحه‌هان 
میان نیزارها . بزر گترین آنها دو بطیحه‌است ؛ یکی جنوبی ودیگرشمالی. 
آبشان از رود آرقط است که از طرف جنوبی می آید و پس از.به وجود 
آوردن این بطیحه‌ها از طرف شمالی بیرون می‌رود. درباجة جنوبی آفامیسه 
است و وسعت آن تقریباً نصف فرسخ است و عمق آن از بالای انسانی 
کمتر و زمینش گلناله باشد چنانکه یز آن شوات است کر 5 ۵ 
نی‌ها و بیدها فراگرفته و در وسطش تیزارها و بیشه‌ه‌ای بردی است . از 
این‌رو نمی‌توان همه دریاچه را به يك نظر دید دراین بطیحه و بطیحه‌های 


دیگر آن انواع پرندگان چود: تم ...؟ وغریرا ۰ مرغ‌سقا وصوغ...؟ 
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بش امد دریاچه‌ها 


ری ۳ 


وغاز و پرندگان ماهیخوار چون ؛ جلط...؟ و ابیضانیه ,۰ چنانکه درجای 
ریگر نتوان دید یافته شود ۰ 

و در بهارگاه سرتاسر این دریاجه را نیلوفره‌ای زرد می‌بوشاند » 
به حدی که آب در زیرگل‌ها و برگ‌ها پنهان شود و م رکب‌ها از میان‌گلها 
یگذرند . 

اما بطیحةً دیگر در شمال وافع است و میان آندد نیزاری فاصله 
است . و آنجا تنگه‌ای است که آن آن آت بطیحةٌ جنوبی درشمالی ریزد 

بطیحة شمالی از اعمال حصن جرزبه است ومعروف است به‌دریاچهةُ 
دساری ۰ چه ماهیگیران آن همه‌از نصاری باشند وخانه‌های ایشان درشمال 
درياچة مذکور است . این امه توا را با باب یخة,جنو 3 )»انش » وسط 
دریاچهً دصاری باز است و دوجانب شمالی و جنوبی آن‌پوشیده ازنیلوفر 
است » و چون درياچةٌ دیگر پراز پرندگانگوناگون » و ماهی معروف به 
انکلیس در آب‌های آن زیست کند ۰ 

چون دریاچ4ٌآفادیه و بطیحه‌های آن مشهوراند به این| ککفا کردیم. 
اين بطیحه‌ها در مفرب آفامیه با انحرافی به شمال و نزديك به آن واقیع 
شده‌اند ؛ پس عرض و طول جغرافبائی آنهانزديك به‌عرض وطول آشامیه 
باشد . 

در باچةهٌ انطاکیه - در باچه‌ای است میان آدطاکیه وات ال زعارم 
در سرزمیت هموان» این "ضرزمین به عمی معروف است و از اعمال حلب 
به‌شمار می آ ید و در فاصلةً دوروژه راه در مغرب آن واقع شده است ۰ 

از جانب شمال سه‌رود به این دریاچه می‌ریزد . از این سهآنکه دد 


جانب شرقی است » عفردن حوانده می‌شود و آنکه دد حانب غر بی‌است 


سس 


وو و سس سس وس 
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و از زیر درجساك می‌گذرد به ذهرالاسود مشهور است و آن‌که میان این‌دو 
جریان دارد » در جغرا است . جغرا قریه‌ای است بر کنارة این رود و 
مردمش نصاری هستند . گردا گرد این دریاجه يك‌روزه راه است واطرات 
آذ از حیث کثرت زاره و پرندگان و ماهی‌هاچون اطراف آفامیبه است 
این سه رود که برشمردیم یعنی عفرین و هرالاسود و ذهریغرا به 
هم پبوسته به صورت يك رود از شمال دریاچه در آن می‌ریزند وازجنوب 
ان خار ج شده در زير جسرا لحدید و بالای آدطاکبه در فاصلهً يك‌میلی آن 
به‌رود از قط می پیو ندد . 
در یاچ آخطا که » در شمال آفطاکیه است . عرض آن چند دقبقه 
از عرض آدطا که بیشتر ولی طول آن تقریباً همان طول آطاکینه اسلیی 
در باچة ارجیش - این دریاچه در مشرق خلاط است ‏ در فاصلهة 
يك روزه راه و آن دریساچهٌ بزرگی امیت. اب آن شور است و وسطش 
ژذرف . کرداگردآن چهارروزه راه است ودر کناره‌های آن خلاط و ارجیش 
و بلاد دیکر واقع شده . از آن مامی معروف به طریخ صید کنند وبه‌دیگر 
جای‌ها بر ند . در آثر وزش باد به تموج افتد و موجش بلند گردد و چون 
بر آشوبد بوی آن به حلاط و دیگر واحی رسد و مردم از آن آگاه شوند 
ونهرهای اطراف آن مملو گردند . در اطراف آن هیچ نیستانی نیست. 
دد.باچة ثلا - و آن درياچةٌ آرمینه است ؛ میان مراغه و سلماس . 
در مخرب مراغه و شمال سلماس . مراغه در هفده فرسخی مغرب تبربز 
است . و میان مراغه و جانب شمال شرقی دریاچه در حدود يك مرحله 
است . 


امتداد این درباجه از مغرب است به مشرق با انحرافی به جنوب 
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میعنی در دریاچه‌ما 
یرازای آن صدوسی میل است وپهنای آن نصف این مقدار ۰ 

در وسط آن جزیره‌ای است و بر آن‌جزيره قلعه‌ای‌است به‌نام قلعةً 
ور . این قلعه برفراز کوهی ساخته شده و گویند هلاوون اموال حود را به 
میت استواری؛ آن قلعه ور آن نهاد . و گویند آن اموال اکنون در آن‌قلعه 
مدفون است. و پیوسته سردار هزاره‌ای مدت یکسال آن‌موضع را حراست 
کند و چون سال به‌پایان آید سردارهزارة دیگری به قلعه درآید وبه‌حراست 
پردازد , ور آن جزیره کشت و ذبع یا چیز که از آن سودی عساید شود 
نیست . جزیره‌ای خرد است وکوه یکه قلعه برفراز اآنداست یش پلند و 
گردا کرد دزیاچه چند روزه راه است ویکی گفت سه‌روزه و دیگران کمتر 
و بیشتر از آن گفته‌اند ۰ 

صاحب « المشترك » گوید :ٍ آن را دریاچة آرمیه گویند و آرمیه 
شهری است » نزدبك آن ره از شهرهای آذربیجان است . دراژای 
دریاچه رک کی ۳۹ ار کی سس ید1۳ 
جزایری است و آبش‌شور و گنده ار 

اپی حوثل گوید آب درباچة آرمیه شور است و میان آن و مر اغه 
و دزانای 7 روزه راه است. 

بطیحه‌های عراق در «رسم‌المعمور» آمده است که :+ از آن‌جمله 
است : بطیحةٌ حصر ه ووسط آن موضعی است در طول هفتاد وسه درجه و 
عرض سی‌ودو درجه ۰ 

دنکر پلیخه‌های واسط ‏ که در هنگام حرب ایرانیان و مسلمانان دد 
آغاز اسلام احداث شده‌اند» مان و اسط و دصر ه . این بطیحه‌ها ازرودهائی 


که از زیر واسط از دجلّه خار ج می‌شو ند » بوجود می‌آیند . 
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و کوفه را نیز بطیحه‌هایی است که از فضلات آب فرات حاصل 
می‌شود . 

دیگر دطیحهالعظمی » که بطیحه‌ای است که آب دجنه از نیبزاری 
بدان داحل می‌شود» وازنیزاری دیگرخار ج شده به‌بطيحة دیگری می‌ر یز 
همچنین از بطیحهةٌ دوم از نیزاری خار ج شده به بطیحةٌ سوم می‌ریزد » تا 
چهار بطیحه بوجود می آید » که میانشان نیزارهائی فاصله است . 

مردم آن نواحی به‌جای بجیره و بطیحه » هورگویند . 

چون دجله از این بطیحه‌ها خارج شد» دجلت‌العوراء خوانده می‌شود 
و از اینجاست که رودهای بصره از آن جدا می‌گردد وما هنگام ذ کر دجله 
از آن سخن خواهیم گفت . انشاءاللّه . 

در باچه‌های‌فارس - از آن جمله است دریاچة دنت ارژن و کورخ 
شاپور ۰ درازای این دریاچه قریب به ده فرسخ است و آب آننشیرین‌است 
و گاه چنانکاهش یابد که جز اندکی از آن باقی نماند و بیشتر ماهی شیر از از 
آتتخاشت زر 

در باچة جمکان - شور است و درازای آن در حدود دوازده 
فرسخ . ابتدای آن از دوفرسخی شیراز است و انتهایش نزديك به حدوو 
خو ر مات . و۱9 در کورة اصطخر است ۰ همه این مطالب را از کتاب 
ابن حوقل نةل کردیم ۰ و بدین‌سیب طول وعرض وضبط آنهارا بیان نکردیم. 
چه آن کتاب از این مباحث عاری است ومارا از جای دیگر تحقیق میسر 
راد . و خدا داناتر است . 

در باچةٌ زره - وآن دریاچه‌ای است ازبلاد سجنتان ۰ رودهندسند 


در آن دیزد ۰ بن حوقل گوبد: برحسب زیادت یانقصان آب رود آب‌دریاجه 


سس 


سخنی در دریاچه‌ها ات( 


هم زیادت و نقصان پدذیرد. 

ورازای آن درحدود سی فرسخ است و عرضش مقدار يك مرحله . 
آبش شیرین است وا زآنماهی بسیارصیدشود . واطرا ف آن همه قریه‌هاست 
جز آن طرف که بیابان سیستان است ۰ 

ور زا لمشت رگ آمده اس ت که : زره به‌تقدیم زاء نقطه‌دار بر راء بی 
زقطه و سیس هاء » بدون تشدید . آبهای سجستان در الاب لزان آب 
وریاجه شیرین است ۰ 

ور باچةٌ از جیحون - در «رسم‌المعمود آمده«است کهآ 
در موضع ات دراطول صد درجه وعرض چهل‌وهشت درجه 1 

در باچةٌ خوارذم _ صاحب « رسم‌المعمور » گوید : وسط آن 
موضعی ات ور ظران#نود دوجه انعر چهل‌و سه درجه و جانب غربی 
آن موضعی است درطول هشتاد وسه درجه و عرض چهل ودو درجه. آب 
جیجون درآن ریزد ۰ 

درکتاب ,بن حول آمده است که کوا کزد دریاچة خوارزم صد 
فرسخ است و آب آن شور است و مغیض آشکاری ندارد ۰ آب جیجون 
و شاش و غیره در آن ریزد .۰ میان آن و در دا در حدود بیست مرحله است 
ومیان آن و خوارزه شش‌مرحله. در ماچة خوارزم نزديك است به‌قر ب4جنب 


8۱ ۵ 


وجنب در پنج فرسخی کر کنج است . 


ستعثی در رودها 


سخن در بارة رودها چون سخن دربارهة شهرها و دریاچه‌هاست. به 
این معنی که رودها آنچنان بسیاراند که کس را یارای شناختن همه آنها 
نیست و تنهابرحی در کتب مذ کورافتاده‌اندوما آنچه راکه از آنهاشناخته‌ایم 
باه ما کم 

ذکر نیل مصر - ذدیل رودی است بزر گت و مشهور . آ نچنانکه‌در 
همه عالم و جود همانندی ندارد . 

ای‌سبنا در توصیف آن گفته است که : فیل به سه صفت از دیگر 
رودهای عالم ممتاز است : نخست آنکه » دراز ترین رودهای روی زمین 
است . و راه درازی را که می‌پیماید » سبب لطافت آن می‌شود . و دیگر 
آنکه ازمیان ریگها و صخره‌ها می گذرد نه از زمینهای بد وفاسد و گلناله که 
موجب آلودی اب رودها می‌شوند . سه دیکر آنکه‌برخحلای رودهای‌دیگر 
سنکت در آن سبز دعر و۳ 

چون رودهای دیگر کاهش گیرد » آب دیل افزون شود و افزونی آب 
به سیب بارانهائی است که در آن بلاد می‌بارد . 

سر آغاز آن را که در جنوب حط استواء است هیچ آبادانی کت 


اک 


سخنی در رودها 
وبدان جهت آگاهی از آن دشوار است وجز آنچه بونانیانروایت کرده‌اند 
کیرای ,ازآف به ما نرسیده است ۰ 

بطلمبوس گوید : فیل از عوه عم از ده موضع جاری است ۰ و 
میان هر نهر و نهرآدیگر رك‌رر جه فاصله است , مثلا ازجانب مغرب » شعبة 
زخست در طول جهل‌وهشت ورجه است وشعبهةً دوم درطول چهل‌و نه‌درجه 
الخ ۲ چنانکه شعبة دهم درطول پنجاه وهفت درجه باشد ۰ 

این ره‌شعبه در دودریاچه می‌ریزند؛یعنی مرپنج رود دريك دریاچه- 
نام این‌دو دریاچه را از پیش گفته‌ایم - آنگاه ازاین دریاچه‌ها چهار رود 
خارج می‌شود و دورود از این مجموع در باقی رودها می‌ریزد » جنانکه 
هشت‌رود تبدیل به شش رود می‌گردند . ابن شش رود به طرف شمال دد 
جریان هستند » تا آنکه نزد خط استواء به دیایب بر بت تم 
کورا و ماپیش از اين از آن یاد کردیم . از آن دریاچه‌هاست که نیل مصر 
به‌طرف شمال بیرون میآید وبربلاد سیاهان می‌گذرد؛ بدین‌طریق که نخست 
بر زاوه میگذرد ِ وس رل ؛ درطول پنجاه درجه و عرض‌هفده 
درجه از شهرهای قوبه و آنگاه اندکی به جانب شمال غربی منحرف 
می‌شود ؛ در طول پنجاه و يك درجه وعرض هفده درجه . وسپس به‌جانب 
مغرب می‌گراید ؛ در طول پنجاه درجه و عرض هفده درجه.. و همچبالر با 
جانب مغرب » اندکی متمایل به شمال»»,سفن می رود طول سی ودوده ۶ 
و عرض هفده درجه . آنگاه به طرف مشرق می‌پیچد , تا طول پنجاه‌ويك 
درجه » و آنگاه به شمال شرقی ۱ 
و عرض بیست و دو درجه برآسُوان می‌گذرد » و از آنجا با اندك انحرافی 


به مغرب » به طرف شمال پیش می‌رود » تا طول پنجاه‌وسه درجه و عرضص 
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بیست و چهار درجه . و سپس به جانب مشرق می کردد» تا طول پنجاهو پنج 
و بالاخره » در طول پنجاه و چهار درجه و عرض سی درجه به مصر داخل 
می‌شود . و پس از طی مسافتی به قریه‌ای می‌رسد » به نام شطتوف . و در 
آنجا به‌دو قسمت می‌شود. قسمت‌غر بی به بلدةٌ ک و چکی به‌نام رشید می گذرد. 
و درطول پنجاهو سه درجه وعرض سی‌ويك‌درجه به دریا می‌ریزد. وقسمت 
شرقی نیز نزديك قریةٌ جوجر به دوقسمت می‌شود : قسمت غربی از غرب 
دمیساط می‌گذرد یه دزا یام ریز ونر 

و قسمت شرقی به آشمون طناح می گذرد » و در مشرق دمیباط در 
دریاچه‌ای به نام قنیس می‌دیزد ۰ ودرياچةٌ دمیاط وبلدةٌ دسباط میان این 
دو شعبه وافع شده‌اند , 

قسمت غربی در نزدیکی دمیاط می‌ریزد ؛ درطول بنجاه‌وسه درجه 
وب ست دفیقه وعرض سی‌ويك درجه و بیست و پنج دقیقه و قسمت شرقی به 
دریاچهٌ قنیس می‌ریزد ؛ در طول پنجاه و چهار درجه و سی دقبقه وعرض 
سی‌درجه و جهل دقیته . 

این بود آنجه برای ما از ذ کرفییل میسر شد ۰ 

از فییل » چون آبش افزون شود » نهر دیگری جاری شود به نام 
و ۳ 

دوه سوس اقصی - این رود » از جانب جنوب شرقی از کوهی به 
نام لمطه سرچشمه می‌گیرد و به طرف شمال جریان می‌پابد ۰ ودرطول هفت 
درجه وعرض سی‌درجه ازسّوس با فاصلةً زیادی می گذرد ۰ بر دوجانب آن 
نیشکر وحنا وغیر آن می‌رو ید مانند فیبل مصر- این رود راه خودراهمچنان 


اد امه می دهد تابه در با زرلزد . 


ی 


و در رودها 


رود ملو به - ابن‌سید از این رود نام برده و گفته است که (: ملویه 
رود بزرگی است ون معرب آقصی ور ود مجلماسه که با فاصلهً زبادی از 
جنوب سجلماسه سرچشمه می کیرد » بدان می‌پیو ندد . این دو رود پس اذ 
آنکه به هم آمیختند در سیصدوده‌میلی سبته به آدو باه »روم ندیود تباث 
سرچشمةً رود ماس و مصب آن در دریا » درحدود هشتصد میل است. 

روداشسیلیه - ابن‌سید گوید ی رواد به اندازة دح اس وه ات 
بزرگترین رودهای آخدلس است . مردم آندلس آن را ذهر اعظم گویند. 
سرچشمهةً آن کوه شقوره است ؛ در طول پانزده درجه و عرض‌سی‌وهشت 
درجه و دوثلث درجه . رودهای چندی در آن می‌ریزند. از آن جمله است: 
رود شتیل و رودسوس . 

روه‌شنیل از غرناطه میکذرد و رودسوس از شهر استجه. 

ابن سعید گوید :+ درجانب این رود املاك ودیه‌های بسیار است.چنانکه 
به وصت درنیاید . 

رود اسبلیه جون از کوهستان شقوره به راه افتاد به جانب جیینان 


۶ وم 


پیش می‌رود . و برشهرهای دیاسه و آبده و سپس بر فرطبه می‌ گکدرد » 


0 


دراین احوال از مشرق به مغرب جاری است و چود از فرطمه گذشت و 
به زشپییلیبه نزديك شد » برمی‌گردد واز شمال جریان می‌یابد وبر اشبیلیه 
می‌گذرد . در این‌حال اشبیلیه در مشرق آن و طریاده درسمت مقابل- 
یعنی در مغرت آن- واقع شده است . آنگاه می‌چرخد و از جانب مشرق 
به مغرب جریان می‌یابد تا در مکانی به‌نام بر دمائده ؛ در طول‌هشت‌درجه 
و رب درچه وعرص می‌ودد درجه و دوثلث درجه به‌دریای‌محیط می‌دنزد. 


وراک کسی ان حانب دربا به سوی ساحل پیش آید جزيرة قادس را در 
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سب رود » بر سمت چپ خود » در جانب مغرب خواهد دید 
در رود |شبیسلیبه جزر و مد بدید می آید و ا زاین حیت 4 ۱ 


در ناحیة چصره - این جر ومد در احیهی معروف بهآرتی - بالات از 
اثبیبلیبه - گاه به هفتاد میل می‌رسد . 

چون آب روه اشبسلیه بالا کشد شور نمی‌شود بلکه همچنان‌شیر ین 
من 

میان مصب رو دابیسلیه و شهر ایلینه پنجاه میل است. . پس‌وقتی 
که آت بالا کشد مقدار بیست‌میل از اشبیلیه‌در گذرد ۰ ابن‌جزرو مدپیوسته 


در هرشبانه روز واقع شود . وچون نور ماه افزون‌ترگرده » آب رود یسز 
بالاتر اید و کشتها نیز باجزرپایین روند وبا مد بالا آبند . وسفائن بزر کک با 


بارهای خود ازبحرمحیط بدان داخل شوند و تاپای دبوار |شبیلیبه پیسش 
آنند بو انا بار می‌افکنند . 
یکی از شاعران دی درباره این جور ومد کفته است, 
خلیلی جادر جی الی‌التهر جکرة 
و قف منه حیثا لمدیشنی عناخه 
و ل قجز الارحا فان وراءها 
یباباً و عینی لاقرید عيائه 
رود مر سیه درا ندلس- این‌رود و رو داشبیلیبه هردو از کوه‌شقوره 
خارج می‌شوند ۰ روه اشبیبلیه به جانب مرب جاری است و به دربای 
محیط می‌ریزد ۰ و رود مرسیبه به جانب مشرق جاری است و نزد يكمر سیه 
به دریای شام می‌ریزد . 


رود رومیه- این رود از مکانی در طول سی‌وپنج درجه و عرض 


سخنی در رودها ۶۵ 
چهل‌وسه درجه‌سرچشمه می‌گیرد . آنگاه به رومبه داخل می‌شود؛ درطول 
سی‌وپنج درجه و نصف درجه وعرض چهل‌وسه درجه. پس ازر ومیه‌خارج 
شده و درهمان نزدیکی به دریا می‌ریزد ۰ 

رود ابی‌فطرس - به‌ضم فاع رودی است نزديك رمله در فلسطین 
در کتاب « المسالك و الممالك ) معروف به (« العزیزی » آمده منک که 

9 عوجاء همان روه ابی قرس اس ت که دردو ازده‌میلی‌شمال رمله جاری 
است ۰ و همو گوید که هرگاه دوسپاه بر کنار این رود با هم تلاقی کنند 6 
بی تردید بان خی باشداغالت ید ای آنکه ییانب رای 
باشد مغلسوبت کرد : همچنانکه سباه ععنضد از خمارویتبن احمدبن طولو 
شکست یافت. و المزیز خلیفهٌفاطمی مصر پیروز شد و هفتکین ترك سردارسپاه 
شرق را اسیر نمود ۰ 

ض می‌گویم : سرچشمة رود ابی‌فطرس کوه خلیل است وروبه‌روی 

آن‌کوه قلعةٌ وبرانی است به نام مجدالیابا ۰ 

رود آبی قطرس از مغرب به مشرق جاری است و در جنوب غاب 
آرسوف به دریای روم می‌ریزد . و از سرچشمه تامصب آن فاصله‌ای است 

کمتر از يك‌روژه راه . 

رود اردن ریب هت وکوليق: اصلش 
از رودها پی‌اس تکه‌از جبل) لشلج به دریاچهٌ بادیاس می‌ریزد ۰ فهرالشرجعه 
از این دریساچه بیرون آید و به درباچة طبریّه ریزد ۰ آنگاه از درباچهة 
طبرجه بیرون آید و راه جنوب و ینس کیرد 

رگد برمو ك - چود درا لشر جعه از درياچةٌ طبرجه بیرون آ ید 6 


میان قصیر و دریاچةً طرجه » رود چرموك در آن ریزد . دهرالشریعه که 
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همان رود آردن مذ کور باشد در وسط غور به جانب جنوب پیش می‌رود 
تا در طول پنجاه و هشت درجه و عرض سی و دو درجه و پنجاه دقیقه » از 
بیسان بگذرد وهمچنان به رف جنوب پیش رود تا در طول پنجاه و شش 
درجه و ثلث درجه و عرض سی و يك درجه و کسری به ریحارسد . و به 
در یاچ منتنه با دریاچة زغر ریزد ؛ در طول پنجاه‌وهفت درجه و ده دقبقه 
و عرض سی‌در جه و کسری 

در «اللبات» آمده اس ت که آردن ب‌ضم الف و سکون راء بی نقطه 
وضم دال بی‌نقطه و تشدید نون » بلده‌ای است ازبلاد غورشام و در آن زود 
زر گی:جاری است.. 

رودحماة - آن را رود آرقط نیز گویند و چون از جنوب به طرف 
شمال جاری است رود مقلوب نیز گفته می‌شود . همچنیسن آن را عاصی 
خوانده اند چه بیشتر رودها بدون بکار بردن دولاب‌ها و دلوها زمینهارا 
سیراب کنند و برشهرها سوار شوند» بجز رود حماة که باید به‌وسیلهٌدولابها 
ات کش 

مات از جنوب به شمال جاری است . در آغاز رود کوچکی 
است » از دیهی » از جعلكت به نام ر آس در حدود يك منزلی شمال‌بعلات 

روه حماة از ر آس سر چشمه‌می گیرد وبه‌طرف شمال جاری می‌شود؛ 
تا به ناحیه‌ای میان جوسیه و ر آس به‌نام قائم‌الیرمل رسد . آنگاه بروادیی 
می گذرد و قسمت اعظم آن از آن وادی می‌جوشد » از موضعی به نام 
مخارةالر اهب ۰ آنگاه به جانب شمال » از جوسیه می‌گذرد و به دریاجهة 
قدس درمغرب حه‌ص می‌ریزد . سپس از آن دریاچه خارج شده از حمص‌به 


رستن واز آنجا به حماة و شیزر می‌رسد و به درجاچةٌ آقامینه می‌ریزد . و 


9 ی 
و در تمام این حالات در مشرق کوه لعام جاری است ۰ رود حماة بحون 


سرا تسین وشیلاه کردم کوالا و یج 7 پیچد و به جنسوب 


وس 


غربی جریان می‌یابد و بر باروی آخطاکیه می‌گذرد و آنگاه در سویدیه 
درطول شصت‌وبك دزجه و عرض سی‌وشش درجه به دریای روم می‌رنزد. 
در این رود چند رود دیگر می‌ریزد و از آن جمله : 

رودی است که سرچشمة آن بای ها قاته ات ولوهعت انب ۳۶ 
به طرف درياچةٌ آفامینه » جریان می‌یابد و به رود حماه می‌پیوندد . 

دیکر رودی‌است در حدود دومیل بالاتر از آفامبه به نام رود کبیر. 
این رود نیز به در یاچ آفامیبه می‌ریزد و همراه رود آرقط از آن خارج 
می‌شود . 

دیگر رود آسوه است . این دود از شمال جاری است و از پایین 
ار 

دالاگر رود | است ( سرچشمهً این رود نزدیك بغرا اتسک ‏ 
از یغرا می‌گذرد و به رود آسود می‌پیو ندد. آین‌دو رودبه در یاچ آخطاکیه 
می‌ر یز ند 

قعر ‏ به فتح ياء و سکون غن نقطه‌دار و فتح راء بی‌نقطه » آنگاه 
الک مقصور . 

دیگر رود عفردن است. این رود از بلاد روم میآید و برراوشدان 
و جومه می‌پیو ندد و به صورت رودی واحد به در ماج آدطاکیه می‌ر بز ند 
و سس ازآن دیا چهجاو‌شلده در بالای آقطاکیه- در مغرب آذ- به‌رود 


عاصی می‌پیو ندد ۰ 
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عفردن ۶ کیب عین بی نقطه و سکون فاء و کسرراء بی‌نقطه و باء 
دو نقطه تحتانی و نون , 

رد جیحان - در کتاب « رسم‌المعمور » آمده است که : سر آغاز 
آن موضعی است در طول بصت ددجه روپوراض جهل و شش رجا رل 
عظمت همانند فرات است ان نس.می گنود عوام, آن یر تجهای کیان . 
از میان کوههائی در حدود روم از جانب شمال به جنوب جاری است تا 
به شمال مصیصه رسد . در آنجا می‌پیچد و از مشرق به مغفرب جریان 
می‌یابد . 

مصییصه درطول پنجاه‌و نه درجه و ءرض سی‌وشش درجه و پانزده‌دقیته 
واقع شده . 

رود جیحان از مغرب معیصه می گذرد و در همان نزدیکی به‌دربای 
روم می‌رد برد . 

رود سیحان- در «رسم‌المعمور) آمده است که: سر آغاز آن‌موضعی 
است. درطول پنجاه و هشت درجه وعرض جهلوچهار درجه . ازدلاد روم 
می‌گذرد. و درجانب غربی جیحان از شمال به جنوب جاری است. 

سیحان از جیحان کوچکتر است. از بلاد آرمتن که ما امروز آن‌را 
سیس می گو ثیم می‌گذرد و از کنار باروی آذده در طول پنجاه و نه درجه و 
عرض سی‌وشش درجه وپنجاه دقیقه عبور می کند . 

-آذخه کمتر از يك منزل با مصیصه فاصله‌دارد- 

پس از آن با جیحان تلاقی می کند و چون به صورت يك رود در 
آمدند در نقطه‌ای میان آباس و طرسوس به دریای روم می‌ریزند . 


رود انقره - در «رسم‌المعمور» آمده است که سر آغاز آن نقطه‌ای 


مب انم 

آخقره می‌آید . 

آنقره در موضعی است به طول پنجاه و جهار درجه وعرض چهلو 
يك درجه . این رود باغها و مزاع آتعره را سیراب میکند و در موضی 
در طول پنجاه وشن درجه و عسرضص چهل و نه درجه به دریای روم 
می‌ر بزد ۰ 

من می‌گویم :گر می‌بینید که در میسان سرچشمه و مصب آن از 
حیث طول جغرافباتی اختلافی پدید نیامده و تنها این اختسلاف در عرص 
آن مشاهده می‌شود بدین سبب اس تکه : جریان رود مستقیماً از جنوب‌به 
شمال است . 

رود جرفْله - در کتساب ابن‌سید. آمده است بکد ۶ وک هرقله از 
کوههای علایا به جانب سیب جاری است در طولی‌هنچای و1۵3 
عرض چهل‌وهفت درچه ۰ هرقله در مشرق سنوب و نزديك به دربااست .۰ 
و این همان شهری اس تکه «رون‌لرشید آنرا ویران ساخت ۰ 

هرقله در طول پنجاه‌وهفت درجه و يك ثلث درجه و عرض چهلو 
شش درجه و نصف درجه واقع شده ۰ 

رود فُرات _ سرچشمةً آن‌از شمال‌شرقی‌شهر آرزن الرّوم است آرزن 
آخرین حد بلاه روم است » از جانب شرقی؛ در طول شصت وچهاردرجه 
و عرص چهل ودو درجه ونصف‌درجه . سپس به ملطیه نزديك می‌شود در 
طول شصت‌و يك درجه و عرض سی‌وهفت درجه . آنگاه به جانب مشرق 
می‌پیجد و از قلعته‌الروم می‌گذرد . قلعهالروم دژ بلند و استواریاست» 


در جنوب غربی فرات ۰ فرات از جانب شمال شرقی آن می‌گذرد وبه سوی 
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بیبر ه جر بان می‌بابد ۰ بییره در قسمت شمالی فرات است . 

سپس به جانب مشرق می‌پیچد و از بالس و قلعد جعبر می‌گذرد 
و به رقه می‌آید ؛ در طول شصی‌وسه درجه و عرض سی و شش درجه . 
پس"به جانب مشرق راه خوورا می‌پیماید و از شمال رجبه می‌گذرد و به 
عاد» ی آبد:؛ اور طول شصت و هشت درجه و نصف درجه و عرض سی‌و 
دو درجه . آنگاه به سوی کوفه می‌روو؛ در طول شصت و نه درجه ونصتش 
درج و عرض سی‌ويك درجه و پنجاه دقیقه .پبر به سوی مشرق می گردد 
و در دطیحه‌ها می‌ریزد ؛ درطول سی‌وهفت درحه . 

از سلیمادبن مینا روایت کرده‌اند که گفت : در دو جانب فرات تا 
قاکم عنقا » سرزمین‌های هموار است ۰ و فرات در قائم عنفا به دره ای 
در م ی آید و به جانب حدیته و هبت و ااز جریان می‌یابد . و از هیت 
داخل جلعد عراق می‌شود . 

نهرهائی از فرات جدا می‌شو ند . و نیز نهرهاٌی‌بدان می‌ر بز ند و از 
تاه ان ۱ 

نهر شمفاط و( آن نهری است که بر شمشاط می‌گذرد و آنگساه 
بر حصن ز یاه معروف به خرت بجرت و در بالای ملطیه به فر ات می‌ر بزد . 

تهر بلیخ سرچشمةً آن حران است ازچشمه‌ای که آن را ذهانیه 

٩و‏ ند . و از آنجا به طرف مشرق جاری است . . از شمال ره می‌گذرد . 
و پائین‌تر از آن در فرات می‌ر یزد . 

نهر خابور - سرچشمةٌ آن راس عین است . از چشمه ای که آنرا 
ز اهر چه گویند . این رود بر گر قیسیا در طول شصت و چهار درجه و دو 


ثلث درجه و عرض سی‌وچهار درجه و یر بح‌در جه می‌گذرد. و درهمانجا 


و 
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به فرات می‌ریزد ۰ 

نهر هرماس-سرچشمة آن دصیبیین است ور مدز از آن‌منشعب 
مخ وود خرسیارای رواب راشهال و یاه دی سنجار می‌گذرد و در نزديك‌تکریت 
به دجله می‌ریزد ۰ 

اما هرماس » پس اگوی و فذار از آن جذاشد پیش از آنکه 
به قرقیسیا بسرسد در دهر خابور می‌ریزد .و گویند خابور و هرماس 
چون به صورت يك رود ور آمدند دزآنزد ق رقیسیا به فرات می‌ر يزند . 

جند نهر نیز از فرات جدا می‌شو ند و از آن‌جمله است : 

نی میتی هد طول‌شصت و هشت درجه وعرض سی‌ودو درجهه 
از فرات جدا می‌شود .۰ . این موضع دهما نامیده می‌شود ورو به روی‌کوفه 
است . و نیز گویند که : مکان جداشدن آن از فرات نزديك آتبار و پایین 
جسردهما است . 

ملساف ی مدا گو با : سرجشماً دبرعیسی کمی پایین تر از آدساز 
است. نزد دیهی که آن‌را فلوجه گویند . و هموگویدکه : چون آب‌فرات 
نقصان پذیرد» آب در عیسی قطع شود و کشاورزان از آب ب رکه‌هائی 
که از آن باقی مانده با دولاب‌ها مزارع خودرا سیراب کنند . 

ذهر عیسی به جانب بخداد جربان دارد .و جون به محوّل رسد 
چند نهر دیگر به آن می‌پیوندد و در مغرب بغداه به دجله می‌ریزد ۰ 

نهر صرصر- پائین تر از دپر عبسی از فرات جدا می‌شود . و از 
سواه عراق - ببن بغداد و کوفه > می‌کذرد تا به صر صر رسد . وس از 
آنکه همه آن‌ناحبه را سیراب کرد بن دغداد و مداکن به دجله می‌ریزد 


نه رکوابی - پائین‌تر از غهر ملك است . این نهر نیز سواد عراق دا 
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سیراب می کند ودر زیر مصب هر ملك به دجٌلّه می‌ریزد . 








چون فرات مقدار شش فرسخ از خپر مدك گذشت به دوشعبه شود: 
شعبةً جنوبی به کوفه می‌رود. و پس از عبور از آن در جطیحه‌ها می‌ریزد. 
و شعبهٌ دیگر که بزرگتر است به قصر ابن هبیره ؛ در طول هفتاد درجه و 
نصف درجه و عرض سی‌ودو درجه و چهل و پنج دقیقه سرازیر می‌شود و 
این شعبه‌است که آنرا ذهر سُورا گویند. این نهر از قصر ادن هبیر, گذشته 
به جانب جنوب پیش می‌رود تا به شهر قدیمی جابل رسد ؛ در طول هفتاد 
درجه و عرض سی‌ودو درجه و بانزده دقبقه . 

ولی شعبةٌ اصلی به شهر فیل رسد و از این پس آنرارود صراء 
گویند و پس از آن به دجُله می‌ریزد . 

سور ا به ضم سین بی‌نقطه و آخر آن الف ممدود یا مقصور قربه ای 
است بر کنار آن نهر . و نهر منسوب بدان است . 

ذکر دجله و نهرهائی که بدان مید بز ند و با از آن 

بیر دن می آ بند 

در کتاب « المشترك » آمده است که : دجله به کسر دال بی نقطه و 
سکون جیم رود بزر گ و مشهوری است . سرچشمةً آن بلاه روم است . 
از آنجا بر آمد و حمُن کبفا و جزیره ادن عم و موصل و تکرجت و بنغداه 
و واسط و دصر ه می‌گذرد و به دربای فارس می‌ریزد . 

ور کتاب « رسم‌المعمور » آمده است که : سرچشمة دجله مکانی 
است در طول شصت‌وچهار درجه و چهل دقبقه و عرض سیو دو درجه . 

در «العزیزی» آمده‌است که : سر آغاز دجده در شمال منافار کین؛ 


پائین دژی است معروف به حصن ذوالفر فین . 


کی 


سخنی در رودها 

وجله از جانب شمال غربی به جنوب شرقی‌روان است. تا به‌عرض 
سی‌وهفت درجه - دد طول فرقی‌نمی کند - برسد. از آنجا به‌طرف مشرق 
میل می کند - آنگاه به شمال :می‌پیچد:؟ ور طسول شصت و هس ۳۵ ۰ 
موم سی بو هشت دنه با نگاه اف میرن معشا و وا و۳ 
جانب جنوب می‌گراید » تا به شهر آمد رسد ؟ دد طول شصتو پنج درجه 
و دوئلث درجه و عررضوه سین اهنت در و«زدجاه ای و تفه "انگاف :با 
جانب جنوب جاری شود تا به جزیرة ابن عم رسد ؟ درعرض سی‌وهفت 
درجه و نصف درجه وهمان طول. آنگاه به طرف مشرق می‌گراید وبه‌شهر 
بلد میگدرد ؛ در طول شصت‌وشش درجه و چهل دقیقه وعرض سی‌وشش 
درجه و پنجاه دقیقه . 

پنن ببهلجانب مشرق می زود وابه موصل مق آید در طول شصعت و 
هفت درجه و عرض سی و شش درجه ونصف درجه. سپس به جأنب‌جنوب 
شرقی ؛ تا قکردت دد طول شصت و هشت درجه و بیست و پنج دقیفسه و 
عرض سی‌وچهار درجه » پیش می‌رود . آنگاه به سر من ری می‌رسد ؟ دد 
طول شصت ونه درجه و عرض سیو چهار درجه . پس به طرف جنوب 
میل می‌کند و به عکسرا می‌رسد ؛ در طول شصت‌و نه درجه و عرض سی و 
سه‌ذرحه «آنگاه به طرف مشرق می‌گردد و داه بردان دا پیش می‌گیرد - 
برد‌ان در طول شصت ونه درجه و پنجاه دقیقه و عرض سی و سه درجه و 
نصف درجه است - آنگاه به طرف جنوب » بااندلامیلی به مشرق» می آ ید 
و به وغداه می‌رسد ؟ در طول هفتاد درجه و عرض سیو سه درجه و بیست 
و پنج دقیقه . آنگاه راه جنوب را در پیش گرفته به کلواذا » درهمان طول 


هفتاد درجه و عرض سی‌وسه درجه و پانزده دقیقه » می‌رسد و از آنجا به 
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مداین می‌رسد ؛ در طول هفتاد درجه و بیست دقیقه و عرض سی‌وسه‌درجه 
و ده دفیقه ۰ و در همان مسیر از سیب می گذُرد و به دیر العاقول می‌رسد؛ 
در طول هفتاد درجه وده دقیقه و عرض سی و سه درجه . . سپس از جانب 
مشرق راه فعمادینه را در پیش می‌گیرد ؛ در طول هفتاد درجه و بیست‌دقیقه 
و همان عرض . و سپس‌از راه جنوب شرقی به‌فم) لصلح می‌رسد ؛ درطول 
هفتاد و دو درجه و ثلث درجه و عرض سی و دو درجه . و از آنجا به 
جانب مخرب می‌پیجد و تا واسط در طول هفتاد و يك درجه و نصف درجه 
و ءعرض می‌و دو درجه و چند دفیقه » پیش می‌رود . آنگاه از طرف‌مشرق 
به بطیحه‌های و اسط می‌رسد و از جنوب شرقی به‌طرف بصر ه‌پیش می‌رود. 
و از جصره گذشته بردهانة نله ؛ در طول هفتادو چهاردر جه و عرض سی‌و 
بكك در جه » می‌گذرد . و به عبادان » می‌رسد ودر مو ضعی در طول هفتادو پنج 
درجه و همان ءرض سی‌و يك درجه و نصف درجه ‏ به دریا می‌ریزد . 

نهرهائی نیز به دجله می‌ریزند و از آن جمله است : 

نهر ادزن ۵ نهر بر ار - دیر کر شار از شهر هرساس‌منشعب‌می‌شود 
و در بیابان سنجار از حضر می‌گذرد و در بائین قعردت به دجله می‌ریزد. ۰ و 
برخی‌گو بند دو فرسخ‌بالای قعردت. 

نهر باسانفا - سرچشمهٌ آن میافار قمن است . ودر پنج فرسخضی 
مشرق جز درخ ادن‌عمر به دبجعله می‌ر بزد . 

نهر ز اباعلی- سرچشمة آن از ابتدای حدود آذردیجان » مان 
موصل و اربل است . و در نزدیکی سن در طول شصت و هشت درجه و 
عرض سی‌وپنج درجه و پانزده دقیقه به دجله می‌ریزد . این نهررا به‌سبب 


جریان تند و خروش آن زاب مجنون نیز می‌گو بند . 


۷۵ 





بوم‌ال زاب که عببداله بن ژباد در آنجا به قتل رسید » برساحل این‌رود 
است نهر زاب اعلی به دجله می‌ر یزد ۰ 


نهر زاب اصغر - سرچشمةً آن کوههای نهر زور است ۰ میانارجل 


زکر فرات آنهارا برشمردیم . و نهرهائی دیگر جز آنهاکه برشمردیم از 
وجله جدا می‌شوند » از آن جمله است : 

نهر قاطول اعلی - این نهر از قصر متو کل معروف به جعفری ؛ 
مرچشمه می‌گیرد و از چند فری؛ می یگذدرد .و همه رشیرات مارد تابه 
0 از آنجا ره بعد به نام دپروان خوانده می‌شود یش برهاگ 
همچنان میان دیه‌ها می‌گردد و آنهارا مشروب می‌سازد تا باز می‌گردد ودد 
پائین جرجرایا ؛ ء؛ ور طول هفتاد درجه و زمف درجه و عرض سی در 3 
ری دز جه 4زباز کر به دجله می‌رانزد * 

سه رود دیگر نیز به‌نام قاطول از ؛ يك موضح- رو فرسخ پایین سرمن 
رای جاری می گردند. سر "من رآی در طول شصتو نه درجه و عرض سی و 
چهار درجه واقع شده است ۲ 

دیگر رودمائی که از دجله ببرون می آ یند عبار تند از : 

9 در «المشترك» به ضم دال بی‌نقطه و فتح جیم و سکون باء 
دونقطه تحتانی ضیط هده است . دحیل رو دط استگا بالای بشداد وسر آغاز 
آن پایین سرّمن رأی است. بر کناره‌ها یآ ن کوره‌های بزرگی است» مشتل 
بر شهرها و دیه‌ها . 


همچنین در پائین بطیحه‌ها چند نهر از د دجْله بیرون می آید. 


1 ترجمةٌ تقویمالبلدان 


برخی از این نهرها به طرف مشرق روان هستند و برعی به طرف 
و 

نهرهایی که به مشرق روان هستند چندان معروف نیستند و از آن 
جمله است : ذهر آهواز و غیره 

اما نهرهائی که به جانب مفرب جاری هستند فراوان‌اند چنانکه 
شمارة آنهارا از صد هزار بیشتر دانسته‌اند ولی اصول آنها نه رود 
است : 

ال : نهر مره - مکان این نهر بالاتر از همه است . بهطرف‌مفرب 
جاری است . زمینهای غربی دجله و شمالی جضره را سیراب ساخته هرز 
آت آن به نهر دوم می‌ریزد . 

دوم: نهر دبر در سر آغاز این رود مشهد محمدیی الحنفه و اقع‌شده. 
دد "این مشید تا به امروز اموال بسیاری که به حساب نمی آبد » گرد آمسده 
است . زیر غالب ساکنان دیار » رافضیان اند ء و چون کسی از ایشان را 
مرکّت فرارسد وصیت کند تا دارائی اورا به‌آن مشهد بسپارند . رافضیان آن 
مشهه را بزر گ می‌شمار ند . 

میان سرچشمةً در در و در مره ب فرسخ است. 

سوم: نهر بق شیر ین - این رود شش فرسخ پائین رود دیر جاری 
اسبت و کس ی که‌من به فول ارو وتوف دایم کتک ی ۱ 
زمان به کلی از میان رفته است . 

چهادم : نهر معقل- و آذازبزر گترین‌نهرهای جصره است. سر آغاز 
آن دوفرسخ پائین بشق شیرین است . 


در معقل چون از دجله جدا گردد » نخست به طرف مغرب‌جاری 


شود » و آزگاه به جانب جنوب چود قوسی می‌پیچد تا از شمال غربیب* 
دصر و رسد رن ۳ بو امد که بعدا کر آن خواهد آمد 6 تلافی 
تا 
س ‏ وست مه سین تیاب یف 1 عنه گفت تا 
برای مردم صره نهری حفو: کننك پش"عمرضتل آن بشادالمزک را به حفر آن 
یز مه زان ۳99 ۰ ۱۲ 

بنجم: نهر ابله- سر آغاز آن از وجه » چهارفرسخ پائین‌ترازاهنهز 
معقل است ۰ ار رک است بردهانةٌ آن " 

نله از دجله به سمت بصره جاری است . و اذ آن نهرهای‌دیگری 
منشعب می‌شو ند و مزارع انبوه وسرسبز دوجانب آنرا که یکی ازمتنزهات 
عالم است سیراب می‌ساز ند . 

امله به طرف مغرب جریان دارد وسپس* جانب شمال چون‌فوسی 
می‌پیچد تا در نزديك جصره با هتخت تااگی وگن * 

جون آب:دریا بالا کشد فهر انله به فبرامَعْعل افتد و آب باز پس 
گردد تا مذ«به نهایت برش ۰ پس کشتیهسا که از درهای هند می‌آیند » از 
عبادان به دجله و از دجله به آجله و از انله به جَطرّه و از آنجا از شبر 
معقل به دجله باز میگردند و چود جزر فرارسد» آب بازگردد ودپرمعقل 
به عپ اه » افند و این‌دو پیوسته چنین باشند ۰ 

ذهر معقل و ابْدّه چون نیمدایره‌ای‌باشند ودجله به منزلةً وتر یاقطر 
ان بروست که طان اب دو نها راقع شده *اجریره عظی نامیده 


و همه آن بستانها و مزارع باشد ۰ 


شم "نهر بهودی - این‌نهرچهار فرسحخ زیررود أبلّه است قسمتی 


۷۸ ترجمهٌ تقویما لبلدان 
از آن خراب شده و قسمتی‌باقی مانده است . 

هفتم : نهر ابی الخصیب - این نهريك فرسخ‌زیر دهر یهودی‌است 
قسمتی از آن خراب و قسمتی داپر است . 

هشتم: نهر امیر -سر آغاز آناز دجله» يك‌فرسخز بردپرابی| لخصیس 
است. قسمتی از آن دایروقسمتی خراب است. 

نهم: نهر قندل- این نهرروز گارانی که بصره آبادان بود» موجود 
بود ولی اکنون به کلی ازمیان رفته است. 

همه این نهرها ازدجله جدا می‌شو ند واز آنها بیش ازهزار نهردیگر 
منشعب می‌شو ند. همه این‌نهرها مزارع وبستانها را مشروب می‌سازند وهرز 
آب بعضی به‌بعضی دیگرمی‌ریزد. 

کسی که من به گفتاراواعتماد دارم گفت که : جصره ونواحی آن که 
بر کناره‌های این‌نهرهاهستند ا کنون ویران وبی‌حاصل شده‌اند» چنانکه ازع 
فیراط زارعان جزقیراطی ,یاقیل نمانلاه آسنت؛ 

دجلة اهواژ - در «قانون» آمده است که : این رود از اهواز جاری 

می‌شود؛ درطول پنجاه‌وهفت درجه وعرض سي‌ويك درجه و به‌جانب مغرب 
به‌سوی عسکر مکرد روان می گردد ؛ در طول هفتاد و شش درجه و دیکری 
گو ید: درطول هفتاد وچهار درجه و سی‌وپنج دقیقه وعرض سی‌ويك درجه و 
پانزده دقبقه . 

این رود دربزر گی شبیه به دجله است و براطراف آن باغها و مزارع 
نیشکر. فر اوان است. 

رددشیر ین سر آغاز آن کوه‌دینار از ناحیةً دازرع‌است. از بلاد 


فارس می گذرد ودر جنابه بدریا می‌ریزد ؛ درطول هفتاد وپنج درجه‌وچهل 


۳ 


۷۹ 


سخنی درد رودها 
دقبقه وعرض بیست وهشت درجه و کسری. 

ار رودی است از بلاد خوزستتنان ازناحيةً کنتر؟ درطول 
هفتاد وشش درجه و ثلث درجه وعرض ار بر ات 
بز رگی است. ازعسعر مکرم؛ درطول هفتاد وشش‌درجه وسی‌پنج‌دقیقه وعرض 
سی‌و يت درجه وپانزده دقیقه» میگذرد . 

در عسکرمکرم» براین رود پلی‌عظیم پسته‌| ند به‌اندازة پیت )کوج ریت 
این رود هیچ به‌هدر ثمی‌رود: همهّآن صرف آبیاری نخل‌ها و کشتزارها و 


مزارع دش کر دد: 


۰ - ۵ 


و3 ارت عسکرمکرم جاری می‌شود وبراهواز می‌گذرد و 
قا ی 9 حصن مهدی؛ درطول‌هفتاد وپنج درحه وثاث درجه وعرص 
سی درجه و جهل دقیقه » پیش می‌رود و آنجا به دریای‌فارس می‌دیزد. 

رود طاب - یکی ازشاعران دربارةآن گفته است: 

ماطاب لی قط عیش الا علی دهپر طابر 

ابن حوقال گوید : سر آغازاین دود مرح از کوههای اصفهان است؛ دد 
طول هفتاد وچهار درجه وثلث درجه وعرض سی‌وسه درجه و رود دیگری 
به‌نام مسن به‌آن می‌پیوندد. 

ر ودطاب تا آزجان» درطول هفتاد وشش درجه ونصف درجه وعرض 
سی درجه ونصف درجه پیش می‌رود تأدرسینیز درطول هفتاد وپنج درجه 
وسی وپنج دقبقه و عرضص بیست ونه درجه وده دقبقه» به دریا می‌ر بزد ۰ 

ووو ان _ ازرستاقرویحان از قریه‌ای‌بهنام ساذفری» جاری‌می‌شود 
وقسمت زیادی ازفارس را مشروب‌می‌سازد. وسیس به‌دریا می‌ریزد. درتمام 


فار س جایی نیست که آبادانی‌ اش ازشهر ها وبلاد اطراف این رود» بسشتر 


بت تن سس 


رود ز درون رود بزدگی است بر در اصفیان » در «اللباب) 
است که ز درون به‌فتح زاء نقطه‌دار وسکون نون و فتح دال بی‌نقطه و واو 
وسپس راء بی‌نقطه ودر آخرش ذال نقطه‌دار . 

زودهندمند- رودمشهوری‌است. ان حوفل گوید: بزرگترین‌رودهای 
سجمتان است . ازور جاری است ۰ غوردرطول هشتاد و نه درجه و دوئلث 
درجه وعرض سی‌ويك درجه است. 

این‌رود از ر خج می‌گذرد. در« سم الارض» آمده‌است که: رخج درطول 
نود وچهار درجه وعرض سی ودو درجه قرار دارد . هندمتد از رخج به 
جانب بدست؛درطول‌نود و يك‌در جه وعرض سی‌ودودرجه» می گردد و ازمشرق 
به‌طرف مغرب جاری است. ودر موضعی درطول هشتاد ونه درجه وعرض 
سی‌ودو درجه ونصف درجه‌به سجستان می‌رسد. ودر آنجا به در جاچهٌز ره که 
پیش ازاین ذکر آن‌گذشت می‌ریزد. 

وقتی هندمند ازدست خار ح شد. تابه‌سجستان‌برسد» چند رود از آن 
منشعب شود از آن جمله است: رو دطعام و باسیروه وسنارود . 

سنارود دريك فرسخی زرقج برقصبهٌ مجستان می گذرد. ازاین‌رود » 
چون آبش افزون شود » با کشتی ازدست به سجستان‌توان آمد. همهرودهای 
سجستان از سنارو د جدا می‌شو ند. بردر دست بررود هندمند پلی از کشتی‌ها 
بسته‌اند» همانند پل‌هابی که بررودهای عراق می‌بندند. 

روه ارس و آن رودی است که از کومهای قالیقلا ؛ در طول 
شصت وهفت در جه‌وعرض چهل‌ويك درجه بیرون می آ بد. پس پر دول اوز 


طول هفتاد درجه وثلث درجه و عرض‌سی‌وهفت‌درجه و نصف‌درجه‌می گذرد. 


می‌دهند وهردو به‌دریامی‌ر یزند. 

آن‌سوی رود آرزس- چنانکه می‌گو یند ۳۶۰ شهرو بران است ۰ و گفته 
شده که این همان است که خدای‌تعالی در قرآن ذکر کرده و گفته است :ای 
تقب در و فا تن وف قمیر 

درکتاب «ابن حوفل) آمده‌است که: رودارس از آرمیدنبه خار ج‌می‌شود 
وبه ورشان می‌گذرد وازپشت موغانوپشت ذپر کر عبورم یکند وبه دربای 
طبرستان می‌ریزد. 

رودکر کر نام دورود است : یکی مشهور و ازدیگری بزر کتز.:و 
0 اس ت که حد آذربیجان وآران است. ودیگر زودی است درفارس 
وبلاد شیر از» که بفقدرارو گر در آذر دیجان‌شهرت ندارد. 

سر آغازرود یکه میان آذربیجان واران‌است کوه جابالامواب است؛ 
درطول شصت وشش درجه وبه‌قولی شصت وسه درجه و عرض چهل ويك 
درجه. وبه‌قولی سرچشمةًآن » درعرض چهل‌وچهار درجه واقع است. این 
رود از بلادآران می کذرد وبه دردای‌خزر می‌ریزد. 

در کتاب ابی حوفل آمده اسسگاه کلب : رود کر از سه فرسنگی جر دعه 
می‌گذرد ۰ و از آن يك نوع ماهی بسیار خوب صید شود به نام « رازقی » 
آب آن شیرین و گوارا است . و از ناحبةٌ جبل برحدود شمعور نزديك‌قفلیس 
بیرون آید . 

من می‌گویم : بردعه » در طول هفتاد و سه درجه و عرض چه-ل 
درجه و اصف درجه و قفلیس در طول هفتاد و سه درجه و عرض چهل و 


سه درجه » واقسع شده . بنابراین باید جریان رود کر از جنوب به شمال 


سح( ۱ 
۸۲ ترجمةٌ تقویم| لبلدان 


باشد ( 

بن‌سیبد گوید : سر آغاز رود کر طول شصت و سه درجه و عرض 
چهل و چهار درجه و دو ثلت درجه است . و این رود حد آران وآذربیجان 
است « 

اما آن رودکر که در فارس جاری است : بن حول گوبد: سر آغاز 
آن کروان است ۰ رستاق کام فیبروز را سیراب کند و به در یاچ دجعان 
ریزد . 

رودجرجان - سر آغاز این دود کوه جرجان است ؛ در طول هفتاد 
درجه وعرض سی‌وهشت درچه . به‌سوی جنوب غربی- به طرّف آجسعون- 
در طول هفتادو نه درجه و چهل و پنج دقیقه و عرض سی‌وهفت درجه و ده 
دقبقه جاری است . در آبسکون به دو شعبه می‌شود و هردو شعبه به دربای 
دصلم می‌ر بز ند ْ 

رود بلخ - و آن همان روه جیحون است . درباره این رود سخنان 
بسیاری است . نزدیکتر به حفیقت قول ان حوقل است که گوید: رودجیحون 
ازحدود بدخشان درطول نودو چهاردرجه و بیست‌ و پنج‌دقیقه‌و عرض‌سی‌وهفت 
درجه و ده دقیقه جاری است. و رودهای دیگری بدان می‌پیو ندد وبه جانب 
شمال غر بی پیش می‌رود » تا به حدود بلخ رسد ؟ درطول نودو يك درجه 
و کسری و عرض سی و شش درجه و چهل و يك دقیفسه . سپس به کرمد 
می‌رسد» درطول نودويك درجه وپنجاه و پنج دفیقه و عرض سی‌وشش‌درجه 
و سی‌وپنج دقیقه . آنگاه از جانب شرقی به سوی رم جاری می‌شود » در 
طول هشتادو نه درجه و عرض می و سه درجه و سی‌و پنج دقیقه . آنگساه 
به جانب شمال غربی می‌پیچد و به طرف آمْلالشط » در طول هشتادوهفت 


ورحه ولصت درجه واعرزض*ی و هشت‌درجه و چهل‌دقیقه» عجاری م ی کردد؛ 
در «رسم | لمعمود» آمده اس ت که : نام رود بلخ » آمویه است در طول‌فه» 
مهو رم و هچ ٩:‏ طرف شمال غربیل پیش آمی‌رود ات خوارزم* 
ور طول هشتاد و چهار درجه و بج دقبقه و عرض چهل و دو درجه وچهلو 
پنج دقبقه. آنگاه بااندكك‌میلی به‌حانب شمال » راه مشرق را در بیش میگیرد» 
تا به در ماچة خوارزم دیزد ؛ در طول هشتاد و هشت و به قولی نود درجه 
و عرض چهل و سه درجه 

روه ناش - (-چاچ) و آذ رود سیحون‌است ۰ دربارة این‌رود نیز 
اقوال گوناگونی است . و من روایت اپن حوفل را احتیار می کنم. ابن حوثل 
از مضاهدهٌ خود کوید : رود شاش دوتلت جیتحون,است) ۰اننجدود لاه 
فرلك جاری است و بر آعسیعت می‌گذرد در طول نود و بك درجه و ثلث 
درجه و عرض جهل و دو درجه و بیست و بسج دقیقه. آنگاه با میل اند کی 
به جنوت » به جانب مغرب به خجند می‌دده ؛ درطول نود درجه و نصف 
درجه و عرض چهل و يك درجه و بیست و پنج دقیقه . 

ابی حوقل گوید : آنگاه به فاراب می‌گذرد ؛ در طول هشتاد و هشت 
درجه و نصف درجه و عرض چهل و چهار درجه و از اراب به جتغی‌کنت 
می‌رسد ؛ در طول هشتاد و شش در حه و نصف درجه و عرض چهل و هفت 
درجه . و در دومنزلی یزی‌کنت به دریاچهٌ خوارزم می‌ریزد ۰ 

در کتاب د یگردیده‌ام که: این رود درطول نود درجه و ءعرض چهلو 
يك درجه به دریاچه خوارزم می‌دیزد ۰ 

رود مهر آن - رود مران همان رو د سند . از ناحبة ملتان درطول 


نودوشش درجه و سی و پنج دقیقه و عرض بیست‌ونه درجه و دوثلث‌درجه 


۸۴ ترجمهٌ تقویمالبلدان 


می گذرد .و به جانب جنوب غربی جاری است و بر منصوره ؛ در طول 
ودوپنج در جچه و عرضص بیست‌وشش‌درجه و دوثلث درجه می گذرد ودرسمت 
مشرق دیبل به دریا می‌ریزد . 

دیبمل در طول ود و دو درجه و نف درجه و عرض بیست وپایج 
درجه و ده دقیقه واقع شده است . 

رود مهران رود بزرگی است . آبی شیرین دارد. و مانند فییل مصر 
مسکن تمسا ح‌هاست از ات ان بالا می کشد و به شهرها درمی آید . و 
چون فرونشیند جای آن را زراعن کنند . 

در کتاب «رسم‌المعمور» آمده است که : سرچشمهً رود مییران » در 
طول صدو بیست و شش درجه وعرض سی و دو درجه است . سپس به‌طارف 
جنوب غربی روان است » تا طول صدوبیست درجه:و عرض | بیستاو قس 
درجه . آنگاه به طرف جنوب جاری می‌شود ؛ تا طول صدو هفت درجه ‏ 
وعرض بیست و سه درجه . در آنجا به دوشعبه می‌شود: يك شعبه به‌درجای 
هند می‌ریزد ؛ در طول‌صدوچهار درجه و عرض بیست درجه . وشعبه‌دیگر 
آن سوت را ب4ادن بارش ریرد ۶ 

میان آنچه از کتاب ین حوثل ذ کر کردیم و آنچه در «رسم‌المعمور» 
آمده‌است» اختلای زیادی‌است . ولی اگر طو لهائی را که در «رسم‌المعمور» 
آمده است 1 جز ادر خالدات» حساب کنیم و طولهایی راکه ما ذ کر کردیم 
ازساحل دریا » اختلاف اندك می‌شود . و آنچه برای ما معلوم شده‌بود اینجا 
آوردیم وله اعلم بالصواب . 

رود گنک به زبان مندوان آن‌را عافعو گویند.: از مشرق قنوج 


می کذرد. قنوج در طول صدوچهار درجه وپنجاه دقیقه و عرض بیست‌وشش 


میان روه عنتک و قنوج چهل فرسخ است . و اگر هرچهل فرسخرا 
تقریباً دودرجه به‌حساب آوریم واین مقداررا برطول قوج بیفزائیم‌مجرای 
روه عنکت در طول صدوشش درجه خحواهد بود ۰ 

مندوان. ععی را بس گرامی دارند وبه زبارت آن روند و خحود را 
در آن غرقه ساززند وبرساحل آن انتحا ر کنند . 

لا لا 

من می‌گویم که: در بلاد ترك رودهای بزرگی است که بازرگانانی 
که در آن نواحی مسافرت می‌کنند » آنهارا می‌شناسند ۰ 

ولی غالب مولفان این فن » از آنها باد نکرده‌اند و من تا آنجاکه از 
عهده بر آیم » آنچه را که از دیگرانت که آن رودهارا دیده‌اند - شنیده‌ام» 
دراینجا می آورم و از آنهاست : 

رود طنا - به ضم طاء بی‌نقطه و فتح نود و الف در آخرش۰ رود 
بزرگی است . حتی از مجموع دجله و فرات هم بزر گتر. از اقصی نقاط 
شمال به سوی جنوب جاری است . از مشرق قشقاطاغ - یعنی سخت گو ه- 
می‌گذرد . 

این کوه را از آن سبب بدین نام حوانده‌اند که بالارفتن از آن بس 
دشوار است . قفقاطاغ مسکن کافران است ازقبیل آولدق و ماجار وسرب 
وغیر ایشان . 

طنا از مشرق قشقاطاع می‌گذرد و هرچه به جانب جنوب پیش‌رود 
در یای ططبن نزدیکتر می‌شود - این دریا در زمان‌ما به دریای قرم 


معروف است - تا شمال شهر صقجی . و آن شهری است در شمال غربی 


سس سم سصحح<<>-<د<صح. 
ترجمةٌ تقویم| لبلدان 


قسطنطینیبه به دریا می‌ریزد . عرض صفجی از عرض قسطنطینینه بیشتر 
است. چه عرض قستلنطینینه چهلو پنج درجه است و عرض صتجی‌اندکی 
از پنجاه درجه افزو نتر یا کمتر است.. 

رود ارزو - به زاء نقطه دار » بعد از اف و در آخرش‌واو . رود 
تن کی است . و از جانب شمالی می آید ۰ این رود در مشرق طنا است- 
که ذکرش گذشت - پس از آنکه مسافتی به جانب مغرب پیمود به طرف 
مشرق می‌پیچد » تا به حلیح کوچکی از دبای فرم - میال سار ۶ 
و آقجا گرمفان صفی ر له 9 ۵ دوشهر برساحل دربای قره واقع هستند. 
عرضشان مقارب عرض صوداق است و لی‌طو لشان اندکی پیشتر؛است؛ زیرا 
هردو به‌مسافت زیادی در مغفرب صوداق و اقع شده‌اند. و صوداق درموضعی 
است درطول پنجاه و شش درجه وعرض پنجاه و يك درجه . 

اب سبد در جزء چهارماز کتاب «المعمور خلف‌الاقاليم یبن ل 
وعرض صوداق را چنین ضبط کرده است . 

رودنان- به تاء دو نقطةً فوفانی و الف ممال و در آخرش نون . نهر 
عظیمی است در مشرق آزو ومخرب اقل » از شمال به جنوب جاری‌است. 
ودر دریاجةٌ ماذیطش- درزمان ما معروف به آرق- می‌ریزد. 

آزق فرضه‌ای است برساحل دریای مذ کور و مقصد بازرگانان است. 
ذیرقان در نزدیکی آرق ودر مغرب آن به دریای مزبور می‌ریزد . 

رود انل - از مشهور ترین و بزرگترین رودهای این دبار است. از 
طرف شمال شرقی » آنجا که دیگر عمارتی نیست جاری می‌شود . و از 
نزديك شهر بجلار می‌گذرد و به جانب شمال غربی شهر می‌پیچد. 

بلار همان شهری است که در عربی آن‌را جلغارالداخله گوینشد:: 


۱۳ 


عرض آن بش از پنجاه درجه است ۰ 
روه اقل از ی می‌کذرد موسوم به آوئك تابه‌قرية 


یی رس در نت تسا هی حفویب و سپس رد( کیب 
شرقی می‌پیچد بیحد واز جنوب غربی شهر صرای می‌گذرد ۰ 

صرای برساحل اقل و در شمال شرئی آن است ۰ چون اقل از صرای 

بکذرد در نزدیکی دریای خزر به چند شعبه تقسیم . و گویند هزارو 

بك شعبه شود و همه این شعبه‌ها از جانب شمال غربی به دریای زر 


می‌ر بزند ۰ 


ذکر کوه‌ها 


کوه قمر تفرک در قبط آ۵احفلافک است پرستی نتم ۱0 ۱۳ 
به معنی ماه آسمان » خوانده اند ۰ ودر کتاب «ا لمشتر له وضعاً المختلف‌صقعا) 
از یاقوت به ضم قاف و سکون میم ضبط شده .و نیز در ذکر جزيرة نج 
گفته است که : نام آن جزیرء‌قمر ر است به‌ضم قاف و سکون میم. . وهمچنین 
ابن‌سعید مفریی آن را به ضم قاف و سکون د میم ضبط کرده است ۰ ان حطرف 
در « الترتیب » به ذکر آن پرداخته ولی ضبط آن را ننوشته است و گوید 
که : نام و از قمر الطرف است و آن نام کوهی است در ناحیةً 
راب جنوبی درعرض بازده درجهٌ جنوبی خط استواء. و آنجا سرچشمه‌های 
خیل باشد » از ده مسیل که از آن کوه جاری شود . و هنوز به اثبات 
نرسیده که کسی بدانجا راه یافته باشد . بلکه‌همگان آذرا از دور دیده‌اند. 

نصیرطوسی در «تد کرة» خود گوید : آن کوه را از دور دیده‌اند» از 
برفی که برفراز آن است سپید تر است . ولی این قول بس بعید می‌نماید» 
چه عرض یازده درجةٌ جنوبی در نهایت گرمی است ودر قیاس چون‌عرض 
بازده درجةٌ شمالی است که عدن باشد از یمن و در هیچ زمانی شنیده‌نشده 


که در عدن برف بوده باشد وعرض جنوبی نیز مانند عرض شمالی است و 
ع هو ی زنطن هي ی 5 9۳۷ 

درکتاب «رسم‌الارض» آمده هلاب فقو درطول 
چهل‌وشش درجه و نصف درجه و عرض بازده درجه و نصف درجهجنوبی 
است . و همچنان به جانب مشرق امتداد یابتا رف افترعیآف به لول 


شصت و يك درجه و نصف درجه رسد ۰ ولی عرض آن همان يازده درجه 


غرین آن تاجانب شرفی تقر یبا پانزده درجه باشد: 

صاحب «رسم‌الارض» گوید که : رنگ کوه سرخ و سرش به طرف 
جنوب‌است. من می‌گویم که : این سخن خلاف سخن نمیر اس تکه‌میگفت 
رنگک کوه سفید است ۰ 

کوه ددن _ کوه عظیم ومشهوری‌است در بلاد مفرب: ابن سیدگو ید : 
کوه بلندی است و پیوسته بر آن برف باشد واز مراکش پیداست و میان آن 
و مراکش دومرحله باشد . 

و هموگوید : اول این کوه نزد دریای محیط عربی است دراقصای 
مغرب وبه طرف مشرق‌امنداد می‌یابد تا طرف شرق یآن به‌سه منزلی‌اسکندرجه 
رسد . و این طرف شرقی را راس آوشان گوبند ..پس درازی این کوه دد 
حدود پنجاه درجه باشد. وهمو گوید: در مشرق ابن کوه است بالادمصامده 
و بلاد مشعوره و بلاد هنتاقه » در مغرب دلاد مشعوره و بلاد قینملك در 
مغرب بلاد هنتاقه. 

کوه کز وله - بن‌سبد گوید : کوهی است که از دریای محیط 


عربی آغاز می‌شود . و به جانب مشرق امتداد می‌یابد تاطول دوازده 


۹۰ ترجمهُ تقویم‌البلدان 
درجه ۰ و شهری که قاعده کزو ده است قاعجست نام دارد . کوه مذ کور 
میان اقلیم دوم و سوم واقع شده . 

کوه غماده - کوهی است در برالمدو, و در آن طوایفی است که 
صای تمالی همارو آنها را کس‌فان ۶ زرگوه ریا 
دریای ز قاق چون‌از سَبْتَه بگذرد » به طرن جنوب کوه غماره امتدادیابد 
و در آنجا شهر بادیس واقع شده ۰ و جادیس فرضا غغماره است . میان 
بادیس و سبته صد میل است . 

بادیس رو به روی مالقه در ادلی است .و عرض دریا میان آن 
دو يك درجه باشد . 

مالقه در آخرااظیمچهازم ود اول اقل بنج لت #ورمنت بر 

کوه مدبو نه - و آن کوهی است مشهور در جرالعدو, در مشرق 
شهر فاس . به طرف جنوب کشیده شده تا به کوه‌ ورن وشلا بو مشرق 
کوه مددوذه کوه‌های مدغره واقع شده و بیشتر ساکنان آن از «کومیه 
هستند از عشيرة عبدالمزمن جبال مدغره در طول سیزده درجه و عرض سی 
و هفت درجه باشد . 

کوه ,سر - کوهی است دز مشرق بجمال مدامونه» از کو اضر رو 
جمرکهردن آن نارق بفهون السح0 پبزوی 1 

کوه و نشر.بش - کوهی اسنت:متصل به کومنژ و در مشورق آن ] 
در کوه ودشریش فرشهای نیکو بافند . رودسلف از آنجا جاری‌است. 

ابن‌سبد گو ید : سلف رود بزر گی است که چون آب دیگر رورها 


نعصان پذیرد 6 آب‌آن افزون گردد جون یل مصر . 





عوه طارق (- جبلالطارق) آن را جبل‌الفتح نیز گویند . چه 
منگامی که مسلمانان بت و اس 
کوه در جنوب جزبره آشدلس است . واز آن کوه مسلمانان اقدئسن را 
فتح کردند ۰ از سْْتّه که می‌نگری در دریا پیداست . جز یر الخضر اء 
زیت این کوه است رو به روی سبته ۰ 

تون شده در وسط 
آندلس و آن را به رو نیمه کند: نیمه‌ای جنوبی ونیمه‌ای شمالی . ازمشرق 
مدرات ان کشیلهصل۵ ۰ 

کوه برت _ کومی‌است میان جریره آتدالمن د ارضن کبینو .و افایق 
۳ جزیره گفتیم که آبٍ آنرا از هرسو احاطه کرده و تنها از 
همین سو به خشکی راه دارد . امتداد این کوه از دریای محیط تا دریای 
روم جها نتم حله اسیت؟ ۰ 

در این کوه است» ۱ هیکل) لز اهره دد 
۱۳ ۰ و 
همو گوید که : به دی راه از خشکی» جز از ابن کوه نیست. سابقاً از 
۲ تکدقیما رامماتی] من د نی ۳۵۵ دز 
کوه گشودند . جانب شرقی این کوه » آرتونه و جرشاوکله:ابپت. 

بر شلو نه - درطول پیست و چهار درجه و رصف درجه و عرض 
چهل و دو درجه وهیجده دفیقه وأقع شده. و نهایت آن دریای محیط عربی 
است در مغرب جلیقیه . و شهر طرکوشه » مبان این کوه و دریای روم 
قرار دارد ۰ 


کوه جنادل - ابن‌سید گوید: مراکب قوبه بدان منتهی شود ۰ از 


سک مان تست سا از ی ۱۳۳ 
ٍ۹ ترجمهً تقویم| لبلدان 


شمال جنادل » حاجر آغاز می‌شود . حاجر از مفرب فیبل است تا آن‌سوی 
فیوم ۰ جنادل در طول پنجاه و شش درجه و عرض بیست و وو درجه » 
واقع شده 9 

کوه لازوره (--لاجورد) کوهی‌است درجنوب کوه جالوت. گو بند 
در آن معدن لاجورد باشد ولی به سیب نبودن راه استخراج آن ممکن 

کوه جالوت - کوهی است از واحه‌ها آغاز شده تا لاهون . گویند 
در آن کوه گنجها باشد و اکنون در دست کسانی که به این فن اشتغال 
دارند گنجنامه‌هاست » کوه جالوت در جنوب کوه طیلمون واقع است. 

کوه طیلمون - این کوه را جبلالطیر نیزگویند . و آن کوهی‌اشت 
در مشرق معیند مرا » نزديك مب ادن‌عصیب "یلک طرفت» این کوه در 
رود ذیل است ۰ چنانکه سبب طغیان آب شود . و عبور را برسفاین‌دشوار 
اون 

کوایتد از این رو آن را جیل‌الطیر گویند که : هر سال دسته‌هائی 
از پرندگانی به نام «بح» بر آن گرد آیند و بر فراز کوه سر بر سوراخی 
که آنچاست نهند :۰و یکی از.طنوز در بند ماند . و این در نزد مردم آن 
نواحی مشهور است . 

کوههای طی - آنها دو کوه باشند : یکی آجاً و دیگری سلمی دو 
کوه مشهورند در مشرق مدینته لرسول و حجاج کوفه بر آنها گذرند . 
اپن‌سعید گوید : جانب غربی آنها در موضعی است در طول شصت وهشت 
درجه وعرض بیست و هشت درجه . 


کوه‌عارضص - پشت ابن کوه صخرة سفیدی است راست استاده » 


ذکر کوه‌ها ۳ 
چنانکه گوئی آن را تراشیده‌اند تا چون دیواری شده است ."رویش به 
جائب مغرب و پشتش به جانب مشرق است و از شمال به جنوب کشیده 
شده . طرف جنوبی آن به‌بلاد من متصل‌است » تا نزديك صعده درفاصلهة 
سه روژه راه تقریباً . یمامه و حجر در دامن آن واقع شده اند » در حدود 
نیمه آن . و میان آن دو و رو ی کوه ممافت گید روفه واه است .و نیز 
یبرین در موضعی است جسبیده به کوه عارض . با نخلهای فراوان و دو 
چشمةً آب‌جاری و ما هنگامی که به‌جزیرةالعرب می‌پرداز یم‌دربارة آنسخن 
خواهیمگفت ۰ 

کوه زهون - کوهی است پس بلند در جزیرة سراشدیب » بر حط 
استو اء ۰ 

آنجاکه درگر عرضی نیست . وگویند اين همان کوه است که آدم ؛ 
از بهشت برآن هبوط کرد . 

ونیز کوهی است لو حون تچیتن به: جلنطه مقریی اکشیلیه له "نا سجد ود 
فرغاده و آسروشنه ۰ و امتداد می‌یابد تامیان کش و سمرقند . و سرانجام 
به کوه بخارا به‌نام ور که می‌پیوندد ۰ 

کوه ثلج- کوه لبنان- کوه لکام-اين کوه‌ها به یکدیگر پیوسته‌اند: 
تا آنجا که هرسه به صورت کوهی در آیند » از شمال به جنوب کشیده و 
طرف وان ناه است . صاحب «رسم‌الارض» کوبد : آغاز کوه خلج‌در 
موضعی است در طول پنجاه‌ونه درجه و چهلوپنج دقیقه و عرض سی و دود 
درجه ۰ به شمال امتداد دارد واز دمشق می‌گذرد وچون از شمال دمشقگذرد 
سینیز خوانده شود . و جانبی از آن که مشرف بر دمشتق است» قاسیون ۰ 


پس برمغرب بعلبك گذرد ۹ و قنسلتی؟ازز رازن که مقابل دعلبك است 6 به 


_____ _ سر _ِ ر ‏ صسسسس ۱ 
کوه لسنان موسوم است و همو گوبد :و آن درموضعی‌است درطول‌شصت 
و عرض سی‌وسه و کسری . و چون از بعلبنك بگذرد و به مشرق طرادلس 
شام در آید» ععار نامیده شود . 

و عکار حصنی است بر آن کوه آنگاه به‌جانب شمال رود وازسمت 
طرادلس بگذرد و به حصن الا کراد » رسد . و حمص در فاصلهً يك روزه راه 
در مغرت آن واقع کر زد - و از آنجا به حماة و شییزر و آقامیبه ۵ کار دب 
وجون محاذی این بلاد رسد » لعام خوانده شود. 

در کتاب «الرسم» آمده است که * کو ه لکام در موضعی است » در 
طول شصت درجه و پنجاه دقبقه و عرض سی‌وپنج درجه و ده دقیقه . و تا 
طول شصت‌و دو درجه و عرض سی‌وهفت درجه امتداد یابد. 

من می‌ گویم : در این زمان کوهی را که در مغرب آفامیه است » 
لعام گویند ۰ و از اینجا - یعنی نزد آفامیه - آغاز کوه دیگری است» به 
جانب شرقی در مفابل کوه لکام ره نام بکقاه فتحیتون » منسوب به دجهی در 
جنوب آن ‏ به همین نام . 

کوه شحثبون از جنوب به شمال است و بر مغرب معره و سرمین 
2 حلب می‌گذرد . آنگاه به جانب مغرب رود و به کوه‌های روم پیوندد . 

اما کوه لعام به شمال کشیده شده و میان آن و کوه شحشمُون دره‌ای 
است که پهنای آن در حدود نصف روزه راه است . و دریاچه‌های آفابه 
در آن‌واقع استت ۱ 

کوه لکام همچنان به شمال امتداد یابد تا از صهیسون و شر وبعاس 
و قصیر» بگذرد و به آدطا که منتهی شود.در اینجا کوه مذ کور بربده شود 


و رو به‌روی آن کوه‌های ارگ بد زد آ ید و رود عاصی میانشان فاصله‌باشد 


۳ 


تا نزديك سوندبه به دریا رسد. 

کوه طود دد «ا لمشتر ك» یو اس که طو ره در تا عبر ی آبهمعی 
رایع 
زیت » علم برای کوهی نزويك ر آس عین . و نیز زیعا کوهی است در 
دس و در « الاثر م آمده اس ت که هفتاد هزار پیامبر در زیتا از گرسنگی 
مرده‌اند . ودیگ رکوهی است » مشرف بر طبرچه ودیگر طور سینا ۰ 

در موضح طورسینا |خعتلاف کرده‌اند : گویند کوهی است نزديك 
آینله . وگویند کوهی است در شام . و گویند سینا سنگک‌های آن‌است . و 
گویند درختی است دد آنجا . و طور هارون نام کوهی است بلند » مشرف 
به جانب قبله در قدس و قبر هارون بزسر آن‌کوه است " 

کوه جودی - در را لمشترك» آمده است که : جودی کوهی است 
ازجنوب به شمالکشیده. درازای آن دد حدود سه‌روزه راه است ۰ وارتفاع 
آن درحدود لصف روزه راه.. 

جودی کوهی است سرسبز ودرآن بلوط روید ۰ 

جودی به ضم جیم وسکون واو و کسر دال بی‌نقطه و در آخرش باء 
آحرحروف هی از ات مخ( ها مور فالتا بو جرا یواوه اش طعر ددع 
بالای موّصل . و گویند کشتی «نوح » بر آن قرار گرفت . قریة شمادین 
نزديك به آن است . 

و گویند: جودی نیزنام کوه دیگری‌است دربلاد طیّ در آجاً ومقصود 
شاعر دراین ابیات همان کوه است که کوا تلق۳: 

فما نطفة من جب مزن تقاذفت 


بها جنبتا الجودی و الیل دامس 





م ترجمهٌ تقویم البلدان 
باطیب من فیها و ماذقت طعمه 
ولکنی فیما تری‌العین فارس 
ددع 

دیگر از کوهها؛ کوهی است که از زفجان آغاز می‌شود ؛ درطول 
هفتاد و سه درجه و دو ثلث درجه و عرض سی وشش درجه و نصف‌درجه. 

سپس همچنان به جانب شمالامتداد یابد تا به عفلیس ؛ در طول 
فنادو سه ذرچه و عرض"چهلن وسه درجه ",از فلمال به مجنوب غرب 
بسر گردد و به دو قسمت شود » یکی به جانب جنوبی رود و تا نسزويت 
حلوان * در طول هفتد و دو درجه و ریع درجه وعرض مس و جهاریر جه 
امتداد بابد . آنگاه به مشرق پیچد تا میان قرمیسین و دینور تا طول 
هفتاد و سه . و میان حلوان و دیتور کومی از آن ببرون آید و بردینور 
اکارد و درد عطول اهفتاد,وسه درجه و فرضواینی و پنج وریهه ‏ آنگاه کل 
ب کور به مشرق ممتد شود تا به شمال ساوم رسد در طول هفتو و بش 
درجه و عرض سی و پنج درجه. واين در هنکامی است که از شمال‌همدان 
گذشته بساشد . آنگاه میان همدان و دجنور در مشرق دینور و مخرب 
همدان رشته کوهی از آن جدا شود و به طرف جنوب رود - تقریباً س وبر 
همدان دور زند. و گردخة همدان دراین کوه است . 

اما شعبةً دوم » از حلوان به جانب شمال رود و از شمال شپرزور 
بگذوه .تا آرزن پیش رود.؛اون طل دعتعا و ریم مس ۱ 
هشت درجه . در آرزن به دو شعبه شود : يك شمبه به طرف مشرق رود ِ 
+ اه میلی به جنوب تا جزجرع امن عمر ؛ ور لول شصت و پنج درجه و 


نصف درجه و عرض سی.وهفت درجه و نصف درجه . و این کوه را در 


و 
7 اس 





نزد جزیرء ادن عمُر » جودی گوبند. و شعبةً دیگر بر مشرق قبیقلا گذرد؛ 
ور طول شصتو هفت درجه و عرض چهل و يكك درجه ۰ . و باز از ريشة 
این کوه کوهی بیرون آید و به لاط و سلماس کشیده شود * 
کوه‌پستون _و آن کوهی است در بلاد جبل معروف به عراق 
۶ 
ابن حوفلی گوید: بالازفتن از آن ممتنع است ۰ چنانکه کسی به 


آنناسیده است . روی کوه از بالا به پائین صاف است.» ود دز پشث بآ 


1 


غاری است. و ورآن غار جشمةً آبی .و در آن غار تصویر خسرو و شیرین 
نقش کرده‌اند ۰ 

کوه طرستان و آن‌کوهی است درجنوب و مشرق دریای‌عزر 
جانب غربی آن در طول هفتاد و شش درجه و عرض سی‌وشش درجه و 
طر ف شرقیآن در طول هشتاد و هشت درجه وعرض سی وپنج درجه‌وانع 
شده ۰ 

کوه د باه ند _و آن حد عمل ری باشد. واز ساوه دیده شود. وچود 
گنبدی در میان کوههای اطراف نمایان است ۰ 

و شنیده نشده که کسی به قله آن رسیده باشد . و همواره از قلةآن 
دود بیرون آید . و آن دد موضعی است در طول هفتاد و پنج درجه ونصف 
درجه و از مسافتی بعید دیده شود ۰ 

کوه کرمان - در «رسم‌الادض» آمده است که : جانب غربی آن» 
دزطول!هشتاد و نه درجه و دوثلث درجه و عرض بیست ونه درجه؛ وطرف 
شرقی آن» در طول نود وچهار درجه وچهل وپنج دقیقه وعرض بیست وسه 


درجه وسی وپنج دقبقه واقع شده ۰ 


و 
5۸ ترجماً تقویمالبلدان 


کوه‌قیتق - این کوه از ساحل دربای خزر نزديك به باب الادواب 
به‌طرف جنوب کشیده شده در «العزیزی» آمده است که: آن را جبل‌اللمن 
(< کوه زبانها) گویند .ذیرا در آن امت‌های مختلفی با لغات مختلفی 
زندگی کنند و گوایند ون]زیشا سیصد زبان مختلفت باشد. در طرف‌شمال 
این کوه قیتق‌ها باشند و در جانب جنوبی لعزی‌ها ۰ این کوه از باب 
الابو اب تا بلاد روم در حدود يك ماه راه» امتداد دارد . طرف جنوبی آن 
چون دیواری است. و راهی بدان نیست. چنانکه گوئی با تیشه بریده شده 
و پهنای آن ده روزه راه است. و به بلاد درد جز از میان این کوه و دریای 
خزر راه دیگری نیست و فاصلة میان کوه و دریا سه میل است. 

انوشیروان؛ پس از آنکه با «پادشاه خزر » صلح کرد دیواری از 
سنکك و سرب آنجا بساخت و بر آن دری آهنین نهاد » از این روست که 
آن‌را جابلحدید گویند . 

در میان این کوه ده راه دیگر است و بزرگترین آنها راه میانی 
است . و آن نیز دیواری و دری دارد موسوم به جاب)للان 

سیاه کوه - و آن کوهی است درشمال دریبای خزر» با میلی به‌مفرب 
در «الرسم» آمده است که: جانب غربی آن در طول هفتاد درجه و عرض 
پنجاه وپنج درجه واقع شده» وطرف غربی آن در طول هشتاد درجه‌وهمان 
عقض رد 

ابن‌سعید گوبد : سیاه کوه از مشرق دریای طبرستان آغاز می‌شود 
وسپس امتداد می‌یابد تا به‌اقلیم ششم وهفتم داخل شود وبر درجای‌مازندران 
دورن زند» آنگاه به جانب شمال امتداد یابد . 


کوه حرت. کوهی‌است در ار دبیل از آذر بیجان. بهسب بلندی آن 





را سول اکرم له 


سحنی در ترئیپ کتاب 


این کتاب » چون تقویم‌ها مجدوّل است. . و ما » در آن اقلیم‌های 
حقیقی و اقلیم‌های عرفی را از یکدیگر جدا ساخته‌ایم. مراد به‌اقلیم‌حقیقی 
ت از ای ما و مراد به اقلیم عرفی » هرناحیه یامملکتی 
است که شامل بسیاری از اما کن و بلاد باشد. چون شام و عراق وغیر آن. 

گاه قسمتی از يك اقلیم عرفی در یکی از اقلیمهای حقبقی و قسمتی 
از آن در اقلیم حقیقی دیگری است . چنانکه اقلیم عرفی شام بهری از آن 
در اقلیم سوم است و بهری در اقلیم چهارم .و گاه يك اقلیم عرفی شامل 
قسمتهائی از اقلیم‌های حفتگانه باشد ؛ مانند چین که ءرض آن از و اش 
بیشتر است و مشتمل است برروس اقالیم شرقی تا آنجا که چند اقلیم را در 
بر رد 3 

در جدول سطری را برای ضبط نسام‌ها قرار داده‌ایم چه در آن میان 
نام‌های اعجمی بود . و جز به ضبط از تلفظ درست آگاه نمی‌شدیم . و 
همچنین در میان نام‌های مشهور نام‌هایی است که عامه آنها را دگرگون 
کرده‌اند ۰ از قبیل تبدیل حرف مفتوح به مکسور و مضموم و برعکس و 
يا افزودن و کاستن حرفی در کلمه » چنانکه قبریز را قوزیز و مت را 


مت گو یدای مان رکه بسانت به ضم آن خوانند او نیز دد 
حاشیهٌ بالا و پبائین صفحه در بارة هر اقلیم و تحدید آن و ذکر برخی از 
مسافات آن سخن گفته‌ایم". 

اما یر رت لماک وتتفریم باکی چکهبگری بات رتیبی» که مسوا 
خحشنود سازد توفیق نیافتم . از این‌رو » از ابی حوئل متابعت کردم . و 
از جزیرع)لعرب آغاز نمودم . چه خحسانة حدا و مسرقد رسول اکرم علیه 
افضل الصلوة والسلام آنجاست ۰ 

اما طول‌های مذکور در این کتاب از ساحل دریای‌فرجی است ۰ و 
آن ده درجه ازطولهاثی که از جزایرخالدات حساب می‌کنند کمتر است. 
و عرض‌ها را از خط استواء حساب کرده‌ایم به این طریق که عرض بلد 
درست برابرارتفاع قطب است . 

و نیز بهتر است بدانی که : طول وعرض بعضی از این اما کن را که 
ذکر کرده‌ایم در دست نداشته‌ايم . ولی فواصل آنها را از بلادی که طول 
و عرضشان معلوم بوده می‌دانسته‌ایم واز این راه طول و عرض تقریبی آنها 
را تعیین کرده‌ایم ۰ بدین معنی که برای هر درجه بیست و دو فرسخ و دو 
تسم فرسخ » بنابر رآی قدما » یا نوزده فرسخ و يك تسع فرسخ کم - 
بنابر رای متأعران » در نظر گرفته‌ایم - همانطور که مذکور افتاد - پس 
برای ما ممکن اس ت که از مسافت » درجه را حساب کنیم . بدین نح وکه: 
فرسخ را به درجه تبدیل نمائیم . ونیز از سیر رونده‌ای برحسب مرحله‌ها 
با روزها » فرسخ‌ها را به دست آوریم . زیرا فقهاء شانزده فرسخ را دو 





۱- دد این ترجمه مطالب بالا وپائین صفحه‌هادا یکجا قبل‌از شرو ع هرفصل 
در جای خود قراد داده ایم . 





سس سس نرتسن رآ رن ۰ ۱۲ 
۱۰ تر‌جماهٌ تقویم لبلدان 


روزه راه دانسته‌اند و هر هشت فرسخ را يك روزه راه به راه رفتن کسی 
که به‌طور متوسط و متعادل طی طریق کند. پس هر دو روز ونیم راه بیست 
فرسخ باشد . 

برونی گوید پیچ وخم‌های راه و پست و بلندی‌های آن برحسب پیش 
آمدن کوه‌ها و دره‌ها و جز آن » خمس مسافت باشد . بنابراین اگرفاصلة 
میان دو شهر برحسب سیر ساثری پنجاه فرسخ باشد » فاصلة آن دو به‌حط 
مستفیم چهل فرسخ بود . پس رای استخراج طول و عرض بلدی » از 
مسافت روزها فرسخ‌ها و از فرسخ‌ها درجه‌ها را بیرون آورده‌ايم و لی‌همةٌ 
اینها به تثریب است نه تحقیق . 

و نیز شایسته است که بدانی که : بیشتر طول و عرض‌هاتی کهوکر 
کرده‌اند غلط است . چنانکه ابو «بحان بر آن تصریح کرده است که : برای 
من تصحیح همه طول و عرض‌ها ممکن نشد . ولی من هرچه را تسوانستم 
تصحیح کردم و هرچه را در اين موارد به دست آمد با آنکه به نادرست 
بودن آن علم دارم نقل کردم » چه معرفت تقریبی از جهل کلی بهتراست: 

از دلایل نادرست بودن طول و عرض‌ها یکی این است که ابوریحان 
که استاد این فن بوده است در کتاب «قانون» خود برای سلمیّه و دمشق 
يك عرض جنرافیائی تعیین کرده و حال آنکه سلمیه بیش ازيك درجه در 
شمال دمشق واقع است . 

در این کتاب » گاه طول و عرض بلدی را مختلف می‌یابی . عذر ما 
این است که : طول و عرض بلاد را » از «قانون» برونی و کتاب «الاطوال 
والعروض فرس » و کتاب ابن سید منربی و کتاب « رسم ربع المعمور » 
گرفته‌ايم . کتاب اخیر را برای مأمون از یونانی به عربی ترجمه کرده‌اند. 





وه 


سمحعیي 
ور تحد بد اقلیم‌های هفتکا نه 


بدان که : امر در تحدید اقلیم‌های عرفی چون تحدید خحانه با بستان 
و مانند آنها نیست . زیرا بیشتر خانه‌ها و بستان‌ها مربع و یا مستطیل‌است. 
و حالآنکه در اقلیم‌های عرفی چنین نیست . چه بهضی ازجوانب یك‌اقلیم 
داحل در اقلیم دیگری باشد و در بعضی جوانب تقویس باشد و با بعضی 
جوانب ازبعضی ردب کی +ع2 زرا نج بل مهن کر 
آن را به جهات چهارگانه » یعنی مشرق ومغرب و جنوب و شمال تحدید 
کند . و این امر در اقلیمهای عرفی به دلایلی که گفتیم صورت نبندد. جه 
اگر آن اقلیم قطعاً مربع يا متساوی‌الاضلاع می‌بود این شیوه درآن ممکن 
می‌شد . و چون اقلیم‌های عرفی چنین‌نیستند» پوزش مارا خواهیدپذیرفت. 
ومخصوصا عد زکس یکه آنهازا به چشم جود ندیده » و آنچه را که می‌گوید 
با در اوراق کتب دیده و يا از زبان مردم شنیده است » پذیرفته‌تر است ۰ 

ونیز برخحی از اقلیم‌ها به شکل مثلت است » جون آقدلس و عقلیه 
با تشه راید کمتر باشندوادزهاین اخوا تسد آن 
به جهات چهارگانه دشوار بساشد . و نیز برای آنکه موضع هريك از 





۷۱۰۶ ترجمهٌ تقویم البلدان ۱ 
افالیم ری » در این کناب دانسته شود زا 


ژایچه این است!: 


بچه‌ای ترتیب دادیم و آن 
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حد غربی جزیرهالعرب * دبای فلوم است از ۲ سوی یمن که 
پهلوی حجاز است ره و آیْله در وسط حد غربی آن واقع شده 


له است تا حدود شام. 


وس حا خرن آث از ٩]‏ 

آنمسمتی است از شام مالس رهم 
تا رخنه و عاده سای اه ات ان 

از ات ۱ رات - تا جصره 
یج شزنی است م(و معفاحد رای * ۳ 
ساحل دریای فارس تا بحرین تا از عُمان بگذرد ۰ 

کل سوب ان وریای هنه است. از آن سوی فا سل ره 
از بلاد یمن ۰ دریا ورحدود من امی پبچد» تا عرّن وعدن وسط حدجنوبی 
ی ند ات ی نامر م3 ۳ 
جهت حجاز تا اول حد غربی» که از آنجا آغاز کرده بودیم . 

نس که بخواهد گرد برگرد جزیره) لعرب دا بپیماید » از آیله 


که برساحل دریاست به‌راه می‌افتد و به طرف جنوب م ی آید » درحال یکه 


۳ 


7 0 و6 


دریا درجانب راست اوست» به‌مدین وینیع و دروه و جده وجمن و زجید 





و عدن می‌رسد . پس به جانب یمن می‌پیچد پیچد و به سوی مشرق ۰ رود » در 


حالی که وریا همچنان به جانب راست اوست » به ظفار و مهره می‌رسد . 

آنگاه جمن را دور زند و به سوی شمال پیش رود» در حالی که درا در 
جانب راست اوست از سواحل مهره به عمان و جزیرة آوال و به قطیف 
و کاظمه وب خصر ه رسد . پس به جانب مغرب پیچد و از دربا دورشود 
و فزات بر جانب راست او تراد کرد م ولاز جح به سیب و کوفه وعانه 


و حعه ی 


و رحبه و بالس و حدود حلب و سلمیّه و دمم آدله رسد . یعنی از 
همانجا که آغاز کرده بود . 

ذکر بعضی از اماکن مکه - از آن جمله است : 

قعیقعان - و آن کوهی است مشرف بر مه و درمغرب آن . 

بطن محسر - وادی‌بی است میان سنی ومّزدلفه ولی از هبچيك از 
بآ دوانتستت/ 

غار حرا - مکانسی است که رسول خدا صلی‌الّه علیه و سلم در آن 
عبادت 1 0 غاری است در کوه حرا و مشرف بر مکه : حرا در سه 
میلی معه است . 

غار ور -مکانی است که رسول خدا صلی‌الّه علیه وسلم با ابوپکر 
رضی‌الّعنه بدانجا رفت ۰ غارخور غاری است در کوه‌خور. کور کوهی 
است در جنوب مکه ومشرف بر آن . 

عر فات مکانی است مبان غز ده وحاخط ادن عامر وماز مین ووادی. 
غزخه از عرفات نیست ؛ حد عرفات است » از جانب منی . و نزديك به 


حافّط ادن‌عابر مسجدی است که امام در روز عرفه در آنجا میان نماز 


ذکر جزیرةا لعرب ۱۰۹ 

ظهر وعصر جمع کند , و به مسجد اجراهیم مشهور است " 

قسمتی از هو مر یموب . 93 
ان عامر که این حائط منسوب بدو است همان عبدالق پن عامرین: کریر است ۰ 
و نیز از عرفات است : جبل‌الرحمه ۰ و آن را الال نیز گویند به کسر 
همزه و تخفیف لام - 

ابی‌بکر احمدبن محمدین الفقبه از مداینی روایت کند که : 

جزیر ها لعرب به پنج‌ناحیه تقسیم‌شود : قهامه» دجد» حجاز» عروض 
و .قهامه زاحبهً جنوبی حجاز است و دجد ناحبه‌ای است میان حجاز 
و عراق و حجا تاسهایاست کوهمتانی ات اه سید 
در آن‌باشند. وعروض‌یمامه است‌تامخرین. . وهموگوید که :حجازرااز آنجهت 
حجا زگ و بند که حاجز میان دجد و قمامه‌است. و نیزنقلا از واقدی گوید که: 

ححاز از مدینه است تا تسود ونیز از مدینه تا راه کوفه وماوراء 
ناس زمیتهای مقرف برجطره:» جزم فجاه اس , و ان مدینه تا راه 
مه کامبمطالعرج جر تججازامس واز آنجا تا مه وجذه قبهامه نامیده 
می‌شود . و همو از بن‌الاعراای روایت کند که : : آنچه میان عراق و وجره 
و عمر4 طاف است فجد است و آنچه آنسوی وجره است تا دربا تهامه 

و آنچه میان قهامه و فجد است حجاز است . و نیز گوید که : سروات» 

موضعی است مشرف برقامه " 

دررالمشتر ك» آمده است که عُذ یم » به ضم عین بی‌نقطه و فتح ذال 
زقطه‌دار سپس یاء دونقطةٌ تحتانی وبون آخرش باء يكك زقطه » آبی‌است از 


ببی تیب و آن نخستین آبی است که آدمی آن منگام که از قادسیه به 


قصد معه به 5و فه رود » در دادیه بدان رسد .و ایب نام چند آب‌دیگر 


۳7۳۳۳۳ ۳ 


ور ایان ‏ ۱ 

و همو گوید که: مرج ببه فتح عین بی‌نقطه و سکون راء بی‌نقطه و 
در آخرش جیم » قريةٌ بزرگی است از نواحی طائف و عرهجی شاعر بدان 
منسوب است ۰ عرج نیز گردنه‌ای است میان مه و مدینه ۰ پر سر راه. 

تجد نغرین سمویل گوید: دجد سرزمینهای حشك وسخت راگویند. 
و در مورد این دجد اختلاف است . برخی گو بند : نام زمینی است مر تفع 
میان جمن و قبامه و عراق و شام ۰ جمن و قهامه بالای آن هستند و عراق 
و شام در پایین . و آغاز آن از ناحبةٌ حجاز » ذات عرق باشد. 

از مواضع مشهور دیگر در سرزمین عرب عقییق است . صاحب 
«ا لمشترك» کو ید : عقمق نام چند وادی است . از آن جمله است: 

یکی عقیق‌الاعلی ۰ و. آذ.نزد مدچنهالرسول است» از حرع تا 
کورستان مدهنه به نام حقیع 

و دیگر عقیقالاسفل » مکانی است در فرود عقیق‌الاعلی . 

و نیز عقیقالعارض که موضعی است دریمامه . 

و یز عقیق دره‌ای است که سیلابهای آن به وادی تهامه فرو رود 
و متصل است به عقیق‌اعلی و اسفل. واین‌همان مکان است که شافیی گفت: 
ِ آهلوا من آلعقیق کان آحب الی . 

و یز عقیق بطن وادی ذوا لحلدفه است » از بلاد یمن است : 

سحول - «صاحب‌اللباب» گوید : سحول به فتح سین بی نقطه و ضم 
حاء بی نقطه و واو و لام . قریه‌ای است در جمن - به ظن سمعانی و جامه‌های 
سحو لی منسوب بدان است . 

ابن حوفل گوید : از دیار عرب است » یکی حجاز» و آن‌مشتمل‌است 


کر لجز یرة| لمرب ۱۳۱۱ 








بر مکه وت و دمامه : دوردیگر» دجدا لحجاز است متصل به سرزمین 
بجردن و سه دیگر » بدادد4لعراق است و بادیتهٌ الجزدره و چهارم » 
بدتام دیجم یس آست مش پر فباه وقجه له هس 
مد نموت و بلاد نگ وامان سیر نواحی آن 

ٍ نا ین ود 9 
0 
حلود دول یار عرت اه 

و آنچه از سرّین بساشد تا عفر تا جیل طیٌ » برظر» جمامه » از 
حجار است 


0 را , و آنچه 0 تا 
بالس تا تیماء و وادی‌القر زر ی باشد» بادیهالشام است » ابن حوفل گوید : 
برنعی از علماء برحسب این تقسیم مدجنه را از تجد و مکه دا از قمامه ۰ 
دانسته اندرم 

و نیز از اماکن مشهور جزیره) لعرب عبارتند از : 

نیحنه - و آن میقات مصربان است » نزديك رابغ ۰ مکانی‌است‌خالی 
از سکنه و نامش مشهور ۰ 

محصب - در «المشترك» آمده است: به ضم میم و فتح حاء بی زقطه 
و تشدید صاد مفتوح بی نقطه » سپس باء يك نقط , و آن موضعی ات( 
مبانهت 9 ملی) وا به مبی نزدیکتر. . و نیزگوید : از آن‌رو آن را محصب 


عنبه‌اند که زمینش ریگزار است (حصباء-ریک) 


۹ ترجمهٌ تقویما لبلدان 


ابن حوذل گو ید : در تمام دیار عرب دریاچه یارودی نیست که بتوان 
در آن وکشتی راند کر کوایند : جحرالمنتنه » گوئیم : آن دریاچه نزديك 
دجار عرب است نه جزء آن . و اما آبی که در سرزمین یمن در پشت سد" 
در دیار سبا گرد می آید » از سیلابها حاصل شود و از آن برای مشروب 
کردن دیه‌ها ومزارع استفاده کنند ۰ ولی درجزیرة)(عرب چشمه‌ها وچاه‌های 
بسیار باشد. و نیز گو ید که : در تمام مکه درخت باروری نیست اما خار ج 
از حد حرم چشمه‌ها و درختان بارور یافته شود . 

منی - ابنحوثل گوید : منی بر سرراه عرفات است از معّه و میان 
آن و مه‌سه میل فاصله است . 

بطن محسر ابن حوفل گوید : وادی‌بی است میسأن .منی و مز دلفه 
ولی از هيچيك از آن دو نیست ۰ 

رامه - در «المشترك» آمده‌است که: رامه منزلی است درراه مکه به 
که » در دوازده منز لیغ اجطر و » و آن آخر بلاد بای میم است . 

ی ااهت وه کوانلا 5 کواه است بلند » از یمن و مُزدلقه » دیسده 
شود . در جاهلیت از مزدلفه به راه نمی‌افتادند مگر بعد از آنکه آفتاب‌بر 
کبیر بدمد ر 

حدببیه - موضعی است که قسمتی از آن در حل و قسمت دبگرش 
در حرم است. وهمان‌جاست که مشرکان» راه بررسول‌خدا صلی‌لهعلهوسلم 
گرفتند و اورا از زیارتبیّت بازداشتند . 

جات » دورترین اطراف حرم است از (بت» و جون زاو به‌ای 
است نسیت به حرم . از این‌رو فاصلهٌ آن از مسجدا لحر ام بیش از يك‌روزه 


راه است . 


کل بودآ لسوت ۱۱۳ 


رضوی - صاحب «المشتراد» گوید رضوی کوهی است بلند. دارای 
و آن ‏ ان ی 
ارکنت‌های آن گردیده بوو گفت که : آب بسیار دارد ۰ و این‌همان کوهی 





است که «کیسانیه» معتقدند که محمدبن علی معروف به ابن الحنفبه در آنجا 
مقیم است ۰ 

یم - صاحیب « شترا گوید + به نم قاف و فقح اهب ۳ 
و الف ممدود ویا به قولی با الف مقصوز » قریه‌ای است در دومیلی‌سدینه 
و مسجدالتقوی آنجاست . و آذرا فضائلی است ۰ و قّبا نیز بلدة بزرگی 
است درنواحی فرغاده و نزديك فناش" ۰ 

ابو اء - به فتح همزه و سکون‌باء رك نقطه و الف. در هشت‌فرسخی 
شمال جح . و گویند که عبدال پدر رسول‌خدا صلی‌الّهعلیه وسلم در آنجا 
وفات بافته و این قول ور تشه اجه" اوددرتشدیته در خانةٌ نابنه نزد 
ببی نجاد که دائی‌های او پووند » بدرود حیات گفته اش 

دومةالجندل- موضعی است فاصل‌میان شام و عراق. در هفت‌منزلی 
دمشق و سیزده منزلی مدینه ۰ 

عسفان - به ضم عین بی‌نقطه و سکون سین بی‌نقطه و فساء و الف و 
نون منزلی است برای حجاج در يك منزلی جنوب خلیْص و از عشفان تا 
جطن‌مر سی‌وسه میل است : 

ا تس نه فتح‌جیم و الف و راء بی‌نقطه » فرضهةٌ مندینه است ودرسه 
میلی بآ« 

ابن حوقل گوید : میان جحفه و جار دد حدود سه‌مرحله است ۰ و از 


جار تأ آبله در حدود ببست مرحله . 





ت۳۹ ترجمة تقویمالبلدان 
ذات عرق - میقات اهل عراق است و از مکه چهل و هشت میل 
فاصله دارد . 

صاحب « العزیزی » گوید : میان ذات عرق و عمره بیست و شش 
میل است . 

ادطاس- موضعی است مان ذات عرق و عمره که غزوة پی امیر 
صلی الّه علیه وسلم در روز «هوازن» در آننجا و اقع شده . 

ذ کر برخی از مسافات جز بر ةالعر ب - از مدینه تا کوفه در حدود 
بیست‌مر حله است . و از مددنه تا مه در حدود ده مرحله » واز دحا 
۳ در حدود هیجده مرحله . و از مددنه تا جحردن پسانزده مرحله و از 
مدینه تا رقته در حدود بیست مرحله . و همین معّدار است از مددنه تا 
دمشق و از مدینه تا فلسطین ۰ و از مدینه تا مصر - از ساحل دریا - 
بیست و پنج مرحله است و از مه تا عدن يك ماهه راه است . و عبن وا 
به مکه دوراه است: : یکی راه دورتر » و آن ازساحل دریاست و دیگرراهی 


و 


است از صنعاء و صعده و چرش و خجران و طائف تا مه . 

مهر اس به کسر میم و سکون هاء نام سوم هی 
حدیت آمده است که : رسول‌خدا صلی الّه علیه وسلم روز احد تشنه شد؛ 
علی‌بن اپی‌طالب برای او در سپر خود آب از میراس آورد . پیامبر خسدا 
آن آب را ناعوش داشت از آن ننوشید بلکه خون ازچهره بشست . 

و نیز سدیف دراین بت 

واذ کروا مقتلالحسین وزید و شهید بجانبالمهراس 
حمزه عم رسول خدا را اراده کرده که در جنگت اخد در کنار مپراس 


به شهادت رسید . 


ذکرجزیرةا لعرب ۱۵ 


اي اه له و 7 بی ده و باء دو نقطه 





تحتانی و در آخرش نون شهری است در بحرین . زیاد پن عمرو معروف به 
حوارپن آن را فتح کرد اد زیاد مردی فقیه از اصحاب علی‌بیابی‌طالب 
رضی‌الله عنه بود ۰ 

من می‌گویم که : حوارین نیز قر به‌ای است از حمص درجابجنوب 
شرقی آن و دد تاریخ دیدم که جون معاویه ر) مرک فرا رسید » برید دد 
التحا ود 

اروت ار بلاد نزديك قطیف کار وت اسف از مردم آنیجا 
یت که : قاروت » به فتح تأ» رو نّطةٌ فوقانی» سپس الف وضم راء بی‌نقطة 
ساکن و در آخرش تاء دوم » بلدة کوجکی است در مشرق قطیف , وجون 
دریا بالا آید گرد برگرد آن فروگیرد و او جون جزیره‌ای شود . و چود 
آب فرونشیند زمین میان [ن و قطیت از آب بیرون آید » و مردم از آن 
ات وش فد . و از قطیف نصف مرحله فاصله دارد. ۰ انگور و انارش 
نیکو باشد . 

رجیع- به‌راء بی نقطه و جیم از امااکن حجازاست. میان معه وطا کف 
واقع شده. و این همان جائی است که عضل و قاده بر اصحاب رسول خدا 
صلی له علیه وسلم غدر کردند. 

رجیح نیز موضعی است » نزديك ی و لشکر گاه رسول‌خدا در 
جنگ خیبر آنجا بود ۰ 

دهناء - صاحب را لمشترك» گوید : به الف ممدود یامعصور» ناحیةً 


وسیعی است» در دجد » در دیار بنی‌3میم » از بلاد یمن 








۳ ترجمٌ تقوم لبلدان 


شحر - به کسر شین نقطه‌دار و سکون حاء بی‌نقطه بلدهٌ ک و چکی‌است 





حضرموت ‏ بلدی است آبادان . از آنجا خرما به شحر آرند. وتا 
آن چهار روزه راه است . در «اللبات» آمده است : حضر موت به فتح‌حاء 
بی‌نقطه و سکون ضاد نقطه‌دار و فتح راء بی‌نقطه و بعد از آن میم مفتوح 
و واو ساکن و در آخرش تاء دونقطهٌ فوقانی . 

غد.بر خم - پافوت در « المشترك» گوید : خم به ضم خحاء نقطه‌دار 
و در آخرش میم » میان مع» و مدینه واقع شده . و به قولی در سه میلی 
جحفه - و گویند » باتلاقی است . و شیعه را عیدی است منسوب بدان . 

ابن‌حوئل گوید : اما گرد برگرد جزیرالعرب : از عبادان تابحرین 
و هجر در حدود پانزده مرحله است ۰ و از جحرجن تا عمان بسك ماه راه و 
از عمان تا مهره يك ماه راه . و از مهره تا عدن يك ماه‌راه . و از عدن 
تا جده يك‌ماه راه . و از جده تاساحل جحفه سه‌مرحله و تاجار نیزسه‌مرحله 
و از جار تا آید» بیست مرحله . 

من می‌گویم : از آجله تا شرا سه مرحله و از شراة تا جذقاء سه 
مسرحله . و از جلقاء تا حوالی حوران سه مرحله و از حسوالی حوران تا 
نواحی حوطةٌ دمشق سه مرحله . و از نواحی غوطةً دمشق تا سلمینه چهار 
مرحله و از آنجا تا مالس هفت‌مرحله و از جالس تاکوفه بیست‌مرحله . و 
از کوفه تا بصره دوازده مرحله . واز جصره تا عمادان درحدود دومرحله. 
این وه عرواین کرد جرد وازهری به به ۲ 

,رین - زمینی شوره زار است. شامل دو چشمه و نخلهای بسیار . و 


میان آن دو چشمه کمی بیشتر از نصف مرحله است . و بیشتر نخلها در 


۱۱۷ 


نزدیکی چشمه‌هاست ۰ 

ات ام نزديك لحساء و قطیف و دمانه است . میان جمامه و 
رین در حدود مه روزه ره است «همچنین ان رن هلح 7 
از لحساء و کرت و مسر نی ملق اور جانب رای 
ی دارد . 
ور «المشترل» آمده است که : یبرین به فتح یاء دو نقطة تحتانی و سکون 
باء يك نقطه و کسر راء بی نقطه و سکون باء دو نقطةً تحتانی دوم و دد 
آحرش نون » نام ریگستانی است ۰ 
من می‌گویم : یبرین جای بسیار بدی است ,و کسی که من به قول او 
اعتماد دارم گفت که اهل آن بلاد پر آنند که هر کس که از عرمای آن 
بخورد و از آبش بنوشد و در سایه‌اش بخوابد به تب مبتلی گردد ۰ و 
حرمای آن به برنی سدیده قاری 

عاظمه - از اما کن مشهور بحرین ات . به کاف و الف و ظاء 
نله دار مکسور و میم وهاء علیجی است میان جصره و قلیف .بین کاظمه 
و بصره دو روزه راه است . و میان کاظمه و وف چهار روژه. و کاظمه 
در جنوب بصره است . و آن را کاظمتالبحود گویند و از منازل عرب 


است . چراگاه های نیکو و چاههای بسیار » و نزديك آب دارد . 








۱۱۸ ترجمةٌ تقویم البلدان 


1 






۱2 





۱ ۰ ۰ 
۱ سس فانون سز 5 |( بِ ت به‌میم‌مفتوح و کاف‌مفتوح 
اتید یا ۱۱۱۳ 3 ه مشدد و در آخرش هاء. 
2 ک ۸ 
ما کیش طاسن| که انب اه ال | ۳ و بل ۳ 
۲ به فتح میم. وضبط باقی 
۳ | 6 | یثرب می‌کفتدد. به فتح 
۲ امدینه قالو۳۵ سر دنا 3 ادا زر ۱۳ دنتسا تس 
ااین‌سعید | سه | له | که الا | .| ,|| سشکون فاع‌سه نقطلهاو 
ِ ی کس راع بی نقطه. و نیرز 
رسم سه | لء | که ۰ ۲ آن داطیبه به فتح طاء 
ِ گفته‌ا ند . 
اطوال | نه کط به فتح همزه و سکون 


۳ 

سا 
اه 
۳ باء دو نقطه تحتانی و 
ت سم لام و هاء . 
۷ 
ج 
ِ 


به فتح میم و سکون 


کط ی 
و کم ‌ تسم دال بی نقطه و فتح باء 
خر با ٍ 7 
۴ مدید "9 نف زر تا دو نقطه تحتانی و در 
ابن‌سعید | سا کز تب‌اات او ا ار ۱ 
۹۹ 
سا 4 اکط ِ 





ذکر جز یرةالعرب ك 
7.۳ ۲ 














اوصاف واخار ام 

۳ ی 

مکه سر زمینی اس لم پزرع میان کوه ها . ووکبه بر آیاییت بر وسط 
مسجدا لحر ام . و به سبب شهرتش به توصیف آن نمی‌پردازیم. بطن مکه را بکه کو یند 
به باء يك نقطةٌ مفتوح . جوهی دراو صغاح »آگواید : بطل معه را از آن جهت بکه 
است و چاه زمزم در حرم است » روبه دوی در کعبه و آن چاهی مشهور است و بر آن 
گنبدی ساخته‌اند . 






مدبنةالرسول ور سر زمینی هموار است »۰ کوه احد در شمال و کوه‌عیر در 
چنوب آن است . نخلهای بسیار دارد بیشتر زمینش شودستان است . قبر رسول خدا و 
مسجداو آنجاست وکنار مرقد پیامبر کور ابوبکر و عمر رضی‌اله‌عنهما نهاده اشیت. کرد 
شهر دیو اری است از خشت ۰ از قراء آن است در بذه و قبر ابوذد غفادی درآ نجاست 
موضعی است ور طول سر-ل و عرض کد - ی , چاه بضاعه که ذکر آن دد احادیث 
آمده در مدبنه است. و نیز چاه‌اد.بی که انگشتری پیغمبر از دست عشماد در آن‌افتاد 
و برای یافتن آن سار فوشید و تاتش دز البجاست ۰ 
بله شهر کین بوده است اندلا کشت و زرع و مسکن یهودیانی که به صورت 
بوزینه وحوله مسخ گردیدند .بر ساحل در بای‌فلزم بر سر راه حاجیان مصر . ابلا در 
قلعةً کوجکی در در یا واش تکه اکنون مترولمانده و والی به بر ج ساحل‌رریا نقل‌نمود. 


وا ۱۰ لو ای تسیب 





مدین شهر ویر انی است‌بر ساحل در بای‌قلزم برابر ثبوك و دد شش منز لی آن 
جامی که موسی گسفندان شعپب دا از آن آب داد آنجاست. مد.ان نام قبلة شعیب 
بودو قریه نیز بدان توب کشت افو خدا است که فرماید : والی 
مدین اخاهم شعیا؛ اپی‌ستید گوید : پهنای یریا درساحل مدربن در حدود يك مجری 


است و بالاتر ازآن "قصیر رر آن سوی دریا » در جانب غربی واقع شده است . 








تر‌جمة تقویم البلدان 











ض ضر ام | 
2 ما ِ 





۲ | ام 
یم .| حرل 








ی اطوال | س ل ۳ | به‌فتح تاء دو نقطةٌفوقا نی 
نون نج ل کو ظّ و سکون باء دو نقطه 
3 
بم 
۰ 9 اطوال نح ود + ق به فتح‌تا» دو نقطه فوقا نی 
ّ 5 | .| و ضم باء يك نقطه و 
فابون تس 5 لکز تس خِ سکون واو وپس از آن 
1۹ الط 
۶ 
ظ ۲ سکون جیم و در آخرش 
اس راء بی نقطه . 
خ 
- ه م0 ۱ ال سب لد ِ ۶ 
رسم سر له پٍ ط و سکون دال بی‌نقطه و 
نز ین | ضم میم ودر آخرش راء 


بی‌نقطه (اللباب) 


۳9 ۲1 
ی[ ی 

| وصاف « ار هام 
اس مت 
























ای نخلها . دد را لعزیزی» آمده است 


لیماء قلعه‌ای است از تبوك آبادتر و دار 
.این دژ به سمول‌بن 


ی 
عادیا موب است و در بارة آن گوید : 
نا جبل يحتله من جیره منیم یرو الطرف و هو کلیل 
موالابلقالفروالذی ساد ذکره اب و ره و تون 
ات ی ی بل لت ۸۷ ۱15 
هه تلا دار + گویند. که ۳09 
ایکه» که خداو ند شعیت دا بر آنها فرستاد » درآن سرزمین بودند ۰ شعیپ از آنه 
«قانون» آمده اس تکه بو ك کی زره ماد ین امه 


مشرق است و مد.بن در مغرب آن ۰ 


تبوك ‏ میان حجر و شام است ۰ 


نبود از مردم مد.ن بود . دد 
می‌امی کرابم ههد سوت 


گوید : حجر میان کوههاست به يك روزه راه از وادی‌القرک. من 
می‌گویم : این سخن درست یست. بلکه میان آن دو بیش ازپنج روزه راه فاصله است. 
سرزمین قوم شمود بود و ددآوند در باه آتها فرموده است که : و ثمودالذین جابو 
الصخض بالواد . و من آن کوهها و خحانه‌هائی را که در آنها کنده اند و حعدای 
تعالی از آنها خبر داده : و تنحتون من‌الجبال بیو تا فرهین » دیدهام . این کوه‌ها دا 
الب کویند من می‌کو یم کم ؛ این همان کوه‌هاست که حاجیان شام هنگام عزیمت به 
مکه بر آنها فرود آیند . )الب دا با العلی نصف مرحله فاصله است. و روایت شده که 
رسول خدا از نوشیدن آب آن نهی فرمود ۰ 

۳۹ 
ار است . خرما و زیتون دارد 
آنجاست . قریب سه مرحله باحمص فاصله دارد و به همین قدر 
اری است . و قلعه ای‌دارد . در العزیزی » آمده است 


اپن حوفل 





است در با دبةالشام» از اعمال حمص و در مشرق آن. بیشتر 
سرزمین فدمر شودهز . از ستونها و صخره ها آثاری 
بزرک و باستانی دد 
از سلیمه . بر گرد آن دیو 
که : میان ندمر و دمشق ۵٩‏ میل و میان رحبه و ندمر ۱۰۲ میل است ۰ 





فا ترجماٌ تقویمآلبلدان 







به فتح‌یاء دو نقطهُ تحتا نی 
وسکون نون و ضم باء 
يك نقطه و دد آخرش 
عین بی نقطه . 





به فتح خاء نقطه‌د ار و 
سعون باء دو نقطه 
تحتانی و فتح باء يك 
نقطه و راء بی‌نقطه . 





به‌فتح میم و سکون هاء 
2 جیم و میم . 


پپ 7۳[ 
۳[ تست | مت | مت | یت ار اساسا 





ت ده فتح زاء نقطهد ار و 
سس کسس باء يك نقطه و 
ی سکون‌باءدو نقطهٌ تحتا نی 
ید و دال بی‌نقطه . 





به کسر تاء دو نقطهٌ 
فوقانی و عين بی نقطه 
ودر آخرش زاءنقطه‌داد 






| وصاف مار هام ۱ 


بشع بل کوچکی است نزديك مدینه و نسام آن در حدیث آمده است ۰ ابو 
اه ری ی او ی وق 
رضی‌اله عنهم آنجاست . و آن را به فاصلة يك مرحله از سا<ل دریا » فرضه‌ای است. 
اپی‌حوقل گوید: ,بنبع قلعه ای است دادای آب و نخل وکشتزار . در آنجا موقو فه‌ای 
است از آن علی‌بن اپی‌طالب رضی‌الّه عنه » که فرزندانش متولی آن هستند . از 
جانب مشرق کوه رضوی برآن مشرف است . ور ارو سک فسات یاو شوم 
از آنجا به دیگر جای‌ها بر ند و از رضوی تا مدبنه جهاد مرحله است . 

خیبر را نخلهای بسیار است ۰ بلد بنی عنبره ات خر اه لت بهود ٩۷‏ 
مس ارت ره مرلی شمان ی 99 7 باشد ۰ [ اددپسی گوید : خیبر 
هر است چون قلعه ۳ رخلستان‌ها و کشتز ارهای بسیار . ور صدر اسلام خانة 
بلی‌فربظاه و بلی نظیر بود و سمول‌بن عادیا در آتحا مقام داشت ۰ از خیبر تا مد.بنه 
چهار مرحله است ] 


سس 


مهجم از بر ترین شهرهای .بمن است سه دوزه دراه از ز بید فاصله دارد ۰ دارای 
دوجامع باشد ۰ از شهرهای نهامه . مهجم دد سرزمینی هموار است . در شمال شرقی 
ز بید واقع است..میان مهچم و صنعاء شش مرحله است . شریف‌اددیسی کر راز 


علق ۲ ممجم شفن مرحله و ازمهجم "تا خیوان پیست و پنج فرسخ ااست و 





زید فص تهامه است و در سر زمینی همواد با آوریا کمتر از يك روزه داه 
فاصله دارد . یش ار چاه‌هاست و نخلستان‌هایش ساره بر کرد آن بادوتی است که 
هشت دروازه دارد . پرونی گوید : زبید فرض؟ة .یمن است . و فرضة زبیدمکانی 
است به نام علافقه و میان آن دوجهل میل است . صاحب «العز یزی» کوید : ز ببد را 
ساحلی است به نام علافقه ومبان آن دوبانزده میل فاصله باشد . در « الاطوال » آمده 
اس تکه : علافقه ورطول سد و عرض ید ل واقع ات "۲ 


ی سک و ۳ ۲7 


نعز در زمان ما مقر ملوك .بمن است و آن قلعه‌ای است ب رکوه‌های مشراک بر 
نهامه و اراضی ذ بید . بالای نعز تفرجگاهی اس که ان را صهله گو یند . صاحب 
یمن » از کومهاثی که بالای آن است آب به آنجا آوروه و ور میان ستانی که دد 
آیجاست بناهائی زیبا بر آودده . 











1۳۲ تررجمهٌ تقویم | لبلدان 






۵ میم سپس لام و 
واو و هاء در آخرش 


سس | وت | 
تست | سس بت | نت | تسس | مس 
۳۹ 





به فتح شین نقطه‌دار و 
سکون راء بی نقطه و 
جیم و هاء . 





به ضم جیم وسکون پاء 
يك نقطه و لام مفتوح 
و هاء . 







سستتت | سس | تست تست | وت أ سس 
تست | تست | مت ی | سس سس 


به فتح جیم و فتح نون 
ودر اخرش دال بی نقطه 
«اللباب» 


بت | سس | تست | رت ات 
| سس | تست | ی سس 


به فتح ذال نقطه داد 


دا لمشترك» به کسر ذال 
نقطه دار و میم و الف 


وراء بی‌نقطه «اللباب» بر < 
آن, آمبتی‌بر کسره و برخی 
معرب‌وغین منصرفد | ندد 


به فتح حاء بی نقطه و 
و 





هه 









| وصاف واخا رهام 





دملوه ء قلعه ای است ب رکوههای یمن و در شمال عدن . خزانهٌ صاحب .بمن 
ای راید وید : خملقه آبرکزهی است از شمال به جنو بکشیده و به بلندی 
آن‌مثل زنند. جوه درشمال آن است وآن بل کوچکی است برداه کوهستان. 











و استو ادی 








می‌گذرد آن را مدینةالنهرین گویند . شهر جدیدی است و صلیحبون چون بر *ن 
مستولی شدند آن دا بنا کردند . اما .یمن به‌فتح یاء دو نمطه تحتانی ومیم ود رآخرش 
نون . منسوب بدان را یمنی یا یمانی‌گویند . و آن بلادی است پهناود. وازآنجهت 
یمنش گو ین دکه درجانب یمین (ح< راست) جزبرة) لعرب است؛ چنانکه شام درشمال 
آن است - بری از بای گفته‌اند که : جبله کمتر ازيك روزه راه از تعز فاصله دارد 
وآن در مشرق تعز است بااندله میلی به شمال ۰ 

جنده در شمال نعز است . آبش ناگو ار است. از صنعاء چهل فرسخ فاصله‌د ارد 
ظفار بست و چهاد فرسخ , چند نزديك به نعز است . جای تاخوشی است . 















و از 

نیم مرحله با تعز فاصله دارد . شریف اددیسی گوید : چند پین ذمار و ژزبید است . 

در آنجاست مسجد معاذبن جبل ود ششتر مردمش شیعی هستد* ,. وادی‌سحول نزديك 
به جند است . و از آنجا از راه صحرا به کوهی روند که در آن کوه آثاد دیهی 

باشد. پهنای آن‌کوه یازده فرسخ‌باشد. واز آنجا ازمیان صحرا ودملها به‌شهرد بید رسد 
اب تم 


سس 





















ذماد » احبه‌ای است از یمن . قومی از راوبان بدان مسوب اتك ‏ نام آن در 






اخبار امه ات از صنعاء شانزده فرسخ و از ظفار هشت فرسخ فاصله دارد اددیسی 
گوید : به فاصلةً دو روژه راه از صنعاء در راه ذمار کوهی است و در آنجا مسجدی 
۰ ۰ | 
سط از طرف خجاد ۰ دریسی وه هر و از 


راه بیا بان , از نهامه به صنعاء رود ؛ چون از سر.بن شش‌مرحنه بکذرد به حلی رسد و 
















ترجمتفویم البلدان 





۳ 
سا 
۰یا 
اطوال سبو ل ک مه ی ۲ 
قانون ۵ به‌ضم جیم و تشدید دال 
3 هب تفه و۳ 
رسم | سه | ل | کا | مه ات .4 
یا 












اطوال |اسوا ل 
قاتوت اس ِ 
9 شور ت 5 3 
۱ ضف را به‌فتح ظاء نقطه دار و 
| ابن‌سعید | عج | عم قاداو ایا 
و ۵۳ نقطه . 
۳ ت‌ سر اس 
اطوال | سو | م ار 
تک 5 فتح راء بی نقطهُ مشدد 
قانون سو " لت و سکون باء دو نقطه 
س تحتانی و درد آاخضرش 
نون (اللباب) 
اطو ا ۱ كِ 
وال | سز ات 0 
قانون | سر | ل ۳ شاوی رش وروت 
نی اک و در آخرش نون . 
ابن‌سعید وه بی 








۱۳۷ 


ذکر‌جز یرةا لعرب 
وت سس 














|وصاف واخا هام 





جده » فرضهةً مکه است ‏ دد دومنز لی آن برساحل درا . شهری آبادان است. 
ادریسی گوید : جده بندر مکه است . و میان آن دو چهل میل راه است": و آن میقات 
کسانی است که از عیذ اب به مکه می‌آیند . 


ظفار » شهری است برساحل خوری که از دد.بای جنو بی بیرون آمده . اين 
رز هس 
باد یکه الاب ی 39 به دریا نتوانند دفت و از این حور استکه از ظفار 
به هند روند . ظفار قاعدةٌ بلاد شحر است . و دد اراضی آن سیاری از میوه‌های‌هند 
وی تاو وتیل باه شود در تما یر یگناخ ریخ ٩‏ ظفار و 
کویند کوطقاع راولب است . بتن هگ 
سان دارد که به وسيلةً دولاب‌ها سیر اب می‌شو ند . ظفار به قدر قاره‌ای است ‏ و وکمی 
هم از آن بر دکتر 7 


سس 





سرین » از حلی نوزده فرسخ فاصله دارد . و در شمال آن واقع شده ."در 
«اللباب» آمده است که سر.بن بلدة کوچکی است نزد جده در نواحی مکه . صاحب 
« العزیزی » گوید : سربن شهری است بر ساحل دریا و با مکه چهار روزه دراه 
فاصله . دادد ادرجسی گوید : نزديك سرین است قريةً بلملم . و بلملم میقات اهل 
,یمن است .۰ 


سح 


نجران بلا کوچکی است » پر از نخلستانها و مشتمل است براحیائی ازبمن. 
از آن چرم خیزد . از صنعاء ره منزل فاصله دارد ۰ میسان عدن و حضر موت » در 





ناحیه‌ای است کوهستانی . مکانی است پردرخت . از داه معتدل از مکه تا جر ان دا 
در حدود بیست روز طی کنند و آن از بلاد همدان است با قریه‌ها و شهرها و آبادانی‌ها 
و آت ها . 





ترجمهٌ تقویم البلدان 





۱ 
4 : 
۳ 1 ۱ ۱ 
۷ عدن وت به فتح عین بی‌نقطه و 
ب ح دال بی‌نقطه و نون. 
وا ۳ 
رسم بات اش 2 
ی 
۶ 
نسخه | 
ی | سه | ۰ |یج | م 
ِ ‌ِ 
کّ فانون سز آ ۰ ل "هی 6 به فتح صاد بی‌نقطه و 
تا 0 ك 0 موی ول و عین 
راصح : ج 3 بی‌نقطه و الف ممدود 
رسم |سج| ل | ید | ل 
به فتح باء يك نقطه و 
۷ ی ام | سکون طاء بی‌نقطه و 
۳۶۲ اطو ال ک | نه 5 رای نج 
۳ ۱ تِ ۲ نون وفتح میم سپس راء 
2 بی نقطهٌ مشدد . 


۳:1 


ذ کر جزیرةا لعرب 
۱ ۹ ی تس ۳[ 


اوصاف واخار ماس 


2۱ اه وا ینش سب سم 


عدن » و آنرا عدنابین گویند . بر ساحل دریاست و مر کز لنگر انداختن و 
ح رک تکشتی‌های هند است . شهری است بازرگانی وعشك [ابین «درالمشترك» به‌فتج 
همزه و سکون باء يك نقطه و فتح یاء دو نقطه تحتانی و نون ضبط شده و سیپویه به 
وکس همر و آورده است . طول آن سو ل و عرش آن با باشذ .و دا «المفیزب» آمده 
است که : ابین نام مردی است و عدن منسوب بدوست ] اما عدن لاعه نیز شهری 
است بردامنةً کوه صبیر در یمن که ظهور داعیان خلفای‌فاطمی مصر از آنجا بودهاست 
رت رهش توس از لو هراس رای ودنک ۱۳ ۳۵ ۳ ۰۱ 2۱ ۱9 
مرحله است پاده‌ای از مسافران گفته اند که : عدن بردامن کوهی است و آن کوه 
چون دیواری بر آن محیط است . دیو اری نیز برجانب ددیا دارد . و آن دا دروازه‌ای 
است به‌سوی دریا و دروازه‌ای به سوی حشکی معروف به باب‌الساقیین . آب شیرین 
از دیگر جای بدانجا برند . 

صنعاء از بزرکترین شهر های ,یمن است . از فراوانی درختان و آب‌ها به دمشق 
ماند . در ناحیه‌ای است کوهستانی در شمال شرقی عدن . هوایش معتدل است ۰ و 
در زمستان و تا ستان ساعاتش متقارب » دد قدیم تخگاه شاهان بمن بوده و در آنجا 
تل بزرگی است معروف به غعدان و آن جای قصور شامان آن دار بوده است : 
ابین سعید گوید : میان عدن و صنعاء شهر جبله و آقع است . در « العزیزی » آمده 
است که صنعاء شهر بزر کی است و آن قصبهٌ یمن است . بازادهای بزرگک و 
تجارتگاه ها دارد . 


بطن‌مر » سرزمینی است و در آن جند دیه با آب‌های جاری و نخلستان های 
فراوان » مقدار يك روزه داه از مکه فاصله دارد ۰ بر سر راه حاجیان مصر و شام 
است . و از آنجا تا وادی نخله همه کشت و زدع و نخیل است . از آنجا و طا.بف 
سبزی و میوه به مکه آرند و چون در مکه و منی آب کم شود » حاجیان از بطن‌مر 


ات کر بت « 





_ مس عسس ۲۰ 
۳۳ ترجمهٌ تقویم| لبلدان 


هو 


ها 





اطوال اسر | له ۰ 
.و - 3 و به فتح صاد بی نقطه و 
و هن 
ابن‌سعید سز 9 مج لت دال بی‌نقطه و هاء . 





به فتح خاء نقطه‌دار و 
دلاد ۱ 1 
۲۸ اطوال اسر | کا | یه | لء اعا 1 سکون باء دو نقطه 
خد | | تحتانی و فتح واو سپس 
الف و نون . 








0 

قانون سر | ی ک 0 ۲ به فتح طاء بی نقطه و 

اطادف ٩‏ ِ سر الف و کسر باء دو نقطه 

انس ت 5 8 یط تحتا نی ودر آخرش‌فاء 
تا 3۳ 

9 تس به ضم فاء و سکون راء 

۰ فرع | اطوال |سز | ل | که | . ۳ بی نقعطه سپس‌عین بی نقطه 

۳( در ۳ 


‌ به ضم جیم و فتح راء 
۰ بی نقطه و در اخرش 


۱جرش| قانون اسر | ۰ | یز | ه 3 
د شین نقطه داد . 





۱: 





نو 


| وصاف واخارعا مه 












کوب و۳ ست ۱ 
با مردم سار . دباغخانه‌های فراوان دادد وپوست گاو در آنجا 
آنجا تا اعمیشه که 


فاصله صعده از صنعاء شصت فرسخ است ۰ و دررقانون» آمده 
نجا چرم به دیگر جای‌ها برند. در «العزیزی» | 












شهری است آبادان 
تس ۱۰ هر تس 9۹ 
آنجا تا خبو ان ده فرسخ باشد ۰ 











قرية آبادانی است یست‌وپنج, میل و از 






ص 






بلاد خیوان مشتمل است :بردیه‌ها و مزرعه‌ها. سرزمیتی است آبادان 
ه اس ت که :خبوان در کنار منازل «بنی- 







از قبایل یمن آنجا هستند ۰ دردالعزیزی» آمد 





داز ابا تبایعه است » آبش از باران است. ادیش گویسد از 






خبوان تا صعده شانزده فرسخ است ۰ 










طایف بل کوچکی ود تفت یراد ترین جای‌های حجاز 
اهاز آقیه قاتا ٩‏ پیشتر حاصلش مویز الست ‏ 9 
و در « المشترك » آمده اس تکه : تعمان به فتح نون وین 







هوایش حوش است ۰ 
میان مکه و طایف و آن دا نعمانالار اک گو یند . 











فرع » در جنوت مد بنه است به مقدار جهاد روزه راه مجموعةً چندقر یه آ بادان 
مدبنه به مکه از فرع می‌گذرد ولی مسافران در آن دراه از 
کواید؛: از مخالیف 


فدك ] 










است . نزديك‌تر ین داه 










گزند دزدان در امان نباشند [ آددپسی در کتاب «نزهةالمشتاق» 









مدینه است : دومه) لجندل و فرع و وادی القرا و مدبن وخیبر و 







: 
جرش . شهری است دارای نخلستان‌ها» مشتمل پراحیاء بمن . از آن چرم‌خیزد 
در «العز یزی» آمده اس تکه : جرش شهری نيك است . و در ااطراف آن درختان 


فرظ باشد دباغخانه بسیار دارد. عرض آن شانزده درجه باشد. [ ادرپسی گوید شهر 











جرش و جران به هم نزديك آند و از ۱۳ وا تفرلا همسان . مز اد ع و دیه‌ها 






دارند . وفاصلةً آن دوشش مرحله است .] 









تر‌جم‌تفویم البلدان 





مد ام | 


در «صحاح» آن‌رابه فتح 
میم وهمزه سا کن وراء 
سی نقطه مکسور و در 
آخرش باء يك ثقمله 
یافتم ولی مشهوربه فت 
همزه و مد آن است. 





سس سس | سس سس | سس سس 
ست ست سست ‏ بسس سم 
تست 


به فتم فا وسکون باء 
دو نقطه تحتانی و دال 


مض | 













به کسس‌شین نقطهد ارو فتح 
داء يك نقطه والف‌وميم 
2 اللباب ‌ ۳۹ بسن 
سمعانی خرده گر فته و 
گفته است که شبام نام 
قبیله است زه نام مکان 
ول اوخود اشتباه کرده 


ست. ۰ 


کح 6« ۲ کت 


تسین | پیت ی | رس سس 
سس میت صست سس 
میت حست 








به فتح حاء بی‌نقطه و 


سکون جیم ودد آخرش 
راء دی نقطه « لمشتر (ك» 


۴ 
۱ ۲ ۰ 


جر وج 


|رصاف واارعاس 




























بند چهار مرحله. شهری‌است 





میان "مار ب و صنعاء سه مرحله‌است. و رح کر 
قاعدهٌ تبابعةٌ يمن بوده است و موضع آن در پایان کوه های 


۳ سم نیز میگفته‌اند . در «المشتر 2» 


ویران » پیش از این 
حضرموت باشد سد مارب ور آنجا بوده. 
آمده اس تکه سا به فتح سین بی‌نقطه و باء يكنقطله والف مقصورة مهموژه همان‌شهر 
مرب است. به نام بانی آن : سبا پن پشحب بن هرب پو‌فحطان ۰ 
قید بلدةٌ کوچکی است به نیمةّراه حاجیان عیراق که از کوفه به مکه می‌رو ند. 
نزديك ات به سلمی یکی ای 93 طی" . حاجیان بعضی ازمتاع خوددا نزد مرد) 
آنجا می‌سپار ند . رز کوفه صد و نه فرسخ فاصله دارد دد « العز یزی » آمده است 
که قید نیمه راه عیر اق است . و گویدکه : بیان کار فد کوه روف اج دای 
گرم بست . اجاً و سلمی دو کوه‌اند ازطتی" میان ید و تعلبیه که قریه‌ای 
است دارای بادد و آب فراوان هشتاد و شش‌میل باشد . تعلبیته در ثلث راه حجاج 
عیر اق و اقع‌شده . ورکتاب «الاطو ال) آمده‌است که: تعلبیه درموضعی است درطول 
سح ل و عرض کح ل. 
شبام » کوه بلندی است با فراء ومزارع‌بسیار و آن ازکوه‌های مشهور .من 
است. دی استواد دادد. قصبةً حطرموت است ومیان‌آن وصتنعاء هفتاد و يكفر سح 
است و به قولی بازره مرحله و با _ذمار يك مرحله فاصله‌دارد . در «العزیزی» آمده 
تک و ور«آن "که گروه کبری سکونت دادند ولی از هر سوی فرا دفتن بر آن ۱ 


دشو اد است . و در آنجا معادن عقبق وجزع یافته شود . 


ور«المشترك» آمده‌اس تکه حجر شهری از یمام است» مشهود. طول وعرض 
آن همان طول وعرض .بمامه است. برحی ازایشان‌گو ین دکه: فاصلةً حجر از بمامه 
يك شبانه روز راه است ۰ دد بمامه و حجر مناذل « بنی حنیفه » و باده‌ای ازعضر 
است . در آنجاست قبور کسانی که در حرب مسیلمه کذاب دد حلافت !بوبکر 
رضی‌اللّه‌عنه شهید شده‌اند . حجر درشمال غر بی «عمامه است وفاصلهً میان آن دو » 
دومر حله باشد . 

در ی آمده است که حنجر به ضم حاء بی‌نقطه و سکون جیم موضعی 
است در .!-من و احمدپنی عبدالله الهدلی شاعر حجری بدان منسوب است. 





1 ترجمةٌ تقویمالبلدان 
ی ار ۱ ۱ ۱5۳۳۷ 










۰ 
معا 
اطوا اعا تا 3 
| 
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تست | پسسست | مت سس | سس 
۳۳۳ 


به فتح همزه و سکون 
حاء بی نقطه وفتح سین 
بی‌نقطه و در آخضرش 
الف. 


99 
له و۳ 

















| وصاف واخار ماس 


شهربمامته پائین‌تراد مدینة) لر سول است. نخلستان‌هایش مار 
بیشسر است . در «اللباب» آمده اس تکه : بمامه شهری است در بادیه از بلاد عوالی 
و دد آنجا بود که مسپلمةٌ کذاب دعوی پیامبری نمود 3[ ,لاد «بنی‌حنیفه) است 
فاصلةً ,دمامه از بصره و کوثه شانزده مرحله است ۰ کی کف واه دید؟ بود برای من 
نق ل کرد که : در زمان ما در آنجا انده مردمی و رخلستانی است .و گفت دد آنجا 
وادیی است به نام خسرج به حاء نقطه‌دار مفتوح و دراه پی‌نقطةً سا کن . و دز [آخرش 
جیم . دررصحاح» آمده‌اس تکه : خترج موضعی است ور ,تمامته و تمامه درسمت 
شرقی مکثه درسرزمینی همواداست. و وادی آن صرج نامیده‌می‌شود. در آنجا دیهعائی 
است ۰ گندم وحو اواف خیزو فراوان . نزديك به آن جشمه‌هاثی است بر کگ. الحساء 
وقطیف دزجهاد منز لی مشرق دمامه واقع شده‌اند. دررقانون» آمده اس ت که بمامه 


را در قدیم جو به فتح جیم می‌گفته‌اند 1 


اپین‌سعید گوید مرباط برساحل خلیج ظفار است. و آن بللهکوچکی است. 
در جنوب شرقی ظفار. اددیسی کوید» مبان مير باط و فبر هود علیه| لسلام پنج دوزه 
راه‌است [و در کتابت «نزهةا لمشتاق» حودگو ید : درکوه‌های میر باط درعت بان روید 
واز آنجا به دیگر جای‌ها بر ند] 





احساء بلدةٌ کوچکی ناهام سار رو آبای جلدیر بر ار 
سارهای گرم بیرون آیند . احساء درخشکی است ‏ وردوتتر ی تجنوت غوتی قضیت. 
فراوانی نخل‌هایش به‌قدر لوط دمشق است نخلستانها گردبر گرد آن فراگرفته‌اند . 
در «المشترك» آمده اس تکه: احساء جمع لت( ۳ تک است که آب‌درآن 
افتد و سپس آنقدر فرو رود تا به زمین سخت رسد و آنجا جمع شود . اعاات 1 
ریکت‌ها يك سورد مایت بردارند . احساء نام چند موضح است از جز برةالعرب . 
از آن جمله است : احساء «بنی سعدبن هجر) و آن مکان «قرمطیان» است در بحر.بن 
و به قولی احساء «بنی‌سعد» غیر از احساء «قرم‌طیان» است . شهر احساء را باروتی 
نیست. میان آن و بمامه چهار روزه دراه است. مردم احساء و قتطیف » خرما به‌خرج 
_وادی بمامه بت بر لد وا در ابر ابر دو بار خرما يك با رگندم کی کل - 





تست | تست | تست | تست | رتست أ نس تست 


ه سح« ۳۳۳۲۲۲۲ ۳۳ 


وچ[ مت |رتت أ رت ]| تس ]را اس 


بی‌نقطه وسکون یاء دو 
نقطه تحتا نی ودر آخرش 
قاء . 


به ضم صاد ی‌نقطه و 
فتح‌حاء بی نقطه ( صحاح) 
و عمان به ضم عین 
بی‌نقطه وفتح میم و در 
آخرش الف ونون. 





به فتح باء يك نقطه و 
سکون‌حاء بی‌نقطه‌و فتح 
راء بی‌نقطه وسکون‌باء 
دو نقطه تحتانی سپس 
نون ۰ مشتای بحن ۰ 





بسنه«قتیم هم اسپلن هه 
ساکن و راء دی نقطه 
مفتوح ودر آخرش هاء. 


۹ 


زاف واصا ام 












قطیف» ۲ برساحل 
ور دور لی شمال شرقی "اد است . انا رخلستان‌هائی است جز 
رخلستان‌های احىاء . از یکی از مردم آنجا شنیدم که گفت , قتطیف را بارو وخندق 
است و جهاد درو اژه دارد .و آب دریا چون پالا کشد به بارو رسد و چون فرو نشیند 
قطیف را خلیجی است که هنگام جزد و مده کشتی‌های بزرگک بدان 
آن از بصره شش‌روژه 





بیرون آرند 












داحل شو ند . فاملٌ قطیف و)حساء دو روژه راه است و فاصلةً 
عمان يك ماه و قطیف به قدر سلمیه است و از احساء 













و از کاظیمه چهار روزه واز 


بز رگ تر باشد . 








تکار ۰ بل کرجات ‏ فووانی اسب در آنجلوکه ز بات لیب ای داست :یا 


بسیار بلاد عمان سخت گرم است . در «صحاح» آمده‌است 
از جانب کوه و توام قصبةً عمان است ازحانب ساحل 













رخلهای فراوان و میوه‌های 
ی : صلحار قصباً عمان است 
که : عمان بر ساحل دریا وزیر بصره است . دررالعز یزی) آمده 









ود زا للبات» آمده است 
اس تکه + عمان شهر بزرگی است ولنگر گاه 
صحار وررساحل در بای فارس شهری بز رگ تر 







شین هند و سیند وچین و ذنج ,است. و 










آن‌را قصبه‌ای است به‌نام 







تاحبه‌ای است 





بحرربن » در ناحيةٌ فجد است و ان رای فراوال سرد ۲ 
پرساحل ور با عا فارس . دیار «قرمطیان» است . قریه‌های بسیار دادد. سرزمین بحربن 
همان هجر ار که نهایت آن ازجانب شمال شرقی درهمان‌طول وعرض مذ کودواقع 
شده . در « المشترك » آمده‌است نقلا از ازهرک کین 
نزد احساء _ ونیز در بای شود , تحرین گو یند. در رصحاح» هجر 
رقطله بط شده و منسوب بدان را برخحلاف قیاس 
که به همه بحرین 










هجر را به‌سب دریاجه‌ای 






که درآن استت 








به‌فتح هاء و جیم و سیسر راء بی 
هاجری گویند . در«المشترك» نیز آمده اس تکه هجر نامی است 
اطلاق شود » چون شام و عراق ونام شهری معین لیست . 










سس 


ان باشد 







سرزمینهای مهره راهیچ زرع و نخیلی فیست. دادائی مردمش از اشتر 
زباشان به اعجمی آمیخته است جنانکه مفهوم نمی‌شود ۰ اسهای رهو اد ويك‌دارند. 







از هجر سهروژه راه فاصله دارد. دار ای 







ازآن «بان»خیزد و به جای‌های‌دیگر برند ۰ 
در «صحاح» آمده است که اشتر ان مهر.به منسوب به مهرابن 






صحراهای وسیعی است ۰ 
حبداد است که او پدر قبله‌ای است ۰ 








کر دیار هصر 


وا ال 2 دیارعرب فراغت یافت به ,ذکر دیار مصر 
پرداعت. , و آن نزديك است به جزیرةالعرب از جانب قیه‌بنی اسرا ثیل ۰ 
دیار مصرٌ درمفرب جزیرها لعرب است: . جنوب آن بلاد سیاهان است 
ازرخوبه وغ رن : وازاین جانب است که دیل جاری است. وما در آغاز 
کتاب با دیگر رودها به شرح‌آن پرداختیم وا کنموخان اعادةٌ آن مطلب 
بی نیازیم ۰ 
دیار مصر عبارت است از وم شک ء ول دوجانب شرفی و رز بو 
دییل » آغاز ابن دو حاشیه » کوه‌های جنادل است . و جنادل بالای اسوان 
است ولات بانان مر های دوبه است» جون به جانب شمال سراز بر 
شون وادان نمی کشت های رس زایت هجو ن ری طرف ی چنوب دقنو 3 
ان کوهی اس تکه ذیل مصر از آن سرازیر شود وبه سبب وجود صخره‌ها 
عبو رکشتی‌ها از آن ممکن نباشد . 
کر تحدید دبار مصر- حد شمالی دیار مصر » دریای روم است. از 
رفح تا عریش تا جفار تا فرما تا طینه تا دمیساط تا رشید تا اسکندر یه تا 


بر قه ۰ 


رب «»۰طثآحسسس سا ۱۳۳ 
۴۰ تر جمةًتقویمالبلدان 


.مس سس ۱۲۲ 

حد غربی آن ازبرقه است برساحل دریا به طرف جنوب تا واحات 
تاحدود +ودجه. 

حدشرقی آذ از بحر قلزم است روی‌به‌روی اسوان -تا عینذاب‌تاقصیر 
1 جلدغ قلزم تأ قیبه‌بنی‌اسرائیل. سپس بطرف شمال می پیچد » به مگ 
در بایر وم‌تا رفح » یعنی همانجائی که آغاز کرده بودیم . 

از بلاذ مصر است: 

خحصو ص به ضم خاء نقطه‌دار و دو صاد بی‌نقطه میانشان واو . 
قریه‌ای است بزرگگ » در صعیداو سط . مقابل سبوط » در بر شرقی دیل» به 
فاصلةً يك تاحت اسب . 

قمولا - به فتح قاف و ضم میم و واو و لام و الف » بلده‌ای است 
درصعیدآعلی از بر غربی . پر از بستان‌ها و مزارع نیشکر . نزديك به يك 
مرحله بالای قوص . 

دشنا - به فتح دال بی‌نقطه و سکون شین نقطه‌دار و نون و الف » 
بلدةٌ کوچکی است در بر شرقی از ولایت قوص و در حدود سه مر حله‌دور 
ان آن + 

ابو بط - به فتح همزه و کرت باء بك نقطه . صاحب (المشتر » 
گو ید : نام دو قسریه است . یسکی درکورة بوصیری؛ و دیگری در کورة 
هس ایویمقوب بوبطی از اصحاب شافبی منسوب به یکی از آن دو 
قربه است . 

حلوان - به ضم حاء بی‌نقطه قریه‌ای است بالای مصر از مشرق 
کت ۳ در حدود دو فرسخ فاصله دارد . قربه‌ای است خحوش 
آت و هوا. 


نت یز شهری است در آخر حد عراق از جهت جیل و ما در آتبه 


۳ 


۱۴۱ 


ذکر دیاد مصس 
به ذکر آن خواهیم پرداخت ۰ 

سخا - به فتح سین بی‌نقطه و خاء نقطه دار » قریه‌ای است درپائین 
سرزمین‌مصر وبرخی از علما بدان منسوب‌اند . 

پاقوت در « المشترك» گویدکه : از بلاد مصر ات یکی 1 
عطیه ی و دیگر آبوان است از کورة دنا و سه کیک » آدوان 
دمیساط ۰ 

در دوطرف دیل آنچه را بالای قسطاط پاشد» صعید و آنچه راپائین 
آن باشد» ریف گویند . درازای صعید از آسوان تا فسطاط » بیش از بیست 
وپنج مرحله است و پهنای آن بیان نصف روزه راه‌باشد تايك روزه راه ۰ 
اما ریف » پهنای آن از حدود اسعندریه تسا وف شرقی یعنی او بیابات 
قلزم در حدود هشت مرحله است ۰ ابن حوف گوید ۰ وت شمالی فل 
ای تاج را حوف وناحيةً جنوبی آنرا روی‌گویند. وبیشتر رستاق‌ها 
وقراء مصر در ان دوموضع باشد . 

مشهد الرد.بنی - کر "اسوان‌است» مشهدی‌است بزرگک برساحل 
شرقی دیل وبه قدر يك تاعت اسب در جنوب شواک 

صعید مصر - به فتح صاد بی نقطه » ناحبه‌ای است» طولانی و کم 
عرض - میان دو کوه» بردو کرانة دبل ودر آن شهرهای بسیاراست» صعید 
در جنوب فسطاط است و ناعیه‌ای است از فمظاط "تا اسوان". ۱ 

از دلاد صعید مصر است: 

طحا - نزديك ای طا و آن قسر به‌ایاست که حاحاوق فقبه مشهسور 
حنفی از آنجا برخاسته است . 

در دیار مصرواحه‌هائی است. این واحه‌ها بلادی هستند پراز نخل‌ها 


وجشمه‌ها. کرد پکزد واحه‌ها را ببا بان‌ها فراگر فته و آنهاچون جزدره‌ه ای 


سیس سس 


۷۱۴ ترجمه تقویم| لبلدان 





درمیان‌رمل و کویرنمودارند. میان واحه‌ها و صعیباه پیابانی است به‌درازای 
سه روزه راه. صاحب را للباب» گوید: 

الواح - به فتح الف وسکونلام وفتح واو ودر آخرش حاء بی ناطه» 
بلاواما است در نواحی مطر ۰ درجواربیابان زان میری ۱ ۱ 
«المشترك» آورده است که : 

واحات_ بدون الف و لام » سه کوره هستند ۰ درمغرت صعیند مصر 
آنسوی کوهی که در جربان فییل کشیده شده و آنها عبار تنداز: : واح‌الاو لی 
و واح)لوسطی و واحالقصوی . و آبادتر از همه واحالاولی است » که در آن 
رودها و چشمه‌های آب گسرم و عجایب دیگر باشد :و" نیو کشته او ,ذرشعت 
بسیار دارد . مردمش اهل تقشف و زهد باشند . 

ابی‌سعید گوبد : در مشراق | نسوان است » راه حجاح بسوی عیذاب 
و سایر بندرهائی که از آن‌جا با کشتی به معه رواد اک و از 
1 به‌راه افتد و به طرف مشرق حرکت کند نخست به وضح می‌رسد . 
در اینجا راه » با راه قوص تلاقی می کند . 

این مکان را از آن سیب وضح گفته اند که بر عکس راه قوص در آن 
کوهستانی یست . 

ازل۱ ۱ عجیب دیارمصر یکی ما6 اسعندریه است ۰ بلندی "آن 
صد و هشتاد ذراع است . این مناره را از آن جهت بسرافراشته‌اند» تا 
راهنمای کشتی‌ه؟ .اشد . چه سرزمین اسکندریه منخفض است ودر آن‌نشانه 
و کوهی لیست . بر آن تفا واه آرنته اش از آهن چینی بود و کشتی‌های روم 
در آن دیده می شد . نصاری حیله کردند و در صدر اسلام درزمان خحلافت 
ولیدپن عبدالملك آن‌را از میان بردند . اسکندریه را جزیره‌ای است بسه نام 


جزیرة الرمل مبان خحلیج اسکندریه و دریای شور درازی آن بقدر نصف 


۳ 


ذکر دیاد مص 
ها 
مرحله است و همه آن تا کستان‌ها و بستانها باشد . خاکش » رملی نظیف 


وخوش منظر است . خلیج‌اسکندریه از نیکو ترین‌متنزهات است ۰ تنگه‌ای 
است دو جانب ان سر سبز 6 جنان که : طافرا لحداد کو بد: 


و عثیهآهدت لعينك منظرا جاءالسنرور به لقلبك وافدا 
توا و ۶ جدول له انش ال ما ۱۵ 
والتخل کالخیید الحسان ترینت و لیسن من ۲ آکمارهن قلائدا 


مس مطر ادمنهور است درجنوت شر فی‌اسکندر یه 


وآن قاعده ود است: حلیجی دارد که از خلیج‌اسکندریه جدا شده . 


دمنیور :به فتح دال بی‌نقطه وفتح میم‌وسکون نون سپس‌هاء مضموم 
و واو قّ با 0 1 در بک ۳ اسکندر ده است » معمروف ات بسه 


و نیز ِ قریه ای است بین فسطاط و وی ۳ به 
و وحشی و نیز قر به ای است ار نواحی قاهر ه موسوم به تابور 
۳ ۱ الشهد ۰ 

فوه - به ضم فاع و تشدید واو» باده ای است نزديك اسکندریه» 
دروسط آن بلاد 5 

فرما- از اما کن دبار مصر که در کتب قدیم آمده است فرمااست. 
به فتح فاء و راء بی‌نقطه و میم مفتو ح سپس ‌الف و آن بلده‌ای است.برساحل 
ای وه نون حرااب فاصاهآن ارف تمتصر ال تور ره 
راه است. ابن حوقل گوید : قبر جالینوی آنجاست . 

ابن سیدگو ید : درفرما دریای روم و قلزم به هم نزد يك می‌شو ند . 
جنان که فاصله آن دو به‌هفتاد میل رسد. وهمو گوید که : عمروپی‌عاص خحو است 


از حاد که ان | امرور دسا لاسام بند دو دربا رابه ه پیو تك دهد . 
ی 1 ح‌ * د۰۱ ۳ 9 


۱۳۴ ترجمهٌ تقویمالبلدان 


ولی عمربنالخطاب وضی‌اله عثه اورا از "کار آباز دافت وف ۳۱ 
حجاح را می‌ربایند. 

منصوده - صاحب « المشترك » گوید : مخصوره را الملك الکامل 
ان عادل در روبه روی جوجر که در آنجا دییل به دوشعبه می‌شود وبه‌سوی 
دمیساط و ارات می‌رود» بنا کرده این شهرمیان قاهره و دمیاط و افع‌شده 
و هنگامیکه فرنگیان دمیباط را محاصره کرده بودند » برای دفاع درمقابل 
دشمن ساخته شده . نیز منصوره نام چند شهر دیگر است که اکنون همه 
ویر ان گشته‌اند . 

جو جر رو به روی منصوره است . و آن درجاثی است که دیل 
اشم‌وم طناح که شعبةً شرقی است و ذیل دمیباط که شعبةً غربی است از 
یکدیگر جدا م۳ میان این دو شعبهةً بل جز بره‌ای است که آن را 
جشمور گویند. 

اشمون جر,پس فریه‌ای است-«بزشاخة غرابی فبل از متوفیه زیر 
شنطذوای از برشرقی» دوبه روی جزیرة) لقط . هنکامی که من به اسکندریه 
یر فتم آن را دیدم 

طو در از بلاد مصر است . فرضه‌ای است آباد . باز ار گاهی دارد و 
بازر گانان‌بدانیجا آیند وروند. میان آجله وقلزم واقع شده ۰ درك منزلی 
9/۳ لفتت واقع ات . ول درز زک است : کو ه‌های طور » داخل در 
دچر 5 قلزم‌است. وبر کنار آن زبانه ازدربای قلزم که میان طورو مصر فاصله 
است. شهر قلزم واقع شده. و کسی که از مصر به طور رودباید دریا وشهر 
قلزم را دور بزند تابه طور رسد . 

رود فبوم سرچشمه‌اش نزديك‌ظروطا لصر دان‌است. از آن جابه جانب 

شمال‌بینا جاری است . آنگاه‌به شهرمعروف لاهون» سپس به طرف مغرب 


به‌سوی‌بلاد فییوم‌می‌پیچد. ,ور لاهون سدی‌است معروف به حجرا للاهون که دد 
آن فرجه عظیمی است و جون آت نیل افزون شوداز این افراجه کشتی‌ها 
به فیوم داخل شوند. ۱ 

بوصیر - از اعمال فیوم است- به ضم باء يك‌نقطه‌وسکون واو و 
کسر صاد پی‌نقطه و سکون یام دو نقطةً تحتانی سپس راء بمی‌نقطه - در - 
را لمشترك» چنین ضبط شده جوصیر نام چند ات اس مضه قوتانن 
بوصیر که از اعمال فیوم است » جوصیرقوریدس نامیده می‌شود و مرداد 
دی دنرادن خحلفای بنی‌امیه در آنجا به‌قتل رسیده است. و نیز دوصیرالسدر 
ازجیزیه ونیز دوصیر مکانی. است از کورة سمنو دیه که آن را توصیربنا 
ربه‌فتح باء يك‌نقطه و نون - گویند . ونیز بلده‌ای اشت راز کوگاده > به 
ضم باء يك نقطه وسکون واو » سپس شین نقطه‌دار- همةٌ ای بوصیرها که 
ر رشمردلم ازدبار م ر است 

قاهره _درشمال فسطاط شهر قاهره واقح‌است. و الا شهرر ارخلفای 
فاطمی» بنا کردند. این‌خلفا درمغرب ظهور کردند ومصر را تصرف نمودند. 
اقالبهبکسیکه از آذان در مصر حکومت کرد المعز معدین المنمود» اسماعیلبن 
الفا ثم‌محمدبین الجهدف بن عبیدالله بسود ۰ . او در سال ۳۵۹ بنبای قاهر ۳ 
پی‌افکند . 

ابن سید گوید: چون قاهره ساخته شد مردم بدان رغبت کردند و 
فسطاط را فراموش کردند واز نظر انداختند . 

وه بستانسی بود از آن «بنی‌طیلون» به‌نام القطالع » در نزديك 

اسان . آزگاه آن را تفألا" قاهره نامیدند . یعنی هرکس که بدان 
تازد مغلوب شود .۰ 

قاهره بر ساحل دبل نیست . با فاصله‌ای در بشرق آن است؛ ول 


۳۳ تر جمً تعویم| لبلدان 1۹ 
یت 


فسطاط بر ساحل دییل و محل آمد و شد کشتی‌هاست » از این‌رودرف-طار 
نعمت فراو ان‌تر و ارزان‌تر از قاهره است . 

از آثار عجیب در دیاد مصر » هرمان است : تمد هرم به فتح هاء 
وراء بی نقطه ودر آخرش میم هرم هادو بنای عظیم‌اند . چنانکه تیر هرچند 
از کمان کمانگیران یرو مند باشد » بر فراز آن رد دو بنا» گور گاه 

در بارهٌ آنها ۱ زایسادی-اشت که برای ما محقق نشده‌اند . 
هرم تصف و له کو مر هل و دا و 
مزبور هرم‌های دیگری است ولی در عظمت به پایةٌ آن دو نرسند . 

عباسه- در يك منزلی شمال بلبیس است شهر جدیدی است . 
به نام عباسه دختر اخمدن عیدوت( طولون) ساخته شده ۰ آن دختر برای 
وداع با برادر زاده اش قطرالندی دختر خماروية بن طیلون ( < طولون) 
هنگامی که ار دا نزد معتضد می‌فرستاد » به آن موضع خیمه وخر گاه 
برافراشت ۰ پس در آنیجا دیهیزبتا ود و عتاس اش نا مندا: 

جتار - از بلادی که در حد مصر است . یکی جفار است معروف 

به رمل‌مصر. در آنجا متا یتست اوه هشه و گتها مزیی رونت 

و موضعی است آبادان و مسکون و دارای زر ع و نخیل. 

جفار محدود است به ب4 دریای روم از رفح تا دریاچةً قزیس و از 
درجاچهٌ قنیس تا قلزم و از قلزم تا قبه نی اسر اتسل ازقیه‌بنی اسر ائیل 
تا دریای‌روم» همانجا که آغاز کرده نود:م » یعنی رفح ۰ 

ثبه بمی آسر ائبل - گویند درازی آن جهل فرسخ و پهنایش نزديك 
است به درازی آن . . ذمینش سخت و ریگزار است و آب 7 9 
نا گوار. ذیه‌دنی اسر ائیل میان حفار و حدود قلزم ودیتالمقدس و اقع‌شده. 





دوکر دیاد مصی ۱۳۷ 





رفح - ازامااکن مشهور در جفار یکی رفح است و آن منزلی‌است 
در جفار از جانب شام دريك منزلی غزه . 

العرش - و دیگر آلعریش است . امروز منزلی است بسرساحل 
دریای روم و در آن آثار قدیمه‌ای است از مرمر و غیر آن . العردش 
به فاصله يك روزه راه در جنوب غربی رفح واقع شده . 

وراده - دیگر وراده است . آبادانی‌اش به قدر يك قریه است . 
در وسط رمل » میان مصر و شام ۰ در فاصلةٌ يك روزه راه در جنوب غربی 
آلعردش : 

اپی‌محارف در کتاب «الترتیب» گوید از این رو جفار دا بدین نام 
نامیده‌اند که ستور به سبب دوری مراحل و مشقت سیر در آن ملاك شود . 
و جفار چون عقال و خطام و حجاز و امثال آن مشتق است . 

ابی‌حوف گوبد که : جفار در ایام فراعنه آبادان بوده و قسراء و 
آب‌های بسیار داشته است . و درایین آیه که خدای تعالی فرماید : 
ودمر نا ماکان تصنع‌فرعونوقومه وما کانوایعرشون ۰ از این آبادانضسی حکایت کند. 
و به سبب کلمةٌ «یعرشون » که در این آیه آمده آلعریش را بدین نسام 
خوانده‌اند . 


تر جمهٌ‌تقویم | لبلدان 








۷۱۴۸ 
به کس قای وسکون‌فاء 
۱ ۱ 3 1 ودد آخرش‌طاء بی فقطه. 
تس 
8 ۲ سپس‌صاد بی نقطه « | لمشتر » 
2 ۳ ۱ سس ۰ 
۷ فوص دا دون 1 
۳ 





به کسرا لف وسکون خاء 
نقطه داد و یاء دو نقطهٌ 
تحتا نی میان دو میم که 
میم نخست مکسوراست. 


۱۳ 





وسکون هاء و فتح‌نون 
وسپس‌سین بی نقطهمفتوح 
والف مقصوره «المشترلكه 





۴ جیتسا 


۱۳ ۰ 


| ور کر 
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اوصاف رامار ماس 





قیفط زیر قتوص است ‏ در بر شرقی یل و کمتر از يك مرحله با آن فاصله 
دارد . بلدهٌ کوچکی است موقوف بر اشراف و از یل به‌کوه نزدیکتر ۰ ادربسی 
در « نزهة‌المشتاق » گوید که : قفط درجهت شرقی یل و ازساحل آن به‌روراست . 
ساکنانش شیعی هستند . شهری است جامع و پر دونق . دادای مردم گوناگون . از 
آنجاتا توص درجانب‌شرقی یل هفت میل است واز _قفط تا اخیمیم نصف‌روزه‌راه . 





_ِ 


قوص شهری است از صیعید . و پس از فسطاط , رر مصر بزرگتر از آن 
شهری نیست . قوص در بر شرقی یل وفرضة‌بازرگانان عد ان است . فرضهة قتوص 
قتصیر است . قَنصیر به ضم قاف وفتح صاد بی نقطه سپس یاء و در آخرش داء» 
بندری است بر ساحل دبای قلْزم . و از راه بیابان سه روزه داه با آن فاصله 
داردن 





_ اخیمیم شهر بزرگی است ازصیعید "اوسّط , و در قسمت بالای آن در دو 
منزلی "اسینوط . " اسینوط نیز در بر شرقی یل است . و بربی که به‌سبب تخته 
سنگهای تراشیدٌ عظیم و کثرت نقوش آنها از بزرگترین آثار گذشتگان است در 
آنجاست . ذوالنونن مصرق از _ اخیمیم بود . 





در « المشترك » آمده است که : بهنسا شهری است که قسمت وسیعی از 
صعید ادنی به آن منسوب است . و نیز نام شهری است از ناحبةٌ واحات درابتدای 
بلاد سودان . میان آن و سنترة ده مرحله است . شهری است دارای بازارما . 
۳۹ بر در.بای .بوسف مشرف است . و دربای ,بوسف همان دربای فیشُوم است . 
و همه سرزمینهای میان دربای .بوسف و کوه از بهنسا و غیرآن از همان دریا آب 
۱ و آنچه از بهتا میان دد.,بای بوسف و ثیل و اقع شده‌است از ثیل مشروب 
می‌شو ند . بهن‌سا بر دامان کوه است درسمت آبادان نیل - دل لر رای 3 و یبال 
منزل قوی با ثیل فاصله دارد . واز بهنسا به‌جانب واحات روند . 








۱۵۰ ترجمةٌ 
۱ تر‌جمه تقویم لبلدان 
۱۵ 
ٍ ۳ به‌فتح الفوسکون قاف 
اقطر وضم صاد بی‌نقطه و در 


آخرش‌راء بی نقطه 


۱۳ 





راء ی نقطه و فتح میم 
وسکون نون‌ودر آخرش 


تاء دو نقطه . 


| 2 ۳ 





به ضم آلف وسکون‌سین 
بی‌نقطه وضم‌یاء دو نقطه 
تحتأنی ودد آخرش‌طاء 





6 دی نقطه , 
بی نقطه و فتح کاف ط 
5 سکون‌نون وفتح دال و 
0 حِ داء بی نقطه . 
ءا 4 
3 ۳ 
۷ ص 
1 5 
مه 

















جنس ده او توا ناتسهد 
اوصاف راخار فا مه 

9۱9( لحاس سس 
اقصر . ورساحل شرقی نیل در جنوب قتوص است و با قوص در حدود يك 
مرحله فاصله دارد . بلدهٌ کوچکی است دارای مزارع و کشتز ارها ونخل‌ها . بر کنارة 
یل است . درآنجا ظرف‌های کلین از قبیل مشربه‌ها سازند وبه دیگر جای‌ها برند . 

اه ساسا سس 
"ارمنت ۰ شهری‌ست در صنّعیید اعلی برساحل‌غر بی‌یل . کشتز ادها دارد ولی 
درختانش اند است . صاحب «العز یزی» گوید : بین "اسوان و ارمنت دومرحله و 


بین ادمنت و قوص نیز دو مرحله است . 





*اسیئوط را در شعر ابی‌الساعاقی بدون الف یافتم . آنجاکه گوید : 
له یوم فی سیوط ولیلة عمرالزمان بمئلها لایفلط 
بتنابها والبدر فی غلوائه . وله بجنح‌اللیل فرع اشمط 
و الطیر یغردو الغدیرصحيفة والریح‌تکتب والفمام‌ینقط 
اپن‌سعبد گوید : که جبل‌الطیر . ورکنار " اسینوط است و آن کوهی 
است که هر سال پرندگان برآن کردآیند وچون پراکنده شوند یکی از آنها درشکافی 
از کوه معلق ماند . و پیش اذ این به شرح آن پرداخته‌ايم . 


اسکندر.به برساحل دریای روم است . منارهٌ مشهور ونیز عامودالسواری که 
بلندی آن ۳ ذداع است در آنجاست . مناره در میان آب است و آب از هرسو 
گرد برگرد آن فروگرفته . این شهر از بناهای اسکندد است و ازاین دو است که 
آن را اسکندر.به گویند . شهر بر صورت رقعةٌ شطر نج‌بنا شده . از بر ترین‌شهرهاست 
و کوچه‌هایش چون صلیب متفاطع است . چنانکه غریب در آن گم نشود . جزیره‌ای 
دارد با بستان‌ها و تفرجگاه‌ها .گندم از جای دیگر بدانجا آرند. ازاين رودر اسکندر به 
فراخ نعمتی نیست . زمینش شوده زار است . باروئی از سنگث دارد با چهاردروازه 
جون : باب رشید » پاب سدره » باب‌البحر و دروازة چهارم جز به دوز آدینه پاز 


۰ 


سود , 











ترجمهٌ تقویمالبلدان 

















سپس واو ۳ ون 
ام ریت ین 


عیدالنظیم نقل 2 و 
مر‌دودداسته ات 


به فتی‌همنه‌وسکون‌سین 


به فتح میم‌وسکون نون 
و فتح‌فا» وضملام‌سپس‌واو 
وطاء 9 نقطه. 


دعد از الف و واوساکن 
و تاأء دو نقطهُ فوقانی 


1 


به‌ضم‌الف وسکون‌شین 
نقطه‌د اروضم میم‌وسکون 
واو و در آخرش نون . 


تس ی جرا سم اس کس یتسه 


مره 


اوصاف واخار ام 





"اسوان دربر شرقی ثیل است و آن پایان صتعیداعلی است» نزديك به جناد_ل 
نخلستان‌های بسیار دارد ۰ ولی از کشته عاری است . کندم از دیگر جای ها بدانجا 
برند . شهری است چند مره . پنج مرحله با قوص فاصله داد و از آن ولایت 
به شمار آید . فاضی شمس‌الدین ابن حلکان در « وفیات‌الاعیان ) گوید : "اسوان 
به ضم همزه درست است . 

"اسنا شهری است دادای حمام‌ها و نارازه در با ریم ثیل » میان اسواد 
و قوص و به قوص نزويك تر ۰ زخلستان ها و شتر ارها وتا کستان ها دارد . شربف 
ادرچسی در کتاب « نزهةالمشتاق » گوید : اسنا شهری است کهن از بناهای قبطیان 
قدیم . مزارع و بستان های نيك دارد. وهنوز بقایای آ ثارعجیب‌قدیم برجاست. از | نجا تا 


ارمنت برساحل شرقی یل يك مجری است . 


رو 


متنفلوط بلدةً کوچکی است به قدر متعتتره » در صتعیداوسط ‏ زیر" اسینوط 
و ی ان ور تخاب عربی (دل ۰ ست ای دارد؛ 


حشخاش به فراوانی خیزد و از آن افبون‌گیرند . صاحب دالع یزی» گوید: از اسیوط 
تا ابو نیچ بیست وچهار میل است و از ابو تیج تا راخمیم که شهری است کهن بر 
ساحل زیل »۰ بست میل. 


"اشمونین » به صورت تثنیه » شهری است در صعید اوسط ‏ در بر غر بی 








رن ولایتی است .۰ در آن آثار بزرگت باستاانی است . جون‌ستون‌های تر اشیده 
وغیر آن . نزديك به يك ثلث مرحله از نیل دور است. اما" آشمون - به‌صورت مفرد- 
شهر بزرگی است » پائین مصر نزديك _دمیاط و آن را به نام های گوناگون چون 
"اشمون طناح و "اشمون الرمان و "اشمون‌جریس خوانند و شرح آن ان‌شاء‌الله 
از 9 

۱ 



















1 و کس صاد دی نقطه 
ت سپس نون دوم وا لف . 


به ضم‌ميم وسکون نون 
وفتح یاء دو نقطا تحتا نی 
ودد آخرش‌هاء و خصیب 
ب فتح خاء نقطه دار و 
کسس صاد بی نقطه ویاء 
دو نقطةُ تحتا نی سا کن‌و 
در آخرش‌پاه يك نقطه. 


یه فتح قاء و تشد ید باء 
دو نقطهٌتحتا نی‌سپس‌واو 
2 میم . 


و ۳۳0۹ 
به فتح راء دی نقطه 
و کسر شین نقطه دار 
و سکون یاء دو نقطه 
تحت نی‌ودر آخرش‌دال 
بی نقطه ۰ 





اوصاف واخارفام 









تت.._. 
انصینا . شهری است درصعید اوسط برساحل‌شرقی یل ؛ رو به‌روی" اشمُو ین 

که بر ساحل دیگر است . کشتزارهای بسیار و آثار باستانی عظیم دارد ۰ اددبسی 
در « نزهةالمشتاق » گوید : انصینا شهری است قدیمی و میوة فراو ان دادد . شهری 
پر نعمت است . معروف است به شهر ساحران چه فرع-ون ساحران را از آنجا 


فراحواند . 








مننیهاین خصیب » شهری است با بازارها و حمام ها و يك مسجد جامع و 
مدارسی برای ما لکیان و شافعبان , برساحل غر بی ثیل است . يك مرحلةً قوی زیر 
"اشمو نی ین نام آن را بدین طر یق در « المشترك » دیده‌ام و نیز شنیده‌ام که آن را 
منیا بنی) لخصییب گفته‌اند . شهری است پر کشت وزرع .و ذير آن در جانب غربی 
به فاصلاً يك دوزه راه بل کوچکی است به نام دهروط و آن نیز جاثی است پر 
کشت و زرع . 


در « المشترله » آمده اس تکه فیشُوم کوره‌ای است در دبار مصر از ناحيةً 
شطاط . ررجنوب غربی . این شهر درگودی واقع شده ونهری از یل منسوب به 
پوسف صدیق علیه‌السلام آن را سیراب می‌کند . فیوم خود کرسی ولایتی است و 
در آن حمام‌ها و بازارها ومدارسی است از آن شافعیان و مالکیان . شهر بر دو جانب 
نهر _بوسف بناشده و نهر از میان آن می‌گذرد , فیوم را بستان های بسیار است . سه 
روزه راه از مصر فاصله دادد . صاحب «العزیزی» گوید : میان فسطاط و فیسوم 


چهل و هشت میل فاصله است . 








"رشید بلده کوچکی است برمغرب شعبةً غربی یل و در آنجاست که یل به دریا 
می‌ریزد . مصب یل را دراین قسمت *ارمییه گویند . کشتی‌ها بیم دار ند که ازدر با 
بدان مصب در آیند . شید » شهر کو چکی است واز اسکندر.به يك مرحلةً قوی فاصله 
دارد . ودر مشرق آن واقع شده . صاحب «العز یزی» گو ید : این شهر بردوجانب یل 
بنا شده . با در.بای شور هیجده میل فاصله دارو » رشید ر بزرگی است واز آنجا 
_برساحل در بای شور - تا اسکندر.به سی وشش منزل است. [ اد‌ییته به‌نتح همزه 
وسکون‌راء بی‌نقطه وضم میم و کسرسین بی‌نقطه ۰ آ نگاه‌یاء مشدد دو نقطةٌ تحتانی‌وهاء] 











ترجمهٌ تقویم| لبلدان 













به کسرمیم‌وسکون نون 


در آخرش قاء. 


و نشدید لام سپس هاء 


«المشتر» 


به کسردال‌بی نقطه وسکون 
میم و باء دو نقطه تحتا نی 
9 | لف و طاء بی نقطه. 


به ضم.قاف وسکون لام و 
ضم زاء نقطه‌دار سپس میم 


دا لمشتركه 


دک دیاد مس ۱۵۷ 








| وصاف واخاد مامم 
3۳ 
مینف , مصر کهن است در مغرب ثیل واقع شده .۰ چون عمروبن العای 
آن‌را کشود و یرانش ساخت و به‌امر عموپن الخطاب رضی الله عنه . درجانب شرقی 
با ور ینف 3۳ باطتنی از رک ااست ان مره اعتشن 
و مصور . روغنهای سبز یا دیگر رنگها که‌برآنهاست با وجود گذشت زمان» از تابش 
حورشید » دگرگون‌نشده‌ند. مینف يك مرحلة کوچك با مصر (- قاهره) فاصله دارد . 
دد (« المشت ره ) آمده اس ت که آن را محللة الدقلاء به فتح دال بی نقطه و 
قاف‌گویند. شهر بزر گی است يا باز ارها . فصله حوه خرایی دبار مصر است و بو 
ود وبا مسر بیشن از سود فریه »اس تت که هه محله خو انند. 


,دمیاط » شهری است دادای بارو » برساحل دریا. نزدمصب شعبهةً شرقی یل. 
این شهر اکنون ویر ات ان در وی هم 
شهری‌است با بازادها وگرما ه‌ما . دمیباط دزسال ۶۴۸ ویران شده ۰ بادوی آن از 
بناهای منوکل خليیفةٌ عباسی ات خلت زبلانش آنادنجی بود که مسلمانان 
مکرر از تعرض فرنگیان می‌دیدند . [چون دونده‌ای از دمیاط ۰ ازساحل غربی پیش 
رود ابتداء به برس وسپس به ستروه وآنگاه به رشید و اسکندربه رسد .واین 


مسافت پنج روزه اس هرا | 


قتلرم » بلاه کوچکی است برساحل دبای .یمن از جانب مصر . و بدینسب 
آن دریا را دربای قئلزم خوانند . نزديك این شهر فرعون غرق شده . شهر قلزم 
بر زبانة غربی است . چه دد بای قتلزم اژ جنوب به شمالگستروه شده . در ناحیهة 
شمال به دو شعبه می‌شود : یکی شرقی و یکی غربی ۰ بر "طرف.شرزقی شهر, ابله 
ات بر درف غریی قلزم ویر رأس جفجی میان این دو در داخل ددیا » بین 
قتلرم و ابله » طور واقع شده . طور در داخل دریا و در جنوب آن دوشهر است. 
میان قلزم و قاهره سه مرحلهلست . 


۳ 










ترجماٌ تقویما لبلدان 


به ضم الف و سکون 
شین نقطه‌دار وت مب 
وسکون واوودد آخرش 
نون « للباب». ۰وسمعا نی 
گوید:درست همان است 


که در آخرش‌ميم باشد. 


ات 
۳ | متس | رس سس 


۱۵۹ 


ذکردیاد مص 
جح ]5۶ 






اوصاف واخارمامم 





"اشموم طتناح » اشمومالر مان نیز گفته شود . قصبةً کورة دقتهلبه 






و قصبهً کوره بشمٌّود است . شهری است دارای بازارها و گرمابه ها و مسجد 





جامع » بر مشرق ثیل . عوام آن را اشمون به (نون) گویند . و درست اشموم‌است 
به ( میم ) ۰ چنانکه‌ما ذکر کردیم . پافوت حموی نیز در «المشترك» آن دا به 
(نون) نوشته . من ود این باب ازیکی از فضلای مصر تجقیق کردم ۰ او برای من 
این شعر دا درهجو یکی ازفضاة آنجا به نام ابی‌مرحل » ازیکی ازآثار خودخو اند. 
یا للروم این المرحل قاضی‌اشموم. 
















سس تحت 





ینیس » در جزیره ای است وسط دریاجه‌ای معروف به در یاجه تنییس 






چنانکه پیش ازاین م ذکود افتاد- در آنجا کشت وزرعی نیست . ویران و لم یزدع 


است . در «اللباب» آمده اس ت که تونه نزديك بیس است . صاحب«العز یزی» 






گوید : دریاجه‌ای دارد که درازای آن يك روژه راه و پهنایش نصف روزه و آب آن 








در بیشتر سال شور است . چه هنگام وزش باد شمال آب دریای روم بدان داحل 





فشسطاط شهر جدیدی است . عمروبی‌العاصی در زمان خلافت عمر رضی الله عنه 
وقتی مصر را گشودآن دا بنا کرد . در مکان فعلی فسطاط قصری بود از بناهای 
پیشینیان موسوم به قصر الشمع . فسطاط عمرو همانجاثی بنا شده که مسجد جامع عمرو 
در مصر واقع‌شده بود. فسطاط که‌از آن به مصر تعبیر می کنیم همواره کرسی دبارمصر 
بوده تا آنگاه که احمدین‌طیلون (--طولون) بر مصرحکومت یافت. واو برای‌خود 
و سپاهیانش درد شمال مصرقطابع را بنااکرد . و درهمان‌جا جامع معروف به طیلون 
(-<طو لون ) را پی‌انکند.ابن پیونی حاکمی گوید : قول کسانی که طول فسطاط 
را نه ویا عددی نزديك به آن‌حساب کرده‌اند قو لی‌نادرست است. جه‌طول آن شهر بیش 


از آنچیزی است که بنداشته‌اند . و ما نیز در این کتاب قول ۱بن‌پونسی را پذیر فته‌ایم ّ 


ترجمهُ تقویم‌البلدان 


به فتح عین بی نقطه و 
سکون یباء دو نقطهٌ 
تحتانی و نون در حال 
اضافه به شمس یعنی 


تیا ۶ 





به کس باء يك نقطه و 
سکون لام و فتح پا 
يك نقطه و سکون یام 
دو نقطةٌ تحتانی سپس 
سین بی نقطه . 


۱ 





به فتح عین بی نقطه و 
دم هداد ۳ و 
قاف مکسور وسپس باء 
دو نقطه تحتانی. 


۱ 








2 92 به فتح عین بی نقطه و 
سکون‌یاءدو نقطه تحتانی 
و فتح ذال نقطه‌دار و 
الف و دد آخرش باء 





۱۶۱ 


ذکر دیاد مص 
سس سس 


اوصاف واخا رهام 


از عین) لشس تنها آثاری برجای مانده است ۰ در آنجا هیچ بنائی نیست ۰ 
گویند که شهر فرعون بوده است . درآنجا صخره‌های کهن از آثاد باستان تو ان 
یافت : در آنجا ستونی است مر بح القاعده به نام سیلته فرعون که درازای آن دد 
حدود سی ذداع است . عین‌شمس از قاهره نصف منزل فاصله دارد ۰ و در آنجا 
دیهی است به نام مطر به در شمال قاهره بر راه شام . 


یلیس , قصبً حوف است . درختان و تخلهای فر او آن دارد . حکمر انان 
حوفا در آنجا نشبنند و چون آب یل افزون شود نهری موسوم به بحراین منج" 


از آن دا شوه وین کرد از آن تهر همة آن ناجیه یزاب شود . 


ابین سعید گوید : علاقی از بلاد بجا است . مردمش‌ازسياهان مسلمان و نصاری 
وبت پرست باشند ۰ شهر نزوديك در بای قلزم است . ازسو احل آن صدفی‌نامرغوب 
صید شود . در کوه‌هایش معادن زد اش رف آنچه از آن به‌دست می‌آید به‌قدر 
مالی که صرف استخر اجش میشود یست . کوه علاقی مذهور است . و وضح 
سل است در شرق عتلاقی برای حجاج . عرض وضتح نزديك به عرض اسوان 
است و طول آن سا است . صاحب « العزیزی » گوید : چون از اسوان به سمت 
مشرق داه افتی پس از طی دوازده مرحله به عتلاقی می‌رسی . ومیان علاقی و 
عیذاب هشت مرحله است . از عتّلاقی به بلاد بجا داخل شو ند . 


در عتیذاب اختلاف است . برخی حدود مصر را چنان گرفته‌اند که عیذاب 
بدان داحل شود » واين درست تر است ؛ چه حکومت آن ازجأنب مصر تعیین شود. 
بنابراين از اعمال مصر محسوب شود . برحی را از بجا دانسته‌اند و برخحی از 


حبشه . عیذاب فرضهٌ تجار ,بمن است و نیز حجاجی که از مصر از راه دریا به 


جنّده می‌روند » در عیذاب به کشتی نشینند . اپ سعید گوید : پهنای ددیا بین 


عتیذاب و جنده دو درجه است و آن به دیهی شبیه‌تراست تا به شهر . 





ور 
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غ 





5ب 


ذکر بلاد مخرب 


مصنف جون از ذکر دیارمصر فراغت یافت به ذکر بلاد مغرب 
پرداخت . بلادمغرب » در جانب غربی بلادمصر است : 

حد شرقی بلامعرب » حدود مصر است از واحات تا دربای‌روم نزد 
عقبه و عقبه برراه مَغّرب میان ره و اسکندریه واقع است . 

حد شمالی آن دریای روم است » ازعقمه تا دهانةً دربای زقاق نزد 
سلاو طنجه . 

حد غربی آن » دریای محیط است از طنجه تا صحر ای‌لمتوخه . 

وحلانجنوبی آن» صحرااهائی است‌فاصل میان بلادسیاهان وبلاد‌مغرب 
این صحراها از غرب به شرق و از دردایمحیط تا واحات امتداد یافته است. 

جلادمغرب شامل سه قسمت است : 

مغربالاقصی- قسمت اولرا مرب لا قصی گویند . و آن از مفرب 
به مشرق از ساحل دریای محبط تا قلمُسان و از شمال به جنوب » از سسته 
تا مُراکش تا سجلماسه است . 


مغر بالاوسط قسمت دوم را مغرب‌الاوسط گو بند. و آن ازمشرق 


۱۶۴ ترجمةٌ تقویمالبلدان 


ورام فاصلهٌ يك روزه راه از قلمسان - از ۳ آخر مملکت بجابه 
در مشرق . 

افر بقیه - قسمت سوم را که در مشرق دو قسمت دیگر واقع شده 
آفر جفینه نامند و آن از جر قه است تا حدود دیار مصر . 

بری را که از فرضه‌های آن به آتدلس روند » برالعتوی گویند و آن 
شامل مغر ب‌الاقصی و مخربالاوسط است . اما آفر یقیه از درالعدوه نیست 
و رو به روی آن جزدرة صقلیسه و ارضکپیر است واز آن به آددئی نتوان 
رفت » بنابراین از برالعدوه به‌شمار نمی آید . ولی ابی-وقل گوید : توشی 
از آفرجقیه است» وان ان #آیدلس تو انررفت» بنابرابن از برالعدوه 
محسوب شود . 

سبته - درنزدیکی آنمتنزها تی باشد.ومشهورتر آنها» یکی دلیونش 
است درمفرب آن ۰ بلیوذش را نهرها وبستان‌ها و آسیاب‌های بسیار بود . 

درمشرق بلیوذش » کوهی است که در آن بوزینگان بسیار باشد . 
راه‌های سسته صعب‌العبور است جنانکه ابی‌عباش قاضی سته گوید : 


بلییوذش جنه ولکن طریقهها ققطعالنباطا 
کجنه الخلد لاجر اها 1 لذی‌جاوز الصر اطا 


سعه از برالعنوه است . در مقابل آن جزیرهالخضراء است از 
اکدالس ‏ 

کو دمد بو نه - درمشرق فاس‌است. این کوه به‌طرف جنوب‌ممتداست 
تا به کوه‌درن که از مشرق به مغرب کشیده شده » پیو ندد . 

کوه‌مدغره درمشرق مدجوفه است وبیشتر مردغ آن از «کومیان» 
باشند . ازقبیلة عدالمژمی » کوه‌مدغره درطول یج وعرض لز واقع شده . 








کوه _سر- درمشرق این کوه‌ها ۳ واقع‌است ودر مشرق آن 


کوه‌های وذشرین ۰ 

ری تبون اسمال ناسکی نوو بات بان .ابه اف اواتی 
زبتون معروف . در رالمشترك» آمده است: مکناسه : به کسر میم و سکون 
کاف و نون و الف و سین بی نقطه وهاء اپن‌سیید گوید : مکناسه م رکب از 
دو شهر است ومیانشان به قدر يك تاعت اسب فاصله است . وبا فاس يك 
مرحله فاصله دارد آن را رودی است به نام فلغل ۰ و یکی ازشعرا دراین 


باره گوید : 


اذظرالی مکناستهالز هعون بینالاداطح‌و ‏ لجبال ‏ لجون 
وکا ذفلفل جینین مهند چپتز بین قعطف و سکون 


ادسقول - فرضةً رت دریی نت میلین‌وآفاة دولیزا لعدوه 
روا وی ۵1۵ شه اور که است از آندلس و عرض دریا میانشان دو درجه 
است . 

فاس دروسط شهرهای مغربالاقصی است» جنانکه از آنجا به هر 
يك از ماش و سبته و سجلماسه و قلمسان ده روزه راه است . باغ‌ها و 
کشتوارها وحیوانات شیرده بسیاردارد. بررودخانة عزبی آن سه هزار پآلسما 
می‌چرخد و بردوجانب آن دیه‌ها وشهرهای بزرگک و زیباست . 

فاس شبیه به دمشق است . کوه‌ها اطسراف آن را فراگسرفته‌اند و 
رودخانه‌اش در جابی بین سلا و قصرعددالعريم به در یدای‌محبط می‌ریزد. 
شایع است که در درون شهر جشمه‌هاتی است که در تمام سال می‌جو شند . 
ابن سعید گوید : 


در هیچ جا حمامی ندیده‌ام که درون آن جشمه باشد مکردر فاس ۰ 


م2 





و از بلاد مغرب است : 

اشبر- صاحب «اللباب» گوید : به‌فتح همزه و کسر شین نقطه‌دار و 
سکون باء دو نقطهٌ تحتانی و در آخرش راء بی‌نقطه . حصنی است درمفرب 
از اعمال بجایه . 

وهران- به فتح واو وسکون‌هاء و فتح راء بی‌نقطه وبعد از الف » 
نود. به‌قول صاحب «المشتر ك» شهری است ازبلاددردر درمغرب برساحل 
دریا . يك روزه راه با قلمسان فاصله دارد . کسی که آنذرا دیده بود گفت 
که : فرضهً قلمسان نزديك به وهران و در مشرق آن با اندك میلی به شمال 
واقع شده . طول آن درحدود چه لك و عرعش الم ننه انلت ۶ 

اددیسی گوید : شهر وهران برساحل دریاست ۰ باروثی استوار از 
خالك دارد . و آن مقابل مرجه است از جزيرة آندلس . 

اغمات ابلان- در کتاب «نزهةالمشتاق» آمده استکد. در شش‌میلی 
اغمات‌و ردعه » اغمات‌ابلان واقع شده . و آن شهر کوچکی است بردامان 
کوه‌درن و درمشرق اغمات‌ورجعه . مسکن بهود است . شهری است نیکو 
وپر نعمت . یهودیان این دیار به فرمان امیر مرّاکشش علی‌بن‌بوسف بی تاشنین 
حق سکونت در مراکش رارندارنل, 

اهر ت‌قد.یم - در «العزیزی» آمده است که : قاهرت قدیم همان 
داهرت‌عبدا لحالق است و مان آن و تاهرت‌جدید يك مرحله باشد .شهری 
نیکو و قدیمی است . آن دا عراقمغرب گویند . از اعمال آن بندری است 
موسوم به فروخ . قاهرت قدجم بردامنةً کوهی است‌نه چندان بلند. ومنبری 
دارد و قاهرت جدید نیز دارای منبری است . و آن از قاهرت‌قدیم‌بزر کتر 
است و آب درسرای‌هایش می گردد ۰ ین سید گوید : قیهرت‌وا فز مملکت 
رستمیه آوازة بزرگی است . کرسی پادشاه خوارج آنجاست . 


سا کی و تست 
باد.بی دیکر از شهرهای جرالعدوه » شهر بدادیس است + هلاک 
فرضه‌ای است مشهور از فرضه‌های تغماره ۰ بادیس در جنوب شرقی سبته 
است و میانشان در حدود صد میل فاصله است . دریا چون از سِبته بگذرد 
و به جانب جنوب به طرف کوه غماره امتدادیابد به بادیس رسد . بادیس 
-قیاساً - درطول ی ل وعرض لد که واقع‌شده . 

ر باطالفتح - ان‌سبد گوید : از شهرهای مَعْربالاقصی دد جرالعدوه 
رباطالفعح است.شهری است جدید . بدالیزمن آن را ب‌صورتسکندربه 
ساخته و درجنوب رتاو اشنت 7 

ازمور- از شهرهای جرالعدوه است شیخ‌شعیب گوید : آزمور » به 
فتح همزه وزاء نقطه‌دار و تشدید میم سپس واو و راء بی‌نقطه در آخرش ؛ 
شهری است در دو میلی دریا و بیشتر مردمش از «صنهاجه» هستند . 

مزمه -دیگر ازشهرهای برالعدوه » مزمّه است. و آن فرضةمشهوری 
است» درها دوه درمشرق‌بادیس ومیان آن وبادیس صدمیل‌فاصله است. 
روبه‌روی آن‌فرضةٌ منعب‌است از آددلس درساحل دریای‌غرناطه. پهنای‌در یا 
میان منعب‌ومزمه يك‌مجری‌است. مزمه دردو لست‌میلی مشرق سبته‌است. 

او دغست-صاحب«ا لعزیزی» گو بد: آ و دغست را اعمال‌وسیعی است‌مکانی 
است سخت‌گرم . باران‌مایش درتابستان بارد . وبه آب باران‌گندم و ارزن 
و ذرت و لوبیا و گاو دانه کارند . نخلستان‌های بسیار دارد . و جز انجیر 
میوةّ دیگری ندارد. ونیز صنط و مقل در آنجا یافته شود . شهر میان‌دو کوه 
واقع شده . شهری‌است نیکو درجنوب سجلماسه به‌فاصله چهل و اند مرحله 
برروی رمل و صحراء بازارهای نیکو دارد و از هرسو مردم بدانجا آیند 
مردمش مسلمان‌اند و والی آن از «صنهاجه» است . دره‌شرقش بلاد سیاهان 


ات 


سس تب نار بر ۱ 
۱۶۸ تر جماً تقو یم البلدان 











باشد و در مغر بش دریای‌محیط و در جنوبش"نبز بلاد سیاجان است . 

جزا,بر بنی‌مزغنان - ادریسی گوید؛ شهر جر ایردنیمَزغنان برساحل 
دریاست شرب مردمش ازچشمه‌هائی است بر کنار دریا و یا از چاه‌هاست . 
شهری است آبادان ۰ بازرگانی اش پرسود است ۰ و بازارهایش پررونق . 
صحرائی وسیع دارد . و تا مرسیالدجاج فاصله‌اش سی‌ودومیل باشد . 

مر سیالدجاج - شهر بزر گی است . قلعه‌ای آبادان دارد . مردمش 
اندك باشند و چه بسا مردمش در تابستان از بیم تعرض مهاجمان دریائی می 
گریزند . بندرش جای امنی است . 

حمامات - چون دریا بیش از نود میل از دوضضس بگذرد و به سمت 
جنوب پیچد در ر آس آن دماغه شهری است به نام حمامات . از راه خحشکی 
به قوس نزديك است . ولی از راه دریا باید آن دماغه را دور زد . 

جز بر5قوصره- برسراین دماغه و در مقایل جزیزصقلیه » جزیره 
رسا تیاه 

سوسه در شرق حمامات بر آن دماغه که ذ کرش گذشت شهر سوسه 
واقع است . ح 

مهد به - چون دریا از سوسه به جانب مشرق کشیده شود وبه جانب 
شمال پیچد به شهر مهدیه رسد . 

قر طاجنه- در «المشترلك» آمده است که : قرطاجته به فتح قاف و 
سکون راء بی‌نقطه وطاء بی نقطه والف وفتح جیم و تشدید نون سپس هاء 
باده‌ای است از اعمال آفرجقته » نزديك کنوفنی؛ ۱ کنون‌وابران اسان 
آثار قدیم دارد . سك 


و همو گوید که :قر طاحنه نیز شهری است درآددلس از اعمال‌قدمییر 


نس 


" ذکر بلاد مفرب 


۳ سس سس 


که آب آن را فراگرفته وزاب شده است ۰ 

منستیر - در «ا لمشتر ك) آمده‌است : به ضم میم وفتح نون‌وسکون 
سین بی‌نقطه سپس تاء دونقطةٌ فوقانی و بعد باء دو نقطتیحتانی و در آخحرش 
راء بی‌نقطه» موضعی است میان مهدجه وسوسه ازسرزمين آفر دقیمه . میان 
آن و میان هريك از آن دو يك مرحله است ۰ 

افر بقیه - به فتح الف وسکون فاء و کسر راء بی نقطه و سکون باء 
دو نقطهً تحتانی و کسر قاف و یاء دو نقطهة تحتانی ودر آخرش هاء د 

مستغخانم - از شهرهای جرا لعدوه است و آن فرضه مغر اوه باشد 
رودسلف در مشرق آن به دربا می‌ریزد ۰ مستغادم رو به روی دائیه است 
در آندلس . پهنای دریا بین آن دو » سه مجری است ونصف مجری ۰ در 
مشرق مستغانم شهری‌است به نام جزابردنیمزغتان ۰ فرضه‌ای است‌مشهور 
از اعه‌ال ججایه . 

ودان - ابی‌سید گوید : ودان درمشرق غذاس» واقح است . وان 
جزیره‌هاثی است دارای نخلستان‌ها و آب فراوان . اول آن در طول چهل و 
يك درجه باشد وعرض بیست و هفت درجه و پنجاه دقیقه . 

فزان - درمشرق وذان است . بلاد فزان مجموعه‌ای است از جزایر 
با نخلستان‌ها و آب فراوان . شهرها و دبه‌ها دارد که بیشتر جزء ودا 
است وامروز همه درطاعت ملك کانم باشد . فزان به‌فتح فاء و زاء مشدد و 
الف و نون ۰ شهر زوله » قاعده فزان است ۰ 

در جنوب ودان و فان محالات از کان باشد و ایشان بسربرهای 
مسلمان‌اند . ودرجنوب آنها کو ه‌طنطه است و آن کوه بزرگی است ازمشرق 


به مغرب ممتد ؛ در حدود شش مرحله ودر آن کوه معدن آهن باشد . 


۱۷۰ ترجه تقوم البلدان 
۱ 


سرت در شمال زوله است . 

در جنوب قابس کوهی اهنت اعطظیم دازا هشرق/, بي مذرب یمد .این 
کوه را درجهت قابس » کوه‌دمر ودر جهت قفصه » کوه آوطس ودرجهت 
قییروان » کوه‌وسلات نامیده شود . مکانی است پرنعمت واموال سلطان از 
آنجا آید > کر وان درجنوب .این-شهر »است؛ 

متصل به جرقه کوهی امتتاابه نام « ان آوایدات دور کین جوی - و 
مقابل آن ر آس‌تنی واقع شده - در ر کن شرقی و دریا از طرف جنوب 
میان این دو ر کن در آمده است ۰ وچون دریا ازر آس‌قبنی گذشت به طرف 
جنوب و مشرق می‌گراید تا به عقبمه رسد ,ور جانب غربی مصر . و آنبا 
بندری است . 

عقبه در طول چهل :ونه و عرض سی‌ودو درجه است . 

بل دبرقه -بلاد جرقه را در ایام رومیان آدطابلس می‌گفتند . و 
چون درصدر اسلام عرب آنجا راگشو د جر قه‌اش نامید . وسبب نامیدن آن 
به برقه آن بود» که در زمینش سنکگ به رمل آمیخته است . 

صاحب «المشترك» گوید : بر قاء نام هر موضعی است که سنگهای 
رنگارنگت در آن باشد . ولایت برقه مجاور دبارمصر است . و آن‌ناحبه‌ای 
است مان آفردقیه و مطر . ره ولایتی است وسیع که | کنون در تصرف 
عرب است ولی در این زمان شهر خوب و آبادی ندارد . 

در «العزبزی» آمده است کید - جرقه را دو کوه است ودر آن دو کوه 
دیه‌ها چشمه‌ها و مزار ع باشد ونیز آثار بناهائی از رومیان . و در همهٌاوقات 


در آنجا چیزها سخت ارزان بود. از جررقه قطر ان و شراب و کو سفندبهصر 


برند . کشتی‌ها در ساحلش لنگر اندازند . 





زکر بلاد مفرب ۱۳۱ 
دس تیب 


ایس 
او جلی- از بلاد ی که میاد مغرب و واحات واقع است یکی آوجلی 
ان رای 9 ۱درپسی 
وید : رنه شهر ی کوچك و آبادان ات . گرومی از بازرگانان در آنجا 
راکن‌اند ۰ از آنجا به بیشتر بلاد سیاهان توان رفت ؛ چون بلادکوار و 
بلاه‌کوکو ۰ زمینش با زمین برقه یکی است و آبش اندله باشد واز آنجا تا 
وت خر نز سرت 10 


وت و از سرت فا وذان پنج مرحله . و این ودان ناحیه‌ای در جنوب 


است مسکون است . وجاه‌های بسیار دارد رکه با آب آنها درت کشت کن 
و در مغرب آن بشه‌هاتی است آزدرختان توت و انجیر و جرب . و از کوار 
زاج به دیگر جای‌ها برند ۰ 

آوجله در طول چهل‌وپنج درجه و پنجاه دقیقه و عرض بیست وهفت 
درجه و پنجاه و دو دقیقه وآقع است . و درننار آن شهر سنترجه است در 
طول چهل و هشت درجه و پنجاه دقیقه و آن نیز جون جزبره‌ای است دد 
ریگستان دارای نخل‌ها و آب . کوه‌ها گردبر گرد آن را فراگرفته‌اند .از آن 
انار خیزد . انار آن در آغاز تلخ بود وچود رسب" رد شور کردد ۱ 
ساکنانش را وبا کشتار کند » تا چه رسد به غربا . میان آن و دریا - آنجا 
وه کر کی راشت :هت مرسحله باشد انوا عت نها لی 
وافع شده‌اند . 

سنتتر له - اددپسی کوید: ستتریه شهر کوچکی است. دارای منبری 


استل دم رآدهش از | ان وبر برها باشند » همه شهرنشین. از آنجا تادریا 
ش از اعراب و ؛ر.ر 9( ریای 


ی ۲ 
۱۷۲ ترجمهٌ تقویمالبلدان 


ست . شرب مرومش از چاه‌ها و چشمه‌هائی کم آپ باشد ۱ 
نخلستان‌های بسیار دارد . 


- و 


از سنتر ده تا آوجله ۷ طرف وت دورو ۱ باشد و از یکی 
از کتاب *رب اسکندریه که در سنترجه سکنی گزیده ود » شنیدم که گفت: 
سنترجه در جذوب غربسی اسکندریه است و با آن ده روزه راه فاصله 
دارد . و سا کنانش در حدود هزار تفر هس و بنامایش از اجر اک 
چشمه‌های آب گرم دارد و شهری است سخت بیماری خیز . 

آوجله * در جنوب غربی سنترجه است و شهری است شبیه به آن . 

ذاله - درفاصله ده روزه راه از آوججله 1 واقع شده. شهری‌است 
خود دارای ملکی و فزان نیز در همان سمت است 7 

بلاد کاور - آت سوی فران و ور همان ۱9 » به فاصلةٌ هشت روزه 
اه بلاد کاور واقع شده . واز آنجا به بلادت‌ترور دوند ۰ و کاور درجنوب 
ری ۳ است . 

سنتریه : به فتح سین بی نقطه و نون ساکن و تاء وو نقملة فوقانی 
مفتوح و راء بی‌نقطه ویاء دو نقطةٌ مشدد مکسور . 

آوجله : به فتح همزه و سکون واو و فتح جیم و ام و هاء . 

زاله : به فقتح زاء نقطه دار و لام مشدد و هاء . 

کاور : به‌فتح کاف والف و فنح واو » سپس راء بی‌نقطه . و دربرخحی 
کتب کوار به تقدیم واو ضبط شده . 


ذدکر برخی از مسافت‌های مغرب الاقصی 
۳ است . و میان مراکش مات سبه 
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ً 5 به فتح همزه وسین ۷ 
9 نقطه و کسر فاء و در 
آخرش یاء دو نقطهُ 

تحتانی . 






+ فتح سین بی نقطه ولام 
ایو و دد آخرش الف ؛ سلا: 
۹ میان هراکش و سبته‌راتم 


اسآ 


4 و فتح طاء بی نقطه ( از 


شیخ‌عبد ا لو احد) 






ُ 


۳ به‌ضم‌سین‌بی نقطه وسکون 
۳ واو رسیس سین دوم . و 
8 | تادودنت به‌فی دو نقطة 
۵ فوقا نی و الف و راء 
3 





بی نقطة مضموم‌سپس واو 

۱ 3 ودال بی نقطه مفتوح و 

است ۱ نون ساکن سپس تاء دوم 
(اذشیخ عبدالواحد) 





| وصاف «اخا رهام 
اپی‌سعیدگوید : اسّیی شهری‌است‌بر ساحل خلیج یکوچك .فرضة مرا کش 
است . شهری است دارای بارو و و نک ب 
بادان ات تدارد .۰ تا کستان‌هائی دارد ولی از بستان‌ها عاری است » جز آ نچه به‌وسیلة 
رولاب‌ها مشروب شود . آ بش اد چد ۴ هی 
عبدالواحد گوید : اسف شبه حماة است ولی از آن کوچکتر است .و دد آ۵ 
رودخانه‌ای نیست . تاکستان‌ها و مز ارعش بیرون درو ازة شهر است . از اقلیم و کاله 
است . وکاله کوده‌ای است عظیم اذ اعمال مشر ا کش ۰ میان اسفیی و مثراکش 
جهاد روزه راه است ۰ 
رتلا » شهری است کهن . در مغرب آن در بای‌محیط است و در جنو بش 
رودخانه و بستان‌ها و تا کستان‌هاست عبدالموّهن رو به روک سللا » بر کناد رودخانه 
و بحر محیط قصر بزرگی ساخته و حواص او برگرد آن خانه‌های خود بنا کرده‌اند 
واين خحود شهری شده است» موسوم به مسهد.ییه ری ات 
نزديك است به اندلس شاوکش رمل سرج است و رودخانه‌اش آنچنان بزرگت 
که مد وربا از آن بالاآید. شهری است راحت وارذان با بازارگاههای بزرکگث.نام‌سنا 
در جنوب آن واقع شده تامسنا را کشتز ارها ومراتع ساد است . و نیز شامل‌شهرهای 
زیادی است و از فرضه‌های آن | نغا است ۰ ] تفا برساحل دریا و فرضه‌ای مشهور له 
ادرچسی گو ید: شهر جدید ستلا برساحل دریا و در بلندی ساخته شده ۰ چنانکه‌ناحدایان 
آن‌در | بند چهدهانة رودخحانه ازصخره‌های بز رگ انباشته شده وکشتی درا 
به (رجد ید» ساأخته» برمیآی دکه‌ستلانام‌دوشهر است. 



































شکسته شود. ازاینکه ادرپسی‌سلا رامقید 









تسه دا نود بزدگی و مس دید - این کوه ادر هد 
منزلی مشرق آن واقع است . رود به طرف جنوب غربی لمطه با اندلك میلی به‌شمال 
جاری است .و دد در بای‌محیط می‌دیزد هدر بای بط مه مر تواست: 












اپن سعید مفردی گوید : شهر سوس اقصی را تارو دفت گویند . و آن بر 
کار قسمتی از عشکن است که چهل میل دد دریا پیش دفته است وابن پیشرفتگی را 
کیطی گو یند وکشتی‌ها ازآن حذ رکنند . درطرف شمال آن رودی اس تکه از مشرق 
از کوه تمه می‌آید . وئیز گوید اما خوس » د رکتاب‌ها به ماوراء کوه آدارن 
از جانب جنوبی تا صحر اء اطلاق می‌شود . واز شهرهای آن بلاد "درعه است که 
منسوب شود وگاه به سیجیلماسه . ۱ 






گاه به سُوس 







به فتح قاف وسکون‌ساد 
بی‌نفطه و راء پی‌نقطه , 
وعبدالکريم علم است و 
ضبط آن معلوم . 


از مرب اقصی 
اذاوایل چهارم 


۱ 
1 











۱ مه اس | ۳ | به فتح سین بی نقطه و 
۱ ۷ | سبته‌ابن‌سعید | ط | . ال 7 2 سکون با يك نقطه و 
59 1 تاء دو نقطه فوقانی و 
۱ ۱ ۱ 2 دد آخرش هاء. 
| ۱ 


۷ 


اوصاف واخارها مر 


شهر قتصر عبدالکریم » ورچهار منز لی یه است ۰ درمترت مستتنايسه ؛ با 
انحرافی به شمال . ومیکناسه درشمال فاس است . قتصر عبدالکر.م برساحل شمالی 
رودی است . قل از آن تعتره اعد آن بلادبود و «علویانادر یسی» در آن سکونت 
داشتند . بصره را به حاطر شیر زیادی که در آن فر اهم میآ ید بصر ة) لذ بان میگفتند. 
این بصره ویران شد » وقصر عبدا لکر,بم واوله و ویر کردیت .ولیز آنرا قصر کب 
گویند. کشتی‌های آگنده از کالاکه خود از برکات وریاستا از دربای محیط "از راه 
رودخانه‌اش به شهر در آیند . دوجانب رووخانه در با غ‌ها وتا کستان‌ها پوشیده است . 






ها ی یبای کی جح 
طتنجه در دهانةٌ دبای قاق است . کشادگی دریا ورآنجا سه مجری است. 
وچون از آنجا به جانب مشرق پیچد وسعت‌گیرد . شهری است قدیمی . مردمش در 
يك میلی آن شهر تازه‌ای ساخته‌اند . این شهر چسبیده به کوه است . تا بدان سبب 
از تهاجم دشمن در امان باشد ۰ آب طتنجه اد نات هاست . طننجه جائی است 
پرمیوه ومخصوضاً انگور وگلایی آن معروف است. ومرومش ب هکم‌خردی موصوف. 
تنك‌تر ین جای‌های وریا میان ستبته و طتنجته است این فاصله دوانده میل است. آنجا 
موضعی است به نام قصر ا لمجاز . و از طتنجه تا قصرالمجاز يك مرحلة سبك 
است . و ثبز از قصر المجاذ تا سبتا همین فاصله است ۲ 


سبته » شهری است میان دو دریا : دربای‌محیط و دربای‌روم و راه ورود به 
بثر العدوهو بر ا ندلس است و شهر آمدوشد کشتی‌هاست . بر شبه‌جزیره‌ای است. 
ازجانب مغرب ازداه بادیکی بدان داحل شوند. بشتر اطرافش دا آب فراگرفته. 
چنانکه مروم آنجا اگرخواهند می‌توانند وریا را از دو طرف به‌هم بپیوندند و شهررا 
به صورت جزیره‌ای در آورند. باروهایش عظیم و سنگین است. بندرش در مفرب آن 
است. پهنای دریا در آنجااندك باشد چنانکه اگر هوا صاف باشد از سبته.جزبرة- 
الخَضراء را در اسر ا ندلس‌توان دید. آبش از حار ج شهر آر ند وهای و 
از آب بادان دارد. 
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ما اماجا مج جرا 


به فتح فاء سپس الف و 


اطوال | ح | . 








ه( 
۳ 109 ‌ 
ابن‌سعید| ی ن | لج 3 
۱ ده ضم میم و تشدید دراء 
۰ 1 ۳ 4 3 نی 
۹ ی ابن‌سعید| با را 9 1 بی نقطه و فتح ان وللت 
۵ 0 ساکن سپس کاف وشین 
اه 








به فعح دال وسکون راء 
وفتح عین بی‌نقطه سپس 
هاء . 











ذکر بلاد مغرب ۷۹ 
و 


| ازهم جدا می کند . چندچشمةً 


فاس مجموع » دوشهر است و نهری آن دور 
آب در بازارها وحما‌ها و خانه‌هایش 


























آب جاری دارد. دوشهرر | سیزده درواژه‌است. 
این‌حیث ورهمهةٌ مغرب چنان شهری یس 
است. !بی‌سعید از حجازی نقل‌م یکن دکه: چون هنگام بنای‌شهر زمین را کندند تبری‌یا فتند 
نام فامیدند (فأس ‏ تبر) بررودنحانه هایشء درداخحل شهر ششصد سنگگ 
آسیاب می‌چرخد. مرومش اهل حوشی وطرب ستند. قلعه‌ای دارد درمرتفع‌ترین مکان 
های شهر . و نهری از میان آن می‌گذدد. فاس را سه مسجدآدینه اس تکه درآنها حطبه 
خو انند. از آنجا تا سبطه وه روز دراه است سر آغاذرود به فاصلةً بصت واه ناف دوز 
ت. ازمیان باغها وگل‌ها می‌گذرد و به شهر واشتال متی‌گود. ور کتشانب 
و سس‌گویدکه» آن را فاس قدیم 


جاری‌است واز فاس شهری جدید و اسلامی 


و شهردا بدان 


«الاطو ال» آمده اس تب که قاس ؛ قصبةً طَنجه است 





جد یدی است. پوسف بی نا شفین آن‌را درصحر | 
بتاکرد و آب بدانجا کشید. و مردم بستان‌های بسیار | یجادکردند. ولی غریب را دد 
متع راکش ؛ کوه آد دن و دد شمال آن مملکت سا است 


آن تب قرو کر در 
ودرمغر بش ور بای محیط و ررمشرقش سرزمینی‌میان سیجیلماسه و فاس. گرداگردآن 


هفت‌میل باشد. هنده درواژه داددء هو ایش سخت گرم است. مرا کش درشمال اغمات با 
اند میلی به طرف مشرق قراد دادد. مبان مرا کش و اغمات پانزده میل است. 


اب سعید گوید: مر) کش *4د 


اب اه سید یم 
ابو سعید مه دود ا 9 این رون در مفرب شهرجاری 
است. از تبه‌ای سرخ رنگک فرو می‌ریزد. رکنارة آن ورختان حنا می‌رو ید. و جون 
| سیراب نمود درصحرا فروددد: و رکتاب«الشریف» محمد اددبی 


زمین‌های مزروع د 
آمده اس تکه: دد مغرب الاقصی قسم تکه به در بای محبط می‌پیو ندد صحر ای 


لمتو نه است وشهر 
ریز هةا لمشتاق» گو ید: درعه شهری تست که داد ای پارو باشد» بلکه مجموعه‌ای است‌از 


عمارت هائی نزديك به هم و مزادعی فراوان. شهر بر کناد دود 


دد سئوسالاقصی جهار روزه راه است ] 


دیه‌های بهم پیوسته و 
سچجلماسه واقع شله از سرزمین ورعه تا بلا 








تر جمهٌ‌تقویم | لبلدان 













۷۱۸۰ 
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به‌فتح الف وسکون غین 
نقطه‌د اد و فتح میمو | لف 
وتاء دو نقطه فوقانی » 
دد آخرش . 


از مغرب اقصی 
ار سوم 
ِ 
ش 
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به‌فتح‌تاء دو نقطه‌فوقا نی 


تا ی ات وال تب نع 

‌ بط ۱ ۰ 
عده 2 7 ۵ مکسور و لام و الف . 
۲ تست | ۰ 1 را ۱۳۳ 
1 دد خط این سعید تادله 


آصنهاجه در آخرش ها ۰0 لجورود 


به کسر سین بی نقطه وجیم 
وسکون لاموفتح میم‌وا لف 
وسین دوم وهاء ۰ 


از مغرب اقصی در صحراء 
از اواخر دوم 
تِِ 
- 
هام 
۸ 
۰ 
4 
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۱۸۱ 


ذکر بلادمغرب 
۵ ط۰ :3۳55-۰۰۰ 





اوصاف واخجار فا مر 












اپین‌سعیدگو ید: شهر اغمات ورشمال کوه "و رن است. قبل از بنیان مر اکش 
مر کز بلاد اطر اف بوده است: "اغمات را آب و ميوةٌ بسیار است. با اندلك تمایل به 
مشرق در جنوب مرا کش واقع شده : از شهرهای اقصای مغرب به شمار است و نیز 
اپن سعید گوید: ازآنکه امیرالمسلمین پوسف بین تاشفیی مرا کش را با کند 
"اغمات کرسی ملك او بوو. و آن شهری‌استکهن. [اددبسی گوید, "اغمات در مکانی 
کشاده است. خا کش خوب و تباتات وگیاهانش شتار است. از جب و داست نهرها 
بد ان کشیده کرد کر هت اب های بهشت آسا و بستان‌ها و درختان انبوه 
پوشیده است. جای حوشی است. هوائی حوش دارو. رودی داد نه چندان بز رگ » 
که ازمیان شهر می‌گذرد. این ردد از جوب واخحل-مي‌شود: وازشما لخاد مق ود 9۳ 
چه‌بسا در زستان چنان یخ بندو آنچنانکه کودکان ازروی آن بگذرند. ادریسی گوید: 
واين چیزی اس تکه ما بارها به چشم خود دیده‌ایم. و این" اغمات را "اغمات "ور"بکه 
نامند. ] 


و هموگوید : تاد لا شهری میان‌کوه‌های صنهاجه . و در بترب آن‌کوه "دادن پوجانب 
بحر محیط کشیده شده . اد لا میان مرا کش و اعمال فاس از مغرب ۱ قصی 


واقع شده توابع بسیار داد و مردمش از بربراند و معروف به «حر اوه) . 





و نیز ابن سعید گوید : سجیلماسه ور مشرق د*دعته است ۰ قاعده ولایتی 
است مشهور ۰ رودی دارد که از جنوب شرقی آن می‌آید . این رود به دو شعبه تقسیم 
می‌شود . و بر نواحی شرقی و غربی آن می‌گذدد . بر کناره‌های این رود بستان‌های 
یار ۲ سجلماسه را هشت دروازه اسشت و از هر درواژه که حارج شوی 
رودی دیگر و نخلستان کیک وا ورختان دیکر خواهی وی ۰)کزد با غ‌ها دیوار است 
تا از وستبرد اعراب ور امان باشند . مساحتش چهل میل است ۰ سجیماسه شهری‌است 
رس » میان بلاد مغرب و بلاد سیاهان و درد سمت جنوب ومغر بش هیچ 
آبادانی نیست ۱۰بون سعیدگوید : اهل سچیلماسه » سگان‌را فر به می کنند ومی‌خور ند 
زمینش هموار و شوره‌زار است .۰ 


4 ترجمةٌ تفویم البلدان 








سک 

۵ 1 به کسر تاء دونقطةٌ فوقانی 

9 3 ابن‌سعید | یبد م لج مب | ّ و کسر لام و سکون میم و 

3 3 1 فتح سین بی‌نقطه و الث 
سدنوان ه ۱ 
۱ 
۱ 

دا 4 ا ال فست۳! 





به فتح همزه وسکون واو 
و فتح دال بی نقطه وغین 
نقطه‌رار و سکون سین بی 
نقطه و در آخرش تاء دو 
نفطة فوقانی . 


دد چنوت مغرب اقصی در صحراء 





جیم سپس الف و یاء دو 
نقطةٌ تحتانی و هاء . 


ازمغرت اقصی 
از اوایل چهارم 


۱ اک 


ذکر بلادمغرب 
۳1 










| وصاف واخار فام 





ییسان شهر مشهوری است دادای بادو.شهری است کوهستانی . سیزده‌دروازه 
دارد . آب را از چشمه ای‌که در شش میلی‌آن است بدانجا می‌آورند . ود خارج از 
آن نهرها و ورختان است ۰ و رودخانه شمال و جنوب و مشرقآن‌را دد بر گرفته ِ 
کفتی‌های کوچك از مصب دود بدان واخعل شوند . سرزمینی نیکو است . بازادهای 
متعدو دارد.قاعدة مملکتی‌است. آن‌را قلعه‌های بسیاروفرضه‌هائی چند است ومشهورترین 
آنها هننین و وهران است . هتنین روبه دوی مر .به است از انتدلدس .و هران 
قلعه‌ای است استوارو آب آن از بادان حاصل شود . هشتاد میل از ئلمستان فاصله‌رارد. 
ملوك یلیسان ازربنی‌عبدالواد» از «زناته»ستند.مغرب لیمسان باانحرافی به‌جنوب؛ 
شبر قاس واقع شده [ اد«بسی گوید : از آنیلیسان تا تاهرت چهار مرحله است ] 















اپ سعبد گوید : او د غست مسکن گروه‌هائی‌از بر برهای‌مسلمان است .وریاست 
آن با صنهاجه است. صاحب «قانون» گو ید | ود غست ررصحرای‌سیاهان مغرب است 
و نیزگویدکه , صحرای .سر در مفرب این شهر واقع شده مسافرانی که می‌خواهند از 
سجلماسه به غافه روند از آن صحرا عبورمیکنند ؛ صحرای.بسر صحرائی پردداذا و 
پهناست مسافران آن همواره با عطش و التهاب رست بگریبان‌اند و چه بسا باد جنو بی 
برآنها وزد و آب دا در مشك‌هاشان حشك سازد ودر آن حال آب‌های درون اشتران دا 
نوشند بدین طریقکهآنها را می‌کشند و آبی دا که در تن اندوختها ند می‌آشامند. در آن 
صحرا نهآ یی هست و نه‌گیاهی بیشتر چیزی‌که درآنجا توان یافت نوعی حیوان است 
موسوم به «لمط» لمط شبیه غزال است و لی از آن نبرومندتر و برتشنگی سخت شکب 
ومن‌ررکتاب «نزهةا لمشتاق »۱ددپسی به جای .بسر » نیسر ریدم . یعنی بانون‌قبل‌ازیاء . 























بجابه قاعدغٌ مغرب وسطی است . رورخانه‌ای دارد و بر کناره‌های آن‌بستان‌ها . 
متنزهات این‌دود درمشرق یجاربته است . و بیجا.به مقابل طرطّوشه . ازاند لس » 
پهنای دریای میان آن روسه مجری‌است . درمغرب بیجا.به » جزا,بر بنی‌مزغینتان واقم 
شده .و آن فرضه‌ای است مشهور » از اعمال یجابه . جزابر بنی مزغینتان در طول 
یح وعرض لج ل جزایری معروفاند . مزغیتان به‌فتح میم وسکون زاء و کسرغین 
نقطه‌راد و سپس دو نون و میان‌آن وو الف و نون نخست مشدد. شیخ شعیپب‌گوید : 
ورآخر حد مملکت یجا.به ومشرق قسطیینه بندریاست که از آن مهره‌های مخصوص 
مرجان به دست‌آید ۰ رو بروی این بندر جزيرة سردا نییه است. 
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مسیلا به کسر میم و سین 
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ِ 


۰2 

2 
3 3 به کسر باء يك نقطةٌ تحتانی 
"1 9 به فتح باء و 
4 9 سکون سین بی نقطهو کاف 

#۹ و راء بی فطه و هاء 

,1 اللبات) . 

۶رارنپیت) 

4 


ار ار لس 


به فتح تاء دو نمقطه فوقانی 
والف و هاء وسکون راء 
بی‌نقطه و در آخرش تاء 
دوم (اللباب) ابن سعید به 
جای الف یاء دو نمّطهٌ 
تحتانی آورده ۰ و به نظر 
من گفتة او درست می آید 
۱ چه مردی است از مغرب‌و 


نیز فاضل . 


از مغرب‌اوبرط 


ما و 2 6  4‏ سسستستسی یهت شسبت 







اوصاف واخار هام 





اپین سعیدگو ید : شهر میسیلّه شهر جدیدی است . «خلفای فاطمی» مصر آن‌را 
بنا کردند . نهری داردکه از مغر بآن می‌گذرد ۰ و در رمل‌ها و صحرا فرو می‌رود . 
مسیله درشنال؛ یسکره است . صاحب‌«العزیزی» گوید : مسیله شهر جدیدیاست 
الفائم بالله فاطمی به سال ۳۱۵ بنایش کرد و محمد.به اش‌نامید . از آنجا تا شهر 
طبنه بیست‌وچهارفرسخ است. طنبه شهری بزرگک است. با آب و بستان‌ها ومز ادع 
ومروم بسیار » بیشتر مزارعش آبی است . و پيشتر محصولش پنبه است . 
 «  _  .‏ 
ابو سعپد گوید :+ "یسکره قاعدهٌ بلاد ذاب است . دارای چند ناحیه است . 
با نخلستان‌ها و مزارع بسیار . از سکره خرمای نیکو به تلو تس و بیجاربه بر ند 
صاحب «المشترله» گو ید : ذاب نام کوره‌ای بزرگک و رودی است در بلاد مغرب و در 
کتاب «الاطو ال» آمده است که ذاب در طول ل ل و عرض ل ل واقع‌شده [۱دریسی‌دد 
کتاب «نزهة‌المشتاق» گوید: طلبته شهر ذاب است طلبنته شهری است نیک با آب 
فر اوان و بستان‌ها و کشتز ادها از پنبه و گندم و جو. بادوئی از خالك دارد . مردمش از 
اجناس مختلف باشند .حرما و میوهاش بسیار است . میان‌آن و میسیلته دو مرحله‌است 
و از طلبنتّه تا یجا.به شش مرحله . 





اپن حوقل گوید : نیهترت شهر بزرگی است . پر نعمت و پرکشت و زرع 
و برحیگو یند, کورة هرت از افر بقیه است. و آن دد مفرب سطییف واقع شده و 
قاعدةٌ مغرب "وسطی است ومقام «بنی‌رستم» ملوك آن دیاد بود» تاوقتی که دو لت ایشان 
به‌وسیلةً «خلفای فاطمی» که ا زآن پس‌پادشاهی مصر یافتند. برافتاد. در کتاب «الاطوال» 
آمده است که طول و عرض تاهرت عْلیا همان است که مذکور افتاد . ولی طول 
تاهترت سفلی کو وعرض شکط است واین دلیل بر آن است که ناهرت سفلی مکانی 
دیگر است . همانطو رکه مادرهامش‌این‌فصل از «العزیزی» نقل کرده‌ایم . در «قانون» 
آمده اس تکه: طول ناهّرت سفلی یط ن و عرض آن لد یه است [ اددیسی گوید : 
اهر ت درگذشته نام دو شهر بزرگگ بور . و آآنکه قدیمی‌تر بود بر تبه‌ای قرار داشت 
و دادای بازادی بود. ] 





۱ ترجمهً تقو یم البلدان 










به ضم قاف و سکون سین 
بی نقطه و کسرطاء پی‌نقطه ‏ 
وسکون دونقطةٌ تحتانی و 
7 اطو ال ی 2 نون وهاء. یکی ازمتأخران 
۲ 4 ب گوید : 
۹ ۲ | بعد از سین و قبل 
۱ 


۱ ۱ سکون نون خوانده شود. 


ازطاء نون باشد و در این 
صورت باید به ضم سین‌و 


از مفرب اوسط از اعمال بجایه 





۳ به فتج سین بی نقطه و 
۱ ره 5 << | کسرطاء بی‌نقطه سپس‌یاء 
۱ : ۳ .۰ 
0 اطوال | کز ی 
را 











به ضم باء يك نقطه و 
ط | سکون واو سپس نون و 
5 , هاء (ا لباب) 


۷۲ | بوده آبن سعید 





























.تن 









کر بلادمغرب ۱۸۳۷ 
ی یس 


سس 


| وصاث رانا رهام 
لیس بسح 
در قسطیینه نهری اه در تلف رزکاآن فرو یرد کون رش( 
پانگی ترسناله بگوش دسد . شهر آنچنان از عمق خندق فراتر است که آب نهر چون 
شعاع ستاره‌ای دیده شود. قسطینه آعرمملکت بجا 9 است و اول‌بملکت | فر بقیه. 
[ صاحب دنز هةا لمشتاق» گو ید: قسطینه شهری است] بادان. بازارهاو بازرگانی‌هادارد. 
گندم در انبارهایش صد سال بماند و فاسد شود . و آن بر قطعه‌ای از کوه منقطع 
از همه‌جا ساخته شده. کوه بلند و اندکی مستدیر است ؛ چنانکه جز از دروازة غربی 
بر شهر دست نتوان یافت. شهر چندان وسیع را یر بیا بان است ۰ میانآن 
و یلته هیجده میلاست. میسیكکه شهری است ذیبا وپردرخت وپرمیوه.و ابش بس 
گواداست . میان میسییله و قطیته کوهی است پیوسته] 


زج داش 


متطیف شهر بزرگی است‌بین تبهیرت‌وقبرو ان شهری‌است پر نعمت. آن‌را کوده‌ای 
است مشتمل بر فراه سار شا تانش ار بر پرها هستند . [ ادرپسی گوید: قلعةً مسطیف 
بس ستبر است و ساکنان قلعه بسیاد جنانکه حود شهری را ماند.سطییف رات ۶ 
درخت است . انواع درختان میوه در انجا سیاد ات کر ده بش وا 4سا لاد 
برند و آن‌گرروئی خوشبو و لذید است. میان ستطیف و قطیینه چهار مرحله است 
نزديك به سطیف کوهی است به نام انکجان و قبائل«کتامه» در آن‌کوه باشند . وقلعةً 
استو ادی دارد . میانآن و دجابه دو مرحله است. یجاابه در شمال و قلعه در سمت 
جنوب است ۰ 
اب سید گوید ء بنوته در پایان قلمرو بیجایته است و آغاز قلمرو | فربقیا 
نهری وارد نه چندان بزرگگ و نه چندان حرد ۰ این نهر از جانب غربی‌آن به ددیا 
می‌ریزد .صاحب «العزیزی» گوید ,شهر بنوته شهری است بزرگ و آبادان و پر کشت 
9( ومیوه. جای خحوشی است . ور خحارج شهر معادن آهن باشد .در آنجا کتان‌کار ند 
و اخیراً صیدگاه مرجان ترتیب داده‌اند ولی اس هو رجات هرسی ‏ 
نیست[ اددیسی گو ید: و ته شهر متوسطی است‌نه بزرگه‌و نه کوچك. برسا<ل‌دریاست 
بازارهای نیکو دارد . بستان‌ها یش اندله است و بیشترمیوة آن ازبادیة آن است. ] 





4 
خِ 





سس 


دسزرت‌و به قو س شنزرت 





از سوم 


وس لد 


از افریقیسیان بجایه و تو نس 


دد قدیم قاعده افربقیه 


از افریقیه بر ساحل دریا 





ار 
سس 
مس 
- 9 
۰ 
سس 


به‌فتح باع يك نقطه والش 
و تخفیف یم سپس هاء 
(المشتركه) 





فتح, طام ۳1 نقطه ولام و 
دد اخرش هاء. 


تا تاد 


به فتح نون و سکون باء 
يك نقطه‌وفتح‌زاء نقطه‌رار 
وفتح راء بی نقطه و در 
آخرش‌تاء دو نقطةٌ فوقانی 
عبدا لو احد گوید : بندری 
است از تو نس . 


۳ 


۱ | وصاف وا رهام 









صاحب را لمشتراه» گوید ‏ باجه هت از )"فر یه وی ز کوده‌ای است اذ 
ا"تدلس . باجه شهر بزدگی است ۰ ستان‌هایش ایلاک است ۰ جشمه‌های آب دادد . 
شهر برزمین همواری است. وگرداگردآن بادوئی است استوار . يك روزه راه ازدر یا 
دور است . اپن سعیدگو ید ءٍ میان باجه و بوته نهر مغیله جاری است . خداو ند 
هردو جانب آنرا به درختان رن ای کر ورختان مزین ساخته است. جنانکه‌گوثشی 
وو طراز زیباست . برعی از مسافر ان‌گفته‌اندکه باجته نیز قریهای است دد مشرق نهر 
فیشوم و ازآن به قدر يك تاحت اسب فاصله دادد [ ادریسی گو ید در وسط شهر 
باجّه چشمه‌ای است که مردم از پله‌ما ی آن پائین روند و آب بردارند شرب مردمش از 
آن چشمه است . میان باجتّه و طبر قه يك مر هو خروهالی است ۰ ۰ 
در دریا رو به‌دوی اه اون شور کرجتی است و باروگی استواد دادد ۰ میان 
باجه و قیر "وان پنج مرحله آست ۱۰ 

سبَیطله » در قدیم کرسی مملکت "افرریقیه بوره وآثاد عظیمی که از عهد 
پاستان ور آز, باقی مانده » دلیل براین است . پس از سبیطله قیروان و سپس 
مبد له و بعدا زآن‌تو تس‌فاعدة ود اس 
شهری اس تکه4ن و در آن‌آثاری است )که بر عظمت دير تن ان دلالت دادد. [ اددیسی 
گوید : شهر ستیت‌ لته قبل ازاسلام مقر جرجیس‌از پادشاهان دوم دد افر..قییه 
بود . مسلمانان در صدر اسلام آن راگشودند. و جرجیسی راکشتند . از آنجا تااشهر 

قتفصه يك مرحله‌است و اندکی . وا زآنجا نیز تا قتیر وان هفتادمیل است. ] 

تبزرت برکنارة رودی است که دد مشرق‌آن جادی است .۰ مت هاتی دادد ؛ 
در جنوبش وریاچه‌ای است با آب‌گوارا و شیرین و دریاچةٌ دیگری در مشرق اوست که 
آبش شور است . هريك از این دو مدت شش ماه دد دیگری می‌د يزد . ولی نه‌رر یاچة 
شیرین به آب شور فاسد شود ونه درياچة شور به آب شیرین‌گوادا می‌گردد. شیخ 
عبدالواحد گوید: تبزر ت شهری‌است خراب ورریاجه‌هائی دادد. صاحب«العز یزی» 
گویدکه : چون زمستان فرا رسد وسیلاب‌ها درآن درياچة شیرین ریزد» بردریاچةشور 
ریز شکند وآبآنرا بالا آرد. وچون تا بستان‌فر ارسد و آب شیرین فرو نشیند. آب‌درياچة 
شور در آن ریزد؛تا باد دیگر زمان سیلاب‌ها فرا رسد. [۱دربسی‌گوید: درازای درياچة 
شور شانزوه میل است وپهنای آن هشت میل. ودرياچة شیرین چهارمیل است درچهارمیل 
از تبز ار ت‌تاطبر قه هفتاد میل است و طبر قه قلعه‌ای است بر ساحل در با که 
چندانآ با ان نیست و در اطر اف آن‌اعر ابی‌شرور زندگی کنند. آنجا لنگر گاه کشتی‌ها است. 


ترجمهٌ تقویمالبلدان 


2 2 به فتح راء بی‌نقطه و 
ِ تشدید قاف والف ودال 
بی نقطه و هاء . 


و صاد بی نقطه و در 
اخرش هاء 








داضم تاء دو نقطة فوقانی 
وسکون واو و ضم نون 
ودد آخرش سین بی‌نقطه 


از آخر سوم 








۱۹۱ ۰ 


ذکر بلاد مغرب 
سس 


| وصا ف‌ واحا روامم 


شهر "رقتاد"ه مجمو ع بناهای تازه‌ای است در عارج قتیسروان و دد سمت 
غر بی آن» ر«آل اغلب» آنجارا لنگر گاه کرده بودند. ممدق اولین خحلفای فاطمی نخست 
ورآنجا سکونت داشت .۰ و جون شهر مهد .بته را بنا نهاد بدانجا نقل‌کرد. یکی 
از شاعر ان که گوئی به الوهیت او اعتقاد داشته » دد این باره چنین گوید : 
حل بر قادة السیح حل بها آدم و توح 
حل بها له ذوالبرایا وما سوا ذاك فهو دیج 
ابین سعبد گوید : قفصه قاعده مشهوری است . خرما و بسته دادد. در دیار 
مغرت جز در قفصه پسته یافته نشود انواع میوه‌ها و عطرها دادد ۰ از آن روغن 


بنفشه و خل‌العنصل به جای های دیگر برند. 


نونس » قاعدة "افر بقییه است . بر ساحل درباچةٌ شور است . دریاچه از 
وریا جدا شده. میان ساحل دریاچه که تخوثی بر ساحلآن است تا دهانةآن که به‌ردیا 
می‌پیوندد ده میل ون ار به همین مقداد ازدریا دود است .گرداگرد آن 
دریاچه بیست وچهاد میل است . صاحب «المز یزی» گوید : شهر و تس شهری است 
نیکو و قدیمی.آبش وا فان یراع ند ره سرت ,یلد به 
وتان[ کوه زغوان نزديك به‌آن اس در توت عر ین » با فاصله دوروژه 
راه باآن. زغوان به فتح زاه نقطه‌دار و سکون غین نقطه‌دار و نتح واو آنگاه الف و 


نون. ] 





قا یس زب ات ور شام .رو نهر ا زکوهی که دد جنوب 
ات ردو دبر درد از میان باغستان‌هایآن میگذر ند . در میان بلاد افقر .یقی4 
تنها شهری اس ت که ازآن موز وحب‌العزیز و حنا خیزد . میان آن و دریا سه میل است. 
کشتی‌ها یک و چك به نه رآن داخل می‌شو ند قا یس در مشرق و جنوب صفاقس است 
ولی طول و عرض ی که نقل شده خلاف این‌داگواهی دهد . فتأمل . صاحب«العز یزی» 
گوید: بر گرد آن باروئی است و خندقی دادد ۰و از آنجا تا غّذامیس که درجنوب 
آن است چهارده مرحله ات 











۱۹۹ ۰ 
تر جمه‌تقویم البلدان 



















به فتح قاف و سکون یاء 
5 | 5 | دو نقطةٌ تحتانی وفتح‌راء 
۱ ی 


آخرش نون . 



































2 
0سوس این‌سیید | لد | ی | لب| م | 5 | 3*] به ضم‌سین و سکون وا 
و و فتح‌سین‌دوم و هاء 
با ار 7۱ 
اطوال ال ات ۳ ۳ 
۹ 0۳ | :۰3| به‌فتحمیم‌وسخون‌هاءو 
۳ مدیه مت ۳ م أٍ ۷ ك | ط 2 دال بی‌نقطه . منسوب به 
ت بِ 1 ِ مهدی . 
۱ 
لس سین نا ط ۳ ت 


به فتح‌صاد بی نقطه‌سیس فا ء 
و الفوضم‌قاف‌ودد آخرش 


از افر یقیه بر ساحل در یا 


تصسست 





اوصاف واخارمام 


آقیر وان شهر جدیدی است ؛ دد صدر اسلام بنا شده . در جنوب کوه است و 
کوه در شمال آن ۰ قیر وان ور صحرائی است برای پرودش اسبان عرب نیکو ۰ دد 
صدر اسلام قاعدة آافر .یقیه بوده و امروذ تابع تونتس است آب آشامیدنی مردمش 
از جاه است . آب جاری ندارد . شهر در گودی است . صاحب «العزیزی» کوید : 
آقیر وان برد گرین شهرهای‌مغرب است. بارو ثی‌عظیمد اشت که آن‌دا ذیا دا له پیالا غلب 
آنگاه که بر عمارپن محاله خروج کرد » ویران نمود ۰ شرب مردمش از آب بادان 
الت . آب پاران دا ژستان دز:پر که‌های بزرک که آن را ماحله گویند وخیره‌کنند ۰ 
روبه‌روی شهر وادیی اس ت که در آن آبی شور جاری است. مردم شهر آن‌آب راصرف 
کارهای خود کنند . 





سوسته شهری‌است برساحل ددیا » دد جنوب شرقی "وئس . مسلمانان از 
آنجا جزیرة صقیلیته داگشودند . شهر بر زمینی است در دریا پیش دفته . به سبب 
استبلاء عرب ویر انه مانده است . باردوئی از خشت دارد . صاحب «العزیزی» گوید: 
مان ملد له و سشوسته دو مرحله است . و سُوسه شهری است کهن بازارها و 
الجزابر و قیروان [ اددیسی گوید: شهر مسشوسه شهری است آباد با مردم بسیاد 
و بازرگانی‌ها . بازرگانان بدان شهر می‌آیند و با متا ع‌مائی بی‌همانند از قبیل جامه‌ها 

و دستارهای سوسی از آن خادج می‌شو ند . با دوئی اسئو ار از سنکت دادد ] 

ام مهس بای ایا هت لا 0 ۱ ات سب ۳ ۳۳ 

مهد بته شهری است از بناهای المهدی عبیدال اولین «خلفای فاطمی» و 
آن در مشرق سُوسه لست مرمودت) | لجنا (زا کرسی عملکت "افر بقیه ساخت 1 
مهد.شثه برروی زمینی است دروریا پیش‌رفته» چو نان کف‌دستی که به‌ساعد پیوسته‌باشد. 
و دریا بر آن محبط است جز از آن طرف که حشکی است و ان راه بادیکی است 
برایآمد و شد ؛ چون ستبته ۰ هیده در مغرب صتفاقس است . قصرهائی زیبا 
دارد و از آنها دریا دا توان دید . مردم دد مین +4۳ پر شکوه‌تر ین بناها ر اساخته‌اند 
وان یکی از شهرهای بزرکك آن دیار شده است . 

صفاقتس. شهری است درمشرق مهد.بثه با اندامیلی به‌جنوب.شهر ک و چکی است 
وبادوتی داد . شرب‌مردمش از جاه‌هاست . بستان‌هائی اندكك داد . درسرزمینی است 
هموار . کوهستان در جنوب آن است میان آن و قفصه نیم مرحله است. آن‌کوه را 
جبل) لب عگویند » به فتح سین بی‌نقطه و باء يك نقطه سپس عین بی‌نقطه . منقول از 
حط ۱ بی‌سعید 















بی نقفطه ( ازشیخ‌عبدا لو احد) 

























5۹ 
ث وه ٩‏ | به‌ضم‌طاء بی‌نقطه‌و تشدیدراء 
طره ابن سعید| ل, | او اعیز »| بی‌نقطه ودر آخرش الف . 
"۳ یت 3 |3٩‏ (اذعبدالواحد) و دیگری 
۹ قت : طرهبه‌تشدید رام 
2 
| اطوال له جن 
9 ات _ | + | به فتح الف وسکون‌طاء 
ی 
۱ یرل ۰ كت اه ک 3 ف‌وضم با ع يك نة ۵ و 





4 بهفتح غین‌وذال نقطه دار 
کط ی 2۳ ط و الف ومیم‌مسکور وسین 
۱۳ 









> | <- | به فتح قاف و.سکون,ماد 
۳۸ ۰ ابن‌سعید لط ی کط ی 3 ۳ بی نقطه‌وراءبی نقطه‌و احمد 
نوی و مایم 


لا 


ذکر بلاد مخرب 


/وصاف زاخارمام 


نوزر » قاعدهٌ بلاد قسطینه است. نخلستان‌ها دارد ونیز مرکبات . نهری بستان 
هایش‌را سیراب کند. ۱بن‌سعید گوید : "توزر وبلاد آن‌جزیره‌ای‌است میان رمل وصحر | 
ر ا ‏ اراین کت و تیه بهسیب فب برد تب ی 


آنوزر از بلاد جر بد است . 


۷۳ 9 کت یز 





طره » ازبلاد جرید است. در آنجا شیشه‌های صاف‌سازند . رداهای صاف پشمی 


آن‌را به اسکندربه برند طره قاعدهٌ بلاد مکراوه است. 


اه مب ند سح سح 








اطرابلس ۰ آخرین شهرهائی است که در مشرق قیروان واقع شده. چون اذ 
اطرابلس خار ج‌شوی‌تا اسکندر به شهر ی که در آن‌حمام باشد نخواهی‌یافت .)طر ابلس 
شهری است برساحل دریا. برسنکک ساخته‌شده شهری است پر نعمت. با کوره‌ای وسیع 
و استواد آب جاری‌ندارد. جاه‌هائی دادد وابشخورهاتی . صاحب «العز یزی» گو بد: 
اطر ا بلس لنگر گاه کشتی‌هاست . 


۱ تسس ماود 





از غذامس پوست‌های گرانبهاخیزد .شور برسرراه‌سیاه پوستان‌کا نم است‌صاحب 
«العزیزی» گوید ء غذامس شهری بزرگ و آباد است. در وسط شهر چشمه‌ای است 
باستانی وبرسر آن بناگی است‌عجیب از بناهای رومیان . آب آزاین‌چشمه فرومی‌ریزد 
ومردم آن‌را به انداژه‌های معین میان خود تقسیم‌م ی کنند و با آن مزاع خود دا مشروب 
می‌ساز ند. مردم غذامس قومی از بر بر هستند. مسجد جامح دارند . دیس ندار ند و 
دعاوی خودرا به مشایخشان رجوع کنند . 





پون‌سعید اکو ید قصر احمد آخحرحد افر بقیه است‌ازجانب‌مشرق واول حد بر قه 
است‌قصور مسر انه دردو ازده‌میلی آنو اقح‌شده. از آ نجا زیتون‌خیزد. نخل‌های بسیاردارد. 
قریه‌ای اس ت کوچك وبرای عرب به مثابه مخزن غله‌است . ازقصر احمد از راه بیابان 
به برقه روند . 


۱۹۶ ترجمةٌ تقویم البلدان 











ی ۱ 2 
| اطوال 1 3 4 
لور ت و به فتحز اء نقطه‌دارو کس 
٩‏ زونه و :| واو وسکوتیاء وونل 
۰ ی ظ 3 تحتانی و لام وهاء. 
۱ ِ ۱ ِ 
2 
۳ 
۱ | 5 





۱ ۱ ۱ 
۱ 
2 ادر قه به فتح با ء يك نقطه‌ووسکون 
راء بی نقطه وقافوهاء. 


۱ رسم 9 


ایا ۳۳ 
آزی یا 

۱ ال ۲ ۰ 

طو مرن / بهضم‌سین بی نقطه وسکون 


راء دی ن‌طه سپس تاء 
این ‌سعید ت‌ ل‌ ل دو نقطه فوقانی. 


مره 


اراوایل مفرب 
ازسوم 





۱۳۱ سای 


از اوایل مغرب 
ارسوم 








درب 
طل 


دبرقه است برساحل‌در یاهمجو ارغانه 








۷۲ 4 ۰ ابن‌سعید مد لج ک 2 لامو فتح‌میم‌و سکون‌باء دو 
-ه نقطه تحتا نی‌و ثاء سه نقطه 
9 در آخرشالف , 














وی تسس سس 
۱۹۷۲ 


اوصاف واخا رهام 


۱ 

کب دص تسس 

۱ اپن سعید گوید :ٍ زوبته قاعدة بلاد فشزان است. و آن و احه‌ای است دارای 
نخل و آب در صحرا . زویله بت وب راهان است . در«المشترك» آمده‌است 
که , آزویته رو به روی "افرقیته است . ونیز گوید : زوته شهرجدیدی‌است 
وآن برای مسبد.بته ۳ است . مهدق او لین خلفای علوی‌آن دا ساخت و 
مسکن رعایای خود قرار داد و خود و سپاهیانش به مپیدبته ماندند . نیز زوبكکه 
محلاً بزرگی است در قاهیره. صاحب «العزیزی» گوید: زو.بله شهری‌است پرنخل و 
کشته. شرب مردمش از چاه‌هاست . [ فزان به فاء و زاء نقطه‌داد ] 





بترقه برسرزمینی است ازجانب شمال دردریا پیش‌رفته. غالب بلاد برقه بیابان 
ب ی آب وعلف است. دربرقه آثار شهر بزرگی اس ت که درقدیم آبادان‌بوده. درهمه آن‌بلاد 
جزيك رودخانه نیست ونام آن رود در است . اپ حوفل گوید: بر قه شهری است 
نه بزرگک ونه کوچك درزمینی‌است هموار وحوالی آن‌کور؛ آبادانی است. اپی‌سعبد 
گوید: در آن‌نو احی به‌سبب استبلاء عرب شهر آبادانی نیست. صاحب دا لعز یزی» گو ید: 
بترقه سرزمینی است خرم و وسیع .خاکش سرخ است. باروی آن را متوکل ساخته 


است. :۰ 





ابی‌سعید گو ید: سرت ازقواعد قدیم اس ت که نام آن در کتب آمده‌است. عرب آن 
را ویران‌ساحت وقصرهائی برای سکونت خود باقی گذاشت. سرت برساحل دریاست 
درآنجا دریا به‌جانب شمال پیچد وبیابان جنوبی به‌دریا منتهی شود . فنیوم به مصر 
از این راه نزدیکتر باشد از راه ساحلی ۰ المعزبین المهدی الفاطمی جون آهنك مصر 
کرد دد صحراهای بین سرت و فیوم آبگیرهائی ترتیب داد . 

"طلمیث فرضه‌ای مشهور است. ات مک وودان) اباوکسی ۰ 
حکومت اعراب باشند . از آن جو و عسل به وسیلاٌ کشتی ها به بلاد دیگر برند . 
قصر | لیپود که نام‌بردیم چون برجی‌است‌بز رگ و بهودیانی که تابه‌امرروز در آن‌سکونت 
دارند از دویست تن بیشتر نشده‌اند طتلم‌یثا در حدود يك ماهه دراه از اسکندر بته 
فاصله دارد . کشتی‌ها در برابر قصر الیهود و نزديك به آن لنگرمی انداز ند و اعراب 
برای داد و ستد بدانجا آیند . 










به متخ را 
رت 


وس ایس سع«_ِ«« 


رو اوق هن شام ی؟ و مرور یا 


۳۳| 7 و وب ی 


.سین ی دس رو مسا وی نی دراه روم ور نا 






ای خ بش مش تال ری کرت اه تم ار فا رن ۱ 
وراه : ض ی در )| ی ی ۰ 
بان 6 (۱ نز ۹ و این 21 5 ان از تب از بو ,۱1 ر باس ارگ داوم بای 


مس و ای ۱4۳4 


و 
و 


‌ِ ۳ 
۳1 
۱ 
‌ 
۱ 
بر 


ذکرجزبرة آندلی 

اندلس به فتح‌الف و فتح‌دال بی نقطه میانشان نون ساکن وضم لام 
سیس سین بی‌نقطه» روبه‌روی بلاد مغرب‌است ومبانشان درجایزقاق فاصله 
باشد ماکان دریا - ازسنْته - درحدود هیجده میل است ۰ 

اندلس به شکل متلث است . رکن جنوب غربی آن شامل قادس 
و دهانةٌ دریای زقاق است . و رکن شرقی آن شامل طر ئوفه‌است درشمال 
و برشنلوده است در جنوب ونزديك به جرشلونه جلنشیبه وطر طوشه و کوه 
حاجز میان | تدلس وازش‌کبیر و جریرة مورف است . و ر کن سوم » 
رت شمالی است با انحرافی به مغرب برساحل در بای محبط» درطول ده 
درجه و چند دقیقه وعرض چهل و هشت درجه. و در آنجا نزديك به رکن 
مذ کور شهرشنتباقوه واقع‌شده. این‌شهر درشمال‌غربی ا دس و برساحل 
درباست . 

ای سنبه کوایک : انقلاا از ابن عبدالبر که اندلس یکی از ممالك 
سه‌گانة روم ات و سر مملخت از آن ناک ماهة راه است . این‌سه‌مملکت 
عبارتنداز ق-‌طتطینییه و و اندلش واین‌سهمملکت به‌هم پیوسته است. 

اپن سعبد گوید : آنسوی اقدلس از جانب شمال غربی» ارض کبیر 


است؟* وچون سه رکن | شناختی و دانستی که به‌شکل متلت‌است 





اينك سه‌ضلع آنرا نیز حواهی شناخت . بدین ترتیب : 

ضلع اول : از ر کن جذوب‌غربی است - یعنی از جزیر قادس ‏ تا 
رکن شرفی یعنی جر جر ذ میور که « این‌ضلع» ضلع جنوب شرقی | ددلس 
است برساحل دربای زقاق . 

ضلح دوم * از زر کر شرئی مد کور است تا ر کسن شمالی یعنی 
شنتاکوه و این ضلع حدشمالی | ند ئی‌است بردامنةً کوه حاجزمیان | تدلس 
و ارض‌کییر و ساحل دریای در یل 

ضلع سوم موی مکورياس تا دکن سر و این 
ضلح ساحل غربی آدد لس است بر درجای محرط . 

از بلاد | ددلس است : 

اشبلیه - اشپیسلیبه را کوره‌های بسیار .است. که پیشترین آنها در 
جنوب رود بررک آن‌است و کمترین آن درشمال آن رود . واز کوره‌های 

۳ ۰ رکش به‌ر اء بی نقطه درجنوبت رودمذ کوراست و نیز کوره‌شریش 

و کورة طر تفر و کور: جز در رةا لخضر اء ق تور رن همه در جنوب آن 
رود هستند . 

شر بش - شهری دلهسنداست؛ هم درون آن وهم‌بیرون آن. از کورة 
شدوده به‌شمار است» برساحل دریدای محیط درجنوب نهر اثبیلیه. نیز از 
کوره یو نه است. 

قلعه لاحون - لاحون قلعه‌ای است استوار . دارای تا کستانها و 
بستانها و نهری خرد . 

کودة اد کش- حصار ارکش در آنجاست‌و آن‌پناهگاهی سخت‌استوار 
است. پسر متمدبی عاد در آ نجا شور برد , کورةا ر کی رس ۳ ۳۳ 

کود؟ ر نده - رنده یکی ازقلاع اندلس‌است.,بلند‌چنانکه همواره 


ذکر جزيرة اندلس ۱۳۰۱ 
هه ۱۲ 


تاراء آن در ابر پوشیده باشد : با نهرهای عذب و گوارا. 

کورة طر بف - طریف شه رکوچکی است. رو به.روی آن دردریا » 
جزیرغ‌طر دف واقع‌شده. این جزیره منسوب‌است به طریف ازء و الی(بنی امیه) 

و از کوره‌های ۱ اشبیسلیبه است در جنوب رود اشبییلییه ُ 

عو ده قر مو ه فر موه شهرچ‌است و قاعه‌ای‌دارد درنهایت استواری 
و بلندی . 

شدو نه - دیگراز کوره‌های اشبیلیده کورة شندوفه است. این کوره 
از حیت کشت و زدع کرت درختان بزر گترین کوره‌های اشبیسلیه ات 
1 شدوخه در ساحل دریای محیرط است . 

جر برة فبطل- از مشهورترین اعمال اشبسلیه جزیرغ قبطل است. 

قمطل‌جزیره‌ای‌است بزرگک دررود اشبیلیه. رن آن به 
در دایمحبط آب اطراف ان رن لت 

شهر طر با نه ت طرداده در آن‌سوی رود مقابل اشبیسلیمه وافع‌است. 
سرزمینش مرتفح‌است . آن‌طرف ازشه رکه درساحل رود است بارو ندارد 
ولی بناهائی است بسیار زیباو آراسته و سفید .چنانکه وقتی که نورحورشید 
بر آن‌تابد چشم‌را خیره سازد . آب ی که به طریاده میآید » از آن رودنیست. 

چز بر شنتدوس- بائین‌تراز ط ۱ طرجاده ۳ اشبسلیده) جزبرة شنتدو وس 
واقع شده و آن از بدایع متنزهات رود اشپیلیبه است که با غ‌های ۳ 
و نهرهای بسیار دارد . 

اشپیلیبه را دو کورٌشمالی است . مشهور تراز دیگری کورة اوقنه 
است در شمال رود ۰ اوتنه شهری بزرک و خوب است . از اعمال اآوشت 
جزیرة‌شاطیش » در دریای محیط .در آن جزبره‌شهری است کوجك و 
اش اي باه طریاده 3 اشبیسلیه پل عظیمی است از چوب . این پل بر 


روی چند کشتی ترتیب يافته است . 


اف ترجمة‌تقویم| لبلدان 


شلب - از نواحی مجاور اشپسلیبه »ناحیهًشلب است . نسلب کوره 
و شهری است در مغرب و شمال اشسسلیره بر ساحل دریای محیط . شهر 
شلب برساحل دریاست . و با قر طه نه روزه راه فاصله دارد. ۰ لب شهری 
است‌نیکو ۰ و اشتهارش به سبب وجود ادبائی است که از آن‌بر خاسته‌اند . 

معتمدبن عباد در آن شهر پدید آمد ۰ و قضرالثراحیب که در 
بارهٌ آن گفتة اند : 
وسلم علی‌قصر الشر احیب عن‌فتی له | بدا شوق الی ذلكالقصر 
درشلب ات ۰ 

فصل - از شهرهای اندئی است : 

پباسه - جیاسه بر ساحل قبر اثبیسلینه است » بالاتر از ائببیلینه . 
اس شهری‌است حاصاخیزو پر کشت وزدع. از آن‌زعفران خیزد وزعفران 
آن به جملةً آفاق ببرند . 

ابده - نزديك به ی است ‏ دو از نهر ر اشبیسلیه . 
چشمه‌ای دارد که به آت ان زعفران کارند . ) جده شهری است اسلامی 
و درعهد دولت «اموبان» ار ساخته شده . 

در غزال و گورخر وبز کوهی فراوااست ولی شیردر آنبا 
دیده نشده و نیز کان‌های مرمر به‌رنت‌های حمری وسر خ وسفید وسیاه‌وسفید 
و غیر آن یافته شود . 

حصن‌البیره - از کر است . ازقواعد آن دبار. در عهد تساط 
مسلمانان قران شت در غرفاطه قاعدة آن دبار کر رد 

پاجه - ان سید گو ید و ۵ 
این کوه آددلْس را به دوبخش کند : : بخش جنوبی و بخش شمالی. زیرا 
این کوه دروسط بلاد اددلس ازمشرق به‌مغرب کشیده شده. رودطلنطله 
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ز کر جزيرة اندلس 


ی ی 


از نزديك باجه از کوه‌شاره بیرون آید 

شنتمر به- ازشهرهای عقهور دیگراکدسل شتعمربه‌است درمشرق 
اندلس واین غبراز شهری است بدین‌نام درمغرت ور لبهدت قنسی » 

فصل: : طلبطله - مملکت طلیْطلّه در شمال مملکت قرطبه است . 
طلییطله در شمال شرقی قرطبه و میسانشان هفت روزه راه است ۰ میان 
طلیطله و هريك از قرط و غرداطه و مسب و جلنسیه نیز هفت روژه 
راه است. طلییطله شهری‌است استوار وخوش. دربارةٌ اوست کته شاعر: 

5 ادت‌طلط41 علی‌ماحددو 0 جلد علده دضارة و دعیم 
اه زینه. فوشح خصره دهرالمجرة والغصون خجوم 

باجه مملکت جاجه » درشمال غرلی اشدالش وازقدیم‌ترین شهرهای 
آن دیار است » سرزمینی است با کشت و زرع و گاو و گوسفند بسیار . 
عسل رن ار را عیرس 
مطلکت جاجه در مشرق اشبوخه است * 

قلعةّر باح- از قلاع ادلی یکی قلعةٌ ریاح است » از مضافات 
طلی‌طله. چون پادشاه فرنگ طلینطله را گرفت قلعهٌ رجاح را به قرط 4 
افزود . قلعتریاح از قلاع استوار است ۰ 

لوشه - از اعمال غرناطه است شهر لوشه . دريك منزلی غرداطه ۰ 
لوشه درون بستان‌ها و باغ‌هاست . 

متمدپن عباد از جانب پدر والی شلب شد , و در آنجا نیرو گرفت. 
شلب را اعمالی است . از آن جمله است : شنتمریه و آن غیر از شهری 
است بدین نام درمشرق اقدلس. از این شنتمربة غربی جماعتی از فضلا 
برخاسته اند . منسوب بدان را شنعم ری 5و ند : 


شاطبه - از بلاد ادلی است ؛ شاطبه . و آن شهری است عظیم 


تفن 


۳ ترجمةُ تقویم‌البلدان 


و استوار . قلعه‌ای دارد در نهایت سختی . متنزهات بسیار دارد. از آن جمله 
است : دطحاء و نغددر و عینا لکبیمر ؛ در جهت جلنسیه ۰ بیشتر اندلس 
از تصرف مسلمانان خار جح شده و به دست نصاری افتاده است . 

پادشاهان ادلی چهار تن‌هستند . یکی" اافونی است که عامه اورا 
الفنیی گویند و کشورش در حدود طلیبطله است - و دیگر رچلونی کسه 
عامه او را برشلونی گویند و او پادشاه مشرق اندلس است . سه دیگر 
بوچ و کشورش درجهت جطلیوس است به طرف شمال ادلی و چهارم» 
اب لریت است که پادشاه مغفرب آندلس و جلیقینه است . 

آنچه در دست مسلمانان بافی مانده؛ ناحیه غرخاطه» است ومضافات 
آن چون : جزیرهالخضراء و منریه ۰ حکمران این ناحبه اب الاحمو است . 
ابن الا حمر همواره مقهور فرنگیان است و کسی را که به پاریش: براشیزد 
ندارد . 

کوه‌برت - کوه‌برت حد اند لفی است در جانب شرقی و حاجزی 
است میان اخدلس و ارض‌کبیر . 

ااکبدالین انس و آب فرا گرفته و تنها راهی که به خحشکی 
دارد ازهمین سو است . از این رو است که آنرا جزیره خوانند . این کوه 
از دریای‌زقاق تا دریای محیط کشیده شده و درازای آن چهل میل است. 

گویند درازای ادلی از مشرق به مخرب آن » یعنی از ائتنوقه 
سدرمغرب- تا اردوذه- درمشرق شصت‌روزه‌راه است. وبه‌قولی يك‌ماه 
و نیم ۰ و این درست‌تر است . 

ابن‌سعبد گوید : نقلا" از حجازی - که درازای اددلس از کوه 
درت که حد فاصل میان اندلّس و ارض کسیر است - در نهایت شرقی آن 
دقلیات تاراش ده رک نا غربی آن‌است هزار واند میل است. اما پهنای آن- 


۰ تتتتصح‎ 0٩0۰۰۹. 


ذکر جزيرة اندلس 
رحس تیه 

از وسط - از دریای زکاق تا درمای محیط » شانزده روزه راه است . و 
این نزد طل‌طله ۶ کوه درا است که آن را حاجز گویند . 

اد : کوه‌رت را ابوابی است از محدئات قدما . بدان 
سبب که میان اتدلس و ارض کبیر از حشکی راهی باز کنند . 

اپن‌سعید گوید : اولین عمارت ازاقلیم ششم برساحل دریای محیط 
کنیس لغر اب اشت ."ابن کنیسه نزو ملاحان مشهور است . و از آنجا تا 
بودادس درخلیج غبری چهل میل باشد. و در آنجا قصری است‌به‌همان‌نام. 
درزمان ماء میان صلیب‌پرستان ومسلمانان در کنیستهالغراب حربی و اقع‌شد. 
آنجاپایان ثغور اسلام‌است در آنجهت. واز انجائامصب زودیزز گ اشنوخه 
که برطلیطله می‌گذرد» چهل میل است . مسافران نقل کرده‌اند که پهنای 
آن رود در مصب خود به ده میل رسد . 

بر کوه شاره که از مشرق به مفرب اددلْس کشیده شده قلعه‌های 
بسیاراست. نام این‌قلعه‌ها همه اعجمیاست. و از آن‌جمله‌است: قلعٌاشده. 
و گویند مائدةسلیمان علیه‌السلام در آن‌قلعه محفوظ بود. جون طا«ذ‌طلنطله 
با توا زان مانده باکر فت ۰ ۱ 

بلد جلالقه - سرزمین جلالقه هاش کاس و تم رنکرار. 
قوت غالب مردمش ارزن وذرت است مردمش فرومایه و ناپاك‌باشند.چنانکه 
درسال نظافت نکنند وخودرا نشویند مگر يك يا دوبار. آنهم با آب سرد. 
واز جامه‌های خود از آن‌هنگام که پوشند تا پاره‌پاره‌شود شو خ‌بازنکنند. اما 
بس دلیر وپایدار باشند چنانکه چون در حرب آیند کشته شوند ونگریزند. 





ترجمةٌ تفویم| لبلدان 





قز 


به ضم همزه و سکون شین 
نقطه‌د اد وضم باء يك نقطه, 
سپس واو و نون ودر آخرش 
هاعبر خی اذمسا فر ان گفتدد 
لشبو نه, به لام, 


ازاند لس 





۱ به فتح‌شین نقطه د ار وسکون 

نون و کسن تاء دو نقطهٌ 
فوقا نی‌و: د اعبی نقطه‌وسکون 
باء دو نقطه تحتانی و در 
آخرش نون (ضبط آن را 
به‌خط | بن‌سعید چنین با فتم. ) 


از جلیقیه‌درشمال اند لس 


<< ۳" « و 





۲ 


به فتح جیم و کس زاء 
نقطه‌د ار و سکون باء دو 
نقطه تحتانی و داء بی 
نقطه و هاء و خض |ء 
مونث اخضر . . 











قباس ل 


تس 
ٍ- 


از اند لس 








و 








۱ 
۱ 


1 


۱ 
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تسه 


ا وصاف واخار عامم 


و تم تست یساس ] 


روبروی"اشبُو نه» درشمال در یاجه‌ای است شور ودرمغر بش نی زهمچنان‌در یاچه‌ای 
شور ارت . "اشسُونه قاعده مملکتی‌است برساحل وربای محیظ در مغرب و شمال 
اشبییلیه . "اشبنونه شهری است کهن در مغرب باجه . آن دا بستان‌ها ومیوه‌های 
نیکو است واذ این حیث بردیگرشهرها برتری دارد و بازمای آن نیکو ترین بازهاست 
اخیراً از توابع تطلتیُوس بود. اپی‌الاخطسی آن دا تصرف کرد . ازاعمال "اشبو نه 
است شهر تشر 5 در شنتره سیب‌های درشت ولذید يافته شود . | بن‌سعیدگو ید : 


از نب کنو که تا دربای محیط سی میل ات رف ات ررکنار رود بنودایس است . 


شهر شتنترین بر ساحل ددبای برطانیه است . این ددیا پشت درکن شمالی 
"اندكلس است . از دربای محیط به جانب شرق بیرون آمده است . من می‌گویم : 
دریای برطا نیه همان ددیای پثردیل اس ت که درآغا ز کتاب ذکر آن با ذ کرسایر دریاها 
دکدشت . شتنتر لن بررکنارهُ دودی است که در همان دریا می‌ریزد . خا کش وب و 
حاصلخیز است . حکام آن از جانب "اشبوته می‌آیند . چه از توابع آن شهر است. 
شتنترربن ور مغرب باجه است. و اگرچه از جیكیقییه است شرح آن دا به "اند لس 


پیوستیم ۰ اپی‌سبید گوید : شنتررین از قراء مشهور جیلیقیه است . 





جز بر ةا لخضراء شهری است رو بروی سبته در برجنوبی اندلس . جائی 

و ازشهرهای ساحلی است. چنانکه باروی آن‌مشرف بردریاست. و 
لنگر گاهش نیکو ترین لنگ رگاه‌ها است. زمینش جای کشت و پرورش‌دام‌هاست. ددبیرون 

از شهر آب‌های جاری و بستانهای سبز و خرم دارد ۰ رودخانه‌اش به وادی‌العسل 
معروف است . مشرف بر رودخانه و دریا جائی است مصفی معروف به حاجبیته و 
از متتزهات آن یکی نقا است . اپن سبد گوید : جزبرةالخضراء زیباترین و 
نیکوتر ین شهرهاست و اهل خود را بهتر از هر شهر دیگری دارد . و بیش از دیکر 
شهرها از مواهب دریا وحشکی برخوردار است. دررالمشترك» آمده اس ت که: منسوب 
به آن را جزیریگویندتامیانآن وجزر ی که منسوب به اقلیما لجزبره است فرق‌باشد . 








به فتح با عیاك نقطهُتحتا نی 


وطاء بی نقطه وسکون لام 
و فتح‌یاء دو نقطه تحتانی 
وسکونو او ودر آخرش 
سین بی نقطه . 





به فتی‌میم‌سپس الف‌وراء 
بی نقطه مکسور ودال‌بی 
نقطه و در آخرش هاع. 
( ضبط به‌خط اپن‌سعین 


است) . 


ذغرب اند لس و جلیشه 
ازاول‌پنجم 
1 07 
9 
5 
خ 


سس 


به کسرا لفوسکون‌شین 
نقطه‌د ار و کس باء يك 
نقطه تحتا نی و سکون‌باء 
دو نقطهٌ تحتانی سپس لام 
ویاء دوم‌ودر آ خرش‌هاء. 








۳ 
ت_ 
۴ 

۰ 
س تست 
سس سس 
سس 
‌ 
لافس و 





ذجنوب غربی اندلس نزديك محیط 


سح 


ذکر جزيرة اندلس رز 


ی ی 






اوصاف واخار ما مر 





بطلیوس قاعدةٌ مملکتی است. ومملکت آن درشمال و غرب قلرطبه است و 
و حواس وه از مملکت طلبلطله . میان تطلیتوس و قترطبه شش روزه راه است. 
بتطلیتوس شهر بزرگی است بر کنارة رودی در سرزمینی گشاده و هموار و سرسبز 
ی عموبی‌الاخطش بناهای عظیم در آنجا ساخته است . شهری 
جدید و اسلامی است ابی‌القلای در وصف آن گوید : 


بطلیوس لا نساله ما | تصل | لبعد فلله غور من جنابك ام نجد 
وله دوحات تحفك بیها تفجر وادیها کما شقّق البرد 


از اعمال مشهور بتطلیتوس شهر بابُره است به یاء آخر حروف والف وباء يك نقطة 
تحتانی و راء بی‌نقطه و هاء . 





شهر مارده برجنوب نهر بتطلیوس وازاعمال همان‌شهر است. مارده شهری است 
پاستانی ‏ ای بدانجا کشیده‌اند که صنعتش موجب حیرت شود اپی‌سببد گوید که : 
داذی گوید : شهر مادده یکی از قواعدی است که ملوك عجم بنا کرده‌اند تا درد آن 
سکوابت گیررند واز آثار قدرتشان آنکه ات بدا نجا کشبدها ند و بناهائی برآن بر آورده 
اند که صنعتگران از ساختن چنوئی عاجزشوند . قبل از اسلام» پادشاهان انددس آنرا 
تختگاه‌عود ساخته‌بودند درعهد دو لت «بنی‌امیه» اکابر آن خاندان بر آن‌دیار ولایت می 
یافتند و سپس بطلیّوس را کرسی مملکت خود ساختند . مارد ه امروز دد تصرف 
نصادی آست . حکایت کنندکه در کنسه‌اش سنگی بود که اطراف خوددا روشن می 
کرد و جون اعراب به آن کنیسه درآمدند آن سنك را برگرفتند . 





اشبییلیه درمشرق وجنوب رود عظیم اشبییلیه است وماقبلا از آنرود یادکردیم. 
از قواعد اند كس به شمار است . پانزده دروازه دارد. در جنوب و غرب اند لس 
است. و در مغرب مملکت قنرطنبه . میان اشییلیه و قترطبه چهار روزه راه است. 
درازای مملکتاشییلیه » ازمغرب . از آنجا که‌رود اشییلیه به دریای محیطمی‌ریزد. 
تا مشرق؛ تا بالای آن رودکه پهلوی مملکت قترطب» است درحدود پنج مرحله‌است. 
و پهنایش از جزبرة) لخضراء برساحل جنوبی اند كس تامملکت بطلی‌وس درشمال 
پنج‌روزه راه‌است. _اشیاییه شهری است کهن و آن به معنی شهر گسترده است . 





ترجمةً تقو یم البلدان 





به‌ضم قاف وسکون داء 





۳ ّ 0 
۱ ۳ ۱ و باءيك نقطه‌ودر آ خرش 
3 تون ۳ ی لح 1 ۸ هاء (اذا للباب) من می 
۳ ۵ گویم ود مشهور همین 
زد ۵ و انت ولی ادن سید از 
كِ جماعتی دروایت کند که 
مردم قوط آن‌را به ظاء 
نقطه‌داد خوانند , 
قانون 
۱ ی الاو 9 ۰ 
۳ قیاس 3 به‌فتح میم والف و کسس 
1 لامو فتح‌قاف را 
ابن ۳ ی ل لح ند | له 3 هاء. ارتفا ۲ 


و لیدبه فیح واو و کلام 
وسکون‌یاءدو نقطهُ تحتا نی 
ی دال بی نقطه : 














پنجم از اندلس 














۳ 


ذکرجز برء] ند لس 
۲ ۱۱۳ اس یس منت 





| وصاف واحار مامم 
7 ارف طلبه رون 


مشرق اشبیلیه است‌و او درد جنوب و مشرق مملکت بطلیوس واقع شده و بطلیوس 
درجنوب مملکت طلیطله و طلیطله در فاصلةً هفت روزه دراه درشمال شرقی قثر طبه ۰ 
گرداگرد قتر طنبه سی هزار زراع است ای کترایر‌شهرهای لین بهشمار 
است.شهری است با بادوئی استوار ازسنگک.مساجدش به‌هز اروششصد رسد. نهصدحمام‌دارد. 
شهر را چهار درو ازه است . الناصر اموی درمغرب آن مدبنةالگزهر اء را بر دامنةً کوه 
بتارکره از اعمال مشهور آ نکور قتصّیراست . و آن‌قله‌ای است در مشرق قّر طنّبه 
بر کناد دود.و نیز ازمشهور ترین اعمال آن حصنالمدور ات که نکر کاهی عظیم 
است. ورومیان‌به آن‌توجه‌بسیاردار ند. وهمچنین حصن مسر اد درمفرب قرطبه است. اذاعمال 
قترطبته کورة عافیق است که اذ توابع بررگ آن‌به‌شماراست ونیز کورة استیجه . 
مملکت مالقه درجنوب قرطبه است ۰و میان آن و قترطبه در حدود پنج روره‌راه 
است.مملکت مالقه بین مملکت اشبییلیه و غتر ناطه بر ساحل دد.بای زقاق درقسمت 
جنوبی انلس واقع شده است . از آنجا انجیر و بادام شا حرد: از اعمال ما لقه 
شهر ) یلكیش است . و آن شهری‌بزرگ است درمشرق مانقه .در همه اعمال مالقه 
شهری جنو یست. نهری دارد . از بهترین نهرها. ازمتتزهات مر بلثه یکی منی‌عسّدوس 
و دیگری مینیغتشان و سه دیگر بر کةالستفر است ۰ و ازاعمال آن حصن‌فیتش 
(ست در چهار منزلی آن و از آنجا حریر بسیار خیزد . و از اعمال مالقه نیز حصن 
مابه است و حصن یزليانه بر ساحل در بای زقاق وحصن مورورد است در مرب 
آن و از اعمال سپیل که عبدالرحمی‌بین عبداللة السهپلی اعمی صاحب کتاب «روض 
الانف » از آنجا بود. سهیلی در کتاب « روض‌الانف » کتاب «السیرة النبویه » 
ابن هشام رااشرح کرده است ۰ اباكیش به همزه و کسرباء يك نقطه تحتانیو 
تِ لام و0 یاء آخر حروف و شین نقطه‌دار وشینتش به دوشین قطه‌دار و نون 
میان آن دو و بیزلیانه به باء يك نقطه و زاء نقطه‌دار ساکن و منورود به فتح میم و 
سکون واو وداء بی نقطه » مبانشان واو . 


مدینولید » از نیکو ترین شهرهاست. الفدثی پادشاه فرنگ » بیشتر اوقات خود را 
درآن می گذراند . بیش از سه نهر دارد و ۹ درجنئوت کوه شاره است که اند لس 
را به دونیمه می‌سازد . مدینٌولید در مغرب طلبطله است . 





به فتح جیم و تشدید یاء 
۱ دو نقطه تحتانی 3 الف و 
د . ده-آخنش)» بان متا 
جیان‌میان غر ناطه و طلیطله 


و مر‌سیه است. 


۸۹۳ 


عس 


ذکرجز یر| ندلس 
کبس 





| وصاف واحارعاس 





ات شهری است بس منیع و استوار در مشرق قرطبه و با آن پنج روزه راه فاصله 
وارد . بلاد جیان را چشمه های بسیار است 9 نیز محصولات فراوان دادد چه خاکش 
رد است . از آنجساخریر بسیار خیزو. جیاث از بزد گترین شهرهای 
ا تدلی است. از دیگر شهرهای آن دیادپر نممت تر و استو ارتراست؛ جنانکه مسیحیان 
بدان وست نیافتند مگر پس از محاصره‌ای طولان ی که در نتیجة آن ۱بالاخمو حکمران 
غر اطه شهر راتسلیم کرو ۰ ازاعمال جیان است : شهرقیجاظه . قتیجاظه شهری‌خوش 
و پرنعمت‌است .مسیحیان آنرا به‌زورشمشیر گر فتند.دیگراز اعمال‌جیثان‌شهر بیاسه است 
و از آن زعفران بسیار خیزد و نیز حصن شقینورهو جبل‌سمننان است در سمنتان قراء و 
قامه‌های بسیار باشد.دیگر از اعمال‌جیثان شهر "ا شده است»مجاور تیاسه » و نیز شهر بسطه 
است و قلعهةً بُرشانه 

غتر اطه » ور نهایت استواری است. مملکت آن وز جلوت و مشرق مملکت 
قرطبه است. میان غر ناطته و قترطتبه ور حدود پنج دوزه راه است. شهری 
رت رتارف مرارات و سرمی)! هما ند _دسفق..لی از آن هت که شی شتروباطب» 
بر غثوط؟ آن مشرف است بر دمشق برتری دارد. از جانب شمال بار است. 
رورهایش از جبل‌الثلج که در جنوب آن داقع شده فرو می دیزد . رودهایش از 
میان شهر می‌گذرند و آسیاب‌ها دا به گردش می‌دادند. آن را قلعه‌ای است بس دفیح 
و تسخیرناپذیر. ورختان میوه‌رار و جویبارهایش تا مسیر دو روزه داه دد پیش چشم 
است و چیزی نیست که آنها دا از دیده بپوشاند. رود بزرگش را شنییل خوانند. 
از اعمال غر اطته حصن شلوبینی است. این حصن از حصن‌های بحری است . 
و در ور بای "زقاق بنا شده. از اینجاست؛ ۱بوعلی عمربین محمدا لشلو پپنی امام تحویان 
مغرب. من می‌گويم: آنها که می‌گویند شلوبینی به لغت مردم انسدلشسس به معنی 
سر خ مو است در غلط افتادها ند. از اعمال غثر اطه بلدة باغه است که آب فراوان 
وارد. و آبش را خاصیتی است که بسته شود چون سنگك. از آنجا زعفران و انگود 
فراوان خیزد . از اعمال غرناطه قلع؟ سعدیه است که حجاری کتاب 
« المشهب» را به نام حکمران آن » عبدالملك تألیف کرد. قلعهً سصد.ب4 رباط 
جهاد است. 








کت هک ۶ اه یر ار" 


و 


قاان مدا به د امج‌ایج | ۱1 








آدی) لحجار ه يا مدینةٌ فرج 
ِ 








۱ 


از اندلس ثتر چاه 





ت جمٌتقویم للدان 








به فتح میم و کس راء بی 
نقطه و تشدید یاء دو نقطةٌ 
تحتانی و درد آخرش هاء, 


از اندلس میان مالقه و مرسیه 





به ضم طاء بی نقطه و فتي 
۶ سکول با ۳ نقطه 
تحتانی و کسیر طاء دوم 
سپس لام و هاع, 


از اندلس 


فرح به فتح فاء و داء بی 








سس سس سس ال 


اوصاف واخار ما مر 





تس مسب سب تسه 


مربه شهری است صاخب بارو بر ساحل ور بای "ذقاق و آن درواژه 
مشرق و کلید رزقمردم آن نواحی است. بری سیمگون . و ساحلی زدین و دریاثی 
زبرجدین دارد. باروهایش بلند و قلعه‌اش استو ار است و هوایش معتدل. در آنجا 
حریری بافند که بن حریر ‏ دیگر جای‌ها برتری داددء از اعمال آن" قلعة بسنجتانه 
است» ور شش میلی آن و حصن برشاته و حصن شیتیش و شهر ترجه و شهر 
آتدرش . بجتاته به باء يك نقطه و جیم و الف و نون و ها شهری است جدید و 


اسلامی. پیش از این مقر والی بووه سپس کم کم ناتوان شد و مسیر یه نیرومند 
گشت تا آنجا که بجثانه تابم آن گردید. 
۳ ع 9 2 20 ۳ 4 
طلیطله قاعده اندلس است و ان در مشرق مدینه ولید است . 


-‌‌ 


طتیط له بر کوه بلندی است و از تسخرناپذیر ترین و استوادترین بلاد است. 
رودی دارد که بر بیشتر آن می‌گذرد. شهری است کهن به معنی (تو خوشحال هستی) 
از آنجا تا نهایت اندتس از جانب مشرق قریب پانزده روژه راه است. و 
همچنین تا دربای محیط از جانب شیلب که پایان انسدلس است از جانب مغرب. 
درتتان از جانب طتیطیته را ور میان گرفته‌اند. جلنار آنجا به قدر اناد دیگر 
جای‌ها گردد و ور آنجا درخت هرگونه میوه است . رود طْلیطله از قلعه‌ای در 


آنجا به نام قلعهٌ باجه سرازیر می‌شود و رود را بدان, نامند و گوید: رود‌باجهد. 





اپن حوقل گوید: شهر و ادیالحجاده نزديك به شهر سالم است. ابن سعید 
گوید : شهر فر ج دد مشرق طنلیط له وافع شده. دودش را وادیالحجاره 


گویند. و شهر سالم ور مشرق آن قراد دارد. 


ترجمةً تقویم البلدان 





مب ام | 








_ | به ضم میم و سکون راء 
1 بی, نقطه و, کس سین بی 
3 نقطه سپس یاء دو نقطةٌ 
2 تحتانی و دد آخرش هاء. 
مس سیه از مملکت تدمیر 


است. 
















مدینه معلوم است و سالم 
کت نقطه و الف 
و لام و میم. 


ازمشرق‌اند لس | 








بدا ۰ ۰ ۰۳۱۱۰ 
9( 
هد 
6 اه كِ به فتح دال بی‌نقطه والف 
۱۳۷ ی الط ار ۲۳۳ ۱ 
۱,,د. سر دود سپس داء دو 
۱ 1 
۱ سس 
‌ 
ت ( ی 
> | 3 | به فتح باء يك نقطه و لام 
| 3 | بی نقطه وفتی‌یاء دو نقطة 
له | م | تحتانی و در آخرش هاء. 
2 
ٍ 


تا ۲۰۰۱ 


ذکرجزيرء اندلس 
تسس سس 


| وصاف واخا رام 


تب سس سح 


مرسییه شهری جدید و اسلامی است. در زمان امویان "اندلس. بنا شده. 


2 


در مشرق "اندلس اشع واز ببکا کیزانت متنزهات و بستان‌ها به_اشیبیلسیته 
ماند ۰ در مغرب "اند للس. مشرسییه بر ضلع شرقی سرچشمه رود راشبیلیه 


است. از قواعد مشرق "اندلس به شماد است. از متنزهات اوست: "رشاقه و 
زتقات و کوه ا.بل. در دامنه‌های کوه ابل بستان‌ها و مزادع و چشمه سارهاست. از 
اعمال مر سییه بر ادتول|, ونر . حسرلتم. حیر له 
جائی است خوش منظر ب رکنارة دود مرستیه . حرله به کسر حاء بی نقطه و 
راء بی نقطه و تشدید لام مفتو ح سپس هاء 





۹۹۹۹۹۰۰۰ سس 
منصورپن اپی عامر آنجاست. ابن سعبد گوید: شهر سالیم ور جانبی است مشهور 
به تغر از طرف مشرق "ان-دلس و آن شهری بزرگک است. 


شهر دانتیه ور مغرب تلسته (ست. شهری است بزرک, بر ساحل,ددیا» 
13 . از اعمال آن به شمار است : حصن بکتتران و حصن بیر ان ۰ 
بنکتتران به ضم یاء آخر حروف و فتح کاف و سکون تاء دو نقطة فوقانی و راء 
بی نقطه سپس الف و نون. بشیران به فتح‌باء يك نقطتحتنیو سکون یاء دو نقطة 
تحتانی و داء بی نقطه‌سپس الف و نون. 








بلنییه بر ساحل دریاچه‌ای است که رودی که ازشمال‌شهر می‌گذرد در آن 
می‌دیزد. در مشرق "اندلس واقع است. گرداگرد شهر دا رودها و با غهافر اگرفته. 
ور آنجا جز نغمات دل‌انگیز مرغان نتوان شنید و جز جویبارهای حروشان نتوان 
دید. دریاجه‌ای زیبا دادد. نزريك به در بای "زقاق است. جون از شهر بیرون ال 
همه‌جا تفر جگاه‌هاست. در مشرق مرسیه است و مغرب طرطوشه . از مشهور 
ترین متنزهات آن "رصافه است ومنيةً ابن عامر و ازاعمال آن شهر شاطه است. 
شاطبه شهری است استواد. اپ سعبد گوید : بتنییه از دیگر شهرهای 
"انلس روشن‌تر است. آسمانش همواره صاف است. چنانکه هرگز چیزی که 
آن را تیره کند در آن دیده نشود. 


ترجم‌تقویم البلدان 










‌ 





به ضم تاء دو نقطهُ فوقانی 


ای سمل امرس | 
سا ی 2 
فا ۳ 
و کسر طاء پی نقطه و 


۱ ۳ اج 
ِ 3 سکون یاء دو نقطة تحتاني 
1 و فتح لام و در آخرش‌هاء. 





» 
1 به فتح سین بی نقطه وراء 
ود بی نقطه و ضم قاف و 
3 | سکون سین دوم وفتح‌طاء 
ط بی نقطه و در آخرش هاء. 






































1 | به‌فتح یاء دو نقطه‌تحتا 

۰ نی 

ك آبن سعید ً" له | مد 2 وسکون نون و ضم باعيكت 
11 1 1 نقطه و لام و سپس واو 

۱ ۱ ۱ سا کن و نون مفتوح و هاء. 
بسا بت با ۱۳۳ 

ِ فا ۰ ۳ 

ها ۱۳ 

1 اابن سعید| .9 ۱ 3 سپس واو ساکن و شین 

ظ نقطه‌دار و در آخرش‌هاء. 








۳۳9 


زکر جزیرة اندلس 


۱ 





اوصاف واخار فا مر 


۳۲ 


شهر تطیله در جنوب کوه شاره است و آن از ثغرهای نزديك شهرسالیم 
و سشرقسطه است. زمینش برای کشاورزی مرغوب است. شهری است جدید. دد 
عهد «بنی مرو آن» ساخته شده. اپ تیگ از شهرهای بزرکگك 


ثنر شرقی "انتدكس است. 


سر قتسطه قاعده ثغر اعلی اسشت. دز سرزمینی است خوش. شهری است 
0 بزرکك. ستان های زمروکو نش ان 1 دد میان گر فته‌اند. چهار نهر نالنه که 
از اطراف بر آن محیط ای ام بر اه و 
است. شهری است کهن. از متنزهات آن» جلقین و قصر الكسرور و مجلسالذهب 
است. اپن هود در ایاتی که در توصیف آن دیار سروده چنین گوید: 

قصر السرور و مجلس لذهب یکی بلغت" نبابتةا لطرب 
ابون سمپد گوید : در مشرق 6 تس ان ان که به تفر معروت اقب 
شهرهای بسبار و کرسی‌های مشهور است . 


بشلو نه شهری است در مغرب اندلس» پشت وه شاره و آن‌قاعدة ری 
یکی از ملوكه فرنگک است. 





شهر طرط‌وثه در مشرق بلنسیه است . طرطوشه در مشرق دود 
بزرگی است که از سر قسطه می‌گذرد و دد در بای "ذقاق می ریزد . این‌مصب 
و با مر سوب فاصله دارد. جز.برة مایترقه ور دبای "زقاق واقع شده . 
اپن سید گوید ءٍ از کرسی‌های پادشاه‌مشرق ")| ندلس شهر طرطوشه أست . 











۷ سس ی یس 
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ق ۳ 
نود | له ترا ا ۳ 
۳۳ لار ده تا 
3 
۰ 








به لام و الف‌وراء بی‌نقطهً 
همکسور و دال بینفقطهٌ 

مفتوح و در آخرش هاء 

(ابن سعید) 














گّ 
3 
1 








ٍٍِ 
ی 


هیکل‌الز هر ه 


۰ 
‌ و 
دِ ‌ 


ازحد شمالی اند لس 
از او اخر پنجم 











1 
3 
3 ۰ 
۶ | ابنستد | کد| ل |مب ایح | | 
9 ۳ 53 
رس ٍ 
/ ۱ ۱ ۱ ۲ 


به فعح طاعبی نقطه ور اء 
مشدد بی‌نقطه وضم کاف 
وسکون واو سپس نون 
مقتوح وهاء . 


به ف باء يك نقطه و 
سکون راء بی نقطه و فتح 
شین نقطه‌دار و ضم نون 
وسکون واو سپس نون 
مفتوح و هاء . 


| وصاف راار هام 


رده در مشرق دودی اس تکه به‌ر وه سر قسطه می ریزد . در مشرق لارده 
است کوه بنرت .اي نکوه میان اند تس و ار ضکبیر فاصله است. لاادد ه شهری است 
کهن و از قواعد مشرق "اتددس ۰ آبی وارد که از قنات‌ها می‌آید و در ساختن آن 
چنان صنعتی به کار رفته که همه جهانیان ازآن عاجزاند. این سعبد گوید ء شهر لا رده 
از شهرهای بزرگك ناحيةً مشهور به مغر درمشرق اندكس است.. 


طلر کنو نه. از آخرین‌شهرهای ساحلی "اندلس است و درجنوب غر بی آن. 


ان ۰ »> سم 


هتیکتلا للزهتره » حد "اتدلس است از جانب مشرق و شمال . این هیکل دا 
مردم این دیار قبل از نصرانیت پرستش می کردند . و آن بردامنةٌ کوه بتٌرت استو 
برساحل دربای "زقاق . 








ترشتلوته نرويك "اندكس ونزديك طرطوشه است. ما آن دا به "نددس 
پیوستیم به سبب نزديك بودنش به‌آن اگرچه خارج از آن است . برشلونه قاعدة 
ملکی است از ملوك فرنگک که آن دا برشلونی گویند . برشلونی از طایفه‌ای 
است از فرنگگ به نام «رکیطلان) . برشلونه از جملةً شهرهائی است که به دست 
مسلمانان گشوده شد و بار دیگر کفار آن را باز پس گرفتند . 


ترجمةٌ تقویم| لبلدان 























9 ضي‌همنه وسکونر |ء 
پی نقطه وضم باءيك نقطه 
و سکون واو سپس نون 
مفتوح و هاء : 


کرو بهشین نقطه‌دار 
نود و باء دو نمعطه 
فوقا نی سپس یاءدو نقطهٌ 
تحتانی و الف و قاف 
و واو در آخرش. 


به کسس چیم و لام مشدد 
و بعد از آن باء وقاف 
(اللباب) من می‌گویم : 
سپس یاء دوم و هاء. 


رش طقس 


ذکر جزيرة اندلس ۱ 


سیب پیت 


اوصاف واخارمام 


آ ۲ سس ساب 


درچنوب "ریوقه دریاچه‌ای است متصل به دریای"زقاق . پایان فتوحات 
موسی پی نصیر در اتدلس ۰ "ارئوته بود. و این شهر به عنوان دود تسرین 
تغور مسلمانان در "] تدكس باقی ماند. و ازآنجا که به جانب مشرق رویم بلاد فر نک 
است و بلاد لانبره‌به و غیر آن . "ار بوته درپایان قسمت شرقی است » همچنانکه 


"شبئونته درپایان قسمت غربی است . 





اپن سعبد گوید : [و در شمال و مغرب شهر لیون شهر شنت افو است. 
گود بافو از حواریان سیح آنجاست . این شهر دا درنزد نصاری ارج و شأن بسیار 
است | شتنت باقو برساحل وریاست . رودهائی که در اطراف آن جاری است اذ 
کوهی که برجانب شرقی آن است جاری‌می‌شود. صاحب «العزیزی» گوید: شنتیاقو 
شهری‌است بزرگك از شهرهای «جلالقه» و میان آن و دبای محیط يك روزه راه است . | 





"اتدلس یکی ازجغر افیا نویسان گوید : سمشو ره قاعدةٌ «جلالقه» است و آن‌شهری 
است رک و ارچمند در نزد ايشان . اب سعید گو ید وسمو ره قاعدةٌ جیلیبیقیه 
است . سمّو ده بزرکترین «فنش» است و آن در جزیره‌ای است میان دو شعبه از 
رود سمّو ره . نام اين شهر در ذکر جنک‌های الداصر مروانی و عنصود بی 
پی‌عاهر آمده است . مسلمانان نخست آن را تصرف کردند و سپس مردم جیاییقیه 
آن دا به آشوب بازپ سگرفتند. مصب رود آندردد.بای محیط درطوله ل از جزابر 
خالیدات و عرض مواست . صاحب «العزیزی» گوید : سمو ده شهر رای است 
از «جلالقه » و مقر پادشاهشان باشد . 


صاحب « اللباب » گوید : جلیقیه شهری است از بلاد دوم تحت فرمان 





۰ 1 





7 
مه ٩‏ | | یه سین‌بی نقطه ولام‌وهیم 
۳ 3 و نود سپس کاف و هاء 
3 








در اخرش 


به قاف‌مضموم وو اووراء 
بی نقطه سپس ‌باء دو نقطهٌ 
تحت نی وهاء در آخرش. 





قاعدهٌ آن بلاد است 
از ششم 
۳ 
1 
- 
۲ 
رم 


5 


۳۲ لبون ابن‌سعید ۷ مو | نه 3 به‌لامویاعدو نقطهُ تحتا نی 


و واو و نون در آخرش. 


از بلاد حلالقه 





ذکر جزيرة اندلس ض 
جح تسس 


اوصاف راحار هام 


رن سیب سس سس سب 


ابین سعید گوید : شهر سلمنکه در شمال رود قلمر .به‌است و میان آن و شهر 
قلمر .ته, قاعدء‌غّْلیسییه دو مرحله است و قتلمر.به در مشرق آن واقع است . 





۱بون سعپد گوید ‏ شهر قنورربه درجنوب کوه شاره است . درعهد ملوك 
الطوایف ثغر مسلمانان بود . در جنوب آن و جنوب دوه طلیطله شهر شنتیر.بن 
واقع شده و در سمت شنتربن در مشرق » بر کنارة جنوبی رود حصن قنطرة) لسیف 
قرار دادد و میان آن دو هشتاد میل است . در مشرق آن بر کنارة شمالی‌رود؛ مدینة 
آولیید که ذکر آن‌گذشت - واقع است . 


ابن سعید گوید : ور شمال سمو ده باانحرافی به مشرق » شهر لبون است. 
منصورپین اپی عامر باروی عظیم آنرا ویران ساخت. و آن بر کنادة نهری است که 
به فهر سمو ره می‌ریزد. صاحب « العزیزی» گوید, لیبون عظیم تر ین شهر «حلالته» 
است . و گوید «جلالقه» مردمانی زیبا دوی و ودزیده تن هستند . از لییون تاساحل 
در.بای ظلمات یعنی در بای محیط چهار منزل است » به طرف مغرب . و نیز صاحب 
«العزیزی » گوید ‏ بلاد جلالقه از جانب شمال به بلاد "اتدكس پیوندد و ایشان 
نصرانی باشند و مملکتی دارند جدا از فرنگیان دوم . 











کل نو اس ۰ 
د ن وافع 
۳ ( 
۳ ک اه افتد . 
و ۰ ۳ ۳ 
رب و های بزرکك به 
4 ۳۳ ء در مسر ۳ 
ی ۱ در است ء کشتی 
ن دریائی 
ی ب 
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ها اس اه سخدی له 
8 | ۲ 


ذگرجزابر در ای دوع و محیط فربی 


مصنف چون از خر اندلس فراغت بافت به خکر چرافر بر داخت 

آنچه دراینجا بیان می کنیم جزایردر بای محیط غربی و بخصوص 
جز ابر دریای روم است. اما جزایر درجای فارس و دریای هند را درجای 
دیگر؛ در آینده کر خو اهیم کرد . ان شاءالّه تعالی . 

جزایر درجای محیط عبارتند از : 

جزابر خالدان- این جزایر که اصولد در آب فرو شده و درفاصلةً 
ده در جه از ساحل واقع شده. بطلمیوی طول بلاد را از آنجا حساب کرده. 

جزابر سعادت ای سمد کوید : جرایر سعاوت مین جز ایر خالدات 
است و ساحل ۰ ابن جزایر در اقلیمهای اول و دوم و سوم پرا کنده اسب . 
مجموعاً بیست و چهار جزبره است . اخباری که از آنها به ما رسیده بیشتر 
شبیه خرافات است . 

جز.برة برطا نیه- از جزایر دریاهای متفر از بر ۳ 
جز در در طاخیسه است در درجای دردیل ۰ دریای ردیل از دریای شمال 
افدالی بیرون آید ۰ دراین جزیره جز آب باران آبی تیست . باهمان آب 


ثاران فش و1 ۰ جز ار در طاذیبه شامل بازده جز بره است . 





"سر 


هه 
کر جزایر دریای روم و محیط غربی ۲۲۹ 





بدا تلع و -از جزایز مشهور یکی جزیرة اتکلطره و به‌قولی 
اتعلتره ات 

اپن سعید گوید : حکمران ابن جزيره را » ایکناد نامنت ۰ در تاریخ 
ملاح‌الدین درمورد جنکت‌های ععا آمده اس تکه : تختگاه او دراین جزیره 
شهر لندرس است . و نیز گوید : وضع جزبره از جنوب است به شمال » 
با اند انحرافی . و درازای آن جهارصد میل است وپهنايش - دروسط - 
در حدود دولست میل ."ور این جز یره کان‌متای از و ۲۳ و مس و قلعی 
یافته شود ولی به سبب شدت سر ما تالا در آن نروید ۰ مردمش آنچه را که 
از ابن معادن حاصل شود به بلاد افرذدسه نرند و با شراب عوض کنند و 
حکمران افرنسه‌بدین سبب زر و سیم بسیار به دشت آورده و از پشم 
گوسپندانشان که چون حرير رم است » اشکرلاط های نیکو سازند و آنها 
را در روی پوش‌هائی از چرم کشند تا از باران و آفتان و غبار در امان 
الا 

انکناد با وجود وسعت مملکت و کثرت مال فرمانبردار فرانسیی است 
وجون مجمعی ترتیب یبد بایدبه خدمتش برخیزد. بدین طریق که به عادت 
موروث ظرف‌گلین طعام را نزد او بگذارد . 

جز برة از لنده - در شمال جزیرة ادعلتره ومقابل قسمتی ازشمال 
برطادیه » جزيرةٌ ار لنده واقع شده . درازای آن دوازده روزه راه است 
و پهنای آن در وسط جچهار روزه واه که کبزات فتنه ها مشهور است . 
مردمش ازمجوس‌بودند» سپس به‌متابمت همسایگان عویش کیش نصر آئیت 
گزیدند . از آن مس و قلعی به فراوانی حاصل شود . 


جزبرة سناقر - نزديك‌به این جزایر» جزیرة سناقر است. ابن‌سید 


۳۷۳۷ ترجمةً تقو یم البلدان 
گوید : درازای جزیرغ سنافر هفت دوزه راه است - از شرف بیغرت - 
و پهنای آن چهار روزه راه . از آن زره و جزایرشمالی آن بازهای سپید 
رم و همین بازهاست که نزد سلطان مصر بر ند. واو به بهای هريك هار 

دیناردهد و ار ادهش با تصیردیطر؛ وررر آن جزایر خرس سفید باشد. 
این نوع <رس به دریا رود وشنا کند و.به شکار ماهی, پر دازو: آنگام آنچه 
را از آن ماهیان افزون آید و با از آن غافل شو ند آن بازها پر بایند وبدان 
زیکی کنید جر ال واحی به‌علت شدت بخبندان پرنده‌ای یافته نشود. 
پوست این جرسها بسیار نرم است.. 

جزبرة قولی - ازجزایر ذرجای محبط شمالی) جزافر : قورلی ات 
جزیره نهایت معموره است از جانب رال س 

جز.برة طر بف - از جزایر دریای زشاق » جزجرة طرییف است . و 
طریف بلدةٌ کو چکی ات از اعد لین از زر ارو آن در ددیا جزبرة کوچکی 
است به همین نام : 

جز بر قوصره - و اذ جزایر درجای روم » جزیرة قوصرناست . 
قوصره مقابل اف وق امته روک زیر ی و میان آن و صّلبه بلی 
مجری است.. کوصر مدز |و ار اقلیم چهارم است. ور آن درخت مصطکی 
باشد . و از آن انجیر وپنبه بسیار خیزد. قوصره به فتح قاف و سکون و او 
و فتح صاد بی‌نقطه سپس راء بی نقطه و هاء در آخرش . 

جز بر ه مرمرا - و از جزایر دود جاک دوم .»ور جرخ مسر است » در 
وسط ده.انة خلیج قسطنطینی . در آن معدن +رمر باشد.در دویست میلی 


0 ۶ 


فسطنطینیبه است . 


جز.بره مصطی < وبا جر ایر در های روم یکی جزبره مصطعی 





ذکر جزایر دریای روم و محیط غربی ۳۳۱ 
است . در آن‌خانه‌ها و دیه ها باشد. نزديك دهانة خلیج قسطذطیینی است 
ابن‌سعبد گوید : جزيرة مصطعی دردرهای روم است . در فاصلهةً صد و پنجاه 
میلی دهانةً علیج َنطنّطینی ۰ اين جزیره درتصرف‌حکمران قسطنطینیه 
است . از آنجا مصطکی به جای‌های دیگر برند. مصطعکی ازدرعتی است 
چون درختان کوچك مت ز بللن ظرزی آن را به دست آرند که در بهار 
در آن شکاف‌ها بد بل آرندو مصطکی از آن شکاف‌ها جاری شود و بر 
درعت خشك گردد و این نوع نیکوتر آن باشد و اما آنچه برزمین ریزد 
نوع پست آن بود حری یل در جنوب قسطنطینیده و مرت بلاد 
ارمن و درمشرق بلاه فرفتث است. اپن سید گوید : درازای ان از شوال 
9 و شصت میل است ۰ جزيرة مصطکی در مشرق جزیرة 
فقربنت است ی درحدود سی میل فاصله است . 

جز برة فرسقه - ن جزبره برابر جنوه است . امتداد آن آزشمال 
به جنوب يك مجری است و نصف مجری . میان این جزيره متسح است 
ولی سرش که درسمت جنوه است‌بار بك است. میان آن و جزدرة دنه 
تنکه‌ای است به پهنای ده میل . 

قصو پا له - در «المشترك» آمده است کسه قصریاخه به فتح قاف و 
سکون صاد بی‌نقطه سپس راء بی نقطه و فتح یاء دو نقطهٌ تحتانی و الف و 
نون مشدد و سپس شاء . و یزصاحب «ا لمشترلك» گوید : «دا نه) لفهظی ات 
رومی و قصریاقه شهر بلر ی است در صقلنه بردامن کوه . 

مازد - ونیز در «المشتر 2) آمده است که مازر به فتح زاء نقطه‌دار» 
بعد از آن راء بی‌نقطه شهری است در جزيرة صقلیبه و مازری شارح 


«موطاما للت» بدان منسوت است ۰ 





ب فتح قاف سپس الف و 
دالٍ بسی‌نقطهٌ مکسود و 


در آخرش سین . 
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از اواخر چهارم 


مسر سح 


درددیای دوم روبروی اندلس 
- 


۰-۰ تا -_ 


سس 


به‌فتح‌یاء دو نقطه تحتا نی 
وا لف و باء ۳ 
کار زیر تن نقطله 
مفتوح سپس هاء . 


دد دریای روم 





ت 


به‌میمو | لف وباء دو نقطهٌ 
تحتانی و سکون د اء بی 
نقطه وقاف‌مفتوح وهاع. 







مت 


کر جزایر دریای دوم و محبط غربی ۲۳۲۳ 





مس سس سس 


اوصاف واخیار هام 
۱ 


از ابن سعید : قادس جزيرة کوجکی است. درازای آن درحدود دوازده میل 


است . مقابل قصر المجاز و دو به روی مصب دود اشییلییه در درربای محیط واقع 
آاست . میان آن جزیره و شک ؛ درون دریا آثار بناهاگی است » و پلی 4-5 1 
شیر ین اذ روی آن به جزیره می‌رسد :درجزيرة قا_ وس تاکستان‌ها و بستان‌های بسیاد 
است. ابی سعید گوید: طول آن همان طول "طنجته است و آن بردهانة دربای "ژقاق 


سس سح 7ستح 


اپین سعبد گوید : جز,برة با یسته ورمغرب جزیرة مابثرقه و مگرقه.است. 
در آنجا شهری است به همان طول و عرضی که بیان شد . امتداد این جز یره ازمغرب 
به مشرق و در حدود سی ويكمیل است . و وسعت آن از جانب غربی‌در. حدود بیست 
میل و میان آن و بلنستة اندلدی يك مجری است . ادرپسی‌گوید ,ٍ از دا یه 
تاجزبرة بایسه نود میل است‌به طرف مشرق.و ازجزبر6 با یه تا جزبرة مسیورقه 


_ که خحود شهری آست - صد میل است ۰ نیز به‌جانب مشرق ۰ 








اپ سعبد گوید : جزيرة مابئرقه آخرین جزیره‌ای است که در تصرف 
مسلمانان مانده است ۰ در آنجا شهری است در همان طول و همان عرض که بیان شد . 
و مسافت آن از شمال به جنوب چهل میل است. ما ترقه درمغربت مر قه است. 
وریاجه‌ای داردکه پیرامون آن نه میل است. و نیزدارای قلعه‌هائی است. شهردرجهت 
جنوبی است . جویبادی پیوسته بدان داخل شود . تلعه‌ای مخصوص پادشاه است . 
۱پی‌اللبا نه در وصف آن‌گو ید » 
بلد اعارته الحمامقطوقها و کساه حلة ریشه‌الطاوس 
و کانما تلك المیاه مدامة و کان قبعان | لدیار کژوس 


ترجماهً تقو یم | لبلدان 
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اطوال ۱۷ : لح ۱ سردا نیه‌ر | نان‎ 
صردانی گوینه ۰ ده ضم‎ ۱ 


سین دی نة نقطه وسکون‌راء 
بی نقطه و فعح دال‌بی نقطه 
سپس الف و نون مکسور 
و بباء دو نقطه تحتانی 


ابن سعیدا لا یب | لح | د 
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جزجرة سر داذیمه وشهر آن 
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دد دریای دوم مقایل افریقه 
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اوصاف واخاء ما مه 












سب 


و نیز گوید: متنثرقته جزیره‌ای است درور بای "زقاق .جزیره‌ای است‌پر نعمت. 
و درآن شهری است به همان طول وعرض که بیان شد. ومسافت آن ازشمال به چنوب 
پنجاه میل است و به قولی هیا ما جر برد کترفته ور مشرق جزبر5 مابترقه 
است . ومیانشان پنجاه میل است. جزیره‌ای است مستطیل و کم پهنا ووروسطش قلعه‌ای 


ات اسوار و بلند « 





 6‏ ت ی ی زر در اد 


ونی زگو ید , جزبرة سردا یه درمشرق جزایر مد کود است. ودر آنجا شهریاست 
به همان طول وعرض. ازمغرب این رد اتید رب یو 
دومجری و نصف مجری است و در برابر آن از ترالعتدوه»مرسیالخرز واقع‌شده 
و آن درمشرق قتسط‌نطییینیه است ۰ آبن سید کوید » جزبر۵(سردا لیر دای 


بلاد بیزه است در سردا نییه قلعه‌هاتی است بسیاد و نبزمعدن سیم و مخاص‌م رجان‌باشد. 


اپن و وید ۰ درازاک جز یره یر بته يك مرحله است . و آن در مشرت 
قا یس است . و میان ده کی که بادیکی اس تکه از آن بازودق می‌گذدند و 
به جزیره درمی آیند . این معبر وريك منز لی مشرق قا بیس است . از جزبرة جیر به 
روغن زیون سار و مویز وس و پوشیدنی‌های نیکوخیزد و به‌جای‌های دیگر بر ند. 
صقلیه درشمال چیر بنه است . وچون وریا از جز.برة جر به بگذر به برجنوبی 
رسد ودراین مسیرشامل طرا بلس غرب‌گردد ۰ ادرپسی گوید: درازای جزببر6جیر بسه 
از مخرب به مشرق شصت وت ویینای را عرمی 3 بانزده مین مه ۳ 


تن فبایل وبری و اهل آن نیشتر اسمر باشند ۰ 
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۱ ۳ به فتح صاد بی‌نقطه و 
ی ‌ ۲ كت قاف سپس لام و یاء دو 
۱ ۱ کت نقطةٌ تحتا نی و هاء . 
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وکر جزایر ذدیای دوم و محیط غر بی ۱ ۷ 


| وصاف واخار ماس 


در 





جزبرة صقلیبه میان دنبالهً غر بی آن و نوتس يك مجری وشش میل است 
وگرداگرد آن پانصد میل. مقابل بترم کوهی اس تکه از آن جشمه‌ها ی کوچك بسیار 
می‌جوشد موسوم به غربال » جزبرة صقلیینه چون مثلتّی است حادالزاو یه و زاوية 
نخستین آن شمالی است . و ازآنجا معبر باریکی است به سوی ارض‌الکبیر درحدود 
شش میل . و زاويةٌ دوم جنوبی است‌درمقا بل بشرطر ا بلس از افر بقییته .وزاويةً سوم 
غربی است. درجانب شمالی این زاوية غربی جزیره‌ای استکوچك ور ر آن کوههای 
آتشفشان باشد وما در بایان کتاب به بیان‌آن خواهیم پرداخت.ورشمال جزبرة صقاییه 
بلاد قلورد.به واقع شده وحکمر ان‌آن دداین زمان مردی فرنگی است از« کیتلان» » 
به نام دید فريك . شهرهای وه سل عارایند از ابتوه ۰ را ۱ ۱ 


چترجتنت ‏ متسییی و قصرباته . 


شهر مسیینیی و مسیته درزاویةٌ شمالی جزبرة صقلییه واقع است. شهری 
است به فراوانی اتگور و شراب معروف ۰"مسیینه در کناد جزیره و دد بورددی 
قلفر به است . در صقلیه زمین لرزه‌های بسیار حادث شود چنانکه بیشترعمادا تش 
ویران‌گردد . در آن بیش از صد قلعه باشد و گرداگردآن هفده روزه‌راه باشد و ددازای 
آن به حط مستقیم پنج روزه داه. بزرکترین شهرها و نیزقاعدةٌ آن شهر کل م است. 
شهرهای دیگری نیز دادد. وی مشهور ترشان همان بترم وسیینی است. صقلییه 
مان لن بودرولی امرود ور تصرف نصاری است. شربف اددپسی کوید : 


گرداگرد صنقتلییه پانصد میل است . 


شامیس ‏ از جزایر رومی است . که می‌گو یند مجمو ع سیصد جزیره است » 
و میان "اقیربطش و شمال واقع شده . برحی از مسافران چنین گفتند . 









به فتح لام و سکون میم 
د کس داء بی‌نقطه سپس 
باء دو نقطةٌ تحتانی و 
الف و به قول یکی از 
مسافر ان بعداژ باء هاع, 


در دریای دوم 
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لمرجا در وسط جزدره 


دد دریای روم مقابل برقه 
از پنجم 


بدفت الف وسکون‌قاف 
وشن داء بی‌نقطه و 
سکون‌باءعدو نقطه تحتانی 
و کسر طاع بی نقطه و دان 
اخرش شین نقطه‌دار. 
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ابن‌سعید 0 


و شهپر ‏ 


د ۱ طرف شر قی 


در دریای روم 
از اواخر ششم 


۱ ۰. «۰ 


به فتح نون وسکون‌قاف 
و راء دی نقطه وفتح باء 
یلت نقطه و سکون نون 
سپس:اء دو نقطهٌ فوقا نی 
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کر جزایر دریای دوم و محیط غربی ۳۳۹ 





۱ اوصاف راحار ام 


1 تاه سا ایب له بت جحح. 


اپن سعبد گوید : جز,برة لمربا بزرگترین جزایر روم است . گردا گرد آن 
علی| لتحقیق هفتصد میل است وود آن خلیج‌ها وتنگه‌های بسیار باشد. میان آن و جزربرة 
"اقر.یطش تنگه ای است به قدر شصت میل . و ور وسط آن شهر لمر یا است ۰ 
اپون سعید گوید : و رکتب معروف است به جزبرة بلو لس . 


اس سس سبح 


وهم از ابن سعبد اس تکه جز برة "قیر بیطش جزیره‌ای است بزرگ ومشهود. 
امتداد آن از مغرب است به مشرق . گروا گرد آن سیصد و پنجاه میل است . دد آنجا 
شهری است به همان طول وهمان عر که بیان‌شد . برنعی گویند سیصد ذ پنجاه ميل 
مذ کور مسافت اقر.بطیش است ازمغرب به مشرق نه گردا گرد آن . از آنجا پنیر و 
عسل و دیگر چیزها به اسکندربه برند. شریف اددیسی گوید؛ گرداگرد اقیر,بیطش 
سیصد و پنجاه میل است. و در کتاب «الفرس» آمده‌که . گردا گرد اقر.یطش پانزوه 


روزه راه است . 


اس «««(«((جح ۱( سس سح 


اب سعید گوید : جز,برة نقر بنت درشمال جزيرة لمر .با است. این جز یره 


ت__ سح .سس 


نیز از جزایربزرگک است چنانکه درازای آن ازمغرب به مشرق باانحرافی به چنوب 
صد و پنجاه میل است وپهنای آن بیست میل. در نتقر نت کشتی‌های بزرگث ‏ وکوچك 
سازند و بدان مشهور است . درمغرب جز.برة مصطکی است . 
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مِ 2 ِِ ف 7 نقطه وضم راءبی نقطه 
ِ: و نون نج ۰ تا ودد آخرش سین بی نقطه 
خد | (اللباب). 
۵ 


۱ 


به باء يك نقطه و راء 
بی نقطه و طاء بی نقطه ۱ 
سپس الف ونون و یاء 
دو نقطهٌ تحتانی و در 
اخرش هاء . 
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اوصاف وا یار فا مه 
/ 


جزبر هروه س را مسلمانان در زمان معاویه گشودند . درازای آن از شمال به 
جنوب با انحرافی درحدود پنجاه میل است و پهنای آن نصف این مقدار . میان این 
جزیره و پایان ‏ اقر.بیطش يك مجری است. پاره‌ای از رودس دردست فرنگث است 
و پاده‌ای دردست‌حا کم اصطنبول . رودس درمغرب قتبُرس است باانحرافی به شمال. 
و قبُرس مان جزیرةٌ مصطکی و اقر,یطش واقع شده . 


لا نا بارس کش 


درازای جزيرة قّبّرس دویست میل است. اپ سعید گوید: این مقداد دداذای 
قبُرس است از مغرب به مشرق. درجانب شرقی آن دنبالهً باریکی است که به ساحل 
شام نزريك می‌شود. و پهنای آن ررحدود صد میل. میان آن و کر از بلاد ارمن 
نصف مجری است. کر لك به ضم کاف نخستین و سکون راء بی‌نقطه . اددپسی گوید: 
گرواگرد جز برة قتبلرس دویست و پنجاه میل است . 


نا ی .** - _ تحت 


اپن سید گوید : چون از مفرب آغازکنی نخستین سرزمینی که در آن سوی 
اقلیم هفتم خواهی یافت جزبرة یرطانیته است. این جزیره در دربای محیط است. 
وددیائی راکه از دد.بای محیط بیرون‌آید. در.بای یرطانبه و در بای بر دابل‌گو یند. 
اين دیا از هرسو جزبرة بیرطایبه را دربر دادد . و از جانب جنوب شرقی آنرا 
مدخلی است به بلاد "اتدلس. درانای یرطانیه ازجنوب به شمال پانزده روزه‌راه 


است و پهنای آن در وسط درحدود یازده روژه راه است . پادشاهی منفرد دادد . 


ذ کر شام 
مصنف چسود از ذکر جزایر درهای روم فراغت بافت به ذکر شام 
پرداخت . ارباب این فن » شام را به نحوی تحدید کرده‌اند که بلاه آرتی 
نیز » که امروز معروف است به جلاه سیس در آن داخل شود . 
حد غربی شام ۲ وس کت از وا 
است تا رفح که دراول جفار است . میأن مصر و شام. حد جنوبی آن حدی 
است ممتد از رفح تاحدود قیره بنی‌اسر افییل تامیان شوجك و آجله وبلتاء 
و حد شرقی آن حدی است از دلفاء تنامحوالی ,صرخد: که اطردافت و سله 
دا در برمی‌گیرد تا سلمیته تا حوالی حلب تا دالس . و جانب شمالی آن 
حدی است ممتد از بالس تا قلعة دجم تا رن تا قلعه) لروم ات 
تا حصن منصور تا جهسنا تا مرعش تا بلاد سیس تا طرسو س تا درجای روم 
یعنی همانجا که از آن آغاز کرده بودیم . 
جای تذ کر و اعتذار است که برخی از این حدود در عين حال که 
درجانب شرقی برخی از لسمت‌های شام است عینا ور ناحيةٌ جنوبی برشی 
از قسمت‌های دیگر است . چنانکه دلقاء در جنوب حلّب و درمشرق غزه 


وافع شده است . 





وکر شام ۳۴۳ 
شام را بدان جهت بدین نام خحوانده‌اند که قومی از بنی کنعان چون 
بدانجا در آمدند به جانب چپ حود رفتند از تشامواالیه » ای :تیاسروا . 
حه شام درحانب جب کدر 4 وافع شد ه. 
بر خ ویگرگویند : شام را از جهت انتسابش به «سام بن نوح» بان 
نام تحوانده‌اند ورسام)را به زبان سر بانی«شام)به شین نمطه‌دار خو انند ۰ و 
نیز گویند بدان جهت که در آن سرزمینهائی است به رنگک سفید و سرخ و 
سیاه و شامه به معنی اثر سیاهی است برروی ذمین ۰ 
من به کتابی از آثار احمدبی اپی یعقوب کثب در «م‌عالك وممالك» 
دست یافتم که او عراق را در آن ستوده بود ولی شام و مصر را نکوهش 
کرده بود ۰ 
دربارةٌ شام چنین سخنی واشت که : شام سرزمینی است » هوایش 
وبا حیز وخانه‌هایش‌تنگت م کوت آ و ومردمش‌هه و اره‌گرفتارطاعون. 
و مصر » از يك‌سوی آن دریاست سورع زمر طو بو 
عفن و مه آلود و بیماری‌زا و فاسد کنندة غذاها وازيك‌سوی بیابانی است 
حست و سحت » آنچنان که نه در آن‌کیاهی روید و نه چشمه‌ای جوشد . 
ابن اي , گویل: بدان که : شام دا پنج جند است. ازسوی فرات 
بخست اف تشن است‌سیس ی حبص و دمشق ون رو فا , 
و هموگوید که : پهنای هرجندی از ناجیه فرات است تا احية فا و 
دراز ای آن از مشرق است تا دریا . 
فلسطین - فلسطین به کسر فاء و فتح لام وسکون سین بی‌نقطه و 
کسرطاء بی‌نقطه وسکون یاء وونقطة تحتانی‌وذر آغرش تون »وله بزرکی 


است شامل سا تسس و غوه و عسفلان ۰ 





۱۴۴ ترجمُ تقویم البلدان 
ان <دثل گسویسد: جندفلسطین نخستین اجناد شام . است از 
جانب مفرب از رفح تا حد لجون و پهنای آن از یافا تا ریجا نقریباً دو 
دوژه راه است . اما زغتر د دیار قوم لوط و جبسال و شراة منضم بدان است 
و یر از اعمال ان به‌شمار است تا حدآوله . 





نامند . چه این بلاد در درون دره‌ای افتاده‌اند و حال آنتکه و بلادشام 


دیار قوم لوط و بحیرةا لمنتنه و زغر تا دسیان لا طر هه را غور 


مرتفع است ۰ پاره‌ای از جلادغور از اعمال اروت است و برخی از اعمال 
فلسطین یز بسن حون گس رل : ابتدای غور در داچه‌طبرجه است . 
سپس تا جیسان امتداد یابد تابه زغر و اریحاو بحیرة) لمنعنه منتهی 
شود و از آنجا تا آیله امتداد بابد . 

ان فلسطین از باران است و درختها و مسزار ع آن همم از آن‌آن 
سیر اب شو ندجز ذابلٌس که آب جاری دارد . 

فلسطین از بهترین بلادشام است . از شهرهای زر کش یکی‌رمْله 
است » دیگر بیت لمقدس. جیت‌المقدس بر روی کوهی است که ازهرسو 
توان بر آن‌فرارفت ۰ در انس مسجدی است که درهمةعالم اسلام بزرگتر 
از آن نباشد . و ره دز ات۳ .و آن سنگ مسرتفعی است 
چودا سوئی . برسر مر ۱3 بس رفیع بر آورده‌اند . بسلندی صخره 
از زمین به‌قدر بك قامت است و ازپله به‌عانه‌ای که در زیت آن است فروا 
روند . پهنا و درازای اين خانه به‌يك اندازه است . 

در بیت‌المقدس آب جاری جز از چشمه‌ها که آن‌هم بسرای زراعت 
کت وجود ندارد و در عين حال از پر نعمت‌ترین بلاد فلسطین 
است .محراب داود نیز در آنحاست . 

حس‌بن احمد ی معروف یه اسزدت کوید ۸ ۰ مر 





_ سس 


رب 
شام ۲۳۵ 





ولیدبی عدالملك در بیت‌المقدس آن گنه واابز فگزاز؟" صخره 
پساعت: چند ,گنید.:دیگر بر آورد و هريك را به‌نامی نهاد ۰ از آنجمله 
است :قمسته (معراج و قبدها لمیز ان و قبه) لسلسله و قسته‌المحثر و آایسین 
کارها بدان سبب کرد تا مقدار قدس را در نفوس مردم شام بزرگک کسرداند 
تا ایشان به‌جای آنکه برای حج به معه روند بدانجا روی آرند. زیرارفتن 
مردم را به معه ناخوش می داشت از بیم آنکه مبادا برفضال اهل بیت 
«سول خدا صلی ال علیه‌وسلم آگاه شوند وبا « بنی‌امیه » دگرگون‌گردند. 

لد - از بلاد فلسطین است فت در « اللباب ) آمده اشت‌ماکقه زلد 
به‌ضم لام و تشدید دال بی‌نقطه موضعی (شست ,در قتام؟" وت | حجالد درآ 
کشته شود . فاصلةٌ آن از رمله به‌قدر يك تاخت اسب است . 

لجون - دیگر از بلاد فلسطین لجون است به‌فتح لام و ضم جیم 
مشدد و آن قربه‌ای است در فاصلهٌ نیم منزلی‌غربی دیسان ۰ در «الاطوال» 
امد اسعتت که ۳ لجون در طول نز مه و عرض ل واقح است. 

دقیم - دیگر رقیم است و آن بلدة کوچکی است نزديك بلقاء 
همه خانه‌هایش در صخره‌ای تراشیده شده چنانکه گسوئی همه بك نتسحة 
شنک است ۰ 

بلقاء - بلقاء یکی از کوره‌های شراه است و آن نساحیه‌ای است 
آبادان.و عراء به‌فتح شین نقطه‌دار و راء بی‌نقطه و الف و تاء در آخسرش. 

حسبان - به‌ضم حاء بی‌نقطه و سکون سین بی‌نقطه و باء یك نقطه 
سپس الف و نون در آخر » شهر کی است . وادیی دارد که در آن درختان 
و آسیاب‌ها و بستان‌ها و کشت و زرع بباشد . ایسن وادی به غور و زغر 
پیوسته است . 


از یحا- در مغرب بلقاء است و با آن يك مرحله فاصله دارد . 





سا سح امیس سیب وال چپ تست 


۳۳۶ ترجم؛‌تقویم البلدان 

در باچة‌ذغر - دریاچه زغردر جنوب اربجا است به‌فاصلهةً يك‌تاعت 
اسب . وس درباچه را جحیرةا لمنعنه گو یند در بان هی "موجود زنده‌ای 
نیست نه ماهی و ثه جانور دیگر . ماده‌ای به‌نام ( حمر » به‌ضم حاء بی‌نقطه 
و فتح میم مشدد و راء بی نقطه از آن به‌درست آید ومردم آن دیار آن را بسه 
درختان تاله و انجیر مالند و کی دند برای این درختان همان خحاصیت هاح 
را در درختان خرما دارد . 

دربار قو ماو ط ندرك به جحیر | لمذتنه ددار قوم لوط است و آن را 
ا توص روا نیز خوانند در آنجا هیچ حیوان واهیج کشت راو نا و 
کیامان خحشك بافته نشود. سرزمینی است سیاه و مفروش از سنگهائی 
جند یکدیگر و همان سنگ‌هاء یات ,که بر قوم ۱» اسوط ( ِ 
شده . 

جیل‌عامل ب از اما ک ن مشهور ۶ تلا عانل است . و آن‌ناحیه‌ای 
است در مشرق و جنوب‌ساحل‌تا نزديك صور . . شقییف که الملث الظاهر پیب 
الق رااز فر نگیان‌بازپس گرفت اتتابرت « 

جبل‌عوف - در جنوب شرقی جبل‌عامل» ی نز رده 
متمرد و عاصی بودند پس سانذدر آنجا <هن عجلون را بتاکر و رل 
به‌اطاعت آمدند . 

عجلون - عجلون حصنی است مس اسئو ار » مرف امت بر غور. 
شهرش را درختان و رودها و نعمت بسیار باشد . 

جبلالصلت در جنوب‌شرقی‌عجلون» جسلا لصلت اس . مررمش 
متمرد و عساصی پنودند ۰ الملك لمخم بدان سیب قلع؛ٌصلت رابنا کرد 
و ایشان را به‌اطاعت آورد ۰ میان جمل) لصلت و عجلون دو مرحله است . 
همین فاصله است مبان آن‌و کر لك . 





یی .۰.۳.۳.۳۳۳ ۰ ۰ اأا ۰ 


ذکرشام 

جبل‌الشراة - جبلالشراه در جنوب بلقاء است و پشت آن بیابانسی 
الس تک ااکنفان برگرو9 هی از کشاورزان در آن سکونت دارند - 

حمیمه تب درقلجا کک تجتنالواآن » حمیمّه واقع شده رن آنجابود 











که « بنی‌عباس » برایگرفتن حلافت قیام کردند . حمیمه به‌ضم حاءبی‌نقطه 
و فتح‌دوميم در میانشان اء آخر حروف و در آخرش هاء‌قریه‌ای است در 
يك منزلی شوبك . 

معان - دیگٌر از اماکن مشهور شام معان است صاحب «الاطوال » 
موضع آن را در طول لول و عرض ل تعیین کرده است . معان » به‌ضم 
میم سس عین بی‌نقطه و الف و نون . ۰ ابی‌حوئل گوید: شهر کوچکی 
است . مردمش از « بنی‌امیه » و موالی ابشان‌اند . و آن قلعه‌ای است از 
شراة.من می‌گویم : امروز خراب است و در آن دیاری نیست. در يكمنز ای 
شوجك واقع است . 

قاده - دیگر از اماکن مشهور شام » قاره است و آن قرية بزرگی 
است تقریباً در وسط راه دمقو حمص ۰ منزل قوافل است.بیشتر مردمش 
از « نصاری ) هستند . فاصلهً آن از حمص يك‌مر حله و نصف مرحله است 
و از دمشق دو مرحله . 

انطر طوس - دیکر از کم تن اور مدوب اسمت و آن حصنی است 
پرساحل دریای روم ۰ ثفر مردم حمص است. مصحف علما رضی‌الّه‌عنه 
در آنجاست . صاحب « اللباب » گوید : آنطر طوس به‌فتح همزه و سکون 
نون و فتح طاء بی‌نقطه و سکون راء بی‌نقطه و ضم طاء دوم‌سپس واو وسین 
بی‌نقطه در آخرش ۰ 

در کتاب « الاطوال» آمده است که:موضح آن در طول س و عرض 


لد عواقع شده است . به‌دست مسلمانان فتح شید .بارو بش راخراب کردند 


رم 
۱۴۸ ترجم‌تفویم البلدان 
۳ تست 
و امروز مکانی است آبادان و مسکون. 
مصیاف - شهر بزراگن است و از چشمه‌های آن نهرهای کسوچکی 
بد یل آمده دار ای بستان‌هاست ۰ قلعه‌ای استو ار دارد ۰ مسر کسز دعسوت 
/) اسماعیلیه » است . بردامنةً شرقی کوه لعام و يك‌فرسخی شمال بارین و 





به‌فاصلةٌ يكک روزه راه در مغرب حماع واقع است . لکام به‌ضملام و تشدید 
کاف و الف و میم . 

عیناجر - در عین‌الجر که دیوه,کر ,قیبط) نله آل پسرداخته‌ايم آثار 
باستانی عظیمی است از صخره‌ها بر آورده . 

عیینا لجر در يك منزای جنوب بعلینات است . نزديك به آن دیهی 
است معروف مجدل برسر رامی که از راه بعليكت جدا می‌شود در 
وادی‌قيم . از یی ۱ نهر بزد گی بد ید آید 13 سرزمین‌مای اطراف را 
سیراب کند . 

کین معروف و جر به‌فتح جیم و تشدید راء بی‌نقطه . 

دمشق - اب حوقل کورد : آغاز نهرهای‌دمشی از زیسر کنینه‌ای 
است موسوم هقی چه . حفره‌ای که این نهر از آن خارح می‌شود مقداری.ك 
ذراع است در يك ذراع . آنگاه به‌دره‌ای‌می‌افتد که از اطراف آن چشمه‌های 
دبگری می‌جوشد و سپس با روددردا می آمیزد و از مجموع آن‌ها سایر 
نهرهای دمشق بیرون می آید ۰ در دمشق‌مسجدی است که در تمام بلاد اسلام 
مسجد نیکوتر و پرتکلف‌تر از آن بنا نشده است . دیوارها و گنبد بالای 
محراب نزد مقصوره از بناهای « صابئین » است و پیش از آن‌مصلای‌ایشان 
بوده است و سپس به‌دست ( بهود » و « بت پرستان» افتاد . و چون یحبی 
علیه | لسلام در این زمان کشته شد » سرش را بریکی از دره‌ای‌این مسجد 
موسوم به باب جیرون نصب کردند . چون این مسجد به دست « نصاری » 


۳ 
کیب سب 
افتاد در تعظیم آن مبالغه کردند ۰ درعصر اسلامی به‌ تصرف مسلما نان در آمد 
و برهمان باب جیرون که سر بحی علیه‌السلام را نصب کرده بودند 
سر حسین‌بن‌علی رضی‌اله عنهما را نصب کردند ۰ ولبدین: عبدالمللد: آن 
را تعمیر کرد و ژمینش را از مرمر فرش نمود و دیوارهایش را از مرمر 
سفید و سیاه پوشید و ستون‌های مرمرین درآن بسرپا داشت . و بندهای‌سر 
ستون‌ها را از زر و بامش را از سرب‌و ارزیز کرد»و گویندخراح‌شام راب رآن 
وفت نمود:۳ میلبی: گواید" دز یکی از ارکان مسجدجامع دمشق مکتوبی 
یافته شد و در آن آمده بودکه : این خانه را ذاسقیوس به نام الهه زیوش 
ساخته است . همو گوید که : ذامسفیوس نام پادشاهی است که آن را بنا 

کرده و زپوش رابه‌عربی « مشتری » گو بند . 

مرج‌داهط _ دبکر از اماکن شام » مرح راهط است. :زرا (امشتر ك» 
آمده اس ت که : مرجر اهط در #ءطهدمق است از ناحيةً مشرق و واقعهمیان 
« بمانیان » و « قیسیان » در آنسجنا وافع شد . در آن واقعه مروان و 
« یمانیان » پیروز شدند و « قیسیان » منهزم گردیدند و کارخحلافت بر هرواد 
قرارگرفت . این و اقعه در سال ۶۰ هجنری بود ۰ شعرا را در این وافقعة 
مرجر اهط اشعار بسیار است . 

معرةنسرین - دیگر از امااکن مشهور شام» معر:دسرین است‌به‌نون 
و سین بی نقطه ۰ سمعانی گوبد : معر:‌دسرین‌مشهور است به مر اضر دق 
به‌میم و صاد بی‌نقطه . و ابی‌حوقن گوید : معره‌دسرین شهرمتوسطی‌است 
و مزارع همة قراء اطرافش دیم باشد و در سرتاسر آن نه آب‌جاری يافته 
شود و نه چشمه‌ای . و نیز همه جندقنسرین دیم است و آبش ازباران. 
در «الاطوال» آمده اس تکه معر) لمصرین‌درطول ساب و عرض له یب 
وافع گردیده است . ى 






اثارب - دیگراز اماکن مشهور شام » | خارب است.به‌همزة مفتو ح 
و ذاء سه‌نقطه و الت و راء بی‌نقطه و باء يك نقطه ۰ در طول سب و 
عرض له . 

کود؛‌قورس- و از بلاد مشهور شام است کورءٌ ور ۱ قاعدهٌ آن 
در طول سا و عرض لول واقسع شده » در کتات ۳ الاطو ال » نیز همین 
ید دیتتض خکی ش و اد 

دستن - از اما کن مشهور قدیم شام یکی‌شهر و ایو کر 
آبادان بوده است ولی اکنون خراب است . اکنون در آنجا خانه‌هایسی 
اشت اندك چون قریه‌ای. و آثار بنا ودیوارها و برخی طاق‌ها و درو ازه‌های 
شهر و باروها و کاریزها هنوز در آن دیسده شود ۰ رستن در جنوب آب‌عاصی 
است بز کوهی که پیشترش ارجا اب )وان سیون ام عم ار 
در « الاطو ال » طول آن سا و عرض آن ده ذکر شده. و گویند که از 
زمان فتوحات شام خراب مانده است . 

قوعه - دیگر از اما کن‌مشوور شام شهر فوعه است به‌قول صاحب 
«الاطو ال» دور ره ساره و عرض ده . فو ء4۶ ۳ میوامیبی دا ۳ 
رك سرزمین است » یعنی از اعمال حلب و دريگ منزلیی چنواب رآن., ور 
این سرزمین درختان زیتون و انجیر و غیره بسیار است . 

اعز از گر از اما کن شام » آعزاز است . قلعه‌ای است مشهور 
و به‌قول صاحب « الاطوال » در طول سا" نه و عرض لو ۰ در شمال غربی 
حلب. اپن ستبد کوید : حوالی شهر آعزاز در نهایت زیبائی و طراوت 
است . از دل‌انگیز ترین و پرنعمت‌ترین آن نواحی است . و در « اللباب» 
اون ابر 45 از اع ال حلب!ست.عز از به فتحعین بی نقطه و زاءنقطه ارو لش 


وز اءنقّطه‌دارمکسور دوم . و آن قلعه‌ای است نز د يك حلب و شاعر در باره 








ذکرشام ۱۲۵۱ 
آن گوید : 
ان قلبی بالتل قل عزاز عند ظبی من‌الظباء الجو از 
باهر- دیگراز ام کن‌شهور شامقم در است ۰ ان سب 
گوید : قَل باشر در دو منزاسی حلب‌است و در آن بستان‌ها و آب بسیار 





با 

خناصره - از اما کن شام خناصر ه است . درطرف‌بیابان ۰ درمشرق 
حلب با اندكك میلی به‌جنوب و در دوف متول) حلب : در کتات « الاطوال » 
طول آن شصت و دو درجه و نصف درجه وعرض آن را سی‌وپنج درجه 
و سی دقیقه » ضبط شاه . انی سوق کو یناه :عم زین,عبدالنیز.. یکی از 
حلفای « بنی‌امیه » آنجا می‌نشست. خناصره به خاء نقطه‌دار مضموم و نسون 
مفتو ح و الف و صاد بی‌نقطه و راء بی‌نقطه سپس هاء در آخرش ۰ 

کو ره حیافت از کوره‌های خلب است کورة حبار ۰ در این زمان 
بیابانی است مسکن وحوش . ذکر آن در کتب‌بلدان آمده است . احمد کاقب 
گوید : کورةالحیار معروف به حیاربنیا لفعفاع ۰ مردمش از « عبس » و 
«فزاره » و غیرایشان‌اند . به‌حاء بی‌نقطةً مکسور و یاء آخر حروف و الف 
و راء بی‌نقطه . 

احص و شبیث - یاقوت‌حموی در « المشترك » گوید : آحص به فتح 
همزه و حاء بی‌نقطه سپس صاد بی‌نقطه و شلات به صيغةً مصغر به‌ضم شین و 
فتح باء يك نقطه و در آخرش ثاء سه نقطه نام دوموضع است هم در فجدو 
هم در بلادحلب.و گوید : همنام بودن این دو موضع در این دو سرزمین‌با 
این طول مسافت عجیب می‌آید .۰ص کوهی است بزرگ و در آن چند 
قریه در مشرق خلب میان حَلّب و ناصره. خناصره در جانب شرقی است. 


شبیث کوهی است کوچکتر از احص و در مشرق بآ میا نشان‌ و ادبی است 


۲۵۲ ترجم‌تقو یم البلدان 
به‌قدر رك تاعت اسب و حناصره در قتحامت ‏ 
عواصم  -‏ ابی‌حوفن گو بد : عواصم‌نام ناحیه‌ای است‌نه نام‌موضعی. 
قصبهٌ آن اضطاکیه الب 
ابی‌خودادبه از عراصم دانسته است این‌اماکن دا : کوره‌متیج وکورع 
ئیزین و بالس و رصافه را معروف به رصافه هشام و کورخ جومه را. 
و نیز اصلیم‌شیزرو آقامیه و معر النعیان و اقلیم‌صوران و اقلیم اطمین و 
| لیم قل داشر و کفر طاب و افلییم سلمینه و افلييم‌جوسیه و اقلی لبنان 
تا اصلیم قسطل میان حمص و دمشق . 
سویدبه - از بلاد شام است سوت ۰ سید گسوید : سویدینه 
ب-ره‌صب آبعاصی اشت ۰ و در ادنجاست که دریای ز عاق از جهت مشرق 
به‌شمال می‌پمچد و در این نقطه خليج‌آرمن و شهره‌ای مشهور ساحل آن 
واقع شده است . و نخستین شهری که در جانب شمالی دریا قترار دار 
مصیصه است بر کنار دود جیحان. سوجدیه در طول س‌ی و عرض له مه 
واقع است ۰ ۱ 
قلعةًمنیج - ابن‌سید کوید : میان فر ات» آنجا که قدمه‌خجم و اقع‌شده 
تاجسرمنیچ‌بیست‌و پنج‌میل است قلعم نج قلعه‌ای است‌شه بر ابرسوده. پیش از این 
آنجار احصن‌مَنیج می و آندندو امروز به قدمامتیع معروق است. این‌قلعه را 
اک دوز جسر که‌بگذریم به حران رسیم.و بالای 
آن‌به‌يك‌مر حله ‏ حهن دداساو آقع است و از آنجا به سروج روند . در کتاب 
« الاطوال) آمده‌است که:موضع جسرمنبیج در طولسس ل وعرض لول باشد . 
ذبطره - از بلاد شام است به‌زاء نقطه‌دار مفتوح و فتح باء يك 
نقطه سپس طاء بی نفطهٌ سا کن و راء بینقطه و هاء در آخسرش . ۱بن‌حوقا 


گواید : زدطره حصنی است از همه تغور به جلادرو م نسزديك‌تر ۰ و رومیان 


یچ 


ذکرفام 

آن را خراب کردند . در رالاطوال» آمده‌است که : زبطره در طول‌سا ك 
و عرض لو ن واقع است .من آمیگوایم : وبطره اکنون خراب و خالی 
اس و در آنجا هیچ چیز نیست نه زارعی و نه‌مزروعی. تنهاباروئی است 
نزديك به‌فنا » زدطره در سرزمینی است هموار و کوهها از اطضراف بدان 
19 و و رد درو مترلشی مسفرب 
حصن‌منصور . مان ان و.حص‌تتنصور کوه و. در بنذی قراددارد-:در محرم 
سل ۰۷۱۵ سال یک انیت را کشودیم من از آن؛ دیاز گذشتم.,محرمصادف 
نیسان بود . و ما در زجطره در میان درختان باوط خر گوش‌هائی بسیار 
بزرگ که در شام همانند آنها ندیده بودیم شکا رکردیم ۰ 

در « المشترك » آمده است که : ثغر به‌فتح تاء سه‌نقطه وسکون‌غین 
نقطه‌دار در آخرش راء بی‌نطه نام هرموضعی است که رو به‌روی دشمن 
باشد»آنده*:واطر وس و توابع آندو از ثغور شام بودند » « ارمسن‌ها » 
آنها را تصرف کردند . نیز ثغرهائی در ماوراءلنهر بود که بسه‌دست کار 
افتاد و نیز در آددلس و دیگرجای‌ها . 

« آرمن » به‌فتح الف وسکون راءبی‌ناطه و فتح‌میم و نون‌در آخرش 
طایفه‌ای از « روم ) هستند و بلادشان را بلاد ارمن گویند. 

ملطیه - ابن حوقل ملطیه را از جملةٌ بلاد شام شمرده و گوید : 
ملطیه«شهر تورگز/ است از ثغور در دامنةً کوه لکام» در ,يك منزلی قسرّاء 
روم .و ما آن‌رااز بلادآرمن شمردیم وانن درزست‌تراست., ولی ,ا بن‌خردادبه 
آن را از ثُغور جزیره شمرده اشت . 

کنیسه و هادونیه - از اماکن مشهور این‌اقليم یکی کنیسه است 
و دیگر هارونیّه از بلادآرمن ۰ هاروبه منسوب آستببهایشاشی آن 


هارونالرشيد «رر « المشترك » آمده است که : هاروفینه شهر کوچکی‌است که 


هارو الرشید در جانب کوه لام در تخر بنا کرد ۰ در ۳ » آمده 


است ک4 یازا فلا آخرین حد غور شام.است در آنجا که ٩‏ جزریه 
حی یو نسدد ۰ و میان آن و کنیتته) لسو داء دو ازده میل است . در کتاب 

ال اطولاهاددن 0و هرس ان و و 

ذکر مسافات شام - اپی‌حوقل کون درازای شام از منلطیه تسا 
رفح بیست و پنج مر حله است و از ملتیه مج چهار مرحله و از میج 
تا حلب‌دو مر رحله و از حلب تا حمص پنج مرحله و از حمص تا دمشق پنج 
مرحله و از دمشق تا رنه چهار مرحله و از و" طدرده تا رمله سه مرحله و 
زیمت اف و ۳ که "مجموعاً یس و پنجمرحله شود ۰ اما پهنای 
آن : : پهن‌نرین قسمت آن از فرات است تا جسرمنبیج تا گوس ور حدود 
قنسردن تا عواصم در حد تایه تا کوم زا تا مصیصه تا آذّه تا طرسوس 
که مجموعاً ده م رحله شود ۰ اما طرف دیگّر ر آن از حد فلتطین است تسا 
اکافادقا ر بل تا بیتالمقدس تا ارجحا تا زغر تا تا جیلالشراة تا معان ومقدار 
و ۰ میات این دو طرفت شام جائی نیست که پهنای آن 
از آر دث و دنشق و حدس از سه روزه رام بیش باشد . چه از دمشق تا 
ط: ِ بر ساحل دریای روم‌دو روزه راه است از جانب مفرب و از 
حمص ۳ سلمینه بروکناره بادیه بت روزه راه است از جانب مشرق و از 
طبر جه تا صور بر ساحل دریا يكك دوزه داه است‌از جات میرت و زر[ 
تا ار بحا و آفیق درحدود دیاربنی‌فزاره يك‌روزه راه است از جانبمشرق. 
این بود درازا و پهنای شام . 

تحار « المشترك » آمده است که : ارجحا به کسر راء ببی‌نقطه 
و سکون باء دو نله تحتانی و حاء بی‌نقطه و الف مقصوره يا ممدوده . و 


نیز در همان کتات آمده است که : گاه الف در او لش در آور ند و ار جحا 


انا ۳ 
خوانند و آن قریه‌ای است در غور به‌فاصلةً يك روزه راه از جیتالمقدسو 
اریجا قر ی جباران است. . من می‌گویم: : درکتب « اسرائیلی » ذکر آن آمده 
است . صاحب « العزیسزی » گوید : اریحا نخستین شهری است که 
پوش‌بن‌نود؛ از اعمال شام کشود. روه اردْنْ در چهار میلی آن جاری‌است. 
« نصاری » می‌گویند سیح و ان زود تعمید بافت . در حوالی آفامعادن 
گو گرد باشد و در تمامی فلنطین جز در آنجا معدن و کشر واننست !در 
اریحا وسمه کارند و از آن نیل سازند . 

میان آن و جیتا لمتعدس دوازده میل است از جانب‌مغرب۰ صاحب 
« الاطوال» طول آن را خو ‏ و عرضش را لا لْ نوشته که به‌نظر من قابل 
تال است : 





ترجمةُ تقویم|(بلدان 












































کبس ِ 
ط انیس " ك ۰ و تشدید زاء نقطه‌د ار 
۱ ودد آ خرش‌هاء 
اطوال نو | ل لب تِ ۱ 4 به فتح‌عین بی نقطه وسکون 
۳ اه زا سین بی نقطه و فتح‌قافو لام 
۰ ی 13 
2 ۰ 


دالفودد آخرش‌نون . 
ابن‌سعید | ثو ای | لب‌ا ی 


۱۳۲۱۳۱۱۳ 6و 
۱ ۱ 








بت به قتح باء دو نقطه 
۱ ق ۱ | . تحتا نیو | لف و فاء والف 
قانون ِ ِ 
ات ی ان ال . ۷ 
تیاس | نو | ی | لب | م 





لح 
»سپس 


سا( ۰ ۳۳۲۲۰۰ 
قانون | نه | له ۳ ن ۱ ۱ 
۳ ۳ به فتح قاف‌وسکون یاء 
۱ [ .| اطوال | نز | لد لب[ ل ۳۰ 
۲۴ ۸ 7 دی نقطه والف دراء نی 
ِ رسم بر ال لج ِ ِ نقطه سپس باء دو نقطةٌ 
۱ و فیاس | نو ۱ به ل ۱ 











۲۳۵۷ 
اوصاف واخبار امه 


در طول غزه احتلاف کرده‌اند . اقوی آنست که ۵۶ درجه باشد ‏ بنابر آنچه 
ور «ا للباب » آمده‌است ۰ اب حوقل گوید : قبر هاشم بن عبدمناف در آنجاست . 
و شافعی رضی| لله‌عنه در غنزه متو لد شد و عمربین الخطاب رضی‌الله‌عنه دد 
عصر جاهلیت در آنجا انتیر کقت» رورا غشره ور آن عهد راه اهل حجاز بود. شهری 
است نه خیدان زک توا ساحل دریا باغ ها دارد . تخلستان همایش اندك و 
تا کستان هایش بسیار است . بین غزه و دریا در جوار باغستان هایش تبه های رمل 
دیده شود. قلعه‌ای حقیر دارد . 


"عسقتلان شهری است کهن بر ساحل دریا . میان غتزه و عسقلان در حدودسه 
فرسخ فاصله است و آن ازجملةً ثغور اسلام است . در « العزیزی » آمده است که : 
شهر عسقلان برساحل دریاست وازشهرهای مهم ساحل بشمار است . بندری ندارد . 
شرب مردمش از جاه هاست . این چاه‌ها آب شیر ین دارند . میان آن و غشزه دوازده 
میل است و میان آن و رمله هیجده میل . در این زمان شهری است ویران و خالی 
از سکنه . 





بافا شهر کوچکی است . پرنعمت و آسایش بر ساحل دریا . از فسرضه های 
مشهود است . بافا قلعهً استواری داشت و بازارهای بر رونق و بازرگانان و نیز بنددی 
دارد بزرگکك که محل آمد وشد کشتی هایی است که به فیلسطیین می روند و از 
فلسطین می‌آیند » يا به جاهای دیگر . میان آن و دمله شش میل است . در مرب 
"رمله واقع شده . 


خی تست ی شم وی دموا مس یی 





در «المشترك» آمده است که » قیساربیه شهری است بر ساحل در بای شام 
از اعمال فلسطیین . پیش اذ این شهری بزرگ بوده ولی امروز ویران است . نیز 
قیسار_.به شهری است در بلاددوم . شریف ادرپسی گوید : قیسار_.به بندرگاهی 
است که تنها کنجای يك کشتی دارد . اپوریحان کوید : نام آن را درد اصل 
قیصرانییه بوده و باید به صاد نوشته شود. صاحب «العزیزی» گوید: میان آن‌و 
کت برساحل دریا سی و دو میل است و همو گوید ؛ قسار.به شهر بزدگی است‌و 
تا عکثا سی و شش میل فاصله دارد . 


ک 


حبرون. مقبر خلیل 


ت-‌ 


دجاست 








به ضم همزه وسکون‌راء 
نقطه سپس واو و در 
آ خاش دواد 3 





به فتح ر اء بی‌نقطه و 
سکون‌میمو لام وهاء در 
آخرش. 


96 


ده قتم حاعء ل نله ۳ 
سکون باعيك نقطه وضم 
داعبی‌نقطه و واو ونون 
در آخرش . 





ع ی 


اوصاف واخار ام 


۳ ی سس سب 


اسات قاری اس دارای قلته‌ای ۰ پیش از این مسکون بود . بر ساجل 
داوم است صاحب « العزیزی » گوید : میان‌آن و رمله دوازده ميل است و 
میان آن‌و بافا شش میل."ارسُوف شهری است برساحل‌دریا بازادی دارد و بادوئی و 
تا قسار .بنه هیجده میل فاصله دارد . اکنون شهری است خراب وخالی از سکنه. 


بسح 


اقوی در نزد من آن اس ت که د مه در طول نو ن واقع است آنسان که در 
«الاطوال» آمده‌است‌ودر عرض لب م » آنسان که در « قانون » . صاحب «المشترك» 
گوید ٍ ر"مته شهری است از فیتسطیین ازبناهای ‏ سلیمان بن عبدالملث. صاحب 
رالعز یزی» گوید ر ماسه. قصبةً فتلسطین است وشهری است جدید. با ببتا له‌قیدس 
يك روزه راه فاصله دارد . ونیزگوید: چون سلیمان‌بی عبدالملك له را ویران 
کرد در مكله را بنا نمود ومیان آن دو » سه فرسخ است. لکد در مشرق آن ات 
عبدالملكت را در ر مه خحانه ای بود . قناتی با آبی اند بد‌انجا کشید . بیشتر 
شرب مردمش از چاه‌هاست یا از آبگیرهائی که آب بار آن در آن کرد اند" ر ملته 
دد سرزمینی است همو ار . 


/ 7 ۰۰ تسس 


بیت حتبر ون مکان قبر !پراهیم و اسحثن و پهتوب است صلوات الّه 
علیهم. در يك صف . وقبر زناشان درصف دیکر ْ شهر در کگودی است مبان کوه‌هائی 
پر ازدرخت . درختان این کوه و دیگر کوه‌های فیتسطیبن و جلکه‌های آن همه‌زیتون 
و انجیر وخروب‌است . ومیوه‌های دیگر کمتر یافته شود ۰ اپن‌حوقی گوید : میان 
یت لحم و بیت المقدس شش میل است . و آن زاو گاه عپسی است صلوات الله علبه 
«مسیحیان» کنیسةٌ بیت لحم را بزرگک دارند . 










فا 


چاه 


۳" ۱ 


از فلسطین , 
از سوم 


۱ ردن 


از اردن 


به فتح میم‌وسکون قاف 
و .کسن دال‌بی نقطه و اف 
اخرش سین بی نقطه. 


به فتح نون و الفوضم 
باء يكت نقطه دلام‌وسین 
دسی نقطه در آخسرش 


به فتح عین بی نقطه‌و تشدید 
کاف و فتح آن سپس الف 
«اللباب». 


سس 
نت سس 


اوصاف ۱ 


ی ی سس مت تسس 
بیت) لمقیدس را سلیماد بی‌داود بنا نهاد و بختالنصر ویران ساخت ۰ سیس 
«ملوك فرس» باردیگر بنایش کردند و طیطومی ملك دوم ویرانش ساخت ۰ پس 
بار دیگر نا و ترمیم شد » تا فسطلطین و مادرش هلانه ؛ به کیش حسیج در آمد ند 
و هلانه بنائی بر سر قبری که می پنداشت عیسی در آن مدفون است بر آورد و 
بنائی دا که برروی صخره ی ای که با « قوم یهود » 
داشت آنجا را مکان زباله‌مای شهر کرد . واینچنین بود تا عموبی خطاب رضی‌الّه 
عنه قدس را بگشود . پس یکی ازیهود او دا به موضع صخره راهنمائی کرد ۰ عمر 
آن مکان دا پاکیزه ساخت و بردوی آن مسجدی بناکرد » تا ولیدبین عبدالملك به 
حکومت رسید و قبةالصخره را به همان حال که‌امروز هست پنا نهاد . 





در «العز یزی » آمده است که : چون ده سبط از اسباط اسرائیل به فرمان‌پربعم 
در امدند و او برفرزندان سلیمادپن دادد خروج اند کرد نا" بلس مکانی گید و 
برکوهی از آن دیاد هیکل عظیمی بر پا نمود و سلیمان‌پن داود و دیگر پیامبران 
«پنی اسرائبل » را تکفیر کرد ولی به نبوت موسی و هارون و یوش قائل شد و 
برای سامری ها کیش تازه‌ای آورد وتا از فضائل فرزندان سلیماد آگاه شو ندو 
براو و پیرو انش عاصی نکردند ایشان را ازحج ببت) تمقدس بازداشت و از آن پس 
ب رکوه کوچکی درخارج شهر فا بلس حج کردند . 





در «ا للباب ) آمده است که ؛ عکتا شهر بزر گی است ازسو احل شام ۰ درون 
شهر چشمه‌ای است معروف به عین‌البقر و در آنجا مسجدی است منسوب به صالح 
علیه | لسلام ۰ دز الب مسالت آمده‌است که : بین عکا و طبیر+بیست و جهاد 
میل است و از آنجا تا شهر صنور دوازده میل . مسلمانان در سال ۶۹۰ آن دااز 
فرنگک باز پس گرفتند و از آن‌پس تاکنون شهری ویران است .من در آن‌فتح حاضر 
گشتم و به فیض جهاد نائل آمدم . 





ترجمةُ تقویم‌البلدان 





به فتح‌باء يك نقطه‌وسکون 
یاء دو نقطه تحتانی و فتح 
لت ۵ سین بی نقطه والف ونول. 


ود از 
0 
سه 2 





ذیح | نز | له | لب‌ال 


به فعح صاد می نقطه و فاء 
۰ مر دم بجای تاء مذ کوردال 


ار اردن 
ازسوم 


۳ اصفت 


قیاس 


وصاف راخار هام 





بیسان شهر کوچکی است بدون بارو . دارای بستان ها و نهرها و چشمه ها و 
آن در مغرب "غور است . شهری است پر نعمت . از جملاً رودهاایش رود کوچکی 
اس تکه از جشمه‌ای می جوشد و از میان شهر می‌گذرد . میان بیسان و طبیر.به 


هیجده میل است و آن درجنوب طبیر .بثه است ۰ 
۰۰ ۰ سح 


در «ا لعز یزی » آمده است که : مبان طتیربه و عشمان هفتاد ودو میل‌است ۰ 
ومیان "طبر بشه و "جشب یوسف شش میل . شهر طتبیربته در ناحیه نغور برساحل 
دریاجةٌ طتبیر.بثه است . درازای این دریاچه دوازده میل و پهنایش شش میل‌است ۰ 
کوه ور مغرب شهر است و دریاچه در مشرق و کوهی گرد برگرد آن دا فرا گرفته 
است. "طبر به سابقاً قاعدة "ار دن" بود وامروز شهری است ویران . صلاح‌الدبن 
آن را از فرنگیان بازپس گرفت و اذ آن پس ویران شد . بانی آن طبربوس 
یکق از ملوك .بو ان از « بطالسه » بود و نام طبر که از نام او کرفته شده. در 
"طتبیر یه چشمه‌های آبی است بسیارگرم و برسر آنها حمام‌هائی ساخته‌اند و مردم دد 
آن حمام ها شستشو کنند . 





صفت شهری است نه بزرگ و نه کوچك . قلعه‌ای دارد با بنائی نیکسو و 
استواد و مشرف است بر دریاچة "طبیر.بته ‏ قناتی دارد که مردم از آن آب نوشند 
و تا در قلعه می‌ آید . بستان هایش در وادیی است در فرود قلعه » از آن سو که به 
دریاجه راه دارد ۰ پناهای آربض برسه‌کوه پرا کنده است . توابع بسیار دارد . چون 
الملك الطظاهر آن‌دا از دست فرنگیان باذ پس گرفت مرکز آن گروه از 
سپاهیا نش قرارداد که از بلاد ساحلی آن طرف حفاظت می کردند . 


۱۶۴ 1 
ترجمه تفو یم البلدان 





بهضم صادبی نقطه وسکون 
واوودد آخرشر|ء دی نقطه, 





به‌قتح‌صاد بی نقطه وسکون 
ودرا تاء دو نقطةٌ 
فوقایتی ‏ 


از اردن 











| به فتی‌عین بی‌نقطه‌وسکون 
جیم‌رضم لام و واو و نون 
در [ 

خر. باعو ثه به فتح باء 
۳ يك نقطه و الف و ضم عین 
۱ ۱ بی نقطه وواووثاء سه نقطه 
وهاء در آخرش 


‌ 
ید 





( 
ها 
2 
ح 
عجلون و باعو که 


1 
۰ 
۱ 
۰ 





به فتی‌شین نقطه‌دار و کسر 
قاف وسکون باءع دو نقطهٌ 
تحتا نیو فاء و ار نون به‌فتح 
همن هوسکونر اعبی نقطه و 
۱ ۱ ضم نون وسکون واو سپس 

تون دد آخرش . 


۱۷ 


اژاعمال دمشق 
از سوم 


‌ 0 9 و 
9 4 
سقیرف] ردون 


سح سح 


" ذکر شام ۲۶۵ 
ای رادقم توت تیم 


اس ی تس دی اس بمب سس ای اس > ی 





اوصاف واخا رهام 
اش بح 

موی است ستوار بر سا دریا ب کویتي تفن تربنرشهرهای ن 
ساحل است . و عموم حکمای یونانی از آنجا برعاسته‌اند . شریف آدریسی 
گر ند : الک کاهی داشت که راه آن از زیر پلی می‌گذشت و برآن زنجیری بود که 
هر وقت می‌خواستند کشتی ها را از دحول باز می داشتند ۰ ابن‌سعبد گوید که : 
"صور را از جانب خشحی باروتی نیست چه فرنگیان اب دریا را گردا کرد آن دد 
آورده‌اند . صاحب «ا لعز یزی» گوید : میان "صور و عشکا دوازده میل است .به‌سال 
۰ با عشکا فتح شد و خراب گردید و امروز نیز ویران وخالی است . 


__ 





صلت بلده‌ای کوحك (است از ادادتن بر کوهی از توه‌های شری ود 
ور يك‌منزلی جنوب عجنلون و رو به روی ادحا مشرف بر تور . از زیر قلعة 
صلت جشمه‌ای بزرگک می جوشد و آبش به نبر_صلت روان می شود . صلت را 
بستان های بسیار است . نار دانه ای که از آن خیزد بس مشهور است. صلت شهری 


آ بادان است و پرجمعیت . 


"۷ 


"عجنلون قلعه‌ای است و ربض آن مسمی است به باعئو ثه . قلعه به قدر يك 
میدان اسب ازشهر دود است و آن دو بر کوه شرقی غوداند  .‏ روبه روی تیسان 
حصن عجنلون قلعه‌ای است بس استوار و بلند چنانکه از بتیسان دیده شود. آن دا 
بستان ها و آب های جاری است . در مشرق بیسان واقع‌شده و حصنی است جدید. 
عزالدین اسامه از بزرگترین امراء صلاح الدیی آن را ساخته است . 





در « لمشتر له » آمده است که . شقیف ار تون میان _دمسشق و ساحل دریا 
نزويك با نیاس واقع شده ۰ ادئون نام مردی است. شیقیف قلعه‌ای استوار است . 
دیگر شیقیف قیرون است به‌کسر تاء دو نقطةٌ فوقانی و سکون یاء رو نقطةًتحتانی 
و ضم راء بی نقطه و واو ونون ۰ وهمو گوید که ٍ شیقیف یرون نیز قلعه‌ای است 





نزو يك "صور برساحل دریا : 














ترجماً تقو یم البلدان 

















به فتم کاف و راء بی نقطه 
سپس کاف‌دوم دد آخرش. 


شاید از بل . 






اطو ال نو ل ل له به فتح میمو الف وباء يك 
نقطه در آخرش. و دبه به 
ت 


يك نقطه‌وهاء در آ خر 


اذرح دوشهر اند ازجبل هراد 
از سوم 


یزی : ماب و 


ازیلفاء. به قول صاحب الب 
ماب با ر ده 
ه 


تیاس | نز | ل | لا لج 


۱۳۳۳ 
اس و سس 


اوصاف واحارمام 
<< 7۳۳۳ 


-عمان شهری است کهن وویران از پیش از اسلام . درتواریخ اسرائیلیان نام 
وان تا آمده است . ویرانه‌های بسیاد دادد . نهر زرقاء از پائین آن می‌گذرد ۰ اين 
رود بر دروازه حجاج شام ور مغرب آزدقاء ور يك منزلی شمال بر کة زیز) است ۰ 
"عمان از ناحیةً " بلقاء است ۰ آثادی عظیم دارد . و تبر درختان بن و د نکر درختان 
ور آنجا بسیار باشد . همه اطراف "عتمان مز ارع و زمینش حاصلخیز است . در کتاب 
رالاطو ال وا لعروض» آمده است که : اوط بیغامبر علیه| لسلام عتمان را بناکرد . و 
صاحب «اللباب» گوید : عثمان مدینةٌ بتلقاء است . 








کر ك شهری است مشهور . قلعه‌ای در مکانی بلند دارد . و آن از جمله قلاع 
شام است که کس دا یارای فرا دفتن بر آن نیست و گشودنش به دشو اری میسر ۰ 
موته ور کمتر از يك منزلی آن واقع است . و قبر جعفر طیار و اصحاب او 
رضی‌الّه عنهم آنجاست . پایین کترك وادیی است دارای‌گرما به‌ها و بستان‌های بسبار 
و میوه های نیکو از زرد لو واناد وگلابی و غیرآن. کتسر له در کناد شام است از 
جانب_حجاز . میان کر لو شوباک ررحدود سه مرحله است. 








ماب شهری است کهن که اکنون ویران شده است و به صورت قریه ای دد 
آمده به نام ره و آن از توابع کر ك است و با آن کمتر ازنصف مرحله فاصله 
دارد از جهت شمال . بنابر این درطول وعرضی که برای آن‌دو ذکرشده باید تأمل 
کرد ونزدیکتر به واقع آن چیزی است که در جدول آورده‌ایم از کتاب « قیاس ». 
نزويك "دبثه تبه‌ای است بس بلند به نام "شیحان چنانکه ازدور دیده شود . ماب را 
دد تواریخ اسرائبلیان نام و آواژه‌ای است. صاحب « العزیزی» گوید : میان ماب و 
"عتمان از راه "مو,جب چهل وهشت میل است [شیحان به فتح شین نقطه‌دار و سکون 
یاء دو نقطه وحاء بی نقطه و الف ونون ۰] 





ود 
3 داد و باء يك نقطهٌ مفتوح 


ابن سعید نو ۰ ۷ ۰ ِ 
: | <- | بهفتی‌شین نقطه‌داروسکون 
ه 2 وکافدر آخرش : 























۳ 
1 او ۱ 1 ظِ باء دو نقطه تسیا 
ِ نی‌وضمر ۶۱ 
ابن‌سعید ۳ 0۷ با بی‌نقطه وواو وتاء دو نقطة 
۱ 1 ۱ ای در اسر 
۱ ۱ ۳ 
ج رت با ۳ 


ی 
1 1 ده ۵ طا ٍ 
ون ۲ 7 ار 
حِ ۹ وسکون 
ظ دار سپس سین دوم. 


























ب4 فتح‌صاد بی نقطه‌ووسکون 


۱ قانون 3 1 یاء دو نَفطهٌ تحتانی و فتح 
۱ و 
۱ ۱ بی و معصو ره 
۱ ورس ۳ ۲ ۳ د 4 دد آخرش. 








رت الا سس مس سس تس تحت ها 


هی هد ات۳ 
ذکرشام ۳۶۹ 


اس ی تسب 


اوصاف واخار هام 


شوبك شهری است کوچك دارای بستان‌های بسیار. بیشتر مرومانش‌نصاری 
باشند . درمشرق سور است و بر کنارهةٌ شام ورجهت _حجاز . اززیر قلعهٌ آن دو چشمه 
می جوشد .یکی از جانب داست و یکی ازجا نب چپ -چون دو چشم بر صورت- 
این دو دود از میان شهرمی گذرند و آب بستان هایش از آن دو است ۰ بستان ها در 
وادیی است در مغرب شهر . میوه های نیکو دادد » چون زرد آ لو و غیر آن‌که به مصر 
برند. قلعه‌اش ازسنگ سفید ساخته شده و آن برتل بلند و سفیدی است در مشرق سور 
و مرف بر ان 





تیروت برساحل دریاست . دو برج دارد ونیز بستان‌ها و دودی. شهری است 
پرنعمت . او (اعی فقیه از آنجا بود. ابی‌سیید گوید : بیروت فرضهة ,د "مشق است . 
صاحب «العزیزی» گوید : میان بیروت و "بعلبك که بر عقبه" لمیغيثه واقع 
شده سی وشش میل است ومیان آن دوشهر عر جّموس رربیست وچهار میلی بیروت 
و اقع‌شده همه گویك بیروت شهر جلیلی است.شرب مررمش از قناتی است که آبش 
را به آنجاکشانده‌اند . بند ری نیکو دادد . میان آن و شهر "جبیل هیجده میل است. 
جبیل بندری دارد وبازار و مسجد جامعی [عقبة المغيثه به ضم میم و کسر غین نقطه‌دار 
وسکون یاء دو نقطه و تحتانی وئاء سه نقطه وهاء ] 





طرسوس ور «اللباب» آمده است که : طرسوس شهری مشهور است .ثغری 
بوده است از ناحیةّبلادروم برساحل ور بای‌شام ۰ امروذ دردست «ارمنهای نصادی» 
است - خدای تعالی آن دا به عالم اسلام بازگرداند -اپن حوقل گوید : طرسوس 
شهر پر کی الست . دو باروی سنکی دارد.. شهری است در نهایت خرمی و نعمت » 
میان آن و حدوددوم کوه‌هائی است .این‌کوه‌ها میان دوم وسلمانان حائل‌هستند. 





"صیدا بلدهٌ کوچکی است برساحل ددیا . دادای قلعه‌ای . در « العزیزی » 
آمده اس ت که : از صیدا تا شهر "مشخٌّرا که از خوشترین بلاد این ناحیه است ۰ 
دده‌ای است درنهایت زیبائی با درختان ورودها و دراژذای این دره بیست و چهار میل 
است . واز مشغرا تا کامد که در قدیم قاعدة این بلاد بوده». شش میل و از کامد 
تا دیهی معروف به عین‌الجتر هیجده میل . و از عین‌الكجتر تا _د مشق هیجده 
میل . پس همه مسافت صیدا و _د مشق سی و شش‌میل است. 











به فتح همزه ممدود و یا 
دو نقطه تحتانی سپس لف و 
سین‌بی نقطه در آخرش . 


از بلاو ارمن 
ارچهارم 

م۹ 
۲ 

(‌ 

سسسسس تخت __ 
4 
ه 


جاح یاقوت درا لمشترك گوید: به 

۷۶ 3 اطوال ا فظ لو ن ِ 2 قتجذ ال نقطهدارو نون‌سپس 
او 9 

و دداو لش «ءزء مفتوح . 


1 ۱ به باء يكت نقطه و الف و 

نون وباء دو نقطهٌ تحتا نیو 
الف‌دوم وسین بی نقطه . و 
صبیبه به‌ضم صادبی نقطه و 
فتح باء يك نقطةً تستاني 
و باء دوم وهاء در آخرش 


| (اللباب) 


سس 


اد اعمال دمشق 
۳1-9 
شا 
0 
ها 
۹ 
,ها 
دادییاس و صیه 
2 





ذکرشام ۱۳۷۱ 


۱ تا 
اوصاف واحار فامم 
___ سس 


,باس شهر بزدگی است برساحل دریا . بندری نیکو داردو فرضةً آن بلاد است. 
فرنگیان ورنزدیکی آن وردریا برجی‌چون قلعه‌ای بر آودده‌اند . از ۲"باس تا سشغر اس 
دومرحله است و از "باس تا تلل حمدون درحدود يك مرحله . چون مسلمانان بلاد 
ساحلی مانند طرا"بلس و عشکا و غیر آن‌ را از فرنگیان گرفتند به علت آنکه آن 
بنادد دردست مسلمانان افتاده آمد و شد ایشان به شام تفلیل یافت پس به ۲.باس روی 
آوردند چه آن شهر در دست ( مسیحیان » بود.بدان جهت باس بندری مشهور و 
مجمع باذرگانان بحر و برگردید . 














احمدکاتب گوید ؛ اذته را رشید بنا کرد ونیز طرسوس از بناهای 
اوست پاذوت در «المشتركت» گوید ؛ ‏ ذته شهری است مشهود و پیش‌اذ این از 
غورد بوده است .من می‌گو یم ء ) ذته امروز دردست «ارمن » است . ابن حوثل 
گوید : ) ذته شهری است مانند طرفی از _میعلیعته بررود سیحان . شهری است 
پر نعمت و آبادان در کنارة ح سیحان و سیحان کوچکتر از جیحان است . جسری 
طویل وعجیب از سنگك دارد ")ذنه نزديك _یصیصه است . دوازده میل بان 
فاصله دارد . مبان اآذته و طرسوس هیجده میل است . 





با نیاس شه رکوچکی است با درختان مر کبات وغیر آن و نهرها . يك مرحله 
و نیم با _د مشق فاصله دارد ودرمغرب آن با اندك میلی به جنوب‌و اقع ۲ 
نام قلعةً آن است و آن از قلاع بلند واستوار است . صاحب «العزیزی» گوید : 
با نیاس بردامنةً جبل الشلج است و کوه بر آن مشرف است . بر روی جبل الستلج 
همواره برف باشد چه ور تابستان وچه در زمستان . 








0۷۳۴۲ 
ترجماةً تقو یم| لبلدان 





رس تشدیدصادبی 
نقطه و کسر آن وسکون‌یاء 
دو نقطه تحتانی و فتح صاد 
دوم‌ودد آخرش‌هاء 
ورس (مزیل 


از بلاو ارمن 
ازچهارم 
5 
_ ما 
ح‌ 
5 
۰ 
ما 
قصصله 
۳ 
2 


تا انس | دز 
امه مها مه هر سا ند 
ای سم رم 
۱ 


۷ به فتح باعيك نقطه‌وسکون 
1 ۱ کف 2 داء بی نقطه 
۳۹ ردیح | ز ۱ ۳ ک رن 
یج | نط | ء لز ۱ ۲ 7 نقطه‌و برت به کسر باء يت 
۵ لا ۳ نقطه ء و سکون داء بی نمطه 
و در آحوش هن نقطه 
فوقانی. 


تا به‌فتح تا عدو نقطهٌ فوقانی 
ولام وحمدون به فت 
بی نقطه وسسکون‌ميم وضم‌دال 
بی‌نقطه وسکون واو سپس 
۱ نون . 


از بلاد ارمن 
از چهارم 


اوصاف واخار هام 
همو گوید که : _میصّیصه را اپوجعفر منصور بنا کرد ۰ در«المشترك» آمده است 





ذکر شام ۳۷۳ 








خرمی وزیبائی‌اش بدین نام خوانده شده.اپن حوفل گوید که:مصیصه شامل دو قسمت 
است » یکی را مصیصه ودیکری را کفر بنیا گویند بردو جانب جیحان ومیان آن 
دو پلی است از سنکك . مصیصه شهری است به راستی پر نعمت . شهر بر بلندیاست. 
چنانکه کسی که درمسجد جامع نزديك دریا نشسته باشد قریب به‌چهار فرسخ راتو اند 
دید . در «العز یزی » آمده است که پوستینهای مصیصه ای مشهور از آنجاست . 





برس برت قلعهةً استواری است بر کوهی بلند . از بزرگتر ین قلاع پسادشاه 
ادمن است . جای تابستانی اوست . نیز خزائنش در آنجاست. برس‌برت در فاصلهً 
يك مرحله درشمال _سیس میان بلاد سیس و بلادابن قر مان وافع شده. و آن قلعه‌ای 
است مشرف بر بلاد سیس ودر شمال آن . چنانکه از دور دیده شود. 





آتسل‌حمدون قلعه‌ای است استو ار . بارویی نیکو دارد . بر تل بلندی 
است ۰ دادای دبض و بستان ها . رودی در آن جاری است . مکانی است پر نعمت 


۴ 


که : مرح‌الدیباح که در فتوح شام از آن یادشده درده‌میلی مصیصه است و به جهت 


و ارذان ومردمش دوزی‌مند . سلمانان ویرانش کردند و امروز خرابه‌ای‌بیش نیست. 

به کمتر از يك مرحله در جنوب جیحان واقفعم شده . میان نل‌حمدون و _سیس دو 
مرحله فاصله است . قلعهٌ حموص دد مشرق ل‌حمدون است جنانکه از ل‌حمدون 
دیده شود . 








2 


1 


عین زربه با اورز 


نا ت‌ 





زیج انط | ل | لو 
اطوال | نط | ل | لز 


ازاولچهارم 


از سو احل حمص 


ازاعمال دمشق. لعز یزی : همان‌بشینه است 





به فتح نون سپس الف و 
واو مفتوح و راء ی نقطه 
سا کن‌وزاء نقعطه دار مفتوح 
سپس الف. اما عین‌زر به ۱ 
عین‌معروف استو زدبه به 
فتح زاء نقطدداد و سکون 
راء بی نقطه وباء یت نقطه 
وهاء. 





به فتی‌همزه‌وسکون‌طاء بی 
نقطه وراء بی نقطهُ مفتوح 
والفوضم باء يك نقطه‌ولام 
و سین بی نقطه . صاحب 
«اللباب» "کوند, الف را 
ازاول آن‌حذف‌کنيم تا با 
شهری به همین نام‌درمغرب 
مشتبه نشود 


به فتح همزه و سکون ذال 
نقطه‌دادو فتح راء بی نقطه 
و فتح‌عین کج نقطه و الف 
و تاء دو نقطهٌ فوقا نی در 
آخترشن: 


۳۷۵ 





اوصاف واخار مر 


عین زرته شهری است بردامنة کوهی.و بالاتراز حودقلعه‌ای دادد. آباد است 
و پر سکنه . آبش اذ رود است . مان سیس و تثل حمدون در شمال جیحان 
واقع شده . جبحان از بین ال و تتتل "حمدون می گذرد . عین‌زربه در جنوب 
.سیس است با اندلك میلی به طرف مفرب _سیس و يك مرح سبك با آن فاصله‌دارد. 
مردم نامش را عوض کرده و او رژا نامیده اند . همچنانکه نام‌تبر بز و"ستر وجز 
آن دورا عوض کرهه‌اند . صاحب « العزیزی » گوید : میان _سیش و عین زرنه 
بیست و جهار میل‌است و این همان مسافتی است که میان _سیس و ناو رزا است. پس 
ناو رذا بی‌شك همان عین‌ژدر به است. 
در « المشترك » بر حلاف « اللباب » با الب آمده آاست . داقمت کرد : 
عتلبی از این قاعده سرباز زده که گفته است + و قصرت کل مصرعن طرا" بنلس. 
من می‌گویم که + متببی قول صاحب «اللباب » را تأیید می‌ کند . "طرا" بلس شهری 
ا| است دومی برزمینی در دریا پیش دنته . مسلمانان در سال ۶۸۸ آن را فتح کردند 
| وویران ساختند . آنگاه درحدود يك میلی آن شهردیگری بنا کردند و به همان نامش 
نامیدند . طرا" بلس را بستان ها و درختان بسیار است . در انس روید . 
رودی دارد. صاحب « العزیزی » گوید : میان طرا بلس و بتعلباک پنجاه‌وچهادمیل 
است . وین طراملس و _د مشق نود میل وهموگوید : و ازآنجاتا اثطر طوس 
سی میل است . 


ا اسلسلد] 

در «العزیزی» آمده است که ؛ اذ رعات شهر کوره بثنیه است همچنانکه 
وی شهر کوره جیدود است تا عمان پنجاه وچهاد میل است‌وتا صنمین هیجده 
میل .صتنتمین یعنی دو بت و آن قاعدهٌ ولایت ودارای اعمال است و از صنمین تا 
"کسو ه به ضم کاف و سکون سین بی نقطه و واو و هاء که دیهی است ومنز لی است 
و دود اعترج از آن می‌گذرد دوازده میل است و از کنسوه تا _د مشق نیز دوازده 
میل باشد . ومیان آن عقبه‌ای است نه چندان‌صعب . معروف به عقبةا شحو ره به‌ضم 
شین نقطه‌رار و حاء بی‌نقطه سپس واو و داء بی نقطه و هاء درآخرش . کنسوه ور 


جنوب ردمشق است . 


17 ترجماهً تقویم البلدان 





ه 
ید 


مرقب و بلنیاس 






9 
3 به ضم باعيك نقطه‌وسکون 
۷" صاد بی‌نقطه وراء ی نقطه 

2 والف هقصور, 


9 ۹ 

3 3 کسر دال بی‌نقطه و فتم 
3 دون تن 
لام جه سپس قاف در آخرش 


۳ به فتح میم وسکون راءبی 
3 نقطه و فت قاف وباء 
ات نقطه: و بلمیاس به کسن 
حل باء يك نقطه نقطه ولام و سکون 
1 نون‌و یاء دو نقطه تحتانی 
والف و سین بی نقطه . 








کرام ۳۷۷ 
کج 


اوصاف واخار مر 


سس یسب 


در «العزیزی» آمده اس تکه: بصری شهر کورةٌ حوران است . شهری است 
کهن از سنکک سیاه ساخته شده. بازار ومنبر دارد. ازدیار « بنی‌فز اره» ودیار «بنی‌مره» 
و غیر آنهاست . قلعه‌ای دارد با بنائی استوار . و نیز باغستان ها ۰ بنای قلعه اش 
جون قلعه_د مشق است . اپ سید گوید : "بصرا قاعدهٌ حودان است‌درچهادمنز لی 
دا مشق و صرختد در شانزوه میلی مشرق آن است . 


امادر طول _د مشق اختلافی نیست . طول آن‌ازجزابرخا لدات ۷۰ درجه واز 
ساحل دریای غربی ۶۰ درجه است.بدون هیچ کسری . اما عرض آن مورد اختلاف 
است و ما آنچه راکه خود درست می‌شمردیم در جدول آوددیم . دمشق شهری است 
کهن . قاعد‌شام است وغلوطهٌ_د مشق بکا از جنات ار بعه است ۰ جنات ار بعه‌عبار تند 
از غنوطه_د مشق و شعب بتوانو نپر"یشله و "سغد سمرقند و "غوطه _د مشق را بر 
آن سه برتری است ۰ ور شمال ان کوهی است معروف به قاسیون گویند هابیل» 
فا پیل (ا| رک نها زکشته است. دیگر ازمتتزهات آن الثر بوه است و آنغاری‌است 
برومانة غربی وادی آن که درآنجا آب‌هایش تفسیم شود. گویند مهد عیسی علیها لسلام 
در آن غار است. 


مرقتب نام قلعه‌ای است استوار با بنائی نیکو مشرف بر وریاو بلینیاس نام 
شهر آن است ومیان آن دو قریب يك فرسخ فاصله هست . مرقب را ررختان میوه و 
مرکبات بنیار است . در آنجا نیشکر کارند. چشمه همای بسیار دارد . صاحب 
«العزیزی » گوید : _یلنیاس زیر شهر جبلّه است. ومیان آن دو و انطرطّوس 
دوازده میل انست . و آن قلعه‌ای است که در سال ۴۵۳۴ به وست مسلمانان بنا گردیده . 
این مطلب را اپ منقد در کتاپ «تاریخ القلاع والحصون» ذکر کرده است. 


۳۷۸ 
ترجمةْتقویمللدان 





به فتح باء‌يك نقطه وسکون 
عین بی نقطه و فعح لام و داء 
يلك نمصطه ودد آخرش کاف. 





ازاعمال دمشق درجبل 
از چهارم 


به فتح جیم وباء يك نقعله 
ولامسپس هاء در آخرش. 








باب معروف است . مشاف 





3 
رت 1 ی | | به سکندرونه . سکندرونه 
با 4 | و | به‌فتی‌سین بی‌نقطه و کافو 
1 | ۱" | سکون نون و فیح دال بی | 
3 هه 2 نقطه‌و ضم راء بی نقطه و 
سکون و او و نون بعد از 


آن هاء , 


تست سح 


ذکر شام ۲۷۹ 


ات میتی سجن سس تست تحت نس و با موی ورب دس جع مج ۳ بسح 





اوصاف داحارمام 


تعلّبك شهری است کهن . دارای بارو . قلعه‌ای‌استو ار وعظیم دارد .درختان 
و رورها وجشمه‌هایش(سیار است ‏ شهری است پرخیرو برکت . دد «العزیزی» آمده 
است که : بعليك شهری بزرگک و قدیمی است . در آنجا مذبحی است که «صابیان » 
آن را از بیوت خود می‌شمار ند و عزیزش دارند . از بعلباک تا ز بندانی هیجده میل 
است . "زندانی شهری است بدون بارو بر کنار وادی بردی .از آنجاتا _د مشق 
همه جا بستان هاست به هم پیوسته . شهری است زیبا با منتزهات بسیار و نعمت 
فراوان . از آنجا تا _د"مشق هیجده میل است. 





عرقه شهری است کوجك دادای قلعه‌ای حقیر و بستان ها و رودی خرد . 
صاحب «العزیزی» گوید :از اعمال _د"ءشق است شهرعرقه . ورپایان توابع.د مشق 
از حد شمالی برساحل دریا واقع شده . بین عرقه و طرا" بلس بر سمت جنوب 
دوازده میل است و میان عرقه و" بعلبتاکشصت و شش میل و با دریا در حدود يك 


فرسخ فاصله دارد ۰ 


ست_ 


۱ چبتله شهری است کوچك در آنجا مزاری است که گویند گود ابراهیم 
۱ ادهم است . صاحب «ا لعز یزی» گوید که : شهر جبله از _ بیلنیاس بزرگتر استتا:؛ و 
میان آن دو ببست وچهار میل است . واد جبله تا لاذفیه دوازده میل و آن دا اعمال 


وسیع است . 





احمد کائب گوید ‏ باب سکندر ونه شهعری است برساحل دربای‌دوم 
نزديك"انطا کیه . آن دا ابیابی داوود اپادی در زمان حلافت الوائش بناکودء مت 
می‌گویم باب سکندرو ه درزمان ما وربند بلاد سیس است از جانب حسلب. و آن رريك 
میلی تُغر اس واقع شده و ور آنجا به‌ر استی نه‌شهری است و ن‌دیهی . مبان بنغر اس 
وباب سکندرو نه دوازده میل‌است. 











ترجمهً تقو یم لبلدان 





به کس سین‌بی نقطه‌وسکون 
راء بی‌نقطه و فتح فاء و 
سکون نون و فتح دال بی 
نقطه و کاف سپس‌الف‌وزاء 
بی نقطه, و گاه به جای قاء 
واو آدند و 0 
سرو ند کار 


از بلاو ارمن 


3 ه 
2 » 
۱۰4 ذیج اس | ۰ لوالا 
5 3 
1 


23 
2 ۳ 
سه ظ 


به کسی سین بی‌نقطه و 
سکون یاء دو نقطةٌ تحتانی 


2۰ ۱] 


بِ 3 به کسر ذال نقطه‌د ار وقاف 
یه | بف | سپس یاء دو نقطةٌ تحتانی 
۵ | » | مشدد وهاء در آخرش . 

سه 


لاذقیبه 
6 
‌- 












| رصاف واخا رهام 


اش تسس هس سح 


_سرفتنّد کار قلعه‌ای است استوار بر صخره‌ای . در برحی جوانبش بادویی 
یست » چه باوجود آن صخره‌ها ازبادو بی نیاز است. بر کنارة جنوبی جیحان است 
برراه دربند "مری و ور مشرق "تشل "حمدون . مین آن دو در حدود چهاد میل 
فاصله است .در بند معروف است رها به دنح‌میم و تشدید راء بی نقطه و درآخرش 
باه آشدر خروف . دز یشد مکور دز کمتر" از يك منرّلی مشرق آن واقع است. میان 
ور بند مر ری و سر فند کار درختان صنو بر بسیار باشد » آنچنان‌درختانی که‌درجای 
ویگر از حیث بلندی وستبری همانندش دا نتوان یافت . سرقند کار ور جنوب شرتی 
عین زر بنه است و کمتر ازيك مرحله با آن فاصله دادد. 





زسیس شهر بزدگی است بررکوهی . دارای قلعه‌ای و سه بارو . بستان ها و رود 
کوچکی دارد . ورزمان ما شهر ملك "امن وقاعدة کشور اوست. اپین سعید گوید: 
ان را ابیلاوی پادشاه "ارسن بنا کرده وتختگاه کشور وود ساخت . روذگٌاری 
قاعدة غرهای‌شمالی بو . صاحب « العزیزی »گوید : میان قلعه سیس وعتین تزربه 
چهارده میل است ونیزمیان قلعه سیس و میعتیصه چهارده میل. در تاریخ « الصاحب 
جمالالدین بی‌الندیم » آمده است که : سیس دا یکی از خخادمان هارون‌الرشيد بنا 
کرد و "سیسیته نامید و در زمان ما به سیس معروف است . 


 . |"‏ .« «_« سود سس 


لا رن" قیبته‌شهر آب‌انبارها و حوض‌هاست ۰ برساحل دریاست . بندد نیکوی 
دادد از دیگر بنادر نیکوتر . در آنجا دیری است مسکون بابنایی نیکو معروف به 
فاروس.صاحب «العز یزی» گورید : لاذقیه شهری است بزرکت از اعمال حیمص و ئا 


جبله روازده میل است . وتا "ا نطا کیه چهل و هشت میل. لاذقیه ازحیث استوادیو 


آبادانی بزرکتر ین شهرساحل است . و آن را بنددی است عظیم . 





۲۸۱ 9 
*] له مر 


3 به قتح‌صاد بی نقطه‌وسکون 

: ۰ 72 ۱ هاء و ضم پاع دو نقطةٌ 

۷۴ 1 دیج اس | ی | له ی ِ # تحتا نی‌وسکون و او و بعد 
ك 25 از آن نون. 





۱ 


به فتح الف وسکون‌نون 


2 ۵ فتح‌طاء بی نقطه ( | للباب) 

9 , 2 و من‌می گو یم: سیس ا لف 3 ۱ 
1۵ لك قیاس اس | به اله ان 3 5 کاف‌مکسور»سپس‌باء دو 
11 3 نقطه تحتانی ودر آخرش 


هاء , 


به فتح باء يك نقطه و 
سکون غین نقطه‌د ارور اء 
بی نقطه والف‌ودر آخرش 
سین بی‌نقطه (اللباب). 


۴۶ فیاس |س | یه له | نج 


ازجندقنسر ین 
از چهارم 
بغر اس 


ارکش 


وکرشام 
سح 










۱ | وصاف راتمار فامس 


صّپیون شهری‌است دارای قلعه‌ای استوار و تسخیر ناپذیر. از مشهود ترین 
قلاع شام است . درقلعه اش آب فراو ان از بادان جمع شود . شهر بر صخره‌ای است 
سخت . وررنزدیکی آن وادیی است که در آن انواع مرکبات باشد جنانکه همانند 
آن در دیکر شهرهای آن دیار یافته نشود . شهر پر واه کوهی ات وا ۲ 
پیداست . میان آن رو در حدود يك مرحله است وت ۹3۵ 


رسک و 


ار ی نشج 


"انطا کیته شهر بزدگی است دارای چشمه‌ها و باروی عظیمی که پنج کوه و 
قلعه ای درون آن جای دارد . ود بیرون شهر رودعاصی و رود "اسود دريك بسترجاری 
است . قبر حبپب نچار آنجاست . اپین حوفل گوید : انطاکیه بعد از _د"مشق با 
طراوت ترین و خرم‌ترین شهرهای شام است . بادویی دادد از صخر هاگ کرها کرد 
خود. و کوه یکه مشرف بر آن است . در خانه‌ها وکوچه ها وسجد جامع آب جاری 
باشد .۰ املاك و دیه‌ها و نو احی برنعمت داده . صاحب تالعز بژی » گویشد طول 


بارویش دواژده میل است ۰ 


بتغر اس را قلعه‌ای است مرتفع. چشمه ها و باغهای نیکو دارد ۰ ابن حوثل 
گوید , بغراس برراه غرهاست. درآنجا مهمانسرایی بودازآن ذبیده. دد«العز یزی» 
آمده است که ؛ میان بغر اس و "انطا رکه دوازده میل است ومیان آن و اس‌کندر به 
نیز دوازده میل . بغر اس بر کوهی است مشرف به حاررم و حادم در مشرق آنواقع 
است میانشان در حدود دو مرحله فاصله است . بغراس در جنوب "ده بساك است و 
میانشان کمتر از يك مرحله باشد ۰ 





۳۸۴ ترجمه تة 
ترجمه تقو یم| لبلدان 














۰2 
4 ۱ 
| 5 | به فتح صاد بی نقطه و 
سه 0 خاء نقطه نقطه دار سیس دال 
2 بی‌نقطه . 


هت | 





سس 


به حاء بی نقطه وراء ت 
تفه مکسور میا نشان 
الف ومیم در آخرش 


ارچهارم 
‌ 
رح 
ت 
۹ 
۴ 
‌ 
سس 
ح‌ 


۰ 
۶ 
۰ ۹ 
۱ 
۲ 
هر 
۰ 
ب 
فک 
۰ 
۰ 
لت سس ۳ 
سس حتف 
7 سح ی 
اه 2 ات 
1 ‌ 
‌ ِ 
۰ - 0 
2 ِ 
* ۳ 


از اغمال حلب 


به کسرحاءبی نقطه‌و سکون 
صاد بی‌نقطه سپس نون و 
الاکراد جمع کرد به‌فتح 
همزه وسکون کافو فتم 
راء بی نقطه والف و دال 
بی نقطه در آخرش. 








سس سس 








از اول چهارم 
2 
2 0 
۹ 
۹ 
ئ 


اه | یف ,باه يك له او 

لٍِ 3 الف ه کش راغ دی نقطه 
زره ۲ . 

٩ 2‏ وسکون‌یاعدو نقطهُ تحتا نی 
2 ونون دد آخرش . 











ی را 0 


ذکر شام 
ی سم | 









اوصاف واحجار فا مر 


صر خد شه رکوچکی است دارای قلعه‌ای بلند . انگودش فراوان است. وجز 
آنچه از آب باران در آبگیرها وبر که‌ها گرد آید آبی دیگر ندارند.از بلاد حودان 
بشمار است . اپن سعید گوید , صرخد قاعدةٌ جیلبنی‌هلال است . و آن سوی آن 
از جانب جنوب و مشرق چو بانان تست . از جانب جنوبی آن داهی ام( 
_عراق معروف به رصیف . مسافران گویند که چون مسافری از آن راه دود پس ازدر 
حدود ده روز به بغداد رسد . میان صرخد وشهر "زرع که‌قاعده‌ای ازقواعد حوران 


است يك روزه راه باشد . 





حادم بلدءٌ کوچکی است. رارای قلعه‌ای با ورختان وچشمه ها ونهر ی کوچك. 
اپن سید گوید : قلعه ای است پربر کت واناد بی‌هسته و پر آب و تنك پوستی که 
از بیرون اندرونش پیداست مخصوص آنجاست . دا دو منز لی غر بی حتلب است . 
میان حار_م و ")نطا رکیه يك مرحله است . 





۰۰۰ ترس تسم 


پافوت ور «ا لمشترلك» گوید , _حصن الا "کراد قلعه‌ای است استواد دوبه روی 
_حمص ودر جانب غربی آن بر کوهی پیوسته به کوه‌لبنان . آن را ربضی است که 
پیش از فتح طرا" بلس مقر والی پادشاه بوده است . از حمص يك مرحله فاصله 
دارد و نیز از طرا" بنلس به همین اندازه وخود میان _حمص و طرا" بلس واقع شده . 
ی ۲۳۳۳۳ 

باررین شهر کوچکی است . دادای قلعه‌ای ویر ان . نیز چشمه ها و بستان‌هادارد. 
در يك منز لی قلعةٌ حماة است با اندكك میلی به طرف ییاه دسا آثار بناهای‌قدیم 
باشد » موسوم به رفنیشیه . زکر آرفنیشیه ور تار یخ‌ها فراوان رفته است . رثنتیه 
به فتح راء بی نقطه وفاء و سپس نرن مکسور ویاء دو نقطهً تحتانی مشدد و سپس هاء 
در آخرش . در رالاطوال » آمده‌است که طول رفنشیه س ن و عرض آن لد له 
است . قلعهً بادین قلعه‌ای است اذبناهای فرنگک درسال چهارصد وهشتاد و اند. سپس 
مسلمانان آن را مسخ رکردند و مدتی برپا بوو تا آخر خرا بش کردند . 





۷۶ ترجمة 2 


7 








۵۱ قبا ۱ 3 3 7 و 
هط مر لد | او ِ 3 | سکون میم وصاد بی‌نقطه 

سک ك در آخرش ۰ 
2 ب 3 بهفتحد ال بی نقطه وسکون 
را 1 0 0 وفتح باءيك 
2 وسین ی نقطه سپس 

3 الف و کاف. 


> بردیه : به ضم باء يك 

۳ نقطه وسکونرا بی نقطه 

ی 9 2 و فتح‌زاء ء نقطه‌داروسکون 
3 


تست 





باء ء دو نقطهُ تحتانی سپس 
هاء . 


ت 
3 
‌ 
حصن در ز ده 





۱ سح اسب تست 


کر شام ۳۸۷ 


۳ سح 
۰ لد شتسه 





اوصاف واخارمام 


اک هت مهس 


_حمص شهری اس ت کهن ازقواعد شام . بستان‌هایش ازآب عاصی سیر آب‌شو ند. 
اپ حوقل گوید ء حمص در سرژمین همواری است و به راستی پر نعمت ترین و 
خوش‌ترین شهرهای شام است.درخادج شهر در فاصله‌ایکمتر از يك میل‌روه مقلتوب 
که همان رود ار نط است می گذرد . مردم حمص را بر کناره های این دود باغ‌ها و 
تااکستان هاست . 


با 0 بت چم 


"در بسا ك "را قلعه‌ای است مر تفع و چشمه‌ها و بستان ها. شهری است پر نعمت. 
مسجد جامع ومنبر دارد . درجانب شرقی آن با غ‌های پهناودی است ؛ نیکو وسرسبز. 
روداسود از میان ات می‌گذرد ۰ در سالك ور شمال بغر اس است باا ندك میلی به‌جانب 
مشرق . میانشان ورحدود ده میل فاصله است . درمشرق در بسا ك ۰ .سغرا واقع است . 
بغرا به فتح یاء وو نقطة تحتانی و سکون غین نقطه دار و داء بی‌نقطه و الف .قریه‌ای 
است ومردمش نصاری باشند . کارشان صید ماهیاست . کمتر از يك مرحله با در ساك 
فاصله دار . راه شام به در بسا ك و تغر اس از .بغرا میگذرد ۰ 


سس سس 


حصن "بر زربه قلعةٌ کو چکی‌است‌دفیع‌دردامنة شرقی کوه خیطومشرف به درياچةً 
"افارمیه . آب دریاچه‌ها ونیزارها تا زیر برذبه به هم پیوسته است.جز کو نوالان‌قلعه 
کسی در آنجا نیست . مردم آن ریار در روژهای سخت بدانجا پناه بر ند. قلعه درشمال 
غر نی "افا_میه ورر يك منز لی آن در آب واقع است . جه دریاچه های"افامیه میان 
"|فامیهو برذبه قرار دارند . برذیه در جنوب "شغر و تکاس است و يك منزل با آن 


فاصله دارد . ونیز برذ.به در يك منزلی مشرق صهیون است . 





ترجمةٌ تقویم|لبلدان 
بط ) م | 


بهتر آن است که شین 
نقطه دار را مضموم 
بخوانیم. سپس غین نقطه 
داد ,ساین» نام ور ام 
بی‌نقطه و بکاس‌به فتح‌باء 
يك نقطه و کاف و سپس 
الف و سین بی نقطه در 
۳ 


۳۸۸ 





۳ ۳ ۳ 





۱ 


۷ 
۵۲| 3 زیج |سا | . | لها ل 
ك 


از جند قسرین 
از چهارم 





به فتح میم وسکو ن‌راء 
بی نقطه و فتح عین بی 
نقطه و در آخرش شین 
نقطه‌د ار . 


اطو ال سا ۰ لو | ل 


از چهارم 


۰٩ ۵‏ 
5 قانون |سب| ۰ | لز | . 


۳۷ 
۱ 
و 


9 2 
و تسب سم کی ات وق 
| مکسود سپس‌یاء دو نقطة 
سه 3 مخفف و در آخرش هاء. 





ا رصاف راار عامس 


اس ناتساد 


"شغر و تکاس و قلعه هستند بس استواد بر کوه . میانشان به قدر يك پرتاب 
تیر فاصله است . دد پائین آنها رودی جاری است . بستان‌ها و میوه‌های بسیار دارند . 
و نیز مسجد جامع و منبر و رستاق . این دو قلسه میان "انطاکیسه و فا مه وافع 
شده‌اند » تقریباً در نیمه راه ۰ در مشرقشان به فاصلاً يك میدان اسب پل کشفتبان 
قرار دارد ۰ پلی است مشهور . بازاری دارد که مردم در هر هفته در آن گرد می آیند. 
"شفر و تکاس در مشرق وشمال صهیُون و در جنوب "افطا کیه هستند . و میانشان 


کوه هاست ۰ 


.« _« و20 2 تسس سس سب 


در «ا لباب » آمده اس که : مر عش شهری استاز شام . ابن حوقل گوید: 
حتدث و مرعش دو شهراند از شام » کوچك ولی آبادان. آب و کشت و زرع و 
درختان بسیاردارند . هردو ثغراند . ابورپحان گوید :ٍ طول "حندث سب له وعرض 
آن از له است . صاحب «ا لعز یزی» گوید : میان مر عش و انطا که هفتاد و هشت 
میل ومیان آن و مخاضه العلوی بر نهر جیحان رو ازده میل است . 





صاحب «المشترك »گوید : فامییه را افامییه نیزگویند . به زیادت همزه‌در 
اولش - شهری استکهن و این نام بر کوه آن نیز اطلاق شود . و نیز گوید که : 
خامیه قریه‌ای است ازقراء آفمایصلح از نواحی وا سط . در «العز یزی ) آمده است 
که ٍ کوره افامیه راشهری بود بزرگ وکهن برسر زمینی مرتفع ۰ دریاچه ای دارد 
شیرین آب که دود مقلوب از میان آن می‌گذرد . 








22 به فتح شین نقطه دار و 
و ی 
وفتح زاء نقطه‌دار و در 
تن 1 آحعرش داء بی‌نقطه . 





نقطه‌دار و فتح‌تاء دو نقطه 
فوقا نی سپس الف . 


از قصی‌شمال‌شام 
ازچهارم 





به‌فتح حاء بی‌نقطه ومیم 


۰ ۱ | نه | لد امه والف وهاء در آخرش. 
9 محعقی | سب 
۹ 


ازشام‌میان‌حمص وقتنسرین 
از چهارم 


به کاف‌مفتوحو فاء مفتوح 
و سکون داء بی نقطه و 
فتح طاء بی عس سوت 
الف و باء يك نقطه. 


از چهارم 


۳۹۱ 


ذکرشام 
اوصافت و 


سر ۳ اتب 





شیژد را قلعه‌ای است استو اد . رود عاصی ازشمال آن می‌گذرد .در اتحتا 
روه عاصی ازسدی موسوم به خترطتاه که ارتفاع آن بیش ازده ذرع است فرومی 
ریزد . شیزر را درختان و با غ‌های میوه بسیار باشد . پیشترمیوه اش انار است . صاحب 
و یه رید ۰ بان ۱و ماد نه میل است ومیان آن و حمص سی و سه میل ۰ 
و از شیزر تا انطا کیه سی‌وشش میل . بارویی از حشت‌داردباسه دروازه . آب عاصی 
از کنار باروی شمالی آن می‌گذرد . 


۱ ۳ بیس وج 


کتختا قلعه‌ای است مرتفع و استو ار . دارای ستان ها و رودی . میان آن و 
ملطیه وو زوژه راه است . "ملطیه در جانب غربی آن واقع است . یکی ازثخود 
اسلامی است » در شمال شام ,. کختا در يك منز لی شمال حصن منصور است با اندك 


میلی به مغرب ۰ 


حماة شهری است کهن . نامش د رکتب «اسر ائبلیان» آمده است . ازخرم‌ترین 
بلاد شام است . آب عاصی مشرق و شمالش دا دور می‌زند . قلعه‌ای استوار ونیکو و 
بلند وارد . درون قلعه آسیاب هاثی است که به آب می‌چرخد .و جهت آب کشیدن 
دولاب‌هائی بر آب عاصی نصب کرده‌اند تا بستان‌های خودرا سیراب کنند و نیزشرب 
مردمش از آن است . حماة شهری است کهن . نام آن دد « توراة » آمده است. حماة 
و شیتزر به کثرت دولاب‌ها مشهوراند . 

میج تست 

کف رطاب شه رک و چکی است . چون قریه ای . کم آب . ور آن دیگت های 
سفا لین‌ساز ندو به جای‌های دیگر برند , کفرطاب قاعده ای‌است‌داد ای‌ولایت وعملی. برراه 
میان معرة و شیزر است . در «العز یزی» آمده است که : مردم کفر طاب از ".یمن 


هستند . میان آن و شیزد روازده میل. است وهمین اندازه است تا معشرة . 


۶۴ | 
۱ 
۱ 
۱ 


محر 5 ه‌ 








از چهارم 


7 
1 


۱ 









سپس میم و پاء دو نقطهُ 
مشدد وهاء در آخرش . 








به فتح کاف‌وسکون راو 
بی نقطه سپس کاف‌فتو 
دوم ۰ بعداز آن راء سس 
نقطهُ دوم . 





ودر ۳ هاء (ا للباب) ۱ 


اوصاف راحار فامس 


سلمیثه شهری است خوش . آبش از قنات هاست . باغ های بشبار دارد * 
احمدکاتب گوید : سلمیه را عبدالله‌بن صالسح‌بن علی‌بین عبداللهبن عبامیبسن 
عبدالمطلب بنا کرد وفرزندان خود را در آن جای داد و ا کنون فرزندان عبدالله در آن 
هستند . اپ حوفل گوید : سلهیه شهری است پرنعمت . برجانب بادیه است و بشتر 
مردمش از «بنی‌هاشم» باشند . در «العزیزی ) آمده است که : سلمیه بر کناره بیابان‌است. 


شهری است پ رآب ودرخت و پر نعمت ۰ 





کرکتر قلعه‌ای است استوار و بس بلند . فثرات از فراز آن چون جویباری 
حرددیده شود . بر جانب غربی فثرات است . در زمان ما از ب-زرگترین ثغور شام به 
شمار است . نزديك است به کختا و در مشرق آن واقع شده . 


سس ...سر ___ سس ۳۳۲ 


ببسنا قلعه‌ای استوار است ومر تفع . بستان‌ها ونهری خرد دارد . ونیز بازارها 
ورستاقی وسیع . در آن مسجد جامح و منبری است ۰ شهرای استك بر نجمت و برتصر . 
میان آن و _سیواس شش روزه راه است . بهسنا ازقلاع تسخیر ناشدنی است . درمشرق 
وشمالعینتاب واقع است . ومیان آن دو.دو روزه راه است . 





در راللباب » آمده است که : معثرة النعمان شهری است از شام . سمعالی 
در «الاصل» یعنی «الانساب» گوید : منسوب به معرة‌النعمان را » معرنمی گو یند .زیرا 
معرة نام دوموضع است . یکی معرةا لنعمانو دیگر معرة نسر.بن. منسوب به نخستین را 
معرنمی و به دومی را معرنسی گویند . وبیشتر امل‌علم این نکته را ندانند . من‌می گویم 
که : این مطلب را در «الانساب» دیدم ولی در «اللباب » نیافتم . صاحب , العز یزی » 
گوید : معرة) لنعمان شهر مهمی است ‏ آبادان و پرمیوه وشرب مردمش از چاه باشد . 





به فتح سین بی نقطه و 
سکونراء بی نقطه و کسر 
میمو سکون یاء دو نقطةٌ 
تحتانی وسپس نون ۰ 


2 
* | اطو | 3 
بٍِِ 1 


۱ 





الف سپس واو مفتوح و 
نون ساکن. ودال‌بی نقطة 


‌ ئ 1 به راء بی‌نقطه بعداز آن 
بِِِ 3 سح سب ۰ ۰ كِ 3 
۵ | مفتوح سپس الف ونون: 


909 5 
3 1 به ضم‌سین بی‌نقطه و فتح 
۷ ۲ یاس اسب ۰ ال ال اه 1۱۳ 
3 ۵ | 3 تحتا نی‌وسین دوم بی نقطه 
ِ والف و طاء بی نقطه در 
5 | آخرش (اللباب) 


ِ 


به کسر قاف وفتح نون 

مشدد وسکون‌سین بی نقطه 
و کسررآءبی نقطه‌سپس یاءدو 
نقطه تحتا نی‌و در آخرش نون. 


0 


از قواعد قدیم 
از چهارم 
رای 
نود 
7 


3 


سکب ای وض باس وه »۳اه 
ذکر شام ۳۹۵ 


ی مس تس ساسا سن هس سب سس عمش 
اوصاف واخا رهام 
ی سس 


"سررمین شهری است پر از درختان زیتون و دیگر درختان . آبی جز آنچه از 
باران در آبگیرها گرد میآید ندارد . سرمین را ولایت و عملی‌است وسیع . شهر پر 
نعمتی است . بازارها و مسجد جامع دارد . بارو ندارد . میان آن و حتلب يك روزه 
راه است.حسَلب در شمال آن و اقع شده . سرمین درمبانةٌ راه "معلرة و حسلب است. 

را و ندان قلعه‌ای است استوار ومر تفع بر کوهی بلند . جشمه‌ها و بستان‌های‌میوه 
دارد. وادیی دارد بس خوش . دود عفررین از فرود آن می‌گذرد ۰ درشمال غربی حلب 
است و در دو منزلی آن . ونیز درشمال حارم ._عفیر.بن از شمال به جنوب بر آن 
می‌گذرد و دردره‌وسیعی میان کوه‌ها به حاررم می‌رسد در دره قریه‌هائی است و 
درختان زیتون بسیار . کوده‌ای است از بلاد حسلب و آن را جنوسه به ضم جیم و 
سکون واو ومیم وهاء گویند . 


در را للباب» آمده است که: "سمیساط از بلاد شام است. ابن حوفل گوید : 
سمیساط پرساحل فشرات است .و براین‌قیاس است _جسر منیبج . هردو دو شهر کوچك 
و استواراند دارای مزارع آبی وغیر آیی . آبشان از فنرات است . سمیساط درمغرب 
أ قلعةا شر وم است درشمال حصن منصور . هريك نزديك به دیگری است . 





قتسرین‌درآغاز اسلام م رکز تجمع سپاه سلمانان‌بودچنا نکهباوجود آن‌حلب 
را نام و آوازه‌ای نبود .اب حوقل ود ورس هر خاست و کووهای زا بد تست 
دهند . ابوریحانن گوید : قسرین از دبارربیعه . اپن سبید گوید : از معترة تا 
قسرربن يك مرحلةً بزرگ است. قنسر.بن قاعه‌ای ازلشکرگاه‌های شام بود و چون حتلب 
نیرومند شد قنسر,بن رو به ضعف نهاد و ویران گردید . امروز قریه کوچکی است. در 
پایین آن دفدقوبق جاری است و تیه قسرین مشرف بر آن است . از آنجا تاحلب‌يك 
مرحلهً سبك است . 


دح 





سس 
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ا وصاف و احنادعامم 


سس 


سس 7-9 


حتلب شهری بزرگ و کهن است . قلله‌ای استوار و بلند دارد ۰ مقام اپراهیم 
حلیل صلوات الله علیه آنجابود.بستان هایش اندلد است. روهقلو یق از آن می‌گذرد . 
برجادةٌ عراق . میان حلب و _قنستر.بن دوازده میل است . صناحب, «العز یزی ».کو ید : 
حلب شهزی است بزرگی و آبادان با خانه‌های نیکو . باروتی از سنکک دارد . ودر وسط 
آن قلعه‌ای است صعب بر تلی . با-معتترةا لنعمان سی و شش میل فاصله دارد و با شهر 
با لس پانزده فرسخ ۰ 





عععععت 


باب شه رکی است دارای بازار و حمام و مسجد جامع و بستان های خوشو سر 
سبز. اما بُزاعا دیه کوچکی است از اعمال‌باب و خادج از آن مزاری است گویند قبر 
عقیل بین ۱بی طالپ آنجاست . درشمال شرقی حتلب است . و چون مدازی از آنجا 
کش در وصف بتان‌هاش فت: 


و قانا فحة الرمضاء واد وقاه مضاعف الثبت العمیم 
یصد الشمس انی اوجهتنا فیحجبها و یاذن للسیم 
یرو ع حصاه‌حالیه لعذاری ۱ فتلمس جانب العقد النظیم 

[ و این دو بیت را درجای دیگر یافتم : 
نزلنا دوحة فحنو علینا حنو الوالدات علیالفطیم 
و ارشفنا علی ظماً زلالا" الذ من المدامة للندیم] 


در «المشترلذ» آمده است که : حصن منصور نزديك سمیساط است و مسوب 

۱ است به ملصوربین جنونة العامری » این منصور آن را درعهد روا حمار آخرین 

«بنی‌امیه » بنا کرد . ان حوقل کوید : حصن‌منصور امروژویران است ولی دارای کشت 

و زدع است.در سرزمینی‌است هموار در شمال رود ازرق و جنوب‌غربی فثرات و به 

هردو نزديك . کوه درمغرب حصن منصود میان آن و متطیه واقع شده و در آن 
در بندی است به سوی ملطیه . 


















۹ 5 به فتح عین جی نقطه 
7 سکون‌باء دو نقطه تحتا نی 
ی 

3 دریخیت نوی 


: 1 ۲ 
3 قیاس |سب | ل | لز | . ِ 

۱ 
ار ۳۳ 
د | لو ان 1 
۱ سکون‌یاء دو نقطةٌ تحتانی 


ِ 
9 سپس راء ی نقطه 9( 


۷۴ مره 
۱ ۰ ل. به‌یاء يك نقطه سس 


و لام مکسور » سیس‌سین 
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ذکر شام ۳۹۹ 
ا ۱ 


اوصاف «اتمار فامس 


تچ 


عینتاب شهری است نیکو و بزرگ . قلعه‌ای دارد در صخره ها نشب‌زده .شهری 
است پرآب و سبزه . قاعدمٌ آن تاحبه است . بازارهای بزرک دارد که مقصد بازرگانان 
ومسافران رای یر واقع شده . "دوگ نزديك به آن است و 
آن قلعه‌ای‌است ویران ۰ نام آ 
عینتاب در جنوب قلعةالروم است وسه مرحله با آن فاصله دارد . وهمین فاصله است 


ن.در فتوحات لا حالدین اپوپی و نورالدپین آمده‌است. 


میان عینتاب یا عتقاب در جوت شرفی ۳۷۳4 ۰ 








قلعةا كروم ورا ربض و با غ‌های میوه است . رودی دارد معروف به مرز بان که 
ِ ۱ 7 بزد.. فزات از پاین الم می‌گنرد: 
قلعةا لثر وم قلعه ای است استوار و صعب.الملكالشرف پسر الملكالمنصود رحمهما الله 
آنرا از ادن گرفت.قلعةالروم در بر جنوب غربی فر ات است . با بیره از جانب 
مترب یک مرخله فاصله دارد ۰ درمشرق "سمیساط است و در جنوب "رها و هر يك به 
دیگری نزديك . 


و 
۱ بیتره قلعه‌ای است استوار و بلند بر کناره فثرات در جانب شمال شرقی آن ۰ 
وادیی دارد معروف به وادیز,بتون , در آنجا درختان و جشمه‌هاست . بازارهاو توابع 
بسیار دارد . اپ سعبد گوید : قلع آن برصخره‌ای است ۰ و اکنون‌از غود اسرلام است 
در برابر تاتارها . وفرضه‌ای است بر ساحل "فرات . قلعةٌ بیره در مشرق قلعةالثروم 


واقع است در يك منزلی آن . بیره درمغرب قلعً نجم و جنوب غربی سر وح است. 


تس شهری بو ده‌سکون.شهر ی کوچك بر کناره‌غربی" فر آت.۱ پن‌حوق گو ید: نخستین 
شهرهای شام است از راه_عراق .و آن فرضة "فرات است » جهت مردم شام . "رقه 
درمشرق آن است .در «العزیزی» آمده است که : از آنجا تا قلاٌدو "سر که اکنون‌به 
قلعجعبر معروف است - در مشرق "فرات - پنج فرسخ است . در مخرب فرات رو 
به دوی قلعه جعبر سرزمین _صیفلین است که آن برد مشهور در آن واقع شد 1۳ 

۱ قلعاً جعبر تا رقثه هفت فرسخ است . 


تسس سس 






و کس‌باء يك نقطه‌و در 


به فعم میم وسکون نون 
اخرش چیم . 


از جندقتسرین 
از چهارم 








صادبی نقطه مفتوح‌سپس 
اف و بعداز آن فاء و 
هاء . 








به‌ای اعت ومردی 

بو قاری عبت رت داضت شم 

رطق ال کر مج مزنهو آب باران 

است . جایی پرنعمت . من می گویم : : قنات‌ها با و باغ‌های 0 بیشتر درختانش 

ی و 2۳ ای است ترپ و شهرش 
و ات * ظ 8 از انا 






صاحب «المشترله » گوید : "رصافه تام عده ای از اماکن است . از آن جمله 
است همین رصافه معروف به رصافهٌ هشام . و آن در بیابانی است دو به روی "رقثه . 
يك روزه راه از فثرات دود است . من می‌گویم که : : این‌شهر را دیدهام ؛ کمتر از يك 
روژه با ثرات فاصله دارد . صاحب «المشترلك» گوید : :ٍ "رصافه در جانب غر بی‌است. 
و هموگوید که نیز رصافه قلعه‌ای است نزديك مصیاف ونیز در بلاد مغرب و تصره 
و بتغداد جای‌هایی است به همین نام . 


ذرجزیرة مبان دجله‌وفرات 


س چید از دکر یدق مت پات پم و ۱3۳ 
و آن بلادی است میان دجلد وفرات : 
برخی از مصنفان» بسیاری از دیکر بلاد فراقیه دا چون رحبه و 
غیر آن که و جانب دیگر فرات از بر شام واقع شده‌اند به سبب نزديك 
بودنشان جزیره » ازبلادجزیره شمرده‌اند. 
چزبره - محدوداست ازطرف جنوب غربی به‌شر ات ازحدود بلاه 
دوم ۰ جد جنوب عرت الدر امتداد فر ات عبارت است از متلطیه ۲ 
مات ۱۳ قلعهلروم تسا چم با رد به روی منبیج تا بالس تا رقه تا 
قر قییسبا تسا س تا هیت تا | دبار. از اتسار » فرات از حد جزیر ه 
خار ج‌می شود وحد جزیره از ! تسار ربه جانب قعریت که بر ساحل دجله 
است - می‌پیچد تا سی تا حدیدشه تا متوصل تا جزیرة ابن‌عمر تا آمد. آنگاه 
حد جزیره از آمدبه طرف مغرب می پیچد تا حدود ارف حدود 
1 تا فرات تا ملطیه بعنی همانجا که آغاز کرده بودیم ۰ بنا بر این 
سمتی از از مییتیبه و فسمتی از روم در مغرب جزیره‌و قسمتی از شام و 


دادیه در جنوب آن وعراق اح مشرقش و قسمتی از ات در شمال آن 


یا 


ذکر جز یره‌میان دجله‌وفرات 


ی 


واقع شده است . جزیره مشتمل است بر دیار رجیعه‌و دیار عفر وقسمتی 
از دیاربعر . 





کر مسافات جز بره - از اخسار تا قعرمت دو مر حله است از 
قکریت تا موصل‌شش روزه راه و از موصل تا آمد جهار روزه راه و از 
آمد تا سمیسات سه روزه راه و از موصل تا تصیسین چهار مرحله و از 
حص ی زا وس عش سه مرحله و از اس رعمن تا رافله چهار روزه راه و 
از رآس عین تا حران‌سه روزه راه و از حرانتا رها يك روزه‌راه . 

پر قعیید - میلبی در کتاب‌خود موسوم‌به «العزیزی» گوید: ازشهرهای 
جزیره است » برقعید. و آن شهری است دارای بارو و بازارهای متعدد 
و تا بلّدیازده فرسخ است و تا موصل‌هفده فرسخ . 

صاحب راللباب) تکویلت مرج درو را بلادی است واز آنهاشت : 

موصل‌و سنجار وحرانو رها و رقهو رأث‌عین‌و آمد و میافارفین 
و دبا فتر .و هموگوید که : جزیره بلادی است میان دجله و فرات 
و بدین سبب است که آن را بدین نام خحوانده اند و نیز تاریخی برای آن 
گرد آورده‌اند و اما جزدر ذادنعمر شهری است ازشهرهای ات 

صاحب را لمشترك» کوید : 

عقر الحمید به- به‌فتح عین بی‌نقطه وسکون قاف سپس راء بی‌نقطه. 
قلعه‌ای است بس استوار ور در و حبیدت» کشت از, آن 
«کردان در آن سرزمین ۰ 

عقر بابل- نزديك کربلاء است و از نواحی کوفه . بزیدبن مجلب 
ابن اپی صنره در نزدیکی آن کشته شد 

حانی - از شهرهای دیار دعر » حادی است. ودر «اللبات» حنا خاکز 


شده به فتح حاء ونون .و همو گوید که : حنا از دا او 


سس سس 
۳۰ ترجمةٌ تقویم| لبلدان 
نیو آط رها بنجیی» دکر کر و سیعانی آن را حنا نوشته و گفته ات 
امروزه آن را حادی گویند» بروژد داعی . 
دامان - در «اللباب» آمده است که دامان به فتح دال بی‌نقطه و دو 
الف در وسطشان میم ودر آخرش نون ۰ فریه‌ای است دد جزجره و منسوت 
بدان را «دامانی » گویند : 
شوش - از اعمال موصل است ۰ در «المشترك» به ضم شین نقطه‌دار 
و سکون واو سپس شین دوم ضرط شده.و گوید که : شوش قلعه‌ای است‌از 
اعمال موصل . درمیان کوه های شرقی دجله. حبالرمان: شوشی بدان‌منسوب 
است . و شوش نیز مکانی است نزديك به جزرةادی عمر. 
قلعه‌فزی ابوالمجد در کتاب «التمییز» گوید : قلعةٌ فنك به فتح 
فاء و نون قلءه ای است استوار اند کی بالای جزیرة این عمر . 
مجدل -صاحب «المشترك » گوید : مجدل به فتح میم و سکون‌جیم 
وفتح دال بی‌نقطه ودر آخرش لام نیکوترین شهراست در خادور از نواحی 
رو 
هکاد- در «الانساب) آمده است که : هکار به فتح هاء و تشدید کای 
و در آخرش راء بی نقطه بعداز الف » موضعی است و ناحیه‌ای است‌نزديكک 
کوه » بالای موصل از جز ور ه ۰ ۱بیا لیر در« للباب» گوید :هکار ولابتی‌است 
مشتمل بر قلاع وقراء از اعمال موصل. 
کبیسه - در «اللباب» آمده است که : یه به ضم کاف و فتح باء 
يك نمطه‌وسکون باء دو نّطة تحتانی و فتح سین‌بی نقطه و هاء بلدةً کوچکی 
است بر کناره سماوه . در « مزیل الارتیاب » از «بوالمجد اساعیل موملی 
آمده است که : کت نزد يت هبت است . 
هیت - ابن حوقل گویسد : هیت از بسلاد جزیره است و ابن سید و 


٩‏ سک تب شوت تا 


ذکر جزیرقمیان دجله وفرات ۳۰۵ 
ی" ۳۳۱ << 
ابوریحان نیز برابن رای هستند . ولی در کتاب «الاط ال للذرس» آمده‌است 
که :هیت از عراق است ابین‌حوق گوید : در هیت آثار بناهای امیرالمونین 
ابوالبای الفائم دیده‌شود . و خانه‌ایی که در آن سکونتمی‌داشت‌هها نجانب: 

هیت‌شهری است دارای زر ع ونخیل ودر مشرق فرات واقع ۰ 

زاین - ابن حوثل گوید ً زاین نام دو رود بزر گت است که‌جون 
گرد آیند نصف بل شوند . شعبه بزرگتر نزد حدیثه است . و سرچشمة 
هردو نزديك کوه های آذر دیجان 

حصن مسلمه-از بلاد جزیر ه است را ی کار زاره 
حصن از آن مسلمذبین عبدالملك بود مهد لت طایفه ای از « بنی‌امیه » می 
زیستند . آبش از باران است . 

عماد به - از بلاد جزیره است عمادیه و آن قلعه‌ای است آبادان در 
سه منزلی شمال شرقی موصل . برصخره‌ای از کودستان بنا شده و در زیر 
آن نهرهای آب و بستان هاست .عمادیه در شمال ارف ۳ : 

آمانین از بلاد جزیره است » قریه شمادین‌در مشرق دس نه و 
از يك روزه راه . قریهٌ شمانین در شمال عمادجه است . 

کشاف - از بلاد جزیره است » کشاف . و آن قلعه‌ای است آبادان 
میان زاب وشط » در نزدیکی مصب آن ۰ در اطراف کشاف باغ ها و 


چراگاه‌هاست کشاف در دو منزلی !ردل و جنوب شرقی موصل‌است ۰ 











0 بی‌نقطه و فتم 


هه 
۱ ال : ۳ ِ ها و الف در حتف 
۲ | رها وال سب | د لز 2 1 (اللباب) . 





به فتح قاف وسکونلامو 
فتم‌عین می نقطه و جعبر 
به‌فتح جیم وسکون عین 
بی نقطه ودد آخرش راء 
۱ ۱ بی‌قطه . 





ازد یار بکر 
از چهارم 











ذکرجزیره میان دجله وفر ات ۳۳ 








اوصاف واخار ما مه 





ستروج شهری است ویران . صاحب «اللباب» گوید : سروج شهری است دد 
۱ تواحی حثران از بلاد جزبره » میان آن و حتران يك روزه راه است .اپن سعید 
گوید : سروج شهری است دارای آب وميوه بسیار . از آنجا انادهای نیکوو گلابی 
وهلو و به خیزد . سروج ددفاصلة يك‌روزه دراه درشمال شرفی بیره وافع شده. 








"رها شهری بوده بزرگ . کنیسه‌ای‌عظیم و بیش از سیصد دیر از آن نصادی 
داشته و لی امروز خرابه است . صاحب «ا لعزیزی» گوید : رها شهری است 
بزرگک ازآن رومیان . در آن آثار عجیب است. ازطرف شمال فئرات به قلعةالر وم 






نزو يك است . 





جعبر دا دوسرته می‌گفتند . منسوب به دوسر غلام نس‌ادابی مندد. چون 
نما اورا بر شام حکومت داد » قلعٌ مز بور را در آنجا بنانهاد . سپس ساب‌الدیین 
جرا لقشیری ما لك آن دیار شد ومدت حکومتش آنقدر به درازا کشید که از پیری‌نا بینا 
۱ شد . پس قلعه بدو منسوب گشت . جبر دا دوپسر بود و هردو راهزن . چون سلطان ۱ 
ملکشاه سلجوقی ؛ به حتلب آمد قلعه دا از اوبگرفت . من این مطلب را از قاضی 
جماللدین واصل نقلکردم. قلٌ جعر درزمان ما خراب است ودر آنجا هیچ‌خانه‌ای 
نیست ۰ جعبر ره بر کارقهمانی قترات مین آرقته و با لس واقم‌شده | 
۱ بنای آن برصخره‌ای است بلند و تسخیر ناپذیر. 








۳-۸ ترجمة تقویم|لبلدان 


1 ی 0 
اه صحو زر م | ضوا ام !| 
خ مه ۱000[ 











| به فی حاء بسی‌نقطه و 
ك تشدید راء بی نقطه ودر 
1 آخرش الف و نون . 


5 به کسی شین نقطه‌داد و 

| سکون میم وفتح‌شین‌دوم 

9 و ا لف دِ طاء بی نقطه 
(اللباب ). 




















4 
9 تک 
ً ال كت [ لو ۳ 2 به فتح راء بی نقطه و قاف 
‌ ۳ 0 و ان‌را رافقه نیز گوید. 
ر 0 ۱ ۱ كِ 14 دافقه به‌فتح رء بی نقطه 
1 ۱ ۱ ار و ۱۱ 
ل. | قانون ‏ سجن ۱ رز 
9 














یس سرت 


ذکر جزيرة میان دجله وفرات 7 
وا  -‏ ۰ 
اوصافف واحیار هام 


0 تست تس تست سس 


حتران شهر بزرگی بوده‌است. اما امروزو یران‌است .صاحب «المشترك» گوید: 
حران شهر مشهوری است از دیار مُضر - به ضاد نقطه‌داد -ابن حوقل گوید : 
حران شهر «صابئین» است و سادنان هفده‌گانه ایشان در آنجا باشند . در حراث تلی 
است و برآن نمازگاه «صابئین» که آن‌را بس بزرکک شمادند . «صابتین» خوددا 
به ۱پراهیم سبت دهند.. حران شهری است کم آب . درخحت انداه دارد . صاحب 
«العزیزی» گوید : جبل در دوفرسخی جنوب شرقی آن واقع است خحاکش سرخ 
رنگ است . شرب مردمش از چشمه‌هائی است که از خارح شهر به شهر جریان‌دارند. 
ونیز از جاه‌هاست . حران و رقته از دیار مُضر هستند . 





صاحب « اللباب» گو ید شمشاط شهری است از غرهای جزبره میان آمید و 
خترت برت . اپن حوفل گوید :_شمشاط فر جزبره است . 


رقه شهر بزرگی بوده ولی در زمان ما شهر خرابی است بدون سکنه دارای 
بارو » بر کناره شمال شرقی فرات است .اب سمیدمنربی گوید : نام رقه » بیضاء 
است و آن قاعده دبار مضر است از جزبره . واپی حوقل گوید: رقه بزرگترین 
شهر دبار بکر است . در «اللباب » آمده‌است که: رقه شهری است برساحل فرات از 
دبارمضر و آن‌را رافقه نیز گویند .در «المشترك» آمده است که : دافقه شهری‌است 
بر ساحل فرات و آن همان دقه است . سپس گوید : دقه شهری است برساحل فر ات 
وربض آن را دافقه گو یند . 





ن رد وقرات 


ما 











به‌فتح‌قاف وپس اذالفه 
لام ( درا للیاب افزون‌بر 
این نیامده است) من‌می 
19 + سپس یاء دو نقطهُ ۱ 
تحتا نیو قاف‌مفتوح ولام 

۱ 


ارچهارم 
9 
3 








ابن حوقل : از ارمینبه 


و ا لف. 


۰ 
۳۳ سب 
دس 
> 
۱ 
سس 


از دیار ز ببعه 
از چهارم 
ج) 





به فتح راء بی نقطه‌وسین 
دعین بی نقطةٌ مفتوحو باء 
دو نقطه تحتای ودر 
آخرش نون 


۱ 
۱ 








ت- 
ما 
" 
ر آس‌عیین‌یا عیین‌ور ده 
ت_ 




















1 3 1 ۱ به فتح میم وسکونالف 
٩‏ 2.1 اطو ال ۱ ل 7 ۱ ۳ 3 و کسر راء بی نقطه ودال 
ط 2 بی نقطه‌سپس‌یاء دو نَقطه 

ٍ تحتا نی‌و نون( الباب) 


























تسس من شش تغتصوس دنس صوع هنت مس عبط ما دس عل سسشت نت 


ذکر جزيرهة میان دجله وفرات سك 


بت 





وصاف واخار مام 
یر مس یعس سوبس یت و تست رن رت لس کت تست 
در « للباب» آمده اس ت که : قا لیقلا از دار بکر است و منسوب بدان را 
قالی گویند. اپی‌خلکان درشرح حال ۱سماعیل‌بن‌فاسم قالی لنوی نقلا ازعمادکاتب 
اصفیا ی کویدکه : قا لیقلا همان ارژن‌روم است . وگوید : بلاذری را در کتاب 
را لبلدان » مطلبی است بدین‌مضمون که : روزگادی امور دوم پریشان شد و به‌صورت 
ملولالطوایف در آمد . مردی اذ ایشان به‌نام ا«مپنافی پادشاهی یافت ۰ پسازمرکت‌او 
زنش به‌نام قالی به پادشاهی رسید وشهری بناکرد و آن‌را قالی‌قال* یعنی احسان قالی 
نامیدو تصویرش‌را بر دروازه‌ایازوروازه‌هایآن کشیدند. پس‌قا لی‌ثاله درعربی قا لیقلا 
گفته‌شد. ۱ 
اا ۰ ها من مها ما اف مر اما داتس 
رأآس عین درسرزمینی‌هموار است. ۱ب حوثل گوید: ازآن بیش ازسیصدچشمه 
می‌جو شد آب همه صاف‌و از این جشمه‌هاست که نهر خا دور به وجودمی آید : 
صاحب «ا لعز یزی» رکنسبويزرك 3 رآس‌عین را عین‌ورده نیز گویند ۰ و آن نخستین شهعر 
دبار ر بیعه است از جانب دبارمضر وسرجشمةً خابنور انحاست . سمعائی در 
للباب» وید 8 رآس‌عین از دبار بکر سرجشمةً دجله است اپن ابر سخن اودا رد 
ار و کواند: تین نیست که سمعائی گوید چه رآس‌عین از دبار تکر نست بلکه 
از جز.بره است و دو دوزه راه از حشران فاصله دارد و نیز سر آغار خابّور است 
نه دجله . 








ما_ردربن بر کوهی است که از دامنه تاقلة آن دوفرسخ است . صاحب «اللباب» 
گوید : مارد.بن قلعه‌ای است از بلاد جز.بره ۰ ۱پن حوثل گوید : کوه مارد.بن نزويك 
فیصیبین است . از زمین اقلا اي ن کوه درحدود دوفرسخ است و بر آن‌کوه قلعه‌ای‌است 
استوار و ناگشودنی .در آنجا مارهائی است که سم آن‌ها از سم دیگر مارها زود تر 
کشد . در کوه‌مارد.ین جو اهرا لزجاح یافته شود. 








۱ 
اا 





۳ ترجمْتفویم البلدان 
۳ ۳ 
اد لیب ]| خبط ام | 
۱ 
به فتح میم وتشدید یاء 
دو نقطه وسکون دو الف 


میانشان فاءعفتوح‌وسپس 
داء بی‌قطه آنگاه قاف 
ویاء ودر آخرش نون 
(اللیاب) 











اطوال | سد به | لج 


ممافار قمی 


این‌سعید اسو | ۰ الج‌ال | 


۱ ۱ 
۱ ی 


۰ این‌صعید کوید قاعدةدیاد بکر 


بت ء بی‌نقطه و فتج 
حاء بی‌نقطه‌و درد آخرش 
۱ باء یک 1 


من‌می گویم: سپس‌ها 


ازدیاد بکر 





۰ ۰ 
۳ 
۹ 
۶ ۳ 
۰ 
‌ ل 
۰ 
ِ 
۳ 1 
؛ " 
ِ 
اس دق ات اس سر 
1 ۲ 
# 
ف‌ 
۰ 
بو 
۶ 
نات سل ارس 
۱ ۰ 
۱ ۰ 
۱ ِ 


از دیار بکر 


به‌فتح‌هاء و تشدید تاء دو 
نقطه فوقا نی‌مفتوحوس‌پس 
الف و خاءنقطه‌د ار (مزیل 
الارتیات از ار 











تسا جیسب دا اجب مدا سر و وا نس بخ 


کر جزیرة میان دجله و فرات بِ 


دز سس سس سس سم 
1 





مس سس 


ا وصاف واحار ما مر 


اب سعید گوید: متلیافارقین قاعددبار تکراست وچون نصیبین به‌فراوانی 
آب وبستان ها معروف . قبر سیف‌الدین پن‌حمدادا آدجاست . ابن‌حوفقل ی 
میافارقین میان جزبره و ازمیینیه است . برخی آن را از جزبره داسته‌انه . 
صاحب«ا للباب ) گوید : میافارقین شهر ی است از بلادجزبره در دبار کر و چون 
کرهش تستاد است برخی در نسبت ازآن کاسته وفارقی گفته‌اند . فاصلةً وصیل از 
میافارقین ازراه قلعهةٌ کیفا شش روزد اه واه دیگری دارد دود تر هن 
مار_دین می گذرد . اذاین‌داه هشت‌روزه راه باشد . مبافارقین شهری استو بادوی 
از سنگ دادد . از حماة کوچکش است . درشمال آن کوهی است وشهر دردامنةً 
آن داقم شده . رودکوچکی دارد که با آن به‌قدد بك میدان اسب‌فاصله‌داند .این 
رود از چشمه‌ای به‌نام حنبوص. م یآید . حنبوص ددشمال غ‌بی میافادقین است ۰ 


این رود بستان‌هادا یراب می‌کند وازررون خانه‌ها می‌گذرد ّ 


ام کد؟ ربا مالاف باق طوواتقبی قهری استانن ( 
ساحل "فرات » میان دقته و عانه ۰ مالك بی طوف مذکود ازسردادان هاروت 
الرشید بود. گو یند که اداولین کسی است که آن‌شهر را ساخت.من‌می‌گویم: راحباةً 
مد کور رات شده واز آن آثاری کمن چون ماذنه‌مای بلاه وغیر آن باقی مانده 
ات . پس شیر کوه بناحمد بن شیرکوه پن شادی صاحب حمص در جنوب آن 
وراد فر ات آر حباً جدید دا ساخت و آن شهری کوچك است دد دوفرسخی "فرات 
و قلمه‌ای دارد برتلی از خاك . شرب مردمش اذ قناتی است از نهرسعید خارج‌از 
"فرات. امروز دحبه منز لگاه قوافل عراق وشام است و در این ذمان یکی ازتغود 
اسلامی به شماد است . صاحب «العزیزی » گسوید : میان دحبه و قرقیییسیا سه 
فرسخ است ۰ 


سس 


در «مز یل‌الارتیاب ۲ [مده‌اس تکه : هشتاخ قلعه‌ای است استواد اژد,باد بکر. 








رن ترجمةٌ تفویم| لبلدان 






1 2 
ا سا 








آ جوا هخا ه ۱ 
7 ِ و۰ ۳ 
۳ 1 اطو ال سد | له له ِ 1 نقطه سپس نون و آنگاه 
ك شابن کاف ویاءدو نقطهُ تحتا نی 
رح قاء وا لف ۰ 
به‌فتح قاف اولو کسرقاف 
۹ دزم میا نشان راء بی نقطهٌ 
1 ۳ ساکن سپس باء اس 
۱ ب سل ن 3 ‌ 
۴ | یاس م | لو اه و و 
‌ مه 3 بی نقطه» | نگاه‌یاءدو نقطه 


تحتانی و الف . 


۵ 2 ناف دال و تاه و 
یز با ۱ و ۸ 


در حرش 
سا تا س« ۲۲ 





‌<- 
ِ سکون‌یاء دو نقطه تحتا نی ۱ 
2 9 فتجز اء نطه دادسیس ۱ 
الف ونون (اللیاب) ۱ 


قباس س,ه ۰ لز 


از چهارم 
شا 





یت تس و 


۳۱۵ 0 


ستتت ۳ 


| وصا ف وا حیا رها سم 


راب الاب » گوید : حصکنی بهفتح حاه بی نقطه وسکون صاد بی نقطه 


و فتحکاف‌در آخرش فاء منسوب است ره‌حصن کیقاء . هی کوید :3 ]9 شهری است 
از دبار تکر تور زر مشتر اد » آمده اس ت که حصنکیفاء بر کنار _دجله است . میان 
جزیرة ابن‌عمر و "متیافارقین 


قی‌قییسیا شهری‌است بر کنارقرات وخابنود» ززدیت "رفثه . جریربن عبدالله 
۱ بجلی دز آنجا فرود آمدو دد همانجا مرد . منسوب بدان دا قرقیسیانی گویند 
وگاه‌نون راحذف کنند و بجای آن یاء آرند. صاحب العزیزی » گوید ؛ قرقیسیا 
شهری است در مشرق فرات . و نعاپئور که از رأس عتین سس چشمه می گیرد 
در نزویکی آن به فر سم وروی بو یقاتا شهر زباء محبوب جذیمفالا برش است 


و جای آبادانی است . 


دارا شه رکوچکی‌است بردامنة کوه. در« المشت ‏ ) آمده اس تکه: داداشهر ی 

است بر دامنةً کوه‌مارردین و ایین هما نجاست که شا در بارة آن گفته است : 

و-لقد قلت"_ لر -حلی- بین‌حتران وداد) "اصبر ی‌بار حل‌حتی-بر ز_ق"ایثه‌حمارا 

و دادا نیز قلعه‌ای است استواد د رکوه های طبرستان و نیز نام وادیی است دد 
پلاد بنی‌عامر و در بارء آن گفته‌اند : 


بلی "فا نکر اعام انتجعناو اهلنا مدافع وارا والجناب خیصیّب 


درر اللیاب) آمده اس تکه :_حیزان شهری است‌از دبار بکر مخت بیان 


دارد مخصوصاً درعت فندق ._حیزان دروسط کوه کاست . دارای آب جاری است . 


ححسسحصحه 
ت-تت 
سس سسسصه 





3 0 به فتح میم و ن الف 
۱۷ اطوال *اشهات. رز اجب 9 ٩‏ و کسر کاف ی 
: 2 دسکون‌پاء دو نقطه تحتا نی 


ودر آخ, رش نون( اللبا)) 





به ِ- نونو کسرصاد بی 
نقطه و سکون 7 

۸ سپس باء كت 

نقطه و یاء دوم و نون. 


حر ‏ ب ‏ ..»ا«حس ۳ 


ده فتح دال‌بی نقطه وا لف 
ولام ویاء دو نقطه تحتا نی 
سپس هاء ء در آخرش. 


۱۸ ۰ اطوال ده [۲ لد 


قاعدهةٌدیارر بیعه 
از چهارم 


۱۹ اطوال اسه ال ا لد 


از جزیره 
از چهارم 


۵) لیره 


اطوال | سه ال الز ال 


معروف 


از جر بره 
از چهارم 


تانون |سو |ی | لز ال 


جز در هُ ادن عمر 
4 





ی ۳ ۱2 
تج 


سره و 












| رصاف واخاء ماس 


رس 


در «اللباب) آمده است که ء ما رکسین شهری است‌در جز.ر؟ براکناره اه - 
ور کوید امیان اند فد" ۳ فرسخ است و میان آن‌و 


_سنجار دوازده فرسخ ۰ 


۳ 


ابی‌سعیدگو ید : نصیبین قاعدة دبارد بیعه است‌مخصوص است به گل‌های‌سفیدو 
در آنجا کل سرخ نروید ۰ گویند در شمال آن کوه بزرگی است که رودش از آن 
فرود می‌آیده بر بادوی شهر می‌گذرد و بستانها را سیرأب م ی کند . تصیبین درشمال 
_سنجار است ۰ کوه نصیبین هما نکوه موی اس کناتطتی نوج بیان قرادگرفت( 
در « العز یزی م اس که تصیبین قصبةً دبار رییعه است و دود آن رود _هرماس 


است و در آنجا کژدمهای کشنده باشد . 


سح 


ی 


اپی‌حوقل‌گوید دالیم شهر کو چکی است‌بر كنادة گنف فرات . صاحبالخال 
معروف به ابن شامه فرعمطی در آنجا گرفتاد کّردید ۰ اپ فرحطی در شام خروج 


کرده نود . دالیه بین - رح ما لاک بن‌طوق وبین عانه‌واقع شده.ظاهر] ازه‌بازد بیعه 





جز برة | ین‌عمر شه رکوچکی‌است بر کنارهغر بی _دجله دار ای‌بستان‌های بسیاد. 


پافوت در «ا امشترك» گوید: جز,برة ابن‌عمر شهری است درشمال‌مَوصیل و ردجله 


رو کرد آناراراکرته + صاآن بو کنادهر وق ۳۵ آلست ‏ / 








ترجماٌ تقویم| لبلدان 





1 ۵ | له سس سین ‏ فق 1۳ 
۲۱ 1 قیاس | سو لو | 4 لك 5 | سکون نون و فتح جیم و 
هه 3 الف وراء بی نقطه . 


‌ تل, معروف ِ اعفر» یه 
4 | فتح‌الف وسکون عین‌بی 
اد 





1 


۲۳ ب. | اطوال |سو | له الو ال 1 


دی نقطه و فتح فاء سپس 
داء بی‌نقطه . 


به فتح کافو فاء وسکون 
راء بی‌نقطه . سپس تاء 
دو نقطه فوقا نی مضموم و 
واو سا کن و ثاء سه نقطه 
بعد از آن الف. 


از دیار ر بیعه 





به فتح باء يك‌نقطه ولام 
سیس دال‌بی نقطه‌در آ خر. 


از دیارر بیعه 


«۴ 


کر جزیرة میان دجله وفرات ۳۹ 


| وصاف واعارعامم 





اپ سعیدگوید : _سنجار درجنوب نصیبین است و آن از نیکوترین شهرهاست 

و کوه‌هایش آذ ۷ ۱ ره وسط 

بیا بان ر پیعه» نزدي بر ان وادر دار هدن انح ۳ 

سنچار نیست .یکی |زمروم آن دیاد تقل کرد که: سنجار سه مرحله با -»وصیل فاصله‌دادد. 

سنجار در جانب غربی و موصیل ور جانب شرقی است سنجار دا باروتی است وشهر 

پر دامنةٌکوه است . شهری) است چند معثرة . قلعه‌اي دارد و بستان‌ها وآب فراوان 
از وهای تیال وبسونات‌ها است * 


دارد ۰ بش 
ور را لمشترك » آمده است که: ل-اعفر قلمه‌ای‌است‌میان سنجارومّوصیل‌یکی 
میانحوصیل وسنجار واقع شده و به سنجار نزريك‌تر باشد . میان سنجارو تلاعفر پتج 
۱ فرسخ است و میان تلاعفر و" بلد شش فر‌سخ ۰ 


۱ 
۱ 


۱ 
سکف رت وگا» درسرزمینی همواد است ۰ بادرختان و رودهای مسا 4 ۱9۵ 
بزرکت تر است . صاحب «ا لمشترك» کوید : کفر نوا شهرااکی است‌ازر اعمال جر 9۶ 


۲ 


ی 


بدد بلدة کوچکی‌است بت بو مر | لعز یزی» آمده‌اس تکه: بلد 

| بر ساحل _دجله است واز آن :)| موصیل شش فرسخ است . پاقوت در «المشترك» 
گوید : بلد شهری است بالای ت7وصل و میانشان هفت فرسخ فاصله ات در 

را للبات» آمده اس تکه : بلد شهری است نزديك محوصیل و نا را بلدا تخطب گو یند. 


پونس بن منی علیه | لسلام از انجا بود و جماعتی اذ اهل علم بدان منسوب‌اند . 
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«۹ 


کر جزیرمیان دجله‌وفرات ۳ 


| رصاف واحا هام 


ی 


ور «المشترك» آمده اس تکه : حتضر نام شهری است کهن دد بیا بان مقا بل 
-تعر مت وا کنوان" ویتزان است :و این همان است که عدي بن ذید در قصیده ای 
از آن یاد می‌کند : 
وواخوا تحضر اذبناه واذ _دجله تجبی‌الیه والخا بو 
شاده مرمراً و جثلله کلساً فداطیر فی‌ذراه ‏ و کور 
و و موضعی است میان مسعه و مدبنه و آن همان است 
ار و هد اهاز آنتیاد کردهگ کب : 


ابالیتت _شعری هل "نغیشر بعد فا اروم وآرام وشابة والحضر" 


و ال لس 


۱ متوصیل قاعدهة دیاد جزبره است . وآن بر ساحل ردجله و در جانب 
غربی آن. وافع شده . روبه‌روی مسوصل در ساحل شرقی دجتله شهر ینوا است 
که اکنون ویرآنل است ۰ در جنوت موصل نزريك خرابه های شهر اور دود 
زاب اصغر در _دجله می‌ریزد . یکی از مردم موصل برای تفیل ۱ 
کرو کته" موصل دز آسرزهین همو ار است دو بارو دارد نیمه ویران " 
زمین درون باروی موصل از زمین درون باروی دمشق بیشتر است ۰ 
در این زمان بیش از دو ۶ ای هر اتادان است . قلعه‌ای" ویبران دارد ۰ 
فُاصله موصل و مبافارقین از دای که از حصن ک‌فا ملی گاید 
شش روژه راه است از راه مسارد.ین هشت روزه . ینوا همان شهری است که 


پوئی علیه‌السلام بر آن مبعوث شد . 








۳ ترجمة تقویم البلدان 


3 اطوال | سر | لء لج له | و | ۸ ٍِِ بی‌نقطه سپس باءعدو 
اد 2 نقطه تحتانی و شاء سه 
1 نقطه و هاء در آخرش 

( 








2 | چ | به فتح دال بی‌نقطه وضم 
۸ اد فوقفا اطو ال سز 0 ل ۲ قاف وسکون و او و فتح | 
0 





قات و مد از آن ال 
رو 


سح 


۱ تا 1 كِ 
طوال سر | له لز با هد اف وت رم و در 

7 لح وال بی نقطه 
رسم |سه | ن ل ذب ۸ (اللباب) 


آمد بر ساحل دجلّه 


به فتح عین بی‌نقطه و الف 
ونون وهاء در ر اج 


۰ عانه اطوال |سو | ل | لد | ۰ | بو 0 
له ب( 


از جزیره 


۳۲۳ 


وکر جزيرة میان دجله وفرات 


اوصاف واخار طام 





9 دو شهر است .یکی همین حدیثه که از بلاد جزبره است 
[ پر کنادة فرات ۰ زیر عاته و بالای انبار ] دیگی حدبثة موصیل. 
صاحب «المشتركد» گکوید حدببثه شهری است در چند فرسخی الباد دد 
میان فرات و آب بر آن محط_است - همو گویشد کسه: ایسن حدبثه را 


حد بتة النوره گویند .اما حد اه توصال در یلم وله شرخج 1 





خواهیم پرداخت ۰ 


"دقوق پنج روذ واه از _ادیل فاصله دادد . شهری است دارای بستان‌ها 
وجشمه هاثی که از کوه‌حمرین می آید. دقوق شهری است پر تعمت ۰ 


آمد شهری است کهن اذ و‌بار کر در مغرب _دجله بادرختان و 
عزارع پسیار . ای حوقل گنوید : آمد شهری است دارای بارویی سخت استواد ۰ 
شهری است پر نعمت ۰ صاحب « المزیزی » گو ید : آمد شهر بزرگی است ۰ 
قلعه‌ای عظیم دارد از بارویی از منک سیاه بر آورده . چنانکه آهن در آن 
اثرنم ی کند وآتش بدان زیان نمی‌رساند و آن بارو هم شهر را در میان دادد 
| و هم‌چشمه های آب ۵ ور اب زاستان ها و ان ۳ 
۰ یخی و۰7۳۰ ۱ را 
عاثه شهر کوجکی است درجزیره‌ای میان فثرات ۰ در «ا للباب ) آمده‌است که: 
عانه نزديك حدریشته است ابی‌حوفل گوید : خلیجی از فثرات آن را دود می‌زند. 
اپی‌سعبد گوید : شرایش در اشعار تکور افاده من مت کویم از آن شب 
قول شاعر که گوید : 
ارمن با بل "ام من لواحظك السحر و من عانتة ام من‌مراشفكا لخمر 
وهل مااراه الموت‌ام‌حادثا لتنوی وهل هو شوق‌پین جنبلی‌ام جمر 





۷ ترجمةُ تقویم البلدان 

سم و ۰ 

تم | صور ام | 
۳ 


به فتح حاء بی نقطه و 
کسس دال بی‌نقطه سپس 






: 
3 
3 


> 5 ۳ 
۳۱ اطوال | سز | ل | لو ۳ ۸ دا تایه قاء 
۳ سه ذ و در اخرش هاء 

(المشترك) 
9 | | به فتح‌باء يك‌نقطه وواو 
۲ | اطوال |سز | ن | له | ه | دالفو کس زاء نقطه‌داد 
ن | 2 سپس یا آخس حروف 


صالح گوید , به کس 
ین سین در عینو سکون راء 
3 5 ( همه دون نقطه ) و دن 
۳ | قیاس اسج لر ۱۵ ۱-۱ ی ده دوه ی 
2 3 و به قولی اسعرذ به کس 
۲ همزهوسکون سین و کس 
عین وسکون راء ۱ همه 
ب ددون نقطه ) سپشذال. 


سس 
کر جزيرة میان دجله‌و فرات ۳۳۵ 


و دبس سس شب 


اوصاف داخارمام 


۱۱۹۴۸۱۴ ۱۱۴ .۳ ۳۰ پر ج ایس ای 


در « آلمشترك » آمده اس تکه : این حتید.شه را حتید شم وصیل گویند . 
و آن شهری است بر کنارة شرقی _دجلله نزديك زاب‌اعلی و گفته‌اند که آن قاعدة 
بلاد موصیل بوره است .و اما حتیدشها ی که بر ساحل فثرات است ؛ کرش 
گذشت . صاحب «العزیزی» گوید : از زیر حتیدثاسوصیل , زاب کبر به دجله 


می‌ریزد . و میان آن و موصیل چهارره فرسخ است ۰ 





پاقوت در« المشترك » گوید : توازیج را بوازیج الملك نیز گویند و آن 
شهری است میان نکر بت‌و .ار بل و بواذد.ج نیز از اعمال انباد است ۰ 


بح سا تتب‌صس 

سعرت بر کوه کوچکی است. از معتره بزرگتراست . برساحل_دجله‌و ود 
شمال شرقی آن است. با "میا فارقین يك روزه راه فاصله دارد و میثّافارقین در شمال 
آن واقع‌شده وسعرت در جنوب میا فارقین است.از آمد چهار دوزه راه فاصله دادد ۰ 
سعرت در جنوب آمید است. آمید از "میا فارقین يك‌روژونصف روز فاصله دادد . 
شرب مردمش از آب‌هائی است که از ذمین می‌جوشد. گردبرگروش را کوء فراگرفته 
درختان انجیر و اناد و تالا بسیار دارد وهمه‌از آب‌باران سیراب شو ند. فاصلهً سعرت 
از موصیل پنج روزه راه است . سعرت در شمال شرقی و مسوصیل در جنوب 


ترجمٌ تقو یما لبلدان 












سم ماه نییان ود رفرات | 

۲ ع ‌ 0 ّ 
1 
ما احرج مان 


۹ ۰ له ت‌ 
0 
۳۴ قاتوی اس ول ول ۵ اه | توب نیب رزا میا 
سّ 


ده کسر تأء دو نقطه فوقا نی 
و سکون کاف و کسرراء 
4 : بی‌نقطه سپس باء دو نقطه 
۱ قا ۳ ۱ تحتانی و در آخرش تاء 

ِ فا ۵ یگ / 
| قانو دو نقطةٌ فوقا نی (اللباب) 


از جزیره 
از چهارم 





ذکر جزیرة میان دجله وفرات ۳۷۲ 


اوصاف وا ح رف 





در «المشترك» آمده است که : _ستن بددة کوچکی‌است بر کنارة _ وجاله بالاتر 
از تکیربت . نیزسن موضعی است از اعمال_دی و نیز بلده‌ای است میان "رها وآمد 
دادای آب و بستان‌های بسیار . قلعه‌ای داش تکه اشرف‌بین عادل آن را ویر ان ساخت. 
ور «العزیزی» آمده است که : سن پر فاحل _دجله است وآن شهری اشت اآیاداث 
در نزدیکی آن زاب اصغر به _دجله می‌ریزد . میان آن و حیدیشه ده فرسخ باشد. 





تکیریت آخرین شهرهای جز.بره است از جانب عراق . وآن‌در بر موصیل 


است بر کنارهةٌ غربی _دجتله .میان تکریت و موصیل شش روزه راه است ۰ ۱پی‌سعید 
گوید : ثپراسحق در جنوب و مشرق تکربت جاری است . این نهر دا در ایام متوکل 
صاحب شرطه اواسح بن ابراهیم حف رکرده است و آن آغاز حد سوادعیراق است. 
درکتاب ابن حوقل آمده است که : در نزديك تکر.بت پر "دجیل جدا می‌شود . 
اين نهر سوادسامر اء را تا نزوريك بغداد سیر اب می کند . در «اللباب» آمده است که 
تکربت را به نام تکربت خواهر بکربن وال نامیده اند اما قلعهةً آن دا شاپود پسر 
آردشیربو با بلك بنا کرده و آن قلعه اکنون و یران است ۰ 


ذ گرعراق 


در « اللباب » آمده است : عراق بسه کسر عین بسی‌نقطه و فتح راء 
بی نقطه سپس الف و قاف و در «صحاح جوهری » است که : عراق هم 
مونث اعتبار شده و هم مسد کر و ابوالمجد اسماعیل موصلی در کتاب خسود 
موسوم به «التمییز والفصل» گوید : عراق را از این جهت عراق گفته‌اند که 
در فرود نجد و نزديك به دریا وافع شده است ‏ مأخوذ از « عر اق‌الهر به» 
یعنی مهره‌مائی که به‌پایین مشك آب آویزند . 

مصنف چون از ذکر جزیره فراغت یافت به ذ کر عراق پسرداخت . 

حدغربی عراق» جزیره وبادیه است. وحد جنوبی آن بادیه و دریای 
فارس و حدودخوزستان وحد شرقی آن بلادجبل است تا حلوان وحدشمالی 
آن از حلوان است تا جزدره یعنی همانجا که آغاز کرده بودیم . عر اق بر 
دو کرانة اسب اسان که مصط بردو کرانه دییل‌است ۰ له ارس ال 
غربی به جانب جنوب شرقی جاری است . 

درازای عراق از شمال به جنوب از حدیثه است- برساحل دجله - 
تا عبادان » بر مصب آن در دربای‌فارسو پهنای آن از غرب به شرق از 


قاد‌سبه است تا حلوان» پس حدیشه دروسط حد شمالی است بسا انداه 





۴ 


زکر عراق 
میلی به مغرب ۰ و قادسیه‌دز وسط حد غربی است با اند میلی به‌جنوب 
و عنادان در وسط‌حدجنوبی است با اندلمیلی به مشرق. و حلواندر وسط 
حد غربی است اندلك میلی به شمال . و پهن‌ترین قسمت های آن از 
قادسیّه است تا حلوان. 

خورنق - در «المشترك» اامل-اشت»45 : خورفق به فتح خاء 
نقطه‌دار و واو وسکون راء بی نقطه و فتح نون ود رآخرش قاف» نهری 
است در سرزمین کوفه و به قولی قصری است که ذکر آن دراشعار عرب 
فراوان امه اشت. حور دق نیز قریه‌ای است درنیم‌فرسخی بلخ. 

ذوقاد - پاقوت در «المشترك» گوید : ذوقار مسوضعی است میان 
کوفه و واسط و به واسط نزدیکتر است . واقعةٌ ذوقار که از وقایح مهم 
میان اعراب و ایرانیان بود دد آنجا واقع شد ذوقار نیز قریه‌ای است 
در ری ۰ 

صورا - در « اللباب » آمده است که : صورا به ضم صاد بی‌نقطه و 
سکون واو و فتح راء بی‌نقطه و الف بلده‌ای است میان بغداه و کوفه . 
ابنافیز گوید : سُورا به سین بی‌نقطه است ۰ 

نهر نرس - ودر همان کتاب آمده است که : از نهرهای کوفه در 
فرس؛است و به فتح نون وسکون راء ء بی‌نقطه و در آحرش سین بی‌نقطه » 
بر کناره‌های آن دیه‌های بسیار است. جماعتی از علماء از آنجابر خاسته‌اند 
ومنسوب بدان‌را نرسی گویند . 

اما گرد برگرد عراق از تکریت! است در شمال تا حدود شی‌رزور دد 
شمال شرقی تاعله تا سیر وان تا حدود طیب در مشرق تاحدود حل دز 
جنوب شرقی تادریا در جنوب - حد عراق از قکریت تا دریا بصورت قوس 


است- و از دریا تا بصره‌نیز در جنوب تا بادیه برسواد دطره تا مطایح 


جک و 


۳۳ ترجمةٌ تقو یم البلدان 
بضْره تا واسط تا سواد کوفه و بطایح آن تا فرات تا اتمار و از اثمارتا 
ککر یت یعدة ی همان جایی که از آن آغاز کرده بودیم . 

بغداد - درراللبات ») آمده‌است که : هغداک را ندان سبب بسدین‌نام 
خوانده‌اند که به کسری » خحواجه سرایی از مردم مشرق اهدا شد . و کسری 
1 سرزمین را بدو اقطاع داد و آذ‌خحسواجه سرا رابتی بود که در مشرق 
می پرستيدند به نام «بغ» و چون آن اقطا ع بدو داد اورا بغ داد خواند . 
از این رو فقهاء از ذ کر این نام کراهت دارند و بسدین سپپ منصود آن را 
مدرجنه لسلام نامید . چه دجله‌را و ادیالسلام می گفتند یالما رد می گفت: 
بغداذ به ذال معجمه مخوانید چه «بغ» نام شیطان است و « داذ » به فارسی 
به معنی «عطا کرد بلکه جغداد بکوئید برخی گویند : «بغ» به زبان‌فارسی 
به معنی بستان (<باغ ) است و «داد» نام مردی است . بعنی بستان داد » 
باغ داد . حردم . دربغداد مقصوداز حریم‌دارالخلافه است . پاقوت حموی 
در«ا لمشترك» گوید: حردم به‌فتح حاء بی‌نقطهو کسرراء بی‌نقطه سپس‌باء دو 
نقطهٌ تحتانی ساکن ودر آخرش میم . مقدار آن قسریب ثلث بغداه است . 
کرد بر گرد بغداد باروئی است که از دجله آغاز می‌شود و به دجله‌ختم 
می گردد .. در جانب شرقی آن به صورت هلال . این بارو را چند دروازه 
است . نام‌نخستین آن باب الغربه است برساحل دجله. سپس باب‌سوق 
التمر است که دروازه‌ای است بس مرتفع ۰ این درو ازه رادر عهد خلافت 
الناصر بستند و همچنان بسته ماند . دیگر باب‌البدریه است و جاب‌التودی 
براین جاب‌النوبی آستانی بود که ملولك و رسولان بر آن بوسه می‌زدند . 
آنگاه باب لعامه موسوم به جاب‌عموریه ۰اه باره! به مسافت یسك میل 
امتداد می‌یابد بدون آنکه بر آن دروازه‌ای باشد » جز در بستانی که در ز بر 
شرف»ای است و در آنجا اشتران قربانی را نحر می‌کنند . سپس جاب 


کر عراق ۱۳۲۳۱ 
همه مواضعی که این بارو برآن محیط است ریم دار [حااقله تافنده شود - 
ودر آن محله‌ها وبازارها وخانه‌های بسیاراز آن افراد رعیت باشد » چود 
شهری بزرگی . ومیان خحانه‌مای‌رعیت که درون این (بارهیجای دارندو دجله 
باروی دیگری است که درود آن سرای‌های خحلافت باشد ور رآن حدود از 
سرای‌های‌عامه هیچ ثیست ۰ 

سند یه - در «اللباب» آمده‌اس تکه : سندیمه بسه کسرسین بی‌نقطه و 
سکون نون و کسر دال بی‌نقطه قربه‌ای است درنواحی بغداه و منسوب 
بدان راسندوانیگو یند تا فرق باشد میان آن ومنسوب به اقلیم ستد که‌سندی 
خحوانده شود . 

محول _ از متنزهات بغداد حول است » در «المشترك» آمسده 
است به ضم میم وفتح حاء بینقطه و تشدید واو سپس لام ۰ موضعی است 
وی فراسخی"جنوّب«غراییا جخداد* با ورعتان ونهرهای بسیار چون غوطة 
دمشق.دد را لعز بزی ۳ است که در مغرت عراق» قادسینه وهیت‌واقع 
است ودر مشرقش حلوانو درشمالش سوب اف و و0213 جللنه : 

پعقو با - از بلاد مشهور عراق است . عقوم به فتولصاحب 
راللباب» به فتح باء يك نقطه وسکون عین بی‌نقطه و ضم‌قاف و در آخرش 
باء دو م . قربةٌ بزرگی‌است درده فرسخی معلاردو جماعت ]از هل علم اب 
منسوب‌اند ۰ سمعانی زقلا از حطیب گوید : باعقو با به زیادت الف بعداز 
باء نخستین » قریه‌ای است . بالای فهروان و از آنجاست اپوهاشم باعقوباثی» 
سمعانی گوید : پندارم که این غیر از جعقوبا باشد که درده فرسخی بغداد 
اشت هاگره همان باشد شاید الفی بدان الحاق شده باشد . 


ساباط - در «المشترك» آمده است که ساباط به‌فتح سین بی‌نقطه و 


۳۳۲ ترجمةٌ تقویم | لبلدان 
ات لفط و در ال وور آخترتی اس ور نقطه . نام اصلی آن به زبان 
فارسی خاش آجتاه بود وم عرب-آ ۵ را همزب کردم واسادادن ح ان ) ۱۳ 
ساباط » بلدهٌ کوچکی است نزديك مدان کسری و از این رو آن راساداط 
مداکن گو یند ۰ ساباط نیز بلدة مصروفی است در ماوراءالنهر نسزديك 
آسروشنه‌دز پیست فرسخی سمر قند. 

صینیه - در « اللباب » آمده است : صینیبه به کسر صاد و سکون 
باء دو نمَطةٌ نحتانی است . 
مبار لك - ب* هم میم و فتح باء يك نقطه وراء بی‌نقطه و در آخرش 
کافن . بلدة کوچکی است میان بخدادو واسط برساحل دجنله . 
بادد) با به فتح باء يكنقطه والف و فتح دال بی نقطه و راءبی نقطه 
قربه‌ای‌است» ومن پندارم از اعمال و اسط باشد . 
جبل - به فتح جیم وضم‌باء بك نت مشدد ودر آخرشلام بلده‌ای 
است بین بغداد و واسط ۰ گسروهی ارات رکان بسدان منسوب‌اند . از 
ات لاس : ابوالخطاب شاعر جبلی از شاعسران نیکسو . میان او و 
۱بوالعلاء بن‌سلیمادنالمعری مشاعره‌بود. و ابوالعلاء قصیدهةٌ مشهور سود را با 
این مطلیع : 
غیبر مجد فی‌ملتی و اعتقادی دوح باكْ و اترذم شادی 
برای او سروده است ۰ بوالخطاب در اواخر سال ۴۳٩‏ جهان را بدرود 
کت , 
سوق‌النلناء - در « المشترك » آمده است که : سوقالشلناء زمینی 
بود در جانب "دی زد بر مج درهر ماه در روزهای سه‌شنبه بازاری 
در آنجا برپا می‌شد کم کم محله‌ای کشت از محلات بغداد . و بازار بزرکی 


بزازان در آنجا داثر کراند . 


ذکرعراق ۳۳ 

د بر العاقول _ به‌قول صاحب راللبات) به‌فتح عین بی نقطه و الف 
وقاف مضموم وواولا رک زاغ . بلدة کو چکی‌است‌نز ديك بغداهدر«الاطوال» 
طولهان سای رد9 نت۰۳ 

مادزا باسدرداللباب» آمده‌است‌به‌فتج هم وسکوندو الف‌میانشان‌دالو 
زان نله واوز آ ترش باعوونقطه تحتانی والف ۰ سمعانی آنسراال اعمال‌جصر ه 
پندارد. 

از تکریت که ور نهابت شمالی عراق است تا عنّادان که در نهایت 
جنوبی است برای کسی که از روی قوس حد شرقیآراه پیماید » یعنی از 
قکریت به آدبار واز آنجا به واسط واذ آزجا به جصره‌واز جصرّه به عسادان 
آید يك ماه راه‌است به این حساب گرد برگرد عراق‌مقدار دوماه راه باشد. 
درازای عراق ره حرط مستقیم از قعریت‌تا عیادان بیست«مرحله: است و 
پهنای آن از قادسیه تا حَلُوان بازده مرحله . از؛ بعداد تا کوفه در حدود 
چهار مرحله است واز بغدادتا قعریت‌چهار مرحله و از دغدادتا خلوان 
شش مرحله و از کوفه تا واسط شش مرحله 8 

ی در «المشترك» آمده‌است : به کسر سین بی نقطه وسکون باء 
دونقطهً تحتانی و پاء يك نقطه . از نواحی عراق است . و آن نهری است 
و ب رکنارة آن کوره‌ای از سواه کوقه ۰ قصر | بی‌هبیره در آنجاست و سیب 
نیز نهری است دد بَصرّه از جانب و اسط و بر کناره ای آن دیه‌هائی 
اس از آن حمله‌ادت ‏ جلی؟ این جعفرد» دیه بز رگی‌است‌دارای‌باز ار. 
در « اللبات» آمده است که : سیب قربه‌ای است در نو احی‌قصر | پو‌هبیره 

میسان -از بلاد بصر ه است کر ن‌به قول صاحب راللباب» به فتح 
میم وسکون یاء دو نقط‌تحتانی و فتح سین والف و نو. و آن بادهٌ کوچکی 


تر مب در والاطوال» طول آن عج وحوفن؟ ۵ لب 


۳۳۲ ترجمهُ تفویم البلدان 
ذکر شده است . 


مشان - مشادبه فتح میم و شین نقطه دار و الف و نون فسربة 
بزدگی است چسون شهری ‏ بالای جصره ۰ دارای نخلستانسای بسیار و 
مشهور به کثرت امراض . 

عبادان - با اندك میلی در مشرق تصوای است در آن نقطه که در ماه 
جدی خورشید برمی آید . 

ابله - در مشرق جصره است . و آب شور هنگام مد دریا به دهاز ه 
دهر معقل مسی دس و مسردم آن نواحی تنها هنگام چسزر دریا از آب 
شیرین بهره‌مند شوند. آب شور را در قسمتهای‌بعدی دهر معقل اثری‌نیست 
ومد دریا در آن تغییری نمی دهد . 

بابح پصره- ازقراء جصّرم است. آب آنهاکم عمق است» چنانک 
تنها يك نو ع زورق معروف به «مر ادی» در آن آمد وشد کند . 

ففاازتامب لهم 4 جمولی ی آییوی موی بو ی و از 
که جصراه در مشری ان واقع‌گردد . سپس با اندك میلی به مشرق به طرش 
جنوب می‌پیچد تا * ددیا دیزد ۰ اما جطایع : صاحب « اللباب » گوید به 
فتح باء يك نقطه و طاه بی‌نقطه مسوضعی است مان و اسط و دصر . و آن 
مجمو ع چند فریه است در میان آب . 

جو.بث ‏ به فتح جیم وواو مشدد سپس یاء دونقطةٌ تحتانی و ثاء سه 
نقطه ۰ بلده‌ای است در نواحی جصره از جلاهعراق. 

تبل سبفقول تصاحب لایخ رید کد شوه از ٩‏ ۱ 
نقطهٌ تحتانی و در آخرش لام . بلده‌ای است برساحل فرات میان دغداه 
و کوفه . سمانی گوید همرت به این شهتر در آمدم و دو روز در آن 
اقامت گزیدم . 











۳۳۶ یسح 
ترجمه تقویم‌البلدان 
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۲ | حله| قیاس اسط | ۰ | لب| یه | 3 | | بهکس حاء بی نتطه و 
ا (19 نشد ید لام (المشترد) 


9 اطوال | | ه شا ۰ ۹۸۱۱ 
۳ ‌" ۳ ۵ دال بی‌نقطه و سین بی 
۹ قانون سرط اه مه نقطه و یاءدو نقطهٌ تحتانی 


سپس‌هاء. 


.يآ ۳۲۲۷ 


ذکر عراق " 
اوصاف راما رهام 


اس سح 


هیت درشمال فرات است . صاحب «المشترله» گوید :هیت بر ساحل فترات و 
از اعمال بغداد است . در «ا للباب» آمده اس تکه : هیت شهری است برساحل فثرات 
بالاتر از اثبار . قبرعبداله بی‌مبارلادد آنجاست .در «العز یزی» آمده است‌که : هیت 
حدی است از حدود عیبراق در مغرب فثرات و فرضه‌ای است از فرضه‌های آن . در 
آنجا چشمه های قبر و نفت يافته شود . میان هیت و قادسیه هشت فرسخ و میان آن و 
انبار يازده فرسخ است . در «التر تیب» آمده که : هت را بدان‌جهت هیت خو انده‌|ند 


که در پستی واقع شده 


پاقوت در «ا لمشترك» گوید : حتت؟ بنی‌مز.بد ور سر زمین با بیل است. و آن‌میان 
بغداد و کوفه واقم شده وگوید: اولین کسی که در آنجا بنای خانه کرد و به وسعت 
آن کوشید » سیف‌الدوله صدقذبن دبیس بو علی بون مرید اسدی بود؛ در سال ۴۹۵ ۰ 
و همو گویدکه : مکان حلهرا پیش از این جامعتین می‌گفتند . و نیز فریه‌ ای است 
میان واسیط و بتصره کهآن را حلاٌ بنی‌قبله گویند و نیز شهری است میان تصره 
و اهواز به نام حلً دپیس‌بن‌عفیفاسدی و نیز قریه بزرگی است نزديك مسوصیل 
موسوم به حلٌ بنی‌مراق. 

قادسیه شهری است کوجك با نخلستان ها و آب‌ ها . قادسیه و حیره و 
ختورنق همه‌ور حاشيةٌ بیابان و کناد سواد عیراق واقم شده‌اند بیابان در جانب 
غر بی این‌شهرها » و نخلستان‌ها ورودها در جانب شرقی آنهاست . در «ا لمشترلك» آمده 
است که . فادسید شه کی است . میان آن و وه پانزده فزسخ اشت . بر سرراه‌حجاج. 
واقعةً قادسیه در ایام عمرپین الخطاب ور آنجا اتفاق افتاد . نیز قادسیه قریه‌ای است 
بزرگ نزديك سامترا در آنجا شیشه می‌ساز ند . در «التر تیب » آمده ااست که : 
قادسیه را بدان جهت بدین نام خواندها ند که اهل قاردس بدان نزول کردند .وقاردس 


قریه‌ای است دد مروالترود . 





فانون اسط | که | لب | ن ۱ آنداحیردالبیضاه گزبند. 


آن به کسن حاء بی‌نقطه و 
۳ سکون‌یاء دو نقطاٌ تحتانی 
نزدیکتر میور 
به‌واقع 
ات 
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به ضم کاف وسکون واو 


ابن‌سعید 


از عراق بر کنارةشعبه‌ای از فرات 


۱ 


به فتح‌همزه‌و سکون‌نون 
سپس باء يك نقطه( | لمشتر(2) 
مفتوح و راء بی نقطه بعد 
اذالف (اللباب) 


فِ" 


۶ |آتبار | اطوال اسط ل | لج | یه 


ز آخرسوم 


ازعراق 








۳۳۹ 


ذکر عراق 
| وصاف واخار هام 


حیسره شهری است جاهلی . رورهای بسبار دارد . درحدود يك فرسخ ا زکو فه 
فاصله دارد . صاحب «العزیزی » گوید : حیره‌شهری است قدیمی در سه‌میلی کوفه: 
سابقاً منازل «آل نعمان بن‌منذر » بوو .و منذدپی امرژ القیسی در آنجا کیش‌سیحیت 
برگزید و کلیسا های بزرگگ پنا کرد ۰ حیره در محلی‌است که آن دا نجف کویند. 
پیشینیان معتقد بورندکه ور بای فارلی به آن متصل بووه است در حالی که|مروز 
میانشان مسافتی طولانی است . در «اللباب» آمده اس تکه :حیره شهری است قدیمی 
نزويك کوفه و خحورنق در آنجا بوده است ۰ ود «التر تیب» آمده است که : جون 
تب ازیمن به خراسان شد شب بدان مکان رسید . پس حیران شد و فرود آمد و در 


آنجا شهری ساخت و حیره اش نامید . 


کوفه بر کنارة یکی از شعب فرات است .این شعبه درجئوب غربی فر ات 
جاری‌است.صاحب رقانون»گوید: کوفه بر کنارة شعه‌ایاز فر ات‌است. دد«العز يزک» 
آمده اس تکه : کو فه بهقدر نیمه ای از بغداد است. وقبر امیرالموهلین علی بن! بی‌طالب 
کرمالّه و جهه در نزدیکی آن است . مشهدی عظیم ساخته اند و مردم از اقطار زمین به 
زیارت آن می آیند . در «التر تیب» آمده اس تکه کوفه را از جهت تدویر بنایش بدین 
نام خوانده اند . چه عرب وقتی توده ای از رمل دا به‌شکل مدور بیند گوید : تات 
کوفانا . و نیز کته اند از جهت اجتما ع مردع درا آنابه کوفقموبتوم شوه 4 ولگ 
رمل‌ها در يك جا بر هم انباشته شوند گویند : تکوف الرمل ۰ 










در «ا لمشتر له آمده اس تکه : اثبار از نواحی تغداد است بر ساحل فثرات . 
سفاح نخستین خلفای عباسی تاهنگامی که مرد دد آنجا بود. وهمو گوید که :اثبار ده 
فرسخ از بغداد فاصله دارد < نیز انباد قریه ای است ازجورجان از نواحی بلخ و 
۱ پوا لحسی علی اثباری بدان منسوب است . در «اللباب) آمده است که : اثباد شهری 
است کهن و آنچه را در «ا لمشترلد» آمده در « اللباب » نیز آودده است ۰ اپن حوفقل 
گوید : انباد نخستین شهر عراق است [ازسلیمان بی‌مهنا روایت شده که میان انباد 
و بغداد يك مرحله است ] 










به‌ضم عین بی‌نقطه وسکون 
اطوال | سط/ م الج | له | د:| _ ۱ 
وراء دی نقطه (اللباب)من 
۵95 می‌گویم و دد آخرش الف 

همعصور . 







به فتح سین بی‌نقطه و 
سکونا لف وفتح میم ودر 
آاخرش راء بی نقطه مشدد. 
(اللباب) 


از عراق 


5 
قانون اسط | مه ۷ 


سرمن ر أی یا سامرا 







به فتح باء‌يك نقطه‌و ر اء 
و دد اآخرش نون 
(اللباب) 


‌- 


ار عراق برساحل‌دجله 
جردان 


اطوال اسط | ن | لج | ل 


از اخر سوم 


ذکرعراق ۱۳۲۱ 
اوصاف واحیار هام 
تست تست ۲۳ 

"عکت را شهر نی است برکنارءٌ دجله ده فرسخ بالای بغداد . قطر بل 
نزو يك عکبرا تین در «ا لمترك» آمده اس تکه قطتّر نحل به فتح قاف و سکون‌طاء 
و فتح راء بی نقطه و باء يك نقطةً مشددمضموم و در آخرش لام ۰ قریه ای است 
مشهور بین بغداد و عکبرا . و آن مسکن خلفا و مجمع اهل طرب بود و شاعران را 
در وصف آن اشعار بسیار است . نیز قطر بل" فریه‌ای است رو بزوی شهر آمشتد 
که در آن شراب فروشند . صاحب « العزیزی » کوید : میان عکبرا و نردان 


چهار فرسخ است . 
اجب یتسپ( 


در «اللباب» آمده اس تکه : "ستر "من رآ شهری است درعیتراق .شهری است 
معروف . مردم مخنفاً سامّرا گفته اند . آن دا معنصم بنا کرد ولی در همان اوان 
ویران گشت . در «العزیزی» آمده است که : از سرمن‌رآی تا عکشرا دوازده فرسخ 
است وان بر کناره شرفیم دجله است . جائی است خوش . وهمو گویدکه :امروز 
جز اندکی از آن آبادان نیست و بیش از قریه‌ای نباشد ۰ اپن‌سعید گوید : معتصم آن 
را بنااکرد و واثت شهر ها رو نیه‌را به آن‌افزود و عتوکل جعفربه را و بدین سبب شهری 
بزرک گردید . 





در «ا للباب» آمده است که : ردان قریه‌ای‌است ازقراء بغداد. جماعتی‌ازعلما 


از آنحا بر خاسته اند ۱۰بی حوقل گوید : بردان شهری است به قدر عکسراو 
" نعما نیثه . حانه‌های بسیاد دادد و آن را کوره‌ای است . صاحب «العز یزی » گوید: 
ردان شهری است آبادان برکنادةٌ شرقی _دجلّه و میان آن وبغداد پنج فرسخ 


ترجمه تقو یم لبلدان 


۱3 








ده دوصاد بی نقطهُ مفتوح 





| 
۱ ۲ قباس سطا زه لج ۲ ۱ ۵ و دو راء بی نقطه او لی 
مد 
قانون 
۱ 7 ک به فتح با ء يك نقطه وسکون 
له ۸ "| غین‌نقطه‌داد وفتح دال‌بی 
۱ ابغداد 7 کت لج که 2 ‌ نقطه و در آخرش ذال 
توح نقطه‌دار (| للباب) 


اطوال 


یس .با ۰ ۷" ۲ 


جمع مدینه و آن معروف 
اس 1 تت فارسی آن 





۱ ۱ طبسفون. است ده فتم 

۳ طو ال ۵ لج ی ات طاع بی نقطه و سکون باء 

۱۲ 3 1 3 دو نت تحتأنی‌و فتم‌سین 
[ که بی‌نقطه وضم فاع وپعد از 


قائون ۱ ۰ 
وا ِ‌ ان واو و نون .حمهٌ اینها 
را شنیده ام . و گاه فاء را 
به باع بدل کنند . 


میمصت 


ذکر عراق ۳۴۳ 


وتا هواک سیب یس سا مسج سس شیم 
| وصاف واحار ها مر 


در «المشترك» آمده اس تکه : صرصّر شهری است بر جانب‌راست دراه حاجیان 
بغداد, درا بتدای خروجشان از بغداد . و آن را صرصر سثلی گویند. 

دیگری گو ید: از شهرهای عیراق صرصر است و آن شهر کوچکی است‌ودودش 
او لین رودی است که از فثرات جدا می‌شود . صرصر میان بغداد و کنوفه واقع شده 
و از بغداد سه فرسخ فاصله دارد . صاحب «ا لمشترله» گوید :صرصر نیز قریه‌ای است 
بر کنارءٌ رشتهٌاصلی نهر عیسی و صرصر علیا نام دارد .صاحب «العز یزی» گو ید : از بغداد 
تا شهر صرصر دو فرسخ است و از صرصر تا شهر نهر الملك نیز دو فرسخ . 

بغداد بر دو جانب _دجتله است . جانب غربی را کترلا" گو بند. ۱پوجهفرمنصور 
در کرخ سنکنی داشت .و جون بغداد را بنا کرد آن را زوداء نامید » چه درهای 
راخلی شهردا نسبت به درهای‌خارجی منحرف ساخته‌اند . اما جانب شرقی‌راعسکرمسهدی 
نامند » چه مدق بسر عنصور نخستین کسی است که سپاه خود را در آنجاجای داد. 
نیز بغداد را رصافه گویند» چه‌هارونالرشید در آن قصری ساخت و آن را رصافه 
نامید . ونیز آن را جانب التطاق گویند » منسوب به رس التطاق که موضع بازاد 
بزرگک است . صاحب « المشترك » گوید : نپرمعلی منسوب است به معلی‌بن طربف 
مولای هنصوو آن بزد کثرین محله بغداد است در جانب شرقی آن . حریم وخانه‌های 
خلفا آنجاست . 





انوا نکسرگ در شهر "مدابین است ووسعت آن آزدکنی تا دکن دیگر 
نود و پنج زراع است . و این‌مطلب را یکی از ثقات برای من نقل کرد. "مدا.بن ور 
مشرق دجله است يك منزل زیر بغداد . صاحب «العزیزی » گوید : مدا,بن زیر 
بغداد است از طرف جنوب . شهر بزرگی که ابو ان کسری در آن بوده در جانب‌شرقی 
دجله بووه است ۰ ارنفاع ا,بوان کسری هشتاد ذراع است . آن را رومية المد ائن و 
"طی‌سبونو نیزاسبا نین می‌گفتند. درطرف‌غر بی _دجلته شهری بوده معروف به‌سا باط 


و در کناد آن شهری بوده معروف به نهرشیر . 











به فتح کاف و سکونلام و 





| سه | | ماه ها کش 
7 بط ال 5 میا نشان ذال نقطه‌دار و 
مفتوح. 
اطو ا 
۲ وال ۰ | | یی ۱۳ 
2 ۵ الف‌وباء يك نقطفمکسور 
فانون سط ک ال ِ د سپس لام در آخرش. 


ازعراق 


باضم نون و سکون عین 
بی نقطه ومیم والف و نون 
و یاء دو نقطه تحتأ نیو در 
اخرش هاء (المعه ) 





اطو ال یج | 2 لج ره 


د | یج | ك | لح | که 


۱ 


مت 
۰ 


2 


از عراق بردو جانب رود 


به فتح نون و سکون هاء 
وضم داء بی‌نقطه وفتحو او 
و بعد از الف ونون 
(اللباب) 


سرت جع ۲۳ 
ذکرعزاق ۳۴۵ 


اس سوب یمسجت 


اوصاف واخار فامم 







از هش سس 


صاحب«ا للباب» گوید : کتواذا قریه‌ای است از قراء بغداد .در«ا لعزیزی» 
آمده است که میان کلواذا و بغداد دو فرسخ است و از کلواذا تا نبرو انچهار 
فرسخ ۴ 










ابراهیم خلیل را ور با بیل به آتش افکندند . امروز بابل شهر ویرانی است . 

در مکان آن دیهی کوچك است . ابی,حوقل گوید : با بل قریه‌ای کوجك است . جز 
آنکه قدیم‌ترین بناهای عراق است . و به سیب قدمتش همه آن اقلیم را بدان سبت 
دهند . « ملوك کنعانی » و غیرهم در آنجا سکونت داشنند . دربابل آثار وابنیه‌ای 
است که معلوم می دارد در قدیم‌شهر بزرگی بوده‌است. و گویند ضحال نخستین کسی است 
که با بل را بنا کرد . 


ور « المشترك » آمده است که : نعما نییه شهر کی است میان بغداد و واسط . 
و آن قصبةً کوره زاب اعلی است . من می گویم که زاب مذکور خارج ازشرات 


اب حوقل وید : تهر وان هم‌نام شهر است وهم نام رودی است که ازوسط 
آن می گذرد . ونیز گوید : نهروان شهر کوچکی است دد چهار فرسخی بغداد .در 
«اللباب» آمده است که : نهروان بل کوچکی است کهن در نزدیکی بغداد و آن را 
ناحیه هائی است که اکنونو یران شده‌اند . در«الانساب» آمده است که: نهروان درچهار 


فرسخی _دجكه است. وسمعانی گوید : من بارها به نهروان رفته‌ام . 


ترجمةٌ تقویم|لبلدان 


_ | به فتح قافوسکون صاد 
بی نقطه ودر آخرش راء 
9 بی نقطه ( | للباب) 


۱ نش یف شش 
ِ 0 س 





به‌ر اء بی نقطه سا کن‌میان 


دوجیم مفتوح‌سپسر آءبی 
نقطه و الفوباء دو نقطه 


تحتانی ودر آخرشالف. 


برساحل‌غر بی‌دجله‌ازعراق 
4 
( 
تِ 
سا 
‌( 
عا 


سکون لام و در آخرش 
حاء پی‌نقطه (اللباب) 


ازسوم 


برمخرب دجله 


ازعراق 


۱ 
۱ 





در 
ح‌ 





7 یس 


تست سوه پیب یمیت 


تخب 
3 9۳۷ 


۵ یتک 
تخد 
وصاف واحار فامم 
قصر ابن هبیّره شهری است نزديك فرات . از فرات نهرهای چندی به 
شارت بان زوان اکت ۹۹ سر بلا رز جابمنرب‌روبهژوی قصراین هبیره است دربیا بان. 
صاحب را لمشترك) گوید ٍ قصراین هبیره منسوب است به پزید بی عمربین هبیرهالفزادی 
والی عراات در ایام هرود حما( آخرین حلفای بتی امیه وآن در نزدیکی جسر سورا 
از نو احی با بیل قدیم است ۰ صاحب را لعز بزی» کوید: قصر | بن‌هبیره مسوت است 
به ۱ پیالمشنا عمربی‌هببره امیرعراق از جانب بنی امیه . 


در «اللباب» آمده است که : جرجراا شهری است نزديك دجله بین بغدآد 
و واسیط . ور «العزیزی» آمده اس تکه: میان آن و دبرالعاقتول چهار فرسخ است. 
و ازهبرا لعاقول‌تامداین ره فرسخ و از جرجرابا تاشهر جبل نهثرسخ ۰ 


۷ ۲ تایب سب 


ور « اللباب » آمده اس تکه: فم الصتلح شهری است ب رکنارة دجله »نز ديك 
واسط . صاحب «العزیزی» گوید : میان فم الصلح و شهر جبل دوازده فرسخ است ۰ 
و از فم‌الصلح تا واسط هفت فرسخ و ور آنجا بود که مأمون با پودان دختروذیر 
خود حسی‌بن سیل‌عروسی کرد ۰ 


که از فرات بیرون آید و سواد,عراق‌را سیراب سازد .ور «العزیزی» آمده است که : 
شهر نهر الملاك بر کنارهٌشعبه ایازفرات است و برایدخول‌به شهرازجسری‌باید گذشت ۰ 
میان آن و شهر صرصر دوفرسخ‌فاصله است و از نهر العلك تا شهر کولی نیز دوفرسخ 
است.شهرکوی را بازاری است وسجدجامعی ومنبری.میا نوی وقصر ابن هبیره 


سح 


۳۳ 


بت 
۱ ِ 


عا که 
ِ 
1 7 
اب ۲ 
عا ل ِ 
ر 


4 


ادعراق 


زعراق 
جانب‌دجله ازعر 
دوجان 
بر 





نقطه سکون 
۸ 2 ۰ 
ری تم کافی 
من ی هاء 
تب ۳ دی ذ 
(اللیاب) 





لام 
و 
و 


(| لمشتره) 


لف 
ن ۱ 
فتح واو 2 7 
کم 0 
1 »۱ 
| 
(الانساب) 






اوصاف واحارعامم 







در «ا لمشترله ) آمده اس تکه : "دسکر ه قریه ای است از نواحی " بغداد. 
صاحب «اللیاب» گوید : دسکره قریه یزدگی است از اعمال بغداد بر راه خر اسان 
و آن‌را دسکرةالملك‌گویند . در «العزیزی» آمده اس تکه : دسکره مکانی است کهن 
و در آنجا مناذل پادشاهان ایران بوده است . و بناهای عجیب و آثاد قدیم دادد . 
از آنجا تا شهر جلولا شش فرسخ است . 


9 0 ۰ مت وم 


در «ا لمشترك» آمده اس تکه : جلولا شهر کی است‌ه نیز نام نهری است که‌بر 
کناد آن جند قریه از سواد بغداد است » در راه بغداد به خر اسان . چنکک جلولا 
میان مسلمانان و ایرانیان در آنجا واقع شد . شرح این جنک درکتب آمده‌است ۰ 
و همو گوید: نیز جلولا شهری است‌در افرشیته ۰ در« العزیزی» آمده است که : 


میان جلولا و "خا نسقین هفت فرسخ است . 


زا اهاط بیط یلجت 


واسط بر دو جانب _دجله است . مبان دو قسمت از شهر پلی است از 
سفینه‌ها. احمدبن یمقوب کاب گوید : از آن سب آن داوا سط گفته‌اندکه‌تا بصره 
پنجاه فرسخ و تا کتوفه نیز پنجاه فرسخ و تااهواز پنجاه فرسخ و نیز تا بغداد 
پنجاه‌فرسخ فاصله دارد . دررالمشترك» آمده است که : وارسط راحچاج بی نکوفه د 
سره در سرزمین "کسکر بنا کرد . در سال ۸۴ به ساختن آن آغاز کرد ودد 
سال ۸۶ از آن فراغت یافت. از قراء نواحی‌واسط » شلمغان است . "شلمغان 
در «ا للباب» به فتح‌شین نقطه‌دارو سکون لام و فتح میم و غین نقطه دار و الف و نون 
ضبط شده . و در همان کتاب اس تکه : شلمغان قریه‌ای است از نواحی واسط که 


جماعتی از علماءاز آن‌بر خاسته‌| ند و بدان منسوب‌اند ۰ 


ترجماه تقو یم| لبلدان 
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ان ۳7 او‌سمل ۹ 
ال ۵2 ۳:۵ 








/ ۱ بت جه خاء نقطه‌دار و الف و 
1 طوال ۴ | لج | ن ۱ ۱ | نون مکسود وقافمکور 
كِ 53 وشکون‌باء درتقطا تحت ی 
ت ودر خرش‌نون(| لمشتره) 
ً 
رسم عا مه | لد 
اطوال ه 
سس 
۵ و اجه | با حاء پی‌قطه وسکون 
كِ لام ( المشترلك) سپس واو 
1 -ه والف و نون (اللباب) 
فا 0۳۱۱ 3 





اطو ال عل ۰ ل 
به قتح داء یك نقطه و 


سکون صاد بی نقطه و فعح 
راء بی نقطه ق [ هاء در 


آخرش ] 


از سوم 


۲۶ + اابن سعیدا عد ۱ 


گانوان اعدا الا 


3 
) 
ِ 
( 
ِِ 


_ «_« «س_« ‏ سح 


۱۳۵ ۱ 


ذکرعراق 
۱ اد سب نت بح 


| وصاف واخاد فا مه 
9 و تس سس جرب تشر سیم 

در «ا لمشترك» آمده است که: خاقین مکانی است از ناحيهةٌ سوادبشغداد بر 
۳ راء بتغداه به همدان میان قصرشیرین و حلوان . همو گوید : نیز خالیقین 
مکانی است در کنوفه . دد «العزیزی» آمده است که : خانقین قریه‌ای است در هفت 
فرسخی قصر شیر.بن . -قصرشیرپی‌زن کسری که در تا بستا نها ید نجامی‌دفت -در آ نجا 
آثار پادشا هانه بسیاد است . از قصر شیرین تا حلوان شش فرسخ است و آن حد 
_عراق است اذ جانب مشرق . 


ی سس سس و و 


حنلوان آخریسن‌شهر عراق است . اذ آنجا به کوه بالا دونه ۰ پیش اذ هر 
موه د کر در آنجا انجیر باشد دی رات ۲ 09 هیچ شهری نیست که به کوه 
نزديك باشد. بر کوهش پیوسته برف باشد ۰ اپی‌حوثل گوید : حلوان‌شهری‌است بردامن 
کوهستان و مشرفت بوسرازمیر حراق . در آنجا نخلستان‌ها و درختان انجیر باشد . 
و برف در يك منزلی آن است . در «المشترك» آمده اس ت که : حلوان آ خرحد عراق 
تن جات کوهستان و میان آن و "بغداد پنج مرحله است . نیز حلوان فریه‌ای 
است دو فررسخ بالای " فسطاط و مشرف به یل . 


سصسصسصسسسصسس .متسین 


"بصره شهری است اسلامی ۰ در عهد خلافت عمرپیالخطاب رضی اللّه‌عنه‌پنا 
شده . دد مغرب وجنوب بصره کوهی است‌به‌نام "سنام و ررجنوب و مغرب آن بیابان 
است . در جنوت بصره دره‌ای است موسوم به وادی التنسای چه زنان بدا نجاروند 
و از ذمين کماة بیرون آرند . سنام در حدود نیم مرحله از بصره دور است . در 
بیا بان بصر "ه کشته‌ای که با آب باران دویدیافته نشود . _مر"بد محله‌ای است بزرکت 
در آن شهر . دد «ا لمشترك» آمده اس ت که : _مر" ید به کسس میم و سخون داء و فتح 
باء يك نقطه سپس دال .مر بد در جهت بیابان است . اعراب از هرسو بدانجا گرد 
می آمدند و شعر می‌خواندند و خرید و فروخت می‌کردند . 


صٍ 


از آ خر عراق بر مصب‌دجله نزديك چوب‌ها 







بهضم همزه وباء يك نقطه 
و تشدید لام سپس هاء در 


به فتح‌عین بی‌نقطه و تشدید 
باءيك نقطه سپس دال‌بی 
نقطه میان‌دو الفو نون‌در 
اش 


۱ تن سس سس 


ذکرعراق 
ی تسه 


۱ اوصاف «احار فامس 


اپی‌حوفل گوید : یله شهری‌است خرد و خرم و آباد. يك حد آن نهر ابله 
ات تا سر حد دیگرشن وجتله استکه ابله از آن منشعب شود وبدان بازگردد 
ورود اصلی به دریا و عبتادان رسد . درازای رود ابله - بین بصر"ه و ابله -چهاد 
فرسخ است . در دو جانب رود قصرها و بستان‌ها و نخلستان ها به هم پیوسته و درديك 
خط قرار گرفته‌اند . آب ددیا چون دد اثر ۰د بالا کشد بی هیچ ذحمتی به جوی‌ها 
انتد و داخل باغ ها و خانه‌ها گردد . و چون فرونشیند آب از جوی ها به رودخانه 
باز گردد . 

۳ 

اپین سعید گوید : "عبشادان برساحل وربای فارس است ۰ آب ددیا گردبرگرد 
آن دا جز مقداد خشکی اندکی فراگرفته است . ود جنوپ شرقی عبادان ؛ دجله 
به ددیا می‌دیزد . دیگری گوید: عبادان ددمشرق‌مصب دجتله‌استدر دربای فارس 
و از آنجا تا ساحل ممپر وبان چهاد فرسخ است.فاصلةً عبادان از بصره يكمرحله 
و لصف مرحله است . در ناحیه جنوبی وشرقی عبادان چوب‌هایی است در ددیا برای 
راهنماگی کشتی‌ها . تا کشتی‌ها ازآنجا نگذد ند مباد آب دریا در اثر جزد فرو نشیند 
و کشتی‌ها به گل نشینند . 


ذ گرخرزستان 


در «ا لمشترك » آمده است که : خوزستان ر اخوز به ضم‌خاء نقطه‌دار 
سپس واو وسپس زاء نقطه دار نیز گویند. ۰ و آن اقلیم وسیعی است مشتدل 
بر شهرهای بسیار میان جصرء و فارس" وخوزیان گروه کثیری از مسردم 
آن دیاراند . 
چون مصنی ازذ کر عراق فراغت پافت به ذکر خوزستان پرداعت. 
خلا غرابی عورشتان رستاق واسط است ی حد جنوبی آن از 
عمادان است بر ساحل دریا ارت ده تا دود فارس. جنوت 
شرقی آن ود فارس است و شمال شرقی آن‌حدود اصفیان و بلاد جبل, 
و رو دطاب» فارس و بلادجبل و اصف‌ان‌را از یکدیگر جدا می‌سازد .حد 
شمالی خورستان جدور ور ر و کرخه‌و کوه‌های در و دلاه دجیل است تا اصفهان. 
خوزستان‌سرزمینی دام ری رو ۱ 
آب‌های سرزمین خوزستان به‌یکدیگر پیوسته ونزد حصن‌میدی به‌دریا می 
را ند ۰ وچون رودها به دریا پیوسته‌اند در آنها جزر ومد حاصل شود. 
جرخان- جر خان از کوره‌های آهو از اش ۰ در «اللباب» آمده‌است 
که : بجر خان به‌ضم جیم وسکون راء بی‌نقطه و خاء نقطه‌دارسپس الف و نون 


۰ هت توس 


دکر خحوزستان ۳۵۸۵ 
۳۱۳ مد 

بلده‌ای است نزدرك سوس از کوره‌های اهو از ۰ 

دستو ات در راللبات» آمده‌است : دستوا به فتح‌دال بی نقطه وسکون 
سین بی‌نقطه وضم تاء دو نّطه فوقانی‌و واووالف‌بلده‌ای است از بلاد آهو از 

سوق ۸٩!‏ بعاء _ از بلاد اهوازاست » سوق‌الارجعاء ۰ در «المشترك» 
آمده اس ت که سوق الارتعاع باده ای است ور نوآحی‌خورستاتو سوقاسلاء 
فا ات در هداد از سوق‌التلناء تا عسکرمکرم شش فرسخ‌است . 

دستاقزط -ابن حوثل گوید : زد کورة آبادانی است ولی 
سخت گرم 9 

سنبیل -ابن حوقل گوید: و آن کوره‌ایاست نزديك فارس. صاحب 
رالعزیزی» گوید : میان سنجیل و آرجان چهار فرسخ است . 

ذکر باده‌ای از مسافات خوذستان : از عسکرعکرم تا آهواز بك 
مرحله است و از آهواز تا دورق چهار مرحله ۰ همچنین از عسعرمرم تا 
دورق تا سُوقالارعاء يك‌مرحله است وجبی‌روبه روی سوقالاردعاء است. 
وا سوقالا تجاء نا حصنمدی ار وان سروس ۷ مس ات 
مرحلهٌ سبك است و از سوس‌تامتوث نك مرحله است . 

باسیان - از بلاد 2 زستان است» شهر جاسیان - اس حوثن کوبد : 
شهری است متوسط . رود ازمیان آن مس ی کرد واز آنجاتا حصی‌م دی از 
راه آب دو مرحله است و همچنین است از دورق‌تا باسیان . و این رود » 
رود قستر است ۰ باسیان درطول عد نه وعرض ل ل واقع شده مُ 

بلاذلر- از ن-واحی خحوزستان است » بلاد لر . و آن سرزمینی است 
پرنعمت و کوهستانی . پیوسته به خوزستان است ولی از ات ی 
حوقل گوید : بیشتر بالاه در کوهستانی است و پیش از این جزء خوززستان 


بود رکنات وا ال نات که جالاه ثر ور طوالل عد وعرض لت 
3 ر مگ ری 


۳۵۶ سهاه ۳۵ 





میان قستر و اصفان واقع یگ خطازای پووالر شش آزوزه راه است..و 
در آن ءردمی بسیاراند از« کردان) ودارای پادشاهانی هستند. 

در« للبات » آمده است که - لور به‌ضم لام و سکون واو ودر آخرش 
داء بی نقطه از رستاق خعوزستان است» گو ید پندارم آنجا نواحی کوهستانی 
باشد که لورستان عسوانندش ا تا عمادبن محمداللودی راوی 
حکایت «ا لجوزه والموزه » و («الساسله بالتبسم‌و الضحكت). 

ی ازشهرهای خوزستان است ؛ جصنی. در.«االعزیشری ) آمده 
است که جصنی تا سوس‌هفت فرسخ است . 

متوتب نیز از خوزستان است: معوث - دول «اللباب» ات به 
فتح میم و ضم تلم دوانفطه فوقانی, وسکوان راو و در شتسه 
متوث میان قر قوب و آهو از است واز شهرهای مشهور خوزستان به‌شمار 
است ود ری ادها مان مدو ثو جوا نه فررسخ است. 


د.شهر- ریشهر هم بلدی افتیت از اقلیم خوز ستان ۰ 








۳۵۸ ترجمة تقویم|لبلدان 







"۳ 2 به کس طاء بی نقطه و 

7 ۱ 1 ذ سکون‌یاء دو نقطه تحتا نی 

قانون اعدا ل لج اه ودد آخرش با .يك نقطه 
7 (المشترك ) 





بضم‌سین بی‌نقطه وسکون 
واو سپس سین پی نقطة 
دوم( لمفترك) بوریحان 
گوید : دردیان فارسی به 
شین نقطه داد خوانده 
شود 


29 
۱ ص مد 
سس 


دخوزستانودررسمازفار 
از سوم 
ظی 
وس 
3 
6 
4 
+ 
ِ« 
۴ 


به‌ضم‌دو قاف میا نشان ر اء 
ی نقطه سپس واو و در 
آخبرش, باه مب ۸ 
(اللباب) 


ازاهو از و به‌گو لی از عراق 
از 9 
س) 
۱( 
۳ 
ِِ« 
عّ 
وب 


2 ۱ به ضم جیم و سکون نون 
: طرال را دج دال بیط با 
آن یاء دو نقطةٌ تحتانی 

و فتح سین‌یی نقطه وا لف 
و باء يك نقطه و واو و 
۱ داء بی نقطه ( اللباب ) 


ازاهو از 
ازسوم 


اوصاف داخارفام 
۹ تست مس متا 


در «المشترك» آمده است که :طیب مکانی است میان واسطواهواز و گوید : 
در آن چیز های شگفت انگیز است ولی چیزی از آنهادا ذکر نکرده است . دد 
«اللباب» آمده است‌که : طیب مکانی است بین واسط و کورة اهواز وبراین‌چیزی 


نفز وده است * 


سوس شهری است ازخوزستان . دادای بستان‌ها . تر نجش جند کف دستی 
است . در «المشترك» آمده است که :سوس شهری است کهن از خوزستان و گود 


دانیال آ نجاست . و سوس‌نیز نام مکانی است از اقصی بلاد مغرب و نیز مکانی است 


در افربقیه و آن را سوس ادنی گو ینه .و بین آن و سوس اقصی سه ماهه 


راه است . 





قر قوب‌شهری‌است‌مشهود . صاحب: اللباب» گوید: قر قوب شهری‌است نز ديك 
طیب » بین واسط و کورهٌ اهواز . درد «العزیزی» آمده است که : از قرقوب تا شهر 


طیب هفت فرسخ است و از ظرقوب تا سوس ده فررسخ . 


جندی‌شا,بور شهری است پر نعمتد بر کت. قبر شاه پعفوب صفاری آ نجاست. 
در «اللباب» آمده است که :جندی شا,بور شهری است از خوزستان و بس مشهود . 
ابن حوقل گوید : شهری است پر خیرو برکت .آب و نخلستان‌ها و مزادع بسیاد 
دادد . صاحب«ا لعز یزی» گو ید : از آنجاتا شتر هشت فرسخاست . وازجندی‌شاپور 


تا سوس شش فرسخ . 


ترجمهُ تقویم البلدان 








ای یرام 









ده و تاء دو نقطه فو قا: 
۰ فتح تاءدو نقط‌دوم ودر 
3 آخرش داء بی نقطه . 
قانون | عه | لء | ل٩‏ ( اللباب ) 


ازاهواژ 
از سوم 
دستر 

خن 









به ضم جیم و تشدید باء 
يلك نقطه ودر شاد 


آخر حردف (المشترك) 





به قتی‌عین بی نقطه‌وسکون 


اطوال | عد | له | لا | به و در آخرش داءبی نقطه 

7 2 3 (اللباب) مکرم را ضبط 
چا 2 _ نکرده‌است د من از ئقات 
قانون عو ح که ۳ سکون کاف 


و فتح داء بی نقطه سپس 


میم شنیده ام ۰ 


اطو ال عد | مه | ل | مه 


8 

ی 

‌ 
ازاهواز 


از سوم 


۱, 
3 


ی 1۳ 
ذکر خوزستان 








اوصاف واخا رام 


سد عظیمی بر آن بسته » دد حدود يك میل . تا شهر دا که دد مکانی مرتفع است 
نت فا اک دی در ز اللباب » آمده است که نستر شهری است از کودة اهواز از 
خوزستان . قبر براء بی‌مالك دضی اللهء‌عنه در [ نجاست . در « العزیزی» آمده است 
درس باراد است . و از آن تا جندی‌شا,بور هشت فرسخ است . و دد همه 
بلاد اهواز حدود و ثغودی جز دد ثستر تست :. چناأ نکه قبایل دا هر يك جای 
معینی است . و نیز گوید : بر دوی ذمین هیچ شهری قدیم‌تر از لستر نیست . 





جبی شهری است دارای نحلستان ها و نیشکرستان های پسبار . از آنجا بو د 
۱پوعلی‌جبا نی معتز لی درک «ا لمشتر له» ]ان است که : جبی کوده ای است 9 بلدی 
است اذ نواحی خوزستان وجبی نیز نام قریه‌ای است از نواحی نهروان . 





در «المزیزی» آمده است که : عسکرمکرم شهری‌است‌تازه. نخست قریه‌ای‌بود 
پس‌مکرع پی فزر یکی اذ «بنی جعونه)با سپاه خود در آنجا فرود آمد .ودا حجا جبن 
پوسف برای جنگ با خردادبی بادس فرستاده بود . عکرم مدتی دد آن قریه بما ندو 
خانه‌ها ساخت وبه نام او معروف شد . در آنجا کژدم‌هاگی است خرد ول ی کشنده. 


از ۲ نجا تا ستر هشت فرسخ است و دد ناحيهٌ اهو از شهری تازه‌بنا جز عسکرمکرم 
نیست . و اذ آنجا تا سوقالار بعاء شش فرسخ است . 


ابحوقل گوید: آت های خوزستان از اهواز و دورق و ستر و غیر آن از 
شهر‌های خوزستان که در آن نز دیکی هستند همه در حدود حصن‌مهدی به هم پیو ند ند . 
هدن انا تفص نی بزد گی در آیند و به در با رات ۰ د( «ا لعز یزی» آمده‌است 
که : از حصن‌مهدی تا ابله رازده فر سخ است . و از ابله تا بصره جهاد فرسخ و از 
ححصن‌مهدی با سوق لار بعاء شانز ده فرسخ ۰ 














۶ ترجمهٌ تقویم البلدان 
تا ً ۱ 
یاعد 


۳-9 به فتح الف وسکون هاء 
ودر آخرشزاء نقطه‌داد 




















۳ 





چر| و جر و اند اتشوفاالهواد بر 
سس 3 ۰ 
۷ ابن سعید عءوه لب ح نب ی ید ۱ ات ( 
9 
قانون 
۱ ح نهر ۰ معروف.و تیری ده 
۳ 3 ضظ کس‌تاء دو نقطه تحتانی 
۱ كِ اطو ال عه 3 9 و باء اخر حروف و راء 
9 ج ند دی نقطه ط | لف مقصور 
۰3 


( المشترك ) 





: ده قعح دال ت نقطه‌و واو 
سا کنو فتح راء بی نقطه 
ودر آ خرش‌قاف(المشتر) 


رت 





دورق 
۳۳ 


2 

اطوال | عه | مه اکط | ل ذ 
1 "۳ ِ به فتح میم‌وسکون‌هاءوضم 
۱۲ ۳ قانون | عو | لك | ل 5 راءبی نقطهوستکون‌و اوسیس 
ِ 2 0 باء يلك نقطه والفو نون. 

ابن سعیدا عو لا اه م د 

۱ ۱ د 










| رصاف واحارعا مم 


55 





از کوده‌های حوزسقان و نا هرمزشهر نیز گویند و آت 


اهواز کوده‌ای است 
س تکه:اهو از راسوق) لاهواز 


در وتات خوزستان‌است . در« للباب» آمده | 
نیز گوینه ات رالمفترك» گوید سوقالاهواز همان شهر اهواذ است و آت 
ن است .ودد رالعز یزی» آمده است که : ازاهواز 








حوزستان باشد . بیشتی آن ویرا 


تا اصفپان هشتاد فرسخ است ۰ 











در «المشترك» آمدءاست که نپر ثیری مکانی موز دنورا 
وقایع خوادی نام آن 0 موسی نهرتبرک متوفی به‌سال 
٩۲۸منسوب‏ بدانجاست . اپی حوفل‌گوید :در آ نجا جامه‌های بغدادی‌پافند و از آ نجا 
به جای های دیگر بر ند وبه نام بغدادی فروشند .ومراد شاعر اذ نهر نیری دا ین‌شص: 
سیروا بنی الم ۷ هواز مو عد کم 

و پرلیر فا فما تعر فکسم | لعر ب 




















ما حاست و 


خوزستان . | بن‌حوفل گوید 3 شهری‌است بر رگ 


دورق‌شهری است اذ نواحی 
تست 9 رز دورق تاارجان 


در «العز دزی» 0 وورق تاباسیانده فرسح ۱ 









آآن ات و دریا از 






مهرو بان شهری است کوچك . فرنةّ ارجان و اذ توابع 
جانب مشرق پس از مپرو بان به شینیزمنتهی‌می‌شود. ا بن‌سعید و اپی‌حوفل [ن‌را اذ 


حملهةً بلاد فارس شمرده‌اند. صاحب رالعزیزی» گوید : شهر مپرو بان بر ساحل 










/ 





دریاست ۰ 









۳۹ تر جمهةٌ تقویم البلدان 





به فتح‌راء پی نقطه ومیم 
و ضم هاء و سکون راء 
بی نقطه و ضم میم دوم و 
در اخرش زاء نقطه دار 
( اللباب ) 


اطوال | عه امه | لا 


۳ 


رام رمز 


ازاهواز 
از سوم 





از 


‌ فتح الف وسکون راء 
بی نقطه و فتح‌جیم و در 
حرش وت بت ۳ 
( اللیاب ) 
ابن‌جوا لیقی‌در«ا لمعرب» 
ید : ارجان به تشدید 
راء مفتوح بروزن فعلان 
به تشد‌یدعین است . 


۹ 


مجح 


خوزستانو بو لی‌ازفا دس 


ذکر خوزستان ۳۶۵ 










| وصاف واخار همم 






تام بت از کوره‌های اهواز استآذبلاد خوزستان. گویند سلمان‌فارسی 
رضی‌اله‌عنه از 7نجا بود. جماعتی از فنلاء بدان‌منسوب ند . در «العزیزی» آمده‌است 


که : میان آن و سوقالاهواز نوزده فرسخ است ۰و از رامپرمز تا دستاق ظ 

















خحوزستان است؛ میان 






ابن‌حوقل گوید : ارجان در آخر حد فارس از جاب 
فارس و خوزستان . شهر که رتور بر کرو در نما تخل و زیتون بسباد 






باشد . شهری است هم بری و هم بحری » هم دشئی 3 هم کوهستانی يك مرحله از 
دریا دود است . در « اللباب » آمده است ارجان‌از کوده حای اهواز است اذ 
بلاد خوزستان و آن را ارغان به فین معجمه نیز گویند . صاحب «العز یزی» گوید: 
ارجان سر آغاز شهرهای فارس است . شهری است بزدکگ دارای کوده ها و اعمال 









نفیس و7بار . از آن زیتون بسیأد خیزد ۰ 






فیین که هن با اجه ی 1 


#سته۲ با + رون ید نی 


و و 3 


تم 


1 ث_ -ب۰بپبببپبپببحبس حطس 0 
گ 1 تسس ۱ 
«ِ سیخ اب ۲ 1 
۱ تٍِِ 
5 تا 0 ت‌-‌ 
تت‌ / 
:55 ۲ ۴ ۳ ز ‌" 
3 
۰ 


کر فارس 


مصنف چون از ذکر ا ه درعض یاقب ؛ 


با دوکر فارت زواجت ۶ فد اعزبی #ا رت" حوزستان است وهمةٌ حد غربی 
تا شمال حدود اصفهان است و جبال و حدجنوبی آن دزبای فارس استو 
حدشرقی آن حسدود کرمان وحلد شمالی آن کویری است مبان فارس‌و 
خر اسان و تمام‌حد شمالی حدود اصفهان است و بلادجبال ۰ 
میلبی در «العزیزی» گوبد : درنهایت شرفی فارس ناحیهً دز ه است 
و درنهایت جنوبی سیراف است و دریا ودر حد شمالی آن ری. 
شهرهای فارس یکی : کر کان است در شعب‌بوانو در پنج فرسخی 
دوبندجان . و دیگر سُرمق است و آن شهری است پرنعمت وپردرحت ۰ 
واز متنزهات فارس » شعب‌بوان است وتا یکی از جنات‌اربعه بسه شمار 
است . وجنات‌اربعه‌عبارتند از : عُوطةدمشق و نب راجله‌و اسر کند و 


شعب بو آن‌درده‌فرسخی دودندجان است و آن مجموع جند قربه‌است 


به‌مم پیوسته وجنان درانبوه درخحعان پنهان شده که تا آدمی به درون درنیاید 


آن قریه‌ها را نبیند . 


ت جت نسحم ور سور مور بر ۰ ,۰ »__ (۳ع ۲ _ ۲ 


۳۶۸ ترجمهٌ تقویم البلدان 








معلبی گوید: بلاد‌فارس‌منقسم است به‌جنوبی وشمالی . بلادجنوبی 
سهل است وبلادشمالی جبل. ازشهرهای جنوبی است. آرجان وذوبندجان 
و میروبانو سینیز و کازرون و اصطخر و بیضاء و دار ابجرد ۰ 

یکی از ۳ كِ_ِ حکایت کرد که کسی که از سیراف از ساحل‌در با 
به‌راه افتد نخست به جیدخان رسد و آن‌قربه‌ای است دريك منزلی سیر اف » 
آنگاه به فابند آید و آن‌شهر آبادی است‌در فاصلةً دو روزه راه از بیدخان 
آنگاه پس از طی‌ده مرحله به‌مفا بل کیش رسد . میان کیش و هرموز سه‌روزه 
راه دردریاست‌باباد متوسط. 

مهلبی در «ا لعزیزی» کوید : از شیراز تا سیر اف شصت و سه فرسخ 
است به‌طرف‌جنوب و از شیراز تااصفهان هفتادو دو فر سخ است به‌طرف‌شمال. 

ابن حوثل گوید: میان‌فارس وسجستان وخراسان بیابانی است مشهور. 
و گرداگرد آن از جانب غربی حدود قومس است و ری و قم و کائنان واز 
جانب جنوبی کرمان و فارس‌و برخی از اصفهان‌و از جانب شرقی معران 
است و اندکی ازحدود سجستان واز شمال حدود خراسان . بنابراین‌بعضی 
از این بیابان از اعمال حراسانو قومس است و بعضی از اعمال سجستان و 
بعضی از اعمال کرمان و فارس و اصنیان . 

در «اللباب ) آمده است که : از جلادفارس است ‏ بلده جیرم به فتح 
جیم وسکون هاء وفتح راء بی‌نقطه ودر آخرش میم . صاحب «الاطوال» 
گوید : طول آن عط و عرضش کح م باشد. 

ذ کرمسافات فازس - ابن حول گوید : از ثیرارتا سا او 
شصت فرسخ است و از شیراز تسا اصطخر دوازده فرسخ و از شیراز تا 
کازرون‌بیست فرسخ و از کازرون تا جناده بیست وچهار فرسخو از شیبراز 


تا جتابه چهل وچهار فرسخ و از شیر از تا اصنی‌ان‌هفتاد و دوفرسخ و از 


7۷ 





شیر از به طرف مغرب تااول حدود خوزستان شصت فرسح وشهر آرجاندد 
آشیر حد فارس‌است و سرحد خوزستان * قییر از تا چسا پیست و هفت 
فرسخ و از مْروبان تا حصن‌ابن‌عمار ارس ات < ج و 
شصت فرسخ است .۰ 

اپ حوقل وید : ازعجایب فارس کوهی است درکورة شاپو رکه بر 
آن تصو بر پادشاهان ومرزبانان معروف عجمو نیز سادنان‌مشهور آتشگاه‌ها 
را نگاشته‌اند . ودد کور ‏ آرجان در دیهی به‌نام طبریان چاهی است و مرد) 
آن دیه گویند که خواسته‌اند با فرو کردن اشیاء سنکین عمق آن را دریایند 
ولی به قعر آن وست نیافته‌اند واز آن چاه به‌قدری که آسیابی را بگرداند 
آب فوران‌کند وزمین های آن دیه راسیراب سازد. 

ابن حوقل کو ید : ازشهرهای فارس‌است کنه مسمی بسه حومهیزد بر 
کنارةٌ کوبر . کنه میوه بسیار دارد چنانکه از آن به اصف‌ان برند . در 
رالاطوال» طول آن عح یهد کر کرده اجست( 

ابن حوقل گوید زار کاب فارن تام الفت رز کوژه زستافیبه ۵ 
هندیخان» میان دو کوه از ان دودیروت راید وییکسیژالبیازای بفزدبا 
شدن‌بدان نیست و چون پرنده‌ای از فراز آن بپرد درافتد و بسوزد . وهمو 
گویدکه : درناحية داذین نهر آبی است شیرین معروف به اخشیین که هم 
از آن می‌نوشند و هم زمین هارا آب دهند , چون جامه در آن زنند سبز 
بیرون آید . همّاینها را کهنقل کردیم از ابن حوثل گرفته‌ايم و مارا ب‌درستی 
آ نآگاهی نیست وهرچه هست برعهدة او است. 

در «اللبات» اهلاس که :ماین به فتحهیم و پس از الف داء مجتون 
دو نقطهٌ تحتانی ودر آخحرش نون . بلده‌ای است از بلاد فارس که‌جماعتی 
از علما از آن بر خاسته‌اند . 












به کس سین بی نقطه و 
سکون یا:دو نقطهُ تحتا نی 
و کس نون و سکون دو 
نقطه تحتا نی ودد آخرش 
زاءٍ نقطه‌داد ( اللباب ) 


5 
اطوال | عه | مه کح نه | _ |" | ودد آخرش باءيك نقطه 
# 2 3 (صاحب «اللباب» از ابن 
و ۵ از ماو ی 
قیاس |عر | که | ل 3 اما تال نف 


جیم است ) 


به کسر سین بی نقطه 
سپس یاء دو نقطةُ تحتا نی 
و فاء. و بحر. معروف 
است ید ادا ۱ 
نقل رده است ۰ 








به فتح جیم و تشدید‌نون 


اطوال | عز | ۰ |کح | نه 
له 


‌ به ضم‌جیم سپس واو وراء 
۴ | جور ابن سعید| عح| ۰ ۱ 


بی نقطه ( اللیاب ) 


از کور اردشیر 
ازسوم 
ست) 


رسم فص زه ل 


0 ا۳ 







| وصاف راخار هام 











سینیز بلد کوچکی است , بیشتر آن ویرآن است . چون رونده‌ای از ساحل 


بهرآه افتد؛ از سینیز زخست ب4ه جنا به رسد . درد را للباب» آهده اس ت که ء سینیز از 


قراء اهو از است * 













جنا به بلده کو چکی است . بیفتر آن ویران است. . فرنةٌ فارس به‌شمار است 
شهری است پر نعمت 3 تقوم . در «اللباب» آمده‌است که : , جنابه شهری‌است 
در بحر.بن ۰ب خلکان ثیز آن ۳ به فنح جیم ضبط کرده [و مشهود به ضم آن‌است] 
از آنجا بود ابو سعید جنابی زندیی و : و او همان مرد قرمطی بودکه 
حاجبان دا عارت کرد و خلق کثیری از ایشان + کیت . در «العزبزی» آمده است 
که : میان جنابه و شیر از بنجاه وجهاد فرسخ است ۰ 
م ‏ حس ۳۳۳ 
سیف لبحر نام ساحلی است از سواحل فازس. مشتمل است بر قر اء و مزادع. 
جاثی است هر راو اه( ) آمده است که : خورالسیف بلله توحتی 
است بأئین تر از سیراف و چنانکه بل از ددیا خلیجی بدان داخل 


ب 


شود ء 


سس 


جور از قواعد فارس است . اب حوقل گوید جود شور ی است.. نادیم 
گلین با چهاد دروازه و حندف دادد ۰ شهری است الحق خوش پرسیزه و 
7 از آن لاب خیزد و گلابش دا به جای‌های دیگن برنسد ۰ صاحب 
« العزیزی » گوید : شهر جور را رستاقی است . ازجور تا شیر ان مست 9جهاد 
فرسخ باشد و در جائگی دیکر گو ید ؛ بیست و پنج فررسخ , و از جور تا کازرون 
شانزده فررسخ است . 





ار 

۱ ً‌ بر یماما مایم هه ۷ 

راخ 2 
ام ام ار 


اطوال |اعز | ج |کط | نه 








به فتح کاف و سکونالف 
و فتعح زاء نقطه‌د اد وضم 
راءبی نقطه و واو سا کن 
و در آخرش نون . 


۵ 


از کورءة شاپود 


به فتح همزه و باء يك 
نقطهٌ مفعوح وسکون راء 
بی‌قله وضی‌قاف وسکون 
و اوسپس هاء دد اخرش. 


( یاقوت دد المشتركه ) 


از ناحیهٌااصطخر 
آبر قوه و به‌قولی‌آبر قود 
#0 


4 


به فتح نون وسکون واو 
وفتح‌باءيك نقطه‌و سکون 
نون ددم و فعح دال بی 
نقطه و جیم والف و نون 
(ا للباب) 


اطوال | عز| یه | ل ای 


فانون اعح | یه لا | م 


3 

5 

2 
۳ 

كِ 
ی 
2 
3 





به فتح نون و کسس جیم 
و سکون باء دو نقطهٌ 
آخر حروف و فتح راء 
بی‌نقطه و بعداز آن میم 
( اللباب ) 


ازفادس 


۸ اطوال | عز | ل | کو | م ۳ 











| رصاف واخاء هام 

اپی‌حوثل گوید غازرون بزرگترین شهر کود؛شا یور است . شهری است 
وف بای و1۳ بش از چاه هاست ۰ ساحب له اللباب > گوید : نورد به 
ضم ۲ ۳ زتطه ودر آ خرش دال » بلده ای است از بلاد فارس 
و آن قسبةً کازدون است.. صاحب «اللباب 8 «کوید: , کازرون یکی از بلاد فادس 
است و جماعتی از علما از آنجا بر خاسته‌اند . در « العزیزی 4 آمده است که : 


کازرون شهری است لطیف و آبادان ۰ 


پاقوت در « المشترله » گوید : ابرقوه دا مردم عجم ور کوه گویند و آن 
شهری است مشهور از نواحی اصطخر فارس و قریه‌ای است از بزد . و ابرقوه نیز 
بلده‌ای است کوچك دد پیست فرسخی اصفهان . 


۱ ۱ وم سس | 


در « المشترك » آمده است که شعب بوان نزريك نو پندجان است و آن یکی 
از متننرهات جهان به شمار است . شعب بوان میان نو بندجان و ارجان واقع شده و 
مراد شاعر آقجافت که کوید*: 

اذا اشرف) لمحزون من رآس قلعة علی‌شعب بوان استراح من‌الکرب 
در « اللباب » آمده است که : و بندجان از فارس است . 


میا اه کات اییایششیاسسات نیصح 


در ( اللباب » آمده است که : تجیرم محله‌ ای است دد بصر ه واز آن جماعتی 
ازعلما بر خاسته اند . و دد «اللباب» هم چنین آمده است و لی‌من در کتاب « الاطوال» 
دیده‌ام که نجیرم شهری است از فارس لکن در آن تحقیق نکر ده‌ام . 





۱۳۲ 


۱۰ 


فیرو زآجاد آ 


سیراف 


شیراز 


قوه‌از آ نجاست‌جامه‌های‌توزی 








9 2 
باعد 


قانون اعج | . | کط 


اطوال |عز | ل کج ی 7 
اطو ال 

و اعرام الاو 
۳ 

۱ 

اطوال اعج و ۳ 

قانون اعط | ل اکط ال 

قیاس اعج ۰ کط او ۹ 

بت 


جنابه و تجیرم 


از فادس .برساحل. میان 


ازفارس 


به فتح فاء و هم به کسس 
آنو سکون باء دو نقطةٌ 
تحتانی وضم راءبی نقطه 
و واو ساکن سپس الف 
و باء يك نقطه‌و الف‌دوم 
و ذال نقطه‌دار . 


ره ضم‌تاء دو نقطهٌفو قا نی 
سپس واو وهاءو به قولی 


به کسر سین بی نقطه و 
سکون‌یاء دو نقطهٌ تحتا نی 
و الف و اد اخرش قاء 
( اللباب ) 


به کسن شین نقطه‌دار و 
سکون‌یاء دو نقطهٌ تحتا نی 
و فتح راء بی نقطه ودر 
آخرش زذا: نقطه‌دار بعد 
از الف (اللباب ) 

















۱ اوصاف واحارمام 


مس ۳ 


در را لمشترك» آمده ار که : فیروز آباد دا ددقدیم جور می گفته| ند وسپس 
ت مشهود نزديك شیر از از 


کتب از آ نجاست .۰ 


از آن جامه‌های توزی خیزد. | پی‌حوفل گوید : لوح شهر 
بنای خانه‌مایش | زگل است. نخل‌های بسیاد دارد. از ارجا نکوچکتروچند و بندجان 


ات ان آن و جنابه دوازده فرسح است رود «سی؟) المعمور) و آمده 


است : 


یرورابان کتای هت فرب 
او و گوسفندی . تنها جایآمد و شه سفاین است . شهری است با مردم بسیاد. 
مردم آن دیار در ساختن خحانه‌های خود مال فراوان صرف کنند چنانکه بازدگانی 
هت بنای حا نه‌ای سی‌هز اد دیناد هزینه کند . در اطراف انا اننگ بستان و ددختزاد 
نیست . بناهاشان از چوب ساج بود و نیز چوبی که از بلاد ز نج آودند . سیر اف 
بسنان رم است . دد « اللباب » آمده اس ت که سیراف از بلاهفارس است بر ساحل 
در یا از حانب کرمان :۰ 
اپ حوقل گو ید: شیر از شهری استا 
حجا جبن یوسف گففی بنا کر د .وا ز جهت شباهت به‌شکم شیر شیر ازش 
حوردنیها از آن نو احی‌به شیر از حمل‌گردد و از] نجاچیزی‌به‌جائی برده نشود. قبرسپپوچهدد 
پا( لمز یزی» آمده‌است که شیر ازشهری است نیکوو بزر گگ. خا نه‌های گشاده 
وجوی‌های برآب دارد.شرب مردمش از جشمه‌ها ی اس تکه‌ازمیان شهر و خانه های آن 
خحابه‌ای درشراز دست[5ه آن را سرایتالی زیبا و آب روان نباشد ۰ 
از آنجا تا اصفهان هفتادو دوفر سخ است. 





سالامیو جد ید . آنرامحمد پن‌فاسم بن۱ بی‌عفیل 


نامید. چه‌همةهً 





پس۶م 


می‌گذرد ۰ کي 
بازادهایشآبادان و بزرگث وپررونق است . 





اب ترجمةٌ تقویم‌البلدان 


















به فتح باء يك نقطه و 
سکون‌یاء دو نقطه تحتانی 
و فتح ضاد نقطه دار سپس 
الف . 

















ده فعح کاف ور اء دی نقطه 


۳ ۹ 
۳ ی ۱ ال ل‌ ل 2 گِ و کسن ذاء نقطه دار و 
1 ‌ نج 5 سکون‌یاءدو نقطه تحتانی 


1 ود ۱ 


اطوال عج 





صاد بی نقطه‌و قتح طاء 
و نقطه و در آخرش 
خاء نقطه دار و داء بی 
قله ( اللباب ) 


| این‌سعید 


0 


به سین بی نقطهٌ مفتوحو 
راء بی نقطه ساکن وواو 
مور ورسس رد سوک 
سپس تأءدو نقطه فوقانی 


و الف و نون و معنی 
سرو فز او ان دو ئیده باشد 


به کسر الف و سکون 





۱ 


از سوم ۱ 


| وصاف واخاد ما مم 














ازآنجا بود ۰ 
بزرگی در هشت فرسخی شیر از 
در ر اللباب ) آمده اس تکه کارذین کت 






فارس است ازجانب ددیا . 


از بلاد 
رقطه و تتکون زا ء نمطه‌داد وفتحیاء 
مکانیاست‌درفارس : 












کارز بات است به‌فتحکاف و کسر راء بی 


و 
نی والف وتاء دونقطةً فوقانی‌د رآخرش 


دو نقطهةً تحت 


, کارزبات نیز 















اصطخر از کهن ترین شهرهای فارس است ۰ 
است ۰ آثاری‌عظیمو کهن در نجاست . تا انجا عم کفته‌اند که آن‌بناها کاد جنبان است 


همجنانکه د" بارة پناهای تدمر و بعلباک گفته اند . سوه از آنجا بود . صاحب 


« العز یزی ) گوید : میان شیراز و اصطخر , دوازده فرسخ ات 














اپن حوقل گوید : فسا بزرگترین ش 
بیشتر چویی که دد بنای انم هایش بکاز می‌رودا چوب .سوه است< 
هست و هم رطب و هم‌گردو و اترج ۰ ده * اللباب » آمده اس تکه : سا را به عر بی 
فا گویند و منسوب به آن دا فسوی .ولی مرد) فارس بساسیری گویند.و سیدارسلاد 
خرك از فسا بود . و آن غلام خود دا بدو نسبت داد و به بسا سیری مشهورگشت. ذ کر 


اودر تاری خآمده است و اوهمان کسی است که الفا ثم عباسی را از بغداد طر کرد و در 


آنجا به نام علفای مصرخطبه کرد ۰ 














اطوال اعط | ل | لا 


سس | فانون | فه 


2 
سس 
9 
3 
"ی 
2 
ما 
۳ 
۰ 








از سوم 


از فادس یااز کرمان 














دار ادحر د 








ترجمه تقویم‌البلدان 


بزد به فتح یاء دو نقطهٌ 
تحتانی و سکون زاءٍ 
نقطه داد و دد آخرش 
دال بی‌نقطه ( اللباب ) 
هیبذ ؛ به فتح میم و 
سکون‌یاءدو نقطهُ تحتا نی 
و ضم باء يك نقطه ودر 
آخرش ذال نقطه‌داد . 





به فقاء و هاء و داء بی 
نقطه‌وجیم( آنر ابه‌همین 
صورت یافتم و از ضبط 
آن ۹۹9 بیستم ( در 
قا نون آمده که آنرابهره 


گویند 


حصن و این معروف و 
عماره به‌ضم عین‌بی نقطه 
و فتح میم و الف وراء 
بی نقطة مفتوح‌سپس‌هاء. 


به فتح دال بی نقطه و 
سکون‌دو الف .میا نشان 
راء بی‌نقطه سپس‌باء‌يك 
نقطه‌سا کنو جیم مکسور 
و راء می نقطه ساکن و 
دز آخرشن دال‌بی نقطه. 







اوصا فك واحا 7 


۳ 


6 ازجانب ی که مبان اصفپان وکرمان است. 
. از میبد و نیز 





و 
ی و 
خحاستها ند . 


رلزد 





برد و میب 


سس 


احی کور5 















رز فپرج تا میبه پانزده فرسخ است و آن از نو 


ابی‌حوقل گوید : 
وز کته تا میید لت مسافت فهرع.ا 


اصطخر ارت . حثه میان میبد و فبرج‌واقع است 


میید باشد . قهرح بر 


ان مات ی وچ 


یند آ یه ورائهم ملاک باخذ کل 














حصن| بن‌عماره قلعه‌ای است ب رکنادة در یا 0-2 
تازل شده . امروز ویران است ۰ و 
اید از کوه‌ها و یابنها بگندد ۰ دد 


قلعهٌ) بن‌عماره است ۰ 


سیر اف به حصن این‌عماره رود از ساحل دریا » 


«العزیزی» آمده اس تکه :اد ولیه‌های بلاد شیر از » 












وارا نکرد است. و آن شهری است دارای 
گیامی است که به شناگرِ پیچد چنانکه 
کوهی است اد منک سان گنبدیو به‌هیچ کوه 
کوه‌هاگی است از نمك سید و سیاه و سرخ 
دیگر برند . صاحب « المشترلك»‌گوید : | 

که : دراعمال | 


, در «العزیزی» آمده است | 


+ دار ا نجرد به معنی 
آب جوشد و در آن 


ابی‌حوقل گوید 
بارو و حندق . اذ ذمینش 
موجب غرقه شدن گردد ۰ در میان شهر 
دیگر پیوسته نباشد ,در تاحنة دارانجرد 
ان‌ها تراشند و به جای‌های 










۱ و زرد .از آن خحو 
| عمل دادا بجره از اعمال بز رگ فارس است 


۱ دار ا بجرد معدن مومیائی و زیق باشد . 


ذکر گرمان 


در « المشترك » آمده است که : کرمان به فتح کاف و به قولی بسه 
کسز آن سرزمین تر ری است میان فارس وسجستان و مکراث. کر مانر احدی 
است متصل به حدود خراسان وقصبةٌ آن سیرجان‌است . 

مصنف چون ازذ کر فارس‌فراغت یافت » به ذ کر کرمان پرداخت . 
حد غربی کرمان »حدود فارس است و حد جنوبی آن دربای فارس وحد 
شرقی آن زمین معران از آن سوی سرزمین بلوص‌تا دریا و حد شمالی 
آن بیابان سجستان است . 

«بلوص» قومی ید هه م۳ کوه قفص باشد : پیشه‌ یشان 
کله‌بانی وخانه‌هاشان حادرهای موبین است حون مرده بادیه . 

معران مجموعه‌ای‌است از بلاد از حساب هند. وبرخی آن رابه دلی 
منسوب دازندل۶ 

زمین کرمان‌درون‌در یاست بدین‌معنی که دریارا دو ساعداست که گوئی 
آنهارا به گردن کر سان‌انداخته است و دریا برساحل آن چون قوسی از 
داترهای اس 


جنوب جبال قفص که قوم «بلوص» در آن سکونت دار ند» در باست 


۱۳۸۱ 


زک رکرمان 
وشمال آن حدود جیرفت ۰ 

زبان قوم ول سن وا که درزمان ما ۳ معروف‌اند نزديك به‌زبان, 
هندوی است ۰ 

ابن‌حوتل گو ید در کرمان رودبزرگی نیست 9 بین‌شه رهایش بیا بان 
است چنانکه دبه‌هايش چون اقلیم‌های دیگر به هم پیوسته نیست ۰ 

اسیه - از بلاد کرمان است آسسه در رالاطوال» طول آن را فه 
وش وا نی شنت استده ۷ 

در کوه‌های کرمان معادن بسیار است ابن‌حوقل گوید: در آنجا معدن 


9 


سیم باشد . این کوه‌ها از جیرفت تا دره‌ای به‌نام دربای به مقدار دو مرحله 


کشیده‌شده . این ذربای دره‌ای‌است پراز بستان‌ها ودیه‌ها و به‌راستی بانعمت 
و آبادان است . 

قفص- اما جبال قفص: در «ا لمشتر 2» ]یزرم بیش سکه و ققص به‌ضم 
قاف وسکون فاء سپس صاد بی‌نقطه» کوهستانی است میان کرمانو فارس: 
مکان رکرد) هاست‌ومردمش از اشرار عالم محسوب‌اند . 

نیز ققص نام دیهی‌است یداه و متیر که پیش از این عفر تکدج‌ای 
بوده وشاعر ان را در بارةٌ آن شعرهای بسیار است . 

ماسکان بلدة کوچکی اشت در نواحی کرمان . برخی از روات 
حدیث از آنجا برحاسته اند . بهفتح میم وسکون دو الف میانشان سین بی 
یله و تفت هردومفت و ح ور عرش توب ۰ 

مت از بلاد دیقان سر مند؛ درموضعی به طول ف ی و 
عرض کط له. ابن حوقل گو ید: بیمند بلده ای است دارای دبه‌ه-ا. ومن‌می 
گویم از آنجاست ابوالحسین بیمنای وزیر محمودبن سبکتکین ۰ 





و۳۳ مر _____ __ سس 
۳۸۲ ترجما تقو یم لبلدان 





زیج 
۴ ۱ حزوزمت به فتح با ء پاک نقطه‌ و سکون 
۱ دا فد ِ وب ۰ کط ۰ ۳ فا ء سپس دال ی نقطه 
7 (اللباب) 


اطو ال 





7 

رو 2 

3 طوال تِ 9 3 شون راء بی نقطه و 
ی ی ۱ 
ار دا ۲۱۳ دو نقطهُ تحتا نی و راء: 
3 ِ کت هه( ۳ ۱ 

3 


به کسر جیم وسکون یاء 


به فتح باء يك نقطه و 
قانون فج ۲۳ 





۳ ابن‌سعید | فه | ل | لب‌ا ی 3 1 ری 
اطوال | فج | ۰ | کز ل ۲ 0 من 
قانون فج جات 

۸ نسخه ای فج 2 الب | ل ۱ به کس سین ال و 

۴ 1 ابن‌سعید | فد | . | لب 1 » را 

72 و ند و سپس الف و نون 


اطوال اف ات ۱ 
رسم |فج | ۰ | لب 


( اللباب ) 


ذکر کرمان ۳۸۳ 


اوصاف واخار ما مه 


در ر اللباب » آمده اس تکه : با قذ بلده‌ای است اذ بلاد کرمان و هوای آن 


گرم است ۰ 


سس .1 


در راللباب» آمده اس تکه: بردسیر بلده‌ای‌است از بلاد کرمان , آن را گواشیر 


از علما پدید آمده‌اند . | پی‌حوفل گو ید : از سیرجان 


نیز گویند . از بر دسیر کروهی 


تا حدود با بان جز بردسیر شهری یست و میان آندو » دو مرحله است 


۱ فا ی ۳ 


بازرگانان خراسان و سیستان 


ابن حوفل گوید : جیرفت شهری است که مجمع 
, ازآنجا تا هرموز 


است » شهری است به راستی 
بت ری له مهد کوی : جبرفت یدرب 


جهار مرحله است و از جیرفت نا سیر 
شهر کرمان است خرما و اتر ج فراوان دارد و مقصد بازرگانان است ۰ 


دس پر 


بناها یش طاق زده است 


مرحله است . صاحب را للباب» گو ید :ٍ سیرجان شهری است از کرمان ازجا نب فارس 1 





۳۸۴ ترجمهةٌ تقویم|لبلدان 





اصط ام ً 





و سر ت۵۳ 
13 او اه ۵ ۱۳ 
طو ل‌ ِ ل ۳ 3 ودر آ خرش‌دال بی نقطه. 
اطوال | فد اج اک 3 
ات | 2 7 | | بهشپاءيك نقطموتشدید 
قانون فج ل الت اه | << میم ( اللباب ) 
قانون افه | ۰ الب | ل 
سخه‌ای | فه | ۰ | ل ت به‌ضم هاء و سکون راء 
۷ 3 : ج و 0 كت نقطه و ضم میم ودد 
4 ابن‌سعید ود ۰ کح کج حُ ۳ اخرش زاء نقطه‌دار 


( المعتراه 
ار 0 نی( 






وا واحا رما 






در «المشترك» آمده است که : زر ند شهری است مشهور اذ نواحی کرمان ۰و 
: ور زرند پارچه‌ها یی بافند 






زر ند نیز نام شهری است از قراءاصفهان : ابی حوقل گوید 
از آنجا به فارس و عراق بر ند . صاحب «العز یزی» 





که جهت آستر لباس بکار دود و 


وید : میان زرند و سیرجان بیست و نه فرسخ است : 








طا ها سس ماس سعط سا یی می یروج 






اپی حوقل‌گوید : در بم سه مسجدجامع باشدواز جیرفت بزرگتر است. ابن مر 
ات رید ۰ ود ال یه فلت ی اصلاح می کند بم شهری است 
از کرمان . و اسماعیل‌بن ۱براهیم وذیر سبکرق صاحب فارس در ایام مفندر و دیگر 
خلفا از آنجا بود . صاحب «العزیزی» روز وکین شهرابزمان ات۰ 













هرموز فرضةً کر ماناست‌شهری‌است پراز نخلستان‌ها ولی سخت گرم .کسی که‌دد 
این‌زمان آن‌رادیده‌بود بر ای‌من نق کرد که هرموز قدیم‌براثر فتنةمغو لو یر ان‌شده‌ومردمش 
به‌جز یر زرون دفته‌ا ند , زرون جزیره‌ایاست نزديك به‌برغربی هرموز قدیم . درشهر 
قدیم هرموز جز کروه اند کی ازعوام‌مردم پاقی‌نما ندها ند ,. زرون روبروی عمان‌است. 
زرون به فتح زاء نقطه‌دار و ضم راء بی نقطه سپس واو و در آحرش نون. از هرموز 
جا آغاز حد فارس قریب هفت مرحله است . صاحب «المشترلك» گوید: هرموز شهری 
است در اقصای مکران و کشتی‌ها از در بای‌هند از خلیجی بدان داخل شو ند . 













ذکرسجستان 


در «المشترك » آمده است که سجستان به کسر سین بی‌نقطه و کسر 
جیم وسکون سین بی‌نقطة دوم سپس تاء دونقطهةٌ فوقانی و الف ونون »اقلیم 
ی است ونام قصبةٌ آن زرفج است و لکن این نام از بادها رفته ونام 
اقلیم برشهر اطلاق شود. 

ابن‌حوتل گوید : حد غربی سجستان» خراسان است و حدجنوبی آن 
کوير میان سجستان وفارس و کرسان‌و جانب شرقی آن کوير میان سجنتان 
و معراناست . این کویر میان معران و سندنیز فشاصله است . همة حد 
شرقی ان جزئی اه ت از عمعل ملعان‌و حد شماای آن رین هد است و 
آنچه پهلوی خراسان و غور باشد . حدی که با هند هم مرز است حلالی 
شحل است. ۰ 

میلبی گوید : سجستان‌با انحرافی به شمال در مشرق کرمان است. و 
در«اللباب» آمده است که : منسوت به مجستان را بر حلاف قیاس‌سجزی 
گوینن » اه کس سین بسی‌نقطه وسکون جیم سپس زاء نقطه‌دار ۰ و گاه‌قیاساً 
سجستانی. 

ابی‌حونن وید اراضی سجستان همه رمل است و در آن نخلستان 





و آسیاب‌ها به باد چرخد . ورمل‌را بهوسبلة باد از جائی به جائی نقل کنند 
وچون خواهند رمل را از جائی به‌جاثی برند آنجا دیواری از چوب یاچیز 
دیگر تعبیه کنند ودر زار آن سوراخ‌ها ودررحه‌ها بدید آرنتد پبس باد از 
آن سوراخ هاو در بچه‌ها بگذرد ودء‌ل را با خودتا فاصلةً دوری ببردءشهر 
قدیم سجستان » راع شهرستان بود 0 شهر و یراد گردید و زرخجبه حجای 
آن ساخته شد. 

سجستان دیاری است پرنعمت ودر آن خوردنی‌ها ونیز خرماو انگود 
فراوان باشد . مردمش در آسایش باشند و ازبیابان انعوزه به مقدار زیاد 


به دست آرندو قوت‌غا لرشان‌ازوجه آن باشد. 










5 به 9 طلطه و ۱ 
3 ی( ی د 
5 | آخرش جمم (اللباب) 


۱ 





چ , فانون ارفط‌ ال ال ۷۷۳۳ 
۳ 3 ۳ 
0 اطوال افر ات اخرش جیم ( اللباب ) 





1 : به‌فعح زاء نقطه‌دار وراء 
۱ ۱ 3 بی نقطه وسکون نون ودد 


8 ترس یط ببس ات تا 


ح- ۳۸۹۹ 


بسن 


| وصاف واخا رها مر 


سس 


ابی‌حوقل گوید : از بلادیکه به سچستان پیوسته است یکی رخج است. و آن 

اقلیمی است و در آن چند شهر و از جملة شهرهای آن بنجوان است . رخج در نهایت 

خرمی و نعمت‌و فراحی‌است ۰ اب الجر گوید : رخج‌بلادی‌است مشهورمجاور سجستان 

وچونابیاشعنمنهزم‌شدقصد «تبیل پادشاه آن‌دیار کر دوبدو پنا‌جست. ولی «تبیل با آنکه 

اما نش‌داده بودسرش راببر ید و به مصر وشام فرستاد. یکی ازشاعر ان دراین باب گوید : 
یا بعد موضع چثامن ر آسپا رأس به مصر و جلة فی‌الرخج 


چا کر طتنسته. 


پن حوقل گوید خواش در يك منزلی قرنین است» به‌جانب‌دست چپ کسی که 
به بت می‌رود . میان آن وطاق نصف مرحله باشد . از قرفین بزرگتر است . نخل‌هاو : 
درختان و آب جاری وقنات‌ها دارد و قر ین شهر کوچکی است با قریه‌ما و رستأئ‌ها دد 
يك منز لی سچستان » به جانب دست چپ کسی که به بست می‌رود . ودر کتاب «الاطوال» 
آمده اس تکه: طول آن نط ان است وعرض آن لا و این سوای قرنین خر اسان‌است 


.,. , س««,. ۳" ۳_ ناساس سس 
بی حوثل گوید: زر نج شهر بزدگی است‌از سچتان وگاه زر نج را حود سجستان 

گویند . زرنح را بارو وخندقی است که از درون آن آب جوشد . بناهایش بیشترطاق 
زده بود » جه جوب درآ نجافاسد شود.در زر نج قصری است‌از آن پعفوب بی‌لیث‌صفاد. 
وعمرو پرادر یعقوب در آنجا بازاری‌بزر گک ساخته که‌جمع کرا یه‌های‌مواضع آن‌در هرروز 
هزاردرهم باشد و آن‌را برمسجد آدینهةٌ شهر وقف کرده دد شهر آت جاری است که دد 
خانه‌ها و کوچه‌ها می‌گردد . زمینش شوده‌ناك است . در «اللباب» آمده است که : زر نج 
ناحبه‌ای است از سچستان . گروهی از علما بدان منسوب‌اند . و از آن جمله است : 


محمد بن کرام الررنجی صاحب مذهب مشهور . 


ٍ 
‌ ۸ 


۳۹۴ ترجمهة تقو یما لبلدان 





2 
ً حصن معروف است وطاق 
2 قاف. 














| به‌فتی‌سین وسکون داءبی 
ً نقطه و فتح و او سپس‌الف 

د | ونون. (به ضبط یکی از 
۲ ثقات ) 








به‌ضم با ء يك نقعطه وسکون 
تا وه فتاه فوقانی ۰ 





قانون | صا لح الب | یه | _ ا 3 


قاعدة بلاد بست 
ازسوم 
دستا 
ک 




















میسیب سید 
زکر سجستان ۳۹۱ 








| رصاف واحا هام 


۱بی‌حوقل کوید : درخش از کو ره‌ای است که آندا دوار خحوانند از سچستان » 

رای و . اپی‌سعید گو ید : هندمت رود بزرگی اس ت که ازمشرق جبال 
غور بیرون‌آید و اذ مغرب به‌مشرق بر بلاد سجستان گذرد و شهر ست ب رکنارة شمالی 
آن است . هندمند تاطول صه پیش‌رود آنگاه یه جنوب پیچد . زرنج در بیست‌میلی 
شا آن واقع است ری از آن به درغش رس ادن جوی‌از میان شهرم ی گذرد و 
در مسجد آدینه و غیر آن ازمواضح» مردم اد یش بهره‌مند شو ند [یکاه رود‌هندمند به 
جات مرت کرددودرآن موصح بررو یکوهی منقطح حصنا لطاق بناشده و رودمز بود 
ازجانب شمال آن به‌طرفمغرب‌می گرددتادد ور باچازره که زکر آن‌گذشت_فرودیزد. 


ابی‌حوقل گوید : طاق شهر کوچکی است . رستاقفی دارد که در آن انگود 
به‌فر اوانی حاصل‌شود ومردم سچجستان از آآرن؛ منتفع شو ند ۰ ۱بی‌سعید کو ید : شهر بر 
کوهی است مر تفع دد آزجا که روه‌هندمند می‌پیچد . به سیب باروی عظیمی که‌دارددد 


نها بت‌استواری است. جنانکه‌پادشاهان آن‌دبار بدان‌پناه جو یند و نحز ا ن‌حودبدان‌سپار ند. 





ات وت ] 


۱ حول کو ید : سروات شهر کوچکی است اد سجستان ۰ مبوه‌های بسیادی و 
نخل‌ها و تاهای فر اوان‌دادد . در دو منزلی بست واقع است .۰ 








سس سس تسس 





بست بر کنارةٌ رودهندمند است ۰ شهری است اذ سچجتان . شهری بزرگ و پر 
نعمت ولی ییمادی خیز . یخلستان‌ها و تا کستان‌های بسیاد داوه از ست نا حرب در 
حدود جچهارده مرحله است ۰ صاحب « ا لباب ) گوید : بت شهری است ازبلاد کا بل » 
با رات و غر ۷ شهرک اس توش وبا ط رت ونعزم :4 دد وا لمز بزی» مدهاست 
که : ست شهری بزرگک است چند منبر دارد ونیز رباطات بسیاد و پر لاک . 


ذ کرسند 


مصنف چون از ذکر سجستان فراغت یافت به ذکر سند و مضافات 
آن از هندپردابخت.بی‌حوقل گوید : خدغربی ند » کرمان است و کویر 
سچستان وحد جنوبی آن کویرمیان کرمان ودریا » ودریادر جنوب آن کوبر 
است و حدشرقی آنذ‌نیزدر های‌فارس است.چه دریابر کرمان و سند دورزند» 
چنانکه مشرق‌سند در دریا پیشرفتگیی حاصل کند . وحد شمالی آن بهری 
است از هند . 

اماات یت ۱ بلادهند که‌منضم به سند است‌عبارت است ازمعران 
و طوران و جدهه . 

پاقوت در «المشترك» گوید:منصور ه نام‌چند شهر است .یکی منصورة 
سند است و دیگر منصورة دطایح‌عراق از نواحی وا سط ونیز منصوره نام 
شهر قدیم و ارزم است در مشرق جیحون» که امروز ویران شده و مردمش 
به گر ادج در جانب غربی جیحون نقل‌مکان کرده‌اند .و همچنین منصوره 
شهری است از نواحی ] فریقیه‌از بناهای منصورپیالقائمالفاطمی و منصور ه 
شهری است ازبلاد دیدم و نیز منصوره شهری که طنتکیی‌بین‌ایوب در یمن 
ساخت ودر آن وفات یافت ۰ و منصوره نام‌شهری که الکامل پسر العادل میان 


را 


ذکرسند 
قاهره و دمُباط بنانهاد.همه‌این شهرهاراپادشاهان بزرگک ساحته‌انل ,و تفالا 
منصوره نام نهادند تاهمواره آ بادان وبیروز.باشند اما یکی پس ازدیگری 
وبران گشتند 
ذکر مسافات سند ابی‌حوقل گوید : از سیخ تابنکلعای _ذوازده 


مرحله‌است واز منصوره تا طوران پانزده مر حله‌و از منصور وتا اول حدیدهه 


حدود چهار فرسخ ۰ 

ازور دیگراز بلاد سند آزود است . ابن حوئل گوید:آزور شهری 
است در بزدگی جند ملتان . دوبارو دارد و بر کنار وه ی ۱ 
در «العزیزی» آمده اس ت که:ازورشهری است بزرگ ومردمش مسلمان‌اند 
و دد طاعت صاحب منصور ه؛ ومیان منصور هو ازور ی فرسح باشد ۰ در 
قانون طول ازورصه نه و عرض‌آن اج ی ضبط شده . 

قندا بیل- قندا بیل از بلادسنداست. در «قا نو ن» آمده‌است که: زا 
قصبهًطور اناست وطول آن صه‌وعرضش کح باشد. ۱بی‌حوقل گو بد: قندابییل 
شهر جدهه است و ددهه میان طور ان و مکرآن و نلعان و متصوره درععرب 
مپران واقع‌شده و مردمش جون مردم بادبه اشتر سوارانند ۰ نیز ور آنجا 
نیزارهاست ۰ 

قالری - انری - از بلاد سند است: قاری و آدری. اپن حوقل گوید: 
آن دو درمشرق مپران و با فاصلهٌ زبادی از ساحل آن بر سر راهی که از 
منصور ه به‌ملتان رود و اقح‌شدهاند.در رالاط و ال»طول‌هردو را صه ال دصر 
کرد وی عرض فالری ال رح ک لك امده است . 


ادریسی گوید : شهر عالری پرساحل غربی میراد است و آن شهری 





دوازده میلی پایین منصوره هردوشعبه به‌هم‌رسند . مان قاری و منصوره 
چهل میل است ۰ ۰ : ۱ 1 ۲ ۰ داب یه ست 
۱ ۱ ۸:۷ م بل 


6 + 


۷ 4 ۰ 








ترجمة تقویمالبلدان 






به فتح‌د ال بی‌نقطه‌وسکون 
یاءدو نقطه تحتا نی وضم‌باء 
يكت‌نقطه ودر آخرش لام 
(اللباب) 


مکر‌ان: به‌ضم میم‌وسکون 
کاف وفعم را بی نقطه و 
الف‌و نون. و تین: به تأعدو 
نقطه فوقانی 2 پاء آخر 
حروف وزاء نقطه‌د ار در 
اخرش ( اللباب ) 


۱ 


3 نسخه‌ای|اصج . | کو | به 
۲ 3 ۳ 
۳ ابن سعید| فو | ۰ | کو | ی |" 

۱ اطوال | فح | ۰ | کو | به 
سس سا سس 


‌ً 


۵ ان سك است 





۱ ۱ 
ت فانون اصد | ه ال ۲ 40| _ | ید | بهضم قافوسکوتز امه 
۳ | ره ۱ 1 نٍ داد وفتی‌دال بی نقطه و 
وال ان ۱ 0 
۱ 3 














صد ال اک 


قانون 


به کسر با ء يك نقطه‌ووسکون 
یاء دو نقطه آخر حروف 


درون 
6 


وضم داءپی نقطه و سپس 
واو و نون دد آخرش . 
( اللباب ) 


اطو ال صد ۰ که 


به‌قول ابن‌حوقل ازسند 
ازدوم 


اوصاف راخارعاس 





دیبل ب رکنارةآب‌سند وبر ساحل دریاست. شهرک اس تکوچك و سخت گرم. 
از آ نکنجد خیزد به فراوانی ۰ خرما از بصره بدانجا برند. | پیحوقل گوید: ول بر 
ساحل دریاست و فرضهٌ آن بلاد است . درمشرق مهر ان واقع است .دد وا لباب» آمده 
ارت که : دیبل برساحل در بای هند است و نزريك به سند . |پی‌سعید گوید + دیل 
برشبه جزیره‌ای‌است‌درخلیج سل وازآن متا عهای‌دیلی آرندو آن بز رگتر ین‌ومشهودتر ین 
فر ضه‌های‌سند است» میان دببل و منصوره‌شش مر ستواز دیبل تا بیرون چهادمر حله 
ادریسی گو ید : میان دسل ورودمپرآن سهمرحله است وآن در میانثراه‌منصوده پاشد . 






| پن‌حوقل گو ید مکران ناحیه‌ای است وسیع و عریض و رعترش یا بان‌هاست 
و مرزمشس ممواره گرفتار قحعطی و تتگی اند یز فرضة مکران است بر کنارغر بی 
رود مهر ان نز ويك خلیجی از روده پران که بر منصوره گشوده می‌شود. وروا للباب» 
آمدماس تکه مکران شهری رت از کرمان .میان لیز و ده لیب بانزده فرحلاسب 


[ اددیسی گوید : میان نیز و جزیره کیش دد ور بای‌فارس يك مجرای منکیناست.] 


قزدار قلع اک و چکی است جون دیهی بر دام تلي حرد ۰ دد حوا ی آن اند 
باشتان‌هائی است - این مطلب راک ی که در اين زمان آنجا را دیده بود خودبرای 
من حکای تکرده - ۱ بن‌حوثل ع, ید : قزداد قصبةً طودان استو ور « اللباب 6 آمده 
ی ب قروار از تواحی هنده است و میان آن و بت هشتاد ونم بزد وآن راقصداد 


به صاد بی‌نقطه نیز خحوانند . میان قزدار و ملتان یست مرحله است ۰ 


ابو حوقل وید , بیرون نام شهری است میان دیبل و منصوده بر نیمه دآه و 
شاید به عنصوده نز ديك نر : مهلبی کو ید : مردم بر وت مسلمان‌اند و از نجا تامنصوده 
بائز ده فرصح است ۰ ابی‌سمید کو ید + شهر بیر ون که | بوریحان بیردنی منسوب بدان 


است از فرضه‌های پلادسند باشد ۰ ادریی ید , از بیروت جا منصوره سه‌مر حله است 


و اندکی , و آن شهر کیا سته لی بارو یی استو از دارد . 





ترجم؛ تقویم البلدان 
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۳۹۹ 





ا وهای رازم 





گوید , منصوره شهر بزرگی است وخلیجی از رودمپران بر 
رای مش مدش اه 7 موایش کرم اسشت و جز ورنعت رما درخعت 
دیگری ور آنجا یافته نشود . نیزئیت روید و نیز میوه‌ای است چند سیبی و لیسبخت 
تر شسکه آن دا یمونه گویند . مهلبی ور «العزیزی » ؟ ید ؛ منصوره شهری بزرگ 
است و خلیجی از رودمهر ان بر آن محیط باشد. رودمهرآن ازملتان آید.وهمو گوید: 
ت با رخلستان‌های بسیاد ۰ و نیز نیشکر درآنجا فر اوان باشد وازآن 


۱ نصوره‌اش تأمیدند بکه عمربن حفصمعروف به‌هزا رمردمهبلی در ایام اپی‌جدفرهنصور 






















۱ وروقانون» که مولتاناز بلادسنداست‌وطو [وعاض از 
وی و منصوره 
کوجك‌تر استو ور آنجا بتی‌است که هندو انش بز رگی‌دادند وبه زیادت اوروند. آن‌بت 

۱ برصورتانسانی است که ۳ و لباسی به‌صورت 

دارد و جشمانش رو گوهراند. هر جه‌عامه ازامو ال بر ای‌او برند امیر 





ذ گرهند 


در «الانساب » آمده‌است که: هندبه کسر هاء وسکون نون ودال 
بی‌نقطه. مصنف‌چون از ذ کرسندفراغت یافت بهذ کر هندپرداعت .جانب 
غربی هند» دریای‌فارس است و همه آن» حدود سند است و حوالی آن. 
و جانب جنوبی آن دریای هند است و حد شرقی بیابان فاصل میان هندو 
چین و حد شمالی آن سرزمین طو ایف تراك . 

اکود -یکی ازمسافران حکایت کرد که : از شهرهای هند است 
داکور و آن شهر بزر گی‌است به‌فاصلةً چهار روزه راه از دای فاکور به‌فتح 
نون سپس الف و کاف مضموم وواو وراء بی‌نقطه‌در آخرش . 

جالور - دیگراز نواحی هند جالور است به‌فتح جیم سپس الف و 
لام مضموم وواو و راء بی‌نقطه در آخرش . جالور برتل خاکی است میان 
داکور و دپروالدو گویند مردم هیچ‌جسا از بلاد جزرات بر فرمانروای دلی 
عصیان نورزیدند؛ جزمردم جالور. 

منددی.ت در «قانون » آمده است که : در هندشهری است به 


نام مندری. و آن میان فرضه ومعبر سراتدیب واقسع گشته درطول قاك و 


ی 
اقالیم هند - یکی از مسافران حکایت کردکسه : هندرا سه اقلیم " 
است تک اقلیم عربی که متصل است به پلاد‌سنه و کرمان» به نام اقلیم 
جزرات به جیم وزاء نقطه دار وراء بی‌نقطه سپس الف وتاء دو نقطةٌ فوقانی 
دیگر اقلیم منیبار به فتح میم و کسر نون وسکون یاء آخر حروف و فتج 
باء يك‌نقطه سیسالف وراء بی‌نقطه در آخرش و آن در مشرق جزرات است. 
انار همان بلاهفلفل است . فلفل درخ:ی است دارای, خوشه هاثی چود 
حوشه ارزن وگاه‌شود که به‌درنعتان دیگر پیچد . 

سه دیگر اقلیم معبر» اول آن درفاصلهً چهار روزه راه در مشرق 
کولم است بمنی‌درمشرق منیبار. 

د بو یک از مسافران‌گفت: ویو جزیره‌ای است دردریا ۰درمقابل 
کنسایت از جهت جنوب ام دمشا و اهنا باشند ودرخانه‌های کی 
کنند شرب مردمش از آب باران است . دیو به کسر رال بی‌نقطه و سکون 
باء دو نقطةً تحتانی سپس واو اک 

هنود - نبزیکی از مسافران گفت که : چون از سندادور به‌طرف 
مشرق روی به هتور از بلاد منیبار رسی .واهتوژ به فتح.هاط وتون مشدد 
وواو وراء بی نقطه» بلدة توت است تلا ذارای بستان‌های بسیار .همه 
منیبار سرسبز است و پرآب ودرخت ۰ 

پاسر ود هموگوید که: از هتور به باسرور روند . باسرور به فنح 
باء يك نقطه و الف و سین"بی نقطه مفتوح و دو راء بی نقطه میانشان واو 
بلدةٌ کوچکی است ۰ 

منجر و2 - منجرور آن سوی باسرور باشد. از بلادنیهار بزرگتر 


است .پادشاهش کافر باشد منجروردد مشرق منیسار است. 





۳۰۲ ترجمفتقویم| لبلدان ‏ 

هیلی - آنسوی منجرور به فاصلة سه‌روزه راه کوه عظیمی است 
در درون دریا چنانکه مسافران آنرا از دور بینند معروف به هسلی به فتح 
هاء و سکون باء دو نقطة تحتانی و کسر لام سپس یاء دو نقطهٌ تحتانی در 





آخرش . 

منجر ود - به فتح میم و سکون نون وفتح‌جیم وضم راء بی‌نقطه 
سپس واو ساکن و راء بی‌نقطةٌ دوم . 

نند بود - از بلاد اواعتر مار اشتا دند‌فول به تاء دو نقطه 
فوقانی مفتو ح و سکون نون سپس دال بی‌نقطه و یاء دو نقطةٌ تحتانی و واو 
و راء بی‌نقطه شهر کی است درمشرق هیسلی . دارای باغستان‌های‌بسیار. 

شالیات - از بلاد منیببار است شالیات به فتح شین نقطه دار و الف 
ولام مکتور و یاء آخر حروف سپس الف و تاء دونقطهٌ فوقانی . 

شنکلی - دیگر شینکلی است به‌شین نقطه‌دار مکسور وسکون نونو 
کاف ولام ویاء آخر حروف . شامل دوشهر است که‌سا کنان یکی از بهود 
است و آنکه‌حکابت می کرد نتوانست بگوید بهود در کدام‌يك ازدوقسمت 
سکونت دارند . 

کولم - دیگر کول است در آخر منیبار و آخجر دلادفلفل . 

معبون همو کفت: که: اول معی از جات سار کمیری است به 
ضم کاف و سکون میم وضم هاء و کسرراء بی‌نقطه سپس یاء آخرحروف. 
در آنجاکوهی است وشهری است بدین‌نام . 

منیفتن- از بلاد معبر است منیفتن به‌فتح میم‌و کسر نون وسکون 
یاء دو نقطة تحتانی و فتح فاء وتشدید تاء دونقطةٌ فوقانی ونون در آخرش. 
منیفعن برساحل دریاست . 

بیرداول - قصبةً معبر جیرداول است به کسر باء يك نقطه و 


۳ 
: 4 ۱ 

1 

۳ 

مب 

‌ 





شم‌معر وف‌است.صوهنات 
به‌ضم‌صا د بی نقطه و به‌قو لی 
به‌سین‌بی نقطه سپس واو 
ساکن و میم‌مفتوح ونون 
مفتوح سپس الف و تاءدو 


قانون | صر ی |کب] به 
نقطه فوقا نی در آخرش. 


]۱ 
۲ 1 قانون اصر | ث | لج | ۵ | ٩‏ | 3 
۸ 
تص ‏ ۱ ال ال ی 
۳۱ به‌نون وهاء و لام و واو 
سپس الف وراء بی نقطه 


وهاء . برخی راء دا بی 
لام مقدم دار ند . 


ازهنددرارض بوارج 











از دوم 


از جزرا ت‌هند 














۳3 ۳۰۵ 
اه 






| وصاف واخار فا مس 





در «قانون» آمده"اس ت که + صومنات بر ساحل‌دریاست درسرزمین‌دزوان‌دد یاثی 


از هند و طول و عرض آندا همانگو نه که ما آورده‌ایم ذگ رکرده است ۰ ابر سد 












بلاد جزرات را لاد نیز گویند و موضع آن درون دریاست .۰ خحلیجی داردکوچك.این 
خلیج مصب رودی استکه‌ازکوهی عنلیم‌درشمال‌شرقی آن جریان می یا بد ۲ چون‌دهانة 
خلیج تنگک اس تکشتی‌های عدن بسیار بدان اصا بت کنند من می‌گویم : صومنات اذ 
بلادی ره وه ادست سا وهای اکن کی کشواوم ی و بت آندا بشکست .همانطود 


قندهار و بهند است و آن در درةٌ سند 


کی از اسکندر به هایی است که ۱سکندرد 














در « قانون » آمده اس تکه : نام قصبة 







واقع است ۰ اپن سعید گوید : قصه ۳ 
بنااکرد و آن بر ساحل روری است به همان نام . ور « المشترك » آمده اس تکه ؛ 
اسکندریه بر شانزده موضع اطلاق شود . آنگاه آنها را بر می‌شمارد و می‌گو ید: 
از آن " جمله است اسکنددبه در بلاد هند طیویکوا یی برباآن لقمی افز اید * 
همچنانکه اپون سعید گفته ‏ قصبة قندهار باشد ۰ ۱درپسی گوید: 










شاید مقصود او 





قندهار شهر «بزرگی است با مرد بسیاد میان آن و نبرواره نج مر حله‌است. 


د رکتاب ۱ بونسعید آمده اس تکه : نهر واله به تقدیم راه بی نقطه بر لام قاعدة 
جزرات هند است . و ابورپحان نهلواره به تقدیم لام ضبط کرده.و قول او ازدیگران 
موثق‌تر است . و یکی از مسافران آن دا چون ابرن سعپد نپرواله گفت . نبرواله از 
جزرات است در مغرب منیبار و آن از کنبابت بزرگتر است و بناها یش میان با غ‌هاو 
آ بگیرها و نهرها پر ا کنده است و همو گوید : نهرواله فرضه‌ای است درفاصلةً سه‌روزه 
راه از دریا و کنبا.بت فرضةً نپرواله است . و آن دد سرزمینی است هموار [ودر کتاب 











» نزهة المشتاق ( پرواره آمده است با دود راء ] ۰ 








1 ترجمٌ‌تقویم البلدان 














به کاف و نون‌سا کن و باء 
يت نقطه سپس الف ویاء 
دو نقطه تحتانی و تاء دو 
نقطه فوقا نی . 


پرساحل‌دریایاخضر 
ازدوم 
- 








به‌میم و الف وهاءو واو 
سپس‌د آءبی نقطه‌و هاء ِ 


ازهند بردو جانب نهر 
ماهور ه شهر برهمنان 






سپس‌الف و نون و هاء . 
( از ابی العقول نقلا از 
عبدا لر‌حمن ریان‌هندی) 


ازهند برساحل درحد لاران 





| یکی از مسافران: رها 
قانون اقد اد بط ان ری 
۲ 1 ی اک رنف تِ ۳ به‌سین بی‌نقطه و نون و 
3 اطوال | قه | 2 ایط | یه | | | دال بی‌نقطه‌والف‌وباء‌يك 
۰ 1 نقطه و واو و در آخرش 
ی 


به‌فعح تاءدو نقطةٌ فوقانی 





راء بی نقطه : 





.۰.۳ . او 
۳۰۷ 


ذکرهند 














اوصاف راخارماس 






اپن سعید گوید : کنبایت از سواحل هن است و مقصد بازدگانان . گروهی از 
ن » آمده که : کنبابت از هند است برساحل احراخصر . 
ول و عرض آن همان است‌که ذکر کردیم۰ بکی از مسافران گفت: کنبا.بت درمغرب 
منیبارانشت پرسماحل خلیج ی کوچك از وربا . ورانای آنسه روزه راهباشد و آن‌شهری 
است زیا بزرگتر از معرة بناهایش اذ آجر اراک او داش تتلمان 23 نجل مرمر 
سفیك باشد باغستان هایش اند است [ اددیی و یدمیان آن و دریا سه میل‌فاصله‌است] 


مررمش مسلمان‌اند . در « قانو 





| ب‌ستید کو ید بردو جانب رووعنتک آنجا که از قنوج به جانب ور بای هند 
سر اذیر مشود لیهست . این ما اتود و تسخیز نیراد ام 


ماد هن هنتد و وبا 3 مان » که خن جع زر 














یکی اذ مسافران‌گفت , "نا نه ازجزرات است درد جائب‌شرق ی آنا ودر منرب‌منیبار 
اپی‌ستیه گنه آحرین:شهر لد است و در نزد بازرگانان مشهور . همه مردم 
این سواحل از کافران هستند و بتان دا می پرستند . وبا مسلمانان وريك جای زندگی 
کنند . پیرونی گوید : ثا نه برساحل است و منسوب بدان‌دا تانشیگو یند - وجامه‌های 
تانشی از آنجاست . [ اددهسی گوید : بر زمین و کوه‌ایش بوته‌های قنا روید و اذ 
آن طباشیر گیر ند و به جای‌های دیگر برد ]+یکی از مسافران حکایت کردکه تاه و 
ایک وس ات ابتت جون هی . درست تر آن اس تکه طو لش 


را صب گیریم چه‌به قول یکی از مسافران دد مرب کنبا.بت است .۰ 





سندا بود دد رل له زرزه راه اس از اه بر ساحل خلی جک وچکی استر از 
اول منیبار . در ر قانون » آمده استکه: 





سندا بور بر ساحل است . صاحب « العزیزی » گوید » 
آنجا قسط و قناو حیزران‌روید. واز بزرگترین 


مبان سندان ومنصوره پا نزده 


فرسخ است و آن بر چهار راه است در 
فرضه‌های ساحل دریاست ۰ 










سا 





2 ۹ به‌فتح‌لام وسکون‌دو واو 
٩ ۸‏ اطوال | ق ل | .۰ | | ۵ | اهیانشان هاء مفتوح ودد 
2 طو ح‌ 3 آخرش ر اء بی نقطه 
( اللباب ) 
" 
رت ۰ 4 
قانون ی 
1 ۳ ِِ لام و در آخرش هاء. و 
د ۳ ل‌ 2 ِ سوفاره : به‌سین بی نقطه 
قد | یه 5 / 
1 2 و ۰ ۵ و واو و قاء سپس الف و 
ب كِ راء ص نقطه و هاء در 
3 ۳ 
۱ 3 | اطوال 2 
۱ 
3 
وانون 
چ ده‌دال بی نقطه‌و لام‌مشدد 
۳ 7 ‌<. مکسور سپس باع دو نقطة 
زو ن | له | ن ۰ 
ان سرد و تکح ِ 3 تحتانی . 










| وصاف واخا ما مه 






بلاد هند .پرخیر 4 


در «اللباب) آمده اس تکه + لوهود شهر بزرگی است اذ 
ب رکت ,۲ زا لاور نیز گویند جماعتی از امل علم از آنجا برخاسته‌اند . 








ک ب سرسن و5 


یز سفا له‌ای‌است ۰[ ادرپسی گو ید: 






رن له از هند است همچنانکه ذنج دا 
تسناد وا باز رگانی‌ها و بازادها . فرضه ای است 
ید صید کنند . با سندان پنج مرحله 


این 
سو فاره شهری است آبادان با مردم 








از فرضه‌های در بای‌هند و از سواحل آن مرواد 


خاصله دادد ۱۳۳۰ 













یکی از مسافران گفت : دلی شهر بزدگی است بارویش از آجر واز, بادوی 
زمینی همو اد است وا کش با شمتکگو ریگ آميخته .در يك 
است از فرا تکوچکتر . بیشتر مردمش مسله ان‌اندو پادشاهش 
انداگ است . ور آنجا انگود نروید. 






حماة بزرگتر . شهر بر 
فرسخی آن رودبزدگی 
نیز مسلمان ولی‌اهل باز ار کافرانند . بستان‌هایش 
تا بستان باران بادد ۰ میان آن و نهلواره در حدود يك 
است ارت‌کگ سر خکه سبصدوشصت پله‌دادد. 










و با آنکه از رریا دود است دد 
ماه دراه است در مسجد جامع آن مأذنه‌ای 


مأذنه کثیر الاضلا ع است نه مر بع و ارتفاعش بسیاد . 
منارگ اسکندد به ورر همه دنیا چونان مناژه‌ای ساخته 





از جانب قاعده وستح باشد ۰ 










بلندی‌اش نزديك اسشت به بلندی 






لشده ۰ 





ترجمٌ تقویملبلدان 





حِِ 


222 

































































ابن‌سعید| قلا | ن | کط 
۱۱ ۳ 2 ً به کسر قاف و فتح نون 
۱ ۲ ِه لب 4 ۱ 
اطوال اقلا | ن اکو | له و۲۳۵۹ 
5 
۰ 
۰ |این‌سعید قلب| ۰ ۰ ج> | "| بهکف‌مفتوح و واوساکن 
۲ کو لم 5 | جر سپس لام حفتوح و میم 
اطو ال تر ۳ 1 3 درا رس 
۱ 3 
| قانون | 3 
دا و 

۱ اک ام یه 
۷ ی | 4" | وداء بی نقطه سپس واو 
2 | و نون 

اطو ا << 
طو ال 2۰ ً 
2 2 


ای 




























: حاصهٌگوهر فر وشان‌دادد و 
درآنجا عان‌های زر سیاد بود.[اددبی 


رل دوهز اد 9 پا نصد فیل باشد و هموگوید که ۰ 
2 المشتاق » کوید: قنوج شهری است‌نیکو 2 بازرگانی اش رایج است پا دشاه 
1 ِ و قهمیر داخلی است.: از قشیمر دا خحلی 


ره ز جانب 
به عدن روند " یکی از مسافران برای مک سکره که 1۳*۸ 
پلاوفلفل و آن بر ساحل خلیجی است از دریا . هوایش برای مسلمانان گرم است ۰ 
رَ . زمین ریکستان وبر با غ و 





جرمای قامرون فاصلة میان چمن د ۰ ۰ 
ری است ووعرا و اکشمیبون و آن رختگاه پادشاه 
کنارة رودی است چند نیل‌مصر . ومراس 


مک 
رلاد قامرون و اول چین ۰ ابن 


کوده‌ای است در آخر ب 
ق‌ آن درهمان طول و عرصی 












۱ فت از ر. اقافت. و 
3 ۱ ۸ 3 ۰ : ۳ 
رو لت با یلصا لیب و بدا 9 


ری حول ۹ لا 
6 ارت. با ادا یال بل ۱ کر ۳ ۱ 
بشتد۱: بش ...یجنس ,یلاع بشنا رت تفه 


۱ ۳ تیا 
- بو 3 سس 
با حالی‌وه ۷ . بل 


( ۰ 1 2 تا 





جج ۳ 
۳ 


ود زا٩,‏ ات 


۱ 


۱ 
0 


۱ 
۱ 





ذ گرچین 


مصنف‌چون ازذ کرهند فراغت یافت به‌ذ کرچین پرداعت. حد غربی 
ت 215 1 
آن دریای محیط شرگی 3 تما کی ان ارس یاجوج و مأجوج و 
غیرایشان یز وب شا هی ٩5‏ حبری از آنها به ما نرسیده است . اصحاب 
مسالك و مالك دز کتب خحود در اقلبم چین ازشهرهاو مواضح 2 رودهای 
بسیار نام برده‌اند که جون ضیط نام‌ها و احوالآذها برای ما نامحقق است 
به منزلهٌ مجهول باشند چه » مسافری از آن حدود نیامده تا از احوال آن 
دیار خبری‌گیر یم . بنابر اين‌اذ کر آن خودداری ودذ؛*ع: 

[یکی از مسافران حکایت کرد که ور شمال‌خافتقو که امروز ب* خحد )۶ 
۱ نام سیخو به کنر سین بی‌نقطه و 
سکون داء رو نقطة تحتانی وضم‌خاء نقطه دار ودر وی . تم کرد 
وه را ات زو مدا مساف رر ۱۳۳ شتج و که در 
زمان ما به زیعون معروف است بندری است ازبنادر چین و بندر در نزد 
آنها همان فرضه است رما ما در یه یغرم بات بقطه وافنکوت3اوه د 


فتح دال بی‌نقطه و در آنعرش داء بی ۰ 





























‌ 


از اول 


از فرضه‌های‌چین 


قانون ۱ ۲ 
۱ 5 ۱ بد 3 
شضس 1 و ‌ 
اظر ال ۳ 

طو 7 ۹ 
| اطوال 5 ِ 1 
9 قانون نپ| بح 2 3 
۱ 2 





به‌فعح یاء دو نقطه تحتا نی 
وسکون نون وضم‌جیم و 
واو در اخض. 


یکی از ثقات ,مبافران 
گفت : زیتون به‌ضبط‌همان 
دانه‌ای که اذ آن دوغن 
گیرند. [و شنجو به کسن 
شین نله دار و سکون 
نون و ضم جیم و دد 
آخرش‌واو ] 


0 


۴۳۱۵ 


ذکر چین 











| وصاف دابا عامم 





ی 


۳1 
اس ت که ؛ خحانقو از ابواب چین است . ابن‌سعید گوید :۳) 


در «قانو ن» آمده 


آن در کتب آمده است و 


جای آن برساحل‌شرقی رود‌خمدان است . ابی‌خردادبه گوید: 
, در آنجا میوةٌ بسیاد و بقول وکندم وجو وبرنج گ 





در«قاأ نون» آمله است که * خانجو ازابواب چین است ب رکنارة رود .۱ پین‌ستید 
گوید ؛ در بند بزرگک چین که با بنائی استواد بکوه پیوسته‌است‌دد لول قس وعرض؟ 


در اقلیم چهارمواقع است ود مشرق آن شهر تاجه قراد دارد . 





ک ها 1 مب 
بادوی آن ویران است .شرب مردمش از جاه‌ها باشد. 


دارای باغستان‌ها و بستان‌ها . 
دوروژه دراه از دریا فاصله داد 

غریی خضاء است‌و از آن کوچکتر ]: 
مشهو در . ژزبنون پ رکنارة حلیج است و ها از در بای‌چین بدان حلیج داخل شود 3 
و به شهر در آیند .وسعت خلیج درحدود پانزده‌میل باشد ۰ .تون رارودیاست که‌بدان 
آنجا را دیده بود حکایت کردکه زبتون دد 


حلیج می‌دیزد . [ یکی از مسافران که 
حدود نصف روزه راه از دریا فاصله دارد . حلیجی داردکه آب آن شیرین است و 


کشتی‌ها از ددیا بدان خلیج درآیند واز آن ی ۳ ۲ 
کوجکتر است . بادویی دار دکه «مغولان» 
آن خلیج است و یز از جاه‌ها ]۰ 





















به 


اکنون‌آنرا ویر ان کرده‌اند.شرب مردمش‌اذ 



















ِ ۰ 








با عد الومعم ۷ 
م حش | عری 


و 





بیر وناز اول به‌سوی 


جنوب بیرون آذ اول به‌سوی‌جنوب از پنجم 


زپنجم 


۳ 


از شمال جین 





فدم 





به‌خاء نقطهد ارو نون‌وسین 
بی نقطه‌و ۱ خانقو ۱ 
به فتح خاع نقطه دار و 
سکون الف ونون و ضم 
قاف و دد آخرش واو ] 







به‌سین‌بی نقطه‌و یا ودو نقطةٌ 
تحتانی ولام ویاعدوم در 
آخرش ( دد کتب چنین 
پافتم ) 


به جیم ومیم و کاف‌سپس 
داو و تاءدو نقطة فوقانی 
دد آخرش (دد کتب‌چنین 
یافتم ) 


سکون الف و چیم و در 


۱ 0 آخرش واو . 
دا ی ی 













اوصاف واخیار ام 






مسافری حکایت کرد که : خنساء دراین زمان بزرکترین فرضه‌های چین است .و 
آن پایان راه بازرگانانی است که‌از بلادما بدانجا سفر کنند. [ کسی که آنجارا دیده بود 
حکایت کرد که :خنساء در جنوب شرقی زبتون است و از دریا به مقدار نصف روزه 
راه فاصله دارد . خلیجی دارد که کشتی‌ها ازدر یا بدان‌در آیند . شهری‌است بسیاریزرگت 







برسرزمینی هموار . دروسط شهر قریب چهار تل است . شرب مردمش از چاه هاست. 
در آنجا تفرجگاه‌ها و بستان‌های نیکوست. و کوه‌ها به مقدار دو روزه دراه از آن فاصله 


دارند]. 












سیلی را سیلا نیز گویند . و آن در مشرق چین در ناحیٌعلیاواقع شده .و کمتر 
می‌تو آن از راه دریا بدان‌رسید. سیلا نست به جزایر در .بای‌شرقی جون‌جزاابر خالدات 
و سعادت است در دربای غر بی ولی این جزایر برخلاف آنها پر نعمت و خیرات 









جمکوت درنهایت‌شر قی است‌همچنانکه می‌گو یند جزاابر خالدات در نهایت‌غربی 
است . در مشرق جمکوت دیکر آبادانی نیست . مردم فرس آن را جما کرد خوانند و 
آن برروی خط استواء است پس عرض جغرافیائی ندارد . 








کس ی که خود دیده بود گفت : خاجو شهر بزدگی است از قواعد چین موسوم 
به‌سناک . ومیان آن و خان‌بالق پانزده روزه راه است :خاجو مان بلاد خطا و کاو لی 


واقع شده . 





۳ که خود دیده بود گفت : س و کجو چند حمص است و آن‌در سرزمینی‌است 
همواد و در اطراف آن نهرها ی کوچکی انست که از چشمه‌هایی که از کوه‌های نزديك 
به آن می‌جوشند » بوجود می‌آیند . نیز باغستان هائی دارد . میان آن و قامجو چهار 
روزه راه باشد . قامجو به فتح قاف و سکون الف و میم و ضم جیم‌سپس واو . 





ذ گرجزایر دربای مشرق 


مصنف چون ازذ کرچین فراغت یافت به ذ کر جزایر دریای‌شرقی 
پرداعت و ازجانب مغرب آن ناحیه آغاز کرد . 

شریف ادرپسی گٌوید : در دریای‌هند و دردای‌چین هسزارو هفتصد 
جزيرهة آبادان است و جزایر خراب را شماره‌ای نیست . 

جز بر قمر- از جزایر دریای زدج جزیرة مر است . در «اللباب» 
آمده است که : زدج به فتح زاء نقطه‌دار وسکون نون ودر آخرش جیم و 
ودر «ا لمشتر ك» مه قمر به ضم قاف و سکون میم و در آخرش 
راء بی‌نقطه » جزیره‌ای است از بلادزفج و در این دریا جزیره‌ای بزرکتر 
ازیان نست 

از بلدی است در مصر سفید چون گچ و حجا ج بی‌سلیمان۱ لفمری 
که از رت ۱ و نکر صحابه رضی‌اللّه عنهم روایت مسی کند منسوب 
بدانحاست. 

جز برةٌ انددابی - دیگر از جزایر این دریا جزیرء آخدر ادی‌است‌به 
فتح همزه و سکون نون و فتح دال‌بی نقطه «.بس الف وباء بك نقطه و در 


ذکرجزایر دریای مشرق ۴۹ 
سح 


آخرش باء دو نقطة تحتانی . 


جزابر دانج - ابن سید گوید : جز ابررادج نزد بازرگانان مشهور 





است و بو رکترلنهان جر درءهسربرة است .۰ درازای این جزیره از شمال به 
جنوب چهارصد میل و پهنای آن چه در رس جنوبی و چه در رأس 
شمالی آن صد و شصت میل است . بر سواحل آن خلیج هائی پسدید 
آمده شهر آن سریرهاست که در وسط جزی-ره واقع شده و خلیجی 
از دربا بدان داخسل گشته . شهر در موضعی است به طول قح 1 
عرص جع 

جز برة جاوه - ابن‌سید گوبد: از جزایردریای‌هند» جزیرة‌جاوه 
است . جاوه جزيرة 0 است به کثرت عقاقیر معروف . جانب غربی 
این جزیره در طول قمه و عرض ه واقع است . در جنوب این‌جز بره 
شهر فنصور در طول قمه وعرض يك درجه ونصف درجه قرار دارد . 

جز پرصنف - ابن سبد گوید » از جسزایر چین» جزيسرة مشهور 
ماس که از آن تدوتر ی انوا عود ار ند . درازای آن از غرب به 
شرق درحدود دویست میل و پهنای آن کمتر از آن است . صنف در طول 
قب و عرض و ورف ده ۱ 

جز بر قماز - درمغرب جزیرءصدت 6 جزیر: قمار است که از آن 
عود قماری آرند . و آن غیر از عود صنفی است . پهنای دریا میان آن دو 
عیر از بك مجری است ودرازا و پهنای آن نزديك به زیر هصلف است :۲ 
شهر آن قمار است در موضعی به طول قسو و عسرض ب . در مشرق آن 
جرا دوحت چین قرار دارند . این جزاير بسیاراند و از شمال تا آخر 


عمارت درجنوت ار 


زر ه 
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دوه جد ود 


3 ۷( و۳ ردام 2 ۰ ۹" :۰ 


و تا ی 5 
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> به‌فتح سین بی‌نقطه وواو 
و الف و کاف مکسور و 
.ید نون دد آخرش . 


» | اطوال | سا رد به فتح‌دال‌بی نقطه‌وسکون 


هاء سپس لاممفتوحو کاف. 


از اول 


از جزایر بحرقلزم 
جزير ده 
- 


3 
ِ 
۰ 
۰ 
4 
۰ 
6 
۰ 
‌ ۰ 


<< 
سح 
۰ ۰ ۰ 


لت 


اطوال اعد | ل یج 

به‌سین بی‌نقطه وضم قاف 
وسکون طاء بی نقطه‌و فعح 
راءبی نقطه سپس‌هاء در 
آشباع کنند و به‌واو بدل 
سای ۳ 





۱ قانون هو ل ط 


۶ 


به‌عقیده‌ما| عد | ل | ط 


جزبر سقو طر ه 
6 


ی ی ۰ى۰۰سصسص ۰ ٩۵فا‏ 


ذکر جزایردریای مشرق 1۳ 


اد ی یا اس ی 


اوصاف «احار عامس 
سس ات ات ات تساه اسسب ابص 


صاحب کتاب «الاطوال للفرس» گو ید : جزربر 6قنبلهمقرملوك ز تجاست ۰ ابن‌سعید 
کوید : میان آن و فاقطی دودرجه و رصف درجه است. ودر جنوب آنواقع شده .طول 
آن نزديك به عرض آن باشد - تقریاً دودرجه - پیش از این مکانی آبادان بود دلی 
امروز خحراب است . 








ابی‌سعید گوید: صاحب جزبر6سواکن از مسلمانان بجاست. اواز بازدگانان‌باج 
گیرد . سواکن بسیا رکوچك است و میان آن و عیذاب هفت مرحله باشد. مسافری‌برای 
من حکایت کرد که : سواکن به‌قدر دیهی حقیر است در جزیره خردی نزديك به‌ساحل . 
و آن متعلق است به بجا.و سواکن وحوالی آن از آن بجا است. اما آن‌سوی آن‌تا مندب‌در 
دست گروهی از سیاهان است که ا یشان را«دنکل»‌خوا نند . دانکل به‌فتح دال بی نقطه و 
سکون نون و فتح کاف سپس لام » درسوی دیگر مندب است از آن ذببلع . 


و تا م۰ ۳ تسس 


جزببرة دهلاك مشهور است و برسرراه مسافرانی‌اس ت که ازدریای عیذاب به .بمن 
روند . ابی‌سید گو ید : دهلاک درمغرب شهر حلی است. درازای جز بر 6دهلات قریب 
به هشتاد میل است ومیان آن و .بمن سی میل راه است از دریا . پادشاه دهلاکازحبشیان 
مسلمان است و اورا با پادشاه .من دوستی است . 


ددع سح 
مجلبی در «العزیزی» گوید : جز برسقطره درازایش‌هشتاد فرسخاست.سا کنان 
آن مسیحی سطوری هستند . این سعید گوید ءسقطر ه جزیره‌ای است مشهور . صبر 


سقطری که نیکوترین انوا ع صبر است از آنجاست . شیف ادرپسی گوید : میا ن آنو 





به فتح همزه و و اوسپس 
الف ولام. (یکی اذثقات 


اطوال اقوه 2۱ 
مردم آنجا چنین گفت) 


۸ 
۳ 
3 


دردریای فارس 
آزدو) 











به‌لام‌و الف وراء بی‌نقطه 
(اللباب). 


دردریای‌فادس 


به فتح‌خاء نقطه‌د ار سپس 
الف وداء بی نقطه‌مفتوح 
۳ 


دردریای‌فارس 
ازسوم 


اطو ال | 


جزدرة خار لد 


تک 
‌ 


اطو | یت دز سین 
طو ال سم کح ِ باء دو نقّطه 9 
( | لمشترك ) کیش به کس 
کاف و سکون‌یاءدو نقطهٌ 
تحتانی ودر آخرش‌شین 
نقطه‌د اد (اللباب) 


دردریای‌فادس 
. 


جزبره کیش و به‌عربی قیس 


ذکر جز ایردریا ۴۲۵ 


ی مشرق 
تست تحص .1 





اوصاف واخار فا مس ۱ 


۱ 
بلدی‌عامری گوید : اوال جزیره‌ای است نزديك قطیف . فاصلةً آن از قطیفاز 
ازراه دریا مقدار دو روزه راه است » در صورت وزیدن بادموافق.ونین کو ید ؟#اوال 
مروارید را صید گاه حوبی است واز دیگر صید گاه ها نیکو تر . قطر آن دو روژه داه 
است ازهرطرف که باشد. اماطول محیط آن دا ناقل مذ کور نمی‌دانست . و هم وگو ید: 
بیش از سیصد دیه دارد ودر آنجا تا کستان‌های بسیار باشدو نیز نخلستان‌ها و اترح. صحرا 
و مراتعش وسیح است . کشتزارها یش‌ازچشمه‌ها سیراب شوند ۰ اوال از اما کن بسیاد 
گرم است ۰ ۱ 


اشسسسی - ۳۳ 


لار از جزایر ور با ی‌فارس است . 


جزبرغ خارك نزديك جاوه تور وروی بصره . در جزربره خارلك شهری ‏ 
ات و نها ند کاه مروارید باشد . در « اللباب » آمده‌است که: جز.برة خار لك در 
دربای فارس و نزديك به عمان است . ابی‌سعید گوید : جزبرة خار لك از جهت صید 
مروارید شهره است . در جنوب جنابه است از شهرهای فارس,و مشرق جزببرث کیش ۰ 
و نیز گوید : خارك جزیره ای استکوچك . چنانکه محیط آن به بیست میل فرسد ۰ 
وسط آن درطول عح قرار دارد . در « العزیزی » آمده اس تکه : درازای آن يك 
فرسخ است,وفاصلةآن از بصره سیو پنج‌فرسخ‌و میا آنو کیش بیستو پنج فرسخ‌باشد . 

جز بر کیش میان هند و بصره است . از آنجا مروارید صیدکنند . به تازگی 
نخل‌هایی در آنجا کشته‌اند . درعتان کوهستانی نیز دارد . شرب مردمش از جاه‌هاست . 
گرداگرد آن را سواری تیز تكك که سخت کوشش کند دريك روزه داه پیما ید ۰ این‌مطلب 
رایکی از مردم بصره‌برای من‌حکای تکردو گفت که : او خود گرد برگرد جزیره دا در 
يت روز تمام - پس از آنکه اسبش از رفتر مانده است - طی کرد ۰ ابن‌سییدگوید: 
محیط آن دوازده میل است .و پاقوت دررا لمشتره» گو ید: جزبرة کیس ( به‌سین بی نقطه) 
در وسط دریاست‌میان عمان و فارس‌جز یره ای‌است‌خوش‌منظر - برزاد بستان‌ها ونخل‌ها ۰ 
و هم و گوی دکه : من کیس را محرر دیده‌ام درآ نجا گروهی باشند اذاهل‌علم و ادب : 








به کاف و الفوو اوسپس 


دردریای فارس مقابل کرمان 
اردوم 
5 
جر بر نی کاو ان 
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سس 





1 ٩ 
اه ظاحرا به‌راء و نقطه‎ 9 
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بیرون ار اول به‌سوی جنوب 


بهلامو الف ومیم وراء 
بی نقطه سپس یاعدر آخرش. 


در دریای‌هند 


۳۳۷ 


زکر جز| یردریایمشرف 


تج 












|اوصاف واخاء ما مه 


بره لفت است ودرآن شهری‌است. 


ابن ۱ همان جز 

بح وشکون فا و ۵ | حوس ۶۶ وو نمطةً فوقانی - بت کرت لا 
اشبا عکردهو لافت خوانده‌اند [ شریفاددپسی کوید : چز بر ب نکاوان پنجاه‌و دومیل 
باشند . جائی است آبادان دارای کشتز ار ها و 


است در نه میل . و مردمش از شراة 
وردود نز ديك به آن است ]۰ 


ی 


دردور نام سه موضع است."- یکی همین روا و دیکر بر دیا جز بر 6‌قمار است و 


مه دیگر در آخر چین . 

در رالاطوال» آمده اس ت که * جز بر خرانج را مارهائی اس تکه مرد یا گاومیشی 
را پبلد . وئیز دد آنجا کوه‌هائی اس تکه همو اره از آنها انش و و ۳ 
از فاصلةً يك روزه داه اذ دریا دیده شود ۰ 
سنگاه یب نیزخو آنند. وکویا سگاه بب بهزبان هندو ان‌باشد. 
به اغنا ورطول کل وعر مس دک هد 9 
ء به زا مکوهرهون. ب ری پندارندکه دم 
ارت در هشتاد فرسخ 





جزيرة سرا ند.بب را 
|بیسمیدگو ید:درآنجا شهری است‌موسوم 
درجه. در سراند.ی بکوه عظیمی است پر حطاستوا 
امد ۰ کر ند جز بر سر ] ند.یب هشتاد فرسخ 


۲" جزایر در بای‌شرقی , جزبر کنات است 


برآن کوه فرود 

و از آنجا عقافیر و انوا ع یاقوت حیزد 

اان در نزو هندوان مقدس باشد ۰ 
سس سح 


35۳ 





در جزيرة ری میلن بم بت ۶ 2 ۱ عبزران در آنجا فراوات 
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بیرونازاول به‌سوی جنوب 


جزیره‌ای‌است بزرگث در بحر اخحضر 


به کاف و لام و هاء در 
۳ 


ظاهر آ.به‌ميم وهاء و راء 
بی‌نقطه سپس الف و جیم 
در اخرشص ‏ صاحص. 
« قانون » برای جزيرءه 
سر یرههمان‌طول و عرض را 
ذ کی کرده‌و در «الاطوال» 
آآامدم ات کته جز ده 
سریره همان‌مهراج است. 
سپس همان‌طو لو عرض را 


ور دم اس 


ذکر جزایر دریای مشرق ۴۳۳۹ 






اوصاف واخار ماس 










جز.بر کله فرضه‌ای است میان عمان و چین .از آنجا سرب آدند . مهلبی دد 
ر العز یزی » گو ید : جز بر 6 کله دردر بای‌هند است‌ودد آن‌شهری است بادان‌ومردمش 
مسلمان و هندو و از وگن نبا مج ۰ یافته‌شود و نیز حیزران وکافور 


روید و میان آن و جزبرمهراج بیست مجری استت 9 


اس ات وا اس ییادج اب اد ش رکه سس 


| پن‌سعید گوید : جزابرمهراج بسیارند. و صاحبآن از توانگرترین پادشاهان 
هند باشد و بیش از همه زد و فیل ,زارد ۰ جز یرةبزدگ مقر پادشاه بود .مهلپی گوید: 
جز,بر سر.بره اذ اعمال چین است و آن مکانی است آبادان با مردم بسیار ۰ جون 
مسافران از آنجا به جانب چین بهراه افتند پس از ده روز به کوهستانی‌رسندو چون 


برد يك‌شو ند در آن درها و گذرگاه‌ها با بند و هردد به‌شهری از شهرهای چین راه‌برد ۰ 


ذ کربلاد روم 


و آ نچه بدان مسوب است 


چون‌مصنف از ذ کر هند و چین وجزایر دریاهای هند و چین فراغت 
یافت اينك بهذ کر بلادشرقی خلیج قسطنطینی‌و بلاد شمالی شام می‌پر دازد. 
و از آن‌جمله‌است جلاد روم. 

حد غربی بلاد روم» درهای روم است و همه آن خلیج قسطنطینی 
و دردای‌فرم‌و حد جنوبی آن بلاد شام است و جزدره و حد شرقی ان 
ارمیینیه است و حد شمالی جلاه گُرج و در یای‌قرم. 

از بلادروم است : کوهستان قرمان . ساکنان این کوهستان طایفه‌ای 
از تر کمانان هستند و چون در این زمان «بنی‌قرمان » برایشان فرمانروایی 
یافته‌اند بدین نام معروف گشته . کوه‌های قر کمان از روبه روی طرسوس تا 
حدود کشور اشکری - فرمانروای قسطنطنیه- امتداد بافته‌است . ازحملةً 
بلاد روم است : 

لار ده - به لام و الف و راء بی نقطه مفتو ح ونون ساکن و هاء در 
آخرش ۰ تردیاك به فقو ۱ ۳ در فاصلةٌ يك روزه راه و در شمال شرقی 


آن . لار فده درطول نز ‌ و عرض م ل واقع شده است . 


کر بلادروم و آنچه بدان‌سوب است ۳۳۱ 

انطالما - ازسخنان حجاجی که درسال۱ ۷۲ از آن‌دیار آمده‌بودند» 
چنین دریافتم که : آخطالیا شهری است دارای بازویی برساحل خلیجی از 
دریا . بارویش از سنگت است ودرغایت استواری اسئت". این بتارو ردو 
دروازه است یکی به سوی آب وروی اماکلن (قوها نزوایهان 
که از خود آبعان بوذ روزی از شهر حارج شد و ت ر کمانان اودا گر فتند و 
سپس آخطالبا را تصر فکردند . فرمانروای آن دیار امروز یکی از «بنی 
حمید) است و «بنی‌حمید » سلسله‌ای هستند از امرای ت رکمان ۰ 

و نیز حکایت کردند که: آتطالیا بلدةٌ کوچکی‌است دارا ی آب ها و 
بستان‌های بسیار . رود کوچکی نیزوارد: آب قنات "ها که از خارح به‌شهر 
کشیده شده‌اند » درون خانه‌ها و کوچه ها می‌گردد " از آن م رکبات چون 
ترنج و نار نج و امثال آن خیزد . آحطالیا در فاصلهة ده روزه راه از قرفیه 
است‌»ومیانشان کوهستان‌های تر کمانان «بنی‌حمید » فاصله است ۰ 

فلت باد -رروسط کوهستان‌مز بورنزديك‌به‌نیمه راه‌میان‌قوذیبه وعلابا 
شهری است ازبناهای یکی از ملوك «بنی‌حمید » معروف به خلك‌الدین به نام 
فلك‌بار ۰ فلك معروف است و بار به‌فتح‌باء يك نقطه و الف و راء بی‌نقطه. 
فلد‌بار درسرزمینی است کوهستانی .گرد برگردآن کوه‌هاست . در فاصلةٌ 
پسج روزه راه درمشرق آدطالیا وامم ده فل‌بار دزمان ما بر رکترسن 
شهر های این کوهستان و معر ملو ك «بنی حمید» است ۰ 

ابن‌سعید گوید : ت رکمانان مردم بسیاری هستند از اقوام ترك. این 
تر کمانان در عصر «سلجوقیان» روم‌را کشودند وکم کم به‌جباول مسلمانان 
ساکن سو احل و برده‌ساختن فرزنداد ایشان پرداختند . فرش‌های‌تر کمانی 
که به دیگر جای‌ها برند صنعت ابشان است . در ساح لکشورشان خلیجی 


است معروف‌به مقری » درنزد مسافران مشهور . از آنجا چوب‌به‌اسکندر یه 








۳۳۲ تررجمه‌تقو یم البلدان 





و دیگر جای‌ها برند . در آن‌خلیج دود بزردگی فرو ریزد به‌نام رود بطال. 
گویند جنک‌های «بنی‌امیه» باروم‌در کنار این رود و اقع شد. بر این‌رودپلی 
است که درهنگام صلح آن‌را فرو گذارند وهنگام جنگ بردارند. این رود 
تجدفاصل مات مسلوانات و تسار ۳ 

طغو د له -کوهستان‌طغور له در شمال آقطالیه است : گویند در آن 
کوهستان و اطراف آن درحدود دویست هزار خانه از «تر کمانان » است . 
این تر کمانان را « اوج » گویند شهر طغور له در همانجاست و میان آن و 
قلعةخیاص که در آنجا کمان‌های نیکو می‌سازند دوفرسخ است . ومیان 
طغور له‌و جسر که در مغرب آن‌است سی‌میل فاصله است . روه هر قله در 
مشرق آن جاری است. 
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كِِِ ۱ _ | چ.| بهفتح عین‌بی نقطه و لام 
باس نب ۰ الط ان ویاءاخر حروف و الف 
3 3 درا ی 


قیاس_ | نب | ل | م | ل به فتح همزه‌وسکون نون 
و فتح طاعبی نقطه‌و | لفو 


۲ ۳ اه 
7 | نقطه تحتا نی‌ودر آخرش 
۰ ۰ ِ 
یکی‌از | ند الب | ما ای الف . 
زیجات 





به‌فتح همزه وسکون نون 











مفتوح و در آخرش هاع. 


۳ اطوال | ند| ۰ | ما تس ۱۷ 
۳ 3 1 3 کسرراء بی‌نقطه سپس‌باء 
ه‌۰ سسه - 3 
- ان 1 2 2 دو نقطه تحا ی مکسورو 
2 | ۱ هاء درد آخرش . 
به‌فتح‌عین بی نقطه و میم 
3 1 ۱ | | حشددمضمی و واوس تن 
۴ 4۹ اطو ال درل ۰ ۵ ۵ 3 23 ود اءبی‌نقطه مکسورسپس 
9 اي ۱ باء دو نقطه تحتا نی‌مشدد 





اوصاف واحیا رهام 















علابا شهر تازه‌ای است از بناهای علاءالدین نک از شامان «سلجوفی» ددع۰ 
نام اصل ی آن‌علا ثیه است . مردم آن رامخفف کرده وعلابا حواندها ند. آنچه ازقول کسانی 
محقی شله ایست که 3 علابا شه رکوچکی است بر شیه 


واقع شده به 


فرضه های آن‌بلاد است .در جنوت | نطا لبا 


جز یره‌ای‌دد ور بای روم . از 
ی و رت و سبزه ولی از | نطالیا 


فاصلةً دو روزه راه ۰ نیز بارو 
نا 

ابن سعید گوید : انطالیا مشهور است . لنگر گاه آن هنگام باران جای امنی 
نیست . مرک ز کشتی‌های مرزبانان آنجاست . پیش اذ این 
کتاب و الاطوال » یز ذکر ان آمده است آنجا که گوید : ما جزيرة انطالیا را دد 
تصوير داخل دد در یا یافتیم .کس یکه آنرا دیده بودحکا ی ت کرد که :| نطا لیا جز بره‌ای 
ایت 9 درحت دارای با غ‌ها ودرختان م رکبات. ولعه‌ای استوار دارد. اپی حوثل گوید: 
ساحل دریا . قلعه‌ای است استو ار با توابع ومردم سار ( 
ترا ی 0 سلط بافته یکی این است که : 
) نطا لیا شه رکوچکی است ولی از علابا بزرگتر . شهری است ور غایت استوادی به 
سیب باروی بلندش . دو دروازه دارد یکی به طرف خحشکی و دیگری به طرف دیا : 
جاری است. با غ های تسار ان مر کبات‌وانواع مبوه‌هادارد. 


در دست رومیان بود . در 


)نطا لیا قلعةً روم است بر 


در درون و برون شهر آب 
ور فاصلةٌ ده روزه راه دد مغرب قو ثیه است ۰ ] 





ابن میلگو بل : شهر انکور به در آنجانه آب 
جاری هست و نه ستانی شهر در میان کوه‌ها رطعم سید شرب مرومش از چاه‌هاست» 
ولی آب چاه آنچنان فر او ان است که به ات می‌توان‌بدان دست‌یافت . مبان) تکور به 
و قسطمو ثیه پنج روده راه است . قسطمو نیه در شمال شرقی و انکور4 در جنوب 

غربی است . 
سح 


ی 
عموربه شهر بزرگی است . قلعه‌ای استو اد دارر. این قلعه در درون‌شهر است. 

بستر مردمش اد ت رکمانان هستند . باغ و یستانش انداگ است.چند چشمه و نهری‌دادد. 

نامش دد تار یخ‌ها آمده است . همان شهری اس تکه به دست معتصم گشوده شد . 
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به‌قول موثقی ؛ آقشهر به 
فتح‌همزه‌سپس قاف‌ساکن 
و شین نقطه‌دار مفتوح و 
هاء ساکن سپس راء ی 
نقطه در آخرش . در 
« الاطوال»اخ شهر آمده 


اس 


به‌ضم قاف و سکون واو 
و کسر نون بعداز آن‌یاء 
دو نقطه تحتانی مفتوح و 
سپس هاء در آخرش . 


بش9 


کر 
فتح سین وراء بی نقطه‌و 
سپس| لفو نیز گوینداصل 


آن اخ‌سرا بوده‌است. 


هت درون 
باء دو نقطه نحتانی‌و فتح 
سین بی‌نقطه والف وراء 


ی 
9۳۳ 





ذکر بلاد دوم 


 (‏ خی 
اوصاف واجار ما مر 


اپی‌سعید گوید : طول اقشار يك ررجه ونصف درجه و عرض آن‌يك‌ربع‌درجه 
از قو یه بیشتراست.اقشاد باصفاتر ین‌شهرهای‌جهان است. باغستان‌های بسیاردارد ومیوه‌اش 
سخت بکوست. بنابر قولاپی‌سپدطول آن ع وعر ض‌آن لط مه است.ومن جزرر کتاب 
۱پین‌سپدررجای دیگرچیزی راجع به آن‌نیافتهام رن را ویده‌بودبرای من‌حکایت 
کر دکه اقشاد در فاصلةً سه روژه دراه دد شمال‌غر بی قو نبه واقع شده است . 


ابی‌سیید گوید : قوئیه شهر معروفی است . در جنوب آن‌کوهی است و از آن 
از جات ری اه قو یه در 3 ید ربمت کواه با ها بیامسی 
به مسافت قریب سه فرسخ . در قلعة آن قبر افلاطو حکیم است . دارا لسلطنه نیز در 
آ نجاست . و هم اپن‌سید گوید : رودخانةً آن بستان‌ها یش داسیراب کند و سپس‌ازآن 
دریاچه ای تشکیل‌گردد . باغ ها و کوه ها گرد برگرد شهر دا جز از جانب شمال فرا 
گرفته اند . در قو یه میوه بسیار باشد. زردآلوی معروف به قمرالدین از آنجا خیزد. 

۷ ۰۷ مه ۰ کت هر 

قیسار به شهر بزدگی است . با درختان و بستان ها و چشمه ها . درون شهر قلعة 
استوادی است‌ودادا لسلطنه نیز در آنجاست . اب سعبد گوید : قیسار.بهمنسوب‌است به 
قبصر و آن شهری عظیم است. شهر سیو اس در مشرق آن است ۰ میان قیسا.به واقصر | 
چهار مرحله است . 


اقصر | شهری خرم است «ميوة بسیار وارد.رودخانهبزرگی ازمیان شهر می‌گذرد. 
وازرودی دیکر آب‌به برحی خانه‌های مردم رود .قلعه‌ای‌بزرگک واستواردارد. ۱بی‌سعید 
گوید : در آنجا فرش های نیکو بافند .عرض آن با عرض اققاد بزایراست و لی 
طولش بیشتر است . در اقصرا میوه بسیارباشد چنانکه بر گردونه‌ا بارکنند و به قو نیه 
برند .یکی از مردم آن دیار گفت مسافت چهل‌وهشت فرسخ سرتاسر مراتع و دره‌های 
سبز و خرم است و از اقصر | تا شهر قیسار.به نیزچنین است . میان اقصرا و ثو یه سه 
مرحله است ۰ 


سس ح ست 


۳۸ ترجمةٌ تقویمالبلدان 
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رت 3 به کسر هاء و فتح‌داء بی 
۹ 0 ا و رن ۱ 
۱ سپس‌هاءدد آخرش. 
3 ۳ به‌فتح همزه ومیمو الفو 
۷ سس سر اب نتسه 
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ود 9 1 | اوق 
ودر آخرش هاء . 
به‌فتح‌میم ولام سپس طاء 
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> سس ض ۰ 
۱۲ [. و 8 ۳ تحتانی 
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ابن سعید ما ‌ اج بی تم ۱ 


تس سس دس م۳3 


۳۳ 


وصاف واخاء هام 


۱ بی‌سعپد گوید , هرقله ور مشرق نهری است که از کوه‌علابا فرو می‌ریزد و تا 
آخحر سنوب پایان می‌یا بد . شهر هرقله در نزویکی دریابر کنارة‌این رود است. هرقله 
همان شهری اس تکه هارود الرشید وی انش زرد ول الکبف در مشرق آن است و 
کویندکه « اصحا بکهف راتسا هستند و این ژر تاطانح را لواثق» آمده است . 


کسی که اماسیه را دیده بودبرای من حکای تکرد که : اماسیه شهر بزرگی است. 
دارای بستان‌ها و نهری بز رک و بادویی استواد ال نهر بادولاب آ ب کشند و مزادع 
را سیراب کنند ۰ اپن سعید گوید : دد مشرق فرضةً سنوب با اندك میلی به جنوب شهر 
اماسیا واقع شده و آن از شهرهای حکماء است وبه زیبایی و کترت آب و تا کستان‌ها 
و بستان‌ها معرروف . میان آنو سنوب شش‌روزه دراه است. روداماسیا »بر اماسیا می‌گذرد 


و در دریای سنوب می‌دیزد ورر آن معدن سیم باشد . 


ملطیه شهری است بادرختان و میوه‌ها و رودها . اپن حوقل گوید : گردبر گرد 
آنرا کوه فراگرفته است ود این کوهستان درختان گردو ودیگر ثمرات بسیار است . این 
ورعتان از آن کی تیستند و برای همه کس میاح| ند . ۱بی‌سعید گوید : ملطیه قاعدة 
آن ثغر است ۰ ودد شمال کوه‌داثر که سیس در مغرب آن‌است‌واقع شده. بارو یی‌دارد. 
در سرزمینی است همو ارومحاط درکوه‌ها. نهری حرد دارد. بر گرداگرد آن‌باغستان‌های 
بسیاد است . نهرازبارو می‌گذرد. ملطیه نز ديك کختا و ک ر کر است ومیانشان‌دومرحله 
باشد . نیز در شمال ز بطره است و با آن يك مرحلاً سنگین فاصله دادد ات قنات‌ها 
درخانه‌ها و کوچه‌ها مس رده ۲ 

تخت تحص 

سیواس شهری بزرگک و مشهور است. قلعةٌ کوچکی داد با چشمه‌های آب ولی 
درختانش اند است و نهر برر کش به‌سقدار نیم فرسنکت از آن دور ۰ ۱ بون‌سعید گوید: 
سیو اس از امهات بلاد است . ودر نزد بازرگانان مشهور ۰ کسانی که بدا نجا سف رکرده 
بودند برای من نق لکردند که فاصلةً سبو اس از قیساربه شصت میل است و میان راه 
بیست و چهار مهمانسراست باهمةٌ آنچه مسافران را نیاز افتد » مخصوصاً درایام برف. 


در مشرق آن شهر ارزنالروم واقع شده هوای سیواس بسیار سرد است ۰ 





ارزنالروم 











و ی قافسوس 
الف وتاءدو نقطه فوقا نی. 


به‌فتح همزه وسکون راء 
بی‌نقطه و فتحز اء نقطه‌داد 
وپس‌از آن نون.این کلمه 
همو اره‌مضاف به‌روم با شد. 
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ذ کر بلاد دوم 
ی 
۱ مس ۲ أ 


اوصاف واخارماس 


حك محاطد رکوه‌هائی از خالا سرخ . بستان‌ها و میوه‌های 


توقات شهری است کو< 
نیکودارد. هوایش معتدل است نه‌سرد و نه‌گرم .قلعه ای زیبادارد و لی کوچك .مسافری 


از آن دیار برای من حکایت کرد که : میان "نوقات و سیو اس دوروزه راه است وسیو اس 


در جنوب توقات باشد ۰ 


ی 


بو‌سعپد گوید : ارذن آخر حدبلاد روم‌است از جانب مشرق.ودرشمال‌شرقی 


آن سرچشمةً فرات باشد . پاقوت حموی در «المشترك» گوید : ادذن شهری است درد 
تاحيةً ارمینیه . ومعروف به ارژذالروم و ارزن شهری است‌نز ديكبه خلاط از ارمینیه. 
اسماعیل بی القاسم الفالی درترجمهً حوداذ ابن حلکان روایت کند که: ارزن‌الر وم 


همان قا لیقلاست وپیش اذ اين ضمن شرح بلاد جزبره دربارة آن‌سخنگفته‌شد واکنون 


از تکرار آن.بی نبازی حاصل است ۰ 


ذ گر ارمینیه واران و آ ذربیچان 


پاقوت در « المشترك » گوید : آران به‌فتح همزه و تشدید راء بی‌نقطه 
سپس الف ونون »اقلیم مشهوری است مجاور آذربیجان و نیز نام قلعه‌ای 
است ازنواحی قزوین . ونیز یاقوت گوید : ارمینیه به کسر همزه‌وسکون 
راء بی‌نقطه و کسرمیم وسکون یاء آخر حروف و کسرنون سپس یاء دوم 
مخفف یامشدد . ولی در «ا لباب به‌فتح همزه ضبط شده . 

مصنف چون ازذ کر جلاد روم فراغت یافت اينك بهذ کر ارمیننینه‌و 
آران و آذربیجان می‌پردازد . 

هريك ازاین سه.اقليم بزرگی است و به سبب تداخل در یکدیگر و 
تعذرافر از ار باب این فن‌هرسه‌رادرذ کر و تصو یر به‌یکجا آورده‌اند . برخی‌از 
جغر افیانویسان بلادسو احل‌شرقی‌و جنوبی دریای‌قرم رانیزبدان‌افزوده‌اند . 

بطور اجمال » حدغربی این اقالیم بلادروم است ومقداری ازحدود 
جزیره و حدشرقی آن بلادجبل و دیلم است تا دریای‌عزر و حدشمالی 

اما حدود آذربیجان : حد شرقی آن بلاد دیلم است وحد جنوبی 


آن عراق یعنی حلوان و اندکی ازحدود جزیره. ابن حوقل گوید : بیشتر 


۱ 
اور شامل‌سه‌قسمت است. نخستون قالبقلا 


احمدبن پیقوب گو ید : 
و آخلاط و شمشاط ارت و آنچه میاذ آنهاست . دومین شامل خزر ان و 
باب)للان است و 
و بیلغان و باب الابواب" 

» گوید : ازمینیه نام چهارقطعه است: 
۱ شامل 


تفلیس وشهر آنچه بیان آنهاست . وسومین شامل‌جردعه 

لب و 

پافوت حموق در « اله‌شترك 

نخستین از بیلقان است تا ننرژوان و آنچه میان آن دو است . دومین 

است و باب‌فیرو زقم ۲ 

است و دبیل ونشوی - یعنی فقجوان وجهارمین نزويك حصن زباه است 
مسمی به خرت برت و آحااط و آرْرّنالروم د آزچه میان آنهاست ۰ 
عبارت دیکر حدود 9 تعبین کر ده و گفته‌است: 

شده وثغر آن در مقابل روم 

تا 


تملس- یعنی خزران - 


اپن حوقل به 


ازمینیه میان روم و جر دعه و جزیره‌واقع 
قالبقلا ات و تحله آران ازباب ات۱39 وت زا نزديك روه ارس 
بیجان از حجبران است تا حد ردجان تا 


تهی‌به قرب وحله کرادد فاد روگ 


مکانی معروف به حجیران . و آذر 
دینور تا حدو ان و شسپر زور می‌بیچد زا مه 
ارب نیه پی و ندد . و بیدتر ارمینیه و 7ذربیچان کوهستا نی است .۰ 
از بلاد [ذربیجان است : 


به قول صاحب راللباب)به قتح 


جیم وسکون‌نود و زاء نقطه 
آن ما له ضبطشده. 
خسر وشاه - از بلاد 7ذربیجان است 
ره مار به ضم حاء نقطه‌دار وسکون ینمی نقطه وضم راهتبیلقطه نیس 

رلده‌ای است درهفت فرسخی 


واو وشین نقطه‌دار والف ود رآعرش هاء ۰ 
و فرسخی ان . 


چنزه - 
در کتاب «الاطوال لول اآن حج رن 


ور 
[) کوید : 


پافوت در ( المشتر 


کبریز. ونیز قربه‌ای است از فر اء مد وا درفاصلة د 


رم مر اس« ۱ 


نذا با باك - از شهره‌ای اراناست دذابابك‌حرمی. و در کتساب 
«الاطوال» و «قانون» طول آن عجذ کر شده ولی درعرض آن اخحتلاف 
گرا ند ار ۱» الاطسوال » عرض آن را لط و در « قانون » ‌ 
آافنی است ۶ 

ابن حوقل گوید :ازشهرهای_ارمینیته است : دشوی‌و بر کری‌و آخلاط 
و جدلیس و قالیقاا . همة این شهرها به هم نزديك وهمه خرم و پر خیر و 
براکت هستفد .۰ 

پردیج - در «اللباب» آمده است که : در اقصای آذر بیجان‌بلده‌ای 
است به نام جر دیج به‌فتح باء يك نقطه و سکون راء بی‌نقطه و کسردال بی 
نقطه سپس و را 
چهار فرسخ است . 

خو نج- از بلاد آذربیجان است خونج در طول عج و عرض 
لز . به ضم خاء نقطه‌دار وسکون واو وفتح نون سپس جیم‌در آ رشق 

ابن حوئل گوید : در آنجا منبری نیست و میسان آن‌و مراشه سیزوه 


فرسخ است * 
ذکر باده‌ای از بلاد که در جاب شرقی خلیج قسطنطینی فاقع است 


جرون - مقابل قسطنطننیه در جانب شرقی جرون و اقع شده » و 
آن قلعه‌ای است وبران . 

کز بی - درجوار جرون» درشمال آن شهری است به‌نام کربی . کرجی 
نیز مقابل قسطنطنیته است درجانب شرقی . 

اگر کسی از ساحل به‌راه افتد از کزدی بسه دنت ر قلی واز آنجا به 
و ی - که بلده ک و چکی است‌برساحل‌در شمال جنتر قلی سو ازسامصری 





ای ۳۵ 
به کترو - از اعمال قسطنطینیبه - وراز کترو به کینولی لی به کسرکاف و 
سکون باء دو نقطة تحتانی وضم نون و سکون واو و کسر لام و در آخرش 
یاء آخر حروف ساکن بلد کوچکی است برساحل در شمال کترو - 
ازشهرهای سلیمان پاشا - واز کینولی به سنوب رسد . 

ایخاس - از شهرهای جانب شرقی ینب یکی شهر آدخاس 
اس به‌فتح همزه و سکون باء يك نقطه و فتح خحاء نقطه‌دار و الف و سین 
بی نقطه. آدخاس‌شهری است کوهستانی بر ساحل دریای‌قرم بر خلیجی 
پیشرفته درخشکی » درمشرق سوم بااندك میلی به‌شمال ۰ آبخاس روبه‌روی 
کفاست. بدین طریق که آنخاس‌در ساحل شرقی‌است و کفا درساحل‌غربی 
مردم ادخاس حرامی و راهزن باشند . میان اشتعاس و سخوم از خشکی قریب 
چهار روزه راه‌است ومیان سخوم و طرادزون سه روزه راه . سخوم در شمال 
طراژون است ۰ 

طامان- دالکی از اين بلاد طامان‌است‌به فتح طاء بی نقطه والف‌ومیم 
والف‌ودر آعرش‌نون .طاسان‌شه ری است در پا یان‌شر قی دریای‌گر م نزدتنگه‌ای 
که میان دریای قرم و دربای ازق افتاده است . دریای ازق را در قسدیم 
دریاچة مادیطش می‌گفتند . ازق‌رادهانه‌ای است بردریای‌قرمو براین‌دهانه 
شهر طامان وافع شده . 

طامان حد مملعت برکه است و مملعت‌د رکه در زمان ما در تصرف 
«ازبك‌ها» است .طامان شهر بزرگی است در سرزمینی هموار و مسردمش 
همه کافر انند . 

سخوم - ازشهرهای این ناحیه‌است سخوم‌به‌ضم سین بی‌نقطه و خاء 
نقطه‌دار و واو و در آحرش میسم . سخوم شهری است در جنوب شرقعی 
دریای‌قرم ومردمش مسلمان‌اند. سخوم در مشرق طرانزون است ومیانشان 


0 ترجماٌ تقویم البلدان 
از راه حشکی سه روزه راه باشد . شهر در سرزمینی است هموار و کوه‌در 
نزدیکی آن است وبا بلاد گرج بك‌روزه راه فاصله دارد . 

جقراق - دیگر از شهرهای این نسواحی جقراق است به‌ضم جیم و 
سکون قاف و فتح راء بی‌نقطه ودر آخحرش قاف‌دوم »شهری است‌برساحل 
در جاچاهٌ مادیطش » نزديك به آرق . آرق يك مرحلهٌ حفیف در شمال آن 
است . جقراق درزمینی هموار است . دریای مذ کور درشمال آن‌وصحرایی 
وسیح در جنوب و مغرب آن کسترده شده ۰ مردم جقراق مخلوطی از کفار 
و مسلمانان اند 

بر کرک از ارمینیه است بر کری و به قولی جاتری . از یکی از 
مردم آن دیار شنیدم که : بر کری بلدة کوچکی است در فاصله يك روزه‌راه 
در مشرق آخلاط در کوهستان ۰ مجلیی گو ید : میان جر کری و آرجیش هشت 
فرسخ است . در «الاعوال» طول آن سو م و عرضش لح ل ضبطشده. 

وان از شهرهای ار میینیته است : وان به واو و الف و نون . از 
مسافری شنیدم که می گفت : وان بلدة کو چکی اشلت . قلعه‌ای بر کوه دارد . 
پرساحل دریاچه آرجیش‌است 1 در کتاب » الاطو ال » طول رن سح یه و 
عرض آن لن ن صط ش ها 

ذکر ,باده ای از مسافت ها- ابن حوقل گوید : از جردعه تا نتمکور 
جهارده فرسخ است و از جر دعه تا قفلیس ی سی‌وچهار فررسخ و از آر دبیل 
تا مراغه چهل فرسخ واز مراغه تا ارمیه چهار م رحله‌و از | رمیته تا 
دومر حله و و ارسل ۳ تاحوی رات فرسخ واز خوی‌تا خر کر ی لا ی‌فرسخ و از 
کر کرق تا ارجیش دوروزه راه‌واز ارجیش تا اخلاط سه‌روزه‌راه و ازاخاس تا 
حدلسی سدروز هر اه وازبدلیس تامیبافار قین چهارروزه راهو ازمیافار قین 


تاآمد چهار روزه راه ۰ 


ذکر ارمینیه و اران و آذربیجان ۱۴۷ 


کر داه‌مراغه به‌اددبیل- از ماه تا امه سی فرسخ است و از 
ارمبه تا سلماس چهارده فرسخ واز خوی تا تشوی سه روزه‌راه واز دشوی 


تا اردبیل چهار مرحله و از مراغه تا دیتور شصت فرسخ و از خوفج تا 
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مراغه -هردو از ]آذر بیتجان هستنلت‌سیزده فرسخ و از مراه تا ارمیه‌چهار 
مرحله واز خوی تا ارجیش‌شش‌روزه راهواز مراخه تا دیتور شصت‌ف رسخ . 
ذ کر ! یار ه‌ایاز مسافت‌هایادان از جردعه تا وتات هفت فرسخ 


2 


است و از ورکان تا جیلقان نیز هفت‌ف رسخ» از شسروان تا دابالاجواب تفر ببا 
هفت روزه راه است و از بردعه تا تفلیس رت شصت‌و دو فرسخ ۰ 

باب الا بواب - ۱بن حوثل گوید : باب الابواب بر ساحل دریای 
طبرستان است . از اردبیل کوچك‌تر است ۰ کشتزار هایش بسیار ولی 
میوه‌اش اند است چنانکه از جای دیگر بدانجا برند . این صفات که 
اپن‌حوقل بر شمرده مربوط است به زمان خود او و آنچه امروز هست‌همان 
است که در دول نوشته‌ایم : 

ان حول گوید: باب‌الامواب فرضةً عزر وسریر وسایر بلاد کفر ونیز 
فرضةً جرجان و دیلم و طبرستان است ۰ 

در اين‌سه اقلیم هر نوع جامةً کتان باشد و نیز زعفران خیزد و در 
باب لادواب از هر هر نوع پرده افتد . 

جلبی در « العزیزی » گوید : جابالابواب » یعنی این بلدةٌ کو چکی 
که در این مکان است و معروف است به باب لحدید » شهری است کهنو 
در آن آثار قدیمه باشد و حد مملعت فرسو عزر است ۰ ابن‌حوقل گوید : 
در ماوراءالنهر شهری‌است به باب معروف که میان آن و قرمد سه روزه 
راه باشد .این باب میان‌بخارا و قرعد اس ور هشب مول بجا ۱ 


۱ بی‌خردادبه کوید از یابتا شاش درحدودهفت فررسج است. در کتات 


۳۳۸ 


ترجمهٌ تقویم | لبلدان 

«الاطوال » آمده است که : یاب‌از شهرهای ماوراء النیر است در طول صا 
و عرض لح ل. و گویا نام‌ها در زمان ما از آنچه پیش ازاین‌بوده دگررگون 
شده . خلاصه آنکه مکان‌هائی به‌نام جاپ بسیار است . 

لکز - از دربند خزران‌است. لعز. به قول‌صاحب « لباب به‌فتحلام 
وسکون کاف و در آخرش زاء نمقطه‌دار . بلسده‌ای است در درجند خزران 
منسوب به کسانی که آن رابنا کردند یعنی «قوم‌لکز» 

با کوی - باکوی نزدیك شرو انناست . در «اللباب» به فتح باء يك 
نقطه و کاف وواو و در آخرش باء دو نقطه تحتانی » ضبط شده . صاحب 
«الاطو ال » گوید : باکوی در طول عد ل و عرض لط ل واقع شده‌است. 





س 























| رزفجان 
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ازارمنبه 


به‌فتح قاف‌و سکون سین 
بی نقطه‌وطاع بی نقطه‌وضم 
میم‌و سکونو اوو کسر نون 
و باعدو نقطه تحتا نی‌مشدد 
و هاء 





به‌سین بی نقطه و نون‌وو او 
سپس باء يك نقطه در 
آخرش . 





سین بی نقطه « الف 
ومیمو سین‌دوموو اوو نون. 


۰۱ ۱۱۱۱۱۱۱ ۳ 
به‌فتح همزه و سکون راء 


بی نقطهو فتحز اء نطه‌د ارو 
سکون نون و فتح‌جیم‌سپس 
الف و نون و به‌قو لی گاف 
به جای جیم 





0 ی و 


ذکر ارمینیه وارانو آذربیجان ۴۱ 
ی وی باس 


| وصاف واخا رام 





۱ اپی سید گوید : قسطمونیه قاعدة ت رکمان است و گویند در اطراف آن ها 
خانه از آن تر کمانان باشد . و ترکمانان ور غزو قسطنطینیه‌مشارکت داشتند. و همو 
وین که : قطمو له ور مشرق هرقله است و میان آن.و سنوب سه بونه ۱۳۰۰۰۵ 7 
نیز روایت شد ه که میان قسطمو یه و سنوب پنج مر‌حله‌است . سنوب‌در شمالو شطمو با 
ورجنوب آن واقع شله . میان قشطمو یه و انکوده پنج‌روژه راه است و قسطمو یه در 


مشرق | نکور به باشد . 
سنوب فرضه‌ای مشهور است در شما لکسطمو یه و مترب سامسون ۰ یکی از ثقات 
حکایت کر دکه : سنوب را بارویی است وان او ار اد ری هایش را در دریا 
برآورده‌اند . بستان‌های بسیار داردو میان آن و سامسون چهار مرحله است . سئوب در 
| مغرب و ساسون در مشرق است.حکمران سامسون درزمان ما از فرزندان « پروانه » 
| است و اورا سفاین جنکگی است جهت جنک دردر با > لخد انیم گو نه جنک‌چنان‌مهارت 
یانته که کوی هرگز در دزیا مغلوب نشود ۰ 


هد ای یج ۲ 


سامسون فرضه‌ای است مشهور و کشتی‌های قرم بدا نجا آیند و از آنجارو ند . ابن‌سسید 
کوید : ساسون در مشرق روری است که از اماسیا می آ ید و چون از ساسون بگذرد 
در دریای‌مشرق سامسون ریزد. سنوب درمغرب سامسون و سامسون درمغرب طرابزون 
است . جز اپی‌سعید دیگری‌گوید: که سامسون را قنات‌هاست و به آب آنها بستان ها و 
باغستان‌ها بد ید آورده| ند ّ شهر برساحل دربا ودر گودی است و کوهی در جنوب ات 
درساحل دریاازمشرق به مفرب کشیده شده : 


سس 7 .۲ 





در کتاب ابون‌سعپد آمده است که : ارز نگان میان سیواس و ارزنالروم است ۰ 
و میان ارز نگان وهريك از آن دو شهرچهل فرسخ باشد و سر اسرراهی که میان ارز نگان 
و ارژن واقم است همه با غها ومراتع است ۰ 











2۲ 0 
ترجمه تقویم‌البلدان 





* 
ابن‌سعید سد | ل | موان ۱ 3 
ِ .۶ یقت طله یی لقطه پویباء 
۵ سس ۱ ال 5 2 دی نقطه ا ناه الف و باء 
3 0 آ 0 
0 | عضوم وواوساکن سپس 
بت هچ | ۰ نون. 





۶ اطوال |سد | ل | لط | ل 3 به‌ضم میم و سکون واو 


سپس‌شین نقطه‌د اد . 





اطو ال | سه اس 

4 سك لح 3 ۸ به فتح همزه وسکون‌راء 

۷ ‌ 5 ۸ وک بی نقطه‌و فتحز اء نقطه‌د ار 
این سعید سو الط ی ِ 3 ید ار 


با ۲ 


به فتح‌ميم ولا سپس الف 
۲ نگاهز اء نقطه‌د ارسا کن 
و جیم مکسودسپس راء 
بی نقطة سا کن ودال بی 
نقطه در آخرش . 





از ار مینبه 
از پنجم 
ِ 
9 
‌ 
‌ 
تس 
ع 
ملاز جر د 
ح 








داکر ارمینبه و اران و آذربیجان ۳۵۳ 


تست 





| وصاف واخار فا مه 


طرا بز ون فرضه‌ای‌مشهور است.۱ بی‌سعید گوید: بیشترسا کنان آن «لکزی» باشند. 
درجنوب شرفی طرا بزون کوهستان لکزی‌است و آن را کوه‌السن گویند به‌سبب لغات 
گو ناگون که دد آنجا رواج دادد . نام طر ا بزون در قدیم طر )از نده بوده است . 
طرا بزون در مغرب سخوم ومشرق سامسون است . 


کت سس و 9 


یکی‌از مردم آن بلادگفت :موش شهر کوچکی است بدون بارو در دامنةٌ کوهی 
در دهانهةً دره‌ای . در آنجا وادی وسیعی است معروف به صحر ای موش که مسافت آن 
دو روژه راه است همه با غها و کشتز ارها . موش در دو منز لی میا فا رقین است ودرسه 
منزلی اخلاط . 

ی تچ پر سس سب 

پاقوت دد را لمشتراه » گوید : ادذن شهری است در ناحیةٌ ادمینیه و آن همان 
است که آن را ارذنالروم خوانند . من می‌گویم : در ضمن شهرهای دوم از آن یاد 
کردیم ۰ پاقوت گوید : ارزن نیزشهری است نزديك اخلاط و این‌همان‌است که کنون 
در بارة آن سخن می‌گوییم ۰ این ارزن از ارمینیه است و از اخلاط سه مرحله فاصله 
دارد . و گویدکه : ارز نجان شهری است از ادمینیه ودر جدول شر ح آن آمده است. 
صاحب «اللباب» گوید : ادذن شهریاست از دباربکر وگوئی برای او درست 


معل‌وم‌نشده است « 2 ان است که ارزن از ار میئیه است همانطو رکه پاقوت 
کگفته است . 











ملازجرد شهر کوچکی است . بناهایش از سنکک سیاه است. در آن چشمه‌مائی 
است‌و لی‌درحت ندارو . ۱ب حول گوید :ٍ ملاژجرد به‌قدر اخلاط است شهر ی است بر 
نعمت. با ادذن بیش اذ دوسه‌روزه‌را۰فاصله‌ندارد.ررجنوب ارذن است‌و بدلیس درجنوب 


شرقی آن است .میان‌بدلیس و ارذن نزديك به‌يك روز و نصف‌روژه راه فاصله است . 





وسطان 











اطو ال 





ُ 


ت-‌ 


ز آخر چهارمو اول پنجم 


از چهارم 


۰۰۰۰ ۹۰؟9۰9۰9۰9(«ِِ(ِ_] 
ست بت - ۳۳ 





به کسر باء يك نقطه سپس 





اه اه 
2ب #جال ب نعطه من کین ولا وو 
اطوال | سه | ل | لح ] مه 1 ار ۳ 
2 وسین بی نقطه . و به‌قولی 
به‌فتح باء . 
۱ 
اطوال | سه | ن | لط | اه 
۳ قانون سه ن اط 9 س_ تج ده قعح همنه‌وسکون خاء 
3 ها ها ۱ 
۳ بت 1 2 نقطه‌داد وفتح لام سپس 
۵ اار ن‌سعید سه | نه | الط ً الف وطاء بی نقطه ‌ 
4 ب#ن ( 


به فتح همزه وسکون‌راء 
بی‌نقطه وجیم مکسود و 
باء دو نقطه تحتا نی سپس 
شین نقطه‌دار. 


1 
۱ 1 ال و 
به‌فتح واو وسکون سین 


بی‌نقطه و فتح طاءبی نقمله 
توث» 


از ارمینیه 


ذکر ارمینیه واران و آذربیجان ۴۵۵ 
کی سا یاسولاسه ۱۱ 


| وصاف واعیارهامم 


.تج 
یکی از مردم آن دیار گفت که : پدلیس میان میافارقین و اخلاط است .شهری 
است دارای بارو ولی نیمه‌ای از بادوی آن ویران گشته‌است . آب چشمه‌هاثی که‌خادج 
شهر است از مبان شهرمی گذرد . بستان‌ها یش درون‌دده‌ای‌هستند.از حماة کو چکتراست. 
ور میان کوه‌هاست . سرمایش سخت و برفش بسیار است . اپین حوقل‌گوید :شهری 
آبادان و پرنعمت است . صاحب «العز یزی» گوید:میان آن واخحلاط هفت ورسخ است. 


یکی از مردم آن دیار گف تکه : اخلاط بر سرزمینی هموار است . بستان‌های 
بسیار دارد ۰ نهرهایش چون نهرهای دمشق است که جز اندکی از آب آنها به شهردد 
نیاید . بارو یش و یرانو لی‌به‌قدر باروی دمشق است.هوا یش‌سخت‌سرداست. کوه‌ها نزديك 
به بلک اروزه دراه از شهر دوز اس .رین حوقل گوید بخلاط شهری استکوچاك 
ولی آبادان و پر نعمت . صاحب «ا لعزیزی» گوید ‏ میان آن و ملازجرد هفت فرسخ 
اشت 9 اپن سعبد گوید : بزرگترین شهر ارمینیه » خلاط است و آن شهری است 
پر آواژه . 

یکی از مردم آن دیار گف تکه : ارجیش شهری است کوچك بدون | 
کنار دشتی و ابتدای آن‌کوهستان است . درفاصلهً دو روزه راه در مشرق اخحلاط واقع 
شده . از دریاچهةٌ آن‌نوعی‌ماهی معروف به طریخ صید کنند و به دیگر جای ها برند . 
ابین سعبد گوید , در باچةٌ ارجیش در مشرق اخلاط است . دداذای این دریاچه از 
مغرب به مشرق با اندللا نحرافی به جنوب چهار مرحله است و پهنای آن يك مرحله و 
در آن ماهی طریخ یافته شود . اين نوع ماهی را نمكك سودکنند و به جای‌های 
دیکر بر ۳: 


و میانشان بیش از روروزه راه است ۰ وسطان بر کنارةً درياچة ارجیش است در پایان 
دشت و ابتدای کوهستان . میلبی گوید:وسطان از بلاد ارمینیه است و میان آن و 
سلماس سیزده فرسخ است . و میان وسطان و وان شش فرسخ . 











وت ترجمةٌ تقویم| لبلدان 





‌ 

نع بهه وس 
2 به فعح‌شین نقطه‌د ارو سکون 
3 ر اءبی نقطه‌و فتح و اوسپس 

2 الف و نون در آخرش. 

3 | «اللباب) 








ن‌ 





اطوال اسط به | لر 8 ۱ 

به فتح سین بی‌نقطه‌و لام 
ومیم و الف ودر آخرش 
سین بی‌نقطه . (اللباب) 


ار 


ار اذریحان 
از< 
‌ 
۳ ِ 
سلماس 
ی 


ابن‌سعید عا ۰ ‌ 





۱ مس اطو ال سط ‌ ل ِ ِ 
۵ | خوی کر 
ابن‌سعید یه 2 


به ضم خاء نقطهد ارو فعم 
و اوو تشدید باء دو نقطه 
تحتانی (اللباب) 


ت-" 


سس سح 


از آذربیجان 


اطوال اسط | مه | لز | . به‌ضم | لف وسکون داءپی 
نقطه ومیم در آخرش‌هاع 
بعد از باء دو نقطه تحتا نی 


2 
0 ۱ ای 
م۳ ژ. ابن‌سعید | عا| . | لط ِ 2 0 ۱ 
| در مغرب به قیاس زبان 


عر ی تخفیف رس تشد ید با ء 


أْ 








۲ ویر 


ذکر ارمینیه و اران و آذدبیجان 2۷ 


۱ 






| رصاف راام عامس 





ابی‌سعید گسوید : شروان قاعدة بلاد خود است . مملکت شروان مضاف به 
آذر بیجان است . در بند مشهور از شروان است . من‌می گویم که آن در بند در زمان 
ما مغروف است به در بند باب) لحد.بد . اپی‌سعید کگوی که شروان از اران است .۰ 
صاحب « اللباب » گوید : شروان شهری است به در بندخزران و آن دا نوشردانا 
بنااکرده . جهت تخفیف نو را حذف‌کرده شروان کفته‌اند و از آن جماعتی از 
علما بر خحاسته‌اند . 
۳۳۲۳۳۳۲۲۲۵1 
ات در شمال غربی خوی است و میانشان هفت فرسخ 
فاصله است . در « اللباب ») آمده اس ت که : سلماس شهری است از آذر بیجان . ونیز 
گوید :سلماس شهری است بزرگگ در آن بازرگانی‌هاست و محل آمد و شدبازرگانان 
دوگ ۳ از آنجا تا ارمینیه شانزده فرسخ است و آن آخر حد غربی آذد بیجان است * 


ان لساسوی رما عم اس و ۱ فر‌سخ 
فاصله است . صاحب (« اللباب » گوبد : خوی از شهرهای آذر پیجان است و از آنجا 
تا سلماس یازده میل باشد . 


ارمیه نزديك در باچةنلاست ذکر آن در زمره دیگر وریاچه‌ها در آغازکتاب 
گذشت . اما قلعهةً تلا ب رکوهی است در جزیره‌ای از آن دریاچه . هلاکو امو ال 
خودرا در آن قلعه جای داد بمجهت استو اری آن . ارمیه شهری است پر" نعمت وسبزو 
خرم.مهلبی گوید : ارمیه شهر بزرگی است و گویند زرادشت پیامیر مجوس اذ 
آنجا بود . ارمیه آحرین حد آذر بیجان است ازجانب غر بی. ارمیه درشانز ده فرسخی 
مغرب سلماس است و موصل در سمت غربی آن و میان آن دو چهل فرسخ باشد . 
یکی از مردم آن دیار گفت : ارمیه شهری است دارای بارو و آبادان در آخر کوهستان 
واول دشت.ا ین‌دشت پشت کوه‌های عجم باشد. ارمیه در شمال غربی در باچه نلا ست و 


در يك‌منز لی آن. 





9 ترجمةتقو یم|لبلدان ‏ 





وکین مر کل( اه ان 


زه وتا 2 
اه ماج ار 


اطو ال ع | | لز | که به فتح دال‌بی نقطه‌و کسس 

. باء يك نقطه سپس باءدو 
نقطةٌ تحتا نی سا کن ودد 
ور رد 


ارارمینیه 
از چهارم 


ی 
ِ ) ماه بنج 





به فتح‌ميم وراء بی نقطه 


اطو ا ق 
ی ل عا | له لز 1 7 
۸ امراغه ده | "| و الف و غين نقطه دار 
ای وهاء (المشترك) 
قانون عج | ی | لز | له |ح | 


سس« 
۱ .۰ 


3 اظوال | عا ال ۳ ج 
0 2 عازن ۴ 

۱۹ 3 ابن‌سعید عج و ال ای اه به‌فتح نون‌وشین نقطه‌دار 
# 1 9 َ سپسو اوویاء آخرحروف 
دا ایکیاد دا کت ما (الانساب) 


اشان 


از 
حبص 
1 


د اذربیجان 





به همزه و واو و جیم 
سچس الف و نون. 


ازچهارم 


۰ اوجان| اطوال | عا | له | لر | که 


و 


فک ارمینیه واران و آذر بیجان ۴2۹ 









اوصاف واخار ما مه 






در 2 است . شهری است بزرگت . مسیحیان 
در آن فراواناند ۰ مسجد آدینهةً مسلمانان در کناد کنيسةٌ مسیحیان است . در «ا لمشترك» 
آمده اس تکه : دبیل شهری است دد سا «ا لیکو ۳ شهر دبیل اد 
مینیه و قرارگاه پادشاه باشد . 







بزرگترین و ها وس نرین آنهاست و آن قصیه اد 











عرص آنشنی و هشت رزجه است ۰ 








اپی‌حوقل گوید : مراغه از قواعد [ذر بیجان است . شهری بر تعمت ومصفابا 
بوستان‌ها و دیه‌های‌بسیار .عیلپی گوید : مراغه در مغرب بر یز است‌ومیان آن دو هفده 
فرسخ فاصله است . مراغه شهری تازه است . ابتدا قریه ای بود جون مروات بن محمد 
بدان فرود آمد آنجا رامکانی پراز سرگین یافت که مردم چارپایان رورا در انا 
گرد آورده بودند و آنها در سرگین می‌غلطیدند. پس‌در آنجا شهری بنا کرد و مراغهاش 
نامید . مراغه شهری است بسیاد خوش . برتل یکه‌خار جاز شهر است رصدخانه خحواجه 
نصیو الدین ات تا ستارگان دا برای هلاکو رصد کند . خواجه نصیر الدپن دد 



















ساختن این رصد خانه از موید الدین عرضی و محی الدین مفرپی نیز مدد خواست ۰ 


۱ ا سح تج 













دررالانساب» آمده اس تکه شوی بلدیاست پیوستهبه بلاد آذر بیجان وارمینیه. 


و آن از اعمال ادان است ۰ میان تشوی و تبر یز شش فرسخ است.ابین سعبد گوید : 







نقجوان در شمال رو کر است و آن از بلاد شرقی اران است ۰« مغولان » سر تأسر 










آن را ویران کردند و مرومش را کشتند ِ درشمال آن‌شهر پاب واقع شده ۰ 





ک اس یر تسه 









اوجان شه رکوچکی است . دارای چشمه‌های آب . ورخت اندك دارد ۰ دادای 


بازاوها و دستاقی است .شهری است پر خیرو نعمت . 









۳۶۰ ترجمة تقو یم البلدان 





به فتح‌دال بی‌نقطه‌و کس 
واو وسکون یاء دو نقطةٌ 
تحتانی ودر آخرش نون 
(المشتیك)در (اللباب) 
ده ضم دال نقل‌شده. 


ازارمینیه 


۱ | و | ازتعلیق عب | ۰ | لح 





به فتح همزه وسکون‌راء 
بی‌نقطه وضم دال‌بی نقطه 
و کسی با ءيك نقطه‌و سکون 
یاء دو نقطهٌ تحتانی 
یس لام ۰ 


از آذریجان و به قول « العزیزی » قصبهٌ ارمینبه 
از چهارم 


سوت 
اطو ال عب| له | لز به‌فتح میم و باء دو نعَّطهٌ 
تحتا نی‌وسکونا لفو کس 
نون و دد آخرش جیم . 

( المشد_ ره ) صاحب 
وتا ون #در 
آ خرش افو نون‌هاء : 


دس 


۱ این‌سعید| عز | له لز 


ار اذربحان 
ار چهارم 
میاده‌یا میانج 








دک ارمینیه واران و آذربیجان ۴۶۱ 













اوصاف واخار امه 


پافوت ور « المشترله » گوید : دوین شهری است از نواحی ارمینیه » نزديك 
تفلیس . پادشاهان « بنی‌ایوب ») منسوب بدان‌هستند .در « اللباب » آمده است که 
دوبن از آذر بیجان است و لی طامرا از ارمینیه باشد . همانگ ون ه که پاقوت 
گفته است . 


در « اللباب » آمده اس تکه اردبیل از آذر بیجان است . شاید از بنامای 
اردچیل پسراردعینی پسر لمطی پسر پوناد باشد ۰ ان حسوقل گوید : ارد بیل 
از ازج لهج ی 2 
اردبیل تا خونج آخرین شهرهای آذد بیجان بیست وهفت فرسخ است ۰ هد 
گسویذکنه #«ازدبیل شهری است پسر نممت اه ده فترسخی آن کوهی است 
عظیم موسوم اد مچگاه یرف ان آن ناییل نهد دای و 
ارد بیل عظیم ترین شهر آذر بیجان اس در جانب شمالی آن . و همو گوید 
که : عرض اددبیل م بل ود مترل آنکوهی|است که پپوسته بر[ برفت 
کج فرسخ 
است وت 1۳۹ وود او 
اصح است چه‌گفتیم عرض بر یز لط ی است ] 





5 3 


در «المشترك» آمده اس تکه : میا نج اذ اعمال آذر بیجان است »در فاصلةً دو 
روزه راه از مراغه . مردم آذر بیجان آن‌را میا نه گویند . شهر بزرگی است . دد 
را للباب» آمده اس تکه : میا نه شهری است در آذر بیجان و جماعتی از علما از آنجا 
پر حاستها ند و از آن‌جمله است : قاضیابوالحسن عبا نتجی کهدر اخبار ماوشان همدان 


یت وه وی ۰ 




















ازچهارم 





اول‌حد اران 








به فتح‌ميم وراء بی نقطهٌ 
وسکون نون ودر آخرش 
دال بی‌نقطه (اللباب) 





به کسر تاءدو نقطهٌ فوقا نی 
و سکون باء يك نقطه‌و 
۳ راء بی نقطه سپس 
باء دو نقطه تحتأ نیو در 
آخرش‌زاء نه ۱ 
(اللباب) 


به ضم میم وسکون واو 
وف اف و ستون 
الف و در آخرش نون 
(اللباب) 


کرارمینیه واران و آذدبیجان ۴۶۳ 


1 
اوصاف واخار ماس 
۳ص سم ۳۳ 
در « اللباب » آمده است که : مر ند شهری است اذ بلاد آذر بیجان نزديك به 
تبربز در جانب شرقی آن با اندكك میلی به شمال. کسی که آنجا را دیده بود حکایت 
کر که :مرن شه رکوچکی است بانهرها و درختان . مجلبی گوید : فاصلا مرن از 
فلت وا[ معا یرو پنج فرسخ و از آنجا تا نشوی 
روازده فرسخ و اذ میان آن‌دو رود ارس می‌گذرد . 


دس ۳ 


در « اللباب » آمده اس تکه : بر .یز مشهور ترین شهر آذر بیجان است ۰ 
اه اآن راد کو ید : اپی‌حوقل گوید : تبر.یز در بر قریب به خوی است. 
پایتخت پادشاهان خاندان هلاکو ور آنجا بود. پس به شهر جدیدی‌که خرپنده بنا کرد 
وزکرش خواهد آمد نقل‌مکان کردند ۰ ان سعبد گوید : آبرریز در زمان ما قاعدة 
آذر بیجان است . بناهاایش از کاشی وگچ و آمك است . مدرسه‌های نیکو دارد و نیز 
غوطه‌ای بس خحرم وزیب. برخحی ازروسای آن‌دد ادارةٌ شهر با «تاتاد» همکاری‌کنند اذ اين 
روجون مراغه ودیگر شهرها ویران نگشته است . 


در «ا للباب» آمده است که ۰ موقان شهری ات ور قراننت ار اه 
|| سمعانی پنداشته - ودیگر چیزی بر آن نیفزوده است . ابن حوقل گوید : میان آن و 
باب) لا بو اب دوروزه راه است صا ز العر بزی ٩‏ کوید : موقان از اعمال اددبیل 
است . من می‌گویم : شهر موقان را شهر تی نیست ومشهور همان اراضی موقان است 
که دشتی است پهناود پر اذ آب ونیزار و مر تع . دشت‌موقان در ساحل‌در با یطبر ستان 





است ودر دو منز لی شمال غربی تبریز . ارروی تابستانی مغولان بیشتر آنجاست ۰ دد 
«العزیزی» آمده‌است که : موقان در نهایت بلادعیلان است از جانب غربی و میان آن 
و مصب رود کر » جون ازساحل دریا بااندك انحرافی به مغرب ۰ به طرف 
شمال‌روی‌شانز ده‌فرسخ‌است. ومیان مصب رود کر و در بند برساحل‌دربای حزر بست 
و يك فرسخ . 














۶ ۵ . 
در زدد 














ازپنجم 





ازاران. «درا للباب »: از اقصای آذر بیجان 


























از اران 




















به فتح باء يك نقطه و 
سکون,ر اء بی نقطه و فعح 
زاء نقطه‌د ارو سکون‌نون 
ود آ خرش‌دالبی نقطه 


(اللباب) 


4 فتح باء يك نقطه و 
سکون داء بی نقطه و 
فتحد ال بی نقطه‌سپس عین 
بی‌نقطه و هاء(اللباب) 


به فتح‌شین نقطه داد و 
سکون میم وضم کاف و 
سکون واو ودر آخرش 
راء بی نقطه. (اللباب) 





۴۳۶۵ 


ذکر ارمینیه واران و آذر بیجان 


اوصاف واحار ها مر 


مرچ 


در «اللباب آمده اس تکه: برز ند شه ر کی است از آذر بیجان . صاحب 
«العز یزی » گوید : از شهر برز ندتاشهرود ان پا نزده‌فرسح است‌واد ور نان راه دوشعبه 
شود . راه دست راست به بلاد در بند رود وراه دست چپ به شهر بر دعه . از برز ند 
تا ارد بیل بیست فس‌سج است ۰ ابو حوفل گوید: میان ورثان و بردعه هفت 
فرسخ باشد و میان ورثان و بیلقان نیز هفت فرسخ و ورثان از ناحيةً 


اران است ۰ 


ی سح ۶ ] 


بر دعه کی تب اب حو فا کوب برع یش هرب بل گیب هت 
از اران و و دنفرت با افو جانی باس ۳۳ ۳ 
اندرا ب که به‌مقدار يك روزه راه درآنجا باغ اندر باغ باشد همه‌پراز میوه‌هاء از جمله 
درختان فندق و هاهلو بط - برد آن بازاری است وسو) فد ای وود د 39 
روز یکشنبه آنجا گرد آیند و مجمعی عظیم پدید آید . من می‌گویم که : بردعه دد 
زمان اپن حوقل چنین بوده اما در این زمان کس یکهآن دا دیده بود حکای ت کرد که: 
بردعه ویران شده و از آن چیزی جز به مقدار معره باقی‌نمانده است و همو گفت که 
خرا بی‌های آن چند حلب است . بردعه در سرزمیتی است هموار بستان ها و آب بسیار 
دارد و نزويك به رودکر است . 


تست رو وچ بو مه ۳ 


ور « اللباب » آمده اس ت که : شمکود قلعه‌ای است از اعمال ادان . یکی از 
کسان ی که‌در آنجا اقامت گز یده است برای من‌حکایت کرد که : شمکور نزديك بر دعه 
است و آن قریه‌ای است با کشت و زرع و برگرد آن باروی حقبری است و 
مناره‌ای دارد در نهایت بلندی . 


۱ و 
گِ" 
۳ 





۳۶۶ ترجمة تقویم| لبلدان 












3 

3 

3 

3 

و به فتح تا ءدو نقطه فوقانی 

ِ و سکون فاء و کسر لام 

گ دسکون‌یاءدو نقطهُ تحتا نی 

3 ودد آخرش‌سین بی نقطه 
(اللباب) 

ِ 

3 


5 ۱ به فتح سین بی نقطه و 
1۷ کس راءبی نقطه‌وسکون 
1 ِ با دو نقطه تحدا نی‌سپس 
داء دوم (ا لمشترك) 


۳۱ 


ما به فتح باء يك نقطه و 
3 > 53 سکون‌یا ءدو نقطهُ تحتا نی 
۱۳ رت ی ود ۰ لو ت 9 


الف و نون 





ذکر ارمینیه و اران و آذربیجان ۶۷ 


و 


۱ |و مات واخار ماس 
یت یت 
۱ ور « قانون » آمده استکه تفلیس قصبةً کرجستان است ۰ ابن‌حوقل گوید : 
تفلیس را دو بارو و سه دروازه است .شهری است به راستی پر نعمت و پسر ی " 
۱ حمام‌هایش چون حمام‌های طبر,ب* است که آب آن‌ها از چشمه‌های کرم می‌جوشد . 
۱ و نیازی به آتش ندادند . در « اباب » آس له است که : آفلیس آخسرین شهر 
۱ آذر بیجان است از جانب ثغر .اب سعید گوید : مسلمانان ال را هدند 





و زمان درازی دد آن ماندند و علمای بزوکق نیز از "آنجا برحاسته است . 
سپس گرجیان نصاری آن دیار را باز پس ستدند . در « المشترك » آمده است 
ری ین ی نعطه اد راعربی قطی مم ی دب ۱۳ 
یاء آحر حروف ؛ قلعه‌ای است استو اربا رستافی بزرگ بین آفلیس و خلاط . سر ماری 
نیزاز دیه های بخارا به شمار است ۰ 





درر المشترك» آمده است که : سر بر اقلیمی است‌ومملکتی وسیح ور بلادالان از 
بابلا بواب . من می‌گویم : امروز به باب) لحد.بد معروف‌است . در « الاطو ال » آمده 
است که : طول الان عج و عرض آن مد است ۰ سیس گوید : شهرصاحب| لس بر 
درطول عد و عرض مج واقح‌است .در «قانون» آمده اس تکه :شپر صاحب‌السر .بر 
۱ در موضعی است به طول عب وعرض مج .اپ سعید گوید : سرربر قاعدة 
بلاد سربر بود ۰ یکی از اکاسره در آنجا برای یکی از نزدیکان خود سریری بر 
نهاد و او را نایب خود ساخت . مردمثراز اجناس گوناگون باشند . طول‌آن عد و 





۱ 


است که ا بواب در ان باشد . 











اپ حول گوید . بیلقان ازشهرهای اراناست . جایی است پرنعمت‌و بر کت. 
اا پاقوت در « المشتره )وید : بیلقان از مشهور ترین بلاد ادان است . و در «اللباب» 
آمده اس تکه : یلقان‌شهری است از در بندخزران دزديك شروان .۰و هم و گوید : 
شاید این شهر را بیلقان پسر ی و تا و 
« العزیزی » گوید : میان‌بیلقان و ودفان شش فرسخ است ۰ 











۳۳ 


شیر جاب]لادو اب 


باب به‌معنی‌دد بر جمع آن. 
درزمان ما به باپ| لحدید 


معر‌وف اسب 


























به فتح گافو سکون‌نون 
و فتح جیم‌سپس‌هاءسا کن. 


به‌ضم قاف و سکون نون 
وضم‌غین نقطهد ار وسکون 
را ء بی نقطه و لام و الف 
ونون . 





ی 


دح 
ذکرادمینیه وارانو آذدبیجان 
ما دی جتج 





وصاف واحارما مس 


سره 


در «المشترك) آمده است که : بابلا بو اب شهری است نزديك به ور بندشر وآن 
[من می گویم : در این ذمان جایی در آن‌حدود به نام پابالاپواب نیست [ نچه‌هست 
به پاب] لحد.بد معروف ال با زوی"کایت کرد که تملواب) تحدییه آشهرد کی "ات 
به قریه‌ای شبیه تر » برساحل در بای‌خزد و آن حدی است میان تاتارهای شما لی 
معروف به خاندان پرکه وتاتادهای جنو ی معروف به خاندان هلاکو؛ باب] لحد.بد 
شه ر کی است با اندلك آبادانی برساحل در بای‌خزر ]. مسافری کات کرد به 3 
ور بند درزمان ما نام شه رای است برساحل در بای‌خزد میان کوه ودریا و آن‌ددشمال 
باب] لحد.بد است . ود «قانون» آمده است که : بابالابواب معروف به در بند خزران 


بر ساحل دریاست [من‌می‌گو یم ِ به‌گما نم در زمان ما به باب] لحد.بد معروف باشد ۰ 





در « المشتر له آمده است که گنچه از بلادمشهود اران است و اذاین دو آن 
را با ادان ذک کرده‌است - یکی اذمردم آنجا برای من نق ل کرد که : گنجه دومررحله 
از بردعه فاصله دارد . و بردعه در مغرب آن با اندك میلی به شمال واقم شده‌ و گنچه 
قصبةً آن‌ناحبه است . درسرزمینی است همواد . بستان‌های سیار دادد ۰ شهری‌است 
بیمادی‌خیز . انجیرش فراوان است و مشهور جنان‌است که هر که از آن انجیر بخورد 

سلطاثیه در مشرق تبرریز است . با اندك میلی به جنوب.. میانشان هشت روذه 
راه است . سلطا نیه شهر کدیلی است .رده پسر دردون آن رابنا درد و پاینست 
خود ساخت . در سرزمینی است هموار .میوه و بستانش اندكك است و اذشهرهای آن 


حوالی بدا نجا مبوه پرند . 










۱ 9 8 
یت 
9« » مار نت بای 0۹ ی ۱ 
وی ب نت۱۳ ره ۷ نما یه ی" 
۱ 1 نت یه 


۲ ۲ هراب بط یه این ۳ 






"۹ 


مصنف چون ازد کر اقالیم صه گانة ارممنیته و آرادو ۲ ذردیجادو 
آنچه بسدان منسوب است از بلاد مجاور : فرافت یافت : اينك به ذ کر 
بلاد . ال که عامه آنرا عراقعجم گویند » می‌پزدازد : 
حد غسربی باادجبل؛ آذربیچان است و حد جنوبی قستی از بادد 
رال و وزستان و حد شرقی بیابان حراسادو فارسو حد شمألی باده 
دیلم د کزوین و ری البته بر نسزدکسانی که فزوهن و ری را از جبال 
خار ح دانسته و به دیلم‌منضم ساخته اند . 
مادشان - از بادد جبلاست ماوشان ۰ به‌گمان من به فتح میم و 
سکون الف و فتح واو وشین نقطه‌دار و در آحرش الف و نون . 
در «اللباب» آمده است که : ماوشان و مبادج از آذربیجاد است و 
آن موضمی است خرم با درختان و آب فراوان نزديك به همدان. و آنعمان 
جابی است که قاضی ؛بوالحسن علی‌بن"لحسیلمیانجی دراین ابیات آذنراوصف 
کند و گوید : 
اذا ذکر الحسان سنا لجنان فحی ها بوادی عاوشان 
تچد دبا میتی کل چم وب ۳ 


ت۱۵ 


۳۷۱ 


ذکر بلاد جبل 

بروض مودق و خریر باء ‏ اثلمن المثالث و المثافی 

وقغرید الپ زار علی شماد قراها کالعقیق و کالجمان 

فبالك منز لا لولا اشتیاگی ادها تیاده بر ما له عفر ان 

قلعة کشاف از قلعه‌های آن دبار یکی قلعة کساف است به ضم 
کاف و شین نقطه‌دار سپس الف و فاء درا شرا . شاف قلعه‌ای است 
کو جك میان زاب و شط نزديك به مصب زاب در ثط "ور حلاواد وو متزلق 
مغرب از 30 ۰ رز ديك به کشاف با غ‌هاو جرا گاه‌هاست و از منازل تاتار است . 

همدات و حوفا گوید :همدان‌در وسط بلاهجسَل است‌و زتجاندد 
نهابت شمالی آن ودرجنوب زدجان» ۷ است و کوه تساو ند در نهایت 
شرفی آن و در مغربت دتاو یا اندله میا ی‌به جنوب ری‌واقع شده اشت: 
میان ری و ابر »طالقانو قزوین قراردارد و ساوه‌در مغرب ری و جنوب 
طالفان است و آوه در جنوب غربی شاوخو دیتور در مغرب همدان است 
بااندك میلی به شمال و ثهاوفد در جنوب همدان و اصغهان‌در نهایت جبال 
است از جانب جنوبی . شهرهای بزرگی ععال با ره از اه بات تایتور 
و اصفیان و قم و شهرهابی که از این جهار حردتراند عبارتند از :قاشان و 
تاو ز مضافات همَدان است آرتناوه و آن قلعه‌ای است از ناحيةٌ اجم 
همدان. صاحب «اللبات» گوید : آزداوه‌به فتح الف و سکون زاء نقطه‌دار 
وفتح نون والف و واو وهاء ۰ 

از همّدان تا دینور اند کی بیش از بیست فرسخ است و از همدان‌تا 
ساوه‌سی فرسخ و از ساوه‌تا ری نیز سی فرسخ است و از همدان‌تا زخجان 
از راه شهرزورسی فرسخ و ازهمدان‌تا اصفان هشتاد فرسخ ۰ و از همدان 
تا اول خُراسان‌تقریباً هفتاد فرسخ. واز ساوه تا قَم درحدود ده فرسخ و از 


۵ات 2 


کم تا قاشان‌در حدود دوازده فرسح و وازری تافزوین سی‌فرسخ و از دینور 


طصا متس سس سا ی 


۳۷۲ ترجمهٌ تقو یم البلدان 





6 و و 


تا شهرزور چهار مر حلهو از اصفیان‌تاقاشان سه‌مر حله. 

قم - در «اللباب» آمده است که عنم را در سال ۸۳ هجری دالتبی 
سعداد و اخوعی و اسحق ونیم و عبدالرحمن معروف به نی سدبی‌ماللك بی‌عاموبی 
لاشعری بنا کردند و ایشان از اصحاب عبدا لرحمی‌بین محمد پیالاشعث بودند . 
چون عبدالرحمی از حجاج پی پوسف ذقفی شکست یافتایشان در اینموضع 
اقامت گز بدند که در آن‌هنگام هفت‌دبه بود به یکدیگر نز ديك ّ پس کُروهی 
دیگر از یارانشان بدیشان پیوستند و رئیسان آن دیه‌ها را کشتند و بر آنها 
مستو لی شدند . و بناهایی بر آوردند چنانکه آن هفت دیه جود هفت محله 
از شهر شدند ونام یکی از آن دیه‌ها کمیدان‌بود پس به سیب تخفیف برخی 
از حروت :را سافط, کردند و [تچنانکه نسم عرب اسب.در تعریب کان 
را به قاف بدل کردند و قم ‏ گفتند .عبداقیبی مسدان را پسری بود به نام 
موسی‌او از کوفهبه قم‌نقل کردوهموبود که تشیع‌رادر آن دیاز اسان ات 

دوذداور - از شهرمه‌ایجسال است روذر اور. ابی‌حوثل گوید : 
روذر اور شهری است حفیر ولی پرنحمت و پر آب و میوه . آذرا رستاتی 
است به‌همان نام . از آن زعفرانی نیکو و فراوان خیزد . 

در «ا للبات» مت اس تا که : ( و خراررا) ره ضم راءبی زمطه وسکون 
واو و ذال نقطه‌دار و فتح راء بی نقطه و واو مفتوح و در آخرش راءسوم 
بلده‌ای است از نواحی همدان و از آن جماعتی از اهل علم برخاسته‌اند . 

زد ند - از جلادجیل است : زرفد. در«اللباب» آمده است که زرنند 
به فتح ز اء نقطه‌دار و فتح راء بی نقطه و سکون نون و در آخرش دال بی 
نقطه بلدة کو چکی است از نواحی اصفیان. در «الاطوال» طول آن عج م 
وعرض آن لو د ذکر شده و درقانون عج و لح آمده است . 

دلیجان - در «اللباب» آمده است که د لیجان بدضم دال بسی ناطه و 


کر بلاد جبل 


۳ 

کسر لام وسکون باء دونقطةً تحتانی و فتح جیم سپس الف ونون ؛بلدهای 
است در نواخی اصفهان و آن دا وّلیگان نیز گویند . 

راو ند - ازدیه‌های مشهور در نواحی اصفان 6 راوتداست 99 
راللباب ) آمده | ت :راوندبه فتح راء بی نقطه و واو ومیانشان الف و 
سکون نون سل دال بی‌نفظه . منسوب بدان را راوندی گویند . 

خان لنجان -- در «اللباب» آمیده است : خان‌لنجان: خحان معروف 
است و لنجان به فتح لاعو سکون نون وجیم و الف و نود شهری است دد 
نواحی اصنبان و منسوب بدان را حانی گویند . چنانکه به «خان » به‌معنی 
کاروانسر انسبت دهند . 

۱ چي - بافوت در «المشتراك » گوید : جی به‌فتح جیم و تضدید یاء دو 
قطةً تحتانی نام قدیم‌شهر اصفهان‌است . نخست اصفهاند اجی می‌نامیدند 
سپس شهر ستانگفتندش و بیشتر آن ویران شد ولی یپو دیه همچنان روی 
به آبادانی نهاد تا به‌صورت شهر بزرگ اصفهان در امد .نان یو دیه و 
شپرستان در حدود بك میل است و میان جي که شهر اصفهان است و 

بهودیه در حدود دو میل .ات گوبه 1 


که‌چون بخت‌النصر بیتالمعدس راویران کرد مردمش به اصفهان آمدند و 


نجارااز آن روی یپو دیه کویند 


ور آنجا برای حود منازلی ساختند و پس از چندی جی ویران شد و محلهً 
یپودیه آبادان گردید .آنگاه مسلمانان باایشان در آمیختند و آنراوسعت 
دادند ونام دپودیه همچنان بر سر آن باقی‌ماند. 

ابن حوثل گوید : بیشتر بلادجبل» معروف به عراق عجم کوهستان 
است جز ۲ و ۱ 
باشد . و جون خحواهی که ازمرز بلادجیل به‌ر اه افتی و از شهر زور به‌سمت 


مشرق آبی به خدو اذرسی و ازحدوان به اصغهانو از حلوان ازعط فاصل 


ان 


۷۴ ترجمةٌ تقویم البلد 


فارس‌و ول فش دفم دسیس ‏ فرف دی و مپرور ه. 

برخوار - در «اللباب» آمده‌است که در خوار به ضم باء يك نقطه 
و سکون راء بی نقطه و فتح خاء نمطه‌دار سپس واو و الف و راء بسی نقطه 
احیه‌ای است از نو احی اصنی‌ان‌مشتمل به‌چند دیه . 

سمیرم -- و نیز در «ا للبات اه اش که ۰ سمیرم به ضم سین 
بی نقطه وفتح میم و سکون یاء دو نقطهٌ تحتانی‌وراء بی نقطه و میم » بلده‌ای 
است میان اصفیانو ثییراز و آن آ خر حدود اصنی‌ان‌است . 

لو بهار سدر «المشترك آمده است که : دودهار به‌ضم نون وسکون 
واو وفتح‌باء يك نقطه وهاء سیس‌الف و راء بی نطه موضعی است‌در دو منز لی 
بت ازراه اصفیان 

نطنز ۳ «اللبات» لام واست وه : دطنز به فتح نون و طاء بی نقطه 
وسکون نون دوم و در آخرش زاء نقطه دار » بلدة کوچکی است در نواحی 
اصفیان.سعانی گوید : پندارم میان خطنز و اصفیان قرب بیست فرسخ 
باشد . 





ترجمةٌ تقویم لبلدان 


7 2و7 














به کسر‌همزه وسکونر اء 
بی نقطه و کسرباء بلت 
نقطه‌سپس لامدد آخرش. 
(اللباب) 


۱ | اربل| این‌سعیدا سط| ن | لو | له 


قاعدة بلادشهر زور 
ار چهارم 





به فت‌شین نقطه دار و 
سکون هاء وضم داء بی 
نقطه و زاء نقطه‌دار و 
سکون واو و در آخرش 
داء بی نقطه . (اللیاب) 


اطو ال لك له ال 


از بلادجیل 
ازاول چهارم 
شهپر زور 
۳ 


رسم 23 اک لز لد 


سا 
به فعح قافوسکون‌صاد بی 
نقطه ودر "خرش با ۱5 
نقطه و شین نقطه دار مکسور 
و یاء آ خر حروف و راء 
دی نقطه . سپس باء 909۵ 


نون. 


۱ 


قانون عا | د | لج | م 


از تِِ 


سس 


3 

۰ ۳ 
1 
ٍ 


سا 2 


۳ 


از بلاد جبل ودرقا نون‌ازعراق 


کر بلادجبل 
| وصاف «اار هام 


ابو سعید گوید: ار بل شهرجدیدی است و قاعدةً بلاد شهر زود است .پافوت 













ون را لمشترك) گوید: ادبل شهری است مبان دو نهر زاب و از آنجا تا موصل رودوژه 
راه ارت ۳ بل ندنام شون صیدا است اذ سواحل شام . یکی از مردم آن‌دیار 
برای می‌حکایت کرد که : ادبل شهربزرگی است «لی پتشتر ان ویران شده و آن 
را قلعه‌ای است بر ئل بلندی درون بارو وبر کنارشهر.ار بل بس‌سر زمینی همو اراست 
و کوه‌ها در فاصلةً بیش ازيك روزه راه از آن واقم شده‌اید . از قنات‌هایش دودشته 


به شهر داخل شوند . ی به مسجد جامع رودودیگری به دادالسلطنه. ار بل درجنوب 







شرفی موصل است ۰ 


ابن حوفل گوید : شهرزود شهر کو چکی است.مجلبی ور « العز یزی» گوید: 
شپرزود متصل است به بلاد مراه و میانتان شش مرحله باشد . سرزمین آن سهل و 
جبل است و پرنعمت . ورآنجا پشم و پنبه رشته‌حرید وفروح تگردد ۰ مردمش تندخو 
و ناسا زگار باشند . در «اللباب» آمده‌است که شهر زود مان موصل وهمدان است. 
آن دا زودبن ضحاا؛ بناکرده و برخی گویند + معنی شهرزود شهر زو 
ات سب در ولعر سوت ؟ کی لد :مان مر زور و حلوان بیست و دو 


و ال ای ۲71 


در «المشترك ) آمده ارت که: قصر شیر ین شهر شبربین محبوب خسووپردیر بود 
نزديك قرمیسین میان همدان و حلوان و میأن آن دوقصر پنجاه فرسخ است [ومتصود 
پافوت از دو قصر یکی قصر شیرین" است و دیگر قصر اللصوص ] . اددپسی گوید: 
شیریین نام ذن کسری است و این قصر بدومسوب اتب ول آنجا آثاری عجیب از 
پادشاهان فرس دیده شود . میان آن و خانقین هفت فرسخ باشد . و از قصرشیربن تا 


حلوان پنج فرسخ است واز آنجا نیز تا شهرزود بیست‌فرسخ ۰ 











به فتح صاد بی‌نقطه و 
سکون‌یاءدو نْقطهٌ تحتانی 
و فتح میم و راء بی نقطه 


سم 


و در آخرش هاء . 


۳ 4 قانون طا ات ار م 4 
2 


3 





ِ 


به کسن قاف وسکون راد 
بی نقطه‌و کسر میم وسکون 
یاء دو نقطهُ تحتا نیو کسر 
سین بی نقطدویا ء دومودر 
اخرش‌نون (اللباب) در 
بیشتر کتب بجای یاء اول 
الف دیدیم. 






ً 


میسین‌یا کرماذشاه 


۱ 
به فتی‌دال بی نقطه‌و سکون "7" 
باء دو نقطه تحتانی و فتم 

تون وواو و در آخرش 

راء بی‌نقطه (اللباب) 


از چهارم 


ازجبلو با اعما لش‌ماه کوفه 
است (اللباب) 


۳۳ 
۰ ۰ 
۰ ۰ 
سس 
۰ 
0 مس سس 
۵ 


کورة ماسبذان ازجبل است 
از چهارم 


به کسرسین‌بی‌نقطه‌وسکون 
یاء دو نقطهٌ تحتانی و فعم 
راء بی نقطه وواو و الف 
ونون . و ماسبذان‌به‌فس 
نقطه و باء يك نقطه وذال 
نقطهد ار به فتح همه .ودر 


آخرش‌نون(المشتركد) || 


وا 


ت- 


گ 





نوشهر آن‌ماسذان است 


سس 


زکر بلادجبل لیر( 
اس ی 














| وصاف واحار مامم 


اب حوفل گوید:صیمره شهری لورت و عشراروی 
فراوان دادد . شهری رات معا مر ات در خحانهها و محله‌های ان کر رد در 
وتات احمد کاب آمده است که صیمره شهری است در مرغزادی پهناود 
و در آن چشمه ها و روده‌است . مبان صیمره و سیروان دو مرحله است . در 
را لمشترلد» آمده است که : صیمره ناحیه‌ای است در بصره مشتمل بر جند دب 
جانب خوزستان دارای میوه‌ها و آب‌ها. 


صیمره نیز شهری است اد اعمال جبل از 
رکاشته آمده الست :۰ 


در « اللباب » نز مطالبی شبه به همین دد بارهٌ آن 





در را للباب » آمده است که : قرمیسین شهری است در کوه‌همای عراق درسی 
گویند . ور «ا لعزیزی» آمده‌است که 


فرسخی همدان نزديك دبنور و آن را کرما اه 
با مردم بسیار ودد 


قرماسین بزرگترین ومهمترین شهر جبل است شهری است.آبادان 
آن زعفران روید . 

ابر حوقل گو ید :ج دنور درمغرت همدان است با اندلمیلی به‌شمال.شهری 

فاد . در «اللیاب ) ام له است له د22 

گوید: میان دینور 


بج] تامراغه تس 


است پرمیوه و پر نعمت با تفرجگاه‌های 


شهری است‌ازبلاد جبال نزديك به قرمیسین. صاحب «العزیزی» 


و موصل چهل‌فرسخ است و از آنجا تا روه زاب ده فرسخ و از 
چهل‌فرسخ . اپن‌سعید گوید : و پنور همانند همدان است. 


سس 


مس سس : 


تسس /./ ّ 2 2 
احمدبن ابی یعقوب کاثب کو ید : سیروان را ماسذان نیز می‌کو یند . و ان 


شهری اس ت کهن درمیانکوه ها ودره‌ها ساحته شده وازا ین‌حیت مانند مکه است. آب 
چشمه‌هایش ازمیان شهرم ی گذرد همه کو ید :مان سیروان و صیمره دو مرحله است‌دد 
«المشترك» و زیت که * سیر وان ی کواژهای ااشت یه بلاه جبل و آن همان کوره 
ماسبذان است . وی ز گو یند که سیروان کوده‌ای است‌درجو ار ماسبذان و نیز گو یند 
سیر وان قریه‌ایست‌به‌جبل . وگو ید که سیروان نیز ازقراء نشف است‌ونیز موضعی‌است 
نزديك به ری ابو خلکان گو ید : مهدی عباسی در ماسبذان می‌زیست ودر آنجاوفات 
۱ یافت ودرهمانجامدفون‌گردید ۰ هروا بن اپی‌حفصه بدان‌اشار تکندآنجا که کر 
۱ و اکرم"قبر_بعد" قر محمدر نبعی الهدی قبر پماسبذان 


۳۸۰ ترجم‌تقویم| لبلدان 





به فتح قاف وسکون‌صاد 
بی نقطه ودر آخرش راء 
بی‌نقطه و اللحوص جمع 
لص به‌معنی دزد . 


۰ . اطوال و لد ۵ 


ارجبل 
از چهارم 


0 
۸ 
0 ۱ 









به ضم سین بی‌نقطه و 
سکون هاء و فتم واو و 
سکون داء بی نقطة دومو 
در آخرش‌دال.در(ا للباب) 
حر کت‌داءاول ذ کر نشده 


اس 


ازجل 
ازچهارم 
ح" 
ض 
ت 
ع 
سپروره 
و 


به فتح همزه و سین بی 
نقطه. صاحب(المشتر 2) 
گوید:عجم سین اسا کن 
کند در اللیاب امد 
است : به فتح همزه و 
سین بی‌نقطه و دال بی 
نقطه و پاءبك تسه مفعوح 
میان‌دو الف سا کن‌سیس 
ذ ال نقطه‌د ار . 





به‌قو لا بن‌حوقل‌اد اعمال‌جرجان 
ازچهارم 
نی 
ح 
تب 
ع 
سدا 


ب ه 5 تفت دار او 
"۲ سکون نون و فتح‌جیم و 
الف و نون (اللباب) 


0 





از چهارم 











ذکر بلادجبل 
سس سب 


اوصاف وا هام 





ای ۳ 
در « اللباب آمده است که : قصر | للسوص شهریاست نزديك به اسدآیاث . 

صاحب رالمشترد» گوید : قصراللصوص را کنکور به کسر د و کاف و گاه بهفت حکاف 
دوم وسکون نون وفنج واو وسیس راءبی‌نقطه بنیز گویند. شهرکی‌است میان قرمیسین 

و همدان و همو گوید : کنکور نیز قلعه‌ای اتسوا یاک به جز ره دم 
ونیز صاحب «اللباب ) و اپوالمجد در کتاب «التمییر »)گوید : قصراللصوص را 


کنکور گویند و آن ددهفت فرسخی اسدآباد است . 


دوش ۲.۳ ۰ 


ابی‌حوقل گوید : سپرورد شهری ور مریم از تروان با۳ 


ودر «اللباب» آمده‌است که : سپر ورد شهری است نز ديك به ز نجان . 


در «اللباب » آمده است که اسد آباد بلاة کو چکی است دريك منز لی همدات 
در راه عراق . جماعتی از علماء از نجا بر خاسته‌اند . ود «المشتر 6 آمده اشت که: 
اسدآباده نیز قریه ای است از کوره بیبق اد اعمال نیشا بور از خراسان . صاحب 
«العزیزی» گوید : میان اسد آباد و قصراللصوض اهفث‌فرسخ استت, او از اسد ۲ باد 


تا همدان نه‌فرسخ و ایز میان آن ود‌نور هفده فرسخ است ۰ 
اپن حوقل گوید : ز نجان اقصی شهرهای جبال است ازجانب شمال. و اببر 


در جنوب آن است . درراللباب» آمده اس تکه + ز نجان شهری است برحدآذر بیجان 


از بلاد جبل وگروهی کثیر از اهل علم بدان‌منسوب‌آند . 





ترجمهٌ تقو یم| لبلدان 





۴۸ 
| ار اه 
صر عشس ۱2 
هه ۱ ۱۱۳ ۲ 
۱ 


به ضم نون و فتح هاء و 


ی و لا 5 
91 هاچ ات 1 
0 ای ۳ ن نون سپس دال: 
3 ابن سعید| عج لا | لو | . و 
۱ 
اطو ال عل ۰ له 3 
ِ 
3 ار ۱ 
9 ت‌ ر عح| ۰ ئ به فتح صاء ومیم ودال 
3 ۳9 تِ لو ۱ ِ ۳ نقطه‌دار وسپسالفو نون 
ا ی 
۳ ۳ 
قانون عه | اء لد ‌ 2 








به ضم باء يك‌نقطه و واء 
می نقطه سپس واو و کسن 
جیم وسکون راء دوم‌ودر 
تس رما ال مر 
(اللباب) 


۱۳ 


اربلادجیل 
از چهارم 
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8 تم ٩‏ اپ نآ حأچ و 


ذکر بلادجبل ۴۸۳ 


اب بیج 


| وصاف واخا ما 
ی بح 
ابی حوفل گو ید : نهاو ند در جنوب‌همدان است . شهری است بردامنةٌ کوه. رودها 
و بستان ها دادد ومیوه اش فراوان است ۰ ميوة آن را به سب تیکور ی آن به عراق 
بر ند در « اللباب » آمده اس ت که : نهاو ند شهری است از بلادجبل -کو ند ان رائو ح 
علیه السلام بنا کرده‌است . و نام آن نوح آوند بوده است پس حاء را به هاء بدل 
کردند و خدا دانا تر است . در «الانساب ) آمده اس تکه : حرب بزرگک مسلمانان دد 
مان عمربین خطاب درضی الله‌عنه در آنجا واقع شد. سمعافی کگوید : ومن‌جند 
روزی در آنجااقامت کرده‌ام.صاحب « العزیزی » گوید: میان همدان و نهاو ند چهارده 
کر 
ابن حوقل گوید : همدان در وسط بلاد جبل است و از آنجا تاحلوان او لین 
شهر عراق شصت و هفت فرسخ است . همو گوید: همدان شهر بزرگی است . چهار 
رروازه دارد و آب‌ها وبستان‌ها و مزادع بسیار ۰ احمد کاثب گوید : قم در مشرق 
همدان است و میانشان پنج مرحله باشد . در « اللباب » آمده است که": از تواحی 
همدان,جورقان است به ضم جیم و سکون واو و داء بی نقطه و قاف و الف و نون 
در آخرش . در« الانساب » آمده اس تکه : همدان شهری است ازجبال برداه حاج و 
قافله‌ها . یکی ازفضلای آن دیار گوید : 


همذان لی بلد اقول بضله لککنه من اقح النلدان 
صیا ته فیا لقتح مثل شیوخه وشیوخته فی‌العقل_ کالصتبیان 


ابین حوفل گو ید: بر و جرد شهری است پرنعمت .میوه های آن‌به کرج ابی دلف 
حمل شود . در بروجرد زعفر آن روید . در« اللبابت ») آمده‌است که . بروجرد شهری 
است بانهرها و درختان فراوان . از بلاد جیل است در هیجده فرسخی همدان .جماعتی 
ازعلما پدانجا انتساب دارند. 
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به فتح همزه وسکون‌پاء 
يك نقطه وفتح هاء سپس 
راء بی نقطه ۰( لمشتر(2) 


به‌فتح سین بی نقعله دیس 
از آن الف وواو و هماء 
(ا للباب) 





به فتح قاف و سکونزاء 
نقطه‌دار و کسرواو و 
سکون‌باء دو نقطه تحتا نی 
ددد آخرش‌نون(اللیاب) 


به فتح همزه‌وسکونالف 
سپس باء يك نقطه و حاء 


(المشترد) 


7 دص سس سبسموو 


سب 
اوصاف واخار ها مه 


ما امس ات تیه 


در «المشترلك » آمده است که : ابهر شهری است میان قزو ین و ز نجات از 
نواحی جبل .ابهر نیز بلدءٌ کوچکی است از نواحی اصفهان . ابی‌خردادبه گوید : از 
ابپر تا قزوبن دوازده فرسخ است و از ابهر تا ز نجان پانزده فرسخ . 


اس ات تسس کب 
اب حوقل‌گوید : ساوه درمغرب دی ودرجنوب طالقان است و آوه درجنوب 
را ساوه است . مجلبی در «العزیزی» گوید : ساوه شهر بزرگی است برسرراه 
حجاج خراسان . بازارهای نیکو دارد. شهری است خوش باخعانه‌های نیکو . میان 
ساوه و قم دوازده فرسخ است . در « اللیاب » آمده است که : ساوه میان دی و 


همدان است . 





۱بی‌حوقل گوید : قزوین شهری است دادای بارو ۰ آبش از بادان است. 
خرد قنات‌هایی دارد جهت شرب مردمش . شهری است پرنعمت . تشر د.بلم است : 
قزوبن و طالقان میان دی و ابپر هستند و هر دو از وسط به سمت جنوب متمایل » 
قزوبن را درختان وتا کستان های بسیاد است ولی‌همه به‌طریق دیم آبیادی شوند .چه 
در آنجا جز برای آشامیدن آب‌جاری یافته نود و آن آب فتط به مسجد شهر دود . 
احمد کاتب گوید : قزوین در دامنةٌ کوه مجاور د.بام است . اپن حوقل گوید: آب 
قنات‌ها یش بیماری‌خیز است. 





میلبی گوید : آوه شهری است در مشرق همدان باانحرافی به شمال ومیا نشان 
بیست و هفت فرسخ باشد . و هموگوید که : قزوبن نیز نسبت به آوه چنین است. 
یعنی قزو.بن هم دد مشرق آوه است با انحرافی به شمال . میان قزو.بن و آوه شانزده 
فرسخ است . پافوت در «ا لمشترك» گوید : آبه که عامه آنرا آوه گویند دد پنج 
میاسی ساوه است . واقع است میان دی و همدان . و نیز آبه قریه‌ای است از قراء 
اصفهان - 
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از بلادجیل 
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اوصاف واخارعا مه 
صاحب (« اللیاب » گو ید : جر باذقان شهری است میان کرج و همدان. همو 
گویدکه : عجم آنرا در باربگان خواند . و جر باذقان نیز شهعری است میان استرآباد 


و جرجان. درراللباب» آمده است که : جر باذقان میان اصنهان و کرج واقع شدهو نیز 


شهری است میان جرجان و استر آباد . 








بی,حوفل گو ید : قم شهری است دارای بادویی استواد. شرب مردمش ازچاه 
هاست . بستان‌هایش از نهر آبیاری شود . درختان پسته و فندق دارد . مردمش شیعی 
هستد از دک تا قم بیست ويك فرسخ است . و از قم تا قاشاث شانزده فرسخ . واز 
قاشان تا اصفهان چهل و شش فرسخ . مملپی گوید که : قم در مرغزاری است به 
وسعت درحدود ده فرسخ درده فرسخ و دامن ایسن مرغزار بهک وه رسد . قم ازبلاد 
جبل است و در آنجا پسته‌ای به دست آید که همانندش در هیچ‌جای دیگریافته نشود. 
در « اللباب » آم‌ده است که : قم مبان اصفهان و ساوه است . این شهر در 
سال‌هشتادو سوم‌هجری بناشدهو ما در آغاذ این فص لگفتیم چه کسانی آن را بنا کرده‌انه . 





در «ا لمشترك » آمده‌است که : طالقان نام دو موضع است . یکی از خراسان 
که در ضمن شهرهای خر اسان در بادةٌ آن خو اهیم نوشت و دیگر طا لقان در بلادجیل 
و آن شهری است و کوده‌ای میان قروین و ابهر . اپن حوقل گوید : طا لقان به دیلم 
الا تردیختر از قزوبن است و در کتاب « الاطوال » نام طالقان با بلاددبلم آمده است . 
احمدکاتب گوید : طالقان میان دو کوه عظیم است. 








صاحب «ا لباب » گوید : شهری است نزديك قم و مردمش شیعی هستند . جماعتی از 
علما بدان منسوب اند . در « العزیزی » آمده است که : قاشان شهری است خوش 
در وسط بلادجبل . شهری است پرنعمت . خراجش به خراج قم افزوده شود .صاحب 
«ا للبابت » گو ید : قاسان به‌سین بی نقطه همعط شده است. 











ترجمةٌ تقویم البلدان 





نون و باء بك نقطه والف 
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سکون صاد بی‌نقطه و فتعح 
باء يك نقطه و فتح هاء و 
در آ خرش‌نون(ا للباب)من 
می‌گویم گاه باء به‌فاء بدل 
شود. 
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| وصاف واحار همم 


۱ بو حوقل کوید : کوهدثباو ند به راست ی کوهی است مرتفح . چنانکه اذفاصلة 
پنجاه فرسخ دیده شود. وگو ین دک هکس‌رایارای آن نیست که از آن‌برشود . کوهد ثباو ند 
حد اعمال ری است . و گو یند و نباو ند در نهایت شرقی بلاد‌جبل است همچنا نکهز نجان 
درنهایت شمالی است . دنبا و ند در شمال شرقی ری است ۰ در ر اللباب » آمده است 
که : دماو ند ناحیه‌ای است از نواحی جبل از سوی طبرستان . 





و[ رس 9909 برقنات‌ها دونهر در شهر جاری‌است. 
سید هی لته لت .دز سای بوک در 
آن پنبه حیزد به فراوانی .و پنبة آن را به عراق برند . اذ بیان ۱ب حوقل که دی دا 
وووه مکی لک زا مود بو داشت ,2 از دبلم است .هموگوید 
عه : از ری تا اول آذر بیجان ار هسام لا اس وادق و جنوب | ۲۵ 
وبا وود است. واز ری تا ساوه سه مررحله است و نصفمرحله و از ری تا قومس‌يك 
مرحله است و اد ی نیشا بورخر اسان پنج 
مرحله. در «ا للباب» آمده‌است که : دک شهری است آذ بلاد دبلم میان قومس و جبال 
ومسوب بدان دا رازی‌گوبند » به الحاق زاء درآخرش ۰ 

۱بن‌حوقل گوید : اصفهان درنها یت جبال است ازجهت جنوب . وهم وگوید که: 
اصفهان مجمو ع دو شهرأست . یکی از آن دو معروف است به بهودبه . اصفهان از 
پر نعمت‌ترین ووسیح‌ترین بلاد است. درآ نجا از جانب فارس معدن سرمه باشد.وچون 
آدمی خو اهد از اصفهان به ری رود نخست برقاشان و سپس بر قم گنرد . سمعا نی 
گویدکه یکی از مردم آن دیا گف ت که اصفهان را به پادسی سپاهان گو یند و «سپاه) به 
معنی لشکرو«ان» علامت جمع باشد . سپاه‌های اکاسره » چون سپاه فارس وسیاه کرمان 
و سیاه اهواز هرگاه جنکی پیش می آمد دد آنجا گرد میآمدند . سپس معریاًاصضهان 
خو|ند ندش ۰ 


به‌فتح | لفوسکونراء 
نقحطه و فتح دال بی نقطه‌و 
سکون سین‌بی‌نقطه و فیح 
تاء دو نقحله فوقا نی وا لف 
و نون‌دد آخرش(اللباب) 


به‌ضم‌خا ء نقطه د ارو تخفیف 
واو و سکون الف و در 


(المشترك2) 





کر بلادجبل 








| وصاف واخباد همه 
7 
معزوف آنشت بهکرج *] بی‌دلف ۰ نها یو بود نه زادگاهش مزادع و مسوآشی 
داردولی اذ با غ‌ها ومتنزعات و بستان‌های میوه عاری است. رو انز از ال بدا نجا 


فاسم بن‌عیسی العجلی بود ۰ وحود ور آ نجا اقامت جستا۰ شاعران‌بدان شهر به‌زیادت 


او می‌رفتند کرج به شدت سرما موصوف است. 


مسب 


در را للباب» آمده‌است که , اردستان شهری است پر جانب بیا بان , از اصفپان هیجده 
فرسخ فاصله‌دازد. آن را به‌کسر الف ودال نیز ضبط کرده‌اند . 


در «المشتره ده است که : خوادشهری ازی*ان دک و 
سمنان . قوافل از میان آن می‌گذدند . صاحب را للباب» گو ید: ,بآن را خوارری گو یند. 
در «قانون» امه است رکه :+ کمتر اتفاق انتد که آن را بدون اضافةً ب‌ری ذکر کنند . 
وت یو یند حوارذی ۰ ابی‌حوقل گو ید : خوارشهری است کوجك دد حدود يك 
ربع میل . ولی جایی آبادان است و مردما نی شریف دارد. . در آنجا نهری اس تکهاز 
تاحيهةٌ د نباو ند بیرون آید . خوار راضیاع و رستاق‌هاست ۰ 


ذ گردیلم وج 


مصنف چون از ذ کر بلادجمل فراغت یافت اينك به‌ذکر دیلو 
گیلان می‌پرداز د ۰ گبلان را به عربی جیل و جیلان‌گویند ۰ حد غربی دیِلم 
و گیلان قسمتی از آذربیجان وقسمتی از ری وحد جنوبی آن فزوین‌است 
و قسمتی از آذربیجانو قسمتی‌از ری و حدشرقی آن باقی ری و طبرستان 
است و حدشمالی آن دریای خزر است . کیلان در مغرب طبرستان است. 

یاقوت در «المشترك » کو ید : جیل‌به کسر جیم و سکون یاء دو نقطة 
تحتانی سپس لام نام سرزمین وسیعی است مجاور جلاد دیلم . در آن دیه‌های 
بسیار است‌ولی شهر بزرگی ندارد . از آنجاست کوشیاد حکیم جیلی. وآن 
راگاه جیلان بویت 

ضبط آن در «اللیتات» چون « المشترك» است . ضپس چنین آمده 
است که : جیل‌نام بلاد پر ا کنده‌ای است در آنسوی طبرستانو آن راعیلان 
و گیل‌نیز گویند . کیلانو کیل‌را چون معرب کنند جیبلان و جیل‌شود. 

این حوقل گوید : بادددیتم‌هم سهل است وهم جبلو سهل را که در 
ساحل دریای‌خزر ودامنة کوهستان‌ديلم است جبل گو یند ۰ 

کوهستان‌دیلم را قله‌های بلند است و از آن جانب کوه که مقابل 


سس 7۳ 
ذکر بلاد دیلم و کیلان 





طبرستانو وربا باشد همه نیزارها و آب ماست : میان دامانکوه و دریا 


مسافت يك وله راء ام لیا بت از يسك روله داه 
شود ودربرخی مواضع دریا به کوهز ند و دربرخی مسواضع از سسافت؟دو: 
روزه راه‌هم پیشتر گردد ۰ 

تک از مسافران گفت : نام شهر گیلان » چومن لتخم باء بك 
نقطه‌ای که ی 
نون د رآحرش وت که من نزديك دریاست و مستقر ملکشان باشد. 
قودم به ضم تاء دو نقطة فوقانی سبس واو ولام و میم نیز از شهرهایگیلان 
است در نزدیکی‌دریا . 

در« لمزیزی» آمده‌است که : بلادجیل‌دد ساحتل جنوبی‌دریای‌خزر 
است و دریا درشمال آن‌استو از جانب مشرق از حدود طبرستان به‌طرف 
مغرب تا موات امتداد بافته ۰ دیلم‌سرزمینی کوهستانی‌است کدی زان 


طبر ستان است و حد شمالی آن دریای‌خزر 1 
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به‌ضم دال‌بی نقطه‌وسکون 


2 | 2 واو لامو | لف 

۱ 5 سچهس 9 6 و در 
3 طو ل‌ عب لز ۵ تب 4 آخرش باء حقات نقطه . 

۵ | | «سمعانی» به‌فتح دال‌نقل 

کرده و آن‌اشح ان 

٩ 19‏ | پهفتح لام و بمداز آتالف 

۲ 3 اطوال | عد لو | به | #۶ 5 وهاء وجیم همه مفتوح 
72 سپس الف و بمد از آن 

۱ ۱ نون. 
۱ 

2 ِ به کسر باء يك نقطه‌وسکون 

و ۰5 | ۵۰| یاء دو نقطهٌ تحتانی وهیمو 

۳ وان عد | ی | لز | ل | ٍ | 3 | الشو نون . وشهربه شین 
1 2 كِ نقطه‌دار مفتوح‌وهاءسا کن 

وراء بی نقطه. 






» 5 پم کاف و واو ساکن 

این ۳۶ یات ان ِ 2 سپس تاء دو نقطه فوقا نی 
۱ ۱ ۱ 5 مصموم سپس‌هیم‌در آ خرش. 
۱ ۱ 





۵ | به‌ضم راءبی‌نقطه وسکون 
واو وفتح دال نقطه‌دارو 
باء يك نقطه سپس الفو 
ر اءيكک نقطه در آخرش. 


از چهارم 

0 

مه 
۳ 
6 

ِ 

رودباد کرسی‌ملك 

0 


سآ 


ری ی میت سوت 


کر بلاد دیلم و کیلان ۳۹۵ 


سا توت 7 


اوصاف واخار عا مه 





کی که آنجار ادیده بودکنت :ٍ دولاب‌را کسکر گویند . ابن‌خلکان كِِِ 
رالات کریند رکه :۵و لاب فریهی اسب از اعمال ری ۰ کسکر: به فتح د و کاف و 
سکون سین بی نقطه میان آندو و درآخرش راء بی نقطه ۰ 


لاهجان شهری است از دیلم . از آنجا حریر مشهور به لاهجانی به‌دیگر 


مسافری حکایت کر دکه : یمان «هر بلدءٌ کوچکی است همانند دیهی ۰ 
مسافری حکایت کر دکه : کو ثم شهری است دادای بستان‌ها و به‌مقداد يك‌روزه ۱ 


راه از در یادوراست . در «العز یزی » آآمده است که ۶( شهر بزدگی است‌از جیل ۱ 


۱ بو حوفل گوید : دیلم را کوه های بلندی است و شهری که‌ستقر بادشاه است 
رود بار نامیده‌شود . «آل‌حسان» آنجا باشند وریاست دبلمدرخاندان ایشان است. برنعی ۱ 
پنداشته| ند که «دیلم)‌طا یفه‌ای است اذ«بنی‌ضبه) . پافوت در «ا لمشترل2» گوید : رود بار ۱ 
قصبهٌ بلاده‌بلم است و نیز قریه‌ای‌است از قراء بغداد و نیز نام‌موضعی است از طوس 
۱ در خر اسان وقریه‌ای است ازفر اء مرو ودیهی‌است از شاش و محله‌ای است درهمدان . | 






اطو ال 
3 " | قانون |عو | نه | لو| نه 










.| به سین بی‌تقط 


۳ ۱ ولامعضموم و واو سا کن ۱ 


3 سپس سین دوم. 





دس 
ای 
اطوال |عو | که | لو | که 


۳90 0 2 چه کاف ولامو | (ف و در 
قانون عز ۰ لو ۰ 1 آخرش را 


و 


0 


| وصاف داخاء فاعم 
ورن ۲منناست که : سالوس از بلا ول است ۰ ملع هب 
سالوس آثحر خد طبرستان است از جانب‌مغرب .و جون از سالوس به جانب مشرق 
یرتیل قیل باکر نت ون ۲ است از مغرب به 
مشرق , وااگر از سا لوس به‌طرف شمال‌غر بی دوی بهاول بلاد گیلان دسی . قیلان ود 


۱ شمال غربی طبرستان است ۰ اپی‌حوفل گوید راه ری از طبرستان بر سا لوسگذرد 


سالوس شهری است استو ار وراهی صعب دارد . از آنجا تا ثاثل يك مرحله است واد 
زاتل تا آمل نیز يك مرحله . ۱ 
ی موی اشت اد فد وت ی بر ۱ 


گوید : از کلاد تا د.بلم ویو ما توب بل ۳ 9 19 
يك مرحله . 


ذ کرطیرستان ومازندر ان دئوس 


طبرستان در مشرق عبلان آست . و از ان دوی طبرستان نامیدندش 
که «طبر بهزبان فارسی نام آلتی است که ان به عر بی «فاس» (- تبر) 
گویند . و آن سرزمین را بیشه‌های انبوه باشد و سپاه در آن پیش نرود جز 
آنکه باطبر (- تبر ) درختان پیش‌روی خحود قطع کنند وراستان » به‌زبان 
فارسی «ناحیه » باشد . پس طدرستان به معنی ناحیه تبر است . 

مصنف پس ازفراعت از ذ کر جلاه دیلم ایتک .هد کر ق رن 
می‌پردازد. طبر ستان درمشرق‌بلاد دبلم و کیلان‌است . 

ی ناحیه‌ای است در طول عحج یه وعرض لو که .دراللیات 
آمده است که : قومس‌به ضم قاف وسکون واو وفتح میم ودر آخرش‌سین 
بی نقطه ۰ ات رابه فارسی کومش گو بند و ان از جسطام است تا سمنان و 
این دوشهر نیز از کومش‌به حساب ۳ . پافوت در «ا لمشتر ك» کو ید : 
قومس میان خراسان و جبال است و ابتدای آن از ناحيةً مغرب سمّنان‌است 
و قصبه آن‌دامغان. احمد کاب در کتاب‌خودگوید : قومس سر نی اس 
وسیع و جلیل . نام‌شهر آن دامغاناست و دامغان آغاز شهرهای خراسان 
باشد. نیز صاحب «المشترك» گوید که : قومس‌سرزمین برراکی 3 


۴۳۹۹ 





7ن بلاد بسیار و دیه‌ها باشد وان منان خر اسانو دلاه جدل یعنی‌عر اق‌عجم 
واقع شد و ازشهرهای آن بنْطامودیار است ۰ 

اپن حوتل گوید: طبرستان بلادی است پر آب و درخت و بیشتر آد 
باتلاق‌هاست ۰ بناهایش ازجوب ونی باشد . باران در آنجا بسیار بارد ۰ 
ابر شمش رابه همه آفاق‌برند . وقوت مردمش از بر نج است. 

میلبی گوید: طدرستان» به سبب کوه‌های پلندی که ازهسرسو آن 
را احاطه کرده است حصنی‌عظیم و استوار است . دروسط کوه‌هااراضی 
سهل و اقح‌شده و ارحت یر تا رودها و باتلاق‌ها و نیزارها و بیشه‌هاهیچ‌جا 
همانند آن نیست . ازاآن حریرخحیزد 4فراوانی . ونانشان از پرنج است ۰ 
طبرستانبا انحرافی به مشرق درشمال قزوین است ۰ 

ابن حوفل گوید : در همةً طبرستان رود ی که درآ نکشتی‌تواندرفت 
بافته‌نشود . اما در دا در فاصله‌ای کرو زرد رك‌روزه راه ورد ی ابشان 
است. در همه طدرستان آب پیشه ونبزار باشد جز م وا ی اه دراک 
کوه‌است . ونیز ابن حوثل گوید : میان آمّلو ساریه دومرحله است و از 
سارده تا است ر آجاد درحدود چهار مرحله‌و از استر آباه تا جر جاندرحدود 


دومر حله و از آملتا ماس را مر حله و از 7 سار فه بك مرحله و 


از ار ۳ رك مر حله واز جر جان‌تا بسطام دومر حله : 


داتل 


لارجان 





0 


قانون 


اطوال 


اد 


قانون 





از چهارم 


به قول بیرونی از دنباو ند 





ازطبرستانو به‌قو لی از دیلو گیلان 


ادطبرستان 








به‌فتح نون‌وسکونالف و 
کسر تا ءدو نقطه‌ودر آ خرش 
لام (الانساب سمعانی) 


به تشدیدلام و فتح د اع بی 
نقطه وجیمو نون بعداز 
الف. (اللباب) 


به کسر و اووسکون‌یاء دو 
نقطه تحتانی و 9 فتح‌ميم و 
حاء (الانساب) 








۵۰ ترجمه تقویمالبلدان 






سر مه ه میت کم رل ایعرنی : طرسسان 
با عم 
ی | عل 











اما ما 


اطوال : 
اطوال ۱ عز | له | لو | له و 
3 

۱ ‌ ۳ بعد از همزة مفتوح الف 
۵ او تا ۱ ی 
هد اخرش لام . (المشترلك) 

3 

فانون |عز | ی | لو | له 1 

3 
3 اطو ال عز | له لو ن ق اج به فتح دومیم و کسر طاء 
۳ ِ 3 بی‌نقطه و سکون باء دو 
4 قانون عز | هن لژ 5 ِ 2 نقطه تحتانی ودد آخرش 

| حگ | دراء بی‌نقطه (اللباب) . 





گ 
۰ 
2 
3 به فتی‌سین بی‌نقطه والف 
3 وداء بی نقطه و یاءدو نقطةٌ 
۵ 0 ۳ 
9 تحتانی و هاء ۰ (اللباب) 
2 
1 
4 
قد 
9 
اطو ال كت لو چ ۵ 
۸ 3 قانون اعط لو ِ 9 به کسی سین بی‌نقطه و 
2 ه 1 سکون میم و دو نون دد 


ابن‌سعید را لو ِ میا نشان| لف (المشترل4) 


ی 4:8 


ذکر طبرستان 







|وصاف راحجار هام 












تس سس ۰ ِ 

در «قانون» ااملهاست که آمل قصبةً طبرستان او از تراواین دار خر ات 
عمارا تش‌بسیاراست. چنانکهآ بادتر از آن‌درهمةآن‌نواحی‌نتو آن‌یافت. احمد کاب گوید: 
آمل ب رکنادة ور بای‌د.بلم است. هه گوید:از آمل ا سالوس که برساحل در یاست‌نه 
فرسخ‌است ۰ پاقوت‌در«ا لمشترك» گوید:آمل بوارکبر ۳ شهر طبر ستان است . از آنجاست 
| بوجعفرمحمد پون جریرطبری , و آمل نیزشهری است درمغرب جیحون درسمت بخادا و با 
جیحون قفر یب به يك‌میل فاصله دارد ۰ برخی آن را مخفف کرده و آمو گفتها:د 9 
همواره به صورت مضاف بکاد رود وگو یند آمل زم و آمل الشط و آمل‌جیحون وم 


در «اللباب» کی راجت طیرتات | 
وموطن‌گرومی از علما و ات .روالد یزی ب آمده است که :میات مهف 2۳ 
0 
ور ار و ره بات بت در یا پنج فرسخ و آن آخر حد 
طبرستان است از مذرب. ونهایت شرقی طبرستان طمیثه است و دراذای این مقدادچهل 


فرسخ باشد . 


در ا للباب» آمده است که : ساره شهری است از شهرهمای ماز ندران . 
اپن سعید گوید : از شهرهای طیرستان مساو با آست"ء و دد ساحل آن فرضة عت !۲ 
قراد دارد در طول عز به و عرض لط وگن دیگر زار .در مشری 
ساربه خوارری واقع شده . خوارری بلدةٌ مشهوری است بر سر جاده و میان آن دو دد 
حدود هشتاد میل است . 

: ۳ 

ی ری وت تن ات رون ۰۳ 
از دامغان کوجك‌تر و از سطام بزرگک‌تر است. در دا لمشترله آمده اس ت که : سمنان 
کی ات مشود در آن سوعیناحة تعسو ریان دی و دامفان ر بزجی ادا به 
قومس بیوسته‌اند و برعی به دی . دد را لیات » آمده است که : سمناك به کسرسین‌بی 


نقطه وسکون میم وفتح نون وسپ سکاف شهری است پیوسته به سمنان . 


۵۰ 
















۳۳ 1 بر 
5 ی | اعد 
]خر 
۱ 
۱ 
: ِ اطو ال عح نه لو اه ,۳ به فتح دال‌بی‌نقطه و الف 
۳ ِ 2 | دفتح میم و غین نقطه‌دار 
| 54 ی 2 و الف دوه سپس ون 
نون اعط ۳ (اللباب) 
قانون | عط ی 

۱ ۱ | 5 ۱ 
ِ 2 به فتح باع يك نقطه‌وس‌کون 
اطوال عط ال 1 1 سین بی نقطه‌و فتح طاء پی 

نقطه ودر آخرش میم . 


روا للباب) ازماز ندرآنو به‌قو لی ازخراسا 


دد (المترله) کوید: به 
فتح‌همزه . ودد( للباب) 
به کسس آن‌ضبط شده‌و باقی 
چنین است «وسکون سین 
بی‌تقطهو کسر تاء دو تقمله 
فوقا نی وفتح راء بی نقطه 
و باء يك نقطه میان دو 
الف و در آخرش ذال 
نقطه‌د ار 


1 اطوال | عطا له لو ان 
3 
3 | قانون | عطا له | لز ۶ 


۶ 
9 


از ماز ندران و به‌قول بیرو نی 


به فتح الف ممدود وضم 
باع يك نقطه وسکون‌سین 
بی‌نقطه‌وضم کاف و در 
اخرش نون (اللباب) ۱ 


رس سا ۰ 
ذکر طبرستان ۵۰۵ 


یب 0 


اوصاف راما ر هس 





ابو حوقل گوید : : دامغان بزرگترین شهر قومس است . شهری است کم رات 
مهلبی گوید: : دامغان شهری‌است پر نعمت . درا للباب» آمده‌است که : دامغان شهری 
است از بلاد قدمس . بسیادی از اهل علم بدان منسوب‌اند. در «ا لمشترك» آمده است 
که : دامغان قصباً قومس است و آغاز قومس از جهت غربی سمنان است. صاحب 


«العزیزی» گو ید : دامغان قصبةً قوس است و آن بزرگترین شه رآن تاحیه‌است . و 
بلاد قوس از اعمال خر اسان باشد. 


و و و جات مس 


ابی‌حوقل گو ید : سطام را بستان‌های بسیار است و ميوة فر اوان . ودرا للباب» 
آمده است که : سطام شهر مشهودی است از قومس . 


0 تک سپس اه 


مهلبی گوید م استرآباد بر عد طبرستاناست و اژآنجا تا آمل قاس 
سیو ه‌فررسخ است . در « اللباب » تمدهآستکه: گاه میان تاء ورام الفی ادند و 
استارآباد گویند ولی آنچه مانوشته‌ایم مشهورتر است . وهمو گوید که: استر آباد 
شهری است اژبلاد ماز تدران . در «ا لمشتر لك » آمده است که :ٍ اسثر نام مردی است‌و 
استر آباد یعنی ۲ بادکردة اسثر , و استرآباد نیز نام قریه‌ای است از تواحی سا از 
خر اسان . صاحب «ا للباب» گوید : استرآباد شهری است میان سار به و جرجان و ان 


را تادیخی است و از مشاهیر مردم آنجا ت اپو نتیم عبدا لملت اسفوا ۲ بادی است ۰ 


0 





| 


دد ِ_ 6 آمده اس تکه : ۲ سکون بلده‌ای است بر ساحل در بای خزر و 


ی ۱ د ‏ اي 


۱ 13 





ترجم؛ُ تقویمالبلدان 
۶ ترجم؛ُ تقوی ال 





نقطه وجیم دوم‌والفودر 


3 | آخرش نون .( اللباب) 
ی و صاحب«| لمشتر ك» گوید: 
۱۳ فك اون 9 ك ِ تس وعجم آنداگرگان ند 
2 0 ۵ ضم گاف وسکون دا بی 
ً نقطه خوانند وجن‌این 
ات۱ ۳ 3 نگویند . 


0 









دسر دال‌بی نقطه‌و هاء و 
سکون سین بی‌نقطه و فیح 
تاء دو نقطهٌ فوقا نیو | لف 
ونون (اللباب) 


درقا نون ازخراسان وا 








مهلبی گوید : جرجان درمغرب نسا است‌از خراسان ومیانشان نودوهشت‌فرسخ 
است . و جرجان شهری است بزرگک میان خوارزم و طبرستان و خوارذم در مشرق آن 
زو وتان درمدر بش وهمو کوبد که ٩‏ و ارگ است پربادان و همواده 
سرد. وروسط شهرنهری جاری است. نزديك است به در بای خزر . کوه‌ها گردبرگرد 
ای 0 فرا گر فته‌اند. بهری ازآن دشت است و بر ی کوهستان . و میوه‌هایش از جنسن 
ی ی و 
دیکر جای‌ها نتوان یافت . فرضةً آن آ سکون است . واز جرجان تا استر آباد آغاز 
حد طبرستان بیست و پنج‌فرسح باشد از سمت معرب . در « اللباب» آمده است که : 
جرجان را پزیدپن مجلب دد ایام سلیمان بن عبدالملك فتح کرده است و آن را 
تار یخی است . 





دهستان شهری مشهور است . نز ديك به ماز ندران ۳ عبداسی بن طاهربنا کرده 
آن آخحرحد طبرستان باشد . دررا للبات» آمده اس تکه : آخر به فتح الک ممدوده 
و ضم خاء فقطهد ار و در آخحرش راء بی‌نقطه قصبةً وهستان است مبان جرجان وبلاد 
خراسان . و هم و گ وید که : حطیب ابوبکر حافط آن‌دا جنین ضبط کرده است ۰ 
ابا ثجر از سمعانی روایت کند که گفته است : پندارم که آن را از حط ۱پیعبدالله 
محمد پی عبدا لوا حد دفات اصفها نی خوانده‌ام که : آخر قر به‌ای‌است دردهستان وداخل 


در آن بلاد . 





ذ گرخراسان وهضافات آن 
از ذابلستان وغور 


در «اللباب » آمده است که : خراسان به ضم خاء نقطه‌دار وفتح‌راء 
بی‌نقطه و الف سپس سین بی‌نقطه والف وود شامل بلادبسیاری است .مردم 
عراق‌گویند که خراساناز ری باشدتاجای بر آمدن خورشید و برخی گوپند 
خر اساد از کوه‌های حلوان‌است تا جای بر آمدن خورشید . و خور به‌معنی 
آفتاب است و آسان به معنی موضع ومکان شیء است ؟ و برخی گسوبند 
خراسان یعنی به آسانی بخور وقول نخستین اصح است . 

مصنف چون از ذ کر طبرستانفراغت یافت اينك‌به ذ کر خراسانمی 
پردازد . حدغربی آن بیابان کویر است و آن بیابانسی است میان خراسان و 
بلادجبل و جُرجان و حدجنوبی آن نیز بیابانسی است میان آن و قومس و 
فارس و حد شرقی آن نواحی سجستان است وبلادهند وحد شمالی آن 
ماوراء النیر است و قسمتی از قر کستان . 

خر اسان مشتمل است برچند کوره و هر کوره چند اقلیمی‌است . 

ابی حوقل گوید : حراسان را دوزنقه است » یکی میان هرات وغور تا 


غزفه‌و دیابان فارس و دیکر میان قومس و فراوه و این دوزنقه چون دو 


ی 
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آستین‌اند بیرون اذ چهارضلعی خر اسان ۰ 
بیابان خر اسان - ابی‌حوفل گوید :+ حد غربی بیابان خراسان حلود 
قوس است وری و حسد جنوبی آن کرمان و قاس و اند پکیمازباصسیات 
است و حدمشرقی ان معوان 9 فسلمتی با نجبتانو جد. شمالی آن خر اسان 
و نیز قسمتی است از حدود سجستان ,و هنگام ذکر فارس حدود این بیا بان 
را گفته‌بودیم و اکنون بهجهت ذکر خراسان باتفصیل پیشتری بیان کردیم. 
اپن حول گوید : سا کنان این‌بیابان از ساکنان هربیابان دیگر ی کمتر 
است. ودرتحاشيةٌ این کو پروایع است:از بلادفارس » بر دو از بلاداصغبان؛ 
آردستان واز کرمان بلادخبیص و رو دو در ماشیرو از بلادجسال» گم و فاشان 
وذرم‌وری و خوار و از قوس اسبنت و وامغان و از خراسان شهرهسای 
قهستان و لسن و فانن وف واه ری که نزدیکترین راه میاد 
آن دو است وراه کرسان به سجلتان و راه فارس به خراسان وراه کرمان به 
خر اسان از آن میگذرد : 
خبوشان - دز « اللبات » آمده است که : خبوشان به صم حاء 
نقطه‌دارو باء يك‌نقطه وسکونواو وشین نقطه دار والف ونون بلدة کوچکی 
اس در یاه تشانورو از آنجاست ابوا! حادثمحمدا لخبوشانی که موز 
از او روایت کرده است . 
بیهق - از نواحی و ایور است یی . در «اللبات» آمده است 
که بیهق به‌فتح‌باء يك‌نقطه و سکون‌یاء آخرحروف سپس هاء و در آخرش 
قاف. مجموعه‌ای است از دیه‌ها؛ ازناحيةً فیشابور ریس فرسحی ۵ 
قصبةٌ بییق سابقاً خسر وجرد بود و اکتول سبزوار است* موب به بیهق 
است : اماما پوبکر احمدبینالحسیی بن‌علیالبیهفی| لحافظ الفقبه الشافعی تصائیف 
او ولیل بر کثرت فضل ودانش اوست . از آنجماله است «السنن‌الکبیر و 
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السنن|لصغیر» و «دلائل‌النبوه) و«شعب‌الایمان » و جز آن ۰ بجتی درشعبان 
سال۳۸۴ متو لد شد ودر سال ۴۵۸ وفات یافت . 

جاجرم-در «اللباب » آمده‌است که : جاجرم به فتح دو جیم‌میانشان 
الف و بعداز جیم دوم راء بی نقطه ودر آخرش میم ۰ بین فییشاجوز وجرجان 
است ولی بیان نکرده که از کدام اقلیم است. پندارم از اقلیم خر اسان‌باشد. 
جماعتی از علماء بدان منسوب‌اند . 

جام - نیز در «اللباب » آمده‌است که جامبه فتح جیم سپس الف 
ودر آخرش میم . قصبه‌ای است در تواحی کییشادور ۰ معرب آن زام است 


ره زاء نقطهد ار . 


کندد - ابوامجد موصلی در «التمییز» گوبد و به ضم کاف و 


سکون نون‌قریه‌ای است از اعمال ط بت ار ای تاو 

استوا - در «اللبات » آمده است که : استوا به ضم الف و سکون 
سین بی‌نقطه وفتح تاء دونقطهٌ فوقانی یاضم آن وسپس واو و الف ناحیه‌ای 
است ازدیشاجور .با دیه‌های بسیار و قصبهٌ آن خوجان است به ضم خاءنقطه 
دار و واو وجیم و الف ونون . 

باخرو - از نواحی دیشادور است باخرز . در «اللبات» آمده‌است: 
به‌فتح باء يك نمّطه و خحاء نقطه‌دار و سکون راء بی نقطه و در آخرش زاء 
نقطه دار » ناحیه‌ای است ازنواحی ذیشابور مشتمل بردیه‌ها ومزارع . 

اشعنقان - از دیههای فیابور است » جشتنمانبه ضم باء يك نتم 
و سکون شین نقطه‌دار و فتح تاء دو هّطهةً فوقانی و کسرنون وفتح قاف‌سس 
الف و نون . صاحب « اللباب » گوید : جشتنفان دريك فرسخی تابور 


است و ازمتنزهات آن. 


ی 


(۱ 
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پشت - و نیز در «اللباب» آمده است که : مت به ضم باء يك نقطه 
و سکون شین زمطه‌دار سپس تاء دو نقطه ناحیه‌ای است ازاعمال تیشابور .پر 
وهی از ابا ۳۰۱۳۳۹۳ ۰ 

ز بو ند - - از نواحی‌تیشّابور است ریوقد. . به کسرراء بی‌نقطه وسکون 
یاء دونقطةً تحتانی وفتح واو وسکون نون ود آخرش دال بی‌نقطه » از 
وس تور نت وی پزژگی انگ- 

طوس - در کتاب احمدبن ابی‌بهفوب یله ات له : توش در د 
منزلی تیْشابور است و از طوس تا تسا دومرحله است و از خساتا خوارزم 
هشت مرحله . 

را نکان - از نواحی طوس‌است راذگان به فتح راء بی‌نقطه و ذال 
نقطه‌دار و کاف و الف ودر آخرش نون . صاحب «اللباب» گوید : راهکان 
بلدةٌ کوچکی است ازنواحی‌طوس. . جماعتی از اهل علم از آن برخاسته‌اند. 
و گویند نظام الملك وزير ار ای بان وگ 

شاذ باخب از جملة آنچه به تیشادور منسوب است یکی‌شاذیاخ‌است. 
صاحب «اللباب » گوید : به‌فتح شین نقطه‌دار وسکون الف و ذال نقطه‌دار 
و فتح باء دو نقطةً تحتانی والف و درآخعرش ام قطهوار ابر در تشایور 
است » چون دبهی که به شهر پیوسته باشد . دارالسلطنه در آنجاست . و 
شاعری در ستایش یکی ازملوك آن‌گوید : 

اشرب‌هتو عليك التا ج‌مرتفقاً 
بالشادیا خ ودع غمدان بالیمن 
فانت اولی بتاج الملك تلبسه 


من‌هوذةبن علی و ابن ذی‌یزد 


۱۱۲ ترجماً تقو یم لبلدان 

قوهستان - از کوره‌های خر اسان‌است قوهستان. کوده‌ای است بر 
کنار جیسابان‌فارس و مشتمل است برچند شهرو از آن جمله است قاین که 
فصبةٌ قوهستان‌است و زوزن و یناب . 

بلاد قوهستان دور از یکدیگر و در میانشان بیابان هاست و جز از 
کاریزها آبی در آنجا نافته نشود . در «المشترك » آمده‌است که: قوهستان 
به ضم قاف و سکون واو و کسر هاء و سکون سین بی‌نفطه سپس تاء دو 
نقطهٌ فوقانی و الف ونون ۰ ودر « اللباب » به ضم هاء ضبط شده است . 
پاقوت در «المشترك» گوید: قوهستان معرب کوهستان است به معنی ناحیت 
جبال . 

قوهستان ناحیت وسیمی است میان نیشابور و هرات و اصفهان ویره 
و قصبةً آن قائن است و طبس . و نیسز قوهستان شهعری است در کرمان 
نزديكك جیرفت میان آن وجبال‌دلوص و قغص » دارای نخلستان‌های‌بسیار. 

لو دت در «اللباب» آمده است که: تون به ضم تاء دو نقطهً فوقانی و 
واو ونون بلدة ک و چکی است نزديك قاین. آذرا قون قوهتان زر کون 

جوز جان - از کوره‌های خراسان است جوزجان » و آن ناحیه‌ای 
پر نعمت ۰ 

فهندز یاقوت در «المشتركك» گوید ؛ فپباز به ضم قاف و هاء و 
سکون نون و ضم دال بی‌نقطه ودر آخرش زاء نقطه‌دار ۰ پوسعد سمعانی هم 
آن را اینچنین ضبط کرده.و حال آنکه من حروف مضموم را مفتو حبافته‌ام. 
«قهندز» اسم جنس است برای هرقلعه‌ای که درورط شهری بزر گک‌باشد و 
کمتر شهری است از خراسان و ماوراء ی که « قپندز » نداشته باشد . 
چنانکه دییشادورو سمرقند وهرات‌و مرو و دخارا را هريك ری است 


۶ و ت 


و گروهی از فضلا بدین قپتدر ها متسوی اند . 
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خابران- خادران موضعی‌است‌میان مان و آبیوره ۰ درراللبات» 
مد است که : ازجملةً قراء خادران » میهنه است» به کسر میم وسکون 
باء دونقطةً تحتانی و فتح هاء ونون وسپس هاء. 

قىاذ بان- در «اللباب» آمده است که : فساذیان به‌ضم قاف وفتح 
راء رك نطه و الف و ذالنطه‌دار مکسور وفتح باء دو نقطة تحتانی والف 
ونون ناحیه‌ای است ازنواحی بلخ ۰ مکانی خرم بابستان‌های‌بسیارو آن‌را 
غوادیان به دال بی‌نقطه نیز گویند . 

خجستان - درراللباب) آمده اس تکه: از کوه‌های هر ات کوهی‌است 
به نام خجستان » به ضم حاء نقطه‌دار وضم جیم‌و سکون سین بی‌نقطه سپس 
تاء دو نقطهً فوقانی والف ونون . ازاین‌ناحیه است احمدبن عبدالّه حجستانی 
آنکه درسال ۲۶۲ بر خراسان غلبه‌یافت و اخبار اومشهور است ۰ 

سیزدان- از شه-رهای خر اسان امیت تقیواان» در «قانون» آمده 
است که : سبزران در موضعی است درطول قب و عرض لو ه .به سین 
بی‌نقطه و باء رك نقطه وزاء نقطه‌دار و راء بی‌نقطه و الفو نود ۰ 

کوفن - نیز از شهرهای خراسان است جُوقن .در «الاطوال)طول آن 
مج وعرضش از مه ضبط شده . و در «اللباب» آمده امنت که کوفی له 
ضم کاف وسکون واو وفتح فاء و در آعرش نون » بلدة کوجکی استگ 
در شش فرسخی آبیورد» از خراسان. آن را عبدالبن طاهر بنا نهاد . 

خواف سنجان - از اما کن مشهور خراسان‌است» خواف سنجان. در 
« الاطوال» طول آن فج ی وعرض آن له ل ضبط شده .و درراللباب» 
آمده : خواف به فتح خاء نقطه دار و واو سیس الف وفاء ناحیتی است از 


نواحی دبشابور. بادیه‌های بسیار » جماعتی از اهل علم رد ان‌منسوب‌اند. 
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ابیودد - از شهرهای خراسان‌است » آبنورد. به فتح الف و کسر 
باه يكك نقطه و سکون یام دونقطة تحتانی و فتح واوو سکون راه بی‌نقطه و 
در آ خرش‌دال بی نقطه ونیز صاحب « للباب» گوید: آن را آباور دوباوره 
هم گویند .و آن بلده‌ای است از بلاد خراسان ۰ در «قانون» و « الاطوال» 
طول آن فد وعرضن آن لز. 2 ضیط قده است:. 

مرغاب - به فتح میم و سکون راء بی‌نقطه و فتح غین نقطه دار و 
الف و باء يك نقطه ؛ اهسری اشت در مروشاهجان و نیز قریه‌ای است از 
نواحی هرات . 

مز بنان- در «اللباب » آمده است : به‌فتح میم و کسر زاء نقطه دار 
وسکون یاء دونتطة تحتانی و دونون ميانشان الف . بلد؟ کوچکی است از 
آخرحد خراسان برراه عراق. برخعی ازاهل‌علم بدان منسون اند : 

جوذجانان- جوزجانان به جیم مضموم و واو ساکن و زاء نقطه‌دار 
سا کن وجیم مفتوح سپس الف ونون مفتوح والف دوم ونون در آخوش. 
صاحب «ا للباب» گوید : شهری است ازخراسان نزديك بلخ. در این کتاب 
ضبط آن به حروف نقل نشده ومن آن را به‌همین شکل و همین ضبط که 
نوشته‌ام یافته‌ام ولی از برحی از مسافران شنیدم که گفت الف و نون آخر 
آن را حذف کنند دربسیاری از مواقع . 

مر و شاهجان- هنکامی که ماو در خراسان بود ,دن*حرو شاهجان 
اقامت داشت . در آنجا نهر بزررگی است که‌ابتدای آن از آنسوی بامیان 
است . از آن شعبه‌هایی جدا می‌شود وبدبه شهررمرویتی | آیتو این و۱ 
رودمرغاب گوبند . و ماپیش از این به ذ کر آن پرداختیم . 

بزگرد آخحسرین ماسوله فرس در مروشاهجان کشته شد . و دولت 


۵۱۵ 
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«بنی‌عباس» ون هر آشکار گردید. و نخستیس جامة سیاه را که «سیاه 
جامگان » بامسوده پوشیدند درآن شهر درخانة مردی به نام پوا لنجم) لمعیطی 
رنگ‌زدند . ودر آنجا تحلافت بر مأمون قزارگرفت و همه کتای خلافت از 
آن شهر بودند و جماعتی ازعله‌اء از آنجا پر حاستند و در دوران‌پادشاهان 
عجم یز چمین بود . چنانکه پرزوبه حکیم با طبیب از آنجا بود . از مرو 
شاهجان ابریشم و پنبة فراوان حاصل شود . 

صاغان - از قراء مرو است » صاغان. دد را للیات» مزرای| روشتته ۹445 
صاغان‌به فتح صاد بی‌نقطه والف و غین نقطه دار و الف ونون .نام آن‌جاقان 
بوده و به صاغان‌معرب گشته . جماعتی از اهل‌علم بدان منسوب‌اند . 

اسفبنقان - در کتات ) الاطو ال» طول ان ف مه و عرص آن لز 
اه ضرط له ر روط زا للیات» آمده است که( اسفیتتان‌به سر الف وسکون 
سین بی نقطه و کسرفاء سپس باء دو نقطه تحتانی ونون ساکن و قاف و الف 
و ات توا تشایور # 

کشه‌یهین - مهلبی گوید : قریه‌ای است‌از اعمال مروشاهجاندر پنج 
فرسخی آن بر جانب بیابسان . مسویز آن مشهور است و به | کناف آفاق 
و 

شودقان در کتاب«الاطو ال ) طول آن ص وعرضش‌لو مه ضبط 
شده . از نواحی خراسان است. ابن حوقل گوید : آب جاری دارد و لی 
بستان‌ها یش نلک اس در رال در که امده اس له : شیور فان همان 
وان ان و لد ۱ 

از جاوه- از بلاد خرا سان‌است ‏ ازجاو ه. صاحب «اللبات ( گوید ۲ 
ازجاوه به فتح همزه وسکونزاء نقطه‌داروفتح جیمو الف و آن یکی از فراء 


خابر ان خر اسان‌است . موضعی‌است و جماعتی از امه بدان‌منسوب‌اند. 








ی دس است ج نوی « لباب 
یا راء بی‌نقطه و کاف ضبط شده  .‏ انم .1 


خلم - دیگر از بلادبلغ‌است خلم. صاحب «اللباب ۱ 
خحاء نقطه‌دار وسکون لام و میم » شهری است در ده‌فرسخی بنلع. جماعتی 
از علماء بدان منسوب‌اند ۰ سره شب ۳ 
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۲ تک ۱ " اه ۰ص و راء بی‌نقطه و 
قانون | فد | ل | ترا ده اه اد ِ 0 الف و نون . 
۳ 3 
0 ۱۳ ۱ و 
اطوال فا لو | نه ۱ 5 به کسر آلفوسکون‌سین 
۷ ِ ۱ ۸ بی‌نقطه وفتح فاء وراء 
ْ 5 بی نقطه و تس باء دو 
۲0 


نقطه تحتا نی‌و در آخرش 
نون (اللیاب) 


ساسح عس بت 





ذکر خراسان و مضافات آن ۵۱۹ 
تسس سپس بت 
وصاف واحار ما مه 


سس 


در « اللباب » آمده است که : فر اوه بلدة کوجکی است نزديك خوارزم . و 
آن‌را ر باطفراوه نیز خوانند . فراوه دا عبدالله بن طاهر در زمان خلافت مأمون بنا 
کرده است . جماعتی از علما از آنجا برخاسته‌اند . اب حوقل گوید : فراوه ثفری 
است رو به روی بیابان در مقابل غزان. در نزدیکی آن قریه‌ای نیست ولی دادای منبر 
است . «مرا بطون» در آنجا باشند . نه دیهی داردونه آبادانی ای‌که بدان پیوسته‌باشد. 
شرب مردمش از چشمه‌ای است که ازوسط قریسه می‌جوشد . کشتزار و باغستانی 
ندارد : جز اندکی مزادع بقولات هما نقدر که اذ آن آب خیزد . ساکنانش کمتر از 
هزار مرد باشد . 


دم سس مه سا متتتییب» 


در «اللباب » آمده است که : طابران یکی از بلاد طوس است . صاحب 
المشتره » گوید : طوس کوره‌ای است و قصبهً آن طابر ان است و وقان . بیش 
از هزار دیه دارد . و شاسته است که آن را با طوس ذکر کنیم.صاحب «ا لعز یزی» 
کوید : طوس ناحیه‌ای بزرگ است . و دو شهر آن یکی طابران است و دیگر 
نوقانو میانشان شش فرسخ فاصله باشد و آن دو از معظمترین شهرهای خر اسان 
هستنكد . 


««-_س_س_س__(< تسم 


اسفر ).ین بلده‌ای است در نواحی نیشا بور » برنیمةً راه جرجان و آن را مهرجان 
نیز گوینك . آورده‌اند که کسری فباد اسفرا.بن را به مهر گان ملقب ساخت به‌سبب 
گوادائی آب و خوشی هو ا وسبزی صحرایش . جه «مهر گان » بهترین فصل هاست 
و اسفرابن نیز چنان است . اسفر ا.بن از اعم‌ال نیثا بور است . در «اللباب» آمده 
است که : مپرجان به کسر میم وسکون ها و فتح جیم و سپس الف و دون » نام بلده 
اسفر این است . 














دیسابور بانشاور 
۰ 











چا 
فج | ل 
ّ 








از چهارم 


ازخر اسان برجا نب با بان 





بروایت‌قا نون‌ازقهستان 


ازقواعدخراسان 








به‌ضم خاء نقطه‌د اردوسکون 
سین بی نقطه‌و فعحر | : بی 


۱ نقطه وسکون واو و کس 





جیم سپس داء بی نقطه‌و 
دال‌بی نقطه . (اللباب) 






تیه طیس به فعح طاء بی 
نقطه‌و باء بات نقطه‌ سپس 
سین بی نقطه ( | للباب ) 


سس 


به فتح نون و سکون باء 
دو نقطهٌ تحتا نی‌و فتح سین 
ی نقطه و سکونا لفوضم 
با ء يلك نقطه‌و بعداز آ نو او 
وراء بی‌نقطه (اللباب) 


به‌فتح نون و سین بی نقطه 


ا کا ان 
و ی 


حور 


ا وصاف واخاء ما مر 


زرد اس که : شروجره باق است وا 


آ مت 





در و لته » آمنده ات که : صروجره قضبة ناحية ببهق است . ۱۵ 
آنجاست حافطا ۱بوپکر پیهفی.صاحب «ا للباب» گوید : خسروجرد دیهی است 
از ناحيةً «بیهق » . پیش از این قصبهً بیبق بود» سپس سبزوار قصبةً بیبق 


گردید . 


طبس شهری است در بیابانی که میان نیشا بور و اصفهان و کرمان است . شهر 
بر دوبخش است و از آن زو اد را طسین گویند . یکی طبسکیلکی و دیگر طبس 
مستان و آن دو در يك حای هستند ۰ حریر آن مشهود است و به دیگر جای‌ها برند . 
اب حوقل گوید : طبس از قا.بن کوچکتر است . 


موز ات دروشت (شهری اس کسرده 4 ۳ ۳ ۳ 
يك فرسخ . از آنجا تا طوس سه مرحله است ۰ بیشتر آبش از قنا‌هاست. هوایش 
سالم است . و از نخستین اعمال آنآنا جیحون بیست وسه مرحله است . احمد کاب 
چا اضعا توص ومر راز مرو و هزات وتاجرنجادا وادامفات وو از( در 
راللباب» آمده است که: سا بود پرنعمت‌ترین شهرهای خراسان است واز این دوی 
بدین نام خو انده شده که چون شاپورشاه آنجارا بدیدگفت : نیکو جاثی است شهری 
شود : درآن زمان در آنجا نیزاری بود فرمان داد تانی‌هارا بر یدند وبه‌جای آن‌شهری 
بنا کر دند و ثیسا بورش نامیدند.مر کب‌از د و کلم نی وشاپود . فیسا بور مقصد بازدگانان 


است ۰ من‌می گویم امروذ نیز به نشاور معروف است و ثیسا بور فراموش شده. 
ی سس 








اپن حوفل گوید : نسا شهری است پرنعمت‌و پر آب دارای باغستان ها ورستاق 
های پهناور » بردامنهةٌ کوه‌ها . مهلپی گوید : نسا ورشصت‌و هفت فرسخی شمال‌سرس 
است و از اعمال اوست : شرمغول . صاحب , اللباب» کون 3۳ به‌فتح شین نقطه‌دار و 
سکون داء بی نقطه و فتح‌میم وغین نقطه‌دار و واو ولاع.قریه‌ای است دار ای‌قلعه‌ای‌استواد 
وعجم آن را جیغول گوید وجماعتی از اهل‌علم بدان منسوب‌اند . در «ا لمشترك» آمده 
است که : نسا شهری است از خر اسان میان ابیورد و سرخس وا زآنجاست امام احمد 
النسای صاح بکتاب «السنن» و نیز سا شهری است در فارس ونیز در کرمان . 











ترجمه تقویم البلدان 





به ضم طاءعبی نقطه‌وسکون 


5 ک 
۸ اطوس و اوودر آ خرش‌سینبی نقطه 
201 (ا لمشترلد) 


5 
[ 
3 


۱ 
۱ 





اطو ال ۱ فب | مه لو لك ِ 5 أ 1 به‌همن هو ز اء نقطه‌د ار سپس 
ت ۱ ۱ ۱ ‌ الفو ذال نقطه‌.ا ۱ 
۹ 2 ۱ طِ تن هد دادف راو 
‌ِ ۳ [ ۱ 23 2 هردو مفتوح والف ور اء 
نود ۳ به لو ك ۱ " بی نقطه در آخرش . 
۱ 2 








۱ ۱ ۱ ۱ 
۱ و فعح‌فاف و بعداز آنا لف 


دوقان 


ونون. 


اطوال | فب | ۰ لح | ۰ | 


از طرس 
از چهارم 





























ذکر خحراسان ومضافات آن 2۳۳ 


اوصاف واخار ام 






ان حوقل وید : مزاد علی‌بن موسی‌الرض در فاصلهةً يك دبع فرسخ از 
طوس است .۰ و اما قبر دشید در قریه‌ای بت . طوس رز 
این دارالامارة خراسان بود سپس دارالاماده به نیشا بور منتقل شد . و دد جای کیک 
وید . طوس نام تاحیتی است از کوره مهیای خراسان . صاحب ر المشترك » 
کوید . طوس کووه ای است دارای دیه های بسیاد و قصبه آن طابران است و 
نوقان و آن دو دا بیش از هزار دیه باشد ,ونیز طوس قریه ای ارت از و۳< 
بخارا . 






آزادواد قصبهةً جوبن است و جوین کوده‌ای است از کوده‌های نیشا بود.جایی 
باه بسیاد و بستان‌ها.مسافت باغتان‌هایش سه 
روزه راه باشد در. يك میل . شهر آن آذادواد است . از آنجا بود امامالحرمین 
جوینی . در «المشترك» م۸5 چوین کوره‌ای است از کوره‌های ثیشا بودو 
شهر آن آزادواد است ۰ ۶ج جو.ین را کوان خحواند . جوربن به ضم جیم وفتح واو 
و سکوان یاء دونقطةً تحتانی و سپس وان دتاراک کورة جوبن سه روزه‌راهاست» و 
پهنای آن درحدود يك میل ۰ 





8 ی 77۳ 


۲. 


در را للباب» آمده است که.: وقان یکی از دو شهر طوس است . جماعتی 
از علیا بدان مسوت آند »صاحب رالعز یزی» گو ید . نوقان از بزدگترینو آبادترین 
۱ شهرهای خراسان است . دد خادح و 2 

گور هارونالرشید آتحاست . برسر قبر علی بن موسی بارگاهی است و گروهی دد 


نجا ریکن . در نوقان معدن مارسنکك وفیروژه ومرمر سبز 


ان ام 











2 
اطرال |فج | ۵ | لز | ل | | 3 
9 ۱ 5 | چا | به فتی قاضو بسه اذالف 
۱۱ 1 ابن سعیدا فد ۵ ی ِ 4 یاءدو نقطه تحتا نی مکسور 
| 5 | ونون (اللیاب) 
۱ قانون ود له نج له د 
۱ ان 
3 نف جاگ ِ ۵ به سکون واو میان دو 
۳ ها ۳ ۱ : رم 3 زاء نقطه‌دار ودر آخرش 
3 قانون | فه | نه ج | نه 4۱ 
حِ ۱۹۴ 
۱ ۱ 
ای ده قعح خاء نقطه‌د ار و 
را سکون واو وسین‌بی نقطه 
۳۳ 2 ِ اطو ال فج عم لح |۲7 س ودر آخرش رساء دو نقطهٌ 
۱ ٌ ۱ | ره | فوقانی و آنرا خست نیز 
| گوینه (اللباب) 
۱ ۱ ب ترا بهتفتی سای ۳۱۵ 
۱۳ : اطوال | فد ا (ه ِ [ سکون رد اء بی‌نقطه‌و کس 
‌ ۱ 2 جیم‌وسکون داء دوم‌ودال 
0 بی‌نقطه (اللباب) 
9 ۱ ۱ ۲5 به‌ضم باءيك نقطه و سکون 
۱۵ 9 ۰ | اطوال ۱ فد | ۰ | لو اف 2 نقطه‌د ار بت اذ واو 
كِ ۱ ۱ تلد 3 وفتح جیم و در آخرش 
۱ و 
۱ 



























































ترجمة تقو یم| لبلدان 























۱ 


جح 


ذکرحراسان و مضافات آن ۵2۲۵ 


آوطافب واحا رعاامم 


ابن حوقل گو ید قابن قصبهً قوهستان است‌و فوهستان ناحیتی‌است ازخر اسات» بر 
کناد بیا بان فارس . و قوهستان نام ناحیه‌است‌و در آنجاشهری بدین‌نام نیست. وشهر | 
آن قابن است . قاین شهریاست جند سوخسن ی رز کاریزهاست . بستان‌هایش 
اند باشد وقریه‌هایش پرا کنده . دد را للباب) آمده است که : قابن شهری است‌نزديك 
به طبس ‏ میان نیشا بور و اصفهان‌وجماعتی ازعلما بدان منسوب‌آند. 


جً 7 و ۲۳۳-۲ َ 3 
زوزن از شهرهای قوهستان است و فا ذ ترا قوهتان را با قابن آوددیم و د 
اینجا نبانزی به اعادت ان ارب سست ۰ از قوهستان است بنا بذ و آن‌دا رستاق‌هاست و آپش 
ازقنات‌ها . در را للباب ) آمده اس تکه : زوذن شهر رداک است مبان هرات و لیشا بود 


وجماعتی اذ علما درهرفن‌اذ آنجا بر خحاسته‌اند. 


در «ا للباب» آمده است که:.خوست را خست نیز گویند و آن موضعی است میان 
|ندرابه و طخارستان از اعمال بلخ . پادشاه رات از قنيبة پی مسلم بدانجا تحصن 


سحیسیسا ۰ 
۱ در «اللباب» آمده اس تکه : خرجرد شهری است از بلاد بو‌شنج‌هر ات وان ۱ 
۱ خره کرد نیز گویند. سور ی کی 912 
آن از کوسوی کو خکتره است و فر کرد اذ حر کرد کوچکتر باشد ات جاری آن 


۱ | نداک است و مردمش به پرورش احشام و اغنام پردازند ۰ بستان‌هایش کم اس , 





_ سح 


۳ 9 ۰ ط 
در «قانون» امده است که بوزجان از خراسان است ۰ ابو حوثل کوید : 





و ۳ ۱ 
۱ بوزجان اد اعمال نیشا بور است و از آن شهر جهارمرحله فاصله دارد. صاحب:«ا للباب» 
گوید : بوزجان شهر کی است بین هر ات ونیشا بور از بلاد خر اسان و جماعتی ازاهل 


۱ علم بدان منسوب‌اند. 
۱ 
۳ 








م7 





> 


2 
ِ 





هر ات تب هر اه 





قانون 


اطو ال 


اطوال 


۱ دن‌سعید 





او 


فه 


فه 








زد 


۳ 








از چهارم 


از خر اسان 


از خراسان 





ده فتح‌سین بی نقطه‌و ر |ء 
بی نقطه سپس‌خاء سا کن 
نقطه‌د اد و سین بی نقطه ۰ 






به ضم باء بك نقطه و 
سکون واو و فتح شین 
نقطه‌د ار و سکون نون 
و در" آختتراش. جیت 


(اللباب) 


ده فتح هاعور اء بی نقطه 
سپس الف‌وهاءدر آخرش 
(اللیاب) 





۰ 


(2 


ذکر خراسان ومضافات اک 
ی ۳ و 


سس 


| وصاف واخا رهام 


ابن حوقل گوید : سرخس شهری است در دشت میأن نیشا بور و مرو.در آنجا 


آب جادی تست مکرارودی که قسمتی ازسال دا آب دارد و آنهم فضلةً آب های 
هر ات است .بیشتر زمین‌های سرخس مراتع باشد . دیه‌هایش اند است . چارپایانشان 
مهار دیشب ان کرد خی 
و یل شاعس شهرایر دگل الشت: رمل‌ها گردبرگردش دا گرفته‌اند . شرب مردمش اذ 
چاه‌هاست . در جنوب ها ات و ماتشان بست و هفت فرسج باشد . در «اللباب» 
آیده است 4 : سرخس شهری) است از بلاد خر اسان . ولسی اوصاف آن دا بیان 
نکرده است . 
یم( ۱ ی و 
اپین حوقل گوید : بوشنج شهری است به قدر نيمةً هرات وچون هرات برسر- 
زمینی‌هموار.وج زکوهستان‌های‌هر ات کوه‌دیگری‌ندارد . آب‌ودرحتش بسیاد است و آیش 
ازرود هرات بود . این روواز هرات به‌بوشح واز آنجا به سرخس رود . و ددبرعی 
از سال آب به سرخس رسد . در «اللباب ) آمده است که : بوشنج در هفت فرسخی | 
هرات و سل ات سس پوشتیت ازست ری مرآ بوشنج باشد و گاه | 
فوشنج گویند به فاء . 


۱ سس 


۱ اب حوقل گوید : هرات از خر اسان است و آن دا اعمالی است . درون شهر 
آب جاری است وکوه دردوفرسخی آن و اقع شده . در کوهستانش نه هیزم است و نه 
| چراگاه. از آنکوه‌هاسنگ آسیاب تراشند . برس رکوه آتشکده‌ای است به نام سرشاك‌در 
خادج شهر آب ها و بستان‌هاست . در «ا لمشترك» یه ات کل هر ات رش و ور ۳ 
و مشهوربوره از خراسان ولی مغولان ویرانش کردند . از هرات تاهريك ازشهرهای 
نیشا بور و مرو وسجستان » یازده روزه داه‌است .صاحب«ا للباب» گوید:هرات در زمان | 


عذمان دضی الله عنه فتح شد. ومسوب بدان دا هروی گویند. 














ص۱۳ 
۲۸ ترجمهٌ تقو یم لبلدان 


سر ۵ و 
اجه کل رم ام 
اه 













صول ) ً 


و فتح‌ذال نقطه‌داد و کسس 
غین نقطه‌داد سپس باء 
دو نقطه تحتا نیو در آ خرش 
سین بی‌نقطه (اللباب ) 


از خراسان 
ارچهارم 
ِا 
حص‌ 
ت‌ 
ی 
س 
دعس 
> 


به فتح میم‌وسکون | لف و 
کسرلام و سکون باء دو 
نقطه تحتا نی‌و در آخرش 
نون ( اللباب ) 








ازاعمال هرات 









مفتوح‌وغین نقطه‌دارسا کن 
سپس شین نقطه‌دار وواو 
وراءبی نقطةُ در آخرش 






به کسر الفو سکون‌سین 
بی‌نقطه و کسی فاء و فتح 


3 ۳ 
۲۲ " زاء نقطه‌دار ودر آخرش 


(اللیاب) 








ور اسان شتا 


بح مس سح 


| وصاف واخارهامم 
سس و سا 

صاحب راللباب» گوید : بادغیس را بلده‌ها ی کوچك ودیه‌ها ومزارع است دد 
نواحی هرات . قصبهةً آن بامیین است . گو یند دارا لملك«هیاطله» بوده است .عجم آن 
را بادخیز گوید : به‌علت کثرت بادها . و بادغیس معرب بادخیز است . از بلاد 
بادغیس است بون . بون به فتح باء يك نقطه وسکون واو ورر آخرش نون و بون دا 
پبنه هم گو یند به دو باء که اولی مفتوح است‌ودومی ساکن .و آن شهری است دد 
بادغیس نزديك به بامیین . 


اب تسج ور 


صاحب «اللیاب» گوید: ما لین نام مجموعه‌ای است از دیه‌ها : ازاعمال هر ات . 
وهم و گوید که : مردم هرات آن‌را مالان گویند. ابی‌حوقل گوید : مالین مکانی است 
بابستان‌ها و آب‌ها و تا کستان‌های بسیار وبه‌راستی آبادان . 

دررا للباب» ضبط آن‌نیامده است . فقط گوید که:بغوی منسوب‌است‌به شهری از 

شهرهای خر اسان میان مرو و هرات که آن را بغ و بغشور گسویند . واز آنجاست 
۱پوالا حوعی محمد بو حیانا لبفوی که در بغداد سحونت داشت و احمدبن حنبل و 
دیگران از او دوایت کرده‌اند. ونیز از آنجاست: بو یوب پوسف بن بعوب‌البخوی 
وا پوالفاسم عبدالله بی محمد بون عبدالع‌پزا لبخوی ۰ ابن‌حوقل کوید: بغشور درب بان‌است 
ومزارعش دیم و آبش از چاه‌ها باشد . جایی خحوش است . در«قانون» آمده‌است که: 
کون قصبهً بغشور است‌و طول وعرض آن را همان: کر کرده که ماذکر کرده‌ایم. 








در « للبابت» آمده است که ؛ اسفزار میان هر ات و سجستان است . ابن حوقل 
گوید : در اسفزار چهار شهر است به‌یکدیگر نزويك . دارای آب‌ها و باغستان‌ه ا. از 
این سخن برمیآید که اسفزار کوده‌ای باشد . جز آنکه بکو ثیم که آن‌شهرها ازاعمال 
آن هستند ۰ پس‌از آن گوید که : فاصلةٌ این‌شهرها از یکدیگر کمتر ازيك‌مرحله است. 













27۳ 
اه ما 


به فتح میم وسکون داء 
بی‌نقطه و در آخرش 
و او (المشترك) وبه‌فتم 
و اووالف و لام وضمر اء 


۱ دوم وسکون واو وذال 


رز خراسان 
ازچهارم 
ِ( 
ح 
ز و 
ِ 
تج 
ما 
:6 
مروالرود 
‌ 
-_ 


نقطه‌دار (اللباب) 


به فتح میم وسکونراء 
بی‌نقطه ودر آخرش واو 


۳۴ 
(المشترل) 


ارحراسان 
از چهارم 
0 
ِ( 
ما 
ت 
مرو نساهحان 














بهفعح "کاف وضم دای 
نقطه یی ای ره 
اخرش خاء نقطه داد 


اطوال | فو له | کد | - 





ازخر اسان ازاعمال هرات 
از جهارم 
ما 
کرو 
2 


وکرخراسان و مضافات آن 2۳۱ 
| وعماف واخارعامم 
5 ۱۳ : ۰ 
۱ ابون‌حوقل گوید : مروالرود بزرکتر از بوشح است . باغهایش از رووخانه‌ای 
۱ ی 
باق ار مشضافات مروالروه.قصر اجف را آب ها و بستان‌های کر ات ۵ | 
7 
مر است و مروالروه به معنی مرونهر است , صاحب «ا لمشترك» وید : میان 


مروالرود و مروشاهجان چهارروژه راه است . منسوب به مروالرود را مرورودی و 


منسوب به مروشاهجان را مروزی گو یند . صاحب « اللباب )وی وکه : مسوت ب 
توا ود را هم دورود ی گوند و هم مروده: وآن شهری است نیکو بر کنارة دود 
تفای تراسات مان ان و مرف ۳ 07 نج باشد ۲ 





ابو حوقل گوید : مروشاهجان شهری است کهن. کویند آن را طهمورث بنا 
کرده است . برسرزمینی است همو ار» دور از کوه‌ها . جنانکه از آندا هیچ کوهی 
ویده‌نشود . زمینش شوره‌زاد است و پوشیده ور دمل . بر درشهر رودی جاری است 
معروف به دثبیق »* شرب مردم از آن آب است . نیز هر دناکر مارد ۰ فر آنجگا 
هی های‌نیکو به‌دست آید و چون میو‌ها رسیده شد آنها را تحك کنند وبه دیگر 
۱ جای‌ها برند. مویز ار از نکر مو بزهانیکو تر است. مرو ازحیث نظافت و نیک و ی 
۱ شهر و تقسیم آب نهرها به نان و۳( حیث آنکه هر صنف را بازاد 
و نز ۷ المشترك » آمده ات ۶ 
مروشاهجان یعنی جان شاه و آنشهری است بزرگی و میان آن وهريك از شهرهای 


قیشا بور و بلق و بخارا دوازده روژه راه است ۰ 


ی :2 








ور «ا للباب» آمده است که: کروخ شهرع است ددنواحی هرات ی از 
علما بدان منسوب‌اند ۰ ابن حوفل گوید : کرو شه رکو جکی است اذ اعمال هر ات 
و در میان‌اعمال‌هرات رحس از آن‌نیست. مردمش‌اذ برحواد ج)) نده بناهاشانا زگل باشد. 


و شهر دردده‌ای است ددمیان کوه‌ها . کر اد د آن درحدود بیست فرسح است» همه 


بستان‌ها وآب ودرخعت و دیه‌های آ بادان م 





2۳۲ 


ما 2 
به فتح دو دال بی‌نقطه 


تس 
ك‌ِ 
۳4 وسکون نون‌میا نفان| لف 
3 
ژّ 
0 














صول ]| ۳ 


















و نون وقافوالفو نه‌ن 
در آ خر (اللباب) 





به فتعح شین نقطه‌دار و 
سکونر اء بی نقطه و فعح 
میم وقاف و بعداذالف 
نون (اللباب) 








شرمقانباجرمقان 
۳ 
- 










ده فعح قاف و کسرراءبی 
نقطه‌و سکون‌یاء دو نقطه 
تحتانی و فتح نون و 
سکون‌یاء دو نقطهُ تحتا نی 
دوم ونون (اللباب) 


فر 





۲۸ 1 اطوال | فز | مه 


به فتحز ۶ نقطه‌د ار و تشدید 





۳ اطو ال لح | له 1 
ئ 
"| قانون افح لز | ن ِ | میم (اللباب) 
3 اطوال | فح | ۰ لو | ل | چد| به فتس طاء بی‌نقطه‌ولام 
1 3 ِ ۵" و قاف سپس الف و نون 
5 ۷ 5 3 (المشتر ) و به‌سکون 

ژٍ | قانون |فح م لام (اللباب) 


۳۵ 


زکر خراسان و مضافات آن 


اوصاف راحار ماس 


سس سس و۳۳ 


و ند) نقان بلدة او است نزويك مرو . اپی‌حوقل گوید + و ندا نقان دد د 
موی "مرو است »ازنجانب سرحین. صاحب «المیز» گوید : شهر دندا نقان اذ 
اعمال مروشاهجان است و پیوسته بدو ۰ حر در این بلاد بیش اذ جای‌های دیگر است 
و پنبةٌ آن درخوبی ضربا لمثل است و از آنجا بهو یگ جای‌ها پر ند. 


صاحی «ا للباب» گوید که : شرمقان را جرمقان‌نی ز گویند و آن شهری است 
نزديك اسفر آ.بن» کرو کثیری‌بدان ماسوبت اند. در «العزیزی» آمده است که:شرمجان 


در شش فررسخی ومد است ودد سمت‌جنوب باانحرافی به مشرق ۰ میان آن‌وصغا نیان 


پیست و دوفرسخ باشد 

در راللیاب» آملء‌ات 45 :ٍ قربنین شهری است دردده مرو ۰ پیش‌اذ این آن‌را 
بر کد.بر میگفت: و ازآن سب قربنین تأمندتدش که دقارن مروالرود است و قرببنان 
نیز خوانده شود . قر ین سجستان غیر از آن است . این قر.بنین در چهاد منزلی 
مروالرود است . یکی تئيه قرین است و یکی‌تئیه‌قرن . 


در «اللباب » له ار که نم ده کرجفی است بر کنارة جیحون و از 
آنجا جماعتی ازعلما بر خاسته‌اند ۰ب حوقل گوید : زم بلدة کوچکی‌است اذحساب 
خر اسان برکناده نهر جیحون .جایی‌است پرنعمت و دراطراف آن جارپایان از اشتر و 
گوسفند بسیاد است . 

جح ]ی ام 3 

اب حوقل گوید : طا لقان شهری است دد بزدگی چون مروالرود . آب‌جاری 
دارد ولی بستان‌هایش اندك است . شهری استکوهستانی .رستاق هنایی کوهستانی 
دارد ۰ من‌می‌گو یم :ٍ طالقان نام دوموضع است . پاقوت ور « المشترك» کوید:طا لقان 
شهری است از خراسان » میان مروالرود و پلخ از جانب کوه .و این همان است ۰ 
و طالقان نیز بلده‌ای‌است و کو ره‌ای میان قزوین و ابهر . همچنانکه در ضمن بلادجبل 
از آن‌یاد کردیم ۱ 





ٍِ‌ 

۳ 
سکون لام ودر آخترش 
2 خاء نقطه‌دار (اللباب) 


به فتح‌فاء وسکونا لف 
وفتم راعبی نقطه و باع 
دو نقطه تحتا نی وسکون 
| لف دوم‌ودر آخرش باء 
يك‌نقطه (اللباب) 

















شهریازجوزجان 














أ 
۱ به‌حاء ولام والف وواو 











4 ۳6 
ِ ۱ اد 
س 2 ح اه سپس‌داء بی‌نقطه و دال 
3 ۳ ۱ می‌نقطه آتر | ای 
قانون صرد لح 1 ۱ یافتم. دا اینچنین 

















سس سس سس سوت 








ذکر جر اسان و مضافات آن 2۳۵ 


سس 


اوصاف واخار امه 


۱ بن حوقلگو ید: اعمال بلخ متصل به طخارستان وختل و بدخشان و بامیان است: 
ان ورن تور ین کوحچهانفوستخ,فاحله داد 9 
شهر قریب‌نیم فرسنگ‌ددنیم فرسنگ‌باشد . نهری دارد موسوم به دهاس . این نهر دد 
ربض جاری است و دو آسیاب را می‌گردا ند.و بستان‌ها در هرطرف شهر » گسترده شده . 
از آنجا اترج و نیث خیزد . و در ارتفاعات آن برف بادد . در «الباب» آمده 
است که بلخ از خراسان است و احنف‌بن فیس تمیمی در زمان عثمان دضی‌الّه عنه 
آن‌را نتح کرد .علما و ائمه و صلحایی که از بلج بر خاسته| ند به شماره در نیا یند. 
احیدکائب گوید : بلغغ در وسط خراسان است و از آنجا تا فرغاه سی مرحله است 
ه سست مشرق و تا دک سی‌مرحله است به‌سمت مقرب وتا سیستان سی مرحله است به 
تیاب ۶ هیکت ی با #اتری ای 
مرحله است . دیه‌ها ومزادع بلخ همه درون يك بارو باشند . 


۰ب حوفل گوید : فار,باب شهری است کوچکتر از طالقان » جز آنکه بستان‌ها 
و آبش بیشتر است . صاحب راللباب» گو ید :ٍ فارباب بلدة کوجکی است درنواحی 
بلخ ومنسوب پدان را فریایی و فادیایی وفیریابی گویند . جماعتی از علما از آنجا 
بر خاستها ند . وهم وگو ید که‌عجم آن را ,بار.باب گوید . مهلبی‌در« العز یزی » گوید : 
و فارباب شهر جوزجان است و میان آن و بلخ بیست و دو فرسخ باشد . 





اپن حوقل گو ید هلاورد از شهرهای ختل است , و ختل نام اقلیمی است از 
اقالیم خراسان در آنسوی جبحون . قصبةً ختل » هلاورد و لاو کند است. کوره ختل 
پیو سته است به‌بلادما وراء] لنهر .همه شهرهای ختل را آب ودرخت باشد . ددسرزمینی 
است بس خرم و با طراوت . وهمةٌ آن سرزمین جز اندکی در همواری باشد . میان 
رودوخشاب وروه بدخشان . رود تنل را خر ناب گویند. در ختل‌رودهای بسیاراست که 
جون کرد ایند آغاز جیحون شو ند ۰ ابن حوقا وید : کور؛وخش یز منضم به 
کورة ختل است . 


تحص 


اس س< حج تم 















میرن : طراسان 


8 سره ات 
ص | لب | نتم 7 
ما مها ماما 






‌- 


از آخر حدودخراسان 
از چهارم 
تک 
نف 








۱ 


به فتح شین نقطه‌داد و 
سکون هاء وفتح‌دراد بی 
نقطه وسکون سین‌سی 
نقطه و فعح‌تاء (اللیاب) 
۱ ۱ 
دح ۰ظف ۰۰ ۰ ۳۳۳۰۰۳۳۰-۰۰۰ 
۱ ۱ ۱ 
۱ ده فتح همزه و سکون أ 
۱ 
۱ 


تر جمهٌ تقویم | لبلدان 


وراء ی نقطه و الف‌و در 
آخرش باء يك نقطه . 
(المشترك ) 


ذکر خراسان ومضافات ان 2۳۷ 


| وصاف واخارعامم ۱ 


ات ردو اسردوسکه تفاي اس - ۲ 
به معنی ناحیه .و شپرستان شهری است مشهور » میان اور و خحوازنه ود اضر 
حدود خراسان و آغاز حدود ر بعستان‌خوارزم ۰ شهرستان نیز نام شهر اصفهان است 
معروف به جی . ونیز شهرستان نام قصبهً کورة شا,بور است رز فارس و محتمل است 
که همان و بندجان باشد. صاحب راللباب» گوید ء شپرستان شهر کی است نزديك سا 
از خراسان در جواد حوارزهو نآ (طباط شهرستان نیز گویند . آن را عبدالل بن 
طاهر دد ایام حلافت مأمو سازکرد ‏ 3 از آن دانشمندانی در هرفن پر خاسته‌اند. 
در « المشتر لك » آمده است که : اندراب میان غز نه و بلخ است . کاروانیان اذ 
آنجا به کابل روند. نزديك به اندراب » کوه تجهبر ار تکه در آن معدن سیم باشد. 
صاحب راللباب ) گو ید > خاست به فتح ِا ءنقمله‌دار وسکون سین بی‌نقطه ودرآخرش 
ام دو نقطة فوقانی بلاة کوچکی است نزديك اندراب ازنواحی بلخ . 


ذگرزابلستان دقور 


بر خی از این‌بلاددرحساب خر اسان است و حد خر اسان‌بر آن‌مشتمل. 


غود در «اللباب) آمده است که غور به ضم غین ن#طددار وسکون 
واو ودر آخرش داء بی نقطه 1 تاحیت 
به هر ات ۰ ور مملکت تاو یس 


آبادان با جشمه‌ها و ستان 


ی است 0 در خر اسان نز درك 


مستران کوهستان ار ۰ جایی 
۰ استوار ی 
و عر رشستان و خحلاصه جر اسا 
ن‌رو آن و 


اسنتکگ 
ها و نهر ها 
غور دا عمل هرات‌و رداط> 


د از 
سه حجهت ز راگرفته ا. 


ست و ازاد, زء خر اسان آورده‌ان.د . اما جر 
چهارم ان اواجی سستان اس . از غور سلسله کوه ی ددرحد خر اسان‌بر 
حدود جامییان تا چ ل‌فضه که حمان جنجپیر است کشیده شده. 

فراون ابوالمجد ۱سیاعیل «وصلی در کتاب (مزیل‌الار تیاب » گو 
فر اون به فتح قاء و سکون و ,نقطه » بلدة ک کوچکی دب ۱۳ 


لمغان - در «اللا : لمغان به فتح لام و.کون میم 


ی است از د جبال‌غزخه. 


باب ات است کد. 
و فتح‌غین ن#طهد ار نام مو اضء 
زوق -قصیه 


عرضص لج ۰ 


اد غور ‏ اش زوف است . در مورضعی درعاول فط و 


۵۳۹ 


وکر زا بلستان‌وغود 





ابو حوقل گوید : شهرهاه که از معاملةً جامیان‌اند عبارت است از : 


1 1 ‌ 


جغشور و ریکا و ددو کادلو ۳( فراون وعروه و بنچپیر ۰ مسردم بنجپیر 
زمین را حون غردال اش 0 هاشی را که محتملا به 
سیم منتهی شود آنقدر کنند تا به‌سیم رسد . مردی که بدین‌شغل می‌برداز د 
در ان راه اموال رسبار رععه کت . وا تایه جنان معدن-ی رسد که او و 


۰ 


باز ماندگانش را بی‌نباز سازد و گاه‌بو د که به سیب غلمةً آب ره‌مقصو در سدو 


دیگر درست همان رکه را ۳ ردو هردو به کندن پرداز ند در اینگو نه موارد 
قرار براینست که هرود ۳۰ در ۱۳۰ دنچهیر 
دز ابر مسایقه مر تکب اعمالی شو زر که به‌حاطر شیطان هم‌تمید و 
یکی از آن دو به‌سیم رسید آزکه بازمانده است بیچاره سر مابه اش هدرشود 
و اگرهردو باهم ر سید‌ند شر يك‌شو ند , و در آن‌نّب‌ها تا چراغ هاشان‌روشن 
است به کندن ارامه‌دهند و جون‌چرا غ‌ماحامو ی . جه هر که 
از آن وضع پیش ر رود در "مر از ادیاه‌ای بدبرد . باری کاه باشد که 
مردی بامداداد توانگر باشد و شامگاهان پینوا و یا بامداداد بینو | ب-اشد 
شامگاهان توانگر . 


و همو گوبد که : بنجهبرگ شاعرمعروف از آنحا برنحاست ّ 


























۷ 

دم ۱ ۸ | ۳ به کسر کاف کول ۱ 

۱ بن سعید فط | ل لو | . ا ِ 7 ۱ 
۱ جح ‌ واو سپچس هاء ۰ 

۱ امه له تق ۶ 

1 ۱ 1 سکون یاء دو نقطهٌ 

۳ بن سعید ۱۳ 5 ۷ 5 ۹ تحت نی‌وضم داء بی نقطه 

2 جاک قاق سس اه هی زر 

۱ ۱ 3 وضم کاف سپس واو و 








با 


اطوال | صا | نه | لح | له 


قانون ۳ د‌ ۵ 4 








به کسی میم وسکون یاء 


دو نقطه تحتا نیو فتح هیم 
دوموسکون نون‌سپس‌دال 


بی‌نقطه . (| لمشترل) 


به باء رلک نقطه وا لفو 


میم مکسور سپس یا ءعدو 
نقطه تحتانی و الف و 


وکر زابلستان و غود ییات 
- مس سس 


مود 


اوضاف واخا فا 






ی ] 


معن یر دکوه جبل مدود است چه‌گرد به‌عنی مدود و کوه‌به‌معنی‌جیل است ۰ 


قر ارگاه «آل‌سام » ازملو اه غور بود . اب سعید گو ید + اعد غور شهر فیروز کوه 
است به همان طول وحرضتی که درجلول آمده است. 


اب است ازقراء غزنه ۱۰بوالحس‌علیبن 
ود فاد بر محمود سبکتکین از آنجا بود > وهوگو ید که : میم لیزدب‌ی 
است اذ فارس و [نکه میمندفارس را دیده بووحکای ت کرد که : دلهکوجکی است 
بدون بادو . ررخحتان سیب و گرادو و لیز تا کستان‌های بسیاد دارد .آ بش از کار یزهاست. 
و از آنجا تا جور تومرحلّه اس ۰ درآمشرف جود و به فاصلهً دو مرحله دد جنوب 


غربی شیراز واقع شده . 


2 


ابن حوفل گوید ,ٍ بامیان شهری است و آن‌را بلاد و اعمالی است . وازبلاد 
بامیان است ایل و جر وفراون و غز نه و تنجپیر ‏ بامیان دروو منزلی بلح است. 
در رت دا آن رودی اس تکه تا غرشستان جریان دارد . بامیان را بستان‌ها یی نیست. 
شهری ات کوهستانی و از دیگرجای ها بدانجا میوه برند. در «ا لباب » آمده است 
که امیات تهری ارت میان بلخ و غز نه قلعه‌ای‌استواد وقصبه ایک و چك‌دادد.مهلبی 
گوید بامیان درشمال غز ه ات وتان جهلدیت برع فاصله است . پاره‌ای‌اذ 
ازنهرهایی که سرچشمةً جیحون رامی‌سازند از کوه‌های بامیان جاری است ۰ ۱ 


واگ 


اطوال ۱ 





۱ 
۳ 


3 ۵ 


عز 





۵ وبه قولابن‌حوقل از بامیان 






























به فتح غین نقطه‌دار و 
سکون: اء نقطه‌د ار و فتم 
نون . (اللباب) 














ذاپلستا 





۱ 9 
۱ 1 
۳ اطرال | صدا ۳ ان ال لاه ک به فتح کاف‌و ضم باء يك 
كِ 3 3 و لام 
قانون اصه 23 مه و3 تّ 
حت حاا 
هد 
۳۰ 
۲ 


سست: 


کر زابلستان و نغور ِ 


ی 







اوصاف وا رها مم 





| پی حوفل گوید: غزنه از 
۱ فرضة هند وموطن‌بازرگانان ات از سرد تا بامیان قریب‌هشت مرحله است . غز ه 


اعمال بامیان است . در غز نه باغستان‌هایی بست ۰ 


را در بند مشهوری است و ابوریحان در «قانون ) از آن یادکرده‌است . وه گرا 
که : غز نه در طول صب م وعرض له ه واقع شده رس ات «الاطوال» نیز طول و 
عرض غز ه به همان‌گو نه ضبط شده. مهلی گوید + غز 4 را با ست -اول حدسجتتان 
چهل فررسخ‌فاصله باشد. صاحب را للباب» گو ید : بلق به فتح باء يك نقطه ولام ودرآخرش 
قاف ناحیتی است‌ازذنواحی غز نه مک هر ٩‏ آغاز بلاد هند است.ا بوالمجد 
موصلی در «مز یل‌الارتیاب» کو ید : غرنه شهری‌است در کنار خراسانو اول بلاد هند 

ابی‌حوقل گوید : بنجپیر از اعمال بامیان است . شهری است کوهستانی ۰ بر 
مردمش ببهودگی وفساد غلبه دارد . صاحب « اللباب » گوید : بنجهیر شهری است 


از نواحی بلح تا کان سیم باشد و درهم در آنجا فراوان است . جتانکه 


غربال است و رقا تون ۹۶۱۰۵0 9و۵ هدر ۶ 9 میس همان طول وعرض را که 
ما ذکر کرده‌ایم آورده‌و گو ید درکوه‌هایش کان‌سیم باشد . 


۱ بی‌حوقل گو ید : کابل عمل بامیان است . در اتجا هم مسلما نان باشند و هم 
هندوان کافر . و هندوان رستدد که شاه مستحق پادشاهی نباشد مکر آنکه عتّد 
پادشاهی او در کابل بسته شودهرچند از ۱ 
در را للباب» آمده است که : کابل تاحیتی است معروف اذ بلاد هند و جماعتی ازاهل 
علم بان منسوب‌اند . در «قانون» آمله است که : قلعةً کا بل دخست مستفر پادشاهان 
تر له ی هی تب ۳ است. و گویند هلیلة 
کابلی ولی در آنجا هیچ هلیله حاصل نشود . اما چون فرضةٌ بازرگانان است هلیله و 
دیگر جیزها بدانجا بر ند و بدان‌نسیت دمند . کابل از ثغور مسلما نان درمقابل هند‌بود 
وشهر غزنه در مغرب آن اس :۰ 





ذگر طخارستان و بدخشان 


۵ 


ابی‌حوقل گوبد : طحار ستان‌اقلیمی است دارای شهرهای بسیار و آن 
از ای ‏ یت ات اس ۳ ۳ , ور «اللباب» آمده است که: 
تلعارستان‌به ضم طاء بی زقطه وفتح‌خاء زقطه‌دار و الف وضم راء بی‌نقطه و 
سکو ن سین بی‌نقطه‌وفتح‌ناء وو نتَطهًفوقانی‌و الفو نون ناحیتی‌وسیع است 
مشتفل بر بلادی چند . طخارستان ور آنسوی فپ ریخ بمنی جیحوت است" 

تطعارستان » بالای رود جیحون است و بذخهان بالای طخارستان و 
نزديك به بلاد ترك . از جدحشان‌تا بلخ سیزده مرحله است و ازبدختانتا 
طایغانهفت روزه راه . 

از بلاد لت( . در «اللباب ) آمده است که؛ یفعل به 
فتح‌یاء وونقطةً تحتانی و سکون فاء و فتح تاء دو نقطة فوقانی سپس لام » 
بلدی است از اواحر طخارستان وب آابی لت" یعللی "از امر اه جزاس ۲ 


بدان منسوب است . میان او و فرانکین در واحی بلخ جتکها ای 3 داد . 





وسکون‌نون وفتح‌جیم و 
الف و نون (اللباب) 


تا اطوال اس ۱۱ 1 2 | هکس سین بی‌نقطه‌وميم 
رد 
5 















حِ به کسر الف وسکون‌سین 
ِ بی‌نقطه وفتح دو کاف 
تب میا نشان لام سا کن سپس 
با ار 
رای 





























6 
7 صد اطوال اصب به دو واو میانشان لام 
۱ (اللباب‌در شرح‌جرم) 
هرت ۱ 
ده فتی‌طاء بی نقطه وسکون 
3 ب ِِ ۳ فتح‌قاف‌ودر اخرش‌نون. 
۴ 3 و - ۵ ملد پاد اف وواتر۱ 
2 و نون اصح ۰ | لو و طایکان به ابدال‌قاف‌به 
پ کتاف نی هه |۱۳ 
اااااا ای 
0 اطو ال صب| م ل له ات ۱ 
۵ | 5 ت به فتح راء بی‌نقطه و 
3 قانوات | گ | - ۱ لو 














به کسر جیم وسکون راء 
بی نقطه ود اخرس‌ميم. 


۹ 

۳ 

3 
ژر واو ودر آ خرش‌نون. 
5 

--<2‌ 

23 

۸ 

۳ ۱ 


۵۷ 


کر طخارستان و بدخشان 
۱ | وصاف واخا رهام 
در «اللباب» آمده است که : سمنجان بلد کوچکی اسمت | طلخارستان درآسوی 
بلغ . دعبل‌بی علی‌الخزاعی شاعر عباس‌پن جعفر والی آنجا بود : 
کف خن وس 
در « اللیاب » آمده اس تکه : اسکلکند شهر کی است فراخ ععمت ) از شهرهای 
مخارستان باخ و گاه الف دا ار و یب ۲ . از این رو هم آن 


را درحرف الف آودده وهم درحرف سین ۰ 


در «قانون » آمله‌است که : و لوالج تسه طخارستان است که درقدیم معلکت 
میاطله بود . صاحب العزیری » گوید : ولوالش شهری است بزرگه از شهرمای 
طخارستان . میان آن و طابقان شش فرسخ است ۰ وهمةٌ شهرهای طخارستان درسرزمین 
همو اراند مگر سکنده و هلباگ که کوهستانی‌اند . 


و سس ی ۳ 


در « اللباب» آمده‌است که: طا بکان بلدة ک و چکیاست در نواحی بلخ‌ا زکوره‌های 
طخارستان و آن را طابقان به قاف‌ي زگویند . وهموگوید که ٍ طایقان از خرم‌ترین 
لاد است ۰ در «العز یزی» آمده است که طاابقان شهری است بزرگک در دره‌ای میان 
کوه‌ها . شرب مردمش اد رودخحانه است . درختان بسیاد دارد ۰ از طابقان تا اول ختل 


ی ی ۳ 


صاحب «اللباب ) گوید: راون شهری ابرت ازطخارستان بلخ. 


صاحب را للبات» کوید : چرم بلده‌ای است از بدخشان آ سوی و لوالج. ابو ۱ 


۱ 
۱ 








ذگرشو ارزم 


مصنف چون از ذکر طخار ستانو مضافات آن فراغت یافت ‏ بهذ کر 
بلاد خوارزم پرداخت . 

خوارزم نام اقلیمی است جدا از حراسان و ماوراءالنهر . گردی 5 
آن بیابان است . حد غربی آن برخی از بلاد قرد است وحد جنوبی آن 
خراسان و حد شرقی جلاد ماوراءالنیر وحد شمالی نیز جلادقرل . 

جلادخوارزم آخرین عمارت کنار جیحون است و از آن به بعد دیگر 
عمارتی نیست تا جیحون به درهای‌خوارزم ریزد . 

اقلیس‌خوارزم بردوجانب جیحون‌است وشهر بزرک آن کر کنج است 
درجانب جنوبی جیحون ۰ کر کنج را به عربی جرجادینه گویند . 

ابی‌حوقل وید : بلادخوارزم ازسردترین بلاد عالم است‌و رو دجیحون 
ابتدا از جانب خوارزم بخ بندد . و قصبه خوار ره ند 3 ار بود» 
جیحون آذرا وبران ساعت و مردم برای خود در آنسو ی ان شهری‌ساختند 
و آن شهر در جانب شمالی جیحون بود . 

میلبی گوید : بلاد خوارزم در جنوب شرقی‌در یاچ خو ارز م است 
و از خوارزم تاآمٌلدر حدود دو ازده‌مر حله‌است‌و ازخوارزم‌تا در یاچهٌخوارزم 


در حدود شش مرحله . 


0 تست سس مسب ۱ تب #7 1 
0۳ ۱ ما یگ 4ب 
۱ ۳ ب114 وت س من ای ۱ -. 
۱ ۱۷ ۰ در ۳ قط ۰ لسلسم 


ید ت_- و یت ی ۷ 5 7 9 سوت ۱ ۱ ) 
, > بت و ۳ ۱ 








۶ یا ۰ _ ‌ ۲ 
ئ‌ ۴ ۱ - ٩۶‏ ر۳ هلا : ۱ 








سس 


سس 


به ضم کافوسسکونر اء پی 
نقطه سپس کاف دوم و 
الفو نون‌سا کن‌و در آخرش 
چیم. در آنا لتقاععا کنین 
پدید آید و به عربی 
جرجا نیه اش گویند . 





اس سس سم 
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از پنجم 


۱ 


۰ ۰ 1 ‌ کا 


ازخو ار زم 








سم 
ئ 





زپنجم 
خر 








از خو ادزم 











از حو ارزم 











به‌ضم‌چیم وسکون داءبی 
(اللباب) 


[به فتح کاف سپس الفو 
تاع دو نقطه فوقاتی‌یا ثاء 
سه نقطه ] 


به فتح زاء نقطه‌دادوميم 
وسکون خاء نقطه د ار و 
فعح شین نقطه‌دار و در 
اخرش راء بی نقطه 
(اللباب) 


به‌قعح هاءوزاء نقطه‌د ار 
وسکون الف و فتم‌راء 
بی نقطه و سکون سین 
بی نقطه و در آ خرش‌باء 
يك‌نقطه (الانساب) 
















او آمدد است که: گر گنج‌ن | دو شٌ است از خوارزم : ی 
گنج‌نام دو شهر 
ن همین است که به فرح آن پرداخته‌يم. این ترقانج قصب 
ههار نا 


خوارزم است ب رکنارة ی 
عا نج بز ر کت و میانشان ده میل فاصله 


در (« المشتر 
سورع نج بز رک و 7 


آن را ترپتنج ,و عرب جرجالیه خوانده و این دونطع میهد 


طولانی داشت ۰ عم 
که + کر قانج رز مغرب جرحون است. 


آنها اطلاق شود . دد رقانون) آمده است 






عنکوچكک شهری است نزديك به گ رکنج 
آن در مغرب 






در رالمشترك ) آمده است که : کر 


بز رک و میانشان ده میل فاصله است . عرب آن دا چرجانیه خواند و 










جیحون است ۰ 





. در مشرق جیحونت است .۰ صاحب « قانون» 


دیگر خوارزم است دد مشرق جیحون . مپلبی در رالعز یزی » 
بلادتر ك پنجاه فرسح است و عمو کوید که۱۳ 


کاث در قدیم اعد خوارزم بود 
۳ 
گوید : میان آن و قر بةا لجد.بده اذ 
بزر کر ین‌شهرهای خوارزم شهر کات است وی واه و ۰ 


سس 


در «اللباب» آمده است که ٍ زمخشر قریه بزرگی است از قراء خوارژم و از 


انجاست ابوالفاسم محمود (مخشوی‌امام مشهور.اورا علاوه بر تصانیفی که دارد دیو آن 


شعری دزهست ۰ 


۱ 


در « الانساب » آمده‌است که : هزاراسب را به فارسی هزارسف کویند و آن 
قلعه‌ای است استوار از خوارزم. صاحب «العز یزی» گوید : هزارسب درمغرب‌جیحود 
است واذ آنجا تا کاث شش فرسخ باشد. 


/ ۰ 


به فتم فاء وداع بی نقطه 1 
وسکون باع يك نقطه‌ودر . 
5 ۶ آخرش داء بی نقطه . 

كِ (اللباب) صاحب «مزیل ‏ 
۵ ۲ سه 3 الار تیاب » گوید که : هم ۱ 
قانون افو | له | لح | م به فتح فاء شنیده وهم‌به ‏ 


۱ و 





فردر 
کّ 










5۳ 2 


لباب فر بر ب رکنار 2 3 

»گوید: فربر معبر بلاد ماوداءالنبر است به حراسان . اپن حوقل گوید : 
_ اعمال بخادا است وشهری است پرنسمت , فرضاً جیجون است ومکانی‌است 
۳ به خوارزم نزويك است ] ۰ 


۱ 







ذکر ماوراءالتیر و مطافات آن 


از بلاد فر کستان 


پاقوت در«المشترك» گوید : قّوران به‌ضم تاء دو نقطةٌ فوقانی‌وسکون 
واو یی راو بی‌نقطه و الف و نون » نام همة ماوراء التّهر است و آن 
بلاد هیاطله باشد . 

در تحدید ماوراءلنهر آنچه برای ما آشکار شده است این است که : 
حد غربی آن حدود خوارزم است و حد جنوبی رودجیحون از جدخشان تا 
آنجا که به حدود خوارزم پیوندد » چه جیحون تقریبًاز مشرق به‌مرب‌جریان 
دارد » اگر چه گاهگاهی به جانب جنوب يا شمال می گردد . و حدشرقی‌و 
و شمالی آن برای من روشن نشده است ؛ 

بخادا - اب.حوقن کوید : رستاق‌های بخارا بیش از پانزده است که 
همه درون بارویی هستند » بر گردا گرد آن بلاد ساخته و بیرون از بارو نیز 
شهرهایی است و از آن جمله است فردر . و نزدیکترین کوه به جخارا 


و - 


کوه‌ور که است . در خحارج از بارو شوره‌زار است و هیسزم آن از 


3 


تست 


بکرماوراءا نهر ومضافات آن 2۵۷ 
ای مت 


بستان‌هسای‌اطراف است و آنچه از تاغ و گز از بیابان‌های‌گرد آن آرند . و 
آب‌سغد در سرزمین بخارا فرو رود 3 و دیاز انب ار قوب لیات دون 
است : 

زوش در «اللیاب» آمده» است زکه؛ وشن به ضم زاء زمطه د ارسیس 
واو وشن نقطهاذان قوآیه‌ای است آز اف (ه بخارا وامتتفوت باه (9» 
زوشی گویند . 

کرو ف نجکث - از بلاد‌ماوراء) لنهر است: کبو ذدجعث . درراللبات» 
تست فرکه ]2 عرودجعت به فتح کاف و ۲۶ انا نقطهو سکوان 
واو و فتسح ذال نمقطهدار رسک وش نون ووابفیج) چ۴۳ و کاف و دد 
تشرد تام مه > ازیر وا حول زبشمو گنه ارت وا حصاختیبازهوامل 
علم بدان منسوب‌اند ۰ ابن حوقل گوید : کرُوذدجعت » رستاقی است 
دارای دله‌ها و درختان بسیار و شهر کرو ذدجعث دررهمان واستا ق! است»,دد 
شمال یهد : 

زور ازشهرهای ماوراءالته راست :؛ قور. صاحب را للبات)گوید : 
دور به ضم نون وسکون واو و دد آ خرش راء بی‌نقطه بلده ک و چکی‌است 
مان بخارا وی فا . نزويكك به کوهی که در آن مشاهد و زیارتگاه‌ها 
باشد و منسوب بداد را نوری‌گویند . 


(1 ئا حجند هفت مر حله است مطا 0 ند تا تاش 


بدان که از ب از 


چهار مرحله ۰ 


و 


سغدسمر قند ار شخ سافات سمر قند است : تا سم قند .و 


آن یکی از ات ار بعهٌ عالم است ات حزات اریعسه عبار تند ات 


سرد سمر فد در ماوراءالنپر و عوطهٌ دمشق و در ادله در دصر و 


مس( _ _«_« _«_«س سس 
۵۵۸ ترجمٌ تقو یم لبلدان 


شعب‌بو ان در فارس ۰ 

ان حوقال گوید : سغد سمر قّند در ماوراءالنیر از آن سه دیگر 
مصفاتر است . زیرا درغ‌سخد از حد بخارا تا حد بتم که هشت روزه راه 
است » همه بستان‌ها و مرغزارهای بسه همم پیوسته است . درون بستان‌ها 
نهر هابی است همواره جاری کا در آنسوی مسرغزارها از دوسو م سزار ع 
است و آنسوی مسزار ع مسراتع ۰ سغد سمرقتد خوشترین و زیباتدرین 

سرزمین های خداوند است . 

سمل قنعنط بر کناره رو دسعد است :.. خاز: این رود در بیست فرسخی 
سمرقند است . و چون رود از سمرفند به مقدار دو مرحله بگذرد به‌چند 
شعبه شود ۰ یکی از ای نهری است موسوم به ذهر قی و آن به مثابة 
دل-سقی ات ؟ واز این‌نهر جوی‌های بسیار چنانکه به‌شماره در نیاید - 
بیرون آید ۰ بعداز شهر قی ان از ی دترعدا نهرهایی درهمان امتداد در مقابل 
هر باده و رستاقی بیرون آید تا به بخارا رسد . ابی‌حوئل گوید : سر چشمة 
آب‌های یت کوهستانبتم است . 

کودةبتم - از کوره‌های ماوراءالتهر » کورفجتم است . تم 
کوره‌ای است دارای کوه‌های بلند . هوایش سرداست‌و دیه‌هایش آبادان, 
اب حوقن گسوید : دریکی از کوه های بت غاری اشت وه از آن ار 
بخاری که درشب ون ۳ و در روز چون دود است بیرون آبند 
و مسردم بر دهانه ها و روزن های آن غار خانه هایی بنا کنندو ون ۲۲| 
سخت مسدود م ی‌سازند تا بخار در آن جمه بع شود و بر دیوارها و سقف 
آن بسته شود و آنچه به دست مسی آیسد همان نوشادر است .و کسی ر 


پارای آناشستت‌عمه و آن «عا ۱ داخل شود » جز آنکه لباسی از نمد 


اک ماوراء| لنهرومضا فات آن 2۵۹ 
ی رو 

درا راب که و شتابان به آن خحانه در ایسد و نسوشادد 
برگیرد و شتابان باز گردد . وهمو گوید که : چون این‌بخار ازجایی به‌جای 
ریگر رود جای دیگر دا یکنند تا یرواد یبای 
پرنیاورند که مانع تفرق آن گردد دیگر به کسی که بدان نزديك شود زیانی 

خاوص - از اعمال بالای سم رقند است ؛ تقاوش . ور « اللباب» 
آمده : حاوصا به حاء زقطه‌دار و الف وضم واو ودر آحرش صاد پی نقطه» 
بلدة کوچکی است در بالای سمرّفند .ابن‌خردادبه گوید : از خاوّص تا 
بیابانی است 4 مسافت هفت فرسخ ۰و دواشعت سر ساححل رو دشساش 
است ۰ 
نجا ند زسکت - از اعمال اسروشنه است : تجادیعث . ور « اللباب» آمده 
است که : حسام کت بلدةٌ کوچکی است درنواحی بق رف نزد اسروشنه- 
چنانکه سمعانی پنداشته - به فتح نون وجیم والف و کسر نون دوم و 
وان باء دو نقطة تحتانی وفتح کعاف سپس ژاء سه زقطه . 

یجل - از مقهو رات با یکی ی قهاهای ماور اءالنهر رد است : «دن 
راللبات» قواست: شعاد به ضم سین بی نطه وسکون غین نقطه‌دار و دد 
آحرش داز ؛ بی‌نقطه . ونیز صغد به صاد پی‌نقطه زو لسند ۰ و آذ بکی‌از جنات 
ار بعه است ۰ 

ابن حوفل کوید : او لین شهرهای معداه دیو سیه است از اعمال 
بخارا » آنگاه آربنجان اسلت و خشادینه ")بو و ارتفا مراد 


۳ ِ و 2 ر 0 ۳ ۳ 
قصبهً سغفد است و ر ۵ برد از هس ره مغرن < بان دارد . 
و رف ؛ رب < و - رد 


۳ 


۵۶۰ ترجمهٌ تقو یما لبلدان 
تست که جح تا بای سم نم و ی ۳ 
خشو ففن از دبه‌های سغد است :۰ خشوفغن ۰ در « اللباب 6 آمده 





است : به ضم خحاء نقطه‌دار و شین نقطه‌دار و وت اء و سکون غین ناطه 
دار و در آخعرش نون . دیه بزرگی است » پسرنعمت و خیر . امروزه آن 
را ر آس لقنطره گویند ۰ 

صرمنجان - از تواحی قرمد » صرمنجان است . در « اللبات » 
آمده اشت : به‌فتح صاد بی نمطه و سکون زاء ز ر یر میم و سکون 
نون و جیم و الف و نون . ناحیتی است از نواحسی قرمدو عجم آن‌را 
جرمنگان گوید . 

وذاد - از بلاد ماوراء اتین است : وفذار ۰ در « الانسات) آمسده 
است : به فتح واو و ذال نمطه‌دار و در آخرش راء بی نقطه . بلدةٌ بزد کی 
است دارای بارو ومسجدجامتع ۰دن چهان فررسخی سم کین است . سمعانی 
گوید : من به جهعت شنبدن سخنان خطیب وذاربه آنجا رفتم و يك شب 
را نزداو ماندم . 

پز ده ار تلا ماور اء النیر » دز ده است .۰ در « الاطوال ۳ 
است که : چز ده در موضعی است به طول فط له و ءرض لح مد 
فتح باء يك نقطه و سکون زاء نقطه‌دار و دال بی‌نقطه و هاء » قلعه‌ای‌است 
استوار در شش فرسخی فختب. 

مایمرغ - از بسلاد ماوراء النهر است : مایمرغ ۰ در « اللبات» 
آمده است : به فتح میم و سکون الف و سکون یاء دو نقطةٌ تحتانی و فتح 
میم دوم و سکون راء بی‌نقطه‌وغین نقطه‌دار در آخرش؛ قريةٌ بزرگی است 
بر سرراه جخارا؛ از نواحی دخثب » سایمرع نیز قریه‌ای‌است نزد سَمفتند 


۰ ۰ 2 4 ۶ 
و نیز موضح دیکری است بر کنارهٌ حیحجون ۰ 


بت 


مرغنان ولا فر ماه راتس کرنالا . در « اللباتث ) آمده : 
ِ فتح‌میم وسک ون راء بی نقطه‌و کسر غین نقطه‌د ارو نون والف ونون دوم از 


تاره 
ادکان - وا آن بلاد است» آندکان. پافوت در را لمشترك ) گوید: 
به فیح همزه وسکون‌نون و ضم دال بی نقطه سپس کات والف و نود .۰ 


۰ 


قریه‌ای‌است اذ اعمال فراده» ابن حوقل گوید: درکو دای فرغادهمعادن 
زر و سیم باشد و در تساک علیا چشمه‌های زفت و از آن کوه‌ها نفط و 
فیروزه و آهن ومس وسرت بیرون آید .و دد آنجا سنگک سیاسی است 
که جون ذغال می‌سوزد و سه‌بار آن را به بك درهم دهند و چول سوخته 
شود خحا کسترش سختگردد ۰ 

ی 1 است :خدجسر. درراللباب» 
آمده : خدیسر به ضم خاء نقطه‌دار و فتح دال‌بی نطه وسکون باء دو نقطة 
تحتانی و فتح سین بی‌نقطه و در آخرش راء بی‌نقطه ؛ ثفری است از غور 
بت فد ازاعمال " اسروشنه. ابی حوقل گوید ربا خلیی از های 
مشهور است ۰ 

پار کت - از شهرهای ماوراء الثپر یکی بارسعث است .و آذاز 
شاش باشد . دد راللبات) آمت‌ده: به فتح باء رك نقطه ورس را نی نع رو 
سکون سین بی نقطه و فتح کاف و ور آنیرش ثاء سه‌نقطه . 

پدخکت - و آن از بلاد شاش‌آست وبه فولی از اسفیجاب دز 
اللبات ) آمده است : مدحعکت به ضم راء يكک نقطه و فتح دال بی‌نقطه و 


سکون نواء نقطه‌دار و فتح کاف و ور آ حرش اء سه نقطه . 





1 1 
بسکت + نیز از آن بلاد است : بسعی . در«اللباب» آمده: به کسر 
باء يك‌نقطه وسکون سین بی‌نقطه وفتح کاف و در آخرش تاء دو نقطه 

فوقانی ؛ بلده‌ای است از بلاد شاش. جماعتی از علما بدان منسوب‌اند. 

خرشکت - دیگر خرشعت است . در «اللباب» آمده : به فتح خاء 
نقطه‌دار وفتح راء بی‌نقطه و سکون شین نقطه‌دار و فتح کاف و در آخرش 
تاء دو نقطةٌ فوقانی ؛ از بلاد شاش است . 
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دو نقطه ق للیات 


دا جدد 
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5 ده ۰ 
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(اللباب) 





فتح‌طاء بی نقطه و واو 
ی از اف داد ددم 
۳ و باء ج ۳ 

نی سا کن‌ودر آ خر 
که 
سین پی 


مداین بخارا درون بارو 
ازمداین بٍ 
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۱ 
۱ 


کر بلادماوراءا لنهر ۵۶۵ 


| وصاف واخاء ما سم 


۱۷ یر 


ابن حوفل گوید : بخارا ون ارزو هرهز نت9 
شا : درهمةٌ بلاد آن طرف شهری نیست که مردمش بیش از مررم بخادا در آبادانی 
دیه‌هاشان بکوشند. پر بخارا ودیه‌ها ومز ادع آن تنها ينك بارو احاطه دارد و آن دواذده 
فرسخ‌در دوازده فرسخ است . پخارا را کوده‌ای‌است بز رگك‌روبه روی جیحون. بر معیر 


ور ب) لجد یده بر کنارة دودی است که به در باچه خوارزم می ریزد. ابن‌حوفل 
گوید : .بنغ ی کنت نزديك به رووتاش است . دوزی آن‌از خوارزم بیش از ده مرحله 
است و از فاراب بیست مرحله فاصله دارد . در کتاب رالاطوال » آمده است که: میان 
ینغ یکنت و بخارا بیست‌و پنج فرسخ وه تور 9 


مسلمان هستد ۰ | 


ات ی ]۳ 


اپن حوقل گوید : جند بلدة ۳ است نزديك به ,بنغ ی کنت . صاحل ۱ 
۱ 
«اللباب» کوید :ٍ چند بلده‌ای‌است ازحدود ترذ وب رکنارة سیحون. جماعتی از اهل‌علم از 


ابین حوفل گوید : طواوس شهری است از مضافات بخادا . درون باده یی 
است که بر اعمال بخارا محبط است . ستان‌های بسیار دارد . شهعری بزرگ بود 
5 وانشمندان زیادی از آنجا برخاسته‌اند . ولی اکنون ویران شده است . صاحب 
ر اللباب » گوید : طواویس قریه ای است از قراء بخادا » جماعتی از علما بدان 
منسوب‌اند .۰ ابن حوقل گوید + طواو یس بزرگتر ین منبر اعمال بخارا است و آنرا 
بازاری است که مردم در هر سال يك بار بدانجا گرد آیند . مهلبی در « العزیزی » 
و : از دیوسیه تا طواو.س دوازده فرسخ است و مان طواویس و بخارا 
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قانون فان ۳ ۳ 7 به فتح باء يك نقطه و 
۵ فد ِ 5 ح سکون پاء دو نقطه و فتح 
اط ال 6 ام کاف وس کون نون‌سپس دال 
9 3 1 ئ بی نقطه‌در آخرش(اللباب) 
۱ 
ِِ 
3 
ما قانو فح ۳ ۱ " 2 به فتح کاف و سکونر اء بی 
1 كِ 1 4 نقطه‌و کسرمیم‌وسکون باء 
ای و 0 3 1 
5 بِ 
۱ 3 
۳۳ 
ات 
3 
1 اد ا هر 
2 طو ی یه | لط ( ۳ يكک نقطه و 9 ۲ 
۷ ۱ ا ها سین ۱۳۱۳ 
قانون افح| + الط | ه ۱ || 1 ۰ ۷۳۰ 
1 آخرش ] ( اللباب) 
۱ ۱ 3 
۱ ام اف ۵ 1 
1 اطو ال فح| م | لطا| ۰ | ی تقد <: | به فتح نون وسکون خاء 
۱ ۱ ۱ 3 ه نقطه‌د ار و فتح‌شین نقطه‌د ار 
9 5 باء يت نقطه ( | للبات 
3 !۱ قانون فح ۰ لط ۱ ن 9 7 2ص ) ب) 














ج نی 


۶-۷ 


ذکر بلادماوراءالنهر 
















۱ | وصاف واخاء هام 
ضبط بیکند دا حرف به حرف درجایی ندیده‌ام ؛ بلکه‌آن دا منقوط ومشکول 

به همین صورت دیده‌ام . در « اللباب » آمده است کر : بیکند از بلاد ماوراءالنبر 
است در يك منزلی بخادا ۰ ابن<وقل گوید : شنیده‌ام که آنرا هز ار رباط است. 

و بادویی استواددادد ومسجد جامعی که‌"درینا و زینت مخراب آن ظرافت بسیاد 
بکار رفته است » چنانکه درهة ماود اءلثبر محر بی‌بدان, یکوبی نتوان, یافت. ۲۳۰ 


رانه دیهی است و نه‌عملی. 


دررا للباب» آمده است که : کرمینیه بلده کوچکی است میان بخارا وسمرقند. 
اپی‌حوقل گوید : کرمینیاهم از طواویس بزرگتر است و هم آبادتر و پرنعمت تر ۰ 
دیه‌های بسیاد دارد. درر العزیزی » آمدهاستاشکه : در فمنیه میان طواو.بس و د بوسیه 
واقع است . واز آنجا تا دبوسیه حفت فرسخ باشد. دبوسیه شهری است [اداث و 
چند طواو.س . 





صاحب «ا للباب» گوید : دبوسیه بلدة ک و حکل است میان بخادا وسمرقند. 
ابی‌حوقل گوید : دبوسیه و ار بنجن دو شهراند دد جنوب درة‌سغد برراه خراسان . 
و بوسیه را نه دستافی است وه زه-دیهسی ۰ او سجن کوجکتر است . مبلبی 
گوید : دبوسیه شهری است آبادان چند طواویس . از دبوسیه تا کشا یا پنج فرسخ 


ام این شهر نخشب است وچون معرب شود نسف گویند » اب حوقل گوید : 
نا ایک مور کوژها تفص( یو لی او نیک سر سر با ۳ 
واقع شد‌ند .مان نف وجیحون بیاپان اس . نهری دادد که از مین شهرمی گذدد 
اش تراهم نی زد یشان تفای است . مب نی 

از ست پرست . مبلی کوید : نختب را آب وحاصل بسا باشد ولی بیماری حز 
۱ ای ماوراءالنهر بشماد است . ومن نزديك به دوماه در آنجا مانده‌ام . 
۱ در هرفتی جماعتی انبوه از آ نجا پدید آمده‌اند. 








و( ترجمهةً تقویم| لبلدان 





اطو ال ار ۱۱۱ 
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ها راک : : 

اه : | د | به فتح کاف سپس شین 
قانون 3 ی لط ..ن 3 ِ نقطه‌د ار مشدد (المشتر ك) 
۰ ۳ , ۱ به کسر الف و سکون شیو* 
۱ 3 اطوال ۱ 8 ل‌ ۱ | ۰5 | نقطه‌دار و کسر تاء ۳ 
۱۰ ۱ ۳ و فوقا نی وسکون‌یاء دو نقطهٌ 
3 تحتانی وفتح خاءنقطه‌دار 

2 


سپس نون‌در آخرش(ا للباب) 


قانون افج له الط که 





اطوال فط | 1 


به فتح سین بی نقطه ومیم و 
سکونر آءبی نقظه وفتم‌قاف | 
وسکون‌نون سپس‌دال بی 


دا 
تب 
ک 
۲ 
2 
ك 
سمر فند 


ازقو اعدماوراء| لنهر 
رس 





قانون ک ك | م 























| وصاف واخارعامم 


۱بی‌حوقل گو ید , کش شهر ماوراءالنبر است. سه‌فرسخ است درسه فرسخ .۰ 
ش یبد از دیگرجای‌های ماوراءالنهر حاصل شود. شهر 

دررگودی است. دو نهر بزرک دارد. یکی به نام قصارین ودیگری اسور درشمال‌قصاد.بن 
۱ جادی است. پاقوت در را لمشتر» گوید : کش شهری است در ماوراءالنبر نز ديك 
۱ به نخشب ابن‌حوقل گوید : درازای توابع کش چهار روژه راه است وپهنای آن نیز 
۱ ازور رام میا ی کرادم جع بدا سل 







در «اللباب » آمده اس تکه : اشتیخن قریه‌ای است دار ای‌عملی. در سغد واقع 
است ودرهفت فرسخی سمر قند . ازدیه‌های آن ذاذ است . گروهیاذاهل علم از آنجا 
بر حاسته| ند. ابین‌حوقل گو ید : اشتیخن شهری است درعمل از سمر قند جدا. رستاق ها 


وریه‌ها دارد ۰ درنهایت طراوت وخرمی است . بادرختان ومیحطیو لانتا و بستان‌هاودیه‌ها 
و تفرجگاه‌های بسیار ۰ آن‌دا شپر و فتتر وربض وتهزهاست . مهلبی گوید : میان 
اشتیخن ‏ وکشانیه پنج فرسخ است واز اشتیخن تا سمرقند هشت فرسخ باشد . 


اپ حوقل گوید سمر قند شهری‌است درجنوب در؟ سغد و آن قصبهً سغد است. 
درقسمت مر تفع دره‌قراد عارد* کر دبر کرد آن‌حندق بزرگی است .نهری‌دارد که به‌وسيلة 
ناوه‌هایی از اردیز از خندق می‌گذرد , و به‌شهر می‌رسدو درموضعی به نام رآس‌الطاق 
از بازار می‌گذرد ۰ اپن حوثل وید ؛ ثر 73 یکی از درواژه های سمر قند موسوم به 

درواز 6 کش صفحه‌ای دیدم از آهن که بر آن چیزی نوشته بود و مردم‌می‌گفتند به حط 
و زبان حمیری است واز | ثاد ثبع ملك .یمن است . ودرآن نوشته بود که «از صنعاء تا 
سم قند هزار فرسخ است» و آن‌کتبه از ایام ثبع بوده است و در آن مدت که من دد 
آنجا بودم فتنه‌ای پدید آمد ودروازه‌سوخته شد و آن‌کتبه نیزاز میانرفت .پس‌محمدبن 
لقمانبی نصربین احمدساما نی باردیگر آن‌درو ازه‌عمارت کرد و لی بدون آ نکتیبه. پیوسته 
به سمرقند کوهی است خرد معروف به کوهاگ . مردم شهراز آنجا سنکك م ی آورند و 
کوچه‌های شهر همه سنکك فرش است . 





اطوال 


رز 


فار اب‌با اطر ار .وشهر آن کدراست 


ازبلاد ترك 


از اعمال اسروشنه 


به فتح الف وسکون راء 
بی نقطه‌و کسر باء يك نقطه 
وسکون نون‌و فتح‌جیم‌ودر 
آخرش نون.(اللباب) 


به‌ضم کاف و فت‌شین نقطه 
دار سپس نون (اللباب). 
[من‌می گویم: بعد آزشین 
حروف سپس هصاء. در 
آخرش]. 


ه فتس فاء و داء بی نله 
یات دقاف در اهر 
باء يك‌نقطه. (| لمشتر) 


به‌فتح زاء نقطه‌د ارو کس 
میم‌وسکون باء دو نقطهٌ 
تحتا نی‌سپس نون. (اللباب) 





کر بلاد ماوداءلتهر 2۷۱ 


اوصا راخارعاس 


در ر اللباب » آمده‌است که: ار بنجن بلدٌ کوچکی است از سغدسمر قندو برعی 
ربنجن گویند و از اين ند هم در باب الف آمده و هم در باب داء .و دد 
باب راء گوید : در بنجن اکنون ویس‌ان است و صاحب خوارزم آنرا فغارت کرده 
است ۰ 


از سم 


صاحب «اللباب» گوید : کثأئیه شهری استاز نواحی سمرقند از بلاد سغد 
جات از و پدان هستند ۰ ابن حوقل گوید : کشا نیه آبادترین شهرهای 
سمر قند است و دربزرگی به اشتیخن ساند . جز ۲ که قصبهةٌ کشانیه بزرگتر و دیه‌های 
آن عظیم تر است ولی دود رستاق‌های اشتیخن پیشتر است ذیرا مقدا دآن‌پنجسح 
است دريك مرحله و دیه‌ها ی کشا نیه دو مرحله است در يك‌مرحله . اشتیخن و کشا نیاهر 
دو درشمال درسغدواقع شده‌اند . قلب‌شهرهای سغد » کشانیه است ۰ 
بسچ بور تب مات تزا بای آ دک ابك لین 
راه رد رن و بیشه‌ها و نیزارهاست . این دره از رودشاش آب 
می‌گیرد . درر المشترلك » آمده ارت که : فاراب ناحیتی است [نسوی رود‌جیحون و 
ص ری ات بای ی ی 
فاراب برملهب شافعی هستند: اب حوفل نیز گوید که : از شهرهای فاراب » وس 


است در طول فح وحرصر امد ال ۰ بر جسب آنچه در کتاب رالاطوال » آمده است ۰ 
قصبهةً فاراب شهر کدر است ۰ 


دم ی 
ی ار :وا را ذامیج هچ بویت و ان ۰ 
کوچکی است درنواحی سمرفند » از اعمال اسروشنه . ترا نجبینش معروف است . و 


گروهی ی هستند . ابن حوفل گو ید : امین بر سر راه فرغانه است به 





سغد . آب چاری دادد با بستان ها و تاکستان ها ومزارع . پشت آن کوه‌های‌اسروشنه 


است و دو به‌روی آن ییا بانغز - 











. به دوشین نقطه‌د ارمیا نغان 
الف .(ا للباب) 





۷ 3 به کسر باءيك نقطه و سکون 
ی 9 3 نونو فتح کاف ودر | خرش 
فانون | فط | ی | مب] ل د ثاء سه نقطه. (| للباب) 


۲ 





به کسرهمزه وسکون باء 
دو نقطه تحتا نی‌سپس لام و الف 
وقاف‌در آ خرش. (ا لمشترك) 


نام کوره‌ای‌و به‌قو لی بلادی است در نواحی بخار 


ذکر بلاد ماوراء للهر 2۳۳ 

















اوصاف واخارماس 


شاش شهرعه بزرگ است ۰ اب حوقل گوید : شهری است برهامون . در همه 
خانه‌مایش آب جاری يافته شود .از خرم‌ترن بلود مأوراءالنبر_است . توایع‌سیاد 





وی سس از نتب تواونج تشه ونامآ نها همه عجمی است و ضبط برای ما نامحقق ۰ 
اد کات گوید ۶شاش شهر بزدگی است اذ اعمال سمرقند و از آنجا تا فرغا ه 


پنج مرحله است . ور «اللباب » آمده است که : شاش شهر:ماوراء سیحوت اسیگ ۶ ا3 
شاش تا خچنده چهار مرحله‌است 


در راللیاب» آمده است که پنکث قصبهةٌ شاش است و افزون بر آين چیزی نیامده 
سار بای ار ۳ و آن را قهندزی است ادج 
از شهر ولی باروی قهندز وشهر یکی است و شهردا دبفخی است وبرربض نیز بادو تی 
و بیرون از اين بارو دبضص دیگری است دارای بستان ها و خانه ها و باروی دیگری 
جرد برگرد آن زا فراگرفته است . و قهندژ با دو در است یکی به دبض و دیگری ب 
بلاف هه وامستجدا تام کیاد دیراد قهندز است . درازای بلد يك‌فرسخ است ۰ آب 
جاری دارد ودردبض بستان‌های بسیاد . 


و رتسا ۲ 


ابی حوفل گوید : ابلاق اقلیمی است چند اقلیم شاش و قصبةً آن شهری است 
موسوم به تونکت . بارو و چند ررواژه دارد و لیز آب جاری و بستان های بسیار ۰ 
بادوئی دار و که از کوهی به نام شا بلق امتداد می با بد تا به در شاش منتهی شود اش 
دیوار را در مقابل افوام رد کشیده| ند تا از تعرض ایثان دد امان مانند . رود )بلاق 
در [ نجاست , اقلیم ابلاق پیوسته است به اقلیم شاش چنانکه هیچ فاصله ای دد میا نه 
نیست . پافوت در «ا لمشترك » گوید : بلاق شهری است در نواحی یشا بود و نیز 
شهری است در نواحی بخارا ونيزهمةً بلادشاش را از حد نو بخت تا فرغا نه . ابلاق 
گویند و آن ازخرم‌ترین بلاد خداوند است و این مطلب را از راللباب» آورده چه در 
آنجاگفته شده اس تکه : ابلاق بلاد شاش ارت از نو بخت تا نرغا نه . ۱ 


۵2۷۳۴ 2 
ترجمه تقویم‌البلدان 











قاز ۰ ۰ ۰ 
- ود | فط د مج له | _ به کسس الف‌وسکون‌سین‌بی 
4 | ۰5| نقطه‌وکس فاء وسکون یاه 
۱۹ و ِ ظ دو نقطه تحتا نیو فتح‌جیمو 
۱" ۱ ۷ فط ۳ ۵ در آخرش باءيك نقطه بعد از 
99 مج | ل ِ ۳ 1 
۱ ِ 
۳ 3 
۱ 3 
گِ 
۱ 4 به‌ضم آلف وسکون‌سین بی 
۲ 5 ِ ۱ ده یی کی و 
.| رسم | ص لو 8 | | واو و فتح شین نقطهدار 
3 ۱ ۲ 1 3 سپس نون ( | للباب). «مهلبی» 
۱ 3 | ددالعزیزی گوید: نام‌شهر 
۳ افطل ۱۱ 1 آسر‌وشنه نو بنجکت است. 
3 
۳ 1 
۱ ۱ 
اب۱۳50 
2 
اط و 2 
۳ وال فط ‌ مد که ۳ ده فتح طاء هی نقطه‌ور اء ی 
۱ ۱۳۱ 1 نقطه‌و الف و زر اء نله دار 
قانون افط ‏ ن |مج| له 1 (اللباب) 
۰" 





2۷۵ 


۱ ۱ | وصاف «اخا عم 













۲ استیجاب قهر بزداگی است از بلاد مشرق و آن اذ 
از آنجا برخاسته‌اند. ابن حوفل گوید : اسفیچاب 


ان زا قهندزی است ویران و شهر و دبضی 





در «اللباب) آمده است که 
تیور ترك بود و جماعتی از علما 
عهری دنك فریت, بته الاك کت : 
آن دو بادو است و دراذای بادوی ر بضص مقدار 
ربض آب و بستان ات هر ی 
اد ی درم که دق هه 


آبادان . بر يك فرسخ است. درون 


کوه سبه فرسخ 
اصقاع ماوراءالنهر . 





لیم است همانگونه که سقب نام اقمم اشت ۰ 


اسروشنه به‌قول ابن حول نام 
از فرغا نو وز مثریش سمرگناه 


پیفتر آن‌کوهستانی است . در مشرق آن قسمتی است 
مد مان ها اس اک و 
:امشان اعجمی است و ضبط آها برای 


در «الاساب ) گو ید :ٍ اسروشنه بلدة 


ما دوشن نشده از ذکرشان خحودداریکنیم.سمعا نی 
بزرگی است آنسوی سمرقند از سیحون . 
سمرقند است ان کات شرف و ۰۹ شهر بزدگی است در آن چهار صد قلعه 
باشد و چند شهر لزدک ۰ ۳ ۳ 
بزرگ و مشهود شبلی از آن ذیار است . دی؟ 
گو ید نجا نبکششهری‌است درئواحی‌سرقند نزدیگ به اسروشنه . وچنانکه سمعالی 


| حوقطة تحتات وششح کات مبتق 

۱ ور «اللیاب » آمده اس تکه : طراز هی ات بر لاه تر 2 و مجشاوه 
اسفیچاب . گروهی از علما نس تاو هک وویده انب ک لیا ۳ 

۱ ی مه ردو ای او روز 

و ۱ 
آخرش لام . شهری است از بلاد ت رکان » نزديك به طراذ ۰ از آنجاست ابومحمد 
عبدالرحمون پی‌یهیی خطلیب سیرقددی‌در ایا قدرنعاد ۶ نسفی از او روایت کرده 
است . عطیب در سال ۵۱۶ وفات یافته است . 














5 
11 ان 
۳۲ 3 اطوال | فط ی هداس 
۰ شاوی نقط ریش | 
۱ اطو ال ص‌ تارفن > 
"۷ ؛ 3 به فتح شین نقطه‌دار وسکوز 
و ۰ ۰ ۰ داد و 
قانون فط | نه ۱ مج و ۱ ۱ 5 امد خرشبي زا للیان) 
۱ ِ 
3 
ماب | ۰۸ 5 2 
۱ 1 ۳ ِ 3 به ضم خا ء نقطه د ارو فعح #ج ی 
1 قانون و 9 ‌ وسکون نون سس ۱ 
۱ ص‌ ات ‌ ق ( 2۳ 



































به فتح شین نقطه‌دار وا لف 
وواو دفتح کاف(اللباب). 
سو نت انش[ کا یز ار 


اسب . 


نقطه وفتح باء يك نقطه و 
کسر نون وسکون‌پاءدو نقطة 
تحت نی وفتح کاف ودر 
أ خرشفاءسه نقطه. (| للیاب) 


۳ 
لس سس 
این ۱ - | به‌ضم آلف وسکون سین‌بی 











۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 


۱ 





۱ 


ذکر ماوداءالنهر 9( 


۱ 











| وصاف واخا رهام 


سا لا ات بت سم 





اب حوقل گوید : ساباظ پرسر راه فرشاثه است به شاش ومیان آن وشهرهای 
اسروشنه سه فرسخ است . و ساباط در جنوب شرقی اسروشنه است . میلبی گوید: 
نام شهرهای اسروشنه : زامین و ساباط و دز باشد . و در «اللباب » آمده است 
که : ساباط بلدهٌ معروفی‌است‌دد ماوداءالنهر نزديك به اسروشنه و در بیست‌فرسخی 


تقمر نله ز 








صاحب «ا للباب » گوید": شلج قریه‌ای است از قراء طر از چون‌شهر ی کوچك. 
یکی از تغور تركه است . برخعی اذاهل عم بدان منسوب‌اند . مهلبی گوید : شهری 

۱ است از شهرهای تر کان . مردمش سلمان اند . و میان آن و طراز چهار فرسخ 
است ۰ 


57 ۳ 


۱ احمدکاتب گوید :از خجنده تا سمرقند هفت مرحله است و از خجنده تاشاش 
چهار مرحله ۰ اپن‌حوقل گوید : حجنده از مضافات فرغانه است . صاحب « اللباب » 
کگوید : خجند شهر بزرگی است‌بر کنارةٌ سیحون و آن را خچنده به‌زیادت هاء نیز گو یند. 


بر سرزمینی است همواد . بستان‌ها و میوه‌های نیکو دارد . 


یت ج-<-<- :77/7 


در «اللبات » آمده اس ت که : شا و کث بلده‌ای است از بلاد شاش که گروهی از 
امل علم از آنجا بر خاسته‌اند . 


اس 2 و 59 


در «اللباب» آمده اس تکه : آسبا فیک دريك من لی اسفیجاب است. ابی‌حوقل 
گوید : و آن‌از رستاق‌های اسروت است و نیز گوید اسب نیکث در نه فرسخی مشرق 


اسر وشنه ات 





۵۷۸ 











ما از طاد با وراء 


از شاش قَضبةٌ ایلاق است 


ترجمةٌ تقویم‌البلدان 


به‌ضم خاء نقطه‌دار وفتح 
دای سپل اش و فتم‌فاف 
وسکون نون ودد آخرش 
دال‌بی نقطه 2 گاه‌قاف‌را 
به کاف بدل کنند.(| للیاب) 


به‌ضم تاء دو نقطه فوقانی 
و سکون نون وفتح کاف 
ودر حرش مات دوم 
(ا للباب) 


۱ 


۳۹ 


1 


۱ 


کاسان 


اطوال | صا| 2 آمب | که 


و به‌قو لی صی| .۰ مب 


3 


ازبلاد فرغانه 


ت‌ 


ست‌در انسوی‌شاش 


دارو کسر‌سین‌بی نقطه‌وسکون 
یاء دو نقطهٌ تحتانی و فتح 
او ره 
(اللباب) 


ودر اخرش نون(اللباب) 


یس 


۵۹ 


ذکر بلاد ماوراءا لهر 















| وصاف واخارمامر 


سس تسس 





در ر اللباب » آمده اس تکه : خواقند بلده‌ای است‌از بلاد فرغانه » ابن‌حوفل 


گوید : و آن‌شهری است از نسیای‌علیا و اس رازه است ا زک وره‌هنای فرها * , 


در « اللباب ) آمده اس تکه : ثنکت شهری ارت ازهاش نوی جیجون و مسج ۳ 
جماعتی از اهل علم از آن بر خحاسته‌اند » چون اصربن حسنان قاسم تدکنی که به 
مغرب رفت ودر اندلس اقامت گزید ۳ اپن حوقل گوید "نو نکت قصبةً ابلاق است . 
چنین گفته‌اند و محتمل است که واو در اثر اشباع ضمه پدید زاس رصان موی را 
فهندزی است وشهری وربضی ونهری ودارالاماره‌ای . درشهر وریض آب_جاری باشند. 
وهمو گو ید که ابلاق و شاش به‌هم متصل‌اند» جنانکه هیچ فاصله‌ای درمبانشان تست .۰ 
بستان ها وعماراتشان نیز به‌یکدیگر پیوسته ارت ار ,اف تادره ی 9 


کوه‌های بلاق کان‌های زروسیم باشد ۰ 


ابو حوقل گوید : اخسیکث شهری است بر کنار دودشاش برسرزمینی همواد ۰ 
یت هه و 
فرغا نه ات در رالات ٩‏ آمده‌است که : اخسیکت از فرغانه است . وددبرحی 
سخه‌های «قانون» آمده که : اخسیکث قصبةً فرغاله است ۰ 

اب حوقل گوید : کاسان هم نام شهر است وهم نام ناحیه . دیه‌های بسیاردارد. 
تاه گویدار عاسات قصبة قرگاه ات دتشهری اس لک دود ۶ب ( 
آمده است که : کاسان بلده‌ای ای ۱ اسوی شاش و ممکن است که هر دو سخن 
درست باشد » چه اقلیم فرغانه دد آنسوی‌اقلیم شاش است . در «المشترك» آمده است 
که: کاسان شهری‌است در آنسوی روه‌سیحون در بلادتر کستان که در اثراستیلای‌ت رکان 


ودست به دست گشتن بسیاد ویران‌شده با آنکه‌ازحیث‌مردم وسرزمین‌بهتر ین بلادعا لم نود 
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اطوال صا له ك ۳ 
ِ | 5 به فتی‌باءيك نقطه‌ولام‌والف 
دا | ی و و 
3 ِا ده | وضم‌غین‌نقطه دار و واو و 
قانون صا ن ۳۱۳۰۲ 7 ای ۲ 
۰۹٩۰٩۹۰٩۰٩۰۷‏ ٩۰۹ة٩۹٩۹۰‏ ۷۸ سس 





# 


به قولی به فتح تاء دو 
نقطة فوقا نی وبه‌قولی‌به 
ضم آن و به‌قولی‌به کس 
آن.2 [نچه برد انم دم 
جاری ات فعم تاء و 
کر میم است در قدیم 
به کسی تاء ومیم متداول 
بوده‌و به‌قولی به ضم‌تاء 
ومیم (اللباب). من‌می 
گوم: میا نشان داء بی 
نقطه‌سا کن‌وذال‌در آخرش. 


۳۲ ّ ۳ رن از 





کنارهٌجیحونو به‌قو لا بن‌سعیدازطخارستان ۱ 
ارچهارم 








به‌فتح واو وسکون‌شین 
۱ نقطه داد و کسر چیم و 
۱ سکون راء دی نقطه‌و در 
| (الاساب) 





‌ 


اطوال اصب/ ۰ | لح | ل 


و اشجر د 


۳۳ 


از بلاد ماوراءا لنهر 
از آخرچهارم 


ذ کر بلاد ماوراءالنهر 2۸۱ 


سس 
سس مها 35 
[ 


اوصات واخار همم 


در (« |للباب » آمده است که : بلاساغون شهری است از ثغور ترك» در آنسوی 
نهر سیحون نز ديك بمساشظی عم بی‌گوايم ددم ان انوا هکم می کوب از تخود 
تركه است ۰ مقصود آن است که در زمان سمعانی چنین بوده است زیسرا 
در آن عهد » این بلاد در دست مسلمانان بود و امروز دد تصرف منولان 


ات ۰ 





ما اف توت 


دناوتن » آمده است که : ترمد برکنارة رود‌جیحون است ۰ ابو حوقل 
گرید :تن شهری است برد جیحون و یشتر کسوچها و بزارهایشمفروش از 
۱ آجر است . ترمد فرضهٌ آن نواحی است بر رودجیحون . نزديك ترین کوه به آن دد 
[ 0 آن است . آب جیحون به دیه‌های آن نمی‌رسد . واز رودصغانیان آب 
می‌گیر ند . ترمد را شهرها و کوده‌های‌بسیار است. ابن‌حوقل آن‌را بابلاد ماوراءالنبر 
آورده است . صاحب «ا للباب» کو ید , ترمد شهری است کهن » برکنارة هر بلخ که 


آن را جیحون گویند . 


سای تا کته 


ابن حوقل گوید : واشجرد ازمضافات صغا نیان است . چند ترمد . ازواشجرد 
و شومان تا نزدیکی صفا نیان همهزعفران است. چنانکه به جای‌های‌دیگر برند. سمعائی 
در «الانساب» گوید : واشجره در آنسوی رودجیحون است . ودر آ نجا همه‌چیز ارزان 
باشد . رباط‌های مشهور و آثار کهنوعجیب دادد . در آغاز اسلام در آنجا جنگ‌هایی 
پیوسته است . صاحب « العز یزی » گوید : از واشجرد تا قلعٌراسب شش فرسخ 


است ۰ 











ات ترجمةٌ تقویم البلدان 










مت وحن راز ما یعرقی: دوز ال 
ام | ام 
خی | مد 






به قتح فاء وسکون راء 
بی نقطه‌و فعح‌غین نقطه‌د ار 
والف و نون.(| لمشترلك) 


۳ 


جچچ(چ ( اب ۳ ۳۳۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۰۳۳۳ 


تاحيه بزد کی است‌دد [ نسوی‌شاش‌دد آ نسوی جیحون‌وسحون 
ازپنجم 
ص 
1 
تن 
. 
1 
6 
كت 
فرعاد+د 


ِ ‌ 0 : 1 
۳۵ 3 ۳ 2 ات 


ده ضم‌خا ء نقطه د ار و ضم 
تاء دو نقطه فوقا نی‌مشدد 
(اللباب) . من‌می گویم؛ 
سپسلام والفو نون.اما 
وخش : سمعا نی گوید: به 
فتح واو و سکون خاء 
نقطه‌د ار ودر آ خرش‌شین 
نقطه‌د ار . 


کوره‌ای است‌در ماوراءالنهر 
از چهارم 


9 اطوال اصب| 2 | لو |ام 


وخش‌از خحعتلان 
۳ 
ث5 














2۸۳ 


ذکر بلاد ماوداءالنهر 
۲ << 


| رصاف داخار هام 


ابی‌حوقل گوید : فرغا ه نام اقلیم است و در آن اقلیم شهرها و کوده‌ها باشل . 
تسه آن شهر اسبیذبلان است ؛ به همزه وسین یی نقط سا کنو کنر باء بساث نقه و 
سکون یاء دو نقطهٌ تحتانی و ذال نقطه‌رار و ضم باء يك نقطةٌ دوم ولام و الفو نون 
ور آترش: ان ,کوزتهای فرغانه : نیاکعلیا است و آن نختی نکوره‌است از فرغا نه 
چون از خجنده‌بدان داخل‌شوی . و هموگوید که : سیای سفلی کوره‌ای‌است متصل به 
نیای‌علیا وهردو بر هاموناند و باغستان‌ها دازند و براطرافشان کوهی نباشد . پاقوت 
در دا لمشتراد» گوید : فرغا نه شهری است و ناحیتی در ماوراءالنهر . در «اللباب» 
آمده است که < بفرغاه ولایتق است در آنسوی شاش » آنسوی جیحون گرو هکثبری 


از-طلا-ردان-ماسودیت اک 


۳۳۳ 


۱ 
۱ 


ور «الباب » آمده است که ؛ قبا شهر بزرگی است در فرا ثه . در 
قباوی گو یند . ونیز مکانی است نزديك مدینه و در آن مسجدی است به پرهیز گادی 
نا نهاده منسوب بدا دا بای به یام دونقطة تحتانی گویند . اپن حوفل گوید ‏ ۷۶ 
چند اخسیکث است . قهندزی ویران و شهر و ربضی آبادان دارد و ربض را بارویی 
ون سا نس از احسکت یقن اسث لین کوید «اب ان حزم رب بجع 


در «ا للباب» آمده است که : ختلان مجموعةً بلادی است درآن سوی بلق ۰ 
موب بدان دا عتلی گویند . سمعانی در «الانساب » گوید که : وخش شهری است 
خحوش درنواحی بلخ از خحتلان . در آنجا منازل ملوله بوده است. شهری است‌پر نعمت. 
اپن حوفل گوید که : ختل و وخش د و کوده‌اند جز آنکه در عمل یکی باشند . ودر 
دره‌های ختل چون سیل آید» زر یافته‌شود . وهمو گوید : هلاورد و لاو کند دوشهر از 
ختل باشند ونیز گوید: ختل میان نهر و خشاب و نهر بدخشان موسوم به خر ناب واقع 
است . در سر تأسر آن رودهای بسیار باشد . ختل رانهرها و درختان است .مکانی 


است درنهایت نعمت وهمةٌ آن برهامون نهاده‌است. 


مت دک ناماما یرل :راو بر 








۲ 
0 
اطو ال ی ً ك به قتح صاد بی‌نقطه وغین 
ك 3 الم و نقطه‌د ار وا لف و نونو یاء 
3 : ۲ گ دو نقطه تحتانی و الف و 
3 | قانون اص | ل مج | نه | نون دد آخرش همه به 
۶ | تخفیف (اللباب) 
3 
ار 3 ۰ اطو ال ان لح ۲ 7 به‌ضم شین نقطه‌د ار وسکون 
لد | وای و 9 | واووفتح میم والف و نون 
دود اصب| ن 1 ء 3 1 ( اللباب ) 





به فتح‌قاف وسکونا لف و 
سکون‌شین نقطه‌د ار وفتم 








ازشنم 


قاعده تر کستان 























قانون | مه | که | مد | ۰ | غین نقطه‌داد ودد آخرش 
۷ ۱ داء پی‌نقطه. ( اللیاب ) 
۱ 
کب 
‌ ۸ 1 اطو ال فقو ۰ مب ۰ ح ِ ۱ ب‌ضم خاء نمقطهد ار وفتم 
۱9 7 0 تاء دو نقطه فو قا ذ 
قا د‌ سم 7 ند 
ح 0 د | 3 آخرش نون ( اللباب ) 
۱ 
دح به قعح خاء نمطه ۱ 
1 ۰ ۰ داز سپس 
3 |چر | الضوتون ساکن وباميك 
2 ِ: ابن‌سعید | مدا ۰ | له | که ۳99 ملزیوفتیم میس او 
: 2 لام ود و قاف در 
۱ ۳ 
۱ ۱ ِ آً 
۱ ۹ ۱ ۳ ِ 4 ده فعح قاف وراء بی نقطه 
۳ 3 بن‌سعید فدو ‌ ل لو ۹ 3 سپس الف و قاف مضموم 
۷ َ 3 و واو ساکن ومیم . 
۳ ۱ ۱ ِ ۱ 





(۲ 


ذکر بلاد ماوداءالثهر 
ی ی 







| وصاف واخارفامس 













ابون حوقل گوید : صغا لیان بزرگتر از ترمد است . جز آنکه بردم بیشتر و 
توانگر تر باشند . صغا یان را قهندزی است . دیه ها وم زارع ترمد از رودصغا ثیان 
مشروب شو ند . نام صغا ثیان بر همه عمل آن اطلاق شود . در «اللباب» آمده اس ت که 
صفانیانارا عم چفانیان گوید .او آن کوزهای استآیژدگتا و سرّقیز و کسود" بدان 
را صغانی‌وصاغانی نحوانند. و نیز گوینده صفا نیان بلادی است مجتمع‌در آآنسوی‌جیحون. 


صاح ‏ اللباب» گوید : شومان از بلاد صغا فیان است در آنسوی نهر جیحون 


و آن ثدری است از تغور مسلمانان ومردمش همو اره‌ازفرمان شاه سر بازز نند ً 


در «اللباب » آمده است که ۶ کاشغر: شهری است از ابلا "تشر ق "۰ جماعتی از 
علما درمرفنی بدان منسوب‌اند . اپین سعید گوید: کاشغر قاعدة ثر کستان است .حجلبی 
گوید : کاشغر شهری است بررکک و آبادان . بارویی دارد ومردمش مسلمان‌اند . دد 
«قانو ن) آمده استکه : کاشغر را ارد وکند گویند. 






صاحب «العز یزی ( گوید ء ختن از بلاد تر لك است در آنسوی بو زکند ,پایین 
کاشغر . مهلبی گو ید :ٍ تن شهری است آبادان بانهرهای بسیار . 

۱ بو سعپدورعنامت این شهرسخا نی گفته که عّل باود وکند . خان با لیق قاعده‌ای 
است زرد بازر گانان مشهور . مردمش اد جنس خطا باشند درآ نجا معدن سیم یافته‌شود. 
درجنوب بلاد خان با لیق 6 جبال بلهر ] پادشاه پادشاهان هند است 





۳ سح 


قراقوم ترکی است ومنی آن رمل سیاه‌است . ابن سعید گوید : قراقومقاعدة 
تاتار است و در اطراف آن لاد معول واقع شده . قر اقوم حاااصه انار است و 
وحاندان مغول از آنجا باشند . 


۳ بلاد سیاهان است 


اب سعبد سخنی گوید » بدین مضمون که : چون در بلادسیاهان از 
جانب مغرب آغاز کنیم نخستین شهرهائی که میی د سابیم شهرهای سیاهان 
عریان است که چون ستوران زست کنند . آنگاه به‌ذ کر نامائی اعجمی 
ونا محقق پرداخته است . چون : 

مانقلو - شهر ماخقلو درطول ی و عرض د واقع است . 

ذقو - زفو در طول یج و عرض ی قرار دارد . 

ذغته - زغته در طول کد و عرض ز واقع است . 

برسته - برسته در طول کط و عرض ز واقع است . 

کوشه - کوشه در طول نسج و عرض ب واقسع است . کوشه 
در کنار چشمه‌هائی است که آبشان به دریاچه دوم از دریاچه‌های سر چشمهٌ 
تیمل» بییزد ,فر اوار سر ال ما و بسه جانب شمالسی حسط استوا 
جاری شود . 

مجالات قمر - میان آن دو دریاچه واقع شده است . 


وکر جانب جنوبی از ذمین 2۸۷ 

مجالات) کر او و کوهقمر - این مکان‌ها بطوریکه بطلمیو س نفشل 
کرده » در طول نا ن و عرض با قسرار دارد . و در اطراف آنکسوه 
مساکسن قبایل «قمر» است و از این رواست که آن‌کوه را نیز بدین نام 
خحوانده‌اند . 

اين قبابل از جنس چینیان باشند و چنانکه مشهور است و از 
کسانی که در آن بلادسکونت دارند سکابت شاف هی سرا ان 4رد 
به‌دستشان افتد بخورند . 

نیل‌مقدشو - دیل تسده به جالب طول سو و عرفل یا جریاد 
یابد» سپس به جانب را جاری شودء تا آنجاکسه میانشان بیش از يكث 
ررجه فاصله نباشد . آنگاه‌به‌طرف مشرق مقدشو روان شود . و کسی که به 
ات شرف به راه افتد نخت بنه شهر فرفوده از بلادبریر رسد و در 
مشرق آن به رنه و درمشرق جرمه کوه‌خافونی‌را یابد . کوه‌خافوفی ؛ 
نزد مسافران مشهور اب از صدامل فاصاه در بر: جوبی تمابات سب 
و قریب صد و چهل میل ور دریا به طرف شمال با اندك میلی به مشرق 
پیش رفته است ۰ 

ملنده - از شهرهای زج است »درطول فا ل و عرض ب 5 ۰ 
در مسرت آن تعلیسج بسن اک است و زودی که از کوه قمر سر چشمه 
می‌گیرد در آن می‌ریزد . در دو طرف این خلیسج مساکن « زنوج » و درد 
جانب جنوبی آن سرزمینهای طوایف فمر واقع شده . 

کوه خرانی - در مشرق ملنده است و آن کوهسی است نزد 
مسافران مشهور .قریب به صد میل آن در درباست واز شمال با اندك میلی 
به مشرق امتدادیا بد پس درعشکی افتد و به طرف جنوب در حدود پنجاه 


میل کشیده شود.از عجا یب این کوه این‌است که در ناحبةهً بری آن‌معدن آهن 


۵۸۸ تر جم تقو یم| لبلدان 
است و درنساحية بحری معدن آهن ربا . گویند ملّنده شهر جادو گران 
وهمآاتتر 

منیسه - میس تختگاه پادشاه ايشان است و مینان آن و منتنده 
يك درجه فاصله است . این شهر بر ساحل دریاست . در مفرب آن خلیجی 
است و کشتی‌ها بدان داخل شوند ۰ "وسعت "آن«خلیج سیطندمیل؛ است ۰ 
در نزدیکی ایس ور مشرق - صحرائی است که در میان زدج و سفاله 
فاصله است . 

بمیعه س از شهترهتاگ سفانه : بعینه است و آن در فرود خلیسج 
عظیمی است که از نا حية خط استوا به جانب خشکی‌پیش زفسته انس 
ظرضهان ب لو و9 ات 

کوهءجرد - در مغرب بتینه کوه‌عجرد واقع است. قر بب بدصد 
میل‌ازاین کوه در دریاست واز برخوردامواج باصخردهای آن بانگی بزر گی 
بر خیزد . در مشرق این کوه مساکن « سفالیان » است . 

صیو له - قاعدة‌باره سفاله شهر صیوذه است ؛ در طول صط و 
عرض ب ل . این‌شهر بر کنار خلیج عظیمی است و نهری از کب ۳۶ 
بدان خحلیج ریزد . ملك « سفالیان » در آن شهر است . 

لیر اه - چون از صیبو" به بکذریم به لییراا» رسیم . ابن‌فاطیه 
گوید که : بدان شهر داخل شده . شهر م کر آمد و شد مسافران است و 
در تصرف مسلمانان . طول آن قب و عرض آندر حدود سی‌دقیقه است. 
لیراذه‌بر ساحل خلیجی است بزرگ . 

دحوطی خرن شم ۱ است و پایان آبادانی در صحرا . 


طول آن قط و عرش یب باشد . 





ات 0۸۹ 
ی یر بایان زین مفال کوپدو از انار بیط سی 
سر چشمه‌ها و بطیحه های آن رو ند . وما در آغاز کتاب در آن باره سخن 
گفته‌ایم . 

"نکر ود - از بلاد سیاهان قاعدة قکرور ات اب مبعبد. گوا ید :وف 
و وی جان دیب لت دن,طوول نز و عرص تج له , و همو گوید : 
« قوم‌تکرور » دو گروه‌اند : گروهن شهر نشین, و گژوهی چادرنشین و 


بجا - بلاه بجا میأن درهای قْلْزّم و فیل است . و میان آن ودوبه 
کورهی بلند افتاده ات ۳ 

حشه - بلاد جرشه به دریا پیوسته است .۰ ساحل آن مقاببل بلادیمن 
است 9 را شهرهای بسیار است ۰ به حلیج‌بربری پیوسته است و درد 
آن هیچ درختی نیست ۰ 

ذیلع - میان عدن و زیلع سه مجری است . زیم در مخرب عدن 
است » با اندك میلی به جنوب ۰ 

نهر الهو- از رودهائی‌است که بطلمپوسی: کر کرده. و گفته است که 
از جبل لو که‌درجنوب حط استواء است سر ازیر می‌شود ۰ ابتدای این 
کوه دد موضعی است در طول لب و عرض ط در آن‌سوی حط استواء. 
آنگاه امتداد می‌بابد تا دو درجه و چند دقیقه از خحط استواع بگذزد.۰ 
نهر مذ کور ازیجانب خر این کوه بیرون می‌آید و مسانند نسونسی 


4 ن) می پیچد و در موضعی در طول ب ل از شهر ملل.دن 


سپس ات .۲۰ ۱۲ 
ساد ‏ متسس ۱ 


دیل می ریزد . 

ملل : به میم و لام و سپس لام دوم . از شهرهای کفار است ودر 
طول کو است » و بر دو جانب این روداز ابتدا تا مصب مجالات 
« نمنم‌ها » است 9 ایشان نسباً برادران «لملم » ها هستند . 

سامقدی _- در مشراق ملل کوه سامقدی است. و آن کوهی‌است‌بزر کی 
و بلخ .در آن عثاقیر و برخی از نباتات باشد . که‌یکی از منابع سود 
مردم آن دیار است . و رود ی معروف به سامقدی در 
یار سکن نت اراد . طول آن لد و عرضش ح است . 

بلادخاسه_ ابن سید کوید: در شمال بلاد سحرقه ازدیل‌تا دریا قبایل 
« خاسه » سکونت دارند ۰ مسردمی بس نکوهیده‌اند از جنس حبشیان . 
و مشهور است که چون مردی به دست ابشان افتد . او را خصی کنند 
و آلت او ببرند و پس از مراسم مذهبی به یکدیگر پیشکش کنند و بدان 
سیب برخود ببا اند . 

سمهر - در مشرق ایشان تا دریا سرزمين سمهر است . نیزه‌های بلند 
سمهری را از آنجا آرند و گاه باشد در اثر اصطکاك دو نیزه با یکدیکر 
جرقه‌ای پدید آیدو سیب آتش گرفتن نیزه‌های دیگرشود . در این‌سرزمین 
کر گدن یافته شود ۰ کر گدن دو شاخ بر پیشانی دارد که یکی از دیگری 
درازتر باشد و مردم آثآنواعی کوشت ان بو ند 

کوه‌خماهن - ابن‌سید گوید : در مغرب‌شهر جخته که اشتر ان بختی 
بدان منسوب است‌کوه خماهن باشد ودر آن کوه‌سنگی خماهن یافته شود . 
مردم فرس این سنکگ را عزیز دارند . و به آن شکاف چیزها گیرند . و یا 


کر جانب جنوبی از ذمین 2۹۱ 
گویند . و به آن بیماری‌های حار را مداوا رکنند #درازاق این کوه صد میل 
است و از شمال به جنوبت با اعو جاجی به جانب مشرق کشیده شده . 

شهر بطا - او لین شهر از شهرهای خبّه بر ساحل غربی دریای‌هد" 
شهر جطا است .۰ ابن‌سمید کوید : حبشیانی که در آن شهر سکونت دارند از 
آن بسیار سخن گویند . با در موضعی‌است در طول سد ل و در عرض 
دو در 

بافطی شهری است به فاصلةً صدمیل از بعاه برمناحل علیجی ام 
به جانب مغرب پیش رفته ۰ 

منقوبه - در شمال با قحطی شه.ر ی ات ول ات ۳ 
عرض ج ل . این شهربر دماغه‌ای است از کوه‌مقروس ۰ 

زبلی _ ابن‌سعید گوید: زیلع در شمال مَنْقوبه است . 

ابی‌سعید گوید : پهنای دنبالهة دریای هند از در مدب تا بربر هشت 
مجری است . و کوه مندب که فاصل میان دریای بزرگ هندو جحرقلزم 
است . کوهی است خرد » به مقدار دو ازده میل » از شرق به غرب - با 
انحرافی به شمال- کشیده ؛دربا در این جانب تنکت شودچنانکه‌مردی از 
ركک ساحل مرد دیگری را بر ساحل دیگر ببیند. گوبند فاصلهةً آن به قدر 
ویس بر است . ومسافران این وت را باب لمندب گویند . در طول 
ره وس دج 0 بازده درجه و چنددقیقه باشد. 
ک ی باید در آن داخل شوند و از آن خارج گردند . و چون کشتی از 
جاب) لمندب‌بیرود شود » پهنای‌دریا ازدلهاندكك افزون گردد تا آنجاکه نزديك 
به شهر عوان پهنای وربا مان آن شهر و نایم به فص حول ۳۳ 


عوان - عوان در طول هفتادو هشت درجه و عرض سیزده درچه و 
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سس ۲ 0 


۵۹۵ 


ذکرجانب‌جنوبی ازذمین 
۱ | وصاف واخار ها مه 
ابی‌سعید وید : شهر بسا از مشهود ترین پلاد تکرود است . درشمال ثیل‌غا ثه 
وافع ده . نان در آنجا یافته نشود جر مدرة وطرفة در نزد پادشاها نشان . آینوش دد 
آنجا فراوان باشد . و نیز شجرالقطن در آنجا روید . 
[ شریف اددپسی گوید : ابر بسا شهری است کوچك بدون بارو ۰ مردمش 
بازرگانانی تواتک باشند و آن جون قریه‌ای است » جایگاه داد وستد ودر جنوب آن 


به‌مقدار ده روزه راه رلاد لملم پاشد . ورلملم ) طایفه‌ای است از سیاهان ] ۰ 


ترتع سم بو وه 


سس 


۱ بدعی است که نسل حسن بن علی 
است ؟ علیهما السلام . تجار مغر بی از سجلماسه » پس از طی پنجاه روزه راه‌در بیا بان 
های بی آب وگیاه بدانجا روند و ازآنجا زددرج ارند . 

یگ هخا زرا ی بحر محیط 
و ول ده دب ید ۳۰ وعرض چهارده درجه واقع شده ۱ میان مصب دود و شهر غا نه 
چهاردرچه است ۰ شهر غانه بر دو طرف آن دود است و نو هموگوید که؛غا # شامل 


دوقسمت است : یکی مسکن مسلمانان ودیکر جایگاه کافران 


۱ 


ابو 7 مقر صاحب آن پلاد است واو مردی کافبر باشد. 
در موی آن مان اه و ددسمت شرف بو ریپ ۳ باشند . 
کوکو را ری است بح همان نام وشهر در جانب شرقی آن نهر است . دررقأنون» 
ار ارت و کو کو مان حیط استوا و اغاذ اقدم اول واقع شده , صاحب 
را لعز بزی» گوید : ولو ده 5 است و مردم آن مسلمان باشند. 

[و سخن اددپسی درست است که گوید : رود آن از ناحية شمال جاری است و 
برشهر یسدنه به‌مسافت چندروژه راه از آن دورشددد صحرا در دمل‌فرو 


رونت تاضا ۱۱ يك ماه و نیم اه است 1 





۵۹۶ ۱ ترجمهً تقو یم ا لبلدان 










ِ 
7 به سین‌بی‌نقطهُ وفاءسپس 
ر" ا لف ولام‌وهاءدر آخرش. 


به جیم‌مفتوح‌ور اء بی نقطه 
سر هیم‌هکسور و 
یاع دو نقطهٌُ تحتانی در 
اخرش.(ضیط آن را یه 
خط آبن‌سعیدچنین با فتیم) 






از اول 


قَاعدهٌ حبشه 


به کسر‌جیم ویاء دو نقطةٌ 

تحتانی سا کنو کس‌هیم 

سپس یاعد ومدو نقطه تحتا ف‌ 
ددآخرش . (ضبط‌آنر| 

به خط این سعید چنین 

یافتیم ) 


قاعدةٌ بلاد کا نم 
مان اولو خحط استو اء 
0( 
6 
۳ 
ِ 


ظا هر آبه‌ضم دال بی نقطه‌و 





كت 
ابن سعید نح | ی ید | یه | ۸ تود‌ساکن و قاف لمشموم 
3 | < | و فتح لام سپس هاء دد 


ددشله شهر نو به 
کّ 


اخرش. 


و نو ن نج 5 درل 








۹۷ 


ذکر جانب جنوبی‌اذ ذمین 
| رصاف واخارعا مس 
د رکتاب «قانون» آمده است که ء سفالة از ز نج است و مردم آن مسلمان . در 
جنوب خحط استواء است َ پس‌عرض ی که ذ کر شد عرض جنوبی است . ۷ پی‌سعیدگو ید: 
گوید ۶ اسب نز دز نگیان‌نما ند و سپاهیا نشان پیاده به حیکگ روندو یا بر گاو بر نشینند و برد 


رام ها لین کار ۰ 


مسجت رح - 


جرمی » شهری است که اکثر مصنفان مسالك وممالك واطو ال وعروض آنر ادد 
آثار حود ذک رکردها ند . و آن‌کرسی وقاعلة مملکت حبثه است 2 


۱ب سعید گوید : جیمی قاعده بلا دکا نم است . سلطان کافم که به‌جهاد مشهور 
ات در آنجاست. او از فرزندان‌سیف بن ذی دزن باشد و اورادرجانب جیمی شهری است 
دارای بستان ها ومتنزهات . درمغرب یلمصر است . مبان آن شهر و جیمی چهل میل 
فاصله باشد ور آنجا میوه‌هائی است که همانند میوه مای مانباشند جز انار وزردآلو 
ونیشکر . 

نك ۱ 1 

اپ سعید گوید : دنقله قَاعدٌ نو به است وقسمت خنوب و مغرب آن مجالات 
زنکیان نو به باشد . قاعده زنگیان نو به » کوثه » پشت حط استواء است .مردم 
نو به از نصاری هستند . درشمال ومغرب د نقله شهرهای دیگرشان که در کتب م کود 
افتاده واقح گشته ۰ [۱دریسی گوید : دثقله بر کتادة غربی یل است و شرب مردمش 
از آن باشد . مردمش از سیاهان اند . ولی اندیکر سیاهان نيك‌روی تراند . قو تشان 
ذرت و چو وخرمابود که ازبیرون بدانجا بر ند . از میان‌گوشتها گوشت شتر خورند » 
چه تازه و جه حك شده و آدرد شده اش را . و در آن دیار زرافه و فیل و غزال 





‌ِ 
4 | ظاهر] ب‌فتم‌پاء يك نقطه 
و داءٍ دی نقطه ساکن سپس 
باع دوم وراء دوم والف 

مقصوره در آخرش 3 


ن‌بلاد است 
بیرون‌از اول درجا ب 


۰ 
۱ 3 
۲ و 


3 

ك. 

1 21 
۱ نف قانون س‌‌ با ى 5 ظاحرا به زاء نقطه‌د ار و 
۹ ۳ 5 > ره نقطه‌دار سپس الف 

ّ وق ۵ |ل | و واو وهاء . 
و اند | ۰ | یا ال ۱ 
(۳ 


: 





1 
زب خاک ذِ به سین‌وحاءسپس راء بی 
2 وت 
| ۱۰ ُ اطوال | ند ۱ نقطه وتاء دونقطاٌ فوقانی 
۱ 7 ۱۳ ۷ آنگاه الف در آخرش 
۱ ِ 7 : 2 بنج | لف‌را ده 1 
0 ِ در دهاند. 





به واو مفتوح وفاء سپس 
الف و تاء دو نقطه فقو قا 


درد آاخرش 


از بلاد حنشه 





مبان‌اولو حط استو اء 
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وفات وبه‌فولی جبره 
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۵۹۹ 


کر جانب‌جنو بی ازذمین 
۱ 
اوصاف واار هام 
تسس .۲ 


اپ نتعید کل یداه شهر بر بر اقاعد«بر بر»‌ها باشد وچون‌بیشتر ین مسلمان‌هستند بردة 
آنها در بلاد اسلام یافته نشود . 


کم اس مت تست دا سیب ید 


اب سعید گوید : قاعدة مردم زغاوه در طول نه و عرض ید است . مردمش 
اسلام آوردند و به طاعت سلطان کالم در آمدند . جنو بش مجالات « زغاوی ها ) و 
« باجوی ها » ست . سرزمینشان در سر تاسر اعوجاج نیل گسترده شده . و اين دو 
گروه از يك جنس باشند » جز آنکه « باجوی‌ها» از «زغاوی‌ها » از جهت سیرت و 
صورت بهتر باشند . صاحب «ا لعزیزی» گوید : از دثقله تا بلاد زغاوه درسمت مغرب 
پیست مرحله باشد . 


۱0۱ ی هم ار ریت سس 


سحر ته را مردمی‌است اد جنس حبشیان . 


ات شب 


یکی ازسافر ان که بدانجا دفته بود حکایت کردکه : وفات را جبره نیز گو یند. 
و آن بزرگترین شهرحبشه است و از ذبلع تا آنجا پست مرحله باشد . بناهای آن 
پرا کنده است . چنانکه‌تختگاه برتلی است وقلعه برتل دیگر . وفات از دریاً بسیاروور 
است .و آن درجانب غربی زبلع باشد . از آغجا موز و نیشکر خیزد . مردمش 
مسلمانند . وزمیش مرتفع وسخت است . دادای وادیی‌است و نهری خرددر آن جادی 
است . شبها غالباً باران فراوان آید . 





به‌ها ءودال بی نقطه و یاء 
دو نقطه تحتانی سپس‌هاء 
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ذکرجانب‌جنو بی‌ازذمین ۶۰۱ 


۱ | وصاف واخار ماس 
ونیز یکی از مسافران‌گفت : هدیه شهری است از حبشه و دد جنوب وفات از 
آنجا بردگان به جای دیگر برند ونخست آنان را درة ریه‌ای روريك هدیه 


حصی کنند . 


اپن سعد گوید : ذبلی شهر مشهوری است » از شهرهای حبث؟ . مردمش 
مسلمان‌اند . برساحل دریاست . ذبلع در سرزمینی پست واقم است . گرمایش‌سخت 
است . و آبش ناگوار . هیچ باغ و بستانی در آن نیست . مسردمش هیچ میوه‌ای 
نمی‌شناسند . در «قانون» آمده است که : ذبج فرضهٌ حبشه است به طرف زمین هن ۰ 
در آنجا صیدگاه مروارید است . ذ.بلع میان حط استواء و اقلیم اول است .کسی که 
تاو دید بو ور | حکایت؛ کر که :سای شهر کوچکی است به قدر عیذاب و 
آن برساحل در باست . شیوخشان بر ایشان حکم ر انند ز بازرگانانی را که بر آنهاوارد 
هد تحتتآمهمانکنند وسپس با فان دادوستد بب 





شش بر سماحل درهای هند لیست . مردمش مسلمان پاش ۰ دک ۳ 
وچون سانش افو رو کته 
یروت یداو دل تر دبای مقدشو در در بای‌هند ریزد ۰ ابن المجد موصلی دد « مزیل 
الارتیاب »گوید : مقدشو شهر بزرگی است از دج د ۰۳ : 


۱ برن‌سعید گوید : قاعدة تکرور بردوجانب نیل است و نام آن تکرور استت ۰ 
مردم تکرود دو گروهند : گروهی شهر شین ٩‏ گروهی پیابان گرد . یبا بان‌گردان بیشتر 
برجانب شمالی) ثیل جولان دارند وآ نان‌دا در جنوب اما کتی انل است . 


اب سعید گوید :شهر قر فو نه » برساحل‌دریاست . و نی زگوید : قر نوفه نخستین 


بو رت برساتیل دلتباق هند ۰ ورجالبافرهی دوهی بر بر شهر بر مه 
است . طول این شهر ۶ درجه وعرضش ۱ درجه است . 
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دال دوم و میم وهاء در 


۱ 
۱ به‌دال بی‌نقطه ومیم‌سپس 
۱ 





۳ به‌جیمو | لف‌سپس جیم‌دوم 
۰ ۲ ۸ این سعید 29 ء 9 م و هاء در اخرش ۰ (ضیط 
9 ۱ آن‌را وتات اد ۳ 

۱ چنین یافتم ) ۱ 

ُ 


سح سح 5/۳۳۶ 


وکرجانب‌جنو بی ازذمین 


۱ ۶۳ ۳۹ و سب کی 


۱ ۱ اوصاف وا 1 


س یت سم 


بجه از بلاد بر بر است نه از بلادیجا که معادن زرآن تنزديك العلاقی است. 


شرح بجا گذشت . 


وا ای یبیج 


اپن سعید گوید : در رای اور تاک ارب تست ۰ م۳( 
م رکه مسلمانا ند . مر که قاعدة هاو.* ات اوه ویک له باه فر تدالو و آن بر 
کنارغ رودی است که از ثیل مقدشو منشعب می‌شود و در دومنزلی مشرق شهر به دریا 
می دیزد ۰ ی ره در مشرق آن مدبنةالسلام 
مقدشو- شهری که همو اره نامش برزبان کسانی است که‌بدان ناحبه ۳ 


واقع شده . 


اب سعید گوید : دمدمه شهری است که « دمادم » از آن برون آمده و بر 
ببلاد نوبه وحبشه تاخته اند. عروح ایشان نیز در سال ۶۱۷ یعنی سال خسروح 
« تتر » بر ممالك عجم بوده است . چه « دمادم » نیز « تتر » های سیاه‌اند . نزديك 
دمدمه شهر قلجود واقع است که شمشیرهای قلجوری منسوب بدان است و در آنجا 
معدن آهن بافته شود . طسول آن ۵۵ درجه و ۶۰ دقیقه‌وعرض آن ۲ درجه ونصف 


درجه است . 











۱بین سعید گوید : جاجه کرسی مملکت جداگانه‌ای است و آن را شهرها و 








بلاد است وا کنون دردست سلطان کانم باشد واوبه‌جهاد مشهور است . جاجه به‌نعمت 
۱ و کترت خیرات موصوف در ان طاووس و طوطیو ما کیان‌های خحال خالی و 
| گوسفندان ابلق و زرافه باشد .گوسفندان ابلق از عری خرد جثه کو چکترا ند وهیئتشان با 
گوسفندان دیاد مافرق وارد . ورمشرقآن برساحل‌دد یاچ ة کورا شهر مغزا دارالصناعة 


سلطان کانم است . مغزا شهر مشهوری است. 








به میم و الف و تاء دو 


دوم ونون در خرش. 
(ضبط آن دادر کتاب‌ابن 1 
سعید چنین یافتم ) ۱ 


زکر جانب جنوبی اذ ذمین ۶۰۵ 
ی 
یس 
۱ | وصاف راخار عاس 

۱بو‌سعید ک 0 ماغان بر ساحل‌دریاچه‌ای است معروف به در یاچ کوری ودد 
جنوب آن جیمی » قَاعده کانم است فان شهرهای آن ۰ این ددیاچه همان است که 
نیلمصر وئیل مقدشو و نیل‌غا ه از آن پوت می دون ۰ ددا تاک نهر ی رو 
رس شرف آن درطول نا وائع شده. بهنایش درجانب رأس نه ررجه ونصف درجه 
است ۰ سپس کم کم وسعت یابد تاپهنای وسط آن به جهارس دا وپنجاه میل زسه و 
زیلآن به‌سیصد وشصت میل ۰ ابن ک ربلد من کن از ند یدهم که جا وت مدق بق 
آن را دیده‌باشد . چه اطراف آن دریاچه دا از هرسو سیاهان وحشی و کافر و 
خحوارفر وگر فته‌اند. ساکنان ناحيةٌ شمالی اینان را «بدی) گویند . و شهرشان نیز به همین 
اسم‌موسوم است . نیل‌غا ه از این‌در یاچه‌بیرون آید . و اطراف آن مجالات‌این «بدی» 
هاست . در جانب غربی جابی‌ها هستند و ايشان همان کساناند که دندان های خود 
تیزمی کنند وچون‌کسی از ایشان بمیرد جسدش‌را به همسایگان رهند و همسایکان نیزدد 
عوض چنان کنند. 


ذ گرجانب شمالی‌زمن 


مشتمل بر بلاد فر نگان و ثر کان دغیر ابشان 


از بلاد آن طرف است : 

بو لیه - به ضم باء يك‌نقطه وسکون واو ولام ویاء آخر حروف و 
هاء » مملکتی است برساحل دریای روم» در مغرب جونالنادقه و برابر 
مملکت باسلیسه‌در آن‌سوی آب ۰ 

پادشاه جو لیه‌را در زمان ما دیدشاد گویند . و جو لیه را گاه اد و لبه 
خوانند . 

قلفر .به - درمغرب جلادجو لیسه ۰ قلفریه باشد. به‌فتح قاف و تشدید 
لام و سکون فاء سپس راء بی‌نقطه و باء آخر حروف . و قلور یه به و او نیز 
خوانده شود . و آن جزء مملکت «یدشاد صاحب وله است . 

مردم قلغریه و نانیان بساشند .و یوفان بلادی است بر ساحل 
دریایر و م. 

اسلیسه- ره فتح باء يلك نقطه و الف و کسر سین بی نقطه ولام و باء 


آعر جروف وسین بی نقطة دوم وهاء » مملکتی است بر ساحل دریایر وم 


تفه سس شا دهاش ی فد 

ذکر جانب شمالی‌زمین ۶.۷ 
که یش رتم 
نزد دهانةً جوا لبنادقه» برابر جولیه در آن سوی ات . بلاد جاسلیسه از 
دهانة حوتا لاه قله بسه وی قسطتظیینه کشیده شده ۰ داسلیسه نام زنی 
اس تکه دراین زمان حکمران آن بلاد است ۰ 


مرا - به فتح میم وراء بی‌نقطه و الف 6 مماکتون لت 45 از دهانهٌ 


(1 02 
ِ 


خحلیج قسطنطینی بر ساحل‌دریایر وم آغازمی‌شود و به طرف مغرب‌امتداد 
می‌یابد ومشتدل است برقطعه اش رضاح درو موم رت ابشلاد و جالق 
تحار ج از.آن دربا این مملکت مشتر لد است میان حکمران قسطتطینیه و 
جنسی از فرنکت به نام «قیتلان » به قاف با کاف و باء شاکن آجر حروف 
و تاء دو نقطةٌ فوقانی و لام و الف ونود ۰ 

ملفجوط - در مرت ۳ ۵ مماکت و لت 47*۳ 
فتح میم وسکون لام و فتح فاء وضم جیم و واو و در آخرش طاء بی نقطه . 
مَلْفْجوط قومی از رومیان هستند وزبانی مخصوص به خوددارند . 

اقلر س- در مغرب بلاد ملفجوط بلاد اقلردس است به کسر همزه 
وسکون قاف و کسر لام وراء بی نمطه و سکون نون و در آخرش سین بی 
نقطه «مرادمین از پونانیان اند وتحت حکم جاسلیسه هستند ۰ این‌مملکت 
بر ساحل دریای روم است . در مغرب بسلاد مَلْفحوط و میان ملفجوط و 
ماسلییسه ۰ 

ادرپسی گوبد :؛ درازای کنیسارومیه ششصد ذراع است و بهنای آن 
نیز ششصدذراع . سقفش از سرب و زمینش از مسرمر ات .ستوان‌هعای 
بسیار و عظیم دارد ۰ از آخحر پن‌دز که به درون آثی در طرف راست حوضص 
کی است از مرمر » برای تعمید . که آب همواره در آن‌ جاری است. 


سم 


در صدر کنیسه کر مه زر لد اسست که نات / ان مب کت ۰ د‌ ۳ [ ات ان 
4 ک ۰ ك ی و 92 رت 








سرت وس ۰۰پ 
۶۰۸ تر جمه تقو یما لبلدان 


دری سیمین است که‌چون از آن داخل شوی و ازچهار در دیگر بگذری‌به 
سردایی رسی که در آن پطری حواری عیسی علیه‌السلام مدفون است .در 
این شهر کنيسة دیگری است که مقبرة پولسی در آنجاست . و درجوار قبر 
پطری حوض مرمری است بزرگث و منقوش که در آن فرش‌ها و پسرده‌های 
کنیسه را می گذارند . با این پرده ما و فرش‌ها در اعیاد آذین بندند . در 








بیرون کنیسه ستون بزر گی است برچهارپاية مسین‌نهاده .این پایه که ستون 
بر آن قرار دارد مربع شکل است و هر ضلع آندوازده ذراع است و هر 
چه آن عمودبالاتر رود باريك تر شود. بالای این‌ستون» ستون مسین‌دیگری 
است و بر فراز آن کره‌ای است زرنگاربه قطريك باع (- چهار ذراع ) و 
آن را چنان فروغی است که از فاصلهةٌ دوازده میل دیده‌شود و از آن‌جای 
کنیسه را دریابند . 

بلاد سقان- درمغرب رومیه جلادق قان است : به ضم تاء دو نقطة 
فوقانی وسکون سین و قاف و الف ونون . مردمی‌هستند از جنس فرنگك. 
پادشاهی ندارند که‌بر آنان حکومت کند » بلکه حکومت به‌عهدة بزر گانشان 
باشد . قسقان زعفران خیز است : 

کوه‌های‌بر کانو استسری.- از کسی که آن‌بلادر ادیده بودشنیدم که: 
رو به روی رومیه در دریادو کوه است یکی به نام جر کان ببه ضم باء يك 
نقطه و سکون راء بسی‌نقطه و کاف و الف ونسون . ودیگر استذببری بسه 
در باء يك نقطةٌ تحتانی و راء بی‌نقطه ویاء آخر حروف . بدان که معنی 
بر کان و استنبری رعد و برق است . 

اما شریف اددیسی کوید : جر کان‌نام دو کوه است یکی در جسزیره‌ای 
جدا کا نه‌درشمال صقلیه ودرعا لم کوهی زشت‌منظر تر از آن دیده‌نشده. ودبگر 
کواهین»اشت ‏ ۳ سست خاله باغارهای بسیار . ادریسی گوید: پیوسته 





حستت سک 


از آن‌کوه » گاه شعله و گاه‌دودخیزد ۰ و چون‌بادوزیدن‌گیرد بر در آن غارها 
تبه‌های رمل گرد آید چنانکه کف نوج ماد آن آتش‌اند . و هم وگسوید: در 
آن غارها سورا خ‌هائی‌است که‌پیوسته‌از آنها صداثی چون زوزهسگان آید. 

قرم - ب کسر قاف وراه بی‌نقطه ومیم در آخر ۰ نام چند لیم است 
و مفتمل است برچهل شهسر .از آن جمله است صُْغات و صوداق و کفا : 
این شهر ها همه مشهوراند . گاه قرم‌تنها به صلغات اطلاق شود . این سه 
شهر جون اجاقی هستند. به این طریق که صیفات درشمبال‌فوبی کرد دن 
شمال شرقی صوداق و کفا در مشرق صوداق.است ,,ومریاك_ ان این سه‌شهر 
را بادیگری یك روزه‌راه است. صاری‌کرمان درمغرب این‌سه وافع شده و 
میان آن و صوداق پنج روزه راه فاصله است ۰ 

اندس- در,والعژیسزی » آمده است که : خلیج قسطنطینیه چون 
به جانب جنوب آن شهر پیش رود تنگ شود چنانکه پهنای آن به يك تیر 
پرتاب رسد » اینجا را اندس گسویند . و سلمةبی عبدالملك از اين مکان 
کد شنت و به عحدتطینبته در آمد .,موضع مذکور نزديك قضب خلیج است 
در دریای‌روم .پندارم که اندس که صاحب‌«العزیزی» از آن نام برده‌همان 
شهری است که در کتب آن را ددیس نوشته‌اند و مسن ضبط آن را به 
تحقیق در نیافتم . پرددیس در اول خلیج قسطنطینی است از جهت 
جنوب غربی ۰ 

در «العزیزی» آمده است که : خلیج بسرمشرق وشمال قنطنطینیه 
احاطه دارد ۰ ولی دوطرف جنوبی وغربی آن حشکی است وه هن مدا 
دوطرف درحدود صد دروازه دارد ۰ 


اهمال تیه دوازده است که همه در مغرب و مشرق خلیج 





۳۹ ترجمةٌ تقویم البلدان 





واقع شده‌اند. من‌می گو یم : آنکه کار گزار عمل ناحيةً شرقی خلیج است 
دسستق نامیده شود » که در شرح جنگهای مسلمانان با رومیان » در زمان 
سیفالدولذبن حمدان نام او فراوان دیده‌شود . 

کوماجر ‏ از این‌بلاد است : کو منایغر به ضم کاف و سکون واو و 
میم مشدد و الف وجیم و راء بی نقطه»و آن‌شهری است درمملاکت قعرج رکه 
نزديك به وسط جابا لحدید وآزق در مغرب دابا لحدید باانحرافی ازهردو 
به جانب جنوب . 

نز دیلک به این بلاد «لکزی» ها هستند و ایشان در کوهستانی که میان 
تاتارهای شمالی بعنی «تاتار بر که » و تاتارهای جذوبی بعنی «تاتار هلاکو» 
واقع است » زندگی می کنند . شهرشان را لکز » به فتح لام وسکون کات 
ودر آخحرش زاء نقطه‌دار » خو انند . 

در شمال‌قوم » لکز «قبتّق » ها هستند . قیتق به فتح قاف وسکون 
باء دو نقطه تحتانی و فتح تاء دو نطه‌فوقانی و در آحرش قاف دوم۰« قیتق »ها 
مردمی راهزن باشند . 

بلاد دوس از بلاد شمالی معمورءة زمین بلاه روس است - آنان 
درشمال شهر جلارهستند . در جسدول ذکر آن آمده است . درشمال‌روس 
قومی هستند که درغیاب خرید و فروخت کنند . یکی از مسافران به آن 
نواحی گفت : سرزمین ایشان به دریای‌شمالی پیوسته است . و چون‌قوافل 
به دبار ابشان رسند در آنجا درنکت کنند تا آگاه گردند . آنگاه به مکانی که 
جهت دادو ستد معین شده. روند . وهربازر گان کالای ود را برزمین نهد 
و به خانةً خود باز گردد » سپس آن قوم بیایند و درمقابل هرچه بردارند » 


بوست سمور وروباه و قاقم و جیزهای همان آن بکذارند ۰ دیکر رور 


زکرجانب‌شمالی ذمین 


بود ابرگیرد وگرنه آندا همانجا نهد تا اورا راضی کنند ۰ 





بلادبیطو - ابن سعبد گوید : ولاد بو در ساحل دریای محیط 
ی ۳ 
چون پادشاه فرانسه بمیرد » شاه نورا از آنجا برگزینند . 

برس - در شمال جیطو راو وه »بل مت رود بر ین 
است . بر میان این رود و بر دو جانبش شهر بریس قاعدة آف رخسه وافع 
است . این شهر تیر جون شهر باب 4اشامل ضه قطعه است . قطعةً میسانی 
رت است از آن فرنسیس پادشاه آفرشه . و قطسةً جنوبی جاي 
سپاهیان است . و قطعةً شمالی بجای سایر امراء و بازر گانات و رعایا ‏ 

رودبریس از کوهدخیوس فرود می آید . جانب شمالی این آکوهرا 
ملیحه گویند و از مشرقش رود دتبوس جاری است.. گویئد. این رود از 
دیل و جیحون بزرکتر است و آن را روه دوذا نیز گویند و ترکان رودطنا 
نجو انند . بر دو جانب این رود و در جزایر درون آن تا مصبش در دریای 
و شهرها و دیه‌های بسیار باشد . جز آنکه نامشان اعجمی است 
و بیشتر برای‌ما مجهول ۰ 

بلادالمانیه - در جنوب و شمال این رودبلاد طولانی آلمادیه و اقع 
شده ومی‌گو بندچهلملك‌داردو پادشاهش دا «امیراطور» یعنی رملكا لمل و ك» 
گوبند و عامه « انبرود ) خحوانندش . پایتخت قدیمی آن جنانکه در کتب 
مذ کور است » شهر جبصه است ‏ در طول لب و عرضص مو » کز 
در شما لآن کوه‌جرواسیای بزرگک است. ای نکوه‌از طرف‌شمال به کوه‌های 


لنبر دیه و کو ه‌های افو خیبه متصل الست ۰ 


سس سر ای ی ی ی 
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سح ای 


سقسین - ابی‌سیید گوید : شهر سقسین مشهور است . در طول سز 
و عرض نج ۰ و در مشرق آن‌.شهر سوه است . و آذ‌نیز شهری است 
مشهور و همواره به سقسن نسبت‌داده شود . 
در کتات « الاطوال » آمده است که : سقسین به‌حذف یاء طو لش‌فسب ‏ » 
ل وعرضش من محتمل است که جای دیگری باشد . 

ابخاذ - ابن سعبد گوید : آبخاز در مشرن آر کشینه بر ساحل دربا 
واقع شده . و آن فرضه‌ای است از فرضه‌های کرج . مردمش از نصاری 
بلشند اطو لا سج » ل و عرض آن مو است. صاحب «العزیزی» 
گوید : شهر بزرگ ابخاز معروف است به آرطتوج . 

علانت ابن سعید گوید : در مشرق آجخاز بر ساحل دریا شهر علاخیبه 
واقع است . گروهی از علان در آن سکونت دارند . ایشان تر کانی هستند 
به نصرانیت گراییده . طول آن سط است و عرض آن مو ۰« علان» 
مردمی بسیاراند . 

پشت جاب الاجواب و مجاور آن قومی از تترله هستند به نام « آس» 
که همچنان بر رسوم خود باقی‌هستند . 

قلعهةً علان یکی از قلاع بزرگ عالسم است » سر بر ابر کشیده . در 
طول عج » کد و عرض مه » م .این قلعه بر قله کوهی است در 
جنب باب لحدید ۰ گویند که تاتارها برای تصرف آن رنج فراوان بردند 
و آخرالامر جز به نیرنگ آنهم پس از مسدتی دراز نتوانستند بر آن 
دست بابند . 


ناحیه‌ای که در شمال بارو - که امروز درب ها در آن قرار دارد - 


واقع شده. مملکت برکه پادشاه تاتارهای مسلمان است و قسمت جنوبی آن 


زک رجانب شمالی‌زمین )7 

از آن فرزندان هلاکو است ۰ ۱ 

خزد به - در مشرق علاخیه بر ساحل خعلیجی در انتهعای دریای 
سئوب » شهر خزریه واقح شده : ابق:شهق متشوب)است*به: «قو زد ؟ 
که « قوم روس » ایشان را برانداختند . و این وریا: دا کف ور بای‌عزر گو‌یند 
بدان قوم منتسب است . خزریه دنه طسو ل تیا روم جرضل )موب مقر 2 
دارد » بر ساحل رودی که از جانب شمال آذابه در یا می )وید 

طوما بر رگن رودی که به در باچةًطوما می‌ریزد پرراو درب رهگ 
طنادرس استو رال این رود شهرها و دیه مای « بلغار » و «تسرك» 
تسج وا پر گرد آن دریاچه مسا کن‌سیاری اعفت که _تعدد رد ساکنان آذاذ 
از «بلغار » و «ترك » باشند ‏ بیشتر بل مان یاقا زیجررکشن تقردانبی 
هستند . قاعدةٌ مشهور این نواحی شهرطوما است که درباچه بدان‌منسوب 
ات : در طول سط و عرضص نج نز لکد گرد در چنوب آن به طترف 
دریای‌دبطش شمشادستان باشد . شمشاد از آنجا به دیگر بلاد عالم برند 
و آن ورحت نيك بالنده است "* 

مطرخا - بر ساحل دریا شهر مطر خا واقفم است . دارای بلاد و 
و پادشاه مستقلی است . مطرخا در گوشة شمال شرفی دریا در طول . عا ,> 
و ٩۳‏ ور 3 داز ۳۵: 

در مشرایمطرهاه واذعضم سطاری‌باستاد ببز پک رنه های زاین رود 
جلاسردر باشد ب رکوهی متصل مسرب قاری دتم رو د توف گیق امنتاو 
ور زمتنتان یخ بناد چنانت 4,جار بایان اازاروی آن‌زیگذر ند :این رود 
دریای‌خزر می‌د :رد ۰ 


در جذوب رودغنم » روداثتل کو چك » به دریا می‌ریزد ۰ اقل کو چاث 





اه 
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از سوی اقل‌بزر کی می آید و از جنوب رود تنم می‌گذرد . چنانکه میان 
آن دو جزیره‌ای به وجود میآید به پهنای سه مر حله . 

لشکر هلاکو برای جنک با بر که از این رودها گذشت . برکه آنانرا 
شکست اد و هنگام هزیمت گروهی از ایشان در رودغتم غرق شدند . و 
۱ از بحي از ار می‌یافتند در دیگری غرقه گشتند. گویند 
هنگام برف بود و برف ایشان را فرو پسوشید و هنوز هم از آن رودها 
آلات نبرد چون جوشن تیر و ور ند 

شهر بر طاس- بر ظاس درمشرق شهرسرجر است.درطول عوو عرض 
۵ ات اه تا فاعدة این کنروه از تراد اس عبر دا سس 
بزد گ گرمنادبه اشت. . و کوه چون دایره‌ای شمال آذرا در حدود سی و 
هشت روزه راه تا کنار رودطنادرس فر| کر 
بسیار چازی است و این رووها به سری در اهر ۱ 

برطاس را بر کناره‌های رود اقل که در مشرق و جنوب آن جاری 
است مجالات بسیار است . در مشرق برطاس‌خلیج‌های بسیار خردی‌است. 
درياچهةٌ مازغا آنجاست . گرد بر گرد این دریاچه هشت روزه راه است. 
و رودی در آن می‌ری-زد واز آن‌بیسرون می آی.د ۰ این رود در روداتل 
می‌ریسزد . 

قلعدًدرمو در کوه قر مادیه است . قلعهةٌ برر کی اس ففر کر ذخادر 
پادشاه غز است . برای رسیدن به بررطاس باید از آنجا گذشت . در طول 
ض و ءرض ند » نب در شمال این ناحیةً مجرای رود بزر گطنادر س 
است , 


سقسین - بسر ساحیل طنابرس شهر سقسین واقع است . این شهر 


ذکر جانب شمالی ذمین ۶۱۵ 
اکنون در دست فرزندان بر که پادشاه تاتارهای مسلمان است ۰ در سقسین 
مدارس و مساجد بسیار است ۰ درمشرق] آن در حسدود ده‌وانسد درجه 
سرچشمة رود طنابرس واقع شده + ال رود از کوه بلند احدب که به کوه 
شمالی متصل است جاری می‌شود و به‌درجاچة طوما می‌ریزد .در طول 
فز , ل و عرض سا - در جنوب اين کوه کوخ ارشاا است » ازمشرق 
به مغرب کشیده و از آن دو رود بزرگک به جانب رود ال جاری است . 
و ووشری اوه اسقاسیا از شتمال بله رجتوات نداد دار تور رامنطة 
این کوه بلاد قا مانیه واقع است و ابشان قومی ازترك هستندو به‌نجوم 
و احکام آن اعتقاد بسیار دارند , در آنجا دریاچه‌ای‌است‌معروف به‌عنقود. 
درازای آن از مشرق به مغرب با انحرافی به جنوب بازده روژه راه است 
و پهنای آن‌چهار روزه راه. کوه‌طغور) از جانب مغرب بر آن احاطه‌دارد. 
طغور | قاعدة قاماکبه است »در طول "قیو و عرض" "له 

طغورا را شهرهائی‌است بر کناره رودهائی‌گمنام که‌از آن کوه‌فرود 
آیندو درآ دویاچهر ززند* 

در مشرق بلادقاماهیبه » کوه بجناك واقع ات این کوه ازشمال 
به جنوب کشیده شده و از آن دو رود بیرون آید . آنکه از شمال جاری 
شود به مغرب گردد و از آن دریاجه‌ای پدرد آید که‌گرداگرد آن در حدود 
صد میل است و در جانب غربی آذ شهر بجُناکبه واقع شده . بجناکیه 
مقر خحاقاق بجناك است .۰ و ایشان قومی از تسرله متتد که ۳ و 
هرکس دیگررا که به دستشان افتد بسوزانند . شهر درطول قکه وعرض نه 
ماشدا: 


ججناك را کوه دیگری است که از اقلیم هفتم می رل و به کوه 
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سپروجیه متصل‌است‌و از آن رودی فرود آید و به دریاچه‌ای ریزد که‌درازا 
وپهنای ات صد میل امیت . بر ساحل این دریاچه و بر کناره‌های آن رود 
شهرهائی است از بجناد وهم گمنام . از این دریاچه نهری بیرون آید 
که به جانب مغرب جریان یابد و به دریاچة دیگری ریزد . 

طیغوا - بر ساحل این دریاچه شهر طیغوا است. و آن شهری‌است 
از آن پادشاهی از دج اد . و با آنکه حاقانیت در میان ایشان مسوروثی 
است . حکمران ججناکبه مدتی با او جنگید . این جنک بر بالائی و اقح‌شد 
درطول قل وعرض نب ل. 

در مشرق بجنالد سرزمین گنده‌جو قرار داردو جز به بادهای حوش 
کسی به آن سرزمین خالی » دست نیاید . 

لاد بسخرت - در شمال آن بسلاد بسخرت است و ایشان قومی از 
کفاراند » چنانکه کس‌بر ایشان داخل نشود جز آنکه اورا بکشند . 

محفو ده در مشرق دسخرت ِ بلادمحقوره است . و آن سر زمینی 
است مدور . درازا و پهنای آن هريك چهار روزه راه باشد . و گو بند در 
آنجا قومی زیست کنند که به‌سبب عمق دیارشان نتوانند بالا آیند و کس 
را نیز یارای آن نیست که نزد ایشان فرو رود . کسوه معروف به سلسلته 
الارض‌در آنجاست . حدشرقی آن درطول قمز » ل و حد جنوبی آن در 
آخر عرض اقلیم هفتم است . 

بلادخفشاخ - و در شمال آن بلاد خفشاخ است . بیینی کگسوید : 
خحفشاخ به صورت قفچاق در ال است . این ناحیه از جانب غربی به 
قسطنطینیه پیوسته است . قفچاق را پیش از این پادشاه‌انی بود و لی‌قوم 


«مغول» دو لتشانرا بر افگند ۴ درنهایت‌این دبار کوه‌محیطبر پکچوج و مجوج 


سح ور ۳ ] 


کر جانب شمالی ذمین #۷ 
به کو ه سلسل4الار.ض می‌پیو ندد ۰ 

باشقر ۵ - ابن سعید گید : بلاه‌باشقرد در اقلیم هفتم واقع است . 
رباشتردها» مجاور «آلمانی ) ها هستند و با آنها پیمان های مق کد دارند ۰ 
مردمی مسلمان‌اند ۰ یکی ازفتهای ترك ایشان را به دین اسلام فرا خواند . 
بیشترشهرها ودیه‌ها شان بر کنارة روددوما است :و در جنوب آن رود دد 
و دا ی کنج*واحوضن عقدو عمج شهر قرات که قاعدة آن دبار است 
واقع شده . 

قرات » از شهرهائی اس تکه «مغولان» آن را حراب کردند ۰ 

بلادهنقر -ررمشرق بالاهءبانتغر »اهر است.ایشان با«باشقرد»ها 
پرادراند . شهرها و دیه ها دارند برساحل رود . قاعدهٌ بلادشان نیز قرقبوا 
ات ۰ ورطول مب وعرض مو این شهر و ی و ۱ 
درمشرق ابشان شهرها و آبادی های بسیار است همه جزء مملکت اشکری 
فرماذر وای قنطنطینیه . 

لو بائیه- ۱بن سعبد گوبد: به قو لی لویادیه‌دد تصرف پادشاه صقلاب 
است. شهری‌است عظیم‌و بندرش‌در دریایمحبط مشهور وهمواره کشتی‌های 
بسیا بدان لنگر انداز ندو نیکو ترین بندرهای آن ناحیه‌است. درمشرق آن‌قاعده 
ای‌ازقو اعدمملکت به نام‌صاصین‌قر اردارد.صاصین بر ساحل‌دریای» حیطاست. 

صاحب «العزیزی » گوید ؛ بر جانب راست بلاه بلغار به طرف 
جنوب مملعت کاساق واقع شده . 

«کاساق» ها قومی مهسع مان آبخازو آلان . 

درجانب راست جلاد جلغار و جنوب مملکت‌آلان تا آخحر حد بلغار 


۲ 
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قومی, هستند. به نام مر وس ۵ . اینان طایفه‌ای از بلغاریان‌ه‌ستند که اندامی 
ستبر دارند چنانکه ده‌تن اززورمندان اقوام دیگر دربرابر يك تن از ایشان 
پایداری نتواند . ليك مردمی نادان‌اند .و آفتاب را می پرستند . 

در مشرق مروسیه تا جااد روسیه در جانب شمالی صقلاب بیابانی 
است که در آن هیچ آبادانی نیست تا به دریسای محیط رسد .و ازشدت 
سرما کسی در آن دیار زیست نکند تا روسیه .در روسیه مردمی باشند که 
سرزمینشان از جانب شرقی به تر کان «غز » پیر ندد . 





ناحبه‌ای از ارض اکنیر 
از اوایل ششم 





به‌ضم باع يك‌نقطه‌وسکون 
راء بی‌نقطه و فتح دال‌بی 
نقطه سپس الفو بعد از 
آن لام . 





به‌لام مشدد مضموم و نون 

سا کنو باء يك نقطهمفتوح 

وداء بی‌نقطة سا کن‌ودال 

بی نقطه‌و یا عدو نقطه تحتا نی 

وهاء . وبرخی ازمردم , 

نوبردیه و انبردیه نیز | 
ند . 


دح ۱۳ 
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برد کن‌شمالی اندلس 


قاعدةٌ فرنگیان جنو بی 


به‌فتح جیم و نون و واو 
سپس هاء در آخرش. 


به باع يك‌نقطهٌ مکسورو 
سکون یاء آخر حروفو 
زاء نقطه‌دار وهاء و گاه 
زاء رابه‌شین نقطه‌د ار بدل 






وکر جانب شمالی ذمین 
۳ 





| وصاث «اار هام 


۳ 


مای آن مشهود است . درمشرف 






روا رها ار ی 3 
,. رودی درآن می‌دیزد به نام طلوه . این رود پس‌از 






دریاجه‌های شیراین آب واقع‌شده 
عیوا ر از دریاچه‌ای به دریا می‌دیزد. 













بیج ۳ ۳ 





لنبر د به بلادی است محاط به کوه‌هائی تاحد جنوه . پادشاه لنبرد به درزمان 


ماصاحب قسطنطینیه است . پادشاهی را ازحال خود مادکیسی به ارث برده. درمغرب 
وروبه روی آن در دریا جز.برة ما.برقا . «رید» 








بلاد. لنبر د.به دیار « ریدراقون» است 
به کر ژاء بی‌نقطه وسکون یاء دو نقطةً تحتانی سیس دال بی‌نقطه به معنی ملكك است 
پی‌نقطه و الف وقاف مضموم و واو ونون در آخرآن ۰ 










و ررافون» به داء 


بردک ی ارت از ور بای 9و ؛ 






ابن سعید گسوید چنوه بر مغرب حلیج 
کو ه‌لنبرد.به نزديك جنوه ات .لاد جیوه ی ۳ بلاد بباز به واقع شده ۰ اددپسی 
لنگر گاه یبا و امنی دارد که مدخحل ات ال تاحبهٌ 
تمکایت کر درکه جنوه در دامن کوهی 







گوید : جنوه را با غ‌ها ودره‌هاست ۰ 
تن بویا زد برای من 
عظیم است بر ساحل دریا و بندری دار که ۵ برگرد آن بادوگی ات شهتر 
میوه‌ها . حانه‌ها آنچنان عظیم است کته 
ساختن قلعه بی‌نیاد اند . 








بسیار بزرگ است و با بستان‌هائی از انواع 
به مثابة قلعه‌ ای است .و از این ده از 
که هم از آبشان می نوشند و هم بستان های و درا سیراب 








هر خانه‌ای خود 











و ور آن جشمه‌هائی است 


3 








تک رو مه اک دم زرا باهش میتسه برای حل دعاوی 


بلاد نیز ه در مغر 
بیاز به منسوب بدان هستند . رو به 


حود به پاپ خليفة نصاری رجو ع کنند . فرنگیان 











۵ 


اطوال ۱۶ 


خوارزمی ل‌ ل 
ابن سعیل لج ۰ 
قانون | له | اه 


مل 


قاعدهٌ بنادقه 


قاعدة پاب 





ترجمهُ تقویم| لبلدان 





به‌ضم با ع يك نقطه وسکون 
نون سپس دال بی‌نقطه و 
قافو باء دو نقطة تحتانی 
وهاء در آخرش. 


رومیه نامیده شودوضیط 
آن مشهور است.در کتاب 
فا 
لت ۱ رومیةالکیری 


سس ههبج تفج 


7۳۳ 


زکرجانب شمالی ذمین 
۱ 


|وصاف راخاد ماس ۱ 


سس 





اپی‌سید گوید : بندقیه در مشرق بلادلنبر دبه است و آن برساحل خلیجی 
است معروف به جونالبنادقه . بناهای این شهر وردریاست . وزورق ها از میان شهر 
می‌گذرند . چنانکه زورق هرکس بر درخانه او بایسند . مردم بندقیه را جاثی که در 
آنجا قدم زنند نیست . مگر محله‌ای که در آن بازار صرافان باشد . و آن دا بدان‌جهت 
ساعته‌اند که اگ رکسی دا هوس قدم‌زدن حاصل آید در آن محله قدم زند . پادشاهشان 
از حودشان باشد . و اودا دول گویند به ضم دال بی تقطه و واو و کاف در آخر . 
ی کی الوار های عظیم 
چوب به وت یبد بر کتاز جون) لبنادقه کوه اشکفو ثیه واقع شده و آن جای‌بیشه‌ها 
ومامن بازها ومسکن مردان دلیر است ۰و این مردان همواره پر مروم چنوه غلبه یابند ۰ 
ونیز جزای رکوچکی است متعلق به آنها . از اعمال پندقیه است:جزالر نقر بت » به‌فتح 
دون وسکون قاف و راء بی‌نقطه و فتح باء يك نقطةً تحتانی وسکون نون وتاء دو نقطة 
فوقانی در آترش ۰و بسیاز اتفاق افتد که کشتی های دزدان بین این جزایر 
کین گیرنسد . در شاج یره لبنت و مشرک آن سر زمین استیب واقع شده . 
استیب به فتح همزه و سکون سین بی‌نقطه و کسر تاء دو نقطة فوقانی و سکون یاء 
دو لقطهة تحتانی و در آحرش کر ال قله تستان ی . دز اس نع 


به دست آید ۰ 


۰ شهری است مشهود ۰ 
مقر خلیفةً نصاری است موسوم به پاپ . رومیه در جنوب جونالبنادقه است و دد 
مغرب قلفر.به . در کتاب ادرپسی آمده است که ود بررگرد رومیه بارویی است 
یست و بجهار میل از آجر بر آودده. دودی شهر را به دق قسمت. کند و به روی آن 
اش داز ۶ یی کوب دز ومیه ههر حفلیمی؟ مت تیه از جانب مغرب 
۱ 




















از چهادم 


سکون 
صم با مو حدهو 3 
- 1 
۱ ۲ ی اک و نود 
5 1 تسیتر ۳ تین 
و آن را 
آ خر 
د ند . 
نیز گو ب 


و 
مد 
0 باء دوم 
: سیتق ‏ 
نون سپ 
ی 
در اخر 











قاعدة روم 


قسطنطینیه با بوز دطا 
1 : ریم ‌ِ ‌ 
ت 


.ی 

صم : ری « 

ده قاف وسکون 3 ۱ 

7 ود توت تن و 

۱ ۱ ۱ سکون‌باء 
ی ( 


سپس نون . 
تحتا نی سٍ 
دو نقطه 











ازپنجم 


بذوخیه 
ماقذودي 


رگ 
ازاعمال 





مط َ م 
قانون 


قاف 

«ِ 

میم عم : : 

7 ا تظ ارم دو 

یس ار 
آخرش . 
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| وصاف واخاء عامم ۱ 


ابر سعید گو ید برشان قاعدة قومی است که ایشان دا «برجان» گو یند تشن 
قوم را درقدیم‌الایام شهرت و قدرتی بود. الما ثیه بر آنان مسلط شدند و آنها را 
برانداختند چنانکه نه کسی از آنها برجای‌ماند و نه اثری ۰ 


٩ ۳۳ |6۵‏ ای ج 


صاحب «قانون» گوید : ایشنیه شهر حکمای بو ان است ۱۰پن سعید گوید : 
فرمان اسکری صاحب قسطنطینیه تا آنجا جاری است . شهر در ثمال غربی خلیج 
است .اب حوفل کوید : آیشناس شهری است در حزديك دریا و دد آنجا مجمعی 
هصرع( و وارا لحکية بونان است و خحزانةً عبلم و حکمت آن دیاد: 


صاحب « العز یزی » گو ید : بلندی باروی قسطنطینیه بیست و يك ذراع است .۰ 
چهارده بازاد داد تن ار مساغران گفت : باروی قسطنطینیه بس بزرگك است .۰ 
کنسهٌ آن مستطیل است .۰ دارالملك را دربار گویند .و دربار از کنیسه دوراست. درون 
بار و کشتزارها و مزارع است . درشهر خرابه‌های بسیار یافته شود . بیشتر آیادانی‌ها در 
جانب شمال وا ی 
چهار زرا ع است ۰ بر سر آن تندیس سو ار است از مسکسه به يكگ دست کره‌ای 
دارد و به دست دیگر بدان اشاره کند ۰ گو یند آن تندیس قسطنطیی بانی شهر است. 
ابین سعید گوید «قطاطبلیه را فسلیی واشسم یف بر وج بنا کرده . میان 
قطنطینیه و سنوب شش روزه داه است از خشکی ۰ 

سس و۲3 
صاحب «قانون» گوید : ماقدو نیه شهر اسکندد است ۱۰بن خردادپه گوید : از 
اعمال قنطنطینیه است : بلاد ماقدو ثیه . ماقدو یه در مرب خلیج قشسطنطینی 


است .۰ 













قاف و کسس جیم شبیه به 
شین نقطه‌د ادودر آخرش 
یاء دو نقطه تحتانی . 


از اولاق و بلاد قسطنطینیه 


5" 
- ‌ 7 ظاهر | به‌همنهوسکون با 
۷۲ : : اابن سعید| مط | مط | مه 1 بط و رت 
و واو در آخرش . 


به فتح همزه‌وسکون‌قاف 
وفتح جیم و الف وفتح 
کاف وراء بی نقطه و میم 


۱۳ قیاس ۱ 


از بلغار و تره 


آقجا کرمان 


والف ونون دد آخرش . 


به طاء بی نقطةٌ مکسور 
وراء بی نقطه سا کنو نون 
مفتوح وواو در آخرش. 


از بلاد اولاق 
۳3 
بح 
ی 
5 
7 
ط رو 
ِ 


سس سس سس سس 


ی جات سکس ۳ ۳۳۳ یج 
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اوصاف واخارمامم 





ی 


صقجی شهری است متوسط درمصب رودطنا بر دربای نیطش بر سرزمینی 
هموار » نزديك به قفقاطاغ . از اقجا کرمان پنج روزه‌داه فاصله دارو و با سطنطینیه 
روموت فری طاس ۵ اس اد ۳1 
یشتر مردم صقجی مسلماناند . قفقاطاع به نتح قاف وسکون شین نقطه‌دار وقاف دوم و 
الک وطاء بی‌نقطه و الف وغین تقطه‌دار . 


اپن سعید گوید : آبزف بر دهانةٌ علیج قسطنطینی است از جانب مشرق. وهمو 
ورف اسب استژو گرد : علیع [بره مه 7 آن «خرائّطه» است 
سای ال( سبید کنو بكا: 
پهنای خلیج نزد ده نة ابزو به قدر يك پرتاب تیر است . خلیج تا پنجاه میل همچنان 
باريك است و اذ آنجا وت ۱ 


ی و 





اقجا کرمان شه رکی است برساحل دریای نیعلش و مغرب صاری کرمان .مین 
آن دو پانزده روژه داه است , اقجاکرمان در سرزمینی همواد است . برعی از مردمش 
ساهای همست ور وا 3 درنزديك آن روه طر لو به دریا می‌ریزد و آن‌رودی‌است 
چند نپرعاصی در حماة . طر لو به ضم طاء بی‌نقطه و سکون داء بی‌نقطه و لام و واو. 


میان اقجا کرمان و صقجی دد حدود پنج روده راه‌است . 


شپرطر نو در مغرب‌صقجی است به فاصلةًسهروزه راه . مردمش از کفاراند .قومی 
هستندموسوم به‌«اولاق»و نیز ایشان‌را «برغال» گو یند. دد «رسم لمعمور) آمده است که: 
طر نون بر ساحل دریاست . طو لش قح » ن و عرضش م له است . محتمل است 
که مقصود صاحب «رسم| لمعمود» همین شهر باشد 4 از مسافران گفت که طر نون 
شهری است برساحل خور برغال . 











و کسرداء بی نقطه ویاءدو 
اف 
2 


3 به کس قاف وسکون راء 
نم دی نقطه وسکون قاف ددم 
سآ[ 
1 ٍ_ راء اواج در 
ران. وبه‌ ان تی‌بذمعتی 
چهل مرداست . 


21 5 | به‌ضم‌صادیی‌نقطه وواووفتس 
1 72 دال‌بی‌نقطه و الفوقاف‌در 
3 اخرش ‌ 






۱ ۱ 3 به‌ضم‌صاد بی نقطه‌و سکون 
تیاس | نز ی | ن | ی | ۸ | جر | لامدفی‌فین‌نقطداروالف 
نب وناء دو نقطه فوقانی در 

آاخرش. 


۱۸ 








به فتح کاف و فاء وا لف 
مقصود , 





ذکرجانب‌شمالی‌زمین ِِ_ 
وصاف راخارقامه 
صاری کرمان در مشرق اقجا کر مان است . شهری است کوچکتر از آن ۰ میان 
صاریکرمان و قرم که همان صلغات باشد پنج‌روژه راه است . سنوب درجانب‌دیگر 
حشکی روبه روی صاریکرمان تن 


رسمه 


قرقری ‏ قلعه‌ای است تسخیر ناپذیر و بلند برسر کوهی بر آورده اسان که 
کس دا به آسانی یارای فرا دفتن بر آن‌نیست . اهل قرقری مردمی هستند موسوم به 
«آص» . درنزدیکی آن‌کوهی است عظیم و فلك‌سای به نام جاطر طاغ . این کوه دا اذ 
وربای قرم از درون کشتی توآن‌دید . جاطرطاغ به فتح جیم والف وطاء مکسوروداء 
بی‌نقطه وطاء بی‌نقطه والف وغین دار . قرقری درشمال صاریکرمان است‌ومیان 
آن دو يك روژه راه‌باشد . 

صوداق پائی نکوه‌است . زمینش سنگلاخ است. باروگی‌دارد . مردمش‌مسلمانا ند. 
برساحل در بای قرم بناشده . فرضهة تجار است . به انداژه کفا است . دوبه دوی آنُ 
شهر سامسون است .۰ اپ سعید گسوید : مردم صوداق از امم وادیان گو نه‌گون هستند 
و بیشتر نصاری . شهر برساحل در بای نیطش واقع شدموبازرگانا نآن از در.بای‌تیطش به 
خلیج قسطنطینی روند . 

صلغات شهر قرم است . وقرم نام اقلیم است . ولی مردم » قرم را به صلغات 
اطلاق کنند ‏ تاآنجا که چون‌گویند قرم جز صلغات مقصودی نباشد . صلغات درفاصلةً 


نصف روزه راه ازدریاست . 


کفا شهری است در ذمینی پست بر ساحل دربای قرم . فبرضه‌ای است. براعم 
بازرگانان روبه روی آن از دیگر حشکی شهر طرابزون است . کفا باروثی دارد از 


خشت . درمشرق صوداق واقع است « 


۶:۳۱ 


ذکی جانب شمالی ذمین 
یی یچ سس 





| وصاث وامار هام 


رک است بین کفا و ازق بردهانه دربای ازق . کرش رو به روع 
طامان در آنسوی دریا . این‌شهر ورشمال غر بی در.بای ازق و بین ازق و ثرم وافع‌شده 
ولی به‌قرم نزديك تراست. مردمش اذ «قفچاق» و کافر هستند . 


بای ازق ۰ در بای ازق در کتب معروف است به در با چه نیطش. 


مصب رودنان در دد. 
شوری آبش کم است . مسافرانی که از آنم ی کذرند از بش می‌نوشند . درزمستان‌از 
شدت سرما یخ‌می بندد .بناهای شهر ازق از چوب است . میان آن و قرم پانزده مرحله 
است و آن درحوت شرف آثر مات ی 


بح 


صرای شهری است عظیم .کرسی مملکت «تاتان»‌هائی است که بر بلاد شمالی 
تو و شده‌اند وایشان را درزمان ما «ازبك» خوانند . صرای برزمینی‌هموار است‌دد 
ماک ری در بای خزر و دو دوژه راه با دریا فاصله دارد و دربای خزر در جنوب 
شرقی آن است . روداانل که ازشمال غر بی بهجنوب شرقلی می|آید از نا می‌گذرد 
و به دریا می‌دیزد. صرای درشمال‌شرقی روداتل و برکنارة آن است . فرضهً دک 
رسای -پازرگا ناسا یکا مر پد وفرقت برد ۲ توا ۱ ۱ ۱ 
به یکی از فرزندان چنگیز معروف به صلابانو. یکی از مردم آن دیار برای من‌حکایت 
کر دکه در آنجا طولانی ترین روزهفده‌ساعت باشد . بنابراین عرض آن ۴ ۵ درحه‌باشد 
و این‌قول از آنچه درجدول آوردهایم ورست‌ترمی‌نما ید ۰] 

اس یتح 7*77 ۳71 

ا وکا » بلدغ کوجکی است ب رکنارة اثل از طرف غربی .میان صرای و بلاد 

بر نیمه راه . باهر يك از آن دو بانزده مرحله فاصله دارو » در بلاد بر که . او کک پایان 


اردوی ملك «تاتاد» است وایشان از آن‌موضع فراتر نرفته‌اند. 





لام والف وه اعبی نقطه در 


3 3 
۳۹ 
3 2 به‌ضم باء يك نقطه وفتح 
‌ 
د | 3 
2 آخرش . 

۵( 





به فتح باء يك نقطه ولام 
و نون سا کن‌وجیم مفتوح 
سپسر اء.( | للباب) 


جلنجریا اقلشهر خزر 
پ 
ی 





به کسس سین بی‌نقطه و یاء 
دو نقطهٌ تحتا نی‌و | لفو کاف 
مضموم وواوسا کن سپس 
هاءدد آ خرش. (| لمشترلك) 


۳۶ 


از بلاد خزر 
ارششم 

تِ‌ 

8 

۳ 

0 

تِ 

ما 

ک 
سساکو ه 
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کر جانب شمالی ذمین 
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| وصاف واخار مام 

پلاد را به‌عربی بلغار گو یند . شهری‌است دد پایان آبادانی‌های شمال .نزديك 
است به اتل » ازحشکی شمال شرقی . بلار و صرای بريك براند ومیانشان بیش اذ 
پیست مرحله باشد . درجلگه‌ای واقع‌شده و کومکمتر از يك ودره راه از آن دوراست. 
سهحمام دارد . مردمش مسلماناند و حنفی . در آنجا به علت شدت سرما هیچ میوه‌ای 
یافته نشود . ونیز انگود به دست نیاید . تنها ترب آن نیکوگردد و نوع سیاه آنبس 
بز رک شود ج یکی از مردم آنجا بای من تکارت مکوه که ی پر خا ناه نی 
پنهان نمی‌شود وشبش درنهایت کو تأهی است 1 واین معنی | خرست است وبا نب 
اعمال فلکی معلوم شده مطابقت دارد . چهازعرض چهل وهشت درجه و صت درجه از 
ابتدای فصل تا بستان‌عدم احتفای شفق آغاز گردد .دحا لیکه عرض بللاد ازااین‌هم پیشتی 


است ۰ پس آ نچه قبلا" کر شدب به‌هر تقدیر - درست است. 


ور «اللباب » آمده است که : بلنجر شهری است به در بند خزران » داخل 
بابا لا بو اب وروایت شد ه که بلنجر منسوب است به بلنجربن پافث در «الاطوال» آمده 
است که: بلنجر همان اثل شهر خزر است [ومن می پندارم که همان صرای باشد جه 
صرای برکنارة رودانل واقع شده ] ۰ 
صاحب «المشتر» گو ید : سیا کوه به فادسی به‌معنی کوه سیاه است . و آن دد 
جزیره‌ای است در بحرخزر از جانب شمال . ور آنجا آب ونعمت فراوان باشد.و یز 
ک 1 سیا کوه نام کوهی است که به بیابان خراسان پیوندد و تا گیلان کشیده شود ۰ 
اپن سعید گوید : سیاه کوه میأن افیم ششم واقلیم هفتم واقع شده و سپس دریارا دود 
می‌زند تا شمال باب لابواب . درشمال سباکوه مجالات «غز»ها است . «غز»ها قومی 


هستند از تراك ور حوالی در باچه,خوارزم . 


اپ سعید گوید : شهر بیو نه" برساحل‌دریای محیط است وفرضهً مملکت«نبری» 
در مغرب آن » آنسوی کوه‌شاره شهر نبلو نه قاعدهٌ «نبری » و اقع شده. 





۳۳" ترجمةٌ تقویم البلدان 





به طاء بی نقطه و لام‌مشدد | 


۱ 1 
۳/۸ ۱ ابن‌سعید| کر 2 هر و 72 هردو مفتوح سپس واو و 
1 داء نقطه‌د اروهاءدر آ خرش. 








3 ۱ 

۱ جا بهفتح‌ميم و سکون‌داءبی 
۳ 3 نقطه و کسر‌شین نقطه‌دار 
وشا سس ویاتدوعط عایل 











به سین بی‌نقطه وباء يك 
2 نقطه وقاف ولام و واو 
۱ در آخرش ۰ 


از بلاد لمانبه زة 
آزهفتم ز شٌ 
۲ ۲ 
۹ ۳1 
ِ 
تِ" 
1 
سرة 
ی 


ارقواعدصعلات 
ارشمال اقليم‌هفتم 





به‌عین بی نقطه و ر اع بی نقطه 
سیس الف وراء نقطه دار 
در اخرش ۰ 





۱ | چٍ | ابن‌سعیدا لد | ل انح ان 





به‌لامع وواو وشین نقطه‌دار 
ویاء دو نقطه تحتا فی‌سیس 


3 3 
۲ .| این‌سعید له | کو ۶ 
ی ۱ راعبی نقطه‌وهاءدر آخرش. 1 


از بلاد انبردیه 
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کر جانب شمالی ذمین 











ارصاف واخار همم 





ی ار و پردال است ۰ 
فرنگی آن‌را درشمال ومشرق این‌شهر ررحدود هزار قلعه هست و اوخو یشاو ند حیرآن 
که از در بای محیط آیند 








فر تسه ات ۰ رودخانه درجنوب شهر واقع شده و کشتی‌هاثی 
ان ان بالاروند وقلح‌ومس که از جزیره اتکلطره و ارلنده آرند بدانجا پرند وبرحی 


ازآن را برپشتگرفته به فر وه و بر از با کشتی به اسکندرربه حمل کنند. 













3 


مرشیلیه فر ضه‌ای‌است ازفرضه‌های فر یکی درمغرب لنبرد.۹. 

















مشهود آلمانی می‌سازند معلت آهرم وارد و از آن آهن بیرون آرند. و گویند که دد 








جائی از آن دیاد معدن آهن مسموم یافته‌شود که از آن شمشیر وحنجرسازند. پادشاهان 





به دیگران | جاژه‌ندهند که بدان آهن‌دست بایند ورهت رها آن شهر فصین است و آن 
جایگاه علما وحکماء المان |[ . درطول زان ال 






و ی پرساحل دربای محیط است و آن قاعد؟ یکی اد 
ملوك «صقلاب ) اس تکه در مغرب مکان دارند و بر همه بلاد رلماتی» ها و «هنقر» و 


ار ورمیان درياچةٌ نمك و 









) باشترد » مستولی شده‌اند و این شهری مشهود است و استو 
جز به وسیلةً پل ی که رجا ساختها ند بان شه فاحل توت ۱۰ ۰ 









13:1 






ی بلاد «انبرود » (< امپراطود ) است . وجود 







«انبرود» بر قلیه مستولی شد مسلمانان داازآن دیادبه لوشیره فرستاد . 






۶.۳۷ 


کر جانب شمالی‌زمین 
بسچ ۳۳7 


| رصاف واخیار هام 


















۱بن‌سعید گوید : سینقو درشمال جون البنادقه است . ودتتر»‌ها از آن فراتر 
نر فته اند . چه دداین‌مکان «هنگر» و «باشقرد» و «المانی » هاسرداه بر آنان گرفتند و 
ایشان را آنچنان به‌هزیمت دادندکه از باکت به آن بلاد مأیوس شدند . در مغرب 
این شهرب رکنارةٌ خلیج کوه اشکنو یه واقم شده . 


ابو‌سعید گو ید : شهر مشقه را یکی از«صتلاب» هاداردبا کشوری وسیحع ولشکری 


را ی نمی‌شناسند . و نی ۱ 
است . مسا کنشان سوراخ‌هاثی اس تکه برتنةً درحتان کندها ند. اعد آن برغاذما است 


که باغار را بدان نامیده‌اند وگو یند اصلشان از این‌شهر است ۰ 






شعیی و ز۵:: بر جلوه فیما وا قلعةٌ دندره واقع شده. ملك برطاس ود آنجا 


, از آنجا نزد قوم «غز» وساکنان اطر اف در باچلا مازعا اد اقوام 
آن دریاچه هشتاد روزه دراه است و آن ددمشرق خلیج 


ادن 
ذخحایری دادد 
ترك ‏ توان‌دفت ۰ گردا گرد 
برد هم است از در بای طبر ستان . 













ابن‌سعید گوید : روسیا قاعدة قوم «دوس» است . و ایشان خل قکثیری هستند 
از دلیر تر ین خحلق‌حدا . صورت‌های کشیدهو ارند. برساحل درربای فیطش بناهاساخته ند. 
گمنام‌اند. صاحب«ا لاطو ال» کوید : طول آن عز ل وعرضش مه است. و یز 


مرد؛ی 
گوید ٍ کوابا شهر «روس)» است درطول عز وعرض نح ۰ 






قلعم اهایه 
4 
۳ 


اطو ال 











قاعدةٌ بلاد مجغریبه 


ار شمال هفتم 





قاعدهٌ بلاد ایشان 


رح 
3 
3 





به فتح کاف وسین بی نقطه 
سپس الف در آخرش. 





که‌هیم وج هکوپ تسه وا 
وراء بی نقطه‌و باء دو نقطهٌ 
تحتا نی‌سپس‌هاءدر آ خرش. 


ذکر جانب شمالی ذمین ۶.۳۹ 


8 ی 7 


| وصاف واخاد هام 


اپون سعید گو ید , در مشرق اطرابز نده شه رکسا است . وایشان قومی هستنداز 
ترلك که کیش هسپح بر گز یدها ند . شهر برساحل دریاست ۰ وهموگ وید : درمشرق آن 
شهر ا رکشیه است . ایشان‌نیز قومی هستنداز ا رکش اذ اجناس ترله که به‌علت‌مجاورت 
یانصاری بدان‌ کیش گرویده‌اند .شهر بر ساحل دریاست درطول سز ء یج وعرض‌نو: 


ابی‌سعید گوید : در مشرف روسیا » دریاچة طوما است . دیازای این ددیجه 
از مغرب به‌مشرق ششصدوسی‌میل است و پهنای آن در بر تس شرقی سیصدمیل ودروسط 
آن جزیره نتر است . دداذای این جزیره درحدود پنجاه میل و پهنای آن در حدود 


هفتاد میل است و ور آن‌قلعه‌ای است بس‌دفیع برسر کوهی . ورآن قلعه‌تعزا ئن«طومانی» 


هاست وامروزذ مخزن امو ال زادگان « ب رکه» است و از ایند آن را «تتر» نامیده‌اند 
که «تتر» در آ:جا یافته شود . و آن حبوانی‌است شبیه به‌شیر و به‌نیروی آن و لی به‌قدر 
پلنگ .وگو ند :, «تتر» درمیان اپشان‌زاده‌شود . در این جزیره نهرهای سیار جادی 
است . بیهفی کوید :> درحدود صدنهر ۰ 

5۲۳ ۵(‌/(‌۰‌۰‌9۰9۰,۰«-/(«۰‌«_۰_ 9۰9 

۱ ایشان طایفه ای ی 

| سک واقع میم . سعای از بلاه بلکربه است "مردمش آتش پرشتاو چاددنفین هن 
وهر جا باران ببارد و گیاه باشد بدانجا روند . پهنای بلادشان صد فرسخ است در صد 


فرسخ فسلی از سرزمیشان روم و دی دیحو ۵۳ ۱۳ 


فپرست اعلام 


۰« 

آبسکون - ۴۹ ۰۸۲ ۰۵۰۵۰۵۰۴ ۵۰۶۷ 

آبه - ۴۸۴ 

آدم ب ۶٩۳‏ ۳۲۷ 

آذربیجان - ۰۵۷ ۰۸۱۰۷۴ ۰۸۲ ۹۸ 
۳ ۴۲ ۰۴۴۳ ۴۵۷۰۴۴۷ 6 
۳۶۱ ۰۴۶۳ ۰۴۷۰۰۴۶۵ 
۸ ۰۴۸۹ ۴۹۲ 

آزادوار - ۰۵۲۲ ۵۲۳ 

و 

اص ول آسردل 

آق‌شهر ره اقشار 

آل اغلب - ۱۹۱ 

آل صان ۳۹۵ 

آل سام - ۵۴۱ 

آل یعفر ۱۳۱ 

آمد ]۰۷۳۰۱۷۲۲ ۰۳۰۷۲ ۳۰۳ ۰ ۰۳۰۹ 
0 
۴۴۶ 


آمل- ۸ ۰۳۹۷ ۰۴۹۹ ۵۰ ۹۵۴۲ 
۳ ۵۰۵ 
آمل زم - ۵۰۳ 
آمل‌الشط - ۰۸۲ ۵۰۳ 
آمو - ۰۸۳ ۵۰۳ 
آمویه » رك آمو . 
آوه - ۰۴۷۱ ۴۸۴ ۰ ۴۸۵ 
۳۷۰ :۲۱۷۱۱ 
«الف» 
اباورد - رك ابیودد . 
خاش ۳۲۳۵ ۶۶۱۲ ۶۶۱۷۷ 
۰ ۱ 
ابراهیم ادهم - ۲۷۹ 
ابراهیم خلیل - ۰۱۰۹ ۰۲۵۹ ۰۲۹۷ ۳۳۵ 
ابرقوه - ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
ابرقویه » رك ابرقوه. 
ابریسا - ۵۹۵ 
ابزو - ۰۴۵ ۰۶۲۶ ۶۲۷ 
ابلق ب ۱۲۱ 





7۳ 


ابله - ۱۷۴ ۰ ۰۷۷ ۲۷۷ سس ۳ 


۲ ۳۵۲ ۰ ۰۳۶۱ ۰۳۶۲۷۲ ۵۷ ۵ 
االلسش ۲۱ 
ابن ابی داود ایادی - ۲۱۷/۹ 
ابن اثیر در غالب صفحات 
ابن‌الاحمر ۲۱۳۰۲۰۴ 
ابن شرف . تر کمانان - ۴۰ 
ابن اشعث - ۳۸۹ 
این‌الاعرابی - ۱۰۹ 
ابن‌الافطس - ۲۰۷ 
ابن جز له - ۵ 
ابن حوقل درغا لب صفحات 
اين حمید » تر کمانان - ۴۰ 
ابن خردادبه » درغالب صفحات 
ابن خلکان » درغالب صفحات 


ابن دینار - ۳۰۱ 
اب دی بزن - ۸۱۲ 
ابن‌الریق- ۲۰۳۴ 
این‌اساعانی ‏ ۵۱ 
ابن‌سینا ۶۰ 
ابن‌عامر ۱۰۹ 
این عبدا بر ۱۹۹ 


ابن‌عمر» جزيرة - ۰۷۳۰۷۲ ۰۷۴ ۰۹۵ 
۶ ۳ 
۰۳۵ ۰ ۷/۷۳/۷۱۶۰ ۷ ۴۰۸۰۱ 

ابن عیاض - ۱۶۴ 

ابن فاطمه - ۰۵۸۸ ۶۰۵ 

ابن قرمان » تر کمانان - ۰۴۰ ۲۷۳ 

ابن‌القلاس - ۲۰۹ 





ترجمةٌ تقویم‌البلدان 


ابن کاوان» جزیرة-۴۲۷ 


ابن لاوی - ۲۸۱ 

ابن اللبانه - ۲۳۳ 

ابنا لمباره - ۳۳۰ 

ابن مرحل - ٩‏ ۱۵ 

ابن مطرف - ۱۴۴۰۸۸ 

ابن منقذ - ۲۷۷ 

ابن ندیم » جمال‌الدین - ۲۸۱ 
ابن هشام - ۲۱۱ 


ابوالاحوص محمدبن حیانا لبغوی- ۵۲۹ 


ابواء - ۱۱۳ 
الابوابت ‏ جبل - ۰۴۶ ۴۶۷ 
انوات - ۱۳۷۱ 


ابوان دمیاط - ۱۴۱ 

ابوان عطیه - ۱۴۱ 

ابوبکر ۰۱۱۹۰۱۰۸ ۱۳۳ 

ابو بکراحمد بن ا لحسین بنعلی‌البیهقی --۰۵۹ ۵ 

ابو بکر احمدبن محمدین‌الفقیه - ۱۰۹ 

ابو یکرحافظ » خطیب - ۵۲۱۰۵۰۷ 

ابو تیج - ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

ابوجعفرمحمدبن جریرطبری - ۵۰۲ 

ابو جعفرمنصود - ۰۲۷۳ ۰۳۳۰ ۰۳۴۳ 
۳۹۹ 

ابوا لحارث محمدالخبوشانی - ۵۰۹ 

ابوا لحسن بیمندی - ۵۴۱ 

ابوالحسن علی انبادی -- ۳۳۹٩‏ 

ابوا لحسن علی بن‌احمد میمندی - ۵۶۱ 


ابوالحسن علی بن | لحسن| لیما نجی 6 قاضی-- 


۰ب 


فهر ست اعلام ِ 
ی 


۴۶ ۴۳۷۰ 
ابوا لخطاب جبلی - ۳۳۲ 
ابودلف قاسم‌ینعیسی‌العجلی 2 ۳۹۱۰۴۸۳ 
ابوذر غفادی - ۱۱٩۹‏ 
ابوریحان بیرونی درغا لب صفحات 












ابی| لخصیب » نهر - ۷۸ 

ابی فطرس . رود - ۶۵ 

اببورد ۳۳۲ ۰۵۱۳ ۱۳ ۵ 

اتل ۰۸۴۰۴۵ ۸۷ ۰۶۱۳ ۶۱۳ ۰ 
ابوسعد سمعانی - ۵۱۲ ۳۸ ۰۶۳۲ ۶۳۳ 


ابوسعید جنابی - ۳۷۱ اثادب - ۲۵۰ 


ابو لعباسالقاثم » امیرالمومنین - ۲۰۵ اثالب ۱۲۱ 
ابوعبدالله سعندین حیدر جرمی - ۴۷ ۵ 


9 الاش » کتلب - ٩۵‏ 
|بوعبدالمحمد بن‌عبدالواحد دقاق اصتها 2 7 


اد 9( 
اجا - ۰٩۲‏ ۰۹۵ ۱۳۳ 


7( 
| بو عبدالله محمدبن موسی نهر تبری - ۳۶۳ 
ابوا لعلاءابن سلیمانالمعری - ۳۳۲ 
ابوعلی جبائی - ۳۶۱ 
ابوعلی عمربن محمد شلوبینی - ۲۱۳ 
ابوالقاسم عبدالّه بن‌محمد بن‌عبدا لعز یزا بغوی 


اجم - ۳۷۱ 
احد - ۱۱۳ ۰ ۱۱۱۱ 
احداب - ۶۱۵ 


احساء - ۷ ۰ ۰ ۱( 


احساء ی سعد - ۱۳۵ 
-۵۲۹ «يِ 


ِ احص - 

: احقاف - ۱۲۷ 
ابوالمثنا عمربن ۳ 
| بوالمجد اسماعیل موصلی درغا لب‌صفحات 


ابو محمد عبدا لرحمن بن بحبی- ۵۷۵ 
ابوا لنجم‌المعیطی - ۵۱۵ 

ابونصر ابوالفتح یفتلی - ۵۴۵ 

ابو نعیم عبدا لملك استرابادی - ۵ ۰ ۵ 


احمدبن ابی یعقوب کاتب درغا لب صفحات 
احمد بن حنبل - ۵۲۹ 

احمد بن طیلون - ۱۵٩‏ 

احمدین عبدالّه خجستانی - ۵۱۳ 

احمدبن عبداللّه الهذالی - ۱۳۳ 


ابو هاشم با عقوبائی - ۳۳۱ احمدا للسای » اما - ۵۲۱ 


ابویط - ۱۴۰ احنف بن قیس تمیمی - ۷۷ ۰ ۵۳۵ 
ابو یعقتوب یوسف‌بن یعقوب‌البغوی - ۲۹ ۵ آخر - ۵۰۷ 
ابویعقوب بویطی - ۱۳۰ اخسکت - ۰۵۷۹۰۵۷۸۰۸۳ ۵۸۳ 


ابهر- ۰۴۷۱ ۰۴۸۱ ۰۴۸۴ ۴۸۵ ۰ ۴۸۷ بخته - ۵٩۹۰‏ 


۰«(«(«(«حغ«ح«ط«ح«(آ«س«_«_ «_طس_ س_« سس« 
سس سس ب_س_« « » و« 
- ۳۶۹ 


و بحرت ۰۳۱ ۰۷ ۷ 

| نحلاط ۵۶ ۰۴۴۱۰ ۴۴۳ 00۶۱۴۵۴۴۰ 
۳ ۰۴۳۵۳ ۰۴۵۵ ۴۶۷ 

اخمیم - ۱۴۸ ۰ ۰۱۹ ۱۵۳ 

اخوص - ۲۷/۲ 

اددیسی » شریف در غا لب صفحات 

اذرعات - ۲۷۴ ۰ ۲۷۵ 

اذفو نش - ۲۰۴ 

آذنه - ۶۸ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۷۰ ۲۲۱ 

ادانت ۰۸۲۰۸۱ ۰۴۴۲ ۳۴۴۴۳ ۵۷ 
۵ ۰۴۶۷ ۰۳۶۹ ۴۷۰ 

ادبل - ۰۷۴ ۰۷۵ ۳۲۳۰۳۰۵ هس 
1/۱ ۰۴۸۷/۷۵6۵ ۳۷۷ 

ار بنجان » رلا:ار بنچن. 

۵۷۱ ۰۵۷۰۰۵۶۷ ۰ ۵۵٩ ادبنجن-‎ 

اریونه - ۰۲۲۲۰۲۰۴۰۹۱ ۲۲۳ 

ادجان - ۰۷٩‏ ۰۳۵۵ ۰۳۶۳ ۳۶۴ وعس 
۶۸ ۳ ۸/1۳۳ ۳۷۵۰۵۹ 

ادجیش - ۰۵۶ ۰۴۴۶ ۰۲۵۴ ۵۵ع 

ادحی - .۶ 

اددبیل - ۰۴۸ ۹۸ ۹٩‏ ۴۴۶ ۷عاعن 
۰۶ ۲ ۸1/۶۰۳ ۶۵5۵( 

اردستان - ۰۴۹۰ ۵۰۹۰۴6۹۱ 

اددشیر بن بابك - ۳۰۱ 

اردمینی‌پسر لمطی-۱ ۲۶ 

آددن - ۰۵۲ ۶۵ ۶۶ ۲۴۳ ععن 
۱ 





ح اردو کند - ۵۸۵ 


ادذن » راك ارزن ااروم ۲ 

ادن الروم - ۶٩‏ ۷۱۴ عوف بو 
۳۸(ة«‌ةحة«(«(چ« (ح/( (ص۱۷(۱۷ ۱۹/۳( ۱ ۱ 
۲ ۳۵۳ 

ارزنجان - ۰۴۵۰ ۰۴۵۱ ۵۲ 

ارزنگان»رله: ارز نجان. 

ادژن ۶" دهنتبت 9 

ادس - ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۴۴۳ ۲ نوج 

ارسانا - ۶۱۵ 

ارسطو - ۲۹ 

ارستول - ۱۶۵ 

ارسلان تركك ؛ سید - ۳۷۷ 

ارسوف - ۲۵۹۰۲۵۸۰۶۵ 

ادض کبیر-۶ ۲۰۰۰۱۹۹۰۹۱۰۴ ۲۰۲ 
۷۹۷۷6۷۲/۵ ۵۹۷ ۲۳۷/۵ 


ارض مقلو به - ۲۷۳۶ 

ارطنو ج - ۶۱۲ 

ارغون - ٩‏ ۶ ع 

اد کش - ۰۲۰۰ ۶۱۲ ۶۲٩‏ 
ار کشیه.راه: از رکش : 

۲۲۹٩ ارلنده-‎ 

ارمسیه - ۱۵۵ 


آنمن - ۴۰ ۶۸ ۵۴ ۲۳۱ ۲۱ 
هه 

آرمنت - ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۱۵۳ 

ادمنی » دریای - ۲۶ 

ارمینافس - ۳۲۱۱ 

ادمینی پسر لمطی - ۴۶۷ 


سم مس هت م۳ 
۰ 


فهرست اعلام 

رم قالطا 
اع ۰۴۴۲ ۰۴۴۳ ۴۴۴ ۰ ۳۴۶ ۰ 
بجع ۴۵۵ ۰ ۰۴۵۷ ۰۳۶۱۰۴۵۹ 
۳۷۰ 

ارمیه ۰۴۳۷۰۵۷۵۶ ۴۵۶ ۳۵۷ 

ارنط - ۰۵۴ ۵۶ ۶2۶۶ ۰۶۷ ۲۸۷ 

ارنون - ۲۶۵ 

ار ۰۳۳۵ ۶۹۰۲۲۵( ۳( ۹* 
۲۵ ۲۶۵ 

رک ۱۹ ۶ 

اریو له - ۲۱۷ 

ازبك - ۰۴۴۵ ۶۳۱ 

ازجاوه - ۵۱۵ 

اند کم ۱۱۱ 

ارف ۱ ار ۳۵ ۲۱۳۵۲۳۰۰ 
۰ ۳ ۶۳۱ 

ازرق » رود ۲۹۷ 

ازمود - ۱۶۷ 

ازناوه ۴۷۱ 

ازو - ۸۶ 

ازهری - ۱۳۷ 

اف ۱9 

اسامه - ۲۴۶ 

اسبانیکث - ۰۵۷۶ ۵۷۷ 

اسبانین - ۳۲۳ 

اسیذبلان - ۵۸۳ 

اسبیه - ۳۸۱ 

استجه ۰۶۳ ۲۱۱ 


استر - ۵۰۵ 


۱ 


۶۳۴۵ 

استار آباد » رك: استراباد. 

استراباد - ۰۴۸۷ ۰۵۴۳۹۹ ۵۳۰۵ 

استنبری - ۶۰۸ 

اسوال ۱۳۰۱۳۲۰۰۳ ۱۲۳ 

استوا ۶ ۵2۱ 

اسعت ۳۶ ۶۸۳۲ 

اسحق نهر ۳۲۷ 

اسحق‌بن ابراهیم بن یعقوب -۳۵۹۰ 

اسحق‌بن ابراهیم - ۳۲۷ 

اسحق‌بن سعد - ۴۷۲ 

اسد‌آزباد - ۳۸۰ ۰ ۱۳۶۲ 

اسرائیلیان رك : بنی‌اسرائیل. 

او وشتهس(۱۵۳ ۸۵۹۴۰۲۱۲۲ ۵۱۴۰۱۴۳۹۵ * 
۰/۱ ۵2۷۷۰۵۸۵۹۰۹۷۳۴6۳ 

اسعرذ - ۲۴ ۳ 

اسفراین - ۰۵۱۸ ۵۱۹ * ۵۳۲ 

اسفزار - ۰۵۲۸ ۵۲۹ 

اسفی - ۱۷۴ ۰ ۱۷۵ 

اسفیجاب - ۰۵۶۱ ۰۵۷۴ ۰۵۷۵ ۵۷۷ 

اسفیقان - ۵۱۵ 

اسقاسیا - ۶۱۵ 

اسکلنکند - ۰۵۴۶ ۵۴۷ 

اس‌کنتریه 2 ۰۳۹ ۰۳۴۰ ۵۳۰۵۲۰۰۴۳۲ 
4 ۱ 
۴ ۰ ۲ ۰ ۵۷ ۰ 
۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۲ ۰۱۹۵ ۱۹۷ ۰ 
۰ ۱ ۶۳۵ 

۴۹٩ - اسکی‌یرت‎ 


اسماعیل بن| لقاسم‌القا لی - ۳۱ ۸« ۰:۱۵ 


سس سس نسح ریم دوشن تون ام رما هی هلپ از ی ۱۳ 


۳ 


ترجم؛ٌ تقو یم لبلدان 


سس تا تست ت ریب تدم مضت مش پسبطا سم لور قرب هه کی مخ ۳ 


اسماعیل بن ابراهیم - ۳۸۵ 

اسماعیلیه - ۲۴۸ 

اسنا - ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

اسود » بحر - ۰۴۲ ۴۶ 

اسود » دود - ۰۶۷۰۵۶ ۰۲۸۳ ۲۸۷ 

اسوان - ۰۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱۰۱۴۰ ۱۴۲ 
۱ ۲ ۳ ۱۶۲۱ 

۵۶٩ - اسور‎ 

اسیوط - ۰۱۴۰ ۰۱۵۱۰۱۵۰۰۱۴۹ 
۱۵۳ 

اسیوطیه کودء-۱۳۴۰ 

اشبیلیه - ۰۶۳ ۰۶۴ ۰۲۰۱۰۲۷۰۰ ۲۰۲ 
۱۱ 

اشتیخن - ۵۷۱۰۵۶۹۰۵۶۸۰۵۵ 

اشبو نه - ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ ۰۷۰۶ ۰۲۰۷ 
1 

اشرف بن‌عادل » الملك - ۰۲۹۹ ۳۲۷ 

اشکری - ۰۴۳۰ ۰۶۱۷ ۶۲۵ 

اشکفو نیه - ۰۶۱۱ ۰۶۲۳ ۶۳۷ 

اشمون - ۰۵۲ ۰۱۴۴ ۱۵۹۰۱۵۳ 

اشمون جریس - ۱۴۴ ۰ ۱۵۳ 

اشمون الرمان - ۱۵۹۰۱۵۳ 

اشمون طناح - ۰۱۴۴۰۶۳ ۰۱۵۳ ۱۵۸ 
۱۵۹٩‏ 

اشمو ین - ۰۱۴۱ ۰۱۵۳۰۱۵۲ ۱۵۵ 

اشیر - ۱۶۶ 

اصحاب‌ایکه - ۱۲۱ 

اصحاب کهف - ۴۳٩‏ 

اصطخر - ۰۵۸ ۰۳۶۸ ۰۳۷۳ ۰۳۷۶ 


۳۷۹۵۹ ۹۸۹۳۷ 

اصطنبول ‏ ركك: استنبول . 

اصفهان - ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۳۵۲ ۳۶۲۱۳۵۶ 
۷ ۰ ۱۳۰/-2۱۳(۳-۳۱۱۳ 
۰۹۹ ۰ ۳/۷ ۹۷ ۱۷۱۳/۹ ۰۴۲۱۲۳۲ 2۶۰/۳۰۳ 
۱ 
۹ ۲ ۲ 2۱۲۳۲۵۰" 

اطر ابزنده - ۲۵٩‏ 

اطرابزون - ۰۴۴ ۴۵ 

اطرا بلس‌شام»ركك:طرا بلس‌شام. 

اطرابلس غرب. رله:طرا بلس غرب . 

اطرار -۰ ۵۷۰ 

اطمین - ۲ ۲۵ 

الاطوال وا لعروض درغالب صفحات 

اعرج رود - ۲۷۵ 

اعزاز - ۷۵۰ 

اعظم » دریای - ۱۸ 

اعظم » نهر - ۶۳ 

اعمشیه - ۱۳۱ 

اغنا - ۴۲۷ 

اغمات-۲ ۰۱۷ ۰۱۷۹۰۱۷۳ ۱۸۱۰۱۸۰ 

اغمات ایلا - ۱۶۶ 

اغمات وریکه - ۰۱۶۶ ۱۸۱ 

٩۴ ۶۷ ۶۶ ۰۵۶ ۰۵۵ ۰۵۴ - افامیه‎ 
۱ 

افرنسه - ۰۲۲۹ ۶۱۱ 

افریقیه - ۰۳۸ ۰۱۶۸۰۱۶۴۰۳۹ ۱۶۹ 
۷۰(« « ۸۷( / (ظ ‏ 2 
2 ۱ 2 ۸ 2 
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۱۳ ۲ ۰۲۷۳۷۰۵۲۳۰ ۹۹ 
۳۹۲ 

|افلاطون حکیم - ۴۳۷ 

افیق - ۲۵۴ 

اقجاکرمان - ۰۴۵ ۰۸۶ ۰۶۲۶ ۰۶۲۸ 
۶۹ 

افص ۲۲۳۸۲۶۲۳۷ ۲۹۳۶۱۲۹۵۹۳۱۳۹ 

اقسررك: اقصر ا. 

اوطار ۰۳۳8 1۳۳۲۷ 

اقصر - ۱۵۰ 6 ۱۵۱ 

اضرا ۱۳۳۱۷۲۰۳۳۸2 

اقلر نس - ۶۰۷ 

اقناتوس دزیای تب ۸۱۱۶ ۱۳۸۰۵۱۰۷ ۱۳۹ 
۳۶آ‌ ۳۷ 

اکاسراه :۳۰۰۶۱ 

اکراو - ۵۸۷ 

اکشمییون ,۷۱۱ 

اکلیکی » دریای - ۲۹ 

الا هه ۱ ۷ ۷۵۶ و7 

السن » جبل » کوه - ۰۹۸ ۴۵۳ ۰ ۴۶۷ ؛ 
۶.۱۳ 

النش - ۲۱۱۶۲۰۳ 

اکك» راء: ا وکك. 

المان - ۶۳۵ 

الماتی قوعب ۶۱۱ ۶۰۱۷ ۰۱۵ ۲۱۷ 

المانیه ره: المانی. 

الواح- ۱۴۲ 

۵۸٩۹ - الهو‎ 


اماسبا - ۰۴۳۸ ۰۴۳۹ ۴۵۱ 
اماسیهءرك: اماسیا. 


اماما لحرمین جوینی - ۵۲۳ 

امویان - ۲۰۲ 

اقا ۰۱۱۰۱۲ ۲۱۱ ۱۳۳۲ 
۹۰۷۳ ۰(۳(۷۱۵/ظ/ ۷۳/۰( ۷۷۳ ۱۱۷ 
۱۳-۸۵۰۵۳۳۷۲ 

اتبو لیه رله: بو لیه. 

اندر اب - ۰۵۲۵ ۰۵۳۶ ۵۳۷ 

اندرابه» رك: اندراب. 

اندرابی - ۴۱۸ 

اندرش - ۲۱۵ 

۶۰٩ - اندس‎ 

اندکان - ۵۶۱ 

۰۱۹۳۱۰۳/۹ ۳ ۳ 
٩۱ ۰۹۰ ۰۶۴ ۰۶۳۴۷ ۶۵ ۲ 
۱۶۷ ۰۷۶۶ ۶۵ ۴ ۵ 
۰-۲ ۳۰ (۷۷/6 ۰۷!۱۷ ۷/۱۹۷ ۰:۱۹ 
* ۱۳/۳۹۳۲ ۰۲۳۱۰ ۲۰۲ ۰۱۲ ۰ 4 
۰-۱ (۰ /(۱/( ۰۵(ظ(۸/۷(,/۷(/۷(/(۰(/۳‎ 
۰۲۱۵۰۲ ۷۲ ۱ ۸ ۵ 
۵ ۷/۹ ۰ ۰ ۲ ۷ ۲۸ 

انری - ۳۹۳ 

الانساب درغا لب صفحات 

انصنا - ۰۱۵۴ ۱۵۵ 

انطا بلس - ۱۷۰ 

انطا کیه - ۰۴۰ ۰۵۵ ۰۵۶ ۰۶۷ ۰۹۴ 
٩ ۴‏ ۲۸۲ ۰ ۰۲۸۳ 
۲۵ ۰ ۳( 

اتطالا - ۳۳۱ ۰ ۳۳۲ ۶ ۳۳۳ ۰ ۴۳۵ 


انطررطوس - ۰۴۰ ۲۴۷ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ 
انفةالشام - ۴۰ 


۶۸ 





انقره - ۰۶۹۰۶۸ ۰۴۳۴ ۴۵۱۰۴۳۵ 
انکجان - ۱۸۷ 
انکلتره.رل: انکلطره. 
انکلطره - ٩‏ ۰۲۲ ۶۳۵ 
انکوریه » رك: انقره. 
انوشیروان - ۰5۹۸ ۴۵۸ 


انوی - ۱۷۲ 

اوال - ۰۱۰۸ ۰۲۴۴ ۴۲۵ 
اوتنه - ۲۰۱ 

اوح قبایل - ۴۳۲ 


اوجان - ۰۴۵۸ ۴۵۹ 

اوجله - ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

اوجلی ركء:اوجله. 

اودغست - ۱۷ ۰ ۰۱۶۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

اوذاعی - ۲۶۹ 

اوطاس - ۱۱۴ 

اوطس - ۱۷۰ 

اولق.رك:اولاق. 

اولاق - ۰۴ ۰۸۵ ۶۲۷ 

او کك -۰ ۰۶۳ ۶۳۱ 

او لك - ۸۷ 

اهواژ - ۰۷۶ ۰۷۸ ۰۳۳۷۰۷۹ ۰۳۲۹ 
۴ ۰۳۵۵ ۰۳۵۶ ۰۳۶۱۰۳۵۹ 
۱ 

ایثنیه ۰۶۲۳ ۶۲۵ 

ایاس - ۴۰ ۰ ۶۸ 

ایل » کوه - ۲۱۷ ۱ 

ایلاق - ۵۷۹۰۵۷۳۰۵۷۲ 

ایله - ۰۳۵ ۰۹۵ ۰۱۰۸۰۱۰۷ ۰۱۱۳ 








ترجمة تقویمالبلدان 


۰۱۵۷ ۰ 6 ۶ 
۳ 

ایوان کسری - ۵۰۷ 

«ب» 

باب - ۹۶ ۰۲ ۰۲۹۷ ۰۴۴۷ ۰۴۴۸ 0۴۵۹ 
۶-۱۱ 

باب اللان - ۰۹۸ ۴۴۳ 

باب الابواب - ۰۸۱ ۰۴۴۳۰۹۸ ۰۴۴۷ 
۸/۰۷/۶۳ ۹ ۰ 
۲ ۶۳۳ 

باب البحر - ۱۵۱ 

باب البدریه - ۳۳۰ 

باب چیرون - ۰۲۴۸ ۲۴۹ 

باب لحدید - ۴۸ ۰۴۴۷۰۹۸۰ ۰۴۵۷ 
۷۰۷۹/۹/۶۷ ۷ ۰6 ۰ ۶۱۲ 

باب رشید - ۱ ۱۵ 

باب الساقیین - ۱۲۹ 

باب سده - ۱ ۱۵ 

باب سکندرونه - ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ 

باب سوق‌التمر - ۳۳۰ 

باب العامه - ۲۷۲۳۰ 

باب عموریه - ۳۳۰ 

باب لغربه - ۳۳۰ 

باب فیروزقباد - ۷۶۴۳ 

بابل - ۰۷۲ ۰۳۳۷۰۱۳۲۳ ۰۳۴۴ 0۳۴۵ 
۳۴۷ 

باب المراتب - ۳۳۱ 

باب النو بی - ۳۳۰ 

باجه - ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۲۰۳۰۲۰۲ ۰۲۰۷ 


۱۳۵۱۱۱۳ 


بامیان - ۴ ۵۳۵5 ۰۵۳۸ ۵۳۹ 


۳۱۵ 

باجوی » قبلةً - ۵۹٩‏ 

باعرذ - ۵۱۰ 

بادخیز» رله: بادغیس. 

بادغیس - ۵۲۹۰۰۵۲۸ 

بادیس ت ۰۹۰ ۱۶۷ 

۱۰٩ - بادیه‎ 

بادیةا لجزیره - ۱۱۱ 

پادية الشام - ۱۲۰۰۱۱۱ ۱۲۳۱ 
بادیةا لعراق - ۱۱۱ 


بارسکث - ۵۶۱ 
بارین .۰۱۲۸۴ ۲۸۵ 
پاسانفا - ۷۴ 


باسیان - ۰۳۵۵ ۳۶۳ 

باسرود - ۴۰۱ 

باسرود - ۸۰ 

پاسلصته: باه و ۴ ۶ ۶ ۶۶ ۶۷۰۸۷ 

باعفرد ۱۱۷ ۰ ۲۵ ۶۱۹ 

باعقو با » رك: بعقوبا. 

باعو ثه - ۰۲۶۴ ۲۶۵ 

باغاد - ۶۳۷ 

باغه - ۲۱۳ 

بافد - ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

۵٩۱ - باقطی‎ 

با کری » دل: بر کری. 

باحوی ۲ ۳۳۸ 

۲۳ ۱۳۱9۶ ٩۱ ۱۳۱ ۶ ۱۰۸۳۵ پا‎ 
۰ ۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰ ۳۲۹۷۰۲۵۲ ۰۲ 
2 





(۳۳ ۲ ۰ 

بامیین, رله:بامیان. 

بای ی ۱۱ ۱۷۱ 
باورایا - ۳۳۲ 

باورد » رك:ابیورد . 

بایاس - ۴۰ 

بینه - ۵۲۹ 

ببوجح- ۲۰۴ 

بتم - ۵۵۸ 

بثق شیرین - ۷۶ 

بثنیه - ۲۷۵ ۰ ۵۸۸ 

بجاس۱۳ ۱۶ 5 ۳۲۳ ۶۵۸ ۶۰۱۳ 
بجانه - ۲۱۵ 

۱ ان برد ۱ 
۳ ۱ ۰ ۱-۲ 
بجکان - ۸۲ 

بجناك - ۰۶۱۵ ۰۶۱۶ ۶۳۹ 

بجنا کیه » رك: بجناله. 

پچه ۶۰۳۰۶۰۲۷ 

تخر ۳( 

بو ۵ ۲۱۱۹۱ ۱۱۱ ۳۱۱۱۱۱9 
2 
۳۷۱ 

بخارا - ۰۹۳ ۰۴۴۷ ۰۴۶۷ ۰۵۰۳ ۱۲ ۵ 
۳ ۱ ۰۵۵۵ ۵۵۷۰۵۵۶ * 
۵۸ ۰۳*۳2*۰۱ ۰۸/۷۹۰/۰۳2 ۰۶۴6 ۰۵۶۸۵ 
۷ ۵۷۳ 

بخت‌اللصر - ۲۶۱ ۴۷۳۰ 


۶۵۰ ترجماهً تقو یم| لبلدان 
بخته - ۵٩۰‏ برسنه - ۵۸۶ 


بدخشان - ۰۸۲ ۳۵/ظ( ۹ ۵۵ ۰۵۳۷۲ 
۸««_«ثةث«‌ص/«/۱ ۷( ۰ ۵۸۳۰:۵۶۳۴ 
بدهه - ۰۳۹۲ ۷۲٩۳۲‏ 


بدخکت - ۵۶۱ 
بدلیس ‏ ۰۴۴۴ ۰۴۴۶ ۵۲ هن 
۴۵۵ 


براء‌بن مالك - عس 

پربر ح ۰۳۱ ۰۲۵۳۰۱۶۶ ۵۸۷ ۰۱ 
۶۰۳ 

بر بر ۰۳۶ ۰۵۹۸۰۵۸۷ ۵۹۹ 

بر بری 2 ۰۳۱۰۱۸ ۰۳۶ ۵۸۹ 

برت ت ۰۲۰۴۰۹۱۰۴۱ ۰۲۰۵ ۲۲۱ 

برجان - ۶۲۵ 

برجلونی - ۰۴ ۲ 

برجه - ۲۱۵ 

برخوار - ۷۶۱۷/۶ 

بردا - ۵۳ ۰ ۲۴۸ 

بردال - ۰۶۲۰ ۰۶۲۱ ۶۳۵ 

بردان - ۰۸۷۳ ۰۳۴۰ ۳۴۱ 

بردسیر - ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

بردعه - ۰۸۱ ۰۴۴۳ ۰۴۴۴ ۰۴۴۶ 0۳۴۷ 
۴ ۰۳۴۶۵ ۴۶۹ 


بردیج - ۴۳۴۴ 
پزدیل ت ۰۳۶ ۰۴۶ ۴۷ ۲۰۰ ۲۰۷۲ 
۰۹۸ ۰ ۵ ۳۱۰۵۱ 


برزند - ۴۶۴ ۵عع 


برزويةً حکیم - ۵۱۵ 


برس برت تب ۸۳۲۷/۲ ۰ ۲۱۲۳ 


برشان - ۰۶۲۳۴ ۶۲۵ 

برشانه - ۰۲۱۳ ۲۱۵ 

پرشلو نف ۰۱ ۰۱۲۲۰۰۱۹۹ ۲۲۱ ۲۱۲۷۲ 

برشنو نه » ره: برشلو نه . 

برشلو نی - ۲۰۳۴ 

برطاس - ۶۱۴ - ۶۳۷ 

برطانیه - ۰۳۷ ۰۴۶ ۰۴۷ ۲۰۷ ۱۲۸ 

۷۴۶۰۱۹ ۹ (۰ 

پرالعدوه - ۳۰ ۰۳۷ ۳۸ ۲ ون 
۴ىح۰ءآآ"آ/+(چ(/(/۷/؛ (/۷(/(/۹: ۷ (/ ۲۳۵۸/۸/6 

برغال - ۲۷ ۶ 

برغازما - ۶۳۶ ۶۳۷ 

برغش - ۰۲۲۶ ۲۲۷ 

برقعید - ۳۰۳ 

برقه - ۰۳۹ ۰۱۴۰۰۱۳۹ ۱۶۳ ۱۶ 
۰( ۵ 6 ۵ ۱۹/۳ 


برقای رل : بر قه ۰ 
ترا ۸ 
بر کدیر - ۵۲۳ 


بر کری - ۰۴۳۴۴ ۴۲۴۶ 

ب رکه - ۰۴۴ ۰۴۴۵ ۰۴۶۹ ۱۰ ی 
٩۹ ۵‏ ۶۳ 

بر که زیزا - ۲۶۷ 

بر کة الصفر - ۲۱۱ 

بر لس - ۱۵۷ 

۵۰٩ - برماشیر‎ 

برمه - ۰۵۸۷ ۶۰۱ 

بر ندیس - ۰٩‏ ۶ 


بسخرت - ۶۱۶ 


تست ۲ ۶ 

بسکره - ۱۸۵۰۱۸۴ 

ره ۰۰۹۸ ۵۳۵ اه 
بسطه - ۲۱۳ 

2 

بشتنقان - ۵۱۰ 


۱۵۹٩ ۰۱۴۴ - بشمود‎ 

رم ۶۷۷ 
۸ ۱ ۶ 2۱۱ 
۱ 
۱ 
ساسا ۳۳۴ ۰ ۰۳۳۷ ۰۳۴۹ ۰ ٩۳۵‏ 
(۳ ۳۵۲ ۰۳۵۴ ۰۳۶۱ ۰۳۶۸ 
۲ ۰۴۲۵ ۰۴۷۹ ۵۵۷ 

بصرةالذ بان - ۱۷۷ 

بصری ۲۷۷۰۲۷۶ 

بصنی - ۳۵۵ ۳۵۶ 





و 


فهرست اعلام ۶۵۱ 
بر س‌شرقی - ۶۳۹ بضاعه » چاه - ۱۱٩‏ 

۱ بطا - ۵۹۱ 

بروه - ۱۰۸ بطال - ۴۳۲ 

برهمن - ۴۰۷ بطالسه - ۲۶۳ 

2 بطایح - ۰۳۲۹ ۳۳۰ 

بریسا - ۵٩۲‏ بطایح بصره - ۳۳۴ 

براغا - ۰۲۹۶ ۲۹۷ بطحاء - ۲۰۳۴ 

بزده - ۵۶۰ بطلمیوس ۵۱۷۷۳۲۰۲۰ ۶۰۱ ۰3۹۳۸۵ 
بسا رك: فسا. ۷ ۹ 2۸۹8۵ 

بساسیری - ۳۷۷ بلس 2۱۳۸۰۲۰۷۰۲۰۴ ۳ 
ری اور رفرزه ۳۱ 


بط محر ۰۳۸ 1۶۱۲ 

بطرمر ۱۱۳ ۱۱/۶ ۱۱۳۳ 

بطیحةا لعظمی - ۵۸ 

بعقّوبا - ۳۳۱ 

بل م۵ ۱۱ ۲۱ ٩‏ 
۷۶۹( /۸ظ(/(ظ۳(/(/ظ۷/ ۷ ۰ ۷( 

۳۹9 

بخ داد - ۰۷۱ ۰۷۳۰۷۲ ۰۷۵ ۲۸۵ ؛ 
۹ 7 
باس ۳۳۴ ۰۳۳۷ ۳۳۹ ۰۳۴۱۰ 
تاعاس ۳۲۳۲ ۰۳۴۵ ۰۳۴۷ ٩۳۴۹‏ 
۲۰ ۰۳۵۵ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ۴۹۵ ۰ 
2۳۹ 

٩۳۱۱۱ ۲۱۰۹۵ ۱/۱۵۵ هرا‎ 
۲۸۷ ۳ 

بغشور - ۰۵۲۹۰۵۲۸ ۵۳۹ 

بغلان - ۵۱۶ 

بقاع » ددياچة - ۵۳ 


۲ 


بقیع - ۱۱۰ 

بکاس - ۴ ۲۸۷۰ ۲۸۸۰ ۲۸۵ 

بکر بن وائل - ۳۲۱۷ 

بکه - ۱۱۹ 

بلار » رك : بلغار. 

بلاذری - ۳۱۱ 

بلاساغون - ۰۵۸۰۰۵۷۱ ۵۸۱ 

بلاش آباد - ۳۳۲ 

بلییس - ۰۱۴۶ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 

بلجمن - ۸۷ 

بلخ - ۰۸۲ ۰۵۱۴۰۱۳۳۹۰۳۲۹۰۸۳ 
1 
۳۵(«ة«((«(‌ «(/ ۱۹( ۳( (/۸ ۰/۳/۳۵ ۵۵ 
۷ ۷ ۵۸۳ 

بلد - ۳۱۹۰۳۱۸۰۳۰۳ 

البلدان - ۳۱۱ 

بلدا لخطب . رلء: بلد . 

بلده ب ۰ ۴ 

بلدی عامری - ۵ ۴۶۲ 

بلرم - ۲۳۷ 

بلره - ۲۳۶ 

۳۲٩۳ - بلری‎ 

بلکر یه - ٩‏ ۶۳ 

بلغار - ۰۴ ۰۸۶ ۶۱۳۰۸۷ ۱۲ج 
۷۰۸ (۰(۳/(/(۸/۷ظ(۰۸۹ 2۳۲۳ 

بلغار الدا خله - ۸۶ 

بلق - ۵۴۳ 

بلسقاء - ۰۱۰۸ ۰۱۱۶ ۰۲۴۲ ۰۲۴۵ 
۶ ۲۶۷ 


پلنجر - ۰۶۳۲ ۶۳۲۳ 

بلنجربن یافث - ۶۳۳ 

پلئسیه - ۴۱ ۰ ۱۸ ۲۰۳ ۲۰ 
۶( /ظ‌(/(۰۷۹/(۹ ۲۳۳ 

بلوص - ۰۳۸۰ ۵۱۲ 

بلو نس - ۲۳۹ 

بلیخ - ۷۰ 

پلیناس - ۴۰ ۰ ۲۷۶ ۰۲۷۷۰ ۲۱۷۹ 

بلیو نس- ۱۶۴ 

بلهرا - ۰۴۱۱ ۵۸۵ 

بنترقلی - ۰۴۳ ۲۲۴ 

بنجوان - ۳۸۹ 

بنجهیر - ۰۵۳۸۰۵۳۷ ۰۵۳6۱۰۵۳۹ 
۸۲ ۸ 2۰۳ 

بنجهیری - ۵۳۹ 

بنادقه - ۴۲ 

البنادقهجون» خلیج - ۰۴۱ ۴۲ 

پندقه - ۰۴۲ ۰۶۲۲ ۶۲۳ 

بنکث - ۰۵۷۲ ۵۷۳ 

بنی اسرائیل - ۰۲۶۰ ۲۶۷ 

بنی امیه - ۰۲۴۵۰۲۰۱ ۰۲۴۷ ۰۰۲۵۱ 
۸/۳۵ ۸۳۸۷/6 ۴۳۲ 

بنی تمیِم - ۰۱۱۲۰۱۰۹ ۱۱۵ 

بنی جعونه - ۳۶۱ 

بنی حنیقه - ۰۱۳۳ ۱۳۵ 

بنی حمید- ۴۳۱ 

بنی رستم - ۱۸۵ 

۱ 

بنی سعدبن مالك بن عامر بن‌الاشعریت ۴۷۲ 

بنی ضبه - ۴۹۵ 


پنی ضحاكرك : ضحاك ۰ 
بنی طیلون - ۱۴۵ 
بنی‌عامر - ۳۱۵ 
بنی‌عباس - ۲۳۷ ۵۱۵ 
بنی عبدا لواد - ۱۸۳ 
بنی عنیزه - ۱۲۳ 

ببی فزاره - ۲۷۷۰۲۵۴ 


بنی‌قرمان - ۴۳۰ 

بنی قرنطیه - ۱۲۳ 

بنی قیله - ۳۳۷ 

بن ی کاوان - ۰۳۲۶ ۳۲۷ 
بنی کنعان - ۲۳۳ 
بنی‌مروان - ۲۱۹ 
بنی‌مره - ۲۷۷ 

بنی مزغنان - ۱۶۸ ۰ ۱۸۳ 
بنی نجاد - ۱۱۳ 
بنی‌نظیر - ۱۲۳ 
بنی‌هاشم - ۲۹۳ 


بوادیج - ۳ ۲۷۵ ۳ 
بواریجالملك» ره: بوادیج. 


بوش - ۱۴۵ 
بوشنج - ۵۲۵ ۰ ۲۶ ۲۷ ۰*۵ 2۰۱۳۱ 
بودان - ۳۴۷ 


بوزجان - ۲۴ ۰۵ ۲۵ ۵ 
بوزنطیا - ۶۲۴ 
۱3۹ 





بو(ه ها 


بوصیرقوریدس » رلك: بوصیر ۰ 

بوصیریه رك: بوصیر. 
۳ 

بوم‌الزاب - ۷۵ 

۵ ۲٩ - بون‎ 

بونه - ۱۸۹۰۱۸۷ 

بهسنا ‏ ۰۲۴۲ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۰ ۲۹۹ 
سا ۱۱۳۸۶۱۳۱۳ ۱۳۹۵۵ 
بیا بان فادس - ۵۱۲ 

بیابان خراسان -- ۵۰٩‏ 

ببار - ۴۹۹ 

|۱۱ 

۱۵۶۰  هتراپ‎ 

بیبرس الملك لظاهر ۲۳۶ 

بیت ( - کعبه) - ۱۱۲ 

ببت حبرون - ۲۵۹۰۲۵۸ 

بیت لحم - ۹٩‏ ۲۵ 

بتالمقدس ؛ ۱ ۱۳۳۳/۰۳۸۵ ۰ 
۴۴ ۰۲۴۵ ۰۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۰+ 
۳۶/۸۲۶۰ ۴ 

بنخان - ۳۶۸ 

۲۱۷  نارب‎ 

بیرداول - ۴۰۲ ۱۹۳۶ 

پیروت پ ۹۶۵۲۶۲۳۹۱ ۲:۶ 

۰۳۱ 9 ۱ 
۳۰۷ 

پیرو زکوه رله: فیروز کوه - ۴۰ ۵ 


بیرون - ۳۹۶ 


۵۴« ترجمة تقویم البلدان 


بیزه - ۴۱ ۰۶۲۰۸۲۳۵۰ ۶۲۱ 
پیسان - ۰۲۴۴ ۰۲۶۲ ۲۶۲ ۲۶۵ 
بیسنتون - ٩۷‏ 

بیصه - ۶۱۱ 

بیضاء و ۳۰ ۳۶۸ ۳۷۶ ۳۱۲ 
بیطو - ۶۱۱ 

بیکند - ۵۶۶ ۰ ۵۶۷ 

بیلقان - ۴۴۳ ۰ ۴۴۷ هو جع 
بیمان شهر - ۰۴۹۴ ۶۵۹۵ 

بیمند - ۳۸۱ 


بیهق - ۰۴۸۱ ۵۲۱۰۵۰۹ 
بیهقی - ۰۵۱۰ ۶۱۶ ۲۵۹ 


۵۲ 

پیونه - ۰۶۳۲ ۶۳۲۳ 
«پ» 

پارد یاب رك: فاریاب. 

پروانه - ۴۵۱ 

پساء ركه:فسا . 

پطرس - ۰ نو 


پوشنج» راء : بوشنج . 
پوشنکت »رل : بوشنج. 
پومن - ۳۹۳ 
پیروذ کوه » دلك: فیروز کوه. 
«ت» 
تاتاد - ۰۴۱۵ ۰۴۶۲ ۶۰۳۰۵۸۵ ۱۰ 
۹۲ ۰« ۸۷۰۵( ۰۶۰۱۷ ۰۶۰۳۲۱ ۶۳۷ 
تاجه - ۵ ۲۶۱ 
تادلا - ۱۸۱۰۱۸۰ 
تاریخ القلاع والحصون ۲۷۷ 


تاروت - ۱۱۵ 

تارودنت - ۱۷۵ 

٩۰ - تاعجست‎ 

تان - ۰۴۳۴ ۸۶ ۳۲۱ 

تانه - ۰۵ ۲۰۷ 

تاهرت - ۰۱۷ ۰۱۶۶ ۱۸۳ رن 
۵ ۰ ۱۸۷ 

تاهرت سفلی - ۱۸۵ 

تاهرت عبدالخالق - ۱۶ 

تاهرت علیا - ۱۸۵ 

تاهرت قدیم - ۱۶ 

تبت ب ۷۰۳ 

تبریز - ۰۲۷۵ ۰۴۵۹ ۰۴۶۲ ۶۳ ٩و‏ 

تبابعه - ۱۳۱ 

تبح - ۰۳۳۹ ۵۶۹ 

تبوك - ۰۱۰۹ ۱۲۱۰۱۲۰۰۱۱۹ 


توریز » رل: تبریز. 

را تا 

تتر » جزیرة 

تدمر - ۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱۰۱ ۳۱۷۷ 
ندمیر - ۱۶۸ 

تد کرةً نصیر یه - ۰۴۷ ۸۸ 

ترتبوا ۶۱۷ 


التر تیب - ۰۸۸ ۰۱۴۷ ۳۳۷ ۲۹ 

تر کستان - ۰۵۰۸ ۵۵۶ ۰ ۵۸۵ 

تر کمان » کوههای - ۶۳۰ 

ترمد - ۰۸۲ ۰۴۴۷ ۰۵۶۰ ۵۸۱۰۵۸۰ 
۵۸۵ 

تستر - ۰۷۹ ۳۵۵۰۲۷۵ ۳۵۶ وس 


فهرست اعلام 


۶۵۵ 


ی پیج تال 


۳۶۱ 
تسقان- ۰۴۱ ۶۰۸ 
تطیله - ۲۱۹۰۲۱۸ 
۱۲۲ 
۰۹۷۹۶۹۱ ۰۳:۴۳ ۴۴۶ ۰۴۴۷ 
۶۸ ۰۴۶۶ ۴۶۷ 
تقویم‌الابدان - ۵ 
تکرور - ۰۴ ۰۵۹۵۰۵۸۹۰۱۷۲ ۶۰۰ 
۶-۰۱ 
که ۳۳ 0۲۴ ۲۳۳۲۶ 
شرس ۳۷۱ ۳۲۵ ۰۳۲۶ ۳۲۷ ۰ 
۹ ۰ ۱۳۱۳۵ 
تلا » دریاچةٌ - ۰۵۶ ۴۵۷ 
تلاه قلعةً - ۵۷ ۴۵۷ 
تل اعفر - ۶۳۱۸ ۳۱۹ 
تل باشر - ۰۲۵۱ ۲ ۲۵ 
تل حمدون ‏ ۸۸/۳/۳۷ ۰۳۷۵۰۸۷/۳ 
۲۸۱ 
لسان ]۳۸ ۶۳ ۱۶۵ 1۶۶ 
۷۳ ۷ ۱۸۳ 
تمغاج خان - ۴۱۵ 
التمیرو افص ۰۳۵۴ ۳۲۸ ۶ ٩۰۳۸:‏ 
۱۰ 
سس ۵۱۶۰۶۲۰۵۳۰۱۵۲ ۱۱۱۵۸ 
۱۵۹ 
توح » رك: توه. 
تودات - ۲۹۱ 
توران - ۵۵۶ 


توز» رلد: توه. 





۱۹۵ ٩۱۹۴ توزر-‎ 

توقات ۰۳۵ ۲۳۳ ۳۳ 

تولی - ۲۳۰ 

تو- ۵۱۲ 

و ۹ 
۷ 


۱۳۷/۸۳۳۰ 
تونه - ۱۵۹ 
۱ ۷۵۱۶ ۱ 
التنبیه - ۳۷۵ 


تندیور ۴۰۲ 
تونکت - ۵۷۹۰۵۷۸۰۵۷۵ 
تهامه * ۱۳۰۰۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۳۳۴ 
تهامهةً یمن - ۵٩۹۱‏ 
تبری ۶ نهر ۱2 ۲ ۱۱2۷ 
۱( 
تبزین - ۲۵۲ 
تیسر - ۱7۲۳ 
تیم - ۲۴۸ 
تام ۱۳۲۰۵ ۱۳ ۱۳۴ 
تینملك - ۸٩‏ 
تبها بل اسر ال ۱۳۹ ۶ ۱۳۳۶۱۰۱۳۴۸۲ ۶ 
۳۳۷۲ 
«رت)» 
ثابت‌بن حمید - ۴۳۵ 
ثیر- ۱۱۲ 
ثرثاد - ۰۷۱ ۷۴ 
تعلبیه - ۱۳۳ 


۳۲ 


مسست ات برچ با ۰ ۰.۰ ۳۳ ۰ 


۶۵۶۶ 





۳۰۵ ۰٩۹۵ - مانین‎ 


مود ۱۲۱ 
تور ۱۰۸ 

«» 
جاجرم - ۵۱۰ 


جاچه- ۶۰۲ ۶۰۳ 

جار - ۰۱۱۳ ۱۱۶ 

جاطر طاغ - ۶۲٩‏ 

جاقان - ۵۱۵ 

٩۲ - حالوت‎ 

جالود - ۲۰۰ 

جالینوس - ۱۴۳ 

جام - ۵۱۰ 

جامع عمرو » مسجد - ۱۵٩‏ 

جامعين - ۳۳۷ 

جانبا اطاق - ۳۴۳ 

۴۶۱٩ - جاوه‎ 

جبره - ۰۵۹۸ ۵۹۹ 

جبل » بلاد - ۰۸۱ ۰۱۴۰ ۰۳۰۹۰۱۳۴ 
۸( ۰ ۳۳۵ظ۰۹!۳ ۰( ۰/۷۳۷/۷۳۵ ۰۳۵۴۵ ۰۳۶۷ 
۰ ۴۷۱ ۰ ۰۴۷۲ ۰۴۷۳ ۰۴۱۷۴ 
۹( ۷/۸۷/۵۹( ۰ ۸۳ ۰ ۸۵ ۰۴۸۷ 
۰۸«۹,(«ة«(/(«+«+۳(ظ/« ۰۵(ِ۰+«+چ«+(/‌ « 0۱۱/0 ۰ "۱۹ (/+/- 
۹ ۱( 


جیل‌الشلج - ۰۶۵ ۲۷۱۰۹۳ 


جبل السبع - ۱۹۳ 
جبل| لطارق - ٩۱‏ 
جبل الطیر - ۱۵۱۰۹۲ 


جبل عامل - ۲۴۶ 


ترجمةٌ تقو یم| لبلدان 





جبل عوف - ۲۴۶ 

جبل‌ا لکبیر - ۲۲۷ 

جبل الکهف - ۴۳۲٩‏ 

جبال » رك: جبل . 

جبی - ۰۳۲۹ ۰۳۵۵ ۳۶۰ 

جب یوسف ‏ ۲۶۳ 

جبیل - ۰۴:۰ ۲۶۹ 

جبله - ۰۴۰ ۰۱۲۴ ۰۲۱۷۸۰۲۷۷۰۱۲۵ 
۹( ۲۳ 

جحقه - ۰۳۴ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱۶ 

جده - ۰۱۰۸۰۳۴ ۰۱۲۷۰۱۲۶ ۱۶۱ 

جذيمة الابرش - ۳۱۵ 

جرا ۰۵۳۹ ۵۴۱ 

جرباذقان - ۰۳۸۶ ۴۸۷ 

جربه - ۰۳۹ ۰۲۳۴ ۲۳۵ 

جرجان ۰۴۸ ۰۴۴۷ ۰۴۸۷ ۰۳۹۹ 
۵( ۵ + ۰#۰+«ص۰«+۰۱0۰۹9+۰/۰ 
۹ "۵۰ 

جرجان » دریای - ۴۶۷ 

جرجان » رود - ۸۲ 

۵۰٩۹ - جرجانی‎ 

جرجانیه - ۰۵۵۰ ۵۵۳۰۵۵۲ 

جرجرایا - ۰۷۵ ۰۳۴۶ ۳۴۷ 


جرجنت - ۲۳۷ 
جرجیس - ۱۸٩۹‏ 
جرخان - ۳۵۴ 


جرش - ۱۱۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲۱ 
جرم - ۰۵۳۶ ۴۷ ۵ 
جرمقان - ۰۵۲۲ ۵۳۳ 





ش وی 


فهرست اعلام 


۶۵2۷ 


۳ 


جرمنگان رك: صرمنجان: 

جرمی - ۹۶ ۵ 

جرواسیا ۰۶۱۱ ۶۳۵ 

جرون- ۴۴۴ 

جرید - ۱۴۹ ۰ ۱۹۵ 

جریربن عبدالّه بجلی - ۳۱۵ 

الجزایر - ۳۸ ۰ ۱۹۳ 

ات و ۳۵ ۷ 

جزوله - ۱۷۹ 

الجزیره » جزیره » اقلیم - ۲۰۷ 0 
سر۳ ۳۰۴ ۳۱۷۰۳۱۳۰۳۰۹۰ ۰ 
و۳ ۳۳۰۰۳۲۸۰۵۳۲۳۱۳۲۱ * 
۲ ۳۴۳ 

جزیرةا لخضراء - ۳۸ ۳۲ ۰ ۱۸۱۷/۹۱ 
او و ار او ۷" 
۳۰۹ 

جزیرةالرمل - ۱۴۲ 

۱ ۱۳۰۱ 
۲ ۱ 
۱۳۹۰۳۵ 

جزیرةالعظمی - ۷۷ 

جسر - ۴۳۲ 

جسرالحدید - ۰۵۶ ۶۷ 

جسردهما - ۷۱ 

جسرسودا - ۳۴۷ 

جسرمنیج - ۲۹۵ 

چیه ۷۸۹۲۱۷۰ ۶ ۷۵۲۳ ۲۶۰ 

جعفر بن منصور - ۵۴۹ 

جعفرطیاد - ۲۶۷ 


جعفری - ۷۵ 

جعفریه - ۳۴۱۰۳۳۳ 

جفار - ۲۴۲۰۱۴۶ 

جقراق - ۴۴۶ 

حلالمه - ۲۰۸ ۰ ۲۲۳ ۶ ۸(۵! 

حلول - ۳۲۸ ۰ 1۳0۹ 

جلقیه - ۱۷ ۷ ۰ ۱( 
۲ ۳۱۳ 

جما کرد؛ر:جمکوت. 

جمالا لدین واصل » قاضی - ۳۰۷ 

جمکان - ۵۸ 

۲۵۱ ۷۰۳۱۶۰۱۶  توعمح‎ 

حنادل - ۰۹۱ ۱۳۹۰۹۲ ۱۷۵۱۲ 

جناب » رله:جنابه. 

چنابه ۳۲ ۰۳۶۸۰۷۸ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 
۰۳۷۷۵۳۷۵ ۴۲۵ 

جنات اربعه 

۵٩۹۲ - جناح‎ 

جند ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ ۰۵۶۴ ۵۶۵ 

جنده راك: جند . 

جندی شاپود - ۰۵۳۸ ۵۳۹ 

جنزه ۴۴۳ 

جنوا»رك:جنوه. 

جنوبی » دریای - ۱۲۷ 

وه ۱ 7۱ 

جو - ۱۳۵ 

جوالیقی - ۳۶۴ 

۱۱۳۳ ۰۶۲ ۵۳  رجوح‎ 

جودی - ۳۱۷۰۹۷۰۹۵ 

جور - ۰۳۷۱۰۳۷۰ ۵۴۱۰۳۷۵ 








1 مت اد 
جودقان - ۴۸۳ جیل بنی هلال - ۲۸۵ 
جوزجان - ۰۵۱۴۰۵۱۲ ۰۵۱۵ ۰۵۳۵ جیمی - ۵۹۶ 
۳۳۹ كِ« 
جوزجانان»رد: جوزجان. چاچ . رلد: شاش- ۸۳ 
جوسیه - ۲۵۲۶۵۶ چر کس - ۴ 
الجوزه وا لموزه - ۶هس چغانیان - ۵۸۵ 
جومه - ۰۶۷ ۲۵۹۰۲۵۲ چکل - ۵۷۵ 
جون‌البنادفه - ۰۶۰۶ ۶۰۷ ۶۲۳ ۶۳۷ چنگیزا - ۳۱ع 


جوه-_ ۱۲۵ 

جوهری -۱۱۹ 

جویث - ۳۳۳۴ 

جوین - ۵۲۲ 

جهان - ۶۸ 

جهرم - ۳۶۸ 

جی - ۰۴۷۲ ۵۳۷ 

جیان - ۰۶۳ ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

جیحان- ۰۶۸ ۰۲۷۳۰۲۵۲ ۲۸۱۰۲۷۵ 
۲۸۹ 

جیحون - ۰۵٩‏ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۳۹۲ ۵۰۳ 
۱۱ "+ /ا۱۳چ+۱ص/«"«+/+ص/ ۷/۱۹( / /(/ 1/۹ ۷( ۱۵0( 
۰ ۵۵۳ ۵۵۵ ۰ 1۷:۱ 0 ۰.۱2۵۰« 
۵ ۰ ۷ ۰*(۰7۱*/-+"/۰, ۱۴/۱( ۱( 
۳ ۶۱۱۰۵۸۵ 

جیدور - ۲۱۷۵ 

جیرفت - ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۵۱۲ 

جیزیه - ۱۴۵ 

جیغول - ۵۲۱ 

جیل بلاد - ۰۴۸ ۰۴۹۲ ۰۴۹۳ ۴۹۵ 

جیلان » ركه: جیل. 


چیِن - ۰۴ ۰۳۰۰۲۹۰۱۸۰۱۰ ۳۱ 
ان 
۵ظ«,۰ظ‌/۷(/۷/۷/۷/ ۰۷/۸۱۷ ۷ ۰ ۰ 6( ۰۴۲۷ 
۹ ۴۳۰ 


چین » دریای - ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۳۲ ۴۱۸ 


«ح» 
حائطابن عمر - ۱۰۸ 
حاجببه - ۰۱۷ ۲۷ 
حاجر- ٩۲‏ 


حاجز - ۰۲۰۰۰۱۹۹ ۲۰۵ 

حادم - ۰۵۸ ۰۲۸۴۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۵۹۵ 

حانی- ۳۰۳ 

حبش.»قوم - ۴ 

حيشه - ۰۱۶۱۰۳۴۰۱۸۰۷ ۵۸۵ 
۲۱ ۰۹۶۰+" («+*/+۷۹//۹( ۷ ۱۷ ۰۶۰۰ ۶۰۳ 

حبیب نجار - ۲۸۳ 

حجاح‌بن سلیمان‌القمری - ۴۶۱۸ 

حجاج بن یوسف ثقفی - ۰۳۴۹ ۳۶۱ 
۸۳۵ ۴۷/۲ 

حجاز - ۰۳۵ ۰۱۰۷ ۱۲۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ 


۵ ۱ ۵ ۰۶+ 
۸ ۳ ۷۵( ۱۳۹۶ به 
۷ ۷ ۳۶۹ 

حجازی ۲۱۳۰۲۰۴ 

حجر ۱۳ ۱۸۱۱ ۱۱۳۹ ۱۶۲۶۱۶۶۰ و3۳ 
بٍ19 

حجراللاهون - ۱۴۵ 

حجیران - ۴۴۳ 

حدث - ۲۸۹ 

حدیبیه - ۱۱۲ 

۷۶۲ ۰ 
۱۳۱۷۸۰۰۱۳۷۳۲۵ ۸۳۲۴ 

یه ما 77۱۵۱۳۲ 

حدية اللوده - ۳۲۳ 

حرا - ۱۰۸ 

۲ ۰۱۹۲ ۱۰۱ ۱ 
۳۱۵ 

حراوه - ۱۸۱ 

۹٩ ۰۹۸ - حرث‎ 

حرده - ۱۲۵ 

حرله - ۲۱۷ 

حره - ۱۱۰ 

٩۱  تریرح‎ 


حریم دارالخلافه - ۳۳۱۰۳۳۰ 
الحساء ركث:الاحساء. 


ان ۵ ۱۱۳ 
حسن بن سهل - ۳۴۷ 
حسن بن علی - ۰۱۲۳ ۵۹۵ 


حنین بل علی + ۱۱۳ ,۲۳۹۰ 

حسین بن منصورحلاج - ۳۷۷ 

او یره ۵ ۳۱ ۲۷۱ ۱ ۱۱۰ 
۳۷۸ 

حصن الاکراد - ۰۹۴ ۲۸۴ ۰ ۲۸۵ 

حصن بدایا - ۲ ۲۵ 

حصن بردیه - ۵۵ 

حصن برزیه - ۰۲۸۶ ۲۸۷ 

حصن البیره - ۲۰۲ 

حصن بزلیانه - ۲۱۱ 

حصن دملوم ۱۲۴ ۰ ۱۳۵ 

حضی زیاد * ۴۳۴۳۰۷۰ 

حصن شلو بینی ۳۱۳ 

حصن شنش - ۲۱۱ 

حصن عجلون - ۷۷۶ ۲۶۲ ۰ ۲۶۵ 

ی ۱ ۱۱ 

حصن لمایه - ۲۱۱ 

حصن المدود - ۲۱۱ 

حصن مراد - ۲۱۱ 

حصن سلمه ۳۰۵ 

حصن الطاق - ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

حصن منصود ۰۲۴۲ ۰۲۹۱ ۲۹۶,۲۹۵ 
۳۹۷ 

حصن مهدی - ۷۹ , ۳۲۵۲ ۲۵۵۰ ۲۶۲۰ 
۳۶۱ 

حضر- ۷۴ ۰ ۳۷۶ ۲۷۲ 

حو روت - ۱۱۱ ۶ ۷:۱ ۱۱۲ 13۹۱ 
۱۳۳ 


سح تست تپ را سس ا ح 


یم 





حلب - ۹۳ ۱۱۰۸ ۲۵۱۰۲۵۰۰۲۴۲ 
۴( ۰ ۰ ۲۲۸۵ ۰ ۱۲۹۵ ۰ ۲۷۹۶۰ 
۲۹۹ ۳۰۷۰ 

حلوان - ۰۱۴۰۰۹۶ ۳۳۱۰۳۲۹۰۳۲۸ 
۳( 
ب۰(۷(۰۲(/ ۱۸۷۸۷۷۱/۹۰( ۳جحچث«ثچ«(ظ« ۰۰۷/۳" 

حله - ۳۳۶ 

حلةً بنی قیله - ۳۳۷ 

حلةّ بنی مراق - ۳۳۷ 

حلهةً بنی مزید - ۳۳۷ 

حله دبیس ین عفیف اسدی - ۳۳۷ 

حلی - ۳۴ ۰ ۰۱۲۴ ۴۲۳۰۱۲۷۰۱۲۵ 

حلی‌ابن یعقوب - ۱۲۵ 

حماة - ۶۶ ۰ ۰۶۷ ۰۹۴ ۲۴۸۰۱۷۵ ۰ 
۱ 
۵ ۰۵۵ ۶۲۷ 


حمامات - ۱۶۸ 
حمرین - ۳۲۳ 
حمزه- ۱۱۴ 


حمص - ۰۵۴ ۰۶۶ ۰۱۲۱۰۱۱۵۰۹۴ 
۱ 
۰ 
۱۷ 

حمیدیه - ۳۰ 

حمیمه - ۲۴۶ 

حنا - ۰۳۰۳ ۳۰۴ 

حنبوص - ۳۱۳ 

حوادین - ۱۱۵ 


ترجمةً تقویم‌| لبلدان 
تست 


حودان - ۱۱۶ ۰ ۰۲۷۷ ۲۸۵ 
حوف - ۰۱۴۱ ۱۶۱ 
حیار - ۲۵۱ 
حیاربنی قعقاع - ۲۵۱ 
حیره - ۳۳۸۰۳۳۷ ۳۲۳۹ 
حیزان - ۳۱۴ ۰ ۳۱۵ 
۰ 
خابران - ۰۵۱۳ ۵۱۵ 
خابود - ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۳۱۱۰۳۰۴ ۳۱۵ 
۱ 
خاجو- ۴۱۶ ۴۱۷ 
خارك - ۴۲۳ ۴۲۵ 
خحاست - رله: خحوست . 
خاسه - ۵٩۰‏ 
خافونی - ۰۵۸۷ ۶۰۳ 
خان بالق , بالیق - ۰۴۱۷ ۰۵۸۴ ۵۸۵ 
خانجو ۰۴۱۴ ۴۱۵ 
خانقو ۴۱۳ ۰۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ 
خان کر کر ۲۶۳ 
خانقین - ۰۳۵۱۰۳۵۰۰۳۴۹ ۴۷۷ 
خالدات »جزایر - ۰۲۹۰۱۲۰۱۱ ۰۸۴ 
۱ 
خان لنجان - ۴۶۷۳ 
خانی - ۴۷۳ 
خاوص - ٩‏ ۵۵ 
خبوشان - ۵۰٩‏ 
خبیص - ۵۰۹ 


فهرست اعلام 


حل - ۵۸۳۰۵۸۲۱۵۳۷۰۸۵۳۵ 

ختلان , رأ:ختل ۰ 

ختن - ۰۵۸۴ ۵۸۵ 

حجستان - ۵۱۳ 

خجند - ۸۳ ۵۷۷۰۵۷۶۰۱۵۷۳۱۵۵۷ 
۷ ۵۸۳ 

تحجنده , راد: خحجند . 

خدیسر- ۵۶۱ 

خرائطه - ۶۲۷ 

۱ 
۰۳۷۰۰۳۸۹ ۰۳۸۶ ۳۸۲ ۳۸۰ 
۰ ۴۹۵ ۴۷۰۴۸۵۰۴۸۱ ۷ 
۵۱۴۰۵۰۸۰۵۰۵ ۰۴۹۵ 
۰ ۵۲۹ ۰۵۲۷۰۵۲۵ ۱۵۲۳ ۵۸ 
۰۵۳۸۰۱۵۳۷۰۱۵۳۵ ۱۵۳۳ ۵۳ 
۰۵۶۵ ۰۵۵۵ ۰۵۵۰۰۱۵۲۵ ۳ 
۶2۳۵ ۶۷ 

خرانی - ۵۸۷ 

له ۲۶۹۰۰۱۳۶۲ 

رت رت ۵ ۲۰ ۲۳۳۰۳۲۱ 

حرج , وادی - ۱۳۵ 

خرجرد - ۰۵۲۴ ۵۲۵ 

خردادبن بادس - ۳۶۱ 

۵۶۲  تعشرح‎ 

خرطله - ۲۹۱ 

خی رکرد- رل :خرجرد. 

خرناب - ۰۵۳۵ ۵۸۳ 


خزر , دریای» بحر- ۱٩‏ ۳/۸۰ ۱۳ 


تسش اآ ٩980‏ 


۶۶۱ 


و ۰۵۰۳۰۴۹۳۱۴۹۲ ۰۵۰۵ 
۶۱۳ ۶۳۱ ۶۳۳۰۶۳۲ 

خزر» بلاد - ۰۴۴۷ ۰۵۰۵ ۶۱۷ 

خزر , قوم - ۶۱۳ 

خزران - ۴۴۳ 

حزریه - ۶۱۳ 

حست , رأه:خحوست ۰ 

٩۷ - خسرو‎ 

خسرو پرویز- ۳۷۷ 

خسروجرد ۵۲۱۰۵۲۰۰۵۰۹۰ 

خسروشاه - ۴۴۳ 

حشاب - ۵۳۸۵ 

خشوففن - ۵۶۰ 

خصوص - ۱۴۰ 

خطا , بلاد -۴۱۷ 

خفشاخ - ۶۱۳ 

علاط :| حللاط . 

خلم - ۵۱۶ 

حلیص - ۱۱۳ 

خلفای علوی - ۱٩۷‏ 

۱٩۹۱ ۰۱۸۵ ۰ ۱۴۵ ۰۱۲ ٩- حلفای‌فاطمی‎ 
۱۹۳ 

خلیل» کوه- ۶۵ 

خلیل , مقبرة - ۲۵۸ 

خماروية بن احمدبن طولون , طیلون -۶۵ 
۱۳۶ 

خماهن »کوه - ۵۹۰ 
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مر 0 
ما ره ۱۳۳ 


خمدان - ۵ ۴۶۱ 

خنساء » شهر- ۴۱۳ , ۰۴۱۶۰۴۱۵ ۴۶۱۷ 

خناصره - ۰۲۵۱ ۲۵۲ 

خواف سنجان - ۵۱۳ 

خواد دی - ۰۴۹۰ ۴۹۱ ۵۰۳ 

خوادج - ۰۳۶۳۲ ۵۳۱ 

خواددم - ۰۴۸ ۰۸۳۲ ۰۵۱۹ ۰۱۳۹۲ ۵۰۷ 
۷۹«( ۱( ۱( ( /۷ / ۱ ۸۵ 
۰۵۵۳ ۰۵۵۵ ۵۵۶ ۵۶۵ 
2۷۱ 

خواردم , درياچة , بحیرهٌ , دریای - ۵٩‏ 
۰ ۱۶۵۵ ۶۳۳ 

خوارزمشاه - ۱۵ 

خو ارزمیه - ۵۵۰ 

خواش - ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

خو افند - ۵۷۸ ۵۷۹ 

خودنی - ۳۲۹ ۳۳۷ ۰ ۳۳۵۹ 

خوزستان - ۰۵۸ ۰۷۹ ۰۳۲۹ ۳۵۲ هس 
۹( 1۳۳ ۳۶۵ ۰ ۰۳۶۷ ۱۳۶۹ 
۰ ‌ ‌ ۴/۹۵ 

خوست - ۰۵۲۴ ۰۵۲۵ ۵۳۷ 

۵۵٩ - خوشکت‎ 

خونج - ۴۴۴ ۰ ۰۴۴۷ ۲۶۱ 

خویب ۰۴۴۳۶ ۴۴۷ ۰ ۴۵۶ ۰ ۲۶۳,۴۵۷ 

خیبرت ۱۱۵ ۰ ۱۲۳۰۱۲۲ ,۱۳۱ 

خیط , کوه - ۲۸۷ 

خیمی - ۶۰۵ 

خیوان - ۰۱۲۳ ۱۳۱۰۱۳۰ 


ترجمةٌ تقویم‌البلدان 
9 





۵۸ 


دارا - ۰۳۱۴ ۰۳۱۵ ۳۱۹ 

داثر- ۲۳۹ 

دادا بجرد - ۳۶۸ ۳۷۷ ۳۷۵ 

دادا بگرد » رك:دارا بجرد. 

دالیه - ۳۲۱۶ ۳۲۱۷ 

دامان - .۳ 

دامان - ۴۸۹ ۴۹۸۰ ۵۰۳ ۵۰۴ 
۱ 

۳۵٩ - دانیال‎ 

دانیه - ۴۲ ۰۱۶۹ ۲۱۶ ۰ ۲۱۷ ۲۳۳۲ 

دباو ند , رك : دنباوند - ۵۰۱,٩۷‏ 

۵۶۷ ۰۵۶۶ ۵۵٩ - دبوسیه‎ 

دبیل - ۰۸۰ ۰۴۴۳۲ ۴۶۵۹۰۴۵۸ 

دجال - ۲۴۵ 

دجله - ۵۷ ۶۳۰۵۸ ۷۲۰۱۷۱۰۶۴ 
۳ ۷ ۰ ۷۵ ۰ ۷ ۷۸۰ 3۵ 
۱ 
۵( 
۳ ۲ ۷ ۱ 
۱ ۲۲۲ و ۱ 
۵ ۹( ۳ 

دجلهٌ اهو از - ۷۸ 

دجلة العوراء - ۵۸ 

دجیل - ۷۵ , ۳۲۷ 

دریای - ۳۸۱ 


در با یکان » رله: جر بادقان. 


اج 


فهرست اعلام 


در بساك - ۵۶ ۲۸۷۰۲۸۶۰۲۸۳۰۶۷ 

دربند ۰۴۵۷ ۰۴۶۳ ۴۶۵ 

دربند خحزران ۳۶۷۲۲۴۵۷۴۴۸ 
۹ ۶۳۳ 

در بند شروان - ۴۸ ۰ ۴۶۹ 

در دور ۳۲۰ ۳۱۲۱۷۰ 

درعه ۰۱۷۵ ۱۸۱۰۱۷۹۰۱۷۸ 

درغان - ۰۵۵۲ ۵۵۵ 

درغش - ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ 

درکوش - ۶۷ 

درموت ۶۱۴ 

در ۸4 ۵۱ ۱۹۵ ۱۱۸۲ 
۱۸۱ 

دزكك - ۵۱۷۷ 

دستوا - ۳۵۵ 

دسر ۶۱۲۹ 

۱ 

دعبل بن علیالخزاعی - ۵۴۷ 

دغوطه - ۵۸۸ 

دقوقا - ۰۷۵ ۰۳۲۲ ۳۲۳ 

۱۵٩ - دقهلیه‎ 

دکاله - ۱۷۵ 

دلائل‌النبوه - ۵۱۰ 

دلوك - ۲۹۹ 

۱۳٩ ۰۱۳۰۸۳۲۳۰۰۰۳۸ دل‎ 

دلیجان - ۰۴۷۲ ۳۷۳ 

دلیگان » راه:دلیجان . 

دمادم - ۶۰۳ 


ی سس و 


#۲ 


سس جات سح 


دماوند ‏ راء:دنباوند - ۴۸۹ 

دمدمه - ۶۰۲ 6 ۶۰۳ 

دمر ۱۷۰ 

دمستق - ۶۱۰ 

یی ۱ ۲۰ ۱ ۱۱۱۱۳۰۱۱۳۱ 
۹ ۱۶۵ ۰ ۱۹۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰۳۱۳۱ 
۷ ۹ ۲۵۴۳۰۲۵۲ * 
۲۷۵۲۶۵۵۲۶۵ ۷۰ --* 
۹ ۰ ۲۲ ۴۵۵ 

دمنهور - ۱۴۳ 

دمنهور شبرا - ۱۳۳ 

دمنهورالشهد - ۱۴۳ 

دمنهور الوحش - ۱۳۴۳ 

دملوه - ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

فا فا ها ۱ ۱۱۱ 
۳ ۷۱۵۶۵ ۰ ۰۷۱۵۷ ۱۳۹۳ 

دیا ۱ ۱۱ 
۳۹۱ 

دندانقان - ۰۵۳۲ ۵۳۳ 

۶۳۱۷۰ 2  هردید‎ 

دنقله - ۰۶۱ ۰۵۸۹ ۵۹۹۰۵۹۶ 

دنکل - ۴۲۳ 

دنیوس - ۶۱۱ 

۳٩۱ -- دوار‎ 

دور داسبی - ۳۵۲ 

دورق - ۰۳۵۴ ۰۳۵۵ ۰۳۶۱ ۳۶۳۰۳۶۲ 

دوسر- ۰۲۹۹ ۳۰۷ 

دوسر به » رل : دوسر. 








__ 





۲ ترجمةٌ تقویم‌البلدان 
دورگراح ۷۱۱ ذامسقیوس - ۲۴٩‏ 

دولاب - ۴۹۵۱۴۹۴ ذده - ۵۰٩‏ 

دوما ۱ ۶۱ ذماد - ۱۳۳۰۱۲۵۰۱۲۴ 
دومةا لجبدل ۰۱۱۳ ۱۳۱ ذنب‌التمساح - ۱۴۳ 
دونا- ۶۱۱ ذوا لحلیفه -- ۱۱۰ 

دوین - ۰۴۶۰ ۴۶۱ ذوقاد - ۳۲٩‏ 

دهاس - ۵۳۵ ذوا لقرنین - ۷۲ 

دهروط - ۱۵۵ ذوا لنون مصری - ۱۳۹ 
دهستان - ۵۰۶ ۰ ۵۰۷ ذهبانیه - ۷۰ 

دهلك - ۳۴ ۰ ۰۴۲۲ ۰۴۲۳ ۵٩۹۲‏ « در » 
دهناء - ۱۱۵ دأس - ۶۶ 


دیار بکر ۰۳۰۳ ۰۳۰۹ ۳۲۱۳۰۳۱۱ 
۱ 

دیار دبیعه - ۰۳۰۳۰۲۹۵ ۰۳۱۱ ۳۱۷ ۰ 
۳۱۹ 

دیار قوم لوط - ۲۴۴ ۰ ۲۴۶ 

دیبل - ۰۸۳۴ ۰۳۹۶ ۳۹۷ 

دیر» نهر ۷۶ 

دیرالعاقول - ۰۱۷۴ ۰۳۳۳ ۳۴۷ 

دیلم - ۰۴۸ ۰۸۲ ۳۹۲ ۰۴۴۲ ۰۴۴۷ 
۰ ۰۴۸۵ ۰۴۸۹۰۴۸۷ ۰۴۹۲ 
۴ ۰۴۹۵ ۰۵۰۱۰۴۹۸۰۴۹۷ 
۵۰۵ 

دیناد -- ۷۸ 

دینور - ۰۹۶ ۰۴۴۳ ۰۴۴۷ ۰۴۷۱ ۴۷۸ 
۹ ۴۸۱ 

دیوب ۴۰۱ 

« ۵» 
ذات عرق - ۰۱۱۰ ۱۳۱ 


دأس اوثان - ۰۳۹ ۱۷۰۰۸۹ 

دأس بربره - ۱۸ 

دس تبنی - ۰۳۹ ۱۷۰ 

رأس الطاق - ۰۳۴۳ ۵۶۹ 

دأس‌عین - ۰۷۰ ۰۳۱۰۰۳۰۳۰۹۵ ۳۱۱ 
۳۱۵ 

رآس‌القنطره - ۵۶۰ 

دابخ - ۱۱۱ 

راذکان - ۵۱۱ 

۲۰٩ - داژی‎ 

۳۲۰۵٩ - رافقه‎ 

رامه - ۱۱۲ 

رامهرمز- ۰۳۶۳۴ ۳۶۵ 

دانج - ۰۴۲۶ ۴۲۷ 

راون - ۵۴۶ ۰ ۵۴۷ 

راوند - ۷۶۷۳ 

راو ندان - ۰۶۷ ۲۹۵۰۲۹۴ 


و3 


فهرست اعلام 


۶۶۵ 


ی ۱۳ 


راوندی - ۴۷۳ 

رباط شهرستان - ۵۳۷ 

رباطالفتح - ۱۶۷ 

رباط کروان - ۵۳۸ 

ربذه - ۱۱۹ 

ریجن »درك :اابجن » 

الربوه - ۲۷۷ 

ربه - ۲۶۶ ۲۶۷۰ 

رتبیل - ۳۸۹ 

تست < ۱۱۵ 

هه ۰۱۵ ۰( ۸۰ ۱۱ 7 ۱32 
۹۳۱۲ ۱۳۱۳ 

رحبهٌ ما لك بن طوق - ۳۱۷ 

الرحمه » جبل - ۱۰۹ 

رحج - ۰۸۰ ۳۸۹۰۳۸۸ 

رزیق - ۳۲۱ ۵ 

رستمیه - ۱۶۶ 

رسس ۶2 ۱/۵۰ 

الرسم رك : دسم ربعالمعمود ورسم‌الادض 

رسم‌الادض درغا لب صفحات 

رسم ربعالمعمود درغا لب صفحات 

رسم‌المعمود » رك : رسمر بح لمعور. 

رشاقه ۲۱۷ 

رشید - ۵۲ ۰۱۳۹۰۶۲ ۱۵۴ ۰۱۵۵۰ 
۱۵۷ 

الرشید هارون - ۰۲۷۱ ۵۲۳ 

رصان ۹۰۲۵۳۰۲۱۷ ۹ ۰ ۱۳۳۳۶۲۳۹۱۲ 

رضافةً هشام» راء : رصافه. 


رصیف - ۳۰۱ 

رو ۱۱۳۲۳ ۱۹۹ ۱۱۳ 

۱٩۹۱ - رغوان‎ 

رفح - ۱۳۹ ۱۴۷۰۱۴۶ ۲۴۲ 
۸۴ ۲۵۴۳ 

رفنبه - ۲۸۵ 

۱٩۹۱۰۱۹۰ رقاده‎ 

رقه ۰ ۰۷۰ ۱۱۴ ۱ ۱۳۰۲ 
سا ۱ ۲۱۱۹۱۱۱ 
۳۵ 

رقیم - ۲۳۵ 

رمل مصر ۱۳۶ 

رمله - ۶۵ ۷ ۰۲۴۵ ۲۵۴ ۲۵۷۰ 
۸ ۲۵۹ 

رئده- ۲۰۰ 

۵۰٩ - رود‎ 

رودبار - ۰۳۹۴ ۴۹۵ 

رود راود -۰ ۴۷۲ 

رودس ۱۵۱/۳ ۲ 

زوس ۳ 3 ۵ ۶ ۶۱۸۰۶۱۳ 
۶:۳۷ 

رو ۱۵۱ 7۹۱۱ 

روض‌الانف - ۲۱۱ 


روم - ۰۴۴ ۰۶۷ 6۷۲۰۶۸ ۱۳۹۵۹۸ 
۰ ۳۱۷ ۲۲۵ ۰ 
۲ ۰۲۵۳ ۰۲۶۱۰۲۵۷ ۲۶۹ ۰ 
۳ ۲۳۰ ۰۴۳۱ ۴۴۱۰۴۳۵ ۰ 
۴/۳/۴۲ ۶۳۹۰۴۵۳ 


تس سس 
۶۶« 


دوم » دریای- ۰۱۹۰۱۶ ۲۸ ۳۷۳۶ 
۹ ۰۳۲ ۳۳ ۷۵۲ ۷ 
۰۵ ۱۴۰۰۱۳۹۰۹۱۰۶۸۰۶۷ 
۳چ(«ة«۰ظ«ظ«(۱(۳(۳(چ (چحصغ_(صث+چ(۰,؛( ۷ ۰/۰ +/(/(/۱(/ /۸ ۷/۷ 
۰ ۰ ۰۲۳۲ ۲۳۰۲۷۹۲۵۹ 
۰۵ ۰ ۰۶۰۶ ۰۶۰۷ ۶۲۱ 

دوه - ۳۰ ۰ ۴۲۱ 4 و و ۰ 1۱۵ 
۰۰۷« ۰« ّ(۰۳«#۸: ۰۷/۹/۹ ۹/۷ ۶۲۳۰۶۰۸۷۲۸۲۹۷ 

رومیة‌المدائن - ۳۴۳ 

دویان - ۵۰۱۰۵۰۰ 

۷٩ رویحان-‎ 

دها - ۲۹۹ ۰ ۳۲۰۳ ۳۰۶ ۳۰ ۳۲۱ 

۴۲۷ ۰ ٩۲ - دهون‎ 

دی - ۰۳۲۹۰۹۷ ۰۳۶۷ ۳۶۸ ۲۶۷۰ 
"(ة(«(ظة«(۳(ظ«+(ظغ« /۳«۳(/(/«‌( ‌ ۱۹/۹/۵( :۳۴۸۵0 
۷ ۰ ۲ ۹۲ 
۵ ۳ ۲ .2 
2۳۵ 

دیاح ‏ قلعة - ۲۰۳ 

دیحا- ۲۴۴ 

ریداقون - ۶۲۱ 

ریدشار - ۶۰۶ 

رید فريك - ۲۷۳۷ 

ریشهر- ۳۵۶ 

دریوند- ۵۱۱ 

دیف - ۱۴۶۱ 

رز » 


داب - ۰۴۷۱ ۰۴۷۷ ۴۷۹ 


ترجمةٌ تقویما لبلدان 
ت ی سا 
زاب اصفر ۰۷۵ ۰۳۲۱ ۳۲۷ 


داب اعلی - ۰۷۴ ۰۷۵ ۰۳۲۵ ۳۶۵ 
داب اکبر- ۳۲۵ 
ژابلستان - ۰۵۰۸ ۵۳۸ 





داب مجنون - ۷۲ 


زابین - ۳۰۵ 

زاله - ۱۷۱ 

رام > راء : جام. 

دامین - ۵۵٩‏ ۰ ۰۵۷۰ ۵۷۷۰۵۷۱ 
دامیج - ۵۷۱ 

ژانج - ۳ 

ذاله - ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

زاهریه - ۷۰ 

زباء - ۳۱۵ 

زبدانی - ۲۷۹ 


زبطره - ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۶۳۲۹ 
دید ۰۱۰۸ ۰۱۲۳۰۱۲۲ ۵٩۲۰۱۲۵‏ 


زبیده - ۵۴۹ 

زتقات - ۲۱۷ 

زرادشت - ۵۷ ۴۶ 

زرقاء - ۲۶۷ 

زدنج - ۰۳۸۷۰۳۸۵۰۸۰ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
۳۹۱ 

زدند - ۰۳۸۴ ۰۳۸۵ ۴۷۲ 

زدون - ۳۸۵ 


زده - ۰۵۸ ۰۵4 ۰۸۰ ۳۹۱ 
ظط - ۰۳۵۵ ۳۶۵ 
زغاوه - ۰۶۱ ۵۹6۰۵۹۸ 


8 ببس 9 ۳ 


فهرست اعلام 
زیتا - ٩۵‏ 


زغته - ۵۸۶ 

زغر- ۵۳ وی ۰۲۴۴ ۲۳۶۰۲۴۵ + 
۳۵۴ 

ژفتی - ۳۰ 

زفو- ۵۸۶ 

4 ۱ 
۱ 
"۱ 
۲۵۲۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۷ 

ره ی ۳۲ 

زمخشر- ۰۵۵۲ ۵۵۳ 

۱۱٩ - زمزم‎ 

0 
۱ ۱ 
۶ ۸ 

1۱۰۷۷۶۸ ٩۳۴۳ ۹۶ - زنجان‎ 
۴۸۵ ۱ 

زند رود ۸۰ 

زناته - ۱۸۳ 

زوراء ۰ ۳۴۳ 

زوربن ضحاك - ۴۷۷ 

زوزن. ۰۵۱۲ ۲۵۲۳ ۵۲۵ 

زوش - ۵۵۷ 

زوف - ۳۸ ۵ 


زویله - ۱۶۹ 6 ۰۲۷۰ ۶ ۱:۹۳ 
زیادین عمر ۱۱۵ 
زبادةاله بن‌الاغلب - ۱٩۳‏ 





بت سب 


۶۶2۷ 


اک را ۳۱۱۷۰ 

دا ۱ ۵2۹۹ 
۰ ۶ )6 ۶2۰۱ 

زیوس - ۲۴۹ 

«س» 

سابقالدین جعبرا لقشیری - ۲۰۷ 

۵ ۰۵ 0 

۷٩ - ساذفری‎ 

سالم- ۲۱۵ ۲۱۶۰ ۰ 1( 

۱ 
2۷۷ 

سالوس 9 ۱۰/۹۱۰ 

سام بن نوح - ۲۳۳ 

سامراء , راد: سرمن دای 


سامری- ۲۶۰ 

ساسن ‏ و ۱۳۷۲۶۱۱۵۱۵۳۵ 
۶.۹ 

سامصری - ۴۴۴ 

سافقنی ۵۹ 


ساوه - ۰۴۷۱۰۵۹۷ ۰۴۸۴ ۳۸۷۰۴۸۵ 
۴۸۹ 

۱۱۱ 

۱ 

۱ 
۰ ۱۶۷۰۱۶۵ ۰۱۶۳ ۱۶۳ 
۰۱۹۳ ۰ ۱۷۹ ۰۱۷۷۰۱۷۶۵ 
۲۳۰/۳ ۰/۹۱۹۹ 


۱و رم ی 
ی ام ۱۳ 
سرشك - آتشکده - ۵۲۷ 


سبزران - ۵۱۳ 

۵۰٩ - سبزواد‎ 

سبقلو - ۰۶۳۴ ۶۳۵ 

سبکری - ۳۸۵ 

سبلان - ۱ ۴۶ 

سبیطله - ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

سپاهان » رك : اصفهان. 

سجستان -- ۰۵۸ ۳۶۸۸۰۰۵۹ ۳۸۰ 
۶ ۰۳۹۱۰۳۸۹۰۳۸۷ ۰۳۹۲ 
۸ ۳ ۵2۳۳ 

سجلماسه - ۶۳ ۱۶۲ ۰۱۶۵ ۱۶۷ 
۳ ۱۷۵ ۱۷۹۲ ۱۸۰۰ 6۱۸۱۰ 
۵۹۵ 

سحر تا رك : سحر ته. 

سحرته - ۵۹۹۰۵۹۸۰۵۹۰ 

سحول - ۱۲۵۰۱۱۰ 


سخا ۱۴۱ 
سخوم - ۰۴۴ ۴۴۵ ۰ 9( 
السدره - ۷٩‏ 


سد مأرب - ۱۳۳ 
سدوسان - ۰۳۹۸ ۳۹۹ 
سراندیب - ۰۳۲ ۰٩۳‏ ۰۴۳۰۰ ۰۴۲۲ ۴۲۶ 
سرب . بلاد - ۰۳۴ ۸۵ 
سرت - ۰۱۷۱۰۱۷۰ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 
سرخس - ۰۵۲۱۰۵۱۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ 
ره ۱ 
9 
سردانیِه - ۰۲۳۴۰۲۳۱۰۱۸۳ ۲۳۵ ۰ 
۶:۱ 


سرفندکار - ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

سرقسطه - ۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۸ 

سرماری - ۴۶۷ 

سرمن‌دأکت ۰۳۳۱۰۷۵۰۷۳ ۱۳۳۷ ۳۴۰ 
۱۳۱ 

۲۹۵۰۲۹۴ ۰۲۵۰ ۰٩۴ - سرمین‎ 

سروات ۳۹۰ 

سروات - ۱۰۹ 

سروان -۳۹۱ 

سروح ت ۲۵۲ ۰۳۰۶۰۲۹۹۰ ۳۰۷ 

سروستان - ۰۳۷۶ ۳۷۷ 

سریرت ۰۳۱ ۰۴۱۹ ۰۴۲۷ ۰۱۴۲۹ ۴۳۴۷ 
۱ ۶۱۴ 

سریرالان » رك : سریر. 

سرین - ۱۳۲۷۰۱۲۶۰۱۲۵۰۱۱۱ 

سطیف - ۰۱۸۵ ۱۸۷ 

سعادت » جزایر- ۰۲۲۸ ۶۱۷ 

سعدیه » قلعهً - ۷۱۳ 

ری ح ۱ ۲۳۶۲ 

سعید » نهر ۳۱۳ 

سغد سمرقند - ۰۲۷۷ ۰۳۶۷ ۵۵۸۰۵۵۷ 
۹ ۵۶۵ ۰ ۰۵۷۱۰۵۶۹۰۵۶۷ 
۵2۷۵ 

سفد» آب » نهر - ۰۵۵۷ ۵۵۸ 

سفاح - ۰۳۳۵ ۳۳۹ 

سفالةالز نج - ۰۵۸۸۰۱۸ ۵۹۶ 

سفالهة هند - ۶۰۸ ۰۰۰۹ 2۱۶*۳۰ 


۳۳۷ ۳-۱۲۳۹ 


 .‏ تفتتتتاتا 
سفرجان - ۴۴۳ سلمان بن تهناف ۱۳۷۱/۰۷ ۱۱ 
ی ماو ه ۳۲۰ 


۲۰۱۱۱۳۶ ۳۲۲۰ 

سقوطره » رك : سقطره. 

سکان - ۷۹ 

سکاوند - ۵۳۹ 

بوک ۶۱2۹۲ 

ررکلکند » راء : اسکلکند . 

که 9۳۲ 

۹۹۱: ۱۱۳۸ 
۱۶۷ ۰۱۶۵ ۵ 

ملح فان ۳۲/۱۳ 

سلسلةالارض - ۶۱۷۰۶۱۶ 

السلسلة بالتبسم وا لضحك - ۳۵۶ 

سلطانبه - ۰۴۶۸ ۴۶۹ 

مرلت ‏ زود ۱۶/۹۳۹۰ 

سل فوه ۱۱۳۰۹۹ 

سلماس -- و ۳۲۲۶ ۰ ۰۴۳۴۷ ۳۵۵ ۰ 
۵۶ ۰ ۴۵۷ 

سلمان فادسی- ۳۶۵ 

سلمنکه - ۲۲۵۰۰۱۲۲۳ 

۱ ۱ 
بط ۰۲ ۰۲۵۲ ۲۹۳۰۲۹۲ 

سلیمان (ع)- ۲۰۵ 

سلیمان پاشا - ۴۰ ۰ ۳۴۵ 

سلیمان بن داود - ۲۵۱ 

سلیمان بن عبدالملك - ۲۵۹ ۰ ۵۰۷ 

سلیمان بن مجالد - ۳۰۱ 





۵۵٩ ۸ ی‎ 
۰*۰۳ ۵۹ * ۶۷ ۶۰ 
۵۷۷ ۷۵ 

سمعانی درغا لب صفحات 

تان ۵۳۲۵ ۵۰۹۳۵۰۳۶ 

سمنتان - ۲۱۳ 

سمنجان - ۵۳۴۶ ۵۳۷۲ 

سمنك - ۵۳۲ 

سمنودیه - ۱۴۵ 

سمیرم - ۴۷۴ 

(۱ 

سمول بن عادیا 2 ۱۳۳۰۱۲۱ 

سمهر- ۵۹۰ 

سمسات ‏ رك: شاف 7 

۱ 

۳ ۳ (۵ 

۱ 

سنا باد --۵۲۳ 

سازود - ۸۰ 

1 

سنام - ۳۵۱ 

سنبیل - ۳۸۵۸۵ 

(۱ 

۱۱۱ 

۳۱۹ 

سند » اقلیم - ۱۳۷ ۳۱ ۷ ۱۳۲ 


هه ی 
#۹« 





سند » خلیج - ۳۹۷ 


سند. رود - ۸۲ 

سند ابور - ۴۶0۷ 

۶۰٩ ۰۴۰۷ ۰ ۴۰۶ - سندان‎ 

سنکادیب - ۲۷ ۴ 

الستن الکییروالستن| لصفیر- ۵۰ ۵۷۲۱ 

سنوب - ۴۵ ۰ ۰۴۳۹۰۶۹ ۴۷۴ ۵۰ع 
۳ ۰ ۰ ۶۲ 

سواکن - ۰۳۳ ۰۴۲۲ ۴۲۳ 

سودان - ۰۱۰ ۰۳۳ ۰۳۴ ۱۳۹ 

سودان » دریاچة - ۵۱ 

سورا ۰۱۷۲ ۳۲۹ 

سوس - ۶۲ ۰ ۰۶۳۲ ۳۲۵۸۰۳۵۵۰۱۷۴ 
۳۹ 

سوس اقصی - ۰۱۷۹۰۱۷۵۰۶۲۰۱۷ 
۳۹ 

سوس ادنی - ۳۵٩‏ 

سوسه - ۰۱۶۸۰۳۸ ۰۱۶۹ ۰۱۹۲ ۱۹۳ 

سو فاره » رله : سفالهةٌ هند. 

سوق‌الادبعاء - ۰۳۵۵ ۱عس 

سوق‌الاهواز- ۰۳۶۳ ۳۶۵ 

سوق الثلثاء - ۰۳۳۲ ۳۵۵ 

س و کجو ۰۴۱۶ ۴۱۷ 


سوه تب ۶۱۲ 
سویدیه - ۰۴۰ ۰۶۷ ۰۹۵ ۲۵۲ 
سهروجیه - ۶۲۱۶ 


سهروژدد - ۰۸۰ ۷۶۸۱ 


سح ی 
مسا ات 
۱ 


سهیل - ۲۱۱ 

سیاه جامکان - ۵۱۵ 

سیاه کوه - ۰۴۸ ۸۰۴۹ ۲۲ ۲ 

۱۵۱ 

۳۱۷۸۷ ۰۳۷۵ ۰۱۲٩ - سیویه‎ 

سیحان - ۰۶۸ ۲۷۱ 

سیحون - ۰۵۶۵۰۸۲ ۰۵۷۲ ۰۵۷۵ ۵۱۷۷ 
۹ 2" 

سیخو - ۲۶۱۳ 

سیراف تب ۲ ۰۳۶۸۳۶ ۳۱۷۳/۱ 
۳۷۵ ‌ ۳۷/۵ 

سیرجان -۰۳۸۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۳ هرت 

سیروان - ۰۴۷۸۰۳۲۹ ۶۷۵۹ 

السیرةالنبویه - ۲۱۱ 

میس 2 ۰۲۷۳۰۲۴۳۲۰۶۸ ۰۲۷۵ ۲۱۸۵۹ 
۰ ۴۳۹۰۲۸۱ 

۵۳۵ ۰۳۸۳ ۰۵٩ - سیستان‎ 

سیسیه » ركك : سیس. 

سیف البحر- ۰۳۷۰۰۳۲ ۳۱/۱ 

سیف ذی یزن - ۵٩۹۶‏ 

سیت‌الدین بن حمدون - ۳۱۳۲ 

سیف لدو لقبن حمدون- ۶۱۰ 

سیف الدوله صدقةبن دبیس بن علی بن مزید 
اسدی - ۳۲۳۷ 

سیلا - ۰۴۱۶ ۴۶۱۷ 

سیلی » درك : سیلا . 

٩۵ - سینا‎ 

سینقو ۰۶۳۶ ۶2۳۷ 


َ یا 


فهرست‌اعلام 
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۳۳۱ 
سبواس - ۲۹۳ ۱۳ » ۴۳۸ ۵ نا 
۱ ۱ ۴۵ 


سبوط ‏ راك : اسیوط 


«ش») 
شابلخ - ۵۷۳ 
شاپود» ۳۹2۵ 
شا پوربن اددشیر- ۷ ۶۱ ۲۱ ۵ 


شادیاخ - ۵۱۱ 
شارك - ۵۱۶ 
شارستان - ۵۰۱ 


شاره - ۰۹۱ ۲۰۳ ترس 
۶۳ 

ما ۲۱۵۰۳۳۲۰۱۱۳ 
۵ ۰۵۶۲ ۵۷۳۰۵۷۲۰۵۷۱ ۲ 
۷ ۵۸۳۰۵۷ 

شاش ‏ رود ۸۳۳۹۵۹ ۵8۳ ۱۳۵۹9۵ 6 
2 

شاطه - ۲۰۳۰ ۰ ۲۱۷ 

۱۸۰۹۳۱۳۳ 

شالات - ۳۰ 

۱۵ ۱۰ ۱۳۲۱ : 
۱۳ یا بدا 
۱ ۶ 
۲۸ ۵۳۰۲۵۲۰۲۷۵۰۰۲۴۵۹ * 
۵ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۷ ۲۸۹ ۲۹۱ ۰ 








۱ 
برس سس ۰۴۳۰۰۳۱۷ ۳۷۷ 

شام» دریای - ۰۶۴ ۱۷۲ ۷ ۰ ۱۳۶۹۵ 

۲۱۳/۶۶۹۱۱۳ 

2۱۳۱۵۷۶ 

شا و کت - ۵۷۷۰۵۷۶ 

شبام - ۱۳۲ ۱۳۳ 

شبلی - ۷۵ ۵ 

شبلیه - ۵۷۵ 

شبورقان - ۵۱۵ 

۱۱۱ 

۱۳۱۱۵۰ ۱ 

٩۳ - شحشون‎ 

راک ۱ 

تیه ۲۰۰ ۲۱۱ 

را( 

ناساس ۱ 

شرجه- ۱۲۳۴ ۰ ۱۲۵ 

۱۳ 
۱۳۷ 

شرمجان» رل , جرمقان ۰ 

شرمغول - ۵۲۱ 

شرمق - ۳۶۷ 

شرمقان » ره : جرمقان : 

شروان-۳ ۳۴۸۰۴۴۷۰۴۴ ۵ ۴۵۶ ۰ ۴۵۷ 

شریش ب ۲۰۰ 

الشریعه » نهر 6۵۲ ۶۵ 

۳ 


شطنوف 2 ۶۲ ۱۳۴ 


سسسسسس سس 


۷۲« ترجمةٌ تقویم| لبلدان 
شعب بوان- ۵۵۸۰۳۷۳۰۳۶۸۷۰۲۷۷ ۱۹۳ 

شعیب (ع) - ۱۲۱۰۱۱۹ شور دریاچة - ۰۵۱ ۱۹۱ 

شعیب » شیخ - ۱۸۳ موی 2 ۲۹۴ 


۲۸۹ ۰۲۸۸۰۲۸۷ ۰٩۴ شغر‎ 


شقراق - ۴۶۶ 
شقوره - ۶۳ و ۷۲۱۳۲ 
شقیف - ۲:۶ 


شقیف ادنون - ۰۲۶۴ ۲۶۵ 

شقیف تبرون - ۷۲۶۵ 

شلب - ۰۷۲۰۲ ۲۰۳ 

شلج - ۵۷۶ ۰ ۵۷۷ 

شلطیش - ۲۰۱ 

شلمغان - ۳۴۹ 

شمالی » دریای- ۶۱۰ 

شمشاط - ۰۷۰ ۳۰۹۰۳۰۸ ۶۲۳۲ 

شمکود - ۰۸۱ ۰۴۴۶ ۰۳۶۴ ۶۵ 

نع با ۱7 

و ۱ 

شنترین - ۰۲۰۷۰۲۰۶ ۲۲۵ 

شنتمر یه - ۲۰۳ 

شنت یاقوه - ۰۴۶ ۰۴۷ ۰۱۹۹ ۰۲۲۲ 
۳۳۳ 

شنجو ۰۴۱۳ ۴۱۴ 

شنکلی - ۴۶۰۷ 

شنیل - ۰۶۳ ۲۱۳ 

شوبك - ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ ۰۲۶۸۰۲۶۸۷ 
۳۶۹ 

شور دریای - ۰۱۳۷۰۲۷ ۰۱۴۲ ۱۵۵ 


شومان - ۰۵۸۱ ۰۵۸۴ ۵۸۵ 

شهرژود - ٩۶‏ ۰ ۴۴۳۰۳۲۹ ۷۱ 
/‌‌ث‌«‌ث۳(/(/ (/ ۳/۰( ( ۸ ۰۷۵ ۴۷/۷ 

شهرستان - ۰۴۷۳ ۰۵۳۶ ۵۳۲۷ 

شیحان - ۲۷۶۷ 

شیراد - ۰۳۶۸۰۸۱۰۵۸ ۰۳۶۹ ۳۱ 
۳( ‌ ۹ ۰/۹۳۱۵ ۸۷۳۳۳ ۵0۱۰۱۲۳ 

شیر کوه بن احمدبن شیر کسوه بن شادی - 
۳ 

شیر ین - ۰5۷ ۰۳۵۱ ۴۱۷۷ 

شیزد - ۰۶۶ ۰۹۴ ۰۲۹۰۰۲۵۲ ۲۹۱ 

«ص» 

صابیئین - ۰۲۷۹۰۲۴۸ ۳۲۰۹ 

صاحب الخال - ۳۱۷ 

صارو کرمان » ركك : صاری کرمان 

صاری کرمان - ۴۵ ۰ ۰۸۶ ۶۲۸۰۶۲۷ 
۶:۲۹ 

صاصین - ۶۱۷ 

صاغان - ۵۱۵ 

صبر- ۱۲۹ 

صبیبه - ۰۲۷۰ ۲۱۷۱ 

صحاح جوهری - ۰۱۱٩‏ ۰۱۳۵ ۱۳۷ 
۳۲۸ 

صحار - ۰۱۳۶ ۱۳۷ 

صخره - ۰۲۴۴ ۲۴۵ 


اج ۳ 


فهرست‌اعلام 
۲ 
صوران - ۳۵۲ ۳۰ ۲۳ ۳۳۵۰ ۰ ۱۱۳۶/۵ سم ۱۳۱۳* 


صراة - ۷۲ 

صرای - ۸۷ ۰ .سا ۶۳۱ ۶۳۳ 
صرخد - ۲۳۲ ۸ ۰۷۷۷ ۷ ۰ ۱۲۱۸۵ 
صرصر ۳۴۲ ۳۷۷۰۳۴۳ 
صرصر» هر -۷۱ 

صرده - ۱۷ 

صرمنجان - ۵۶ 

معدم عد ۳ ۸۵ ۱ ۱۱۶۱۲:۲۱۳۸ 
صعید - ٩۲‏ ۶ ۰۷۱۴۱ ۱۱۳۹۶۲۶۱۳۳۲ 
صعید ادنی - ۱۳۹ 

ماع ۱ ۱۵ ۱3۵ 
اس ۲۱۵۲۰۱۳ ۲۹۵ 


صغانیان - ۵۳۳ ۷۵ ۶۸۴6+ 


۵2۸۵ 
صغانیان » دود - ۵۸۱ 


صغد , ره : سعد . 


صتاء ۲ ۱((۱/۱۱۱۱ ۰ ۲۳ ۰۱۲۵ » 


۱ ۰۱ ۲۱ 
۶۹ 
صفاقس - ۳۹ ۰ ۷ ۰ ۲( 
مت ۰۲۰۵۳ ۰ ۱۱۶۰۲ 
صفد ره : صفت. 
الصفر» نهر - ۶۲۳ 
صفین - ۲۹۹ 
۱۱ 
متلآب ۲۲۷۰۶۳۵۲۰۶۱۸۰۶۱۷ 
له ۰۱۰۵۳ ۱۶۸۳۰۱۶ ۰ ۱۱۳ 


۶۳۵ ۸ 

صلابا نو - ۶۳۱ 

صلاح|لدین ایوبی - ۲۲۹ ۸ ۱۳۶۵۰۷۶۳ 
۳۹۹ 


صلت - ۰۲۴۶ ۲۶۵۰۲۶۲ 

صلفات - ۰۶۰٩‏ ۶۲۹۰۶۲۸ 
صلح ون ۶ (۲۳۵ 

صلّت - ۳۱ 

صنم صومنات - ۲۶۳ 

صنمین - ۲۷۵ 

صنهاجه - ۱۶۷ ۰ ۷ ۱۸۳ 
صود - وس ۰۲۷۶ ۰۲۵۲ ۰۲۶۱ ۲۶۴ 
۲۶۵ 

صودا - ۳۲۹ 

صوداق - ٩۴۵‏ عر ۶۲۹۰۶۲۸۰۶۰۵ 
صولی - ۷۵ 

صومنات - ۴۰۶۵ 

صهله - ۱۲۳ 

صهیون - ٩۹۴‏ ۲ ۳ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
صیدا - ۳۹ ۰ ۰(۷۲۸ :۸/۷1۷ ( ۷۸۹( ۳۷۷ 
صمره ۱۵ ۱۶۷۱۲۱ 


صینیه - ۳۲۲ 
صیو نه - ۵۸۸ 

«ض» 
ضحاك - ۳۴۵ 

«ط» 


۳۷۳ٍِ 


طائفت ۰۱۱۴۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۲۹ 

۱ 

۷٩ - طاب‎ 

طابران - ۵۲۳۰۵۱۹۰۵۱۸ 

طارق - ۰۲۰۵ ۳۹۱ 

طالفان - ۰۴۷۱ ۰۴۸۵ ۰۴۸۶ ۴۸۷ 

طالقان خراسان - ۰۵۳۲ ۰۵۳۳ ۵۳۵ 

طامان - ۴۴ ۰ ۰۴۵ ۰۳۴۴۵ ۶۳۱ 

طایقان - ۰۵۴۵ ۰۵۴۶ ۵۴۷ 

طایکان. ره : طایقان. 

طبرستان - ۰۸۱ ۹۷ ۰۳۱۵ ۰۴۴۷ ۴۸۹ 
۳۰(«۱۲(ِ+«+(غ/«+(چ+«+۰-+(+,+/, +۰ ۰/۰۷۹ ۰۴۰۹۹۸۵ + ۰.۵2 
۸ ۳ ۱ --۳-+ "0۵ 

طبرستان» دریای - ۰۴۷ ۰۹۸ ۴۶۳۰۶۳۷ 

طبرقه - ۱۸۹ 

۳۶ ٩-نایربط‎ 

طبر یوس - ۲۶۳ 

طبر یه - ۰۵۴ ۰۲۴۴۰۹۵۰۶۵ ۰۲۵۴ 
۷(۱/ ( ۹۸/۰۷۳۵ ۶۰۳۵۰۸۹( ۰ ۴۶۷ 

طبس - ۰۵۲۱۰۵۲۰۰۵۱۲ ۵۲۵ 


طبسن کلعی:- ۵۲۱ 
طبس مسینان -- ۲۱ ۵ 
طبسین - ۵۲۱۰۵۰۹ 
طبنه - ۱۸۵ 


طحاوی » فقیه - ۱۴۱ 

طخارستان - ۰۵۲۵۰۵۱۶ ۰۵۳۵ ۵۴۵ 
۸ 

طر ابز نده دك: طرایزون . 





ترجمتقویم| لبلدان 





طرابزون - ۳۴۴۵ ۰ ۳۴۵۱ ۰ ۴۵۳۰۳۴۵۲ 

طرابلس شام - ۰۴۰ ۰۹۴ ۰۲۷۱۰۲۵۴ 
۴ ۵ ۲۷۰۲۷۵ ۰ ۲۸۵ 

طرا بلس‌غرب-۰۳۹ ٩۲۳۷۰۱۹۵۰۱۹۴۰۱۷۲‏ 

طراذ - ۰۵۷۴ ۰۵۷۵ ۵۷۷ 

طرثیث - ۵۱۰ 

طرسوس - ۰۴۰ ۰۶۸ ۰۲۳۲ ۰۲۵۳ ۲۵۴ 
۰۲۷۶۸ ,۰۳ 

طرطوشه - ۰۱۸۳۰۳۴۱ ۰۱۹۹ ۰۲۱۷ 
۸ ۱۲۲ 

ط رکونه - ۰۴۱ ۰۹۱ ۲۲۱۰۲۲۰۰۱۹۹ 

طر لو» ركد : طر نو 

طرنو - ۰۶۲۶ ۶۲۷ 

طرنون , ره : طر نو 

۱۹۵ ۰۱٩۹۳۴ - طره‎ 

طریانه - ۰۶۳ ۲۰۱ 

۲۰۰  فیرط‎ 

طریف » کورء - ۲۰۱۰۲۷۰۰ 

طریف ۰ جزيرة ۲۳۰ 

طعام » رود - ۸۰ 

طغتکین‌بن ایوب - ۳٩۲‏ 

طغورا - ۶۱۵ 

طخورله - ۴۳۲ 

طلمیئا - ۰۳۹ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 

طلوزه - ۰۶۳۴ ۶۳۵ 

طلوه - ۶۲۱ 

طلیطله - ۰۲۰۲ ۰۷۰۳ ۰۲۰۴ ۲۰۵ ۰ 
۹ ۵ ۵ ۲۲۵۰۲ 


فهرستاعلام ۶۷۵ 
طميشه - ۵۰۳ 1 
طنا ۰۶۱۱۸۶۰۸۵۵ ۶۲۷ ۱۳۵ 
طنابرس - ۰۶۱۳ ۶۱۵ ظلمات » دریای - ۰۳۷ ۲۲۵ 
۰ ۳( «‌" 

٩۳ ۰٩۷ - عارض‎ ۱ 


طنطه - ۱۶٩‏ 
۱ 
۱۰ 
۱۳۱۵۵ 
طور زیتا - ٩۵‏ 
طورهارون - ٩۵‏ 
طوس - ۴۹۵ » ۸ ۲ ۰*۰ 
۲( 2۳ 
طوغاج - ۴۱۵ 
ریا سا ۰۶۱۳۰ ۴۳۰۹۲۱۹۱۵ 
طهمورث - ۲۱ ۵ 
۱۹ ۱۳۰۱ 
طیب - ۰۳۲۹ ۲۵۹۳۶۳۵۸ 
الط جبل » ركء : جبل| لطیر؛ 
ط ۳ 
طیطوس - ۲۶۱ 
طیغوا - ۶۱۶ 
طلمون - ٩۲‏ 
طینه - ۱۳۹ 
«رظ) 
ظافرا لحداد - ۱۴۳ 
الظاهر الملك - ۲۶۳ 
ظروطالصربان - ۱۴۴ 


ی ۲۰ ۰۲۵۲ 
۲ ۲۹۱۰۲۸۷ ۶۲۷۰ 

عامود السوادی - ۱۵۱ 

عانه - ۰۷۰ ۱۰۷ ۱۰۸ ۳۸ ۳۱۷ 
۳۲ ۳۳۳ 

مان ۱۲ 
۳ ۳۳۴۰۳۳۳۰۳۷۹ ۰ ۳۵۲ ۰ 
۵۳ ۰۳۵۴ ۴۱۲۵ 

عباس‌بن جعفر- ۵۴۷ 

عباسه پنت احمدبن طولون - ۱۴۶ 

عبس - ۲۵۱ 

عبدالله ( ع)-۱۱۳ 

عبدالّه‌بن سعدان - ۴۷۲ 

عبدالّءبن صالح‌بن علی بن عبداللّءبن عباس‌بن 
عبدا لمطلب - ۲۹۳ 

عبدالّه بن عامربن کریر- ۱۰۹٩‏ 

عبداله بن طاهر - ۵۰۷ ۰ ۰۵۱۳ ۵۱٩۹‏ ۰ 
2۳۷ 

عبدالله‌ین مبارك - ۳۳۷ 

عبدالرحمن - ۴۷۲ 

عبدا لرحمن‌بن عبداله! لسهیلی - ۲۱۱ 

عبدا لرحمن بن محمدبن‌الاشعب - ۴۷۲ 


(۱ 
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سسررسعع( ‏ | ۳ سس -_-_-_ _« « س_سطاپساسپسپس۱۱ 


عبدالملك - ۲۱۳ 


عبدالواحد - ۱۸۹ 

عبیدا له بن زیاد - ۵ ۷ 

عثمان - ۰۲۴۷۰۱۱۹ ۵۳۵۰۵۲۷ 

عثلیث - ۳۹ 

عجرد - ۵۸۸ 

عدن - ۰۱۸ ۳۴ ۰ ۰۸۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
1 
و ۱ 
2۸۹ 

عدن ابین - ۱۲٩‏ 

عدن لاعه - ۱۲٩‏ 

عدی‌بن زید - ۳۲۱ 

عذیب - ۱۰۵۹ 

عراز - ۰۶۳۴ ۶۳۵ 

عراق - ۵۷ ۷۰۰ ۰ ۰۷۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
1 
۱ ۱ 
۸ 
۱ 
۹۷۱ ۸ ۷/۸۱۹ ۰/۷۳۱۷ ۷۱6 ۲۲ 2۱۳ 
۵ ۲ ۰ ۰2-۰ 
۳ ۱( 

عراق عجم - ۰۴۷۰ ۴۷۳ ۰۴۷۹۰ ۴۹۹ 

عراق , درمغرب - ۱۶۶ 


عرح ۰ ۱۱ 
عرجموس - ۲۶٩‏ 


۱۳ 
عرفات - ۱۰۸ ۰ ۱۱۲۰۲۱۰۹ 
عرفه - ۱۰۸ 

عرقه - ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
عروض - ۱۰٩‏ 

عریش - ۰۳۹ ۰۱۳۹ ۱۴۷ 
عزاز » رك, اعزاز. 

عزالدین اسامه - ۵ ۲۶2 
العزیز, فاطمی - ۰۳۱ ۶۵ 
العزیزی » درغا لب صفحات 
عسفان - ۱۱۳ 


عسقلان - ۰۳۹ ۰۲۴۳ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 
عسکرمکرم - ۷۸ , ۷۹ ۳۶۰ 
عسکرمهدی - ۳۴۳ 

عضل - ۱۱۵ 

عفرین - ۵۶ ۰ ۶۸۰۶۷ ۲۹۵ 
عقبه - ۰۳۹ ۰۱۷۰ ۱۶۳ 


عقبة الشحوره - ۲۷۵ 
عقبةا لمغیثه - ۲۶٩‏ 
عقربا بل - ۳۰۳ 
عترا لحمیدیه - ۳۰۳ 
عقیق - ۱۱۰ 
عقیق‌الاسفل - ۱۱۰ 
عقیق| لعادض - ۱۱۰ 
عقیق الاعلی - ۱۱۰ 


عقیل| بن ابی طالب - ۲۹۷ 
عکا - ۲۹۱۳۹ ۰۰۲۵۷۸۲ ۲۱۷/۱۰۲۶۵۰۲۶ 
عکار - ٩۳۴‏ 


فهرست‌اعلام 

عاک ۱ - ۷۴۳ ۰ ۷ ۱۳۸۱ 

العلی - ۱۲۱ 

علاء‌الدین سلجوقی - ۴۳۵ 

یی ۱۶ ۲۸۳۳۵۰۱۳۵ 

۳۳۹۰۴۳۵ ۰۴۳۴ ۳ ۶٩ - علایا‎ 

علان » رأه؛ الان. 

علانیه » ره: الان. 

علی‌بن ابع‌طالب ۱۱۵۲۹۱۱۳ ٩۰۱۲۲۲‏ 
۳۳۹ 

علی‌بن موسی‌بن جعفرالرضا - ۵۲۳ 

علی‌بن یوسف‌بن تاشفین - ۱۶۶ 

علویان ادریسی - ۱۷۷ 

عمادکاتب اصفهانی - ۳۱۱ 

عمادیه - ۳۰۵ 

عماربن مجا لد - ۱٩۳‏ 

عمادبن محمد اللودی - ۳۵۶ 

*عمان ۰۱۸ ۰۳۲ ۱۰۷ ۱۱۱۰۱۰۸ 
ع. ۱۳۶ ۰۴۲۰۰۳۸۵ ۳۲۵ 
۳۳۹ 

ان ۱۵ ۲۶ ۵۱۴۲۶۱۷۰۲۶ ۲۱۲۷ 

ات ۱۱۱۱۰۲ ۱۹۲۰۱۲۲ 
4 ۹ 
۴۸۳ 

عمربن حفص - ۳۹۹ 

عمربن عبدالعز یز-۱ ۲۵ 

عمروبن‌العاص - ۱۴۳ ۱۵۹۰ 

عمرولیث - ۳۸۹ 


عمرء طاثف - ۰۱۰۹ ۱۱۳ 


۶:۳۷ 


تج سم 


عموریه - ۰۴۳۲۴ ۴۳۵ 

عنقود - ۶۱۵ 

عواصم - ۰۲۵۲ ۲۵۴ 

عوان - ۲۹۱ 

عوالی - ۱۳۵ 

عوجا - ۶۵ 

عو بر ۱ ۱۱۱ 

عبذاب - ۱۲۷۰۳۳ ۰ ۲ ۱۶۰ 
۳ ۱۳ ۶ 

۱ 

عیسی(ع) - ۶۰۸۰۲۵۹ 

عیسی» نهر ۷۱ 

عین‌البقر ۲۶۱ 

۷۱ ۹ 

عین‌الجر- ۲۴۸ ۰ ۲۶۹ 

عین زربه - ۰۲۷۴ ۲۷۵ ۲۸۱۰ 

عین شمس - ۱۶۰ ۰ ۶٩‏ 

عین‌الحبیر ۲۰۶۴ 

عین ورده - ۰۳۱۰ ۳۱۱ 

عین‌الهم - ۴۹۹ ۰ ۵۰۳ 


«غ 
غانه - ۰۱۸۳ ۰۵۹۲ ۵۹۵ 
غبری - ۲۰۵ 
غدیر ۲۰۴ 
غدیرخم - ۱۱۶ 
غذاس - ۱۶۹ ۱۹۴۰۱۹۱۰ ۰ ۱۹۵ 
غربال - ۲۳۷ 


غربی, دریای ؛ اقیانوس» محیط ۰۱۱ ۱۲ 








۶ ۷۸ 


٩۱۸۹ ۸۷۷۶۰۳ (۸/۷۳/۶۰۳«۰۳۴۳ «(۳((‌(ظ۰ظ‎ «(۷ 
۳ 

غرشستان - ۵۳۸ 

غرندل - ۳۵ 

غرناطه - ۶۳ ۰۱۶۷ ۲۰۳۰۷۲۰۲ ۲۰۲ 
۳۹ 

غزت ۰۵۱ ۰۵۷۱ ۶۳۷۰۶۳۳ 

غزنه - ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۳۹۱ ۵۳۷۰۵۰۸ 
۸ ۳ 6 ۲ ۲ 2۱۳۵(" 

غزوان - ۱۳۱ 

غزه - ۴۰۰۳۹ ۰۲۴۲۰۱۴۱۰ ۰۲۵۶ 
۳۵۷ 

۵٩۲ - غلافقه‎ 

غلیسیه - ۲۲۵ 

۱۶۷ , ٩۰ غماره-‎ 

غمدان - ۵۱۱ 

۶۱۴ ۶۱۳  منغ‎ 

آغوب ۵۳ ۰۶۵ ۰۲۴۴ ۰۲۴۵ ۲۴۶ 
۵۵ ۰ ۹((,۰۳۵/ ۰ ۱۷۱۷/۶/۰۹ ۸ ۷۲۶۹ 

"غود ۶۶ ۳۹۱۰۳۸۶۰۲۶۵۰۸۰ 
۳۸۹«( / (/۸۷/( ۸ ۱۵۱۲۵" 

غوطهةً دمشق - ۰۵۳ ۰۱۱۶ ۰۱۳۵ ۰۱۲۴۲ 
۹( («(۳۵(ظ (۷(/((«/(۵/ ۱۷/۸ ۷ ۵۵۷ 

۱ 

«ف» 

فار اب - ۰۸۳ ۰۵۷۱ ۵۷۰۰۵۶۵ 

فادس - ۰۵۸ ۳۵۴۰۸۲۰۸۸۱۰۷۹۰۷۸ 
۵۵ ۰ ۰۳۶۳ ۰۳۶۵ ۳۶۸۰۳۶۷ 
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۰۳۷۷ ۰۳/۵ /(۳۹۷/(۳۵ ۰ ۰ (۳ (۱۱0/۹ (۶۹ 
۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۳ ۲۰ 
۰۵۰۸۰۴۸۹۰ ۴۷۴ ۰ ۸۹/۷/۰ ۰ ۵ 
۰۵۷۱۰۵۳ ۰۸۷/۸ ۹۷/۹ ۸/۹۷ (۷/۷/۱۷ (۱/۷ (/ (۷۹ 
۵۵۸ 

فارس , خلیج , دریای - ۰۳۱۰۱۸ ۳۲ 
۱ 
۸ ۹ : 
۰ 

فاروس - ۲۸۱ 

فاریاب - ۰۵۳۴ ۵۳۵ 

فاس - ۰۹۰ ۱۷۳۰۱۶۵ ۰ ۱۷۸۰۱۷۷ 
۱۹ 

فاقطی - ۴۲۳ 

فامیه, ره : افامیه. 

الفتح » جبل - ٩۱‏ 

فدك - ۱۳۱ 

فرات - ۰۶۸ ۰۶۹ ۰۷۱۰۷۰ ۰۷۲ ۷۵ 
۵ 6 ۰۱۱ ۳۳۳ 
۲ ۳ ۰ ۰+« 
تا 
۱ 
نا 
۱ 

فرانسه - ۰۶۱۱ ۶۳۵ 

فرانسیس - ۰۲۲۹ ۶۱۱ 

فراون - ۰۵۳۸ ۵۴۱۰۵۳۹ 


هد 


فهرست اعلام 


فراوه - ۰۵۰۸ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

فربر ۵۵۴ ۰۵۵۵ ۵۵۶ 

فرج - ۴۱۲ 

فرس تک ۱۳۷۷۲۶۳۳۷ 

فرع - ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

فرعون -۰۱۵۵ ۱۶۱۰۱۵۷ 

۵۷۱۵۶۱۰۵۳۵ ۱۱۳ ۰٩۳ - فرغانه‎ 
۰ ۵۸۲۰۵۷۹ ۱۵۷۷ ۵۷۵ ۵ 
2۸۲ 

ف رکرد- ۵۲۵ 

فرما - ۱۴۳۰۱۳۹ 

فرنجه - ۴۷ 

فر فسه » راك : فرانسه. 

فرسیس(- راه؛ فرانسسن. 

فیک یم روک ۶۴۶ 

فروخ - ۱۶۶ 

فزاره - ۲۵۱ 

فزان - ۰۱۶۹ ۱۷۲ ۰ ۱۹۷ 

فسا 4 ۰۳۷ ۸ ۳۱۷۸۷ 

شسطاط ۱۰ ۰۳۱۱۴۳۰۱۴۱ ۱۱۳۶۰۰۱۵۰ 
۹ ۰۸۷۵۵ ۰۱۵۸۰۱۵۷ ۱۳۵۱ 

فضه » جبل - ۳۸ ۵ 

فسطاط عمرو- ۱۵٩‏ 

طسی هع ۱/۱۱۴ ۱ 1 
۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۲۵۹ 

فل ۰ اد (٩۱۳۰‏ ۳ 

فلفل دود ۱۶۵ 

فلك باد - ۴۳۱ 





۶-۹ 

فلك| لدین - ۱ ۴۳ 

فلوجه - ۷۱ 

فمالصلح - ۹۷۴ ۳۳۷۰۳۴۶۵۰۳۸۹۵ 

فنصور -۴۱۹ 

فنك - ۳۰۴ 

فوشنج, رل : بوشنج. 

فوعه - ۲۵۰ 

فوه - ۱۴۳ 

فهرج - ۳۷۹۰۳۷۸ 

فیجه - ۲۴۸ 

فلا ۳ ۱۶۱۶( 

فیروزآباد - ۴۷۴۰۳۷۵ 

فیرو زکوه - ۵۴۱ 

الفیصل - ۴ 

فیوم - ۶۲ ۰ ۰۲ ۴۵ ۴ ۱۵۵ 
۸۹۹ ۱۹/۳ 

فیوم » دریاچة - ۵۲ ۱۴۹۰ 

فیوم » رود - ۰۵۲ ۱۴۴ 

«ق» 

القاثم عباسی - ۳۷۷ 

قائم عنقاس ۷۰ 

القائم فاطمی - ۱۸۵ 

قائم‌الهرمل - ۶۶ 

قابس - ۰۱۹۰۰۱۷۰ ۰۱۹۱ ۲۳۵ 

قابیل - ۲۷۷ 

قادس - ۰۶۶ ۰۲۳۱۰۲۰۰۰۱۹۹ ۲۳۲ 
۲۳۷/۹۳۳۲۳ 

قادسه - ۰۱۰۹ ۰۳۲۸ ۲۹ زیامت 


«۸۰ 


را 

قاده - ۲۴۷ 

قاره » قبیلهٌ - ۱۱۵ 

قاسان رالد : کاشان . 

قاسیون - ۲۱۷۷ 

قاشان » رل : کاشان. 

قاشغر ره : کاشغر. 

قاطول اعلی - ۷۵ 

قالری - ۰۳۹۳ ۳۹۳۴ 

قالی - ۳۱۱ 

قا لی‌قا له. رله: قا لیقلا. 

قالیقلا - ۰۸۰ ۹۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۴۴۱ 
۳99۳ 

قامانیه- ۶۱۵ 

قامجو- ۲۱۷ 

قامرون - ۰۳۱ ۴۱۰ ۰ ۴۱۱ 

۳٩۹۳ - قامهل‎ 

قانون مسعودی دراغلب صفحات 

قاهره - ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۰۱۴۶ ۱۵۷ 
۱ ۰ "۱ 

قاین - ۰۵۰۹ ۰۵۲۱۰۵۱۲ ۰۵۲۳ ۵۲۵ 

قبا - ۰۱۱۳ ۵۸۳۰۵۸۲ 

قا » از اعمال فرغانه - ۱۱۳ 

قاد » کسری - ۵۱٩۹‏ 

قبادیان - ۵۱۳ 

قبةالادض - ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۶ 

قبةا لسلسله - ۲۴۵ 


قبة| لصخره-۲۶۱ 


ترجماٌ تفویم‌البلدان 


قبةا لمحشر- ۵ ۲۲ 

قبةالمعراج - ۲۴۵ 

قبةالمیزان - ۵ ۲۴ 

قبرس - ۲۴۰ ۲۳۴۱۰ 

قبطل - ۲۰۱ 

قتیبابن مسلم - ۲۵۲ 

قدرخان - ۵۷۵ 

قدس - ۰۹۵ ۲۳۴۵ 

قدس » دریاچ؛- ۰۵۴ ۶۶ 

قراتکین - ۵۴۵ 

قراقوم - ۰۵۸۴ ۵۸۵ 

قرسقه - ۲۳۱ 

قرطاجنه - ۱۶۸ 

قرطبه - ۰۶۳ ۰۲۰۹۰۲۰۳۰۲۷۲۰۲ ۲۱۰ 
۱۸ ۲۳-۱۳ 

قرفو نه - ۰۵۸۷ ۰۶۰۰ ۶۰۱ 

فرقر» ركك: قرقری. 

قرقری - ۰۶۲۸ ۶۲۹ 

قرقوب - ۰۳۵۶ ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

قزوین-۹ ۱۰۴۷۰۰۴۴۲۸۴۲ ۴۸۴۰۴۷۴۰۴۷ 
۵ ۰ ۵۳۳۰۵۰۳۰۵ 

قستالیه » راء : فستلیون. 

قستلیون - ۰۲۲۶ ۲۲۷ 

قسطل - ۲۵۲ 

قسطمو نیه - ۴۵۰۰۴۳۵ ۴۵۱۰ 

قسطنطین - ۰۲۶۰ ۶۲۵ 

قسطنطینیه - ۴۰ ۰۴۳۰۴۲ ۰۳۴۵ ۰۴۶ 

۱ 


یی 


ان ی و 


۶2۸۱ 


تک 


رم ۵۰۷ ۶۱۶۰۶۱۱۶۰ ۰ 
او ۶۲۲ ۶۲۷۰۶۲۵ 

وا تج - ۲۰۳۹۳۱۹۹۳۰۰۳ ۰ 
۲۳۰ ۱ ۳ ۱ 
رای ۶۲۷۰۶۲۵۱۱ 
۶۹ 

قسططینیه » حلیج » رل : فسطنطینی ۰ 

قسطنطینیه » دریای - ۶۱۱ 

قسطننه - ۰۱۸۳ 6۱۸۷۰۱۸۶ ۱۹۵ 

قشقاطا غ - ۰۸۵ ۶۲۷ 

قشمیر ۴۱۱ 

۵۶٩ - قصادین‎ 

قصدار » راك : قزداد. 

تشراین هیر ۱۷۷ ۰۲۵۲۱۳ ۱۱۳۳۹۲۳۶ 

قصراحمد - ۰۱۹۴ ۱۹۵ 

قصراحنف - ۵۳۱ 

قصرالسرود - ۲۱۹ 

قصرا لشمع - ۱۵٩‏ 

۱۳۱۱۲ ۰۱۳ ۰۱ 

۱۳۱۱۱۵ 

و ۱۳۸۱۱۱۹۰۹۳۸۶۳۱۸۷ 

قص ررکتامه - ۱۷۷ 

قصرمت و کل - ۷۵ 

قصر المجاز - ۱۷۷ ۰ ۲۳۳ 

۱٩۹۷ - قصرالیهود‎ 

قصریانه ۰۲۳۱۰ ۲۳۷ 

قصیر ۰۱۳۳ ۱۴۰۲۳۳۱۱۹۰۹۳۴۰۶۵ ۰ 
۹( ۲۱۱ 





القط » جزيرة - ۱۴۴ 

فطائع - ۱۴۵ 

قطب‌الدین » فاضی - ۴۷ 

قطر بل - ۳۴۱ 

قطرالندی - ۱۴۶ 

1۱ 
۴۱۲۵ ۰۵ (۳۶ 

قطبه - ۰۱۴۳ ۱۴۶ 

قعقعان - ۱۰۸ 

قفچاق - ۶۳۱۰۶۱۶ 

تفص ۳ ۱/۱۰ ۶ ۱3 ۵ 

۱ 

قفط - ۱۸۸۰۱۴۹ 

قلجور - ۶۰۳ 

قلری - ۳۹۳ 

قلزمک ۰۳۰ ۰۳۳ ۲۳ ۸ ۱۴۳۱۰۱۴۰۰۳۵ 
۰۱۴ ۰۱۴۶ ۱۵۷۰۱۵۶ 

۱ 

۱ را(‎ 
۱ 
۵٩ ۹ ۰ ۸ 

و ۱ 

۱۳۱۵ ۰ ۵ 

7 ۴۶ 
و ۸۶ ۰۴۳۰ ۲۵۱۰۴۴۵۰۴۴۲ 
۵ ۶۳۱۶۶۲۸ 

قرماسین » رك : قرمیسین: 


قرمان - ۴۳۰ 








«2 





قرمانیا » رلا:قرمانیه . 

قرمانیه - ۰۶۱۴ ۶۳۷ 

قرمو نه - ۲۰۱ 

فرمیسین - ۰۹۶ ۴۷۷ ۰ ۰۴۷۸ ۴۷۹ 
ورمطیان - ۱۳۵ ۰ ۱۳۷ 

قر ین - ۱۳۸۹ ۵۵۳ 

قریةا لجدیده - ۵۵۳ ۰ ۰۵۶۴ ۵۶۵ 
قرینان » رك : قرینین . 

فرینین - ۰۵۳۲ ۵۳۳ 

فزدار - ۳۹۶ ۳۹۷۰ 

قلفریه - ۰۴۱ ۰۲۳۷ ۰۶۰۶ ۶۲۳ 


قلمر یه - ۲۲۵ 
قلور یه - ۰۳۱ ۰۲۳۷ ۶۰۶ 
قلیقلا » رله : قا لیقلا . 


قم ۳۶۸ ۰۴۷۳۰۴۷۲۰۴۷۱ ۴۷۴ 
۳ ۰۴۸۵ ۰۴۸۷۰۴۸۶ ۴۸۹ 
۵۰۹ 

قماد - ۰۴۱۹ ۴۲۷ 

قمر» جبال - ۰۵۰۰۲۹۰۱۸ ۸۸۰۶۱ 
۰۹ ۵۸۷۳۵ 

قمر»جز یر۸۸۵ ۴۱۸۰ ۵۸۶ 

قمر.قبایل - ۵۸۷ 

قمرالطرف - ۸۸ 

قمو اب۱6 

قنبلوراك : قنبله . 

قتبله - ۰۳۶ ۰۴۲۲ ۴۲۳ 

قندا بیل - ۳۹۳ 

قندل - ۷۸ 


ترجم؛ٌ تقو یماالبلدن 

قندهار - ۰۴۰۴ ۴۰۵ 

قسرین ۲۳۳ ۲۳۹۰ ۲۵۶۰ ۱۳۲۲۲۰ 
۹۵ ۳۹۳۵۰ 

قنطرة السیف - ۲۲۵ 

قنغرلان - ۳۴۶۸ 

قنوج- ۰۸۴ ۰۳۰۳۰۸۵ ۰۳۰۷ ۴۱۰ 
۳۳۱ 

قوادیان » ره : قبادیان. 

قودس ۰ ۲۲۴ ۰ ۰۲۲۵ ۰۲۵۰ ۲۵۲ 

۱ 
۱" ۱ 

قوصرم ۰۳۸ ۱۶۸ ۲۳۰ 

۰ ۵۵۰۳ ۰۴۹۸۰۴۸۹ ۰۳۶۸ - قومس‎ 
۵٩ ۰ ۵ 

قونیه - ۰۳۳۰ ۰۳۳۱۲ ۳۳۵ ۲۲۲۶ 
۳۳۷ 

قوهستان - ۰۵۱۲ ۵۲۵ 

قویق - ۰۲۹۷۰۲۹۵ ۵۰۹ 

فی ۰ ۵۵۸ 

قیجاظه - ۲۱۳ 

قیروان - ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۱۹۰ ۰ 
۰۱ ۲ ۵ _ ۰ 7-۵ 

قیس » کیش - ۴۲۴ 

قیساریه - ۰۳۹ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۲۵۹ ۰ 
۴۳۷۰۵۵۵ ۴۳۹ 

قیصاریه » ركك : قیساریه . 

قیصر ۴۳۷ 

قیصرانیه » ركك : قساریه . 








ی 


فهرست اعلام 
۲ ۱۳۶۶ ۱۳۱۵ 
قیتقها - ٩۸‏ 
فئلان - ۶۶۷ 
«ل2» 
کابل - ۳۹۱ ۵۳۷ ۹ ۲ ۵۴۲ 
2۴۳ 
کاث - ۰۵۵۲ ۵۵۳ 
رک ۲۳۷۲ م۳ ۳۷۶ ۳۷۷۰ 
کاررون 3 ۱۳۲۳۶۸ ۱۳۷ 
کازریات - ۳۷۷ 
کاسان » ازماوداء للهر- ۷۸ ۵2۷۹ 
کاساق - ۶۱۷ 
کاشان » قوم - ۳ ۴۷۱ ۰۴۷۲ ۳۷۴ 
مزع ۰ ۰۲۸۷ ۴۸۹ ۲ ۵۰۹ 
کاشغر- ۰۴۸۴ ۵۸۴ ۰ ۵۸۵ 
۱ ۱ ۱۱۷ 
کانلمة لبحور ‏ راه : کاظمه 
کامد - ۲۶۹ 
کام فیروذ - ۸۲ 
الکامل‌بن عادل » الملك - ۱۴۴ ۳۹۳ 
انم ۰۱۹۵ ۰۵۹۵ ۶۰۳۰۵۹۶ ۰۵ 7 
کاود - ۱۷۲۰۱۷۱ 
کاولی - ۴۱۷ 
کبوذ نجکث - ۵۵۷ 
کین رود - ۶۷ 
کیسه - ۳۰۴ 
کنامه - ۱۸۷ 
کترو - ۰۲۳ ۳۳۵ 


کثه - ۳۶۹ 

۱۲۳۹ 2۲ ۱ ۹۱ 

کدر - ۵۷۱,۵۷۰ 2 

ود ۸ ۸۷۹ ۱۳ 
۳۱۶۳۰۹ 

کرباء - ۰۳۶۳ ۱۲۷ 

کرج ابودلف - ۰۴۸۳ ۳۸۷ ۹ 
۳۹۱ 

کرخ- ۳۴۳ 

کرخه - ۳۵۴ 

کرد قوب ۳۵۶ 

۱۳۷ 

رل - ۳۰ ۲۲۱ ۰۲۳۶ ۲۱۶۶ ۱۶۷ 

ک رکان - ۳۶۷ 

کرک ۰۱۷۹۱۳۹۲ ۱۱۳۱ 

ک رکنج - ۵٩‏ 

کرمان  -‏ ۰ ۰۹۷ ۰۳۶۷ ۳۶۸ ۶ ۲۷۵ 
۱۳/۱۱۱ ۲ 
رس ۳۹۱ ۱ ۰ ۰ 
۷ ۵۳۵ 

کره‌اشاه ۳۵ ۲۲ 

گرم ۵۳ ۵۳۷۶ 

کروان - ۸۲ 

کوج -< ۳ 2۳۱ 

(۷ 

کز قو- ۴۱۵ 

و بل 


کسا ۶۳۹۰۶۳۸ 





سس سر اس 


«۸۹۴ 


۰زا ان 


کسائی - ۲۸٩‏ 
کستمو یه راد : قسطمو نیه. 
کسری - ۰۳۳۰ ۰۳۵۱ ۴۷۷ 


کسکر- ۰۳۴۹ ۴۹۵ 
کسوه - ۲۷۵ 
کسیر ۱ 


۵۷۵ ۰۵۶۹۰۵۶۸۰ ۵۶۷ ۰٩۳ - کش‎ 

کشاف - ۰۳۰۵ ۴۷۱ 

کشانیه - ۰۵۵۹ ۰۵۶۷ ۵۷۱۰۵۷۰ 

۲۸٩ - کشفهان‎ 

کشمهین - ۵۱۵ 

کعبه - ۰۱۱۹ ۲۴۳ 

کفا - ۰۴۵ ۰۴۴۴ ۶۲۹۶۲۸۶۰۹ 
۶:۳۱ 

کفربیا - ۲۷۳ 

کفر توئا - ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

کفرطاب ۰۲۵۲ ۲۹۱۰۲۹۰ 

کنبایت - ۰۴۰۱ ۰۴۰۵ ۰۴۰۶ ۴۰۷ 

کندر - ۵۱۰ 

کنحور 2 ۳۸۱ 

کنکی - ۴۳ 

کنیسةا لغراب - ۰۲۰۵ ۲۵۳ 

کلار ۴۹۶ ۰ ۴۹۷ 

کلواذا - ۰۷۳ ۰۳۴۴ ۳۴۵ 

کله - ۰۴۲۸ ۴۲۹ 

۵٩۲ - کمران‎ 

کمهری - ۲۰۲ 

کمیدان - ۴۷۲ 


ترجمة تفویم| لپلدان 

کنعان » ملرك - ۳۳۴۵ 

کو ار » رك : کاور . 

کوان - ۵۲۳ 

کوتابا - ۶۳۲۷ 

کوتم - ۱۳۹۴ ۲۹۵ 

کوثی - ۰۷۱ ۳۲۷ 

کودا کودی- ۰۱۰۶۱۰۵۱۰۵۰ 
۳ ۶ 

کوسوی - ۵۲۵ 

کوشه - ۵۸۶ ۵9۶ 

"کوفن - ۵۱۳ 

کوفه - ۵۷ ۰۷۱ ۱۰۷۲۰۹۲ 0۱۸ 
۹ 
ی 
۳۵( ۳۹۳۹۷/۵۹۰( / 1۹/۰/۹ ۹/۹ ۰۳۳۹ ۰۳۴۳ 
۳۳۹ ۳۷۲ 

ک و کو- ۰۱۷۱ ۰۵۹۲ ۵۹۵ 

کولم - ۰۴۰۱ ۴۱۱۰۴۱۰۰۴۰۲ 

کوماجر- ۶۱۰ 

کومش ‏ دلد: قومس. 

۱۶۴ ۰٩۹۰ - کومیه‎ 

۵۶٩ - کوهك‎ 

کیس ‏ دلد.: کیش. 

کیش - ۰۳۹۷۰۳۶۸ ۴۲۹۰۴۲۵ 

کیتلان - ۰۲۲۱ ۲۳۷ 

کیطلان » رله: کیتلان. 

کیطی - ۱۷۵ 


کیفا - ۰۴۰ ۰۷۲ ۳۱۳ 


۳9 

کردکوه - ۵۳۱۰۵۴۰ 

گرگانج- ۳۹۲ ۰ ۵۵۳۵۵۲ 
گرگانج بزرگ - ۵۵۳ 

کرکانح کوچك - ۸۵۸۵۳ 

رگنج» رل : گرگانج ۰ 

کنجه ۳۶۹۰۳۶۸ 

۳ ۳۱ 
ککت ۲۱ ۱۶۶ 
کواشببت ۰۱۳۷۲ ۳۸۲ 
ک ۱۱ 

کی ۰۳۲ ۳۷۲ ۳ ۴۹۷ 


ما 


۹۸ ۰۵۰۵۰۱ ۶۳۳ 
ر«ل» 

لاحون » قلعةً - ۳۳ 
لار - ۰۴۲۳۰۳۰۵ ۲۲۸۵ 
لارجان - ۵۰۱۰۵۰۰ 
۱ ۰( ۲۱ 
لارنده - ۴۳۰ 
لازورد - ۲ ٩‏ 
لاذقیه - ۱( 
لافت - ۴۲۷ 
لابری - ۰۴۲۶ ۴۲۷ 
لانبردیه» ره : لبردیه. 


5 





لامجان - ۰۴۹۲ ۰۴۹۵ ۴۹۷ 
رو ی 

لا و کند - ۵۸۳ 

الاب درغالب صفحات 

لیان - ۰۹۳ ۰۹۲ ۰۲۵۲ ۲۸۵ 
لجون ۰۲۴۴ ۲۳۵ 

لحباء ‏ را : احساء : 

لد - ۲۴۵ ۲۵۹۰ 

لر» بلاد - ۳۵۲ ۰ ۳۸۵ ۶ ۳۵۶ 
لت راد:لافت ۰ 
1 ۰ 





۳۵۴ 

کی ۱ ۱ 
۱ 
۱ 

لریاه - ۶۷ ۰۱۷۴ ۱۷۹۰۱۷۵ 

ی ۷ 

لمغان - ۵۳۸ 

۵٩۹۵ ۰۵۹۰ - لملم‎ 

للبردیه - رن ۶۱۱۲۲۳ ۶۲۱۰۶۲۰ 
۳ ۶۳۵ 

لنجان- ۴۷۳ 

۲۲٩ - لندرس‎ 

لوشه - ۲۰۳ 

لوشره ۲۲۰۳۲۳ 

۱۳۰ ۰ 

لوهور ۲۳۱۰۳۰۸ 

لویانبه - ۶۱۷ 


سر تشر . ع  ۰‏ س ‏ ن. ‏ _ سس 


۶۸۶ ترجمة تقویم‌البلدان 
لهاور رك: لوهور. ما کسین - ۰۳۱۶ ۳۱۷ 

لیر انه - ۵۸۸ مالان » رل: ما لین. 

لیون - ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۲۲۵ مالقه - ۰۲۲ ۲۱۱۰۲۱۰۰۹۰ 


8 
مأرب - ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
مأمون - ۰۷۲۰ ۰۳۲ ۰۱۰۲ ۵۱۴۰۳۴۷ 
۵ ۰ ۵۳۷ 
مویدالدین عرضی - ۲۶۵٩‏ 
المائده » بر ۲۰۵ 
مائده » قلعهً - ۲۷۰۵ 
ماب ب ۲۶۶ 
ماتان - ۶۰۳۴ ۶۰۵ 
ماجار - ۸۵ 
مادرایا - ۳۳۳ 
مارده - ۰۲۰۸ ۲۰۵۹ 
ماردین - ۰ 
۳ 
مار کیس - ۶۲۱ 
ما ۱۱ ۱۳۳ 
مازدی - ۲۳۱ 
مازغا - ۰۶۱۴ ۶۳۷ 
مازمین - ۱۰۸ 
ماژذندران - ۰۵۰۳۰۴۹۸ ۵۰۷ 
مازندران » دریای - ٩۸‏ 
ماسبذان - ۰۴۷۸ ۴۷۹ 
ماسکان - ۳۸۱ 
ماقدونیا - ۰۶۲۴ ۶۲۵ 


ماقدو نبه » ركك: ماقدونبا. 


مالك بن‌انس - ۴۱۸ 

مالك‌بن طوق تغلبی - ۳۱۳ 

ما لین - ۵۲۹۰۵۲۸ 

مامطیر- ۰۴۹۹ ۰۵۰۲ ۵۰۳ 

مانعه - ۶۳۸ 

مانقلو - ۵۸۶ 

مانیطش - ۰۳۴۲ ۸۶ ۲۶۵ 

ماوراء التهر - ۰۲۵۳ ۰۳۳۲ ۰۴۴۷ ۲ 
۱ 
۷ ۲ ۰ ۲ ۰۵۶۷ 
۹« ۹/۹/۳۵ ۰ ۰۱۸۰۵۹۵ ۵2۸۱ 

ماوشان - ۰۱6۶۱ ۴۱۷۰ 

ماهوره - ۶ . ۷۲ 

مایرقا » ركك : مایرقه . 

مایرقه - ۰۲۳۳۰۲۳۲۰۲۱۹ ۲۳۵ ۰ 
۶:۱ 

مایمر غ - ۵۶۰ 

۳۶۹٩ - ماین‎ 

مبارك - ۳۳۲ 


متنبی - ۲۷۵ 
متوث - ۰۳۵۵ ۳۵۶ 
متو کل » عباسی - ۰۱۵۷ ۰۱۹۷ ۳۲۷ ۰ 


۳۴۱ 
المتو کل‌بن عمر بن‌الافطس - ۲۰۹ 
مجدالیابا - ۶۵ 


0 


۶2۷ 


فهرست اعلام 
ری رد او 


سل ۲۲۳۸ ۱۳۰۱۳ 

مجسطی - ۲۰ 

مره ۶۱۷۹۶۳۲۸ 

۲۱۹٩ - مجلس‌الذهب‎ 

محصب - ۱۱۱ 

محفوده - ۶۱۶ 

محله - ۱۵۶ 

محلةا لدقلاء - ۱۵۷ 

محمدین الحسن - ۴۸۹ 

محمدبن علی| لحنفیه - ۰۷۶ ۱۱۳ 

محمدبن قاسم‌بن ابی‌عفیل - ۳۷۵ 

محمدب نکرام الزدنجی - ۲۸۱ 

محمدبن لقمان بن نصربن احمد سامانی - 
آ 2 

محمدیه - ۱۸۵ 

محمودبن زنگی» سلطان - ۲ ۲۵ 

رد تن و۳۱۳۵ 

۲۱۳۰۱۳۰/۷۱  لوجم‎ 

محی‌الدین مغربی - ۴۵۹ 

محبط » بحرء دریای- ۰۸ ۱۷ ۸۹۰ ۳۹۵ 
سا ماس ام ع ۰۶۲ ۰۸۹ ۱ 
4 
۱( 
0 
سس رطبا ۰۶۱۱۵۹۵ ۶۱۷ ۰ 
۶۲۳ ۰۶۳۵ ۶۳۷ 

فک ۰۲۱۰۱۱۸ ۳۱۳ 

محیط غربی - ۲۲۸۰۴ 





۱۱۳۳۱۱۰۹۹۹۳۰۱۷۵۵ 
۱۳۴۷/۵ ۹/۳/۳۵ ۹/۳۴۱ 

مدغره ۹۰ ۱۲۶۲۰ 

ی ۱ ۱۲۱ 
۱۳۱ 

مدینه ؛ مدینةالرسول - ۱۰۹۹۲ ۱۱۰ 
۱۱۱ 5 
۱9۱ ۷۳ ۵ * 
ا۳ 

مدینةالزهراء - ۱ ۲۱ 

میا لشلام شک ۶۶۳۰۳۳۰ 

مدینةً فرج - ۲۱۴ 

مدینةا لملك - ۴۱۱ 

مدینةاللهرین - ۱۲۵ 

مدینهٌ ولد - ۲۱۰ ۰ ۱ ۲۲۵ 

مدیو له * ۱۶۳۳/۹۰ 

7 

مراس - ۴۱۱ 

اد 

۱۹ 

۳۷۹ 

۲ ۱۶۶ ۳ ۸٩ - مراکش‎ 

۱۸۱ ۸ ۰ ۱۷۵ ۷۲ 

مرباط - ۰۱۳۴ ۱۳۵ 


مربد - ۱۵۱ 


رِ- ۷۹ 


مرج‌الدییاح - ۲۷۳ 


ها 





۶۸۸ 


سحححس«صسصصسصسصسصسس۲ 
ترجمهٌ تقو یم‌البلدان 


کب دا سس 


مر ج راهط - ۲۴۹ 

مرسی الخرذ - ۰۱۸۹۰۱۸۷ ۲۳۵ 
مرسی‌الدجاج - ۱۶۸ 

مرسیه - ۰۶۴ ۰۲۱۷۰۲۱۶ ۲۳۰ 
مرسیه » رود - ۶۳ 

مرشیلیه - ۰۶۳۴ ۶۳۵ 

مرعش - ۰۲۷۲ ۰۲۸۸ ۲۸۹ 


مرغاب - ۵۱۴ 
مرقب - ۰۲۷۶۰۴۰ ۲۱۷/۷ 
مرقیه - ۲۰ 


مر که - ۰۶۰۲ ۶۰۳ 

مرمرا ۴۶ ۰ ۲۳۰ 

مر ند - ۴۵۷ ۰ ۰۴۶۲ ۲۶۳ 

مرو مروشاهجان - ۰۴6۹۵ ۰۵۱۲ ۰۵۱۴ 
۵ ۲ ۲ ۰+۰۱ 
۳ ۵ ۵۵۵ 

مروآن‌بن ابی‌حذصه - ۴۷۹ 

مروان حماد - ۰۱۳۴۵ ۰۲۴۹ ۳۴۷۰۲۹۷ 
۴۵۹ 

مروالرود - ۰۵۳۰۰۳۳۷ ۰۵۳۱ ۵۳۳ 

مروسیه - ۶۱۸ 

مره - ۷۶ 

مری » در بند - ۲۸۱ 

مریه - ۰۲۱۱۲۰۴ ۰۲۱۴ ۰۲۱۵ ۱۶۵ 
۱۶۶ 

مزدلفه - ۰۱۰۸ ۱۱۲ 

مزغنان - ۵۶۱ 

مزمه - ۱۶۷ 


مزیل الاد تباب عن‌مشنبه‌الانتساب - ۵۳۸۰۳ 
2۴۳ 

مزینان - ۵۱۳۴ 

المسالكت والمما لك درغا لب صفحات 

۱۶٩ - مستغانم‎ 

مسجدالتقوی - ۱۱۳ 

مسجد الحرام - ۰۱۱۲ ۱۱۹ 

مسجد معاذبن جبل - ۱۲۵ 

مسراته ؛ قصور - ۵ ۱۹ 

۷٩ - مسرقان‎ 

مسلمةبن عبدا لملك - ۰۳۰۵ ۶۰٩‏ 

مسلهٌ فرعون - ۱۶۱ 

۷٩ - مسن‎ 

مسنا- ۱۷۵ 

مسوده - ۵۱۵ 

مسیح - ۶۳۹ 

مسیلمةً کذ اب - ۱۳۵ 

مسیله - ۰۱۸۴ ۰۱۸۵ ۱۸۷ 

مسینه - ۲۳۷۰۲۳۶ 

مسینی » رل : مسینه . 

مشان - ۳۳۴ 

المشتراه وضعاً | لمختلف صقعاً » در غالب 
صفحات 

مشتری ‏ الهةٌ - ۲۴۹ 

مشرق » دریای - ۰۳۳ ۴۱۸ 

مشغرا- ۲۶۹ 

مشقه -۰۶۳۶۸ ۶۳۷ 


۸٩ - مشکوده‎ 


۲ 


فهرست اعلام 
"المشهب - ۱۴۱ ۰۳۲۵ ۷ ۴۶۵ 
مشهدالردینی - ۱۴۱ المعز بنالمهدی الفاطمی - ۱۹۷ 
مصامده - بلاد - ۸٩‏ المع زمعد بن| لمنصود اسماعیل بن‌القائم محمد 
ی بن| لمهدی‌بن عبداله - ۱۴۵ 
0( المعظم الملك - ۲۴۶ 
۰ ۳ ۱۴۶ ۱۵۸۵ معقل‌بن بشارالمری - ۷۷ 


۲ 
۳ 
+ ۳۷۶ 
۴۱۸۹ ۲ ۷ 

۱ 

مصیاف - ۲۴۸ 

مه ۲۵۳,۰2۸ ۰۲ ۰۳۲۱۳۹۱۳۹۹۱۳۵۳ 
۲۸۱۰۲۷۳ 

مضر- ۱۳۳ 

مطرخا - ۶۱۳ 

مطریه - ۱۶۱ 

معان - ۲۴۷ ۰ ۲۵۴ 

معاویه - ۲۴۱۰۱۱۵ 

مر ۳۵ ۱۳۲۰۲۶۰۳۰۲ ۱۳۱۵۶۰۲ 

معتصم - ۰۳۴۱ ۴۳۵ 

معتضد - ۶۵ 

۱۱۱۷۶ ۰ 

المعرب - ۱۲۹ ۲۶۲ 

مرن ۰۱۳۹ ۱۵۰ 

۲۱۱ ۰ ۱ 

میرتالنممان - ۱۵۳۰۳۹ ۹۲۵۱۳۰ ۱۱۲( 
۷ ۰۱۱۰۲۹۷۰۲۷۹۵+ 


(۱۳ ۰ 

معلی ؛ تهر- ۳۳۲ ۲۳۲ 

معلی‌بن طریف - ۳۴۳ 

المعمور خلف‌الاقالیما سبعه - ۸۶ 

مغارةا للهت - ۶۶ 

مغراوه - ۱۶۹ 

مغرب » بلاد - ٩۱۶۳‏ ۱ ۱۵ ۱۹۶ 
۳۰۱ 

و 
۶ ۰۱۶۵ ۰۱۷۳۰۱۶۷ ۱۷۵ * 
۹ ۱۸۱ 

۱۸ 

مغزا - ۶۰۳ 

مغول - ۵۸۵۵۸۱۰۴۱۱ ۶۱۶ 

مغیله - ۱۸۹ 

مقتدر - ۳۸۵ 

شوت ۵ 7 


مقروس - ۵٩۱‏ 
مقری - ۴۳۱ 
مقسم سب ۸۵۱ 


مقلوب - ۰۶۶ ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ 


۹۰ 


مکران - ۰۱۸ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳۸۰۰۳۶۸ 
۳۸۵ ۰۳۹۶۵۰۳۹۲۰۳۸۶ ۰.۳۹۷ 
۳۹۹( ۰« ۱-0۹9 

مکراوه - ۱۹۵ 

مکرم‌بن‌فزد - ۳۶۱ 

مکناسه - ۰۱۶۵ ۰۱۷۳ ۱۷۷ 

مه( 
۰۵۲۰۵ ۰ ۱ ۰ 
۷ ۲۲ ۳ ۰-۰ 
۳۱( ‌ ۳۷/۹۹2 

ملازجرد - ۰۴۵۳۰۴۵۲ ۴۵۵ 

ملتان - ۸۳ ۰ ۳۸۶ ۰۳۹۷۰۳۹۲ ۳۹۸ 
۸۹ ۵۳۵ 

ملطیه - ۰۶ ۰۷۰ ۰۲۵۳ ۲۹۱۰۲۵۴ 
۰۰۷۲ ۷ ۳۳۹ 

ملفجوت ‏ ملفجوط - ۴۱ ۰ ۶۰۷ 

ملك » نهر - ۰۱۷۱ ۰۵۷۲ ۰۳۴۳ ۳۴۷ ۰ 
۳۳۸ 

ملکشاه سلجوقی - ۳۰۷ 

۵٩۹۰ - ملل‎ 

ملنده - ۰۵۸۷ ۵۸۸ 

ملویه - ۶۳ 

ملیحه - ۶۱۱ 

منارهٌ اسکندریه - ۰۱۴۲ ۴۰۹ 

منازی - ۲۹۷ 

مثیج - ۰۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۳۰۰ ۳۰۱ 
۳ 


منبه » رك : منیج 


ترجمة تفویم البلدان 





منبسه - ۵۸۸ 

منتنه » بحیره » دریاچه - ۵۳ ۶۶ ۱۱۲ 
۱۳۳۲ 

منجرود تب ۴۳۰۱ 6 ۳۰۲ 

المندب ؛ باب - ۰۳۴ ۴۲۳ 

المندب ؛ جبل - ۰۳۴ ۰۳۶ ۵٩۱‏ 

مندری ب ۴۰۰ 

منذربن امرژا لقیس - ۳۳۹ 

منرقه - ۲۳۴۰۲۳۳ ۰ ۲۳۵ 

المنز لةا لعتیقه - ۴۹ 

منستیر- ۱۶۹ 

منشیه - ۱۵۷ 

المنصور. | لملك - ٩٩۹٩‏ 

منصوره - ۰۵۲ ۰۸۲ ۰۳۳۴۳۰۱۴۴ ۳۹۲ 
۳ ۳ ۷ ۲ ۳۹۹ 
۳۰۷ 

منصوربن ابی عامر ۲۱۷ 6 ۰۲۲۳ ۲۲۵ 

منف - ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

منفلوط - ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ 


منقو به - ۵٩۹۱‏ 
منکب - ۱۶۷ 
منوقیه - ۱۴۴ 


من ۱۰۸ ۱۲۷۲ ۲ ۱۳۲۳۶۰۱۲۲ 
منی عبلوس - ۲۱۱ 

منی‌غسان - ۲۱۱ 

منییاد ب ۴۰۱ ۰ ۴۰۲ ۰ ۲۰۷ 


منیفتن - ۴۰۲ 
منیا بن حصیب - ۰٩۲‏ ۰۱۵۴ ۱۵۵ 


ی ی ی 


فهرست اعلام 


و 


منیةٌ ابن عامر ۲۱۷ 


موته - ۲۶۷ 
موجب - ۲۶۷ 
مودو - ۲۱۱ 


موسی‌بن عبداله‌بن سعدان - ۴۷۲ 

موسی‌بن عمران - ۱۱٩‏ ۰ ۲۶۲ 

موسی بن نصیر- ۲۲۳ 

موش » صحرای - ۴۵۲ ۰ ۴۵۳ 

موصل - ۷۲ ۳ ۷۲ ۳۰۲۰۹۵ 
۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۹۰۳۱۳۰۳۰۵ 
۳ ۰۳۲۳۰۳۲۷۲۱ ۰۰۳۲۷۰۳۲۵ 
۳۳۷ ۳/۸ ۴۷۹۰۴۷۷ 

موطاً ما لك- ۲۳۱ 

موغان- ۰۴۸ ۰۸۱ ۰۳۶۵۲ ۰۳۶۳ ۱۳۹۱۱۶ 

موقان » ركك: موغان. 

مولتان» ده : ملتان. 

موله - ۲۱۷ 

مهبط العرج - ۱۰۹ 

بهجم - ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

مهد - ۲۷۷ 

مهدی عباسی - ۴۷۹۰۳۴۳ 

المهدی عبیدالله - ۰۱۹۱ ۱۹۳ 

مهدیه - ۰۱۶۸۰۳۹ ۰۱۶۹ ۰۱۷۵ ۱۸۹ 
۸۱( ( ( ( ۰ ۱۹۰۵ 

مهراح - ۴۲۸ - ۴۲۹ 

مهراس - ۱۱۴ 

مهران » رود - ۰۸۴۰۸۳ ۰۳۹۳ ۳۹۴ ؛ 
۷ ۳۹۹ 


مهرجان - ۰۵۱۸ ۵۱۹ 

٩ ۳۶۲۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۲۷ - مهروبان‎ 
۱۳۶۹ ۰۳۸ ۳۶۳ 

مهره - ۰۱۰۷ ۱۰۸ ۱ ۲ ۱( 

مهرةبن حیدان - ۱۳۷ 

میافادفین - ۰۷۲ ۹۳۰۳ ۳۱۲ ۱۳۱۳ 
۳۸۸ ۰۳۷۱ ۰۳۲۵ ۰۴۴۶ ۳۵۳ ۰ 
۳۵۵ 

میانج - ۲۳۶۰ ۲۷۲ 

میانه » رلد: میانج. 

شید - ۷۹۱۰۳۳۸[ 

مسان - ۲۳۲ 

میمند - ۵۴۱۰۵۲۰ 

ممورقه - ۲۰۰۰۱۹۹ ۲۳۲ 

میهنه - ۵۱۳ 

«ن» 

تابغه - ۱۱۳ 

تایلس ۰ ۲۳۳ ۲۶۶۰ 

نابند - ۳۶۸ 

ناتل - ۰۴۹۷ ۵۰۰ 

نارودنت - ۱۷۴ 

نازدنج - ۷۸ 

الناصراموی - ۲۱۱ 

| لناصرعباسی - ۳۳۰ 

الناصرمروانی - ۲۲۳ 

نا کود - ۲۰۰ 

ناورذ - ۲۷۴ ۰ ۲۷۵ 

بری- ۰۲۱۹ ۶۳۳ 





۶۹۲ 


تسس اس سس سس سس سس« س _سٍ .و« 


بزدت - ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

۵۷۵ ۰ ۵۵٩ - نجانیکث‎ 

نجد ۰۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۸۰۱۱۵ 
۲ ۲ ۳۰۸۷۲ 

تجران - ۰۱۲۷۰۱۲۶۰۱۱۴ ۱۳۱ 

نجف - ۳۳۴۹ 

نجم » قلعةٌ - ۰۲۴۲ ۰۲۵۲ ۲۹۹ 

نجیرم - ۰۳۷۲ ۳۷۳ 

نخشبب ۰۵۶۰ ۵۶۶ ۵۶۷ 

ندا با بك خرمی - ۴۳۴۳۴ 

ترس - ۳۲۹ 

نزهةا لمشتاق فی‌اختراق الا فاق » درد الب 
صفحات 

ساب ۰۵۰۵ ۵۲۱۰۵۲۰۰۵۱۱۰۵۰۱۷ 
9 

نستروه - ۰۵۲ ۱۵۲ 

نسف - ۰۴۷۹ ۰۵۶۶ ۵۶۷ 

سفی - ۵۷۵ 

نسوی - ۴۱۵ 

نسیای سفلی - ۰۵۶۱ ۵۸۳ 

سیای علیا - ۰۵۷٩‏ ۵۸۳ 

نشانك - ۳۷۷ 

تشاور ره : نیشابور . 

تشوی - ۰۴۴۳ ۴۴۴ ۰ ۰۴۴۷ ۰۴۵۸ 
۹ ۴۶۳ 

نصاری ‏ دریاچة - ۵۵ 

نصر بن حسن‌بن قاسم تنکثی - ۵۷۹ 

نصیرا لدین طوسی - ۰۸ ۰۸۸ ۰۸۹ ۴۵۹ 


مس 





ترجمٌ تقو یم لبلدان 

نصیبین - ۰۳۰۳۰۷۱ ۰۳۱۱ ۳۱۳ : 
ما ۱9 

نضر بن‌سمویل - ۱۱۰ 

نطنز ۴۱۷۴ 

نظام | لملك - ۵۱۱ 

نعمان بن منذر - ۰۱۳۱ ۰۳۰۷ ۳۳۹ 

نعمان الاراك - ۱۳۱ 

تعمانیه - ۳۴۱۰۷۴ ۳۴۲ ناس 

تعیم - ۴۷۲ 

نفصین - ۶۳۵ 

نما - ۰۷ ۲۷ 

نقر بنت - ۲۳۸۰۲۳۱ ۰ ۰۲۳۹ ۶۲۳ 

هجو آن - ۰۴:۴۳ ۴۵۹ 

اه 

نوبخت - ۵۳۷ 

نو بندجان - ۰۳۶۸۰۳۶۷ ۰۳۷۲ ۳۱۷۳۲ 
۳۷۵( .۰۷/۸۷/۵( ۸/۷ 0۱۳۷/۵ 

توبه - ۴ ۰۱۳۹۰۹۱۶۱۰ ۰۱۳۰ 
۶ ۵2 ۳ "۶ 


نوبهار - ۴۷۴ 
نوح - ۹۵ ۰۳۱۷۰ ۴۸۳ 
نود - ۵۵۷ 
نورد- ۳۷۳ 


نورالدین ایوبی - ۲۹۹ 
نوقان - ۰۵۱۹ ۰۵۲۲ ۵۲۳ 
نوی - ۲۷۵ 

نهاو ند - ۰۴۷۱ ۰۴۸۲ ۴۸۳ 


نهر شیر ۳۴۳ 


۶2۹۳ 


فهرست اعلام 


نهروان - ۰۷۵ ۰۳۳۱ ۰۳۴۴ ۰۳۳۵ ۳۶۱ 
۴۰۵ 

نهرواله » رك : نهلواده. 

پهلواره م6۵ ۳۰ ۰۶۱۳۰۵۶ ۲۹۶۱ 

تسشابور- ۰۳۸۰ ۱۹۰۳۸۹ ۵۱۳۰۰۵ 
۲۱ ۰۳ ۵۲۰ ؛ 
۸۱ ۳ ۵ ۷۲۰۵ ۵۲۷ * 
۸۵۳۷ ۵۳۳۵ 

بط فا 98۳۶۰۱۳۲۶۱۳۰۰۲۸۰ 
هر ۶۱۳ ۰۶۲۷ ۶۳۱۰۶۲۹ ۰ 
۶۳۷ 

نیل » شهر- ۷۲ 

تیل - ۲۷۹۱۸ ۵۰ ۱ ۰۵۲ ۰۶۰ 
۶۸ ۱۳۹۰۹۲۰۸۸۰۸۰۶۲ 
۰ ۴ ۶ ۰ ۱۵۱۰۱۴۹ ۰ 
تون ۰۱۵۵ ۳۲۸۰۱۵۹۰۱۵۷ ۰ 
۸۸( ۶ ۵2۰ * 
۵ ۵۶ ۰۶۰۱ ۶۱۱۶۰۵ 

نیل غانه - ۰۵۱ ۵۹۵ ۶۰۵ 

نیل مقدشو - ۰۵۱ ۰۵۸۶ ۰۵۸۷ ۶۰۵ 

ینوا ۳۲۱ 

(«و» 

ای ۲ ۱۳۱۰۱۰ 

واح‌الاولی - ۱۴۲ 

واح التصوی - ۱۴۲ 

واح‌الوسطی - ۱۴۲ 

واتحات ات ۰۹۵۲ ۱ ۱۱۲ ۰۳۱۱۳۹ 
۶۳ ۱۷۱ 


وادی - ۱۰۸ 

وادی بری - ۲۷۹ 

وادیالحجاده - ۰۲۱۴ ۲۱۵ 
وادی السل - ۲۰۷ 

وادی نخله - ۱۲۹ 

وادی ا سلام - ۳۳۰ 

وادیا ری ۰۱۱۱ ۰۱۱۲۱ ۱۱۰۱ 
وادی الساء - ۳۵۱ 


٩۳۲۹۰۰۲۸۹۰۷۴۰۱۷۲ ۰۵۷ واسط‎ 
۰ ۳۳۷ ۰۳۳۴ ۰۳۳۳ ۱۳۳۲ ۳۳ 
۰*۳۵ ۰ ۰۳۹ ۰ ۳۴۸۰ ۳۴۷ ۰۳۳۴۵ 
۳۵۹ 

واشجرد - ۵۸۱۰۵۸۰ 

۱۰٩ - واقدی‎ 

وان - ۴۴۶ 

وجره - ۱۰۹ 

وخش - ۰۵۳۵ ۰۵۸۲ ۵۸۳ 

وخشاب - ۵۳۸ 

ودال ت ۸۱۴۱ ۲۰ ۱۷ 

وذاد - ۵۶۰ 

ورئان - ۰۸۱ ۰۴۴۸ ۴۶۵ ۰ ۴۶۷ 

وراده - ۱۴۶ 

ورکوه - ۳۷۳ 

و رکه - ۰٩۳‏ ۵۵۶ 

ورئك - ۴۷ 

وسج - ۵۷۱ 

وسطان - ۰۴۵۳ ۴۵۵ 


وضح - ۱۶۱۰۱۴۲ 


ما اس 


«۹۴ 

وفات - ۵۹۸ 

وفیات‌الاعیان - ۱۵۳ 

و لوالج - ۰۵۴۶ ۵۴۷ 

ولوالش ‏ رك : ولوالج . 

ولیدین عبدالملك - ۰۱۴۷۲ ۰۲۴۵ ۰۲۴۹ 
۷۶۰ 

وثشرین ب ۰٩۹۰‏ ۱۶۵ 

۱ 

ویمه - ۵۰۱۰۵۰۰ 

ویهند - ۰۴۰۴ ۴۰۵ 

(«ه۵» 

هابیل - ۲۷۷ 

هارون برادر موسی - ٩۵‏ 

هارون الرشید - ۰۶۹۰۵۳۰۲۱ ۰۲۵۶ 
۰ ۳ ۳۱۳( ۹5۵ ۴:۳ 

هارو یه - ۵۳ ۰۲ ۰۲۵۴ ۳۴۱ 

هاشم‌بن عبد مناف - ۲۵۷ 

هاشمیه - ۳۳۵ 

هاویه - ۶۰۲ 

ماج ۰۳۱۲ ۳۱۳ 

هجرت ۰۱۱۶ ۱۳۷ 

2۶۰۱ 2۰۰  هیده‎ 

هرات - ۰۳۹۱ ۰۵۰۸ ۵۱۲ ۰ ۵۱۳۲ ۲ 
۸ ۵ ۵ ۰ ۰۷ ۰( 
۱ ۵۱:۱ 

هرات » دود - ۵۲۷ 

هراه » رك : هرات . 

هرقله - ۰۶۹ ۰۴۳۹۰۴۲۳۸۰۴۳۲ ۴۵۱ 


ترجمهٌ تقویم| لبلدان 


سس سس سر مد دايز ها ی یا وی و ی 1 


هرماس - ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ ۳۱۷ 

هرمان - ۱۴۶ 

هرمز شهر ۳۶۳ 

هرمود - ۳۸۴۰۳۸۳۰۳۶۸۰۳۳ ۳۸۵ 

هزارسب - ۰۵۵۲ ۵۵۵ 

هزارست . رلد: هزارسب. 

هزارمرد مهلبی - ۳۲۹۵٩‏ 

هفتکین - ۶۵ 

هکار - ۳۰۴ 

هلا کو ۵۷ ۰ ۰۴۵۷ ۰۴۶۳ ۰۴۶۹ ۶۱۰ 
۳۲ #2۰ 

هملانه - ۲۶۱ 

ملاورد - ۰۵۳۴ ۵۸۳۰۵۳۵ 

هلاوون » رك : ملاکو. 

هلبك - ۴۷ ۵ 

هم - ۵۰۳ 

همدان- ۲۶۰۹۶ ۴۷۲۰۴۷۱۰۴۷۰۰۳۵۱۱ 
۹۳( ۷ ۱ ۳۱۴ ۸۳۰۴۸۲ 
۵ ۰۸۷ :۴۰۹۵5 

همدان » کردنةً - ٩۶‏ 

۸٩ - هنتانه‎ 

هند - ۰۴ ۰۱۲۷۰۳۱۰۱۸ ۱۳۷۰۱۲۹ 
۹۰(‌«۶۰+«+(حغة«(/"«۷(۹(/ ۰ ۰۳۹۹۷۹۵ ۰ ۴۰۰(« 
۴۰۱(صغث«ص"پ"_(ذط+(/ىچ؛(+/ظ‌ة(/۰۹/ ۷۹,۰۷ / /ط,۷/, ۷۹:۷ ۳۳۳۱9۱۱۵ 
۳ 6 ۲ ۰ 2-۰۳۰ 
۳/۳۸ ۰ ۰۵۸۵ ۵۹۶ 

هند » دریای بت ۰۱۰ ۰۳۱ ۰۳۳۰۳۲ ۳۴ 
۷«ِ_«ص«حآچ_"«+(/ة«(/_+/(/ ‌(۷/ /۳۹,۹/۹(/ ۸ ۰۹۷۱۹ ۴:۱۹:۴۰ 


فپرست اع) ۶۹۵ 
۶۰۱۹/۹۱ | زب ۱۱۵ 

یز یدبن عمربن هبیرة الفزادی - ۳۴۷ 

یزیدین مهلب ی ای 394 ۱ ۱ 


مندامنداآ ۵ » ۳ 

















ی 


هندیجان - ۳۶۹ یس, صحرای - ۱۸۳ 
و یسر؛ رود - ٩۰‏ 

قنین - ۱۸۳ سر کوه ۱۶۴۵6۲۹8۸2 

هواذن - ۱۱۴ یعقوب (ع) - ۲۵۹ 

هود - ۱۳۵ پیقوب صفاری » شاه - ۳۸۹۰۳۵۹ 


با فد ۵ 
بغرا » قریهً - ۰۵۶ ۲۸۵ 


هوذة بن علی - ۵۱۱ 
مباطله - ۵۲۹ ۷ ۵۶ ۵ 


۱ یکتران - ۲۱۷ 

۳۳۷/۵۹۰۳۳۶ لمله - ۱۱۱ ۱۳۳۶ 
۱ و 
هلی - ۳۰۲ بت ۰۱۳۴ ۱۳۵ 

۱ «ی» بمن-۱۲۱۸ ۱۳ مس رز ۲۱۰۸۰۱۰۷۰۳ 
و اف ۳۱۲ ۱ 
یابره - ۲۰۹ 


+2۰۵۱۳۷۰۷۱۲۷۶ ۰۱۲۵۰۱ ۲۴۵۱ ۷ 


(۱۹ 
۱ ۱۳۹ 


اقا ۳ ۲۳۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ ۲۵۷ 
ان ی 


۳۵۹ 
: ۱ ۱ 
یاقو - ۲۲۳ ِ 
یاقوت حموی؛ درغا لب صفحات 

تفه زا و 
۱۱۶۰۹۶ 0 

ینابد - ۵۱۲ 


یحبی (ع)- ۲۳۹۰۲۴۸ 
ینبع - ۳۴ ۱ 


ربعم - ۲۶۰ 
برموك - ۶۵ 4 و ۱ 
۱ ینجو - ۰۴۱۴ ۲۱۵ 

۱ ۵۱۲۲ ۹ 


یزدگرد - ۱۴ ۵ یت ۸۳ 






۴ ۹ ی ی نت ۱ 
ط پوست » صدیق دوه وان ۶ 
یوسف‌بن تاشفین - ۱۷۹ ۰۱۸۱۰ 


وب 1 
۷ 


۱۹ ۱ 


واردات و استددا کات 
درصفحة ۵ سطر ۱۲ وع ۱ قطب و زائد است - 
در صفحهٌ ۱۲ سطر ۴ و ۱٩‏ » این‌سو » درست است ۰ 
درصفحه۵ ۱ سطر ۰ ۷ بعدازنقاط فلکی اضافه‌شود: وازجمله دوقطب‌فلكا لبرو ح. 
درصفحةً ۱۵ سطر آخر » به‌جای سعت‌مشارق و مغارب بامبلها مساوی‌باشداين 
عبارت را بگذارید : ومیل خورشید بافاصله آن‌ازمشرق ومفرب برابر شود - 
صفحهةً ۰۲۱۷ از سطر ۱۷ تا سطر ۱٩‏ عبادت دا چنین اصلاح‌کنید :کهخادج 


درصفحةٌ ۱۴۱ سطر ۰ بهجای حوف شرقیءجائْ شرقی حوف بخوآنید ۰ 


س_ سطر علط صحیح 
۳۲ ۲۳ این‌عماره ابن‌عماده 
,۰ تاچند صفحةً بعد همه جا قرم "7 قرم 
9 رظ طرسوس طرسوس 
۶۱ ۳۲ طرطوشه ط طوقه 
9 ۵ زغر زعز 
۷۱ ۳ شهر ۳ 
۷۶ ۱ درب آن دریا 
۷۸ ۳۱ تازرغ ناذر نج 
۳ 3 عمان عمان 
9۹( ۲ عره‌جی عرجی 
۱۲۱ ۳۱ سلیمه 0 
۱۲۵ ۱۳ جنده 
۹ ۴ المغرب المعرت 
۱ ۳ اعميشه اعمشه 
۱۴۱ ۵ بهنا پنسا 
۱۳۶ ۸ وفع وافع 
۱۶۱ ۳ سله ۳ 
۱2۹ ۳۰ را لشریف» الشریف 


۱۷۹ ۳۰ محالات محالات 


مس تور و ترا ۳ سس 


۶۹۸ ترجمةٌ تقویم البلدان 
۱/۸۱ ۱۳ شهری شهری‌است 
۱۹۳ ۶ محاله مجا لد 
۲۰۹ ۴ الافطش الافطس 
را ۱۰ برشانه برشانه 
۷۳ ۱۴ بزد کتر ین فنش بزرگترین بلادا لفنش 
۳۳۳ ۱۷ ور 3 
۷۴۴ 5 ۳ شراة 
۳۵۲ ۲۴ سه سر 
۳۵۷ ۲۴ قسار یه قبصار به 
۹ ۲ بود است 
۳۰۵ ۱ کات کقاف 
۳۷ ۱۱ ابن قرمعای این قرمطی 
ب«ِ۳ 1 از بادویی و پادویی 
۳۲۵ ۴ دجله دجله 
۳۳۱ ۱۱ 2 
۳ ۱۹ خوت به جعفر به 
۳۳۷ ۲ بنی قبله بنی قیله 
۳۳۸ ۵ حیرد حیره 
۳۳۹ ۲۰ جورجان جورجان 
۳۶۹ ۳ ابن‌عماره ابن‌عماره 
۳۸۵ شهری قر یه ای 
۳۹۲ ۱ دمیاط دمیاط 
۴۵۱ ۱۵ مشرفی غربی 
۴۵۶ ۱۶ گوید در مفرب درالمعرب گوید 
۳۶۶ ۱۶ ملیهاً ملهياً 
۳۸۹ ۸ فقیه‌است فقیه 
۴۹۱ ۳ متتزعات متتزهات 
۳۹۲ ۱ جبل جیل 
۱۰ ۱۱ طر ثیث طر یت 






















۸۸۸ 
بجر 8 108۸۲ 


۸۹ ن ۱۱۱۱۷۲5۱۲۷ 
900 وربر7 ۶۲۴ ۲0 ۷۶۱۳ 
برع 6۱ ۸۸۱۵ ۴۳۶5۸ 








- ده 


